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غرش طوفان 


¥ 
ژ نوی و کیست 

مدت يك ربع ساعت که در نظر لندی‌به اندازهُ يك قرن‌به جلوه در آمد 
گذشت. شابد خوانند گان که برحسب معرفی ما لندی را شناختند بپرسند 
چرا چنین مردی باید این طور مضطرب باشد که يك ربع ساعت در نظرش 
يك قرن جلوه نماید. و لی لندی را نباید از این حبث مورد ملامت قرارداد 
زبرا وی جوانی زیبا و ٹروتمند بود و نسبت به زند گی وآیندۀ خویش 
علاقه داشت و آرزو می کرد که در آنیه‌کارهایی بزر گ انجام بدهد ولی در 
آن شب» ناگهان» تمام رشته‌های امید او پساره شد و خود دا در لب مغاك 
نیستی دید . 

انسان هر قدر شجا ع و بااراده باشد وقتی خود را درمعرض خطر يك 
مر گک بی‌فایده و نا گهانی می‌بیند مشوش می‌شود زیرا سی‌داند که مر گث 
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او »چیزی بر افتخاراتش نخواهد افزود وسودی عاید وی با دیگر ان نضواهد 
کرد. لندی این را می‌فهمید که دريك مکان مسقف محبوس است ولی نمی 
توانست بفهمد که آبا او را تحت نظر گرفته‌اند و آیا نگهبان با نگهبانانی در 
آن مکان مسقف هستند با نه. برای اينکه بتو اند به این موضو ع پی ببرد راه 
کار این بود که حر کاتی غیرعادی برای باز کردن دست خود و فرار از آنجا 
بنماید و لذا این طور نشان داد که می کوشد دست خود را بکشابد و حتی 
روی طنابی که دستهای او را به هم متصل کرده بود فشار آورد و لی نه طناب 
گشوده شد و نه کسی اورا از این عمل ممانعت نمود. چون ممانعتی به عمل 
یامد لندی دانست که در آن فضای مستّف تنها است و اگر يك با جند 
نگهبان در آنجا حضور می‌داشتند اعتراض می کردند واورا منع می‌نمودند. 
از این لحظه به بعد لندی در صدد بر آمد که بداد کجاست و آیا ممکن 
است وسیله‌ای برای گشودن دستهای خود پیداکند یا خبر» زبرا اگر او می۔ 
توانست دستهای خود را بگشاید اقلا" این‌قدر وسیلة تسلی داشت که رایگان 
کشته نشود و قبل از مرک يك با چند تفر دا به جبران حون خسود به قتل 
پرساند: 

از بویی که در آن فضای مسقف استشمام می گر دید لندی حدس زد که 
نباید آنجا یك اطاق مسکون باشد و اگر اطاق ب‌اشد گویا مقداری زباد 
گلد ان گل در ۲ نجا گذ اشته‌اند چون بوی‌گل و گیاه به مشام او می‌رسید. چون 
پاهای لندی آزاد بود ازجا برخاست وبا قدمهای آهسته اطراف اطاق‌شرو غ 
به راه رفتن کرد. با كمك حس لامسه و حس شامهآ گاه گردید که گو با آن 
اطاق گلخا نه با گر مخانه امت وهوای‌گرمی هم که به صورت او هنگام ورود 
به آنجا خورده موید کر مخانه با گلخانه بودن آ نجا می‌باشد و شاید گلخا نه‌ای 
است که در آنجا می‌نشینند و برای تفریح و نزهت روح گلھا دا تماشا می۔ 
می کنند»چون اگر آنجا نمی نشستند صندلی راحتی در آن گلخانه نمی‌بایست 
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وجود داشته باشد. قدری که بازرسی کورمال او پیشرفت حاصل نمو کشت 
دیگری هسم کرد و آن اینکه احساس نمود که در بك طرف آن گلخانسه چند 
ابزار باغبانی کنار هم نهاده‌اند و بعضی از آنها به دیوار تکیه دارد. 

لندی با انگشتهای خود يكايك ابزار مزبور را لمس کرد که شاید بین 
آنها یك داس پیدا کند ولی داس بین آنها وجود نداشت. درعوض بیل بود 
و لندی نشست و با انگشتان خود دست بیل را نزديك پهنۀ آن گرفت و آهسته 
از جا برحاست و بیل را طوری به دیوار تکیه داد که پهنۀآن بالا و انتهای 
دسته» پایین و متکی به کف گلخانه باشد. سپس دستة بیل را بین دو پای 
خود» از عقب محکم گرفت که بیل به زمین نیفتد و صدا نکند و طناب دست 
حود را به لب تیز بیل مالید. گشودن طناب به وسیلةٌ مالیدن آن به لب بیل 
کاری دشو ار بود ولی لندی چاره‌ای نداشت جز اینکه آنقدر طناب را به 
لب بیل بمالد تا اينکه ساییده و کشوده شود. قطرات درشت عرق از سر و 
روی او فرو می‌چکید و وارد چشمهایش می‌شد و می‌تر سید که مبادا قبل از 
اینکه دستهای خود را بگشاید آنهایی که برای‌مشاوره رفته‌اند مراجعت کنند 
و مانع از اقدام او شوند. سعی لندی تقرییاً به انتها رسیده بود که صدای 
پاهایی به گوشش رسید و برفشارافزود ودرهمان لحظه که افرادی می‌خو استند 
وارد آن گلخانه شو ند لندی طناب را گشود و پارچه‌ای را که روی چشمهایش 
بود برداشت. آن وقت دید که وی اشتباه نکرده و آنجا بك گلخانه می‌باشد 
اما گلخانه‌ای است که منظم به عمارت است و به‌اطافهای دیگر راه دارد. آن 
گلخانه دارای يك پنجره بود و اندی با نوك پا به پنجره نزديك شد و 
مشاهده کرد اولا" پنجرة مزبور دارای طارمی آهنی می‌باشد و بسدون 
شکستن آن طارمی نمی‌تو اند از آنجا فسرار نماید و انیا آن طرف پنجره» 
بعنی در باغچه بك نگهبان ابستاده و از گاخانه مواظت می کند. 

بین گلخانه و قسمتهای دبگر عمارت راهروبی بود که لندی آهسته از 
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آن عبور کرد و به یك اطاق در بسته رسید. درآن اطاق عده‌ای مشفول 
صحبت بودند و لندی امی‌تو انست صداهای آنها را بشنود و فقط بعضی 
از کلمات» به طسرزی بسر جسته‌تر به گوشش می‌رسید. اول حيرت کرد 
که چطور می‌شو دکه وی سایر کلمات را نمسی‌شنود و فقط همین کلمات 
بخصوص به گوشش می‌رسد» و لی بعد ملتفت شد که این کلمات را بلندتسر 
ادا می کنند و گاهی می گوبند بايد کشته شود باید با کارد او را کشت. لندی 
نظری به اطران خود انداخت و دید راهروبی که وی در آن قر ار گرفته فقط 
به آن اطاق منتهی نمی‌شود بلکه از راهی دیگر به باغچه می‌رود ولی آن راه 
هم مسدود است زیرا دری دارد و یك نگهبان در پایین و پشت در ایستاده و 
مانع از عبور او می‌باشد. در حین گسوش دادن پشت درب آن اطاق» شنید 
که دری را گشودند و آن دربه طرف همان اطاق که وی پشت آن ابستاده بود 
باز می‌شد و به نظر می‌رسید که آن اطاق يك در دیگر هم دارد که به‌آن 
طرف باز می‌شود. بر اثر باز شدن آن در که لادی نمی‌دید؛ صدای صحبتها 
از راه باغچه بهتر مسمو ع می‌گردید و امواج صداء از راه باغچه به گوش 
لندی می‌رسید و لندی می‌شنید که آنها این طور صحبت می کنند: یکی می- 
گوید: این شخص جاسوس است و او را فرستاده‌اند که از اسرار ما مطلع 
شود و ما چاره‌ای جز محو او نداریم زیرا اگر او را آزاد کنیم اسرار ما را 
بروز خواهد داد. دیگری می گوید: ولی اگرقول بدهد که اسرار ما را حفظ 
کند ممکن است از قتلش صرفنظر و او راآزاد نماییم. دیگری می‌گوبد: 
آخر او که اصیل‌زاده نیست که ما بتوانیم به قول او اعتماد کنیم» او قول 
می‌دهد و بعد از اینکه آزاد شد وسیل گرفتاری ما را فراهم خواهد نمود. 

از شنیدن این حرف لندی بسیار عشمگین شد و هم به کوته فکری آن 
اشخاص تأسف خورد و به خود گفت: به راستی اینها مردمی ابله هستند زبرا 
خبال می کنند که لازمة امانت و شرافت انسانی اصیل‌زادگی است و اگر 
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کسی اصیل‌زاده نباشد دارای امانت و شرافت نیست. اینها فکر نم یکنند که 
اصیل‌ز اده فرقی با افر اد دیگر ندارد و فقط یکصد سال با دویست سال قبل 
فرمانی به دست یکی از اجداد او داده و گفته‌اند که تو اصیل‌زاده هستی والا 
بین يك اصیلزاده ويك فرد عامی؛ از حیث خلت و ساختمان بدن؛ تفاوتی 
موجود نیست. لندی باز به صحبتها ی آنان گوش داد وشنید که یکی می‌گوید : 
من تصور نمی کنم که او ما را بشناسد و اگسر وی را رما کنيم نخواهد 
توانست بفهمد ما که هستیم تا ما را بروز بدهد. شخصی دیگر گفت: او سه 
سهولت می‌تواند ما را بشناسد برای اینکه آدرس اینجا را می‌داند و فردا 
خواهد آمد و همگی ما را حواهد شناخت. صدایی که از لحن آن معلوم بود 
که باید صدای رییسآن مجمع باشد گفت: خحوب» از این قرار شما عقیده 
دارید که باید این‌مرد را به‌قتل رسانید؟ یکی ازحضار گفت: بلی» ممکن‌است 
شما بخواهید نسبت به این مرد ارفاق نمایید ولی به خاطر بیاورید که اگر 
او وسیلةٌ گرفتاری ما را فراهم کند دیگران دربارة ما ارفاق نخو اهند کرد. 
معلوم بود که رییس هنوز حاضر نیست فتوای قتل لندی را صادر کند 
و می کوشد راهی برای نجات او پیدا نماید زیراگفت: با این وصف اگر 
بتوان به طوری دیکر شر این مرد را کوتاه کرد بهتر از این است که او را 
به قتل برسانیم. یکی از حضار گفت: اگر شما می‌تسوانید ایسن راه را پیدا 
کنید ما حاضریم که از قتل او صرفنظر نماییم. رییس گفت : متأسفانه من از 
این راه بدون اطلاع هستم. شخصی که بیش از سایرین طرفدار قتل لندی 
بودگفت: ما هم بی‌اطلا ع هستیم چون راهی دیگر وجود ندارد و این مرد 
بعد از اینکه آزاد شود و لو برای اینکه انتقام دستگیری خود را ازما بکشده 
ما را بروز خواهد داد و ما گرفتار عاقبتی وخیم حسواهيم شد. رییس گفت: 
چون شما شش نفر هستید و من بك نفر هستم بنابراین رأی اکثریت قاطع 
است. یکی از حضار گفت: من پش‌بینی می کنم که این مرد فریاد خواهد 
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زد و فریاد او سبب وحشت خانم دیمر خواهد گردید و او سراسیمه به این 
طرف خو اهد آمد که بداند علت فر باد چیست و وقتی بیند که ما این مرد را 
به قنل رسانیده‌ايم با مشغول کشتن او هستیم وحشت خواهد نمود. ریس 
گفت: او از این واقعه بی‌اطلاع است و اینجا هم نیست و اينك در کوشك 
مقابل می‌باشد. لندی بر اسر شنیدن اسم خانم دیمر گوشها دا تیز کرد چون 
این نام به نظرش آشنا آمد و به خود گفت: من‌بقین دارم که نام خانم دیمر را 
شنید هام و بعد به خاطر آورد که وی نام خانم دیمسر را نشنیده بلکه اسم 
شوهرش را شنیده و دیمر همان است که آن روز او را مسخره می کرد که 
چرا اسم خانوادگی دوست خود را نمی‌داند تا بتوان در بین کار کنان 
دباغخا نه او را پیداکرد. لندی گفت: حالا می‌فهمم که اینجا منزل دیمراست 
و این اشخاص همدستان او هستند و دیمر زنی دارد که در ابن خانه و در 
کوشك مقابل می‌باشد و خود او ارباب دباغخانه به شمار می‌آید ولی من 
هر چه فکر می کنم که بین من و دیمر جه رابطه‌ای وجود داردکه او می- 
خواهد مرا به قتل برساند عقلم نمی‌تواند این معما را حل کند. چون آنها 
تصمیم گرفته بودند که او را به قتل بسرسانند لندی» به گلخانه بر گشت و 
یکی از ادوات باغبانی را ٩‏ دست گرفت که مقت کشته نشود و تا می‌تواند 
از خویش دفاع نماید. وقتی که با سلاح خود بر گشت متوجه شد کسانی 
که در آن اطاق هستند سکوت کردند و لندی نتوانست بنهمد سکوت آنها 
ناشی از جیست» تا اینکه شخصی وارد اطاق شد و یکی گفت: حوب دیمر؛ 
آیا رفتید و خانم حود را دیسدیسد؟ دیمر گفت: بلی؛ از پشت پنجره او را 
ديدم و مشاهده کردم که کتاب می‌خو اند. 

لندی فهمید که سکوت آن اشخاص ناشی از این بسودکه انتظار 
باز گشت دیمر را می کشید ند که ببینند خانم او به چه کار مشغول می‌باشد. 
یکی گفت: من عقیده دارم که باید و ارد گلخانه شد و تیری به طرف اوشليك 
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کرد و وی را به قتل رسانید. دیگری با شليك تبر مخالف بود و گفت: 
صد ای تیر در باغچه می‌پیجد و توجه همسابه‌ها را جلب می کند و لی کارد؛ 
صدا ندارد. شخصی گفت: بسیار خوب. حال که تصمیم ما قطعی شد و باید 
او را به وسیلۀ کارد به قتل برسانیم دیگر معطلی جایز نیست» بسرخیزبد و 
برویم. لندی مردی ترسو نبود و از فرزندان انقلاب فرانسه محسوب می- 
گردید یعنی از کسانی به شمار می آمد که مر گی را بدون امیت می‌دانند و 
هر لحظه برای مر گت آماده هستند معهذا شنیدن جملهار که گفته شد 
«برخیزید و برویم» لرزه بر اندام لندی انداعت وزانوهای او مر تعش شد 
و به یا د آورد که در زمان کو د کی مادرش به او آمو خت که هروقت خطری 
تو را هدید می کند علامت صلیبی رسم کن» خطر مر تفع می‌شود. لادی 
با اینکه عقیدۀ محکمی به دیانت مسیح ننداشت علامت صلیب را رسم کرد 
و در همان حال» نقشة دفا ع خود را در يك لحظه طر ح نمود. 

وی می‌دانست که اگر بخواهد از خود دفا ع کند ممکن است که بك 
با دو نفر از آنها دا به قتل برساند ولی چون‌آنها شش با هفت نفر هستند» 
او را خواهند کشت. ولی اگر دك مرتبه فریاد بزند و از وسط آنها فرار 
نم‌اید؛ آنان دچار حیرت و وحشت خواهند گردید وتا از تعجب و بیم‌بیرون 
بیانند وی می‌تواند خود را به باغچه و بعد به کوجه برساند و فرار کند. 
این بود که به محض باز شدن درب اطاق» لندی مانند شیری که بخواهد 
حیز بردارد» فر بادی مخوف بر کشید و از وسط آن عده جستن کرد و جنان 
به سرعت از اطاق عبور نمود و از در دیگر حارج شد که آنها که تصور می- 
کردند لندی با دست و جشمهای بسته در کلخانه است» مبهوت شدنسد. 
لندی آن اطاق را در قفای خود گذاشت و وارد باغچه گردید و لی چون نابلد 
بود فدری در باغچه این طرف و آن طرف دوید تا اینکه درب خانه را 


بافت و با دو خیز مود را ره در رسانید اما در آنجا دید که در بسته و ففل 


۲ 7 فرش طوفان 


است. لندی اگر فرصت می‌داشت می‌توانست که قفل آن در یا خود در را 
بشکند لیکن سایرین از عقب رسید ند و یکی از آنها گفت: دیمر؛ معطل نشو 
و نگذار فرار کند و به وسیلة تفنگک او را به قتل برسان. 

لندی در آن حال مانند محکومی بسودکه می‌داند نه فقط هر دقیقه از 
وقت او برای رستگاری وی ذی‌قيمت است. بلکه يك انيه از اوقات خود 
را هم نباید تلف کند چون اگر یك ثانیه تأخبر نماید به قتل خواهد رسید. 
اين بودکه نظری به دبوار خانه انداعت که از دبوار بالا برود و وارد 
کوچه گردد اما دیوار مزبور مر تفع بود و لندی با همه جوانی و چابکی» 
در خود قدرت بالا رفتن از آن دبوار را نمی‌دید زیرا طبیعت که انسان را 
موجودی دوپا خاق کرده» او را به وسیلۀ قوة جاذبه به زمين متصل نموده و 
چون وزن بدن انسان به طور متوسط از شصت کیلو گرم تا یکصد کیلو گرم 
می‌باشد» به همان نسبت قوه جاذبة زمین بیشتر او را جذب می کند و نمی- 
گذ اردکه از زمین جدا شود اما گر به چون سبك است زباد کر فتارقوه جاذبة 
زمین نیست و می‌تواند از دیوارها و درختهای مرتفع بالا برود. وقتی اميد 
لندی برای بالا رفتن از دیوار مبدل به ناامیدی شد بی يك لحظه تأمل در و 
دبوار خانه را رها کرد و به طرف کرشك مقابل دوید. آن کوشك. بیش از 
يك طبقه نداشت وپنجره اطاقی که روشنایی از آن به‌عارح می‌تابید به‌طرف 
باغ باز می‌شد و لندی طوری خود را به آن پنجره زد که درهم شکست و 
وی در اطاقی افتاد کد آنجا زنی مشغول خراندن کناب بود. 

لندی بدون ماًل‌اندیشی به طرف کوشك مزبور نسرفت و پنچره را 
نشکست و به درون اطاق نفتاد بلکه از وضع خانه» امیدو ار شد که آن کو شك 
منتهی به دیو ار خارجی خانه می‌شود وهر گاه در طرف دیگر پنجره‌ای وجود 
داشته باشد او خواهد توانست که خود را از پنجره بیرون بیندازد ولو به 


خانهٌ مجاور بیفتد. پس از اینکه لندی با آن حسر کت جنون آمیز» از ترس 


زلو یو گیست / ۳۰۱۳ 


جان» خود را به درون اطاق‌آن زن انداعت» زن جیغ زد و شوهر خود را 
به كمك طلبید ودیمر که تفنگگ در دست» عقب اندی‌می‌دو ید به‌زن نحو د گفت: 
ژنویو کناربرو» ژنوبو خودرا عقب بکش که من او را به‌قتل برسانم. لندی 
تفنگک را در دست دیمر دید و متوجه شد که لولة تفنگ به‌طرف او راست 
گردبد وخود را برای مرك آماده نمود چون به محض اینکه وارد آن اطاق 
شد» دانست که پیش‌بینی او درست نبوده و آن اطاق به جای دیگر مر بوط 
نیست که از آ نجا فر ار کند. ولی زن که به نام ژنویو خوانده می‌شد به جای 
اینکه کنار بر ود و راه بدهد که شوهرش آن مرد را به‌قتل برساند خود را بین 
لولهٌ تغنکك و لندی حائل کرد و فرباد زد: نبابد او کشته شود نباید او کشته 
شود. لندی پس از شنیدن این کلمات آن زن را از ظر گذرانید که بداند او 
کیست که به حمایت وی برخاسته و می‌گوید نباید او را به قتل برسانند و 
با اینکه جانش در معرض خطر مر گث بود از مشاهدةآن زن طوری قسرین 
شگفت شد که بی‌اختبار گفت: آه این شما هستید ! زن گفت : سا کت باشید» 
ساکت باشید. 

دیمر که در وسط هیاهوی رفقای خود نتوانست بفهمد که بین زن اوو 
لندی چه کلماتی رد و بدل شد؛ آنها را به حساب وحشت زن خودگذاشت و 
بانگگ زد: ژنویو» چرا کنار نمی‌روی؟ من باید این مرد را به قتل پىر سانم. 
ژنویو گفت: چرا می‌خواهید او را به‌قتل برسانید؟ من نمی گذارم که شما او 
را بکشید» مگر او چه کرده که می‌خواهید او را با تیر بسزنید؟ دیمر گفت: 
این مرد جاسوس است و اینجا آمده تا ما دا بروز بدهد و من به طور حتم 
باید او را به قنل برسانم که از مزاحمت او آسوده باشم. زن گفت: دیمر؛ 
شما اشتباه می کنید و محال است این مرد جاسوس باشد» لولة تفن را 
پایین ببرید و نيزديك پیایید که من دو کلمه با شما صحبت کنم. دیمر لولة 


تفن را به طرف زمین بر گردانید و به ژنویو نزديك شد و آن زن چند 


۴ / رش طوفان 


کلمه بیح گوش او گفت و دیمر گفت: آیا بین داربد که خود اوست و آبا 
اشتباه نمی کنید؟ ژنو یو گفت: در این قسمت کو جکتر رن تردیدی ندارم واو 
هم کسی نیست که بتوان وی را با دیگری اشتباه کرد. دیمرگفت: اگر چنین 
است پس موضو ع بکلی تغییر می کند و آنگاه رفقای خود را طابید و قدری 
با آنها صحبت کرد و دیمر جلو افتاد و سابرین در قفای او دور شدند. 

ژنویو وقتی دید که مردها رفتند به لندی گفت : این انگشتر را که در 
انگشت کرده‌ابد پنهان نمایید زیر | در اینجا همه آن را می‌شناسند و می‌فهمند 
که من آن را به شما داددام. لندی انگشتر را از انگشت برون آورد و در 
جیب جا داد و یك دقیقةٌ دیگر دیمز بدون نفنگك و به تنهایی مراجعت کرد و 
به لندی گفت: هموطن» من از شما عذر می‌خواهم» یقین بدانید که اگر من 
می‌دانستم شما همان هستید که در دهم مارس آن خدمت گرانبها را به زن من 
کردید هر گز این واقعه پیش نمی آمد و باعث شرمند گی من نمی‌شد ولی 
زن من گرچه شرح آن و افعه را داد اما گفت که اسم شما را فراموش کرده و 
از بس در آن شب اضطراب داشته» نتو انسته است که نام شما را به خساطر 
بسپارد و به همین جهت» امشب وقتی شما خود را معرفی کردید من ندانستم 
که شما همان هستید که آن شب زن مرا نجات دادید. 

لندی از آن همه حوادث که در آن شب برای او پیابی اتفاق افتاده بود 
طوری حيرت می کرد که تا جند دقبقه نتو انست جوابی به دیمر بدهد ومانند 
کسی بود که نا گهان از يك خواب و کابوس مسدهش بیدار شده و تا چند 
لحظه نمی‌تواند ود را بشناسد. بعد از اینکه اطمینان حاصل کرد که دیمر 
او را شناخته و حطر رفع و سوءظن او زایل گردیده گفت: من تعجب مسی- 
کنم که شما بر ای جه می‌خواستید مرا به قتل برسانید؟ دیمر گفت: چون شما 
مردی شر یف و نيك نفس هستید من موضوعی را که جزو اسرار زند گی من 
است برای شما بیان می‌نمایم و امیدوارم که غیر از شما کسی از این مسئله 


ژزلویوگیست / ۳۹۱۵ 


مطلع نشود. من مردی هستم دباغ و دارای یك دباغخانه بزر گث می‌باشم و 
شاید شما اطلاع داشته باشید که برای دباغی پسوست گاو وگوم‌فند فیره» 
بايد جند نوع اسید به‌کار بر ده شود و این اسیدها هم جز وکالاهای ممنو ع و 
قاجاق است و من بدون اطلاع دولت» به وسیلۀ جندین نفر قاچاقچی که با 
من دوست هستند این اسیدها را تهیه می کنم. با توجه به نکنه‌ای که گفتم» 
اخیر افا جاقچیانی که با من دوست هستند اطلا ع حاصل کردند که دو لتبویی 
از این موضو ع برده و ممکن است که در صدد دستگیریآنها بر آید و !| 
وقتی شما را دیدیم و مشاهده کردیم که شبکلاه سرخ بر سر دارید متوحش 
شدیم و تصور نمودیم که شما مأمور دولت هستید و آمده‌اید که قاچافچیان 
و مرا توقیف کنید با یکی از جاسوسان دولت می‌باشید و آمده‌ابد که راجع 
به مسا کسب اطلاع نمایید و آنگاه وسایل دتگیری ما را فسراهم کنید. 
خوشبختانه زن من شما را شناخعت و از وقو ع بك حادثة غیر قابل جبران 
جلو گیری کرد چون ما تصمیم قطعی گرفته بودیم که شما را به قتل برسانیم. 

لندی گفت: آری» من می‌دانم که شما عزم کرده بودید مرا به قتل 
برسانید چون پشت درب اطاقی که شما در آن بودید: صحبتهای شما را می- 
شنیدم. دیمر گفت: من مجدد از شما معذرت می‌خواهم و اگر صحبتهای ما 
را می‌شنیدید لابد متوجه شدید که من‌با قتل شما مخالف بودم و نمی‌خو استم 
که شما کشته شوید ولی رفقای قاچافچی من خیلی می‌ترسیدند و وحشت 
فوق‌العاد ة۲ نهاء بالاخره در من هم اثر کرد. زیرا از شما چه پنهان که ابن 
ایام کسب و کار ما رواج دارد و ما به وسیاةٌ اسیدهای قاچاق که از خارج 
وارد می کنیم می‌توانیم که با تهةٌ انواع جرمها و تیماجهاء استفاده‌ای قابل 
ملاحظه بکنیم. وزارت جنگ یك سفارش سودمند و گزاف به ما داده و ما 
روزی هزار و پانصد تا دو هزار ساك نظامی که با چرم دوخته مسی‌شود تهیه 
می‌نمایيم و به دولت تحویل می‌دهيم و چون در این دوره اوضاع 


۶ / فرش طواان 


مملکت غبر عادی است و دولت و مات؛ هر دو» دارای گسرفتاریهای بسیار 
هستند کسی در حسابهای ما دفت نمی کند و ما از یك طرف اسیدهای دباغی 
را با بهای ارزان و از راه قاچاق وارد مسی‌نمايم و از طرف دیگر چرم 
و تیماج خود را به قیمت زیاد می‌فروشیم. حال اگر قاچاق ما کشف شود از 
يك در آمد فر او آن که به سود من و رفقای قاچاقچی من است محروم حواهیم 
شد و به همین مناسبت می کوشیم که کسی به راز ما پی نبرد. 

لندی گفت : اينك که مرا شناخته اید امیدو ارم که دیگر بیم نداشته باشید 
که من راز شما را بسروز بدهم. دیمر گفت: یقین دارم شخصی مانند شما؛ 
هر گز راز ما را بروز نخواهد داد. سپس دیمر دست خود را دوستانه روی 
شانهً لندی گذاشت و گفت: جون اينك باهم دوست شده‌ایم و من به طوری 
که شنیدید چیزی را از شما پنهان نکردم اجازه می‌خواهم که سوالی ازشما 
بکنم و آن این است که شما برای جه آمشب اینجا آمد ید و در جستجویجه 
بودید؟ البته اگر نخواهید جواب بدهید» مختار هستید و من شما را مجبور 
نمی کنم که علی‌رغم تمایل خود جواب سوال مرابگو بید. لندی گفت: مگرمن 
به شما نگفتم که بر ای چه اینجا آمده‌ام؟دیمر گفت: چراء شما گفتید که برای 
جستجوی يك زن به اینجا آمدهاید. لندی گفت : آنچه به شما گفتم عين 
حقیقت است و من به راستی برای یافتن يك زن به اینجا آمده بودم زیر | 
چند شب قبل زنی با من برخوردکردکه نقاب بر صورت داشت و مسی- 
گفت که در ایسن محله سکو نت دارد ولی از ذکسر نام و آدرس خویش 
خودداری نمود و من که عاشق او بودم» می‌حواستم هر طور شده او را 
پیدا کنم و نشانی آن زن این است که کوتاه می‌باشد (ژنویو بلندقامت بود) 
و گیسوانی طلایی دارد (گیسوان ژنوبو عرمایی بود) و چون من احساس 
کردم که آن زن» از مد روز پیروی می کند و از آزادیخواهان و انقلابیون 
خوشش میآید لذا این اباس را دربر کردم و شبکلاه قرمز بر سر گذ اشنم 


زاو بو کوست / ۳۸۱۷ 


که او تصور نماید من نیز از کسانی هستم که وی‌آنها را دوست می‌دارد. 

وقتی لندی این حرفها را می‌زد ژ نويو که احساس می کرد رنگ روی 
او تغییر می کند سر را بر گردانید که دیمر تغییر قيافة او را نبیند و دیمر با 
لحنی که مء لوم بود توضیح لندی را باور کرده گفت: اينك بر من معلوم شد 
که شماوقتی می گفتید برای ز نی بدین‌جاآمده‌اید راست بوده است و آنگاه 
دیمر از ته قاب ندید (و این موضوع نشان می‌داد که مردی صاف و ساده 
است) و کات: هموطن» اگر ما می‌دانستيم شما به راستی موریس لندی 
هستید محال بود که این واقعه پیش بیاید ولی ما همه تصور می کردیم که 
شخصی دیگر نام شما را روی خود گذارده و می‌خواهد از این نام استفاده 
کند. لندی که فهمید موقع رفتن او فرا رسیده گفت: در هر حال خحوشوقتم 
که سوء تفاهم رفع شد و ابناك اجازه بدهید که من مراجعت کنم و بسروم. 
دیمر گفت : آه؛ آبا به‌اين زودی می‌خواهید بروید؟ من نمی گذارم که شما به 
این زودی بروید زیرا تا وقتی با ما صرف طعام ننمایید من یقین حاصل 
نمی کنم که شما مرا بخشیده‌اید و از قضا امشب من و شریکم قاچافچیانی 
را که برای ما کار می کنند دعوت کرده بودیم و آنها برای صرف شب جره 
میهمان ما هستند وشما هم باید با ما صرف غذا نما دید و خواهید دید که ادن 
قاجافچیها» آن طور که تصور کرده‌ابد شرور و حطر ناك نیستند و پشت مز 
غذا تفریباً افر ادی دوست داشتنی می‌شوند. 

اندی نظری به اباس خود اند انعت و گفت : آخر با این لباس که من دربر 
دارم حوب نیست که درحضور میهمانان شما ظاهر شوم. دیمر گفت :همه می- 
دانند که شما با لباس مبدل آمده‌اید و از دیدن این لباس حيرت نخواهند کرد. 
لندی که بسیار مايل بود چند ساعت در کنار ژنویو باشد گفت: می ترسم که 
مزاحم شوم و شما را ناراحت نمایم. ژنویو گفت: شما باعث تصديع ما 


نخواهید شد و ما از حضور شما خحوشوقت حواهیم گردید. دیمر گفت: من 


۸ / نغرش طولان 
چند دقیقه شما را تنها می گذارم و می‌روم که رفقای حود را راجع به شما 
خاطر جمع کنم وپس از این حرف دیمر از اطاق خار ج گردید. ژ ویو بعد از 
اینکه دانست که در اطاق غیر از لندی کسی حضور ندارد به او گفت:آقاه 
دیدید که شما حلف عهد نمودید؛ مگر قرار نبودکه مرا فراموش کنید و در 
صدد بر نیایید که به اینجا بیایید؟ لندی گفت: خحانم» ار ممن باعث تفرقسةً 
حواس و ناراحتی شما شده‌ام اجازه بدهید که بروم و قول می‌دهم که دیگر 
قدم به اینجا نگذارم. زن جوان‌گفت: نه آقا» اکنون که آمده‌اید نباید بدون 
صرف غذا بروید و ناگهان چشم او به پیراهن لندی افتاد و دید که و نین 
است و گفت ۲١١۲:‏ با شما مجرو ح شده‌اید؟ 

قسمت جلوی پیراهن ظریف و حریر لندی که با لباس رویین او 
خیلی فرق داشت بکلی از حون ارغوانی شده بود و لندی گفت: خانم» 
وقتی که من دستگیر شدم یکی از قاچافچیها کارد سود را روی سينةٌ ممن 
گذاشت و قدری فرو کرد و این خون ناشی از فرو رفتگی‌کارد اوست. 
رن زن جوان پرید و دست لندی راگرفت و گفت:آفا» من ازشما معذدرت 
می‌خو اهم و امیدوارم که مرا ببخشید زیرا تمام این بد بختیها به مناسبت من 
بر سر شما وارد آمد. لندی گفت: خانم ولی خوشوقتم که پاداش ود را 
گرفتم و به ز بارت شما نایل آمدم ودرقبال این سعادت که نصیب من گردنده 
این اشکالات اهمیت ندارد. ژنویو گفت: آقا؛ چون حوب نیست که دیگران 
شما را با این پیراهن خون آلود ببینند - برای اینکه پشیمانی و عجالت آنها 
افزون خواهد شد - من خواهش می کنم بیایید و پیراهن ود را عرض 
کنید. لندی خواست امتناع کند و بگوید که نمی‌خواهد مزید زحمت گردد 
ولی ژنویو به او گفت: آقا» دراین خانه لباس فراوان است وتعویض پیراهن 
شما ضرری به شوهر من نخواهد زد. 

ژنویو مرد جوان را با ود به يك اطاق توالت جالب توجه برد که 


ژاو و کیست / ۳۹۱۹ 
لندی انتظار نداشت چذان اطاقی را در منزل یك ار باب دباغخانه بپیند و لو 
دبا غ مز بور میلیو ار باشد و ژنویو اشکافی را که پراز البسةٌ زیرین بود گشود 
و گفت: آقا» هر پیراهنی را که میل دار ید بپوشید و ملاحظةٌ شوهرم را نکنید 
زیرا وی از حیث لباسهای زیرین در مضیقه نیست. آنگاه ژنسویسو از اطاق 
حارج شد و لندی را تنها گذاشت و لندی لباس خود را کند و ماهوت پاك۔ 
کن زد و سبس سر و صورت را شست و پیراهن را عوض نمود و وقتی از 
اطاق خار ج گر دید دید که دیمر آمده است که او را به اطاق غذاخوری ببرد. 


۳4۸ 


مجلس شب چره 

وقتی که لندی به اتفاق دیمر وارد اطاق غذاخوری گردیسد دبد که 
ژنویو آنجاست ولی دیگران هنوز نیامده بودند. همان طوری که لندی از 
مشاهدة اطاق توالت حیرت کرد از دبدار اطاق غذاخوری هم متعجب 
شد چون تقریبا اائةآن اطاق و همچنین روف و وسایل غذاعوری» 
باشکوه به نظر می‌رسید. آنگاه دیگران آمد ند و لندی دید که آنها عموماً 
جوان هستند و اکثر» قیافه‌هابی مطبو ع دارند. 

دیمر بكايك را به لندی معرفی کرد و به اعتصار شغل و سمت رسمی 
هر يك را ذکر نمود و گفت: هموطن» به طوری که ملاحظه می کنید ما در 
این خانه و مکذا در کار گاه دباغی خودمان از اصول انقلاب فسرانسه که 


مساوات و انعوت می‌باشد پروی می کنیم و بین آ نها زر کی و کرجکی 


مجلس شب‌چره / ۳۹۲۱ 


نیست و روزها که‌کار گران من در دباغخا نه‌کار می کنند نیز من و آنها پشت 
یك میز صرف ناهار مبی‌نماييم. بعد دیمر حواست دستور بدهد که غذا 
پیاورند و ژنوبو گفت: صبر نمی کنید تا آقای موران بیاید؟ دیمر گفت: آه» 
فراموش کرده بودم که آقای موران هنوز نیامده است و خطاب به لندی 
گفت : آقای موران همان شر يك من است که گفتم با هم کار مسی کنیم و در 
شر کت ما؛ آقای موران به اصطلاح عهده‌دار امور اداری است و نوشتن 
مراسلات و جواب دادن به نامه‌ها و پرداعت پول و نوشتن دفتر و غیره 
برعهدة او می‌باشد و به همین جهت بعضی از شبها قدری دير می آید و بك 
ساعت قبل هم اینجا بود ولی چون‌کار داشت رفت و امیدوارم که تسا چند 
دقيقة دیگر بباید. 

چند دقیغة بعد آقای موران وارد اطاق غذ اسوری شد و لندی دید که 
موران مردی است کوتاه قد» با موهای خرمابی رنگ و ابروهابی پهن و 
پرپشت و مانند اکثر کسانی که با نامه ودفتر سرو کاز دارند عینکی سبزر نک 
بر چشم داشت معهذا چشمهای درخشنده‌اش از پشت عينك برق می‌زد. 
همین که موران دهان باز کرد که در جواب معرفی دیمر چیزی بگوید لندی 
صدای او را شناخحت و دربافت که وی همان است که وقتی او را دسنگیر 
کرده» چشم‌هایش رابسته بودندصدای وی در گوشش مطبو ع جلوه می‌نمود 
و چون در آن موقع از صاحب آن صدا ونزا کت اوراضی شده بود. هنگام 
صرف غذا احساس نمود که ثسبت به موران متمایل گردیده است. لند ی با 
دقت موران را می‌نگریست و می‌دید که وی با اپنکه لباسی ساده در بردارد 
معهذا با سلیقه لباس پوشیده و تور جلوی پیر اهن او سفید و اطو خسورده 
می‌باشد و گاهی که موران با تور جلوی پیراهن بازی می کرد لندی متوجه 
می‌شد که او» دستهای سفید و کوچك دارد و به خود می گفت این دستهای 
سفید و کوچك در يك دباغ» جبزی غير عسادی است. اما بك جبز را 


۲۳ / غرش طرفان 


نمی توانست در و جود موران تشخیص بدهد و آن اینکه وی جقدرعمر دارد. 
گاهی موران به‌نظرش مردی چهل با چهل وپنج ساله جلوه می‌نمود و گاهی 
آنقدر او را جوان می‌دید که فکر می کرد بیش ازبیست وپنج سال ند ارد. 

غذاهابی که بر سرمیز می آوردند لذیذ و فراوان بود و يك مرتبة 
دیگر لندی دچار تعجب شد چون می‌فهمید که آن اغذیه به وسیلهً آشپزی 
طبخ شده که برحسب عسادت» در منزل یك دبا غ خحسد مت نمی کند بلکه در 
منازل اشراف طبخ می‌نماید. دیمر زیاد صحبت می کرد و می‌خندید و لندی 
ضمن مطالعة روحیه او مشاهده می کرد که قضاوت او لیه‌اش در بار ارباب 
دباغخانه صحیح بسوده و به راستی وی مردی ساده است. اما موران کم 
حرف می‌زد و کمتر می‌خندید و غذا هم کم می‌صورد و در صرف شراب 
امساك می‌نمود. هروقت که لندی نظری به دیمر می‌انداعت و سادگی او را 
میدید به خود می گفت: راستی که طبع آدمی چقدر متغیر است و چگونه 
خشم و کینه» يك مرد بی آزار را يك مرتبه ممکن است مبدل به يك جانود 
درنده نماید و اگر من حسود دیمر را مسلح به تفنگ نمی‌دیسدم و مشاهده 
نمی کردم که وی قصد قتل مرا دارد هر گز نمی‌پذیرفتم که مردی چون دیمر 
مرتکب قتل شود و بخواهد خونی را بر زمین بریزد. 

آن مجلس شب‌چره برای مرد تحصیل کرده و کتاب خوانده و عمیقی 
چون لندی به منز له يك مجاس آزمایش و مطالعةٌ روحیات نوع بشر بود و 
حضار را با بکدیگر می‌سنجید و به موارد ضعف اخلاقی آنها پی‌می‌برد. 
واضح است که ژنویو نیز از این مطالعات بر کنار نبود بلکه برعکس» 
لندی با توجهی مخصوص زن جوان و زیا را مورد مطالعه قرار می‌داد. 
هنگامی که لندی نظر به رعسار زن جوان می‌دوخت ومی کوشید که از روی 
قیافه و حصورصیات اخلاقی به باطن او پی‌ببرد احساساتی متضاد به او دست 
می‌داد. بعنی هم خحوشوقت برد و هم غمکین» هسم از حضور در آن مجلس 


مجاس شب‌چره / ۳۸۲۳ 


مسر ود می‌شد و هم می‌دا نست که دجار اندوه می‌باشد. خعوشوفتی لدی 
ناشی از این بود که میدید آنچه در عرصة خیال و پندار ترهم می کرد با 
آنچه می‌بیند فرق ندارد و زن جوان» همانطور که وی تصور می‌نمود زیا و 
با طراوت و با ذوق و فهیم و تربیت شده است. راجع به اسم اوهم اشتباه 
نکرده بود و نام زیبای ژنویو به قبافه و برداشت زن جوان می آمد چون - 
به طوری که گفتيم - لندی قبل از اینکه زن جوان را ببیند حدس می‌زد که 
وی بابد دارای اسمی زیبا و شاعرانه باشد. 

مردفعه که ژنویو لب به سخن می گشود صدای نمکین و گرم او اوتار 
قاب مرد جوان را می‌ارزانید» اما آنچه لندی را غمگین می‌نمود این بود که 
می‌دید بین ژنو یو و شوهرای و ژنویو وزندگی درمحیط دباغخانه تفاوتی 
بزر کت وجود دارد. لندی بدون اینکه اص ل و نسبت ژنوبو را ب‌داند و 
والدین او را بشناسد» متوجه می‌شد که ژنوبو اصیل‌زاده است و بدون شك 
در یك خانوادةً اشرافی به وجودآمسده و تربیت شده جون محال است 
دعتری که درخا نسواده عوام‌الناس به وجود باید آن تسربیت و ظرافت و 
نزا کت را داشته باشد. مرد جوان می‌فهمید که به مناسیت انقلات فرانسه و 
چون طوفان انقلاب» بسیاری از نا نواده‌های اشراف را ورشکست کرد 
وبه خالك نیستی نشانید» ژنویو هم مانند قسمتی از دختران اصیل‌زاده مجبور 
شد با مردی وصلت کند که آن مرد با وی تناسب روحی و اخلاقی نداشته 
است و ندارد. گرچه معلوم بود که دیمر می کوشد که زن ود را سعادتمند 
نماید و برای او يك زند گی تجمل آمیز فراهم کند» اما رونق و شکوه 
ز ند گی مادی» نمی‌توانست فاصله‌ای را که از لحاظ احلاقی و سنخ تربیت؛ 
بین زن و شوهر وجود دارد آزبین برد. 

زن جوان تربیت‌شده و با نزا کت که طبعی شاعرانه داشت» شوهری 
می خو است که بتواند او را بشناسد و بنهمد که آنچه به نمام سعادت خو انده 


۴ | غرش طوفان 
می‌شود فقط خوردن و پوشیدن نیست. این برد که لندی در باطن احساس 
اندوه می‌نمود چون سی‌فهمید که ژنویو نمی‌تسواند با آن شوهسر بسازد و 
زندگی کند مگر اینکه سر گره‌سی داشته باشد و باآن سر گرمی» زند گی 
نامطبو ع زناشویی را برخود مطبو ع یا قابل تحمل نماید واين سر گرمی هم 
غیر از عشق چیز دبگری نیست و زن جوان عساشق است و قلبش در گرو 
محبت مردی دیگر می‌باشد و به نیروی آن عشق است که می‌تو اند با شوهری 
عامی و بی‌نزا کت همچون دیمر بسازد. لندی از ابسن تفکر و قضاوت این 
طور نتیجه می گرفت که پس او درشب اول که ژ نو بو را دید وحدس زدکه 
او از یك میعاد عاشقانه می آید اشتباه نکرده بود و در آن شب ژنو بو 
واقعاً از بك میعاد عاشقا نه می آمد و به همین جهت خیلسی بیم داشت که 
مبادا بعد از اینکه او را به پاسگاه بردند به هویتش پی‌ببرند و راز عشق 
پنهانسی او آشکار شود. رشتهٌ افکار و قضاوت لندی که به اینجا مسی‌رسید» 
آهسته آهی می کشید و خود را ملامت می کرد که جرا به آنجا آمد تا به 
چشم خود ببیند که ژنویو عاشق یك مرد دیگر است و وی نباید امیدوار به 
عشق او باشد. اما همین که سر را باند مسی کرد و نظطری بسه قيافة زیبا و 
باوقار ژنو یو می‌انداعت به خود می گفت: من اشتباه می کنم» چون زنی که 
اینقدر باوقار و متين می‌باشد محال است که به شوهر خود خیانت کند و در 
تاریکی شب» بدون اطلاع شوهرء به يك میعاد عاشقانه برود. 

من اشتباه می کنم که این فرض و قضاوت را دربارة ژنویو می‌نمایم 
و اگر فرض من صحیح باشد در آن صورت بايد بگویم که این موجود 
لطیف و ظریف که نامش زن می‌باشد مخوف‌ترین و مرموزترین مسوجود 
دنیا است چون من تصور نمی کنم کسی بتواند روحیه و ماهیت فطری خود 
را از دیگران پنهان نماید. رخسار وقیافة هر کس به منز له یك کتاب می‌با شد 
که در آن» با خطوط درشت و بسرجسته» روحیه و کیفیت فطسری هر کس 


مجلس شب‌چره / ۳۹۲۵ 
نوشته شده و انسان همین قدر که الفبای این کتاب را بداند ممی‌تواند آن را 
بخو اند و فطرت هر کس را بشناسد. زنها هم مانند مردها از این قاعده 
مستثنی نیستند و همان طور که ما با يك نظر که به قیافةٌ یك مرد می‌اند از یم 
می‌توانیم بفهمیم که فطرت و اخلاق او چگو نه است» زنها را هم می‌ترائیم 
با يك نظر بشناسیم. حال اگر زنی مانند ژذو بو پیدا شود که نگذ ارد فطرت 
و ماهیت او؛ روی قیافه‌اش نقش ببندد؛ مين فکر می کنم که بايد فساتحة 
آدم‌ثناسی را خواند و دیگر کسی نخواهد توانست به دیگری اعتماد نماید. 
چون نود درصد ازاعتمادی که ما به دیگران پیدا می کنیم ناشی از این است 
که از روی قیافه و تربیت و روحبةآنها مسی‌فهميم که آنها مرد یا ز نی پاك و 
درست هستند و اگر قبافه و روحیه و تربیت ملاك و مأحذ آدم شناسی نباشد 
در آن صورت چگونه می‌توان به کسی اعتماد نمود. 

باری» صحبتهای متفر قه بالاحره به مسایل سیاسی رسید چون نا گزیسر 
هر صحبتی می‌بایست منتهی به مباحث سیاسی شود زیرا مردم در عهدی 
زند گی می کردند که حوادث سیاسی» جزو واجبات زندگی آنها شده بود و 
هر کس» در هر شغل و مرتبه» با این مسابل ارتباط داشت و کسی نبرد که 
بتواند بگو ید نسبت به مسابل سیاسی بی‌اعتناء است. به همین جهت یکی از 
حضار راجع به محبوسین قلعةٌ تانبل صحبت کرد و پرسید :۲با از وضع آنها 
اطلاعی تازه دارید یا نه؟ لندی ازشنیدن این صدا مرتعش شد چون صاحب 
صدا را شناخت و فهمید همان است که وقتی او را دستگیر کرده ودند 
اصر ار داشت که وی را به قتل بسرسانند و هم او بود که کارد ود را در 
سینه‌ اش فرو کرد و سبب شد که پیراهن وی خون آلود گردد. ولی با اینکه 
بد وا لندی از شنیدن آن صدا مر تعش گردید» بعد فهمید که زیاد از او بدش 
نمی آید زیسرا آن مرد نشان می‌داد که میهن پسرست است و مصالح ملت و 


وطن را مافوق مصالح افراد رار می‌دهد. منتهی يك مرد افراطی به شمار 


۶ / غرش طوفان 


می آمد » عقیده داشت که باید در سیاست تصمیمات جدی و سخت گرفت 
و این هم عيب او شمر ده نمی‌شد. جون در آن دوره» مردانی مانند دانتون 
هم عقیده داشتند که برای مصالح ملت و مملکت نباید از قر بانی کردن افر اد 
ترسید و خود لندی نیز تقریباً از این طبقه محسوب می گردید» با این تفاوت 
که لندی تربیت اصیل‌زادگی داشت و آن مر د که وی را باکارد مجرو ح کرد 
جزو عوام‌الناس بود. 

اگر لندی دشمن خود را دستگیرمی کرد هر گزبا چشمها ودستهای بسته 
او را به قتل نمی‌رسانید» بلکه دستها و چشمهای او را می گشود و شمشیری 
به دستش می‌داد و می گفت از خود دفاع کن و در میدان مبارزة دول او را 
به خحاك هلاك می‌انداعت. لیکن این انتظار را ذمی‌تو انست از دك مرد عادی 
ما ناد کسی که او را مجرو ح کرده بود داشته باشد و از يك دبا غ بخو اهد که 
چون اصیلز اد گان رفتار کند. مرد افر اط ی که لادی را مجرو ح کرده نردو 
نشان می‌داد که در سیاست هم مانند زندگی خصو صی» عقیده به اتسدامات 
قطعی و يك جهتی دارد که ت: حکومت جمهوری فر انسه اشتباه می کند که 
نگاهداری محبو سین را به شو رای دایمی قلع تا نپل واگذار کرده زبرا ادن 
شورا بر اثر مرور زمان وتماس دادمی با محبوسین» ممکن است فاسد شود 
حاصه آ نکه دشمنان ملت» کسانی هستند که برای رسیدن به مقصود ود از 
بدل پول مضایقه نمی‌نمایند. موران که گفتیم کمتر حرف می‌زد در ایسن 
مسرفع وطفةً دفاع از شورای دایمی فاعةٌ تانبل را بسرعهده گرفت و گفت: 
تصدیق کنید که این شورا تا کنون وظيفةً جود را حوب انجام داده و هنوز» 
رفتاری برعلاف انتظار از مستحفظین قلعةٌ تانپل درده نشده و شاد تاریخ 
آینده گواهی بدهد که در این دوره» غیر از رو بسپیر کسانی دیگر هم هستند 
که باید آ نها را «فساد ناپدیر» لقب داد. 


مرد افراطی گفت: صحیح است و تا کذون رفتاری برعلان انتظار از 


مجلس شب‌چره | ۳۹۲۷ 
نگهبانان قلعةٌ تا نبل دبده نشده» اما اگر و اقعه‌ای در کذشته اتفاق نیفناده باشد 
دلیل بر این نمی‌شود که در آبنده اتفاق نخواهد افتاد. من عقیده دارم که بقای 
یك شورای دایمی در قاعهةٌ تانبل مقرون به مصلحت نیست و باز عقیده دادم 
که به گارد ملی هم تباید زیاد اطمینان داشت. اکنرن رسم شده که از هر 
گروهان گارد ملی؛ یك عد بیست و پنج نفری را انتخاب می کنند و برای 
نگهبانی و كمك به شوری دایمی تانبل و مأمودین شهرداری به آن قلعه می- 
فرستند و این بيست و پنج نفر» نوبه به نوبه عوض می‌شوند ولی آیا ممکز 
نیست که در بین این بيست و پنج نفر» یك عدۀ نه نفر یا ده نفری پید | شو ند 
که با عزمی ثابت» در یك شب نا گهان سایر نگهبانان را به قتل بسرسانند و 
محبوسین را از قلعةٌ تسانبل حارج کنند و از فرانسه بیرون بروند. اندی 
گفت : هموطن» همین سه با چهار هفته قبل بود که می‌خو استند چنین نقشه‌ای 
را اجرا کنند اما از عهده بر نيامدند و در آتبه هم از عهده بر نخواهند آمد. 
مرد افراطی گفت: بلی» و لی سه چهارهفته قبل» خائنین مرتکب اشتباه شد ند 
و اگر یکی از آنها در قلعةٌ تانپل از دوی سھو؛ به یکی از نگهبانان نمی- 
گفت «آقا» به طور حتم محبوسین دا ربوده بودند و چون بك ماه قبل 
اشتباه کر دند این مر تبه سعی خو اهند کرد که مر تکب این سهو نشو ند. 

لندی که می‌خواست از حکومت انقلابی فر انسه دفسا ع کند گفت : من 
عقیده ندارم که خائنین بتوانند دوباره این نقشه را به موقع اجرا بگذارند. 
مرد افراطی گفت: همو طن» شما چگو نه این قدر اطمینان دارید که خائنین 
دوباره این نقشه را به موقم اجرا نخواهند گذ اشت؟ لندی گفت: يك ماه قبل 
دولت غافلگیر شد چون نمی‌دانست که شوالیه دو تماورنی دومسزون روژ در 
پاریس است ولی حالا دولت از این مسوضو ع اطلا ع دارد و لذا غسافلگیر 
نمی‌شود و احتباط را از دست نمی‌دهد. موران گفت: راستی؛۲ با بمالاخسره 


توانستند بفهمند که شوالیه دو تاورنی دومرون‌روژ چگونه وارد پاربس شد؟ 


۸ / فرش طولان 


لندی گەت : بلی و دولت به حوبی از این مسوضو ع مستحضر شد. موران 
قدری سر را جلو آورد و گفت: من خبلی میل دارم که بفهمم این شخص 
چگونه وارد پاریس شد اما نتوانستم از کسی در این خصوص کسب اطلاع 
کنم ولی چون شما رییس شعبه هستید گوبا در این خصوص اطلاعات 
صحیح دارید. لندی گفت : همین‌طور است و من می‌دانم که او جگو نه وارد 
پار بس گردید. تمام حضار و حتی ژنویو وش فرا دادند که بشنو ند لندی 
چه می‌گوید و معلوم بود که همه علاقمند هستند که از این واقعه مطلع شو ند. 

لندی که مستمعین را مشتاق صحبت خود دید مانند هر ناطقی که از 
توجه شنو ند گان به ذوق می آبد گفت: امروز محقق شده که يك ماه قبل 
شو اليه دو تاورنی از ابالت وانده حر کت کرد و قبل از غروب آفتاب به 
پسار یس رسید ولی وارد شهر نشد بلکه صبر کرد که هوا تاريك شود. در 
ساعت ٩‏ بعد از ظهر زنی از طبةةٌ اشراف که لباس زنهای عصوامالناس را 
دربر داشت از دروازه پساریس خارج شد و در بیرون دروازد به شوالیه 
دو مزون روژ ملحق گکردبد و يك دست او نیفورم نظامی گارد ملی را در 
دسترس او گذاشت و شوالیة مز بور آن لباس دا پوشید و تقربباً ده دقیقه بعد 
به اتفاق آن زن وارد شهر شد. نگهبانی که در آنجا بود وقتی دید آن زن» با 
مردی که لباس نظامی دربر دارد وارد شهر شد؛ جون قبلا" دیده بسودآن زن 
به تنهایی از شهر خار ج گردیسده احساس سوعظن کرد و نگهبان دیگر دا 
مطلع نمرد ولی چون این عمل با صدا و هیاهسو انجام گسرفت آن دو نفر 
فهمید ند که شناخته شده‌اند و فرار کردند و وارد يك مهمانخانه گردیدند و 
جون مهما نخانۀ مزبور دو در داشت» از در دیگر مهمانخانه حارج شد ند و 
دیگر کسی نتوانست آنها را پید| کند. موران گفت: تصدیق می کنم که آ نچه 
شما گفتید يك خبر جالب توجه بود. لندی گفت: لطف این حبر در جالب 


تو جه بودن آن نیست بلکه از این جهت در حور ملاحظه است که صحت 


اس لب‌چاره | ۳۹۲۸ 


دارد. 

موران گفت: آيا آن زن را هم نتوانستند دستگیر کنند و آیسا نتوانستند 
او را بشناسند و بفهمند که کجا رفت؟ لادی گفت : متأسفانه نه» و زن هم 
مانند شوالیه ناپدید گردید و کسی او را نمی‌شناسد و نمی‌داند در کجاست. 
مرد افراطی و دیمر نظری با یکدیگر مبادله کردند که لندی ندید و اگسر 
میدید شاید از نظر مزبور خیلی حيرت می کرد و هکذا دیمر و رنو» 
نظری دیگر با هم مبادله نمودند که آن نیز از چشم لندی پنهان مانسد زیرا 
روی خود را به طرف موران کرده بود و سابرین را نمی‌دید. موران گفت: 
اینجا نکته‌ای است که بايد دوشن شود و آن اینکه جگونه فهمیدند که آن 
مرد شوالیه دوتاورنی دومزون روژ بوده است وآبا نگهبانسی که ورود آن 
مرد را به شهر دید او را شناعت؟ لندی گفت: نه»آن نگهبان فقط نسیت به 
او طنین شد وای وی را نشناحت اما وقتی که شوالیه وارد قلعة تانبل شد 
یکی از مأمورینی که در قلعهٌ تانپل بود و از دوستان من است او را شناحت 
و پس از ابنکه نشانی‌های او دا با مسردی که از درو ازه عبور کردد وارد 
شهر شده بود تطبیق کر دن-د دانستند که هر دو یکی هستند. موران گفت: از 
این قرار دوست شما قبلا شوالیه را دیده بسود. لندی‌گفت: بای و قیافة او 
دا می‌شناخت. موران گفت:جون دوست شما شوالیه را دیده لابند 
حصوصیات او را برای شما حکایت کرده و آیا می‌توانید بگو یید که چه‌جور 
مسردی است؟ لندی گفت: مردی است کوتاه قد و دارای موهای بور و 
دندانهای سفید و سالم و خیلی جوان به نظر می‌رسد. 

موران گفت: من حبرت می کنم که چرا دوست شما بعد از اینکه 
شو الیه را شناخت او را دستگیر نکرد؟ لندی گفت: اولا" دوست من سابقة 
ذهنی نسبت به ورود شوالیه نداشت و نمی‌دانست که او وارد پاریس شده 
و وقتی او را در یه تنل دید ضور کرو که اشتباد می کند و فر یب شباهت 


۰ / فرش طوفان 


فوق‌العاده را می‌خورد و انیاً دوست من مردی است معتدل و میاننه‌رو و 
تمام افراد معتدل در این گونه مواقع دچار تردید مسی‌شو ند و چون به شك 
می‌افتند ترجیح می‌دهند که دست روی دست بگذار ند که مبادا اشتیاه کرده 
باشند . دیمر از ته دل خنده‌ای کرد و گفت: هموطن لندی» لابد اگر شما به 
جای دوست خود بسودید دست روی دست نمی گذ اشتید و دجار تسردید 
نمی‌شدید. لندی گفت: اگر من به جای او بودم فوراً شوالبه را توقیف می- 
کردم و نمی گذاشتم فرار کند زیرا با واقعاً او شوالیه دوتاورنی دومزون روژ 
بود با نه. ا کر خود شو الیه بود که من کاری به قاعدد و و اجب کرده بودم و 
اگر شو اليه نبود» جبر ان اشتباه من اشکال نداشت و فوراً او را آزاد می کردم 
که هر جا می‌خواهد برود. ژنویو گفت : آقای لندی» اگر شما در قلع تانبل 
شوالبه را می‌شناختید چه می کردید؟ لندی گفت: من فوراً تمام درهای قلعه 
را می‌بستم و ورود و خروح را قدغن می کردم که او نتواند فرار کند و بعد 
گلوی او را می گر فتم و می گفتم شوالیه دومزون روژ» من به نام ملت شما 
را که خائن نسبت به ملت هستید توقیف می کنم و همین که دست من به 
گلوی او می‌رسید به شما قول می‌دهم که او را رها نمی‌نمودم. 

ژنوبو پرسید: بعد از آن چه می‌شد و با او چه می کرد ند؟ لندی گفت: 
بعد از آن» او را به دادگاه تسلیم می‌نمودند و دادگاه او را محا کمه و 
محکوم می کرد و حکم محکومیت او اجرا می‌شد به طوری که در این 
ساعت» به جای اينکه وی زنده باشد دیگر وجود نمی‌داشت. ژنوبو 
مرتعش شد و سکوت کرد و موران که از شراب پرهیز می کرد در آن لحظه 
گیلاس شراب خود را سر کشید و گفت: هموطن لندی راست می گو ید و 
در مسورد شوالیه» اهمال و سمتی عجیبی کردند و می‌بایست فورا او را 
توقیف نمایند. ژنو بو گفت: آیا بعد از اینکه شو الیه از تانبل خار ح شد دانستند 
که چه می کند؟ دیمر خنده‌ای کرد و گفت: معلوم است که شو اليه بعد از 


«جاس شب‌چره / ۳۹۳۱ 


خروج از قاعه تانبل جه کرد زبرا به محض اینکه فهمید او را شناخته‌انده 
دو بای دیگر فرض کرد و با یك نفس دوید تا اینگه از پاریس خار ج شد. 
موران گفت: من فکر می کنم که او نه فقط از پاریس بلکه از فرانسه هم 
خارج شد و شاید هنوز مشفول دویدن و دور شدن از مرز فرانسه است. 
لندی سر را به علامت نفی تکان داد و گفت: همه اشتباه می کنید و شواله 
نه از فرانسه حارج شد و نه از پا یس. 

ژنوبو مانند کسی که خیلی حبرت کسرده است گفت: آه! ابا شو اله 
اینقدر نادان بود که در پاریس باقی ماند؟ لندی گفت: خبانم» من بقین دارم 
که او از پاریس تکان نخورده و | کنون در پایتخت فرانسه است. چون این 
بیان با لحنی مطمئن ادا شد» همه حضار تعجب کردند و مسوران گەت : 
هموطن اندی» اینکه شما می گو یید بیش از يك فسرض نیست. لندی گفت: 
بسرعکس» آنچه من می‌گویسم عین حقیقت است. ژنو یو گفت: آقا؛ من 
اعتراف می کنم که نمی‌توانسم حرف شما را بپذیرم زیر ا شوالیه بالاخره 
مردی عاقل است و می‌داند اگر در پارس بماند او رامحو خحواهند کرد و 
به طور حتم برای نجات خویش از پاریس حارج شده و شاید از فر انسه 
هم بیرون رفته باشد. لندی گفت : خانم» چون شما يك بانو هستید مطابق 
سيرة با نوان که البته یك روش عاقلانه است فضاوت می‌نمایید و فکر مسی- 
کنید که شوالیه برای حفظ جان حود از پاریس خارج شده؛ ولی مردی از 
نوع شوالیه» در بعضی از مواقع» جان خود را ناچیز مسی‌شمارد. ژنو یسو 
گفت : مگر چیزی در دنیا هست که بیش از جان انسان ارزش داشته باشد؟ 
لندی گفت : حسانم» سوال عجیبی مسی کنید» در صورتی که همه مسی‌دانند 
عشق از جان انسان بالاتر و عزیزتر می‌باشد. ژنسویو مسانند اینکه چیزی 
عجیب می‌شنود گفت :۲یا عشق را می گو بید؟ لادی گقت: بلی هموطن؛ مکر 
شما اطلاع ند اربد که شوالیه دومزون روژ عاشق این زن اطربشی است؟ 


۲ / رش طراان 


از این حرف چند نفر آهسته حند یدند و مثل اين بود که بیم داشتند 
بلند بخند ند و ژنویو مسرتعش شد و دیمر نظری به او و نظری دیگر به 
موران شريك خود اندانعت وموران که می حو است گیلاس شراب را برلب 
ببرد دستش لرزید و مقداری از آن روی میز ربخت. لندی متوجه نشد که 
حرف او در حضار چه اشری بخشید چون تمام توجهش به سوی ژ نودو 
بود و گفت: هموطن» مثل‌اين است که حرف من سبب تأثرشما شد. ژ نو بو 
گفت: آقاء هما کنون شما می گفتید که ز نها بعضی از مدایل را بهتر ادراك 
می کنند و یکی از مسایلی که بهتر از طرف ما ز نها فهمیده می‌شود فداکار بهای 
ناشی از عشق است و ما این گونه فداکاری را تقدیر می‌کنیم ولو برخلان 
اصول و مرام ما باشد. لندی گفت: ا گر آنچه دربارۀ عشق شوالیه دو مزون- 
روژ نسبت به این زن می کو بند راست باشد» شما حق دارید که او را مورد 
تقدیر قرار بدهید زیرا بر خی می گوبند که این جوان اصلا" این زن اطر بشی 
را ندیده و برخی معتقدند که در قىد دم او را دده ولی از مسدتی به این 
طرف بین او و این زن اطر بشی ملاقاتی صورت نکر فته است. 

مرد افر اطی حطاب به لندی گفت: هموطن» من از کته شما تعجب 
می کنم زیرا انتظار نداشتم که شما شوالبه دومزون روژ را مورد تحسین 
قرار بسدهید. لندیگفت: آقا (و گوبا عنوان آقا را که متروك شده بود از 
روی عمد تلفظ کرد) من کسانی را که شجا ع و با استقامتا هستند و به ارزش 
خود واقف می‌باشند دوست می‌دارم و لودشمن من به‌شمار بيایند» معهذا اگر 
روزی ما در دو جبهة مخالف قرار بگیریم» من با آنها پیکار خواهم کرد 
کما اینگه امیدو ارم روزی بیاید که بتوانم با ایسن شوالیه دست و پنجه نرم 
کنم. به این گفته کسی جواب نداد و مثل این بود که همه علاقه داشتند که 
این رشته از صحبت فطع شود. ژنوبو از سکوت موقتی استفاده.کرد و از 


جا بر حاست و با برحساستن از پشت میزه دیگران را ھم وادار نمود که 


مجلس‌شب‌جره / ۳۹۳۳ 


برخبزند زیرا مدتی بود که شام به پایان رسیده» حضار بهانه‌ای دیگر برای 
نشستن پشت میز نداشتند. ادن وقت ساعت دبواری زنگهای نیمه شب را 
نواعت و لندی با تعجب گفت: آه. به ابن زودی ساعت دوازده شد ! دیمر 
خندید و گفت: همو طن» من از اظهار تعجب شما خرسند شدم چون فهمیدم 
که در این خانه به شما بد نگذشته است و لذا امیدو ارم که باز ما بتو انیم 
شما را در اینجا ملاقات کنیم و نیز آرزمندم که شما هموطن لندی» به زودی 
متو جه شو ید که اینجا خانةً یکی از دوستان صمیمی شماست. 

لندی سر فرودآورد و گفت : تصدبق می کنم که امشب در این مجمع 
به من خیلی حوش گذشت ولی باز گشت من به اين خانه مو کول به اجازة 
هموطن است. چون خانم میزبان طرف خطاب لندی بود ژنو بو گفت : آقا؛ 
من نه فقط به شما اجازه می‌دهم که بیایید بلکه از شما دعوت می کنم که ما 
را از دیدار خود خرسند نمایید. لندی با حضار خداحافظی کرد و دست 
موران را دوستانه فشرد زیرا از او حوشش آمده بود و آنگاه با احساساتی 
توأم با مسرت و تأثر» به مناسبت حوادث نيك و بىد آن شب. از آن خسانه 
خار ج گردید. هنگامی که به طرف خانةٌ خود می‌رفت در باطن اعتراف نمود 
که دوی هم رفته از وقایع آن شب راضی و حوشوقت شده است. دبمر 
خانم خود را به اطاق وی رسانید و همین که زن و شومر تنها شدند ژنویو 
يك مرتبه گربه را سر داد و دیمر گفت: عزیزم» شما را چه مسی‌شود و چرا 
گریه می کنید؟ ژ نو بو گفت: من می‌ترسم که آمدن این شخص به این خانه 
برای ما عواقبی نامطلوب داشته باشد. دیمر گفت: شما بابد از آمدن لندی 
به این خحانه خیلی خحوشحال باشید زارا لندی مردی است وطن برست و 
نيك‌نام و پا کدامن که همه او را دوست مسی‌دارند و می‌دانند از کساتسی 
می‌باشد که ما نند طلای ناب» غش ندارد و آمدن چنین مرد میهن پر ستی به 


این خانه» ضامن حسن شهرت ماست و ما که یك دباغ ناتسوان و بی‌نفوذ 


۴ / رش طوفان 


هستیم و می‌دانیم که در خانهکالای قاچاق داریم واقعاً امشب را باید به فال 
نيك بگیریم. 

زن گفت : دوست عزیزء آیا به راستی شما عقیده داربد که ابن و اقعه 
به نفع ما حو اهد ببود؟ دیمر گفت: بدیهی است و دوستی آقای موريس 
لندی با ما» به منز له مدرك غبر قابل تردیدی است که وطن‌پرستی ما را در 
نظر دیگران به ثبوت می‌رساند و مانع از این می‌شود که جاسوسان نسبت 
به ما ظنین شوند و از امشب» شوالیه دومزون روژ نیز در منزل ما امنیت 
بیشتری حو اهد داشت و می‌تواند با خحاطری آسوده‌تر بخوابد. سپس دیمر 
مانند پدری که بخواهد از دختر خود خحداحافظی کند» نه شوهری که از زن 
جدا می‌شود» پیشانی ژنویو را بوسید و او دا در خوابگاهش تنها گذاشت 
و ود به قسمتی دبگر از عمارت رفت و به مردهایی که در مجلس شام 
حضور داشتند ملحق گردید. 


ماه مه که فصل تابستان است فرا رسیده بود و سکنۀ پساریس که از 
سرمای زمستان نجات يافته بودند با مسرت حود را در پسرتو آفتاب گرم 
تابستان قر ار می‌دادند و اشمه درخحشندة حورشید دیو ارهای سياه قلعةٌ تانبل را 
روشن می کرد. بعد از يك روز گرم تابستان که بالاحص پاریسیها قدر آن را 
می‌دانند» خورشید به افق مغرب نزديك می‌شد و عسده‌ای از نکهبانان قلة 
تانپل» در داخل برجی که ز ندان محبوسین بالای آن قرار گرفته بود صحبت 
می کر دند و می‌خند بد ند. 

در آن روزه به محبو سین اجازه داده شده بودکه از بالای برح فسرود 
بیابند و در باغ قلعة تانپل که در واقع باغچه بود گردش کنند و لی خانمها از 
استفاده ازاین اجازه صرفنظر کردند و نخو استند از برج فرود بیایند وقدم به 


۶ |/ ترش طوفان 
باغچه بگذارند. ماری آنتوانت از روز ۲۱ ژانویه آن سال که شوهرش را 
به قتل رسانیده بودند» حتی‌القوه سعی می کرد که از آپارتمان ود حسارج 
نشود و بخصوص از برح تانبل فرود نبایید زیرا هر وقت که فرود می آمد 
مجبور بو د که در طبقهٌ دوم آن بر ج» از مقابل آپارتمانی که سابقاً لسویی- 
شانز دهم در آن سکونت داشت بگذرد و مشاهدهٌ مسکن سابق شوهر او را 
به شدت متا لم می‌نمود و اگر گاهی مجبور می‌شد که هواخوری نماید به 
جای اينکه از برج فرود بیاید بالای بر ج می‌رفت و دوی بام آن قدم مسی‌زد 
و نگهبا نان زندان نانپل» فواصل کنگره‌های برج را در قسمت فوقانی آن 
مسدود کرده بودند تا زمانی که ماری آنتوانت روی بام قدم می‌زند» از 
اطراف او را نبینند. 

نگهبانان قلع تا نبل که می‌دانستند آن روز» محبوسین اجازه دارند وارد 
باغ شوند تا ساعت پنج بعد از ظهر منتظر فرودآمدن آنها شدند ولی هیچ 
یك از خانمها فرود نیامدند و ساعت پنج عصر تیزون از بالا فرود آمد و به 
افسر جزثی که فرماندة نگهبا نان بود نزديك گردید و افسر مز بور» که به نظر 
می‌رسید جو انی حوش مشرب و بسا نشاط است گفت: آه تیزون» ابسن تسو 
هستی؟ تیزون گفت: بلی هموطن؛ من آمددام به تو بگوبم که همقطارت 
هموطن لندی که بالاست برای تو پیغام فرستاده و می گوید که وقتی دخترم 
برای ملاقات مادرش آمد به او اجازه بدهید که دانعل شود. افسر جسزء با 
شوحی گفت: ار دعترت برای ملاقات مادر می آید» پس چرا تو در این 
موقع می‌خواهی بیرون بروی و چرا صبر نمی کنی تا دحترت بیاید و او را 
ببینی؟ تیزون با لحنی محزون گفت: هموطن؛ من نمی‌خواهم بیرون بروم و 
بسیارمیل دارم که دخترم را که دوماه است ند یده ام ملاقات نمایم ولی‌افسوس 
که انجام وظیفه مانع ازاین است که اینجا بمانم وباید بروم و گزادش خود 
را به کمون تسلیم نمایم و به طوری که می‌بینید یك کالسکه با دو نفر ژاندارم 


سیهون / ۳۹۳۷ 
منتظر من است. 
بعد از این حرف» تیزون آهی کشید و گفت: ای‌کاش موقعی دیگر مرا 
برای دریافت گزارش احضار می کردند تا من می‌توانستم امروز دختر ود 
را ببینم . افسر جزء با لحنی که نیمی شوخحی ونیمی جدی بودگفت: ای پدر 
بیچاره که مجبوری از ملاقات دختر خود صرفنظر نمایی. سپس با آهنگی 
مخصوص این دو بیت را خواند : «جه بايد کرد که عشق وطن - در وجود 
تو عشق خویشاوندی را از بین می‌برد - یکی می‌گوید برو و دیگری می۔ 
گوید بایست - ولی وظیفه حکم می کند که...» شاعر جوان که این دو بیت 
را خواند نتوانست مصراع آخر را تکمیل نماید به طوری که آخرین مصراع 
شعر او بدون قافیه ماند و شوخی کنان به تیزون گفت: چون تسو می‌خواهی 
بیرون بروی» بهتر این است که قدری با من كمك نمابی و اگر فافیه‌ای 
پیدا کردی که با شعر من جور بباید با خود بیاور. تیزون گفت: هموطن» من 
نمی‌دانم آبا آ نچه تومی‌خواهی پیدا خواهد شد يا نه ولی بعد ازاینکه دخترم 
آمد بگذار که داحل شود و بتواند بسدون ممانعت» مادرش را بیند. افسر 
جزء که گو با خو انند گان او را شناخته و متوجه شد ند که همان لورن بود 
گفت: چون با ورود دختر تو موافقت کرده‌اند و دستور صریح بر ای ورود 
او صادر شده؛ کسی جلوی او را نخواهد گرفت و ممانعت نخواهد کرد. 
تیزون گفت: هموطن ترموپیل از مساعدتی که نسبت به دخترم خواهید کرد 
متشکرم و بعد به راه افتاد و هنگامی که می‌رفت آهسته می گفت: گرچه من 
امروز دخترم را نخواهم دید ولی باز حوشوقتم که اقلا مادرش او راخواهد 
دید . 
عنوان هموطن ترموپیل» که از طرف تیزون روی افسر جسزه گذ اشته 
شد مر بوط به عضویت افسر جزء در کلوب تسرموپیل بود و بعد از اینکه 
تیزون بیرون رفت و ناپدید شد یکی از نگهبانان به لورن نزديك گردید و 


۳۸ / مرش طوفان 


گفت: هموطن لورن, آیا تصدبق می کنی که انسان اگر این مناظر را نبیند 
بهتر است؟ لورن گفت : هموطن دوو منظور تو کدام مناظر می‌باشد؟ نگهبان 
گفت: منظورم همین مناظر است که ما می‌بینيم و مشاهده می کنیم که مردی 
مثل تیزون که می‌دانی دارای خشونت است و با بیرحمی از محبوسین 
نگاهد اری می کند این گونه برای دختر خود قرین تأر می‌شود و با جشمی 
گریان و لبی خندان از ابنجا می‌رود. او گریان است که جرا بدون دیسدار 
دخترش از اینجا حارج می‌گردد و خندان است که لااقل دخترش مادر خود 
را حواهد دید و بعد از دو ماه دیدار مادر تجدید خواهتد شد و من ان 
گونه مناظر را غم آور می‌بینم و بهتر این است که نبینم. لورن‌گفت: حق با 
تو است ولی همین آدم که به قول تو با چشمی گر بان و لبی خندان می‌رود 
حاضر نیست که در فکر دیگران هم باشد. دوو گفت: این مرتبه نوبت من 
است که از تو بپرسم چه می‌حواهی بگویی؟ لودن گفت: می‌خواهم بگویم 
این مرد که این قدر دعتر نحود را دوست مسی‌دارد هیچ در فکر دیگری 
نیست و اگر قدری عاطفه داشت بايد متو جه می‌شد که در این قلعه مسادر 
دیگری هم وجود دارد که سه ماه است بسر حود را ندیده و او نیز حق دارد 
که پسر خود را بیند. 

کلام لورن که به اینجا رسید با تمسخر گفت: ولی البته چون این مادر 
يك ملکه می‌باشد در خور اعتناء نیست و باید او را در رديت مادر ی که زن 
بك مزدور می‌باشد قر ار داد. دوو که متوجه احن تمسخر آمیز ل ورن نشده 
بودگفت: با این وصف دیدن این مناظر انسان را متأثر می کند. لورن گفت : 
من هم تصدیق می کنم که اينها مناظری تأثر آور می‌باشد اما تصمیماتی که 
در مورد این زن اطریشی گرفته‌اند لازم و بجا بسوده است و آنگاه لورن 
این ابیات را ترنم نمود «دیروز بوست - زیسر درختهای بیشه - و آنجا که 
هوا خنك و زمین سایه بود - تنها قدم می‌زد...» 


سیمون / ۳۹۳۹ 


هنوز لورن ابیات خود را تمام نکرده بود که از طرف چپ» صدای 
ناسزای توآم با صد ای گریه به گوش رسید و دوو گوشها را تیز کرد و گفت: 
چه خبر است؟ چه خبر است؟ لورن گرش فرا داد و گفت: به نظرم صدای 
طفلی که گر به می کند به گوش می‌رسد. دوو هم گوش فرا داد و گفت: به 
نظرم باز اين طفلك را کتك می‌زنند و باز او را مورد آزار قسرار می‌دهند و 
حوب بود برای نگاهداری این طفل کسی را انتخاب می کردند که حود 
فرزند داشته بساشد. از طرف چپ صدایی حشن و خشمکین بانگگ زد: 
ای گر گكزاده.آبا اشعاری را که به تو آموختم خواهی خواند بانه؟ و 
برای اینکه طفل آن اشعار را بخواند صاحب آن صدای خشن این شعر 
را واند: «خانم وتو وعده داده بود - که تمام سکنة پاریس را به فتل 
برساند)». 

این شعر یکی از ابات تصنیفی محسوب می‌گردید که در آن سوقع 
برای ماری آنتوانت ساخته بودند و مردم آن را می‌خسواندند و شخصی که 
طفل را کتك می‌زد» می‌خواست او را وادار به خواندن این شعر کند. و لی 
طفل گفت: من این شعر را نمی‌حسوانم. آن شخص دوباره شعر مزبور را 
تکرار نمود و به طقل نهیب زد که آن را بخواند و طفل باز از خواندن شعر 
امتنا ع کرد. آن وقت صدای ضرب شلاقی که زوی‌کالبدی فرود می آمند به 
گوش رسید و طفل از شدت درد فرباد زد و لسورن گفت: باز این سیمون 
پست‌فطرت این طفل بی گناه را کتك می‌زند. 

دو سه نفر از سربازهای نگهبان که صدای شلاق و فر باد طفل را شنیده 
بودئد با بی‌اعتنایی شانه‌ها را بالا اند اختند و نشان دادند که این موضو ع به 
آنها ارتباط ند ارد ودوسه نفردیگر» برای پیروی از مد روز یا اينکه به راستی 
دیوسیرت بودند تبسم کردند و دوو به راه افتاد و گفت: برای کسی که فرز ند 
دارد مشاهدة این مناظر قابل تحمل نیست. از طرف جپ. یعنی از همان 


۰ / مرش طولان 


طرف که فر یاد طفل به گوش رسیده بود دری باز شد و پسر بچه‌ای بیرون 
دوبد و مردی با قیافة خشمگین» در حالی که شلاقی در دست داشت او را 
تعقیب کرد و چون طفل با سرعت می‌دوید» آن مرد جسمی سنگین به طرف 
کودك پرتاب کرد و آن جسم به پای طفل اصابت نمود و پسر بچه با فریادی 
دیگر به زمین افتاد و آن مرد بانگ زد: زود باش قالب مرا بیاور» زود قالب 
مرا بیاور. طفل از جا برخحاست ولی از امر آن مرد اطاعت نکرد و سیمون 
پینه دوز که کفش چوبی هم می‌ساخت وقتی امتناع طفل را دید شلاق خود 
را به حر کت در آورد و گفت: اکنون به تو نشان می‌دهم که چگونه مقابل 
من باید مقاومت کنی- 

لورن که دید سیمون پینه‌دوز با شلاق به طرف طفل حمله‌ور شد گفت: 
آفای استاد سیمون» چه حبر است» برای چه این طور می‌دوید؟ سیمون 
گفت: می‌روم تا این دیو بچه را تنبیه کنم. لورن‌گفت: برای چه می‌عواهی 
او را تنبیه کنی» مگر چه کرده است؟ سیمون که منتظر نبود این حرف را 
بشنود گفت: برای چه می‌واهم او را تنبیه کنم؟ لسورن گفت: بلی» از تو 
می‌پرسم این بچه چه کرده است که می‌خواهی اورا تنبیه کنی؟ سیمون گفت: 
این کودك پست‌فطرت نه حاضر است مثل وطن پرستان آواز بخواند و نه 
مثل بك کار گر نجیب و مطیع‌کار کند. لورن گفت: من حيرت می کنم که تو 
چه اصراری داری که او آواز بخواند. مکر ملت فرانسه این طفل را به تسو 
سپرده که تو آواز خواندن را به او بیاموزی؟ سیمون با چشمهایی که از رطة 
خحشم از حدقه بیرون آمده بود گفت: هموطن» به تو چه که این بازخحو است 
را از من می کنی؟ مگر کسی این دیو بچه را به تو سپرده که از من توضیح 
می‌عواهی و به حمایت او برمی‌خیزی؟ لسورن‌گفت: هیچ فردی که دارای 
عاطفه باشد نمی‌تواند این منظره را ببیند و سکوت کند و هیچ کس بارای 
شنیدن فربادهای بك طفل بی گناه راکه بی‌جهت کتك مسی‌خحورد ندارد. 


سیمون / ۳6۲۱ 


سیمون گفت: این طفل» پسر يك ستمگر است. لورن گفت: تو خودمی- 
گوبی که او پسر يك ستمگر می‌باشد و بنابر این پدرش گناهکار بود نه خود 
او» و این طفل مسئول گناهان پدر نیست و نباید او را اذیت کرد. 

سیمون گفت: من ایسن چیزها را نمی‌فهمم» این دیو بچه را به من 
سپرده‌اند که من تربیت نمایم و من باید او را مجبور کنم که تصنیف «خانم 
وتوه را بخواند. ورن گفت: ای پست‌فطرت» مگر تو نمی‌دانی که خانم وتو 
مادر این طفل است و آیا تو راضی می‌شوی که پسرت را وادار کنند که به تو 
ناسزا بگوید؟ سیمون که در قبال حرف منطقی لورن نمی‌توانست جسواب 
بدهد متوسل به حربة افتراء شد و گفت: من می‌دانم که تو یکی از اشراف 
هستی و به همین جهت از اشراف خمابت می کنی. لسورن گفت: سیمون» 
مواظب گفتة خود باش وبدان که من ازناسزا و اتهام تو از میدان در نمی‌روم 
و کسی هم نیستم که بتوان مرا وادار به خواندن تصنیف کرد. سیمون‌گفت: 
ولی من تو را توقیف خواهم کرد» من گزارش می‌دهم که تو از اشراف و 
خائئین حمایت می کنی و از قیافةٌ تو پیداست که جسزو نجبای خیانت پيشه 
هستی. لورن گفت: تو کوچکتر از آن هستی که بتوانی مرا که یکی ازاعضای 
کلوب ترمو پیل هستم توقیف کنی. سیمون که متوجه شد حریف قوی است 
و از تهدید او نمی‌ترسد تا كتيك مبارزه را عوض کرد و گفت : حسوب» 
اگر صبر داشته باشی خواهی دید که موفقیت باکیست و آنگاه عطاب به 
پسر لویی شانزدهم گفت: زود باش» قالب مرا بیاور و بیا کفش بدوز و گرنه 
پوست تو را زندهز نده خواهم کند. 

لورن در حالی که دندانها را از غضب روی هم می‌فشرد و مشت را 
گره کرده بود قدمی به سیمون نزديك شد و گفت: این طفل را به حال خود 
بگذار و این قدر او را اذیت نکن زیرا او نباید پینه دوزی کند و قالب تو 


را هم نخراهد آورد و چون دید که سیمون دست را به طرف شمشیری که به 


۲۳ / فرش طوفان 


کمر آويخته بود بردگفت: من از شمشیر تو نمی‌ترسم اما تو می‌تسرسی و 
اگر وحشت نداری شمشیر نحود را از غلاف بیرون بکش. رنگك سیمون از 
فرط حشم سیاه شد و زیر لب ناسزا می گفت و در این لحظه دو نتفر زن 
وارد باغچه شدند و یکی از آنها که‌کاغذی به دست داشت به نگهبان نزديك 
شد و کاغذ را که جواز عبور بود به وی نشان داد. نکهبانکاغد را دید وروی 
خود را به طرف لورن کرد و گفت: هموطن» این زن دعتر تیزون می‌باشد و 
آمده است که پدر و مادر خود را ببیند. لورن بدون ابنکه روی حود را 
بر گرداند به نگهبان گفت: بگذاربد داعل شوند. اواز این جهت روی خود 
رابه طرف نگهبان و ز نها بر نگردانید که مبادا سیمون ازفرصت استفاده کند و 
طفل معصوم را كتك بزند. نگهبان راه داد و آن دو زن عبور کردند ولی وقتی 
که به برج تانپل نزديك می‌شدند لندی از بالا فرودآمد و در اینن موقع 
شب فرا رسیده بود و لندی وقتی دو نفر زن را دید که می‌خواهند وارد برج 
شو ند گفت: کجا می‌روید؟ یکی از آن دو گفت: مسن سوفی تیزون هستم و 
برحسب اجازه‌ای که به من داده‌اند آمده‌ام تا پدر و مادر خود را ملاقسات 
کنم. لندی گفت: این اجازه فقط برای يك نفر داده شده نه برای دو نفر. 
دختر تیزون گفت: من چون تنها بودم ترسیدم که به تنهایی اینجا بیایم 
و دوست خود را نیز آوردم که بین سربازان تنها نباشم. این جسواب منطقی 
به نظر می‌رسید چون زنها عادت دارند که هر وقت به جابی بايد بروند که 
آ نجا عده زیادی مرد وجود دارد و زن نیست» می کوشند که چند تفر بشو ند 
یا لااقل دو نفر باشند. لندی گفت: بسیار حوب» ولی فقط تو حق داری که 
وارد شوی و دوست تو باید در پلکان منتظر باز گشت تو باشد. سوفی تیزون 
گفت: بسیار حوب هموطن» دوست من در پلکان منتظر خحواهد ماند تا وقتی 
که من مراجعت کنم و آنگاه لندی روی خود را به طرف قسمت فسوقانی 
بر جح کرد و بدین تسرتیب می‌نسوانست نگهبانانی راکه در عرض طبقات 


سیمون 7 ۳۹۴۳ 
مختلف برج بودند ببیند و به طوری که همه آنها بشنوند گفت: هموطنان» 
بگذارید که این دو زن وارد برج شوند زیرا یکی از آنها سوفی تیزون 
است و آمده تا مادرش را ملافات کند ولی دیکری در سرسرا با پلکان منتظر 
خواهد ماند تا اینکه دوستش باز گشت نماید. در اینجا به عنوان معترضه 
بایداین جمله را هم بیفزاییم که برج تانپل که زندان لوبی شانزدهم وماری- 
آنتوانت به حساب می آمد در آن موقع نسبت به آغاز ورود این دو-<نی 
به آن قلعه خبلی فرق کرده بود. زیرا هم برج را تسوسعه داده بسودند و هم 
عماراتی را که جزو منضمات برج بشمار می‌آمد» چه در غیر این صورت 
نمی‌تو انستند شب و روز» برطبق منظور حود» لسویی شانزدهم و ماردی- 
آنتوانت و بعد از مر گ لویی شانزدهم فقط ماریآنتوانت را تحت نظر 
بگیر ند. 
در آن شب که آن دو نفر زن می حواستند وارد برج شوند برج مزبور 
تقریباً يك عمارت بز ر گك محسوب می گردید و عدة کثیری می‌توانستند در 
آن ز ند گی نمایند. به مرحال آن دو زن وارد برج شدند ولی زنی که به 
عنوان دوست» با دختر تیزون به آن زندان آمده بود بعد از اينکه لندی را 
دید خیلی ترسید و بدنش به‌لرزه درآمد و از بیم آنکه لرزة اعضای بدنش 
را لندی ببیند به دیوار برج تکیه داد. خوشبختانه (برای‌آن زن) به مناسبت 
تاریکی و هم نظر به اینکه دختر تبزون تسوضیحی عقلانسی داده بود لندی 
توجهی به دوست او نکرد و آنها بالا رفتند و لندی وارد حياط یا باغچه شد 
و عطاب به چند نفر از سر بازان گفت: این فریادها چه بود؟ صدای این بچه 
که فریاد می‌زد در سرسرایآپارتمان محبوسین شنیده می‌شد. سیمون وقتی 
لندی را دید قویدل شد چون پیش‌بینی کرد که وی به حمایت وی برخواهد 
خاست و با قوت قلب گفت: این فریادها ناشی از این بود که این اصیلز اده 
(اشاره به‌لورن) و این خیانت پیشه که یکی از اشراف است نمی گذارد که 


۲۴ / فرش طوفان 


من‌کاپه را کتك بزنم. لورن‌به سرعت شمشیر از نیام کشید و به سیمون گفت: 
تابحال هرچه تو گفتی من صبر کردم و نخواستم جواب تو را بدهم ولی 
اگر يك مرتبةٌ دیگر به من ناسزا بگویی این شمشیر را واردکالبد کثیف تو 
خواهم کرد و تو را مانند مر غ به سیخ خواهم کشید. 

سیمون بانگ زد: ٥‏ آیا مسرا تهدید می کنی؟ آیا می‌دانی که اینجا 
کیباست و آنگاه با فریاد و عو امفریبی گفت: به دادم برسید» این شخص 
می‌عواهد مرا به قتل رساند» این شخص می‌خواهد بسك وطن‌پرست را 
که حدمتگز ار ملت است معدوم کند. لسورن گفت: فریاد نزن و عوامفریبی 
نکن زیراکسی اینجا به فر یادهای تو اعتنا نخواهد کرد چون صاحب منصب 
نگهبان اینجا من هستم و من هم به كمك تو نخواهم آمد. لندی که دو سه 
قدم از ورن دور شده بود بعد از شنیدن ایسن فریاد بر گشت و خطاب به 
سیمون‌گفت: لورن راست می گوید و رفتار تو با این طفل مسادون حیثیت 
ملت فرانسه می‌باشد زبرا این طفل مرتک بگناهی نشده که تو اینقدر او را 
كتك می‌زنی و اذیت می کنی. لورن گفت: هموطن؛ آیا می‌دانی که برای 
چه امروزاين طفل را در حضور من كتك می‌زد؟ لندی گفت : نه. لورن گفت: 
ار را کتك می‌زد که جرا به مادر خود ناسزا نمی گوبد و جرا حاضر نیست 
که تصنیف خحانم وتو را بخواند. اندی با فرت» نظری به طرف سیمون 
انداعت و گفت: معلوم می‌شود که آنچه در بارۀ تو شنیده‌ام واقیت دارد و 
تو مردی فرمایه هستی. 

سیمون که منتظر نبود از این طرف مورد حمله قرار بگیرد گفت: آه» 
هموطن لندی؛ آیا شما هم با من سر حصومت دارید و مخالات مس ی کنید 
پس معلوم می‌شود که من در اینجا گرفتار خسائنین شده‌ام و خبانتکاران ما نند 
دلق انگشتر مرا احاطه کرده‌اند. لندی گسریبان سیمون راگسرفت و گفت: 
اینجا وسط خیابان نیست که تومی‌خواهی به وسیلةٌ هو و جنجال وعوامفریبی 


سیمون / ۳۹۴۵ 


مردم را اطران خود جمع کنی و اگر نتوانی شابت نمایی که من خیانتکار 
هستم استخوانهای تو را درهم خواهم شکست و برای اینکه سیمون بداند 
با چه حریفی سروکار دارد شلاق را از دستش گرفت و ضربتی محکم بر 
پشت سیمون زد و سیمون از فرط درد قیافه را درهم کشید و چون حریف را 
خیلی قوی‌پنجه دید روی بر گردانید. پسر لویی شانزدهم که آن منظره را 
تماشا می کرد حطاب به لندی گفت: آقا» من از شما متشکرم ولی به محض 
اینکه شما بروید اوانتقام این شلاق را ازمن خواهد گرفت وبا شدتی زیادتر 
مرا کتك خواهد زد. لورن با لحنی پدرانه گفت :کاپة کو چو لو از انتقام این 
مرد پست فطرت بیم نداشته باش و اگر این مرد باز تو را کتك زد فریاد 
بزن و كمك بخواه و من فوراً به كمك تو خواهم آمد. اينك کاپۀ کوچو لو 
مراجعت کن چون حضور تو در اینجا درغیر از ساعات گردش و هواحوری 
حوب لیست. 

طفل گفت: بسیار خحوب» من مراجعت می کنم ولسی شما که از من 
حمایت می‌نمایید به چه مناسبت مرا به نام‌کابه می خو انید در صورتی که 
می‌دانید اسم من کاپه نیست؟ لسورن گفت: کوچولو» پس اسم تو چیست؟ 
طفل گفت: نام من لویی شارل بوربون می‌باشد وکاپه یکی از اجداد من بود 
و اگر به تاریخ فرانسه مراجعه نمایید خواهید دید که من درست می گویم 
زیرا من تاریخ فرانسه را می‌دانم و پدرم تاریخ فرانسه را به من آموخته 
است. لورن حطاب به سیمون‌گفت: آیا می‌شنوی که این طفل چه می گوید؟ 
آیا تو می‌خواهی طفلی را که دراین سنء آشنا به‌تاریخ فرانسه است پینه‌دوز 
نمایی و او را وادار ی که کفش چوبی بسازد؟ سیمون سررا تکان داد و گفت: 
من به شما تشان خواهم داد که چکونه مرا كتك سی‌زدید. من هم | کنون 
گزارشی تهیه می نمایم و برای شهرداری و هم برای کمون می‌فرستم تا اینکه 
بدانند در اینجا چه کسانی جمع شده‌اند و چگونه از اشراف حمایت 


۶ 7 رش طوفان 


می‌نما ین . لوزن گفت: من هم گزارش خود را تهیه خواهم کرد و خحواهم 
گفت که چگونه تو يك طفل ناتوان و بی‌دفاع راکه مرتکب گناهسی نشده 
تحت شکنجه قر ارمی‌دهی. لندی بعد از اینکه قدری درحیاط قدم زدمر اجعت 
کرد تا وارد برج شود و وقتی بالا می‌رفت شنید که سیمون پاره‌دوز حطاب 
به لورن می‌گوید : من درگزارش خود خسواهم گفت که شما امشب دو نفر 
زن را وارد بر ج کردید در صورتی که اجازه نداشتید که بیش از يك نفر 
را واردکنید. لندی این کلمات را شنید اما برای آن قابل به اهمیت نشد و 
از برج بالا رفت و بالا رفتن او مواجه با باز گشت آن دو زن‌گردید. 

لندی بی‌میل نبو د که ببیند زنی که با سوفی تیزون وارد برج تانپل شده 
چه شکلی دارد و لی آن زن طوری بالاپوش خویش دا برخود پیچیده بود که 
لندی نتوانست صورتش را مشاهده نماید و به سوفی گفت: خوب هموطن» 
آیا مادرت را ملاقات کردی؟ سوفی گات: بلی هموطن و از مساعدت شما 
متشکرم. زنی که با سوفی وارد تانپل شده بود عجله داشت که زودتر 
بر گردد و بازوی دختر جوان تیزون راگرفت و او را کشید و با این حر کت 
به او فهمانید که بايد زوتر از تانپل حارج شد. این حر کت توجه لندی را 
جلب کرد و چشمهای عود را به صررت آن زن دوخحت اما نتوانست 
رحسارش را ببیند و فقط استنباط نمسودکه آن زن می‌ترسد و عجله دارد که 
زودتر مر اجعت کند. این وحشت هم مانند جواب منطفی دختر تبزون» در 
نظر لندی غير عادی نبود زیرا زنی که به اتفاق زن دیگر به يك زندان 
می‌آید و می‌بیند که هوا تاريك و شب شده» میل دارد که زودتر باز کشت 
نماید و حود را به خانه برساند و اگر شوهر دارد منتظر باز گشت شوهر 
باشد و هر گاه دارای فرزند است طفل با اطفال حود را بخواب‌اند. معهذا 
وقتی که آن دو زن از بله‌ها پاین می‌رفتند» لندی دریافت زنی که با دختر 
تیزون می‌رود بیش از حد عادی می‌ترسد و گوبی که پاهای او می‌لرزد. 


سیمون / ۳۹۴۷ 


این موضو ع قدری لندی را ظنین کرد اما هنوز نمی‌دانست که‌آبا ابن 
بیم را به حساب وحشت عادی زنها از جاهایی که پر از مرد است بگذارد 
با اینکه علتی دبگر را بر ای این وحشت جستجو کند. لندی که جوان و 
قوی بود هر دفعه که از پله‌های تانبل بالا می‌رفت با سرعت آنها را می‌پیمود 
و این دفعه وقتی به طبقةٌ فوقانی برج رسید» از پشت شیشه در روشنایی 
چراغ دید که ماریآنتوانت کاغذی را به سرعت پنهان کرد. لندی به خود 
گفت: آه» معلوم می‌شود که باز ماریآ نتو انت از خارحکاغذی تازه دریافت 
کرده است. اما هنوز ذهن لندی نمی‌تسوانست که بین آم‌دن آن زنها به 
قلعة تانبل و آن‌کاغذ که ماری آنتدوانت پنهان می کرد» رشت ارتباطی پیدا 
کند و چون به دست آوردن آن‌کاغذ بیش از همه چیز اهمیت داشت» لندی 
یکی از نگهبا نان را صدا زد و گفت: «اگریکولا»» فوراً وارد اطاق ماری- 
آنتوانت شو و يك لحظه چشم از او و دستهای او برندار و متوجه باش که 
چیزی را پنهان نکند. اگریکولا خحواست توضیح بخواهد و بپرسد مگر 
ماری آنتو انت می‌خو اهد چیزی را پنهان کند. و لی لندی حرفش راقطع کرد 
و گفت: معطل نشو» زبسرا اگبر یك ثانیه تأخیر کنی» ممکن است واقعه‌ای 
غبر قابل جبر ان اتفاق بیفتد. 

اگریکولا وارد اطاق ماری آنتوانت شد و چشمهای خود را به او و 
بخصوص به دستهای او دوخت و لندی به نگهبان دیگر گفت: فوراً برو و به 
زوجۀ تیزون بگو که اینجا بیاید و تا کید کن که عجله نماید. چند دقیقة دیگر 
زوجة تیزون با مسرت و ارد گردید و بدون اینکه کسی از اوسژالی بکند گفت: 
دخترم را دیدم واز دیدار او خوشوقت شدم. لندی‌گفت: دخترت را در کجا 
دیدی؟ زن تبزون گفت: درهمین جاء یعنی در اطاق انتظار بر ج. لندی گفت : 
آیا هنگامی که تو با دعترت ملاقات کردی دخترت وارد اطاق مار یآ نتوانت 
نشد؟ زوجة تیزون گفت: نه. لندی گەت :با ماری آنتوانت برای ملاقات او 


۴۸ / نرش طوفان 


نیامد آ زه جهٌ تیزون گفت: به هیچ‌وجه. لندی‌گفت: با وقتی تو با دخترت 
صحبت می کردی ندیدی که دیگری وارد اطاق محبوسین شود؟ زن تبزون 
گفت: من طوری متو جه دحتم بمودم که اطراف را ندیدم ولی تسا آنجا که 
به حاطر دارم کسی وارد اطاق آنها نشد. لندی گفت: درست به خاطر بیاور 
کهآیا کسی از اطاق آنها خار ج نگردید؟ زوجه تیزون گفت : چراء به خاطرم 
می‌آید که دختر جوان خار ج شد. لندی گفت: آیبا منظورت از دختر جوان 
همانا ماری‌ترز دختر ماری آنتوانت است؟ زن تیزون گفت: بلی. 

لندی گفت: آیا او با کسی حرف نزد؟ زوجۀ تبزون گفت: نه» من بقین 
دارم که او با کسی حرف نزد. باز لندی پرسید: آیا کسی چیزی به او نداد؟ 
مادام تیزون گفت : نه»چون محال بود که کسی چیزی به او بدهد ومن متوجه 
نشوم. لندی گفت: حواس خود را جسع کن ودرست جواب بدهء آیا هنگامی 
که تو با دخترت مشغول صحبت بودی آن دختر جوان جیزی را از زمین 
بر ند اشت؟ زوجة تیزون گفت: چراء من ديدم که وی حم شد و دستمال خود 
را که روی زمين افتاده بود برداشت. لندی با حشم گفت: آه» ای بد بخت» 
دیدی که محبوسین از ملاقات تو با دخترت استفاده کردند و با خارج مربوط 
شدند و بدون اینکه منتظر جواب زوجه تبزون باشد به یکی از نگهبانان 
دستور داد که زنگگ خطر را به صدا در آورند و به محض اینکه صد ای ز نگ 
حطر در قلعة تانپل برمسی‌خحاست همه می‌فهمید ند که و اقعه‌ای غیرمنتظره و 
فوق‌العاده روی داده است. 


۳۷۰ 


یاد د اشتی که مار ی[ نتواذت در باقت کرده بود 

بعد از اينکه زنگگ خطر را نسواختند درهای قلعه را بستند و عبور و 
مروز» بین قلعه و خار ح ممنو ع شد و به دستور لندی يك دسته از نگهبانان 
که پایین بودند وارد برج شدنسد و بالا رفتند و لندی بدون اینکه قبلا" 
اطلا ع بد هد وارد اطاق ماری آنتو انت شد و وی گفت: آقاءآبا با من کار 
دار بد؟ 

لندی گفت: بلی خانم. مار ی آنتوانت گفت: من بابد از رفتار یکی از 
نگهبانان شما که سرزده وارد اطاق من گردید شکایت کنم زیرا چند دقیقه 
قبل یکی از آنها (اشاره به اگریکولا) بسدون اطلاع وارد اطاق من شد 
درصورتی که من می‌خواستم بخوابم و تصدیق کنید که يك محبوس نیز حق 
دارد که درچهار دیو ار زندان خود هنگامی که می‌حواهد بخوابد آزاد باشد. 


۰ / فرش طوفان 
لندی گفت: حانم» از هموطن اگریکولا گله نداشته باشید که بسدون اجازه 
وارد اطاق شما شد زیرا او به موجب دستور من وارد اطاق شما گردبد تا 
ابنکه شما را تحت نظر داشته باشد. ماریآنتوانت که از ادب و نسزاکت 
لندی رضایت خحاطرداشت گفت : آقا» برای جه می‌خو استید که مرا تحت نظر 
بگیرید؟ لندی گفت: منظورم این بود که شما نتوانید کاغذی را که از حارج 
دریافت کردید از بین برید و اينك خواهش می کنم که آن‌کاغذ را به من 
بدهید . 

شاهزاده خانم الیزابت و دختر مار ی آنتوانت نظری باهم مبادله 
کردند و لرزبدند و مار ی آنتوانت گفت: آقا؛ اشتباه می کنید و من از حارح 
کاغذی دریافت نکرده‌ام. اگریکولا بانگگ بر آورد و گفت: ای زن اطر بشی» 
درو غ می‌گویی و دیده‌اند که تو کاغذی را پنهان می کردی. لندی خطاب به 
نگهبان گفت: هموطن» قدری تأمل داشته باشید و بگذارید من با او صحبت 
کنم زیرا تصور می‌نمایم که من بهتر حواهم تسوانست که از او جسواب 
دریافت کنم. اگریکولا گفت: اگرتو بخوامی با این زن اطریشی به ملایمت 
رفتار کنی وی به تو جواب نخواهد داد و چارة این اشخاص» همانا به کار 
بردن خشونت‌است. لندی با لحنی جدی اماء‌ودب خطاب به ماری آنتوانت 
گفت : همو طن» من خود دیدم که شماکاغذی را پنهان می کردید و چون این 
واقعه را به چشم خود دیده‌ام درصحت آن تردید ندارم بنا بر ایسن کاغذ را 
بدهید و خود را آسوده کنید. ماریآنتوانت گفت: کدام کاغذ را می‌گوبید؟ 
لندی گفت : همان‌کاغذ را می‌گویم که دختر تیزون برای شما آورد و برزمين 
انداخت و دختر شما (اشاره به دختر لویی شانزدهم) به بهانة بسرداشتن 
دستمال آن را از زمین برداشت. ماری آنتوانت گفت: آقا» جرا این قدر ما 
را اذیت می کنید؟ آبا سزاوار است که يك عده از مردها» این قدر چند نقر 


زن را موردآزار قرار بدهند؟ 


بادداشتیکه مار یآ اعوانت در یافت‌گر ده بود / ۳۹۵۱ 
لندی گفت: خانم» ما نه مستنطق هستیم و نه جلاد و تا کنون آزاری به 
شما نرسانیده‌ايم و بعد از این هم آزار نخواهیم رسانید. ما بك عده سر باز 
می‌باشیم و وظيفهةً ما نگهبانی است و مجبوریم که بر طبق وظیفة حود رفتار 
نماييی جه اگر به و ظيفةٌ خویش عمل نکنیم خیانت کرده‌ایم و دوباره مسی- 
گویم که کاغذ را بدهید وحود را آسوده کنبد. ماری آنتوانت با لحنی مقرون 
به غرور گفت: آقایسان» اينك که شما می گویید نگهبان هستید و وظيفة شما 
نگهبانی است بیایید و ما را تفتیش کنید وباز یك شب دیگرما را از حواب 
و استر احت محروم نمایید. لندی گفت: خدا نخواسته باشد که ما به طرف 
چنسد نفر زن دست دراز کنیم و آنها را تفتیش نماییم ولسی مجبوریم که 
گزارش این واقعه را به اطلا ع کمون برسانیم و او خود تصمیم حسواهسد 
گرفت که چه باید بکند ولی تا وقتی که تصمیم کمون معلوم نشده تکلیف ما 
این است که شما را تحت مراقبت قرار بدهيم و نگذاریم که وارد بستر 
شوید و اگر خیلی مخسته و محتاح استراحت هستید روی صندلیهای راحتی 
بخوابید. این هنگام زوجةٌ تیزون که بیرون اطاق بود سر را از لای در داخل 
کرده گفت: چه حبر است؟آیا و اقعه‌ای تازه اتفاق افتاده؟ لندی گفت: بلی و 
واقعهٌ تازه این است که تو كمك کردی تا يك خیانت و توطئة بزر گ انجام 
بگیرد و نظر به اینکه مسژولیت تو در اين توطئه محرز است بعد از ایسن 
دختر خود را نخواهی دید. 
از این کلمات» فقط کلمات آخر؛ در ذهن زوجۀ تیزون نقش بست و 
با وحشت گفت : برای چه بعد از این دختر خود را نخواهم دید؟ مگر من 
چه کرده‌ام که نباید دختر خود را ببینم؟ لندی‌گفت: گناه تو این است که 
اصرار کردی تا دحترت را ملاقات کنی» در صورتی که دخترت علاقه‌ای به 
ملاقات تو نداشت و فقط برای این به تانبل آمد که بتواند کاغذی را به 


محبوسین برساند و چون اصراد تو سبب آمدن دخترت به اینجا و ایصال 


۲ / غرش طو فان 


کاغذ به محبوسین شد بنابراین دیگر دخترت نباید قدم به تانپل بگذارد. 
زوجة تیزون گفت: پس تکلیف من چه می‌شود؟ آخر به من هم اجازه نمی- 
دهند که از تانبل حارج شوم و دخترم را ببینم. لندی گفت: همین است که 
گفتم و تو هم حق شکایت نداری برای اینکه گناه از سود تو است. 
زن تیزون مانند اینکه کاردی در سینه‌اش جا گرفته باشد صیحه‌ای زد و گفت: 
این چه حرفی است که میز نید؟ من چه مسوقع مسر تکب گناه شده‌اع؟ شما 
اشتباه می کنید و من بقین دارم هیچ اتفاق نا گواری روی نداده است. بعد 
روی خود را به طرف ماری آنتوانت کرد و گفت: ای اطر بشی وای بر تو 
اگر اتفاق نا گواری افتاده باشد زیرا من به سختی ازتو انتقام حو اهم کشید. 

پس از این کلمات زوجة تیزون مشت گره کردةٌ خود را به ماری- 
آنتوانت‌نشان داد. لندی که از حر کت وقیح آن زن متنفر شده بودگفت: 
هر گز کسی را تهدید مکن زیرا به وسیلةًآرامش البته می‌تو ان به مقصود رسید 
و از اشخاص جواب مساعد دریافت کرد و بخصوص يك زن نباید دیگران 
را تهدید نماید. از آن‌گذشته هموطن آنتوانت مانند تو زن است و فرزند 
دارد و می‌داند که احساسات مادری جیست و تصور نمی کنم که مایل باشد 
آسیبی به دختر تو برسد زیرا اکنون که مسلم شده دختر تو یا دوست او 
حامل کاغذی بوده‌اند و آن‌کاغذ به دست هموطن آنتوانت رسیده دحترت را 
توقیف خواهند کرد و او را مورد استنطاق فرار خوآهند داد و وی هر قدر 
انکار کند» بالاحره حقیقت را کشف خواهند نمود زیر اآنهایی که علاقمند به 
کشف حقیقت هستند محال است از پای بنشینند مگر اینکه حقیقت دا کشف 
کنند و حلاصه دختر تو و دوست او نابود خواهند گردید. زن تیزون روی 
خود را به طرف آنتوانت کرد و گفت: آبا می‌شنوی چه می‌گوید؟ و این تو 
هستی که مسوول نابودی دختر من می‌باشی» وای بر تو. 

ماری آنتوانت از خشم آن زن ترسید و لی نه برای اینکه فکر می کرد 


یادداشت ی که مار یآ لدوالت در بافت‌گرده بود / ۳۹۵۳ 


آن زن می‌تواند وی راآزار کند بلکه از ناامیدی بزرگی که در چشمهای او 
احساس می کرد متوحش شد و با ملایمت به او گفت: مادام تیزون؛ اینجا 
پیایید تا من به طور حصوصی دو کلمه با شما صحبت کنم. اگریکولا بانگ 
زد: حیله را کتار بگذار و سعی نکن که به وسیل مکر و خدعه بتوانی این 
زن را فریب بدهی و دیگر اینکه در اینجا نباید کاری پنهانی صورت بگیرد؛ 
اگر چیزی می‌خواهی بگوبی باید در حضور ما که اينك نمايندة شهردادی 
هستیم گفته شود. لندی آهسته در گوش اگسریکولا گفت: بگذار که مساری- 
آنتوانت به طور حصوصی با این زن صحبت کند زبرا منظور اصلی مااحذ 
نتیجه است و هر چه زودتر این نتبجه به‌دست بیاید بهتر می‌باشد. اگریکولا 
گفت: هموطن» حق با شماست اما... لندی گفت: اما ندارد» بیایید بیرون 
برویم و این دو زن را تنها بگذاریم و در بیرون هم پشت به آنها کنیم تا 
اينکه آنتوانت ما را از پشت شيشه نگران خود بیند زیرا این زن از کسانی 
است که اگر بداند ما حاضریم رعایت حال او را بکنیم» لجاجت را کنار 
خحواهد گذاشت و ما را از ملایمت وبردبادی نسبت به وی پشیمان نخواهد 
کرد. لندی جملات آخررا با صدای بلند ادا کرد به طوری که ماری آنتوانت 
شنید و از روی حق‌شناسی نظری به او انداخت و آن دو خارج شدند و در 
بیرون اطاق لندی به همقطار خسودگفت: ار یکولا» در اینکه ملک سابق 
فرانسه ز نی گناهکار می‌باشد تردیدی نیست و بسیاری از بسد بختبهای ملت 
فرانسه ناشی از اوست ولی از وقتی که مقام و عنوان ملکه از این زن سلب 
شده و برای او فقط انائیت باقی مانده نشان می‌دهد که زنی بزرگ و 
درخور احترام می‌باشد و بخصوص بد بختی ایام زندان او را مصفی کرده و 
روح او را تهذیب نموده است. 

اگریکولا با حبرت گفت: هموطن؛ راست می گوبی و این اولین 
مرتبه است که من از این سخنان می‌شنوم و میل دارم که باز هم از ایین 
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سخنان بشنوم» ۳یا انها هم جزو اشعاری است که لورن می‌سراید و مسی- 
خواند؟ لندی تبسم کرد و جواب نداد و پشت به شیشه‌های اطاق کرد تا 
نتیجۀ گفتگوی ماریآنتوانت با زوجۀ تیزون معلوم شود. درآن اطاق 
مار ی آ نتوانت» زوجۀ تیزون را به کناری کشید و گفت : خانم» به راستی من 
از اندوه و ناامیدی شما متثر شدم و به همین جهت می‌خواهم اندرزی به 
شما بد هم که اگر از این اندرز پیروی کنبد دعتر شما سالم خواهد ماند. 
زن تیزون گت : من احتیاح به اندرزشما ندازم» شما کاغذی دریافت کرده‌اید 
و باید آن‌کاغذ را پس بدهید» مکر نشنیدید که لندی چه می گفت؟ ماری- 
آ نتوانت جواب داد: قبل از اینکه من پاسخ شما را بدهم قدری حوصله به 
حرج بدهید تا بدانید موضو ع از چه قرار است. زن تیزون گفت: من نمی- 
توانم حوصله به حرج بدهم دختر من در معرض خطر است و این حطر از 
سرش رفع نخواهد شد مگر اينکه شما؛ هر چه نگهبا نان مسی‌گویند انجام 
بدهید و کاغذرا به آنها تسلیم نما بید. ملکه گفت: امشب دختر شما هنگامی که 
برای ملاقات مادرش آمد زنی دا نیز با خود به اینجا آورد. زوجۀ تیزون 
گەت : این زن» کار گر ی است که با دخترم‌کار می کند و دخترم مجبور بود که 
او را با خود بیاورد زیرا نمی‌توانست که به تنهابی» بین این همه سر باز؛ به 
اینجا باید. 

ملکه گفت: در هر حال این زن که به اتفاق دختر شما اینجا آمد بعد از 
اینکه وارد برج شد از دختر شما حراهش نمو د که يك قطعه کاغذ را که به 
او می‌دهد به زمین بیندازد زرا حودآن زن نمی‌توانست وارد ابنجا شود و 
نمی گذ اشتند از حسدود پلکان دور گردد واوهم درعواست دوست ود را 
اجابت کرد و کاغد را به زمین انداعت ودخترمن آن‌کاغد را برداشت و گرچه 
این کاغذ محتوی مطلبی با اهمیت نیست ولی آنهابی که سوء نیت دارند و 
کینه توز هستند برای هر امر بدون اهمیت مي‌توانند معانی وخیم پیدا کنند 
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و اگر این کاغذ کشف شود می‌دانید جه خواهد شد؟ زوجۀ تبزون پر سید : جه 
خواهد شد؟ ملکه گفت: با دادن این کاغذ فقط یکی از دوستان من دجار 
زحمت نمی‌شود؛ بلکه دختر شما را هم تسوقیف می کنند. زن تیزون بسا 
بی‌صبری پای خود را به کف اطاق کوبید و صدا را بلند کرد و گفت: همه ما 
را می‌شناسند ومی‌دانند که ما منزه از حیانت هستیم و وطان‌پرستی ما مشهور 
است. ملکه گفت: لجاجت نکنبد و قدری فکر نمابید تا بدانید که اگر ایسن 
کاغذ کشف شود برای دختر شما خیلی خحطر ناك خواهد بود. 

زن تیزون بانگ زد: این حرفها چیست؟ زود باشید و کاغذ را بدهید 
و هرچه نگهبا نان می‌گویند اطاعت کنید. ملکه گفت: دلسم برحال شما می- 
سوزد و می‌خواهم به شما اطلاع بدهم که فریب نخورید. زن تیزون بانگ 
بر آورد: ای خائن؛ آیا می‌خواهی مسوجبات محو دختر مرا فراهم کنی؟ 
زودباش و کاغذ را بده. ملکه‌کاغذ را از گریبان خود بیرون آورد و به آن زن 
داد و زوجة تیزون با مسرت به‌طرف در رفت و گفت: بیایید بیاید بالاخره 
کاغذ را از او گرفتم. شاهزاده خانم الیزابت آهسته به ملکه گفت: خواهر 
عر یز » شما با تسلیم این کاغذ دوست وفادار خود را قربانی کردید. ملکه 
گفت: این کاغذ برای دوست ما زحمتی تو لید نمی کند زیرا اسمی روی‌آن 
نوشته نشده است. لندی و اگسر یکولا وقتی بانگک شادی آن زن را شنید زد 
وارد اطاق شد ند و لندی کاغذ را از دست زن‌گرفت و چنین خواند: «هنوز 
یکی از دوستان در لوریان آماده است».۱ 

لندی آن اندازه که مجذوب خط این بادداشت شد به مضمون‌آن 
توجه نکرد زیراآن خط در نظرش خیلی آشناآمد و بقین حاصل نم-ود که 
حط مز بور را در جابی دیگر دبده و یك مرتبه برخود لرزید» چون دریافت 


۱ لو دیان در زبان فرانسوی دو معنی می‌دهد. یکی به معنای مشرق و دیگری 
به مفهو م شهر ی موسرم به او ریان که از بنادر کشور فراسه می باشد ۳۹ متر چم . 
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دستی که آن یادداشت را نوشته همان دست است که بعد از شب دهم ماه 
مارس نامه‌ای به عنوان او فرستاد. لندی از این موضو ع بسیار تعجب کرد 
چون نمی‌توانست بفهمد بین ژنویو و ماری آنتوانت چه رابطه‌ای وجود 
دارد که وی به دست خود برای او بادداشت می‌نویسد. زوجۀ تیزون حيرت 
و تفکر لندی را حمل برچیز دیگر» بعنی اهمیت آن کاغذ می کرد و لندی که 
دید آن زن با دقتی بسیاراو را می‌نگرد گفت: هموطنء تو امشب کاری حوب 
کردی که این کاغذ را به دست آوردی. بعد روی خود را به طرف ملکه کرد 
و گفت: خانم‌شما هم کاری پسند رده کر دید که کاغذ را پس دادید. ملکه گفت : 
حال که این عمل در نظر شما پسندیده است این کاغذ را بسوزانید و از بین 
ببر بد. اگریکولا گفت: ای زن اطریشی مکار؛ تو ما را ادن‌قدر ساده تصور 
کرده‌ای که چنین کاغذ با اهمیتی را بسوزانیم و ازبین ببریم درصورتی که با 
این کاغذ می‌توان عده‌ای کثیر از اشر ای خائن را دستگیر کرده و محو نمود. 
زن تیزون در تأیید گفنة ملکه گفت: مسن هم عقیده دارم که این کاغذ را 
باید سوزانید و از بین برد زیرا برای دخترم حطر ناك می‌باشد. اگریکولا 
گفت: وقتی پای مصالح فرانسه در پیش است کسی برای دختر تو قایل به 
اهمیت نیست و بعد مثل اینکه فهمید اگسر لندی تنها بود آن کاغذ را مسی- 
سوزانید و از بین می‌بردکاغذ را از دستش گسرفت. در واقع اگر لندی 
شاهدی همچون اگسریکولا نسداشت به طور حتم‌کاغد مزبسور را از بین 
می‌برد و لی با حضور او نمی‌توانست این کار را بکند و ده دقيهٌ دیگر آن 
کاغذ روی میز اعضای کمون نهاده شد و آنها شرو ع به بحث دربارة مفهوم 
آن‌کاغذ کردند و چنین نتیجه گرفنند که منظور نسویسنده مشرق نبوده بلکه 
می‌خو استه است بگوید که در شهر لوریان واقع در مغرب فرانسه دوستان 
ماری آ نتوانت آماده هستند که او را نجات بدهند و به قرینه نیز بايد این 


طور باشد زیرا در آن شهر و هم در ابالت برتانی و اقح در مغرب فسرانسه 
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عده‌ای از اشر اف هستند که طرفداری آنها از مار ی آنتوانت اظهر من الشمس 
است و برای کشت آنان و لو شهر های ابالت نورما ندی را بسوزانند نباید 
از این اقدام فر و گذاریکنند. یکی از اعضای کمون گفت: بخصوص در 
شهر لوریان برا ی کشف اشراف باید جدیتی بیشتر بخرج داد زیراآن شهر 
بندر است و کنار دریا واقع شده و به حط مستقیم به انگاستان راه دارد و 
انگلیسها می‌توانند همه وقت عمال حود را واردآن شهر کنند و هم از راه 
دریا در آنجا نیرو پیاده کنند. 

روز بعد لندی مانند روز قبل در قلعۀ تانبل پاسداری می کرد و به او 
اطلا ع داد ند که ماری نتو انت در حواست می کند که برای هواخوری بر بام 
برج برود. با این درخواست موافقت شد و ملکه و خواهر شوهر و دخترش 
بر بام برج رفتند و لندی که قبلا دوربینی تهیه کرده بود خود دا به بام 
رسانید ولی از حدود پلکان تجاوزنکرد ودر آنجا؛ پشت پاسگاه کو چکی که 
برای ایستادن نگهبان به وجود آورده بودند پنهان شد و دودبین خود را 
ازجیب بیرون آورد و بر چشم نهاد و بايك چشم ملکه را می‌پایید و با چشم 
دیگر از دوربین استفاده می کرد. شاهزاده خانم الیزابت و ماری ترز دختر 
لویی شانزدهم روی بام قدم می‌زدند و مثل این بودکه توجهی به نقطه‌ای 
مخصوص ند ارند اما ملکه بعد از اینکه چند قدم روی بام برداشت روی 
خود را به طرف مشرق کرد. لندی به وسیل دوربین دید که مقابل پنجرة یکی 
از خانه‌ها که در طرف مشرق واقع شده مسردی ابستاده که از دور» جوان 
به نظر می‌رسد و موهای طلایی دارد ودرعقب آن مرد؛ بك زن قرار گرفته که 
وی نیز با دوربین برج تانبل را می‌نگرد. 

ملکه هنگامی که دوی خود را متوجه مشرق کرد لندی دید مسردی که 
موهای طلایی دارد سر فرودآورد و دستمالی سفید در دست دارد. اما ملکه 
دست خود را طوری به حر کت در آور دکه گویی‌به آن مرد و زن اشاره می- 
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نمود که بروند. لندی دید مقابل آن پنجره» يك زن با دوربین نگران برج 
تانیل است و یك مرتبه آثار هیجان را در آن زن به نظر آورد و مشاهده نمود 
که زن» دست آن مرد را گرفت و به سرعت از کنار پنجره دور گردیدند. 
لندی نتوانست بفهمد که آیا زن دوربین به‌دست » چون اورا به وسبلهةً دوربین 
خود دید از پنجره دور شد با اينکه اشارة ملکه سبب گردید که آن زن و مرد 
از کنار پنجره بروند و ناپدید گردند. جند لحظه لندی مردد بود چه بکند و 
آیا همانجا بایستد یا اینکه مراجعت نماید. با اينکه دوربینی که زن مقابل 
روی چشم داشت مانع از این می‌شد که صورت او را بیند معهذا احساس 
نمود که آن زن شابد ژنویو باشد. 

تردید لندی بیش از چند لحظه به طول نیا نجامید و با شتاب از پلکان 
بر ج فرودآمد و بعد از اينکه به نگهبانان سپرد که مواظب محبوسین بماشند 
حود از تانبل حارج شد چون می‌دانست مرد و زنی که کنار آن پنجره بودند 
ناچار از آن منزل خارج می‌شوند و هنگام حرو ج آ نها می‌تواند به خوبی 
هردو را ببیند و بشناسد. ولی هرقدر که بیشتر کمین گرفت کمتر اثری از آن 
زن و مرد دید و چون بر اثر سوء‌ظن» سخت به هیجان آمده بود سوار يك 
کالسکهٌ کر ایه شد و به طرف خیا بان سن‌ژالك روان گردید که ببیند آبا ژ نويو 
در خانه هست يا نه و اگر آن زن در خانه نباشد ناچار باید بقین حاصل کند 
زنی که کنار پنجره دیده همانا ژنوبو بوده است. وقتی که وارد منزل ژنو یو 
شد خدمتکار خانه او را به طرف آلاچیقی در باغ هدایت کرد و لندی‌دید که 
ژنویو يك رب دوشامبر از پارچه‌ای سفید رنگ در بر کرده زیر آلاچرق 
مشغول‌صرف شکلات می باشد. ژنویوبا مسرت لندی را پذیرفت واورا در 
کنارش نشانید و خواهش کرد که یك فنجان شکلات صرف نماید و طولی 
نکشید که دیمر شوهر ژنویو آمد و از دیدار لندی ابر از مسرت نمود و گفت: 
بسیار خوشوقتم که شما را ملاقات می کنم و بخصوص از اینکه به طرزی 
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غير منتظره ما را از دیدار خود شاد کردید مسر ور می‌باشم. دیمر مانند او لین 
مر تبه که لندی او را دیده بود مردی با نشاط به نظر می‌رسید و بعد از هر 
جمله طوری می‌خندید که انگار نیکبخت‌ترین مرد جهان است. 

وقتی که لندی فنجان شکلات خود را نوشید» دیمر بازویش راگرفت 
و گفت: لندی عزیز» بیایید که در خصوص بك موضوع با اهمیت با شما 
صحبت کنم. لندی گفت: لابد شما قصد دارید که دربارة امور سیاسی با من 
صحبت کنید . دیمر بار دیگر خندةٌ پر صدای خود را بلند کرد و گفت: لادی 
عزیزء» ما که جزو کسبه واصناف هستیم هر گز به مسایل سیاسی توجه نداریم 
زیرا می‌دايم که کسی برای نظرپات سیاسی ما قایل به اهمیت نمی‌بساشد و 
از آن گذشته ذوق و مشرب ما با سیاست جور در نمی آید و این خبر که می- 
خواهم به اطلا ع شما برسانم يك خبر صنعتی است زیرا دوست و شريك 
ما هموطن موران که آن شب به حضور شما معرفی شد ویکی از متخصصین 
بز رگ شیمی می‌باشد موفق گردیده برای رنگ کردن تیماج» يك نوع 
رنگ قرمز بسازد که وقتی تیماج را باآن رنگ می کنند» بسیار به جلوه 
در می‌آید و چون موران بك هنر پیشۀواقعی است اجازه می‌خواهم که او را 
هنگام‌کار به شما نشان بدهم. دیمر این راگفت و لندی را به طرف دباغخانه 
برد و لندی با خود می گفت این اولین مرتبه است که می‌شنوم يك هنر پیشه 
در دباغخانه‌کار می کند و به ساختن تیماج سرخ رنگگ اشتغال دارد. 

وقتی که وارد دباغخانه شدند به داهنمایی دیمر» مرد جوان وارد 
اطاقی شد که موران در آنجا به‌کار اشتغال داشت. قیافةٌ موران همان بود که 
لدی آن شب هنگام صرف شام دید و همچنان عینکی بسر چشم داشت و 
آستینها را بالا زده و تاآرنج دستها را در ظرفی پر از یك مایع سرخ 
رنگ فرو می‌بسرد و هنگام ورود لندی و دیمر چند چند قطعه تیماج سفید 
رنگک متمایل به خاکستری را با آن مسایع رنگك مس ی کرد. مسوران جنان 
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سر گرم که بود که بدواً متوجه ورودآن دو نفر نشد و بعد از اینکه لندی را 
دید با اشارهٌ سر به او تعارف کرد و دیمر برای اينکه موران را و ادارد که با 
زبان خود داجع به رنگگ تیماج اظهار نظر کند گفت: هموطن موران» من 
به هموطن لندی می گفتم که شما موفق به اختراعی شده‌اید که ممکن است 
برای ما خبلی‌نافع باشد. موران‌گفت: این اختراع به قدری‌با اهمیت است 
که ما می‌تو انیم از قبل آن سالی یکصد هزار ليره استفاده کنیم و لی برای 
این احتراع من خیلی زحمت کشیدم وا کنون شب هشتم است که نتوانسته‌ام 
بخوابم و اسید دباغخانه چشمهای مرا می‌سوزاند و احتیاج زباد به 
استر احت دارم. آنگاه دو شر دك راجع به کارهای دباغخانه و تیماج سرخ 
شرو ع به صحبت کردند و لندی که حوصاة شنیدن آن گفتگو را نداشت آن 
دو را به حال خود گذاشت و نزد ژنویو مسراجعت کرد و در راه با خود 
می گفت: به راستی من چقدر ابله بودم که تصور می کردم مسوران و ژنویو 
امسروز پشت پنجره بودند و ماری آنتوانت را مسی‌دیدند و این بلاهت من 
ناشی از آن است که در تانپل حدمت مسی کنم و اگر چند روز دیگر بگذرد 
بیم آن مبی‌رود که نسبت به سود نیز ظنین شوم زیرا هر کس که عهده‌دار 
نگهبانی قلعةً تانیل می‌شود همه کس دا به دید سوءظن می‌نگرد. 

اگر لندی کوچکتریسن سوءظنی داشت به محض اینکه تبسمهای 
ژنویو را دید این بد گمانی رفع شد و برای وی یقین حاصل گردید زنی به 
نسزاکت و لطافت و مهربانی ژنویبو محال است که وارد ماجراهاو 
دسیسه‌های سیاسی گردد. ساعات روز می گذشت بسدون اینکه لندی مترجه 
مرور زمان باشد زیرا در کنار ژنویو طرری خود را سعادتم‌ند میدید که 
مرور زمان در وی اثر نمی‌نمود. يك مرتبه متوجه شد که ظهر فرارسیده و 
وی چاره‌ای جز باز گشت به قلعةٌ تانیل نسدارد و برحاست و از ژنویسو 
خد احافظی کرد و از آن خانه حارج گردید. پس از ورود به خیا بان به نعود 
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گفت: لندی» ما امروز در دنیا و شهری ز ند گی می کنیم که مبدل به يك 
میدان جنگ شده و در این عرصۀ نبرد دو دستة بسزر گک سیاسی مشغول 
پیکار هستند و هر کس در این عرصه زند گی می‌نمایند خواه ناخواه» جزو 
یکی از دو دسته به شمار می آید و باید ناگواریها و زحمات این پیکار را 
تحمل نماید و در این جنگ همیشگی یگانه موقعی که من احساس کردم 
به من حوش می گذرد همین چند ساعت بود که با ژنویو بسر بردم. 

پس از اینکه لندی از چند خحیابان گذشت دید دوست او لورن با بك 
دسته از سربازان گارد ملی از خیابان می‌گذرد. لورن تا لندی را دید به یکی 
از صاحب منصبان جزء گفت که مو اظب صف سر باز ان خود باشد و به لندی 
نسزديك گردید و خنده کنان گفت: دوست عزبز» از قیافه‌ات پیداست که 
خبلی مسرور هستی و بی‌درنگ یکی از اشعار خود را بدین مضمون شرو ع 
به خواندن کرد: «سعی تو برای پنهان کسردن شور عشق بی‌فایده است - 
چون من می‌دانم تو چه می‌حواهی - تو چیزی نمی گوبی اما آههای تو 
رازت را افشاء می کند و جشمهای تو و ضربان قابت نشان می‌دهد که تو 
عاشق هستی». لندی دست در جیب کرد که کلید خود را بیرون بیاورد و 
برای سوت زدن از آن استفاده کند زیرا تصمیم گرفته بود هر دفعه که لورن 
شعری خواند با سوت او را ساکت نماید. لورن که دید او می‌حواهد 
سوت بزند خنده کنان فرار کرد و قبل از الحاق به سر بازان خود گفت: 
لندی» متوجه باش که تا سه روز دیگر نیز تو نگهبان قلع تسانپل هستی و 
مواظب باش این پاره دوز پست‌فطرت.کایة کوچك راکتك نزند و آن طفل 
معصوم را آزار ننما بد. 


۳۷۱ 


لندی عاشق می‌شود 

روحیۀ لندی در آن روزها خیلی شبیه به مصداق شعری بودکه لورن 
در خیابان برای او خواند زیرا هم خود دا راضی و یکبخت و هم بد بخت 
می‌دید و برحسب یك قاعدة کلی که اگر در همه مورد عمومیت ند اشته 
باشد» در اغلب موارد دارای جنبةٌ کلی است هر عشق بزر گك این طور 
شرو ع می‌شود که عاشق در آغار خود را نیکبخت و هم بدبخت می‌بیند. 

روزهاء اوقات لندی در قلعة تانپل می گذشت و گاهی به شعبةً حزب 
می‌رفت و بندرت سری هم به باشگاه ترموپیل یزد ولی شبها را نمی 
توانست دور از ژنودو بسر برد و از هر بهانه و فرصت استفاده می‌نمود 
تا ژنوبو را ملاقات نماید. ژنوبی در نظر لندی در زمره زنان محجوبی 
جلوه می کرد که از روی ساد گی حاضر ند مردی را با محبت بدون غل وغش 
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دوست بدارند و پیشانی خود را برای بوسه به او عرضه کنند ولی در حضور 
آنها نباید نام عشق را برد زیرا شنیدن این کلمه برای نها با کفر برابر است. 
لندی هر مر تبه که مسی‌حواست ژنوبو را بسا یکی از زنهای معروف که از 
نظر اخلاق و روحیه شبیه به او می‌باشند مقایسه نماید تابلوی معروف رافائل 
را به خاطر می آورد که تصویسر زنی محجوب و زیبا و عفیف را روی‌آن 
تصو یر کرده» و می‌سنجید که فقط نقاشی مانند رافائل می‌تو اند باردیگر؛ نی 
همچون ژنویو را مصور و مجسم نماید» و مانند تصو ير تابلوی رافائل»ژ ویو 
در وسط گلهای باغچه و درحالی که عطری مانند گلها از اواستشمام می گردید» 
برای لندی» همچون یك معما جلوه می‌نمود که نمی‌توانست آن را حل کند. 

يك شب که لندی و ژنویو کنار پنجره نشسته بودند و لندی به یساد 
می آورد که این همان پنجره است که خود را از آنجا در شب کدایی درون 
کوشك ژنویو انداحت» هر دو سا کت بودند. از باغچه» رایحۀ عطسر 
گلهای یاس به مشام می‌رسید و نسیمی ملایم بر گهای درختان را به حر کت 
درمی آورد و لندی گاهی نظر به ژ نويو می‌انداعت و می‌دید که چشمهای 
او متو جه آسمان است و ستاره‌ای را که تازه طلو ع نموده می‌نگرد. لندی 
در آن حال سکوت بار دیگر ژنویو را با شوهرش دیمر مقایسه می‌نمزد و 
می‌دید که بین آن زن و شو هر تفاوتی فوی‌العاده وجود دارد. ژ نويو تر بیت 
شده و تحصیل کرده و جوان و دارای ذوق شاعرانه بود و دوست می‌داشت 
که در معنویات سیر نماید در صورتی که شوهرش جز به مادیسات به چیز 
دیگر توجه نمی کرد و لندی بر اثر معاشرت زياد فهمیده بود که آن مرد 
حتی سواد معمولی هم ند ارد و نمی‌تواند په روانی کاغد بخواند يا بنویسد. 
بالاخره تاب نیاورد و گفت: خانم» من هرچه فکر می کنم می‌بینم که شما یا 
شو هر تان تفاوتسی بسیار دارید و در شما چیزهابی هست که در او ليست 


شما کتاب می خو انید و از او کتاب بیزار است و شما بر بط می نو ازید و او 
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استعد اد نواختن موسیةی را ندارد و شاید از آهنگ مسوسیقی هسم بیز ار 
می‌باشد. تربیت شما یك تر بیت اصیل‌زاد گی و اشرافی است و من که در 
همه جا از اشراف متنفر بودم هر دفعه که قدم به این‌خانه می گذارم از 
محیط اشرافی شما لذت می‌برم و آیا ممکن است بپرسم که چطور شده 
این تفاوت بین شما و مردی که همسر شما می‌باشد به وجودآمده است؟ 
زنویو گفت: لندی» از این مؤال که از مسن می کنږد متشکرم زیر ا 
نشان می‌دهد که شما تا کنون در این خحصور ص ازدیگران پرسش نکرده‌اید و 
ترجیح دادید که آنچه را مر بوط به مسن می‌باشد از حود من سوّال نمابید. 
لندی گفت: خانم» همان طوری که گفتید من تا امروز در این خحصوص با 
هیچ کس صحبت نکرده‌ام. من دوستی دارم که حاضر است در راه من جان 
قدا کند و بکصد نفر رفیق و آشنا دارم که آرز ومند هستند محرم اسرار من 
باشند ولی هیچ يك از آنها را در حور ندانستم که این موضو ع را با آنها 
در بین بگذدارم. زن جوان گفت: من دوباره از شما تشکر می کم و این 
حسودداری شما را که در و اقع راز نگاهد اری است تمجید می‌نمایم و هر 
اطلاعی که بخراهید به شما می‌دهم. لادی کات : حانی اول بقرمایید که نام 
شما یعنی اسم دوشیز گی شما چیست؟ ژنویر که می‌دانست لندی بر ای چه این 
سوال را می کند زیرا وقوف بر نام دوشیز گی او را یك نوع مباهات می۔ 
داند گفت : اسم دوشیز گی من «ژ نوبو دو تره‌بی»"می‌باشد. لندی گفت: ولابد 
خانوادۂ شما یکی از فامیاهای فسرانسوی است. زن جوان گفت: بلی ولی 
این خانواده» یعنی والدین من از فرانسه به امریکا کو چ کرده بودند و در 
آنجا بر اثر جنگهای امریکا پدرم و هکذا برادر بزر گم ورشکست شد ند. 
لندی گفت : و لابد هر دوی آنها اصیلز اده بودند. زن جوان قدری 


۱ نام خانوادگی ژنویو بايد بر ودن «سپهری» تلفظ شود و اميد داریم از 
اینکه ورن دیگری پیدا نکر دیم بر ۳ جر ده نگیر ید س متر جم . 


اندی عاشق می‌دود / ۳۹۶۵ 
سر خ شد و گفت: نه» خانواده ما اصیل‌زاده نبود. اندی‌گفت: اگر خحانوادة 
شما اصیلزاده نیست جطورمی‌شود که حرف «دو» جلوی نام خانوادگی شما 
تلفظ می گردد. زن‌جوان تبسم کرد و گفت: این حرف دو همانا حرف اضافه 
است که مضان را به مضاف‌الیه مر بوط می کند و علامت اصالت نیست. 
چون در آن موفع اشراف و اصیل زادگان مسی‌ترسیدند که خود را معرفی 
نمایند تا انقلاییون برایآنها تو لید زحمت نکنند» لندی گفت: خانم» معلوم 
می‌شود که هنوز از من ملاحظه می کنید و بیم دارید که من مبادا هویت 
اصیل‌زادگی شما را ببروز بدهم. زن جوان‌گفت: نه» نه» بر عکس من 
نسبت به شما کمال اعتماد را دارم واما راجع به خانوادهُ ما... به طوری که 
گفتم ما اصلا" فرانسوی هستیم وبعد پدرم به امریکا مهاجرت کرد و در آنجا 
بین خانواده ما و پدر موران روابط دوستی برقرار شد و آن هنگام دیمر در 
مؤسسة بزرگی که خانوادة مسوران داشتند کار می کرد. بعد از اینکه موران 
دانست که ما ورشکست شده‌ایم نظر به اینکه دیمر دارای ثروت و بضاعتی 
بود موران او را به پدرم معرفی کرد و پدرم هم دیمر را به من معرفی نمود 
و من که متوجه شدم پدرم بدون اطلاع من تصمیم گرفته مرا به دیمر بدهد 
مخالفتی نکردم زبرا مردی را دوست نمی‌داشتم تا به خاطر او با این 
ازدواج مخالفت نمایم و اکنون سه سال است که دیمر شوهر من می‌باشد 
و با اینکه ازدواج ما بدون عشق انجام گرفت نساچارم اعتراف کنم که از 
شوهرم راضی هستم و او وسایل آسابش مرا از هر جهت فراهم کرد و در 
این مسدت سه سال کو چکتر بن سوء تفاهمی بین ما پیدا نشده و دیمسر 
پیوسته نسبت به من با مهربانی رفتار می کند و در نتیجه حتی بك لحظه من 
از این ازدواج پشیمان نشده‌ام. 

لندی گفت: اگرمن اشتباه نکرده باشم وقتی شما با دیمر و صلت کردید 


او هنوز صاحب ابن مؤسسه نبود. زن جسوان گفت: راست است و در آن 
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موقع ما در پاریس نبودیم و دیمر همم این مؤسسه را نداشت ولی بعد از 
دهم ماه اوت (همان دهم ماه اوت که یك روز تاریخی شده است) دیمر مرا 
به پاریس آورد و این خانه و دباغخانه را ریداری کرد و برای اینکه من 
از کارهای او و دباغخانه معذب نباشم و بتوانم بر طبق ذوق خود زند گی 
نمایم این کوشك را که می‌بینید اعتصاص به من داد و من در اینجا بر طبق 
ذوق و مشرب خود با سعادت زند گی می کنم بخصوص اگر دوستانی 
چون شما بیابند و مرا از دیدار خود مسرور نمایند. پس از این حرف» 
ژنوبودست خود را به طرف لندی دراز کرد و او با علاقةٌ بسبار دست وی 
را فشرد اما ژنویو زود دست خود را عقب کشید و لندی گفت: خانم ٤۲یا‏ 
ممکن است سوّال کنم که چگونه آقای موران با شوهر شما شريك شد؟ 
ژنوبو گفت: تسوضیح این مطلب آسان است. شوهر من دیمر گرچه 
دارای بضاعتی بود اما آن اندازه سرمایه ند اشت که بتواند رك دباغخانه 
بزر گث به وجود بیاورد و موران که سرمایه‌دار بود و به علاوه درکارهمای 
دباغی سررشته داشت حاضر شد که قسمتی از سرمایة احداث این موسسه را 
بپردازد و این دو نفر شر کتی به وجو د آوردند و این دب‌اغخانه را تأسیس 
کردند و مسن بقین دارم که شوهرم از این شر کت خیلی راضی است زبرا 
موران مردی بصیر مسی‌باشد و بعبیرت او سبب گردید که شوهرم بتواند از 
این موسه استفاده‌های زياد بکند. لندیگفت: و لابد آقای موران یکی از 
دوستان شماست و شما او را به نظر صمیمیت می‌نگرید. ژنویو با لحنی 
جدی و برای اينکه به لندی بفهما ند که صمیمیت‌وی با موران يك صمیمیت 
عادی است گفت: موران مبردی است شریت و نجیب و من بقین دارم که 
مانند او دردنا خیلی کم بافت می‌شود. لندی از شنیدن تمجید ژئویو دربارة 
موران خوشش نیامد و گفت: من ممکن است تصدیق کنم که آقمای موران 
در درباغی بصیرت دارد و می‌نواند که برای رنگ کردن تیماج» رنگی 
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تازه اختر | ع نماید» و غیر ممکن است تصدیق کنم که او با سرمایۀ خود به 
توسعً این مؤسسه کمکی مور کرد ولی معتقدم که شما دربارة او غلو مسی- 
کنید و او در خور چنین تمجیدی نیست. زن جوان کفت: آفا» تمجیدی که 
من از موران می کنم فقط نظری نیست بلکه عملی به شمار می آید یعنی او 
در عمل؛ به من ثابت کرد که مردی شریف و برجسته است. 

لندی گفت: ولی آقای موران به نظر من جوان جلوه می کند و کر جه 
به مناسبت عينك سبز رنگی که بر چشم می گذارد من نمی‌توانم بفهمم که به 
تحقیق چند سال دارد اما گویا سن او از بیست وپنج یا بیست وشش سال 
تجاوز نمی‌نماید. زن جوان گفت: آقای مسوران تقرباً سی و هشت ساله 
است. لندی گفت: اگر این طور باشد نظر به اينکه وی در امر یک بو ده» 
طبعاً مدت مدیدی است که شما او را می‌شناسید؟ زن جو ان گفت: بلی آقا؛ 
من از طفولیت او را می‌شناسم و وقتی که من چشم باز کردم موران مردی 
جوان بود. لندی بعد از شنیدن این پاسخ لبها راگزید و قدری سکوت کرد 
و بعد گفت: پس به همین جهت است که او را خبلی با شما یگانه و صمیمی 
می‌بینم . ژنویو گفت:آقای لندی؛ به طوری که ملاحظه کردید در عین حال 
که ما دو دوست صمیمی هستیم حدود دوستی ما معلوم است و خود موران 
دقت دارد که از این حدود تجاوز ننماید. 

لندی دریافت که در لحن جواب ژنویو يك سرزنش عارفانه مستتر 
است و لذا گفت: خحانم» اگر ب-اعث رنجش شما شدم معذرت می‌خواهم 
ولی هروقت که کسی نسبت به دیگری» احساساتی مافوق عادی دارد» نسبت 
به شخصی که دارای همان احساسات باشد رشك می‌برد. ژنو بو پاسخ ایسن 
فته را نداد و سکوت نمود و لندی هم صلاح ندانست که در آن شب باز 
راجع به موران صحبت کند و موضو ع صحبت را تغییر داد و قبل از صرف 
شب‌جره» از ژنویو خداحافظي کرد و رفت. ولی در روزهای بعد و شبهای 
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دیگر؛ وقتی که لندی توانست دربارةٌ توضیحات زن جوان فکر و مطالعه کند 
دید که توضیحات او دارای نقاط ضعف می‌باشد و به اصطلاح چند جای 
خا لی دار دکه یك منقد موشکاف زود می‌تواند آن نقاط خالی را پیدا نماند. 
لندی دریافت که با شرح حال ژنویو غیراز آن است که به وی گفت يا اينکه 
قسمتی از شرح حال خود را از او پنهان کرد و لندی نمی‌توانست بفهمد که 
چرا ژنویو حاضر نیست که تاریخچۀ زند گی خود را آن‌طود که واقع شده 
برای او بیان نماید. 

گفتیم که لندی نمی‌توانست بفهمد که چسرا ژ نويو تاریخچة ز ند گی 
خود را از او پنهان می کند چون او می‌دید که در موارد دیگر ژنویو با او 
مانند يك دوست صمیمی رفتار می‌نمایسد و حتی شو هرش دیمر هرروز و 
هر شب» موافقت می کند که لندی با زن جوان او تنها باشد بسدون اینکه 
اشکال بتر اشد با آثار رشك از وی به ظهور برسد. لندی درآن خانه جزو 
دوستان صمیمی و محرم شده بودکه گاهی به اتفاق ژنویو از منزل حارج 
می‌شد وهنگامی که زن جوان می‌خو است در مغازه‌ها خرید کند با سری به 
خیاطخا نه‌های خود بزند اجسازه می‌داد که لندی با او بساشد. نکتۀ دیگر که 
برای لادی همجون معما جلوه می کرد رفتار موران نسبت به او و ژئوبو 
محسوب ی گردید. از شبی که ژنو بو درحضور لندی تمجیدی زیاد ازموران 
کرد لندی فکر لمو دکه بی‌شك مورانآن زن جسوان را دوست می‌دارد. 
لندی متوجه بود که موران م‌ردی است دارای وزن و شخصیت و می‌فهمید 
که وی با مردی مادی و بی‌اطلا ع چون دیمر خیلی فرق دارد و میل داشت 
که به موران نزديك شود که بتواند از او استفادة معنوی کند و هم از نزديك 
احساسات او را تحت نظارت قر ار بدهد که آ یا وی ژنوبو را دوست می- 
دارد با نه. اما هرچه او از فرصتها استفاده می‌نمود که به موران نزديك شود 
موران کناره می گرفت و هر دفعه که لندی قدمسي جلو می گذاشت موران 
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يك قدم عقب می‌رفت. 
لندی اپن کناره گیری را برطبق احساسات خود مورد قضاوت قرار 
داد وبه خودگفت: چون موران متوجه شده که من ژنوپو را دوست می‌دارم 
لذا مرا رقیب خود می‌داند و طبیعی است که یك رقیپ» حاضر نیست که با 
رقیب دیگر گرم بگیرد. به همین جهت يك روز به ژنویو گفت: من می‌دانم 
که هموطن مسوران نسبت به من کینه دارد. ژنسویو با تعجب گفت:آقتای 
لندی» این چه حرفی است؟ شما از کجا فهمید بد که موران نسبت به شما 
کینه دارد؟ لندی گفت: من فين دارم که او مرا حصم خود می‌داند. ژنویو 
گفت: آخر برای چه او شما را خحصم خود می‌داند؟ دشمنی که بدون عات 
نمی‌شود. لندی گفت: آیا اجازه می‌دهید که من بگویم چرا موران نسبت 
به من کینه دارد؟ ژ نوی و گفت: خحسواهش می کنم بگویید که عات حصومت 
او چیست. لندی گفت : علت حصومت او نسبت به من این است که می‌داند 
من... لندی می‌خواست بگوبد که او می‌داند من شما را دوست می‌دادم 
ولی نتوانست که این جمله را تمام کند و بالاخره گفت: خانم» من نمی‌توانم 
به‌شما بگو یم که علت حصومت مسوران نسبت به من چیست. لندی با تمام 
رشادت و جر تی که داشت نمی‌توانست عشق خود را نسبت به ژنوبو ابر از 
نماید و ژنویو تبسمی کرد و گفت: اگر شما بگویید که بین شما و مسوران 
محیت وجود ندارد شابد من این حرف را باور کنم و لی محال است که 
موران نسبت به شما کینه داشته باشد. آنچه برای شما تو ليد سوءتفاهم کرده 
این است که روحیةً مسوران با روحیة شما فرق دارد. شما مسردی هستید 
با حرارت و برجسته و دارای شهرت و محوبیت اجتماعی و موران مردی 
است کناره گیر و کاسب و سر افتادد که روز و شب در فکر کسب و کار خود 
می‌باشد و چون از روی فطرت محجوب است می‌ترسد که به شما نزديك 
شود و جرأت نمی کند که اولين قدم را بردارد. لندی گفت: خحانم» اگر او 
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می‌ترسد که او لین قدم را بردارد من بیش از پنجاه مسرنبه» اولين قسدم را 
برداشتم که به او نزديك شوم ولی او هر دفعه کناره گیری کرد و من می‌دانم 
که علت تنفر او از من چیست. ژنویو گفت: این‌علت کدام است؟ لندی باز 
جرأت نکرد بگوید که اومی‌داند من شما را دوست می‌دارم وسکوت نمود. 

فردای روزی که این گفت و شنود بین آن دو جوان ردو بدل شد 
لندی مقارن دو ساعت بعد ازظهر وارد منزل ژنویو شد و دید زن جوان 
لباس پوشیده است و می‌خواهد از منزل خارج شود و تا ژنویو او را دید 
با مسرت گفت: به‌به» بسیار به موقع آمدید. لندی گفت: مگر به کجا می- 
خواهید بروید؟ ژنویو گفت: امروز یکی از بهترین روزهای فصل بهار است 
و من فکر کردم که برای‌گردش از شهر حارج شوم و به «اوتوی» بروم و 
چون شما آمدداید» اگر فرصت داریسد و من اوقسات شما را تضییع 
نمی کنم به اتفاق خواهیم رفت. لندی از این پیشنهاد خیلی حوشحال شد و 
قرار گذ اشتند که با کلسکه ازشهر خحارج شو ند و بعد از وصول به اوتوی در 
آنجا پیاده شوند و درجنگل زیر درختها قدم بزنند و بعد از اینکه از گردش 
فراغت حاصل کردند سواره مراجعت نمایند. بعد از اینکهکالسکه به او توی 
رسید» ژنویو امر به توقف اداد و هر دو به چابکی پیاده شدند و روی علفهای 
تازه شرو ع به قدم زدن کردند و قدری که راه بمودند ژنویو گفت: لندی» 
شما بروید و کنار دریاچه منتظر من باشید و مسن به زودی به شما ملحق 
خواهم شد. لندی گت : کجا می‌خواهید بروید؟ ژنویسو گفت: در اینجا 
دوستی دارم که مدتی است او را نسدیده‌ام و می‌روم و او را می‌بینم و به 
سرعت مراجعت خواهم کرد. لندی کفت: آبا ممکن نیست که مسن هم با 
شما بیایم؟ زن جوان گفت: نسه. لندی لبهای عود راگزید و گفت: بسیاد 
خوب» حال که شما میل ندارید من با شما باشم» من چاره ندارم جز اینکه 
کنار دریاچه منتظر باز گشت شما باشم. 
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ژنویو گفت: لندی» شما را چه می‌شود و چرا اوقسات شما تلخ شد؟ 
لندی گفت : خانم آیا باز گشت شما حیلی طول می کشد؟ ژ نو یو گفت: اگر 
کار دارید و من مزاحم شما هستم ممکن است که با کالسکه مراجعت کنید و 
بعد از وصول به شهر کالسکه را بر گردانید که مرا به مقصد برساند و من اگر 
می‌دانستم که مصد ع شما خواهم شد هر گز از شما تقاضا نمی کردم که با من 
بیایید بلکه از ... لندی گفت: گویا از موران درخواست می کردید که با شما 
بیابد؟ ژ نو بو گفت: شما حود می‌دانید که موران روز و شب مشغول‌کار است 
و فرصت ندارد که با من بیرون بيایید و از چندی به این طرف روزها در 
کار گاه دباغی جدیدی که شوهرم در ران‌بویه افتتاح کرده‌کار می کند و فقط 
هنگام شب برمی گردد. لندی گفت: آه» پس به همین جهت امروز با من 
بیرون آمدید و اگر موران در منزل بود هر گز موافقت نمی کردید که من با 
شما باشم. ژنویو قدری با تسوبیخ گفت: لندی» شخصی که در انتظار مسن 
می‌باشد می‌دانم که | کنون بی‌صبری می کند و من نبایسد او را بیشتر در 
انتظار بگذارم. اينك بگویید که آیا کنار دریاچه صبر می کنید تا من بر گردم 
0 اینکه ترجیح می‌دهید باکالسکه به شهر مر اجعت نمابید؟ لندی گفت: حانم» 
اگر صبر نکنم چه کنم» بفرمایید بروید و من صبر خواهم کرد تسا مراجعت 
نمایید. ژنویو رفت و لندی راه دریاچه را پیش گرفت ولی در آنجا از فرط 
خحشم» بدون انقطا ع گلها و علفها را به وسیلةً عصای نحود درهم می‌شکست و 
لاله‌ها را جدا می‌نمود. 
آنچه لندی دا بی‌تاب می کرد این بود که می‌خواست بداند آبا 
ژئوبو او را دوست می‌دارد با نه. مرد جوان حوب متوجه بودکه ژنسو اسو 
نسبت به وی دارای تمادل است اما این تمایل فنط بك دوستی عادی شبیه 
به دوستی خواهر نسبت به برادر به شمار می آمد در صورتی که لندی مسی- 
خواست ژنویو با محبت عشق او را دوست بدارد. لندی شب اول که در 
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خیابان ژ نويو را دید و بعد وی راگم کرد حاضر بودکه نیمی از هستی خود 
را بدهد به شرط اینکه فقط او را ببیند. اما در آن موقفع نمی‌تسوانست به 
دیدار و دوستی عادی اکتفا کند و تمام ذرات وجودش خواهان عشق ژ نوبو 
بود ولی در ژ نويو کو چکتر ین نشانه وقرینه‌ای که ممد امیدواری لندی باشد 
به چشم مرد جوان نمی‌رسید. در آن روز ژنویو يك ساعت غیبت کرد و آن 
يك ساعت در نظر لندی به اندازه بك قرن جلوه نمود. عاقبت ژنوبو در 
حالی که تبسمی نمکین بر لب داشت نمایان‌گردید ولی لندی با احمهای 
درهم کشیده به استقبال او رفت زیرا ما افراد بشر این طور خلق شده‌ایم که 
در آن لحظه که سعادتمند هستیم نمی‌فهمیم که نيك بخت می‌باشیم. ژ نويو به 
بازوی لندی تکیه داد و گفت: دوست عزیز» ازاين که قدری شما را در انتظار 
گذاشتم معذرت می‌خواهم و لندی به جای جواب» سر را تکان داد وهر دو» 
یکی از خبابانهای مصفا را که علفهای بلند داشت و در طرفین آن درختهای 
کهن» روی خبا بان سایه انداخته بودند در پیش گرفتند. آنها می‌عسو استند 
قدری در آن خیا بان که در امتداد جاده بود قدم بىزنند و بعد راه را کج کنند 
و وارد جاده شوند و باکالسکه به شهر مراجعت نمایند. 

آن روز یکی از بهترین روزهای بهار محسوب می‌گردبد و از هر 
علف رایحة روح پرور به مشام می‌رسید و هر پرنده ازشوق بهار خو انند گی 
می کرد و کسانی که این روزها را در بافته‌اند می‌دانند که هر گز بسادآن از 
خاطر فراموش نمی‌شود. لتدی حرف نمی‌زد و ژنویو يك دست را به بازوی 
لندی تکیه داده» با دست دیکر گاهی دسته گلی را به مشام نزديك می‌نمود و 
می‌بویید. پس از مدتی لندی سکوت را شکست و گفت: خانم» شما را چه 
می‌شود و چرا امروز این‌قدر غمگین هستید؟ ژنویو گفت: اندوه من نساشی 
از غمگین بودن شماست زیرا امسروز شما ان‌دوهگین هستید. لندی گفت: 
نجانم» من حق دارم که اندوهگین باشم زیرا بدبخت هستم ولی شما چسرا 
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باید غمگین باشید؟ ژنوبو با شگفت پرسید: من از شما بك حرف عجیب 
می‌شنوم» چطور ممکن است که شما بدبخت باشید؟ لندی گفت: خانم» 
حرف من عجیب نیست بلکه بی‌اطلاعی شما از حال من عجرب است. مگر 
ارتعاش صدای مرا نمی‌شنو بد و مگر نمی بینید که گاهی هنگام تکلم با شما و 
در حالی که شوهرتان هم حضور دارد طوری حالم تغییر می کند که مجبورم 
برخیزم و خود را به هو ای آزاد برسانم و قدری هصوارا استنشای ؟: ‏ که 
اختناق من از بین برود؟ 
ژنویو گفت: آخر این بد بختی ناشی ازچیست وبرای چه مردی جو ان 
چون شما باید رنج بکشد؟ لندی‌گفت: من اگر بك زن بودم می گفتم که 
رنج من ناشی از این است که اعصابم حوب کار نمی کند و دجار بیماری 
عصبی هستم. زن جوان‌گفت: آیا در این ساعت هم قرین رنج و اندوه 
هستید؟ لندی گفت: بلی خانم. زن جوان گفت: پس ادامة گردش ما بسدون 
فایده است و بهتر اينکه مسراجعت کنيم. لندی‌گفت: آه آیا به همیسن 
زودی می‌خواهید مراجعت نمایید؟ ژنویو گفت: بدیهی است زير اوقتی شما 
از این گردش ناراحت می‌شوید و رنج می‌برید بايد هر چه زودتر مراجمت 
کرد. لندی ابروان را به هم نزديك کرد و گفت: آه؛ فر اموش کرده بودم که 
در این ساعت موران از کارخانة دباغی مراجعت می کند و منتظر باز کشت 
شماست. ژنویو گفت: باز هم که شما از این <سرفها می‌زنید؟ لندی گفت : 
اگرشما نمی خو استید که من از این حرفها بزنم برای چه در آن شب آن طور 
دربارهٌ موران غلو کردید و با آن لحن از او تمجید نمودید؟ 
ژنو یو گفت : دوست عز بز » مر تمجید از اشخاص عبب است و مکسر 
یك شخص شربف را نباید مورد تقد یر قر ارداد؟ لندی گفت : و لی این تمجید 
و تقد بر از يك نو ع بخصوص می‌باشد که در حر کت پاهای شما افر دارد 
زیرا | کنون شما بر سرعت خود افزودید که زودتر مراجعت کنید تا موران 
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در انتظار شما دقیقه شماری نکند. ژذویو گفت : دوست عسزبز» شما خیلی 
بی‌انصاف شده‌اید ز بر! با اینکه من از دوساعت بعد از ظهر تا حالا بدا شما 
هستم باز می گو یبد عجله دارم که زودتر موران را ملاقات کنم. لندی گفت: 
راست است وشما امروز خبلی با من بودید وا کنون موقعی است که بايد با 
موران باشید» پس عجله کنیم تا زودتر به شهر بر سیم. ژنویو گفت: اين طور 
نی ت ر من برای دبدار موران عجله ندارم ولی اگر این طور می‌بود نبادد 
موجب حبرت شود زیرا موران دوستی است که این قدر مرا قسرین تألم 
در این موقع لندی و ژنویو به جادة شاهراه نزديك شده بودند و 
قرص خورشید که به افق مغرب نزديك می گردید نور سرخ رنگث ود را 
بر جنگل و دشت سبز و مصفا می‌تابید و بعد از چند دقیقه آنعرین شعاع 
آفتاب در صحرا عقب نشینی کرد و او لین ستاره. همان ستاره‌ای که در آن 
شب ژنویو آن را می‌نگریست. در آسمان درعشيد. ژنویو دست خود را از 
بازوی لندی جدا کرد و گفت: دوست عزین راستی شما را چه می‌شود و 
چرا این طور باعث تکدر من می گردبد؟ لادی گفت: خانم» علتش ایسن 
است که من بد بخت هستم و نمی‌توانم مانند دیگران محبت خود را در 
دلها جا بدهم و کاری بکنم که مرا دوست داشته باشند. ژنویو با لحن توبیخ 
اما سرز نشی محبت آمیز گفت: لزدی» این حرفها را نسزنید. لندی کفت : 
برای چه این حرفها را نزنم؟ ژنویو گفت: این كامات باعث تأثر و ملالت 
من می‌شود. لندی گفت: این هم علتی دیگر است که مرا بد بخت کرده زبرا 
حتی کاماتی که من ادا می کنم سبب تنفر شما از من م ی گردد. ژنویو گفت: 
دوست عزیز»خواهش می کنم که سا کت باشید. لندی سررا پابین اندانعت 
وگفت: هر چه شما بگویید لازم‌الاجراست و من دیگر حرف نمی‌ژنم. 
زن جوان نظری عمیق به لندی انداحت و دید به راستی آن مرد جوان رنج 
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می کشد و دست خود را روی بازوی وی نهاد و گفت: لندی» شما یکی از 
دوستان صمیمی و وفادار من هستید و به همین جهت از شما حواهش مسی- 
کنم کاری نکنید که من این دوست صمیمی را از دست بدهم. 

لندی گفت: خانم؛ اگر هم این دوست صمیمی را از دست بسدهید 
زیان نخواهید کرد چون کسانی دیگر هستند که فوراً جای او را بگیر ند با 
قبلا جای او را گرفته‌اند. ژنویو گفت: اشتباه می کنید و من برای از دست 
دادن شما متأسف خواهم شد و خود را مورد نکوهش فرار خواهم داد که 
چراکاری کردم که دوستی چون شما را از دست دادم. لندی صدا را بلاد 
کرد و گفت: ژنسویو آه ژنویوء آخسر فسبت به من ترحم کنید» آیا من 
مستوجب رحم شما نیستم؟ از این حرف زن جوان از سرتاپا لرزید چون 
این او لین مر تبه بود که لندی او را با این لحن مورد خطاب قر ار می‌داد و 
این طور حرف می‌زد. لندی متوجه شد که آحرین کلام او در ژ نويو مور 
واقع شده و لذا به جر ات در آمد و گفت: ابنك که شما متوجه شده‌اید من 
دچار چه رنج بزر گی هستم» بادا باد» آ نچه در دل دارم می گویم ولو اینکه 
از جانب شما رانده شوم و شما با یك نگاه مرا محکوم به مر گث کنید. 
ژنوبواز روزی که من شما را دیدم تا امروز آتشی در قلبم افر وحته شد 
اما تا کنون سکوت کردم ولی بیش از این تحمل سکوت ندارم و... 

ژثو بو حرف او راقطع کرد و با بیانی که دور از ظاهر سازی بود 
گفت: اقا من از شما خواهش کردم که از این مقو له صحبت ننمایید و به 
نام دوستی م‌وجسود قیمابین ماء تمنا نمودم که سکوت کنید زیرا این 
اظهارات سبب می‌شود که دوستی سا از بین برود و حیف است که جنین 
مودت خالصا نه‌ای بر اثر اصرار شما نابودگردد. لندی گفت : ژنسوبو آبا 
روابط شما با موران نیز همین طور است و با او هم مناسباتی دوستانه 
دارید؟ و اگر جواب شما مثبت می‌باشد من می‌گویم که علاقه به حفظ این 
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گونه دوستی ندارم و من می‌خواهم روابط من با شما بالاتر از این دوستی 
باشد. نحا نم دیمر با تندی گفت: آقا» هر چه راجع به اين موضو ع صحبت 
کردیم کافی است وکالسكة ما حاضر است و خواهش می کنم سوار شوید 
و مرا به شهر و سه منزل شوهرم برسانید. معنی این گفتار و اینکه ژنویو 
بخصوص اسم شوهرش را برد بر لندی پنهان نماند و فهمید که زن جوان 
به او می‌فهماند که وی شوهر دارد و نمی‌تواند آنچه لندی می‌گوید اجابت 
کند. ژنو یو بر ای اينکه سو ارکالسکه شود مجبور گردید که دست را روی 
شانسة لندی بگذارد و لادی از تماس دست او بر حورد لسرزبسد و بعد از 
ژ نويو سوار شد و مقابسل زن جوان» روی نیمکت جلوی کالسکه نشست و 
کالسکه به راه افتاد. 

درتمام راه رك کلمه حرف بین آن دو نفر مبادله نشد اما ژنویودسته‌ال 
را جلوی دهان و چشمها گرفته بود و گاهی اشك دید گان را پاك می‌نمود. 
وقتی از کالسکه پیاده شدند لندی زن جوان را تا اطاق او راهنمایی کرد و از 
اظهار ات خدمتکار عانه دریافت که دمر در اطاق خود مشغول کار است و 
موران تازه از دباغخانة دان‌بویه مر اجعت کرده» مشغول عوض کردن لباس 
می‌باشد. زن جوان دست خود را برای خد احافظی به طرف لندی دراز کرد 
و گفت: آقا خد احافظ ما دیگر نمی‌توانیم یکدبگر را ملاقات کنیم و روابط 
ما قطع گر دید زیرا خود شما آنقدر اصرار کردید تا اینکه روابط ما فطع 
شود. لندی چیزی نگفت و به راه افتاد تا از اطاق خارج شود ولی قبل از 
خروح چشمش به عکس مینیاتور ژنسویو که روی بخاری دیسواری نهاده 
پودند افتاد و آن را برداشت و بوسید و قدم از اطاق بیرون نهاد. 

لندی بر ای مسراجعت به خانه پیاده باز گشت نمود و جنان در افکار 
خود غرق بود که سوار کالسکۀ کرابه نشد و نسدانست که چگونه به منزل 


رسید و بعد از ورود به خانه بسدون كمك خادم خود لباس از تسن کند و به 


اندی عاق می‌دود / ۳۹۷۷ 


یاد آوری آشپز» که غدابی ما کول برای شب طبخ کرده بسود اعتنا ننمود و 
کاغذهایی را که مثل روزهای گذشته؛ برای وی فر ستاده بسودند گشود و به 
خواندن مشغول شد و با اینکه تمام آنها را خواند از مضمون نامه‌ها چیزی 
نفهمید و در ساعت ده بعد ازظهر وارد بستر گردید و از فرط خستگسی 
اعصاب. به زودی حوابش برد. لندی بعد از مذا کراتسی که آن روز با 
ژنویو کرد يك مرتبه دید که امیدش بر باد رفته است. او ژنویو را دوست 
می‌داشت و خیال می کرد که ژنوبو هم عاشق اوست و اگر نسبت به او 
عشق نداشته باشد آن گو نه با وی گرم نمی‌گرفت. در صورتی که جوابهای 
صریح ژنویو به او ثابت کرد که اشتباه می کرد و امیدو اری او؛» نسبت بسه 
عشق متقابل ژنویو» یك امید مسوهوم محسوب می‌شده ولی کاخ سعادت 
لند ی روی همین امید مسوهوم استوار گردیده بود و چون این کاخ ناگهان 
فرو ريخت لندی سود را بد بخت‌ترین مرد دنیا دید. در این گونه مواقم» 
جوانان از شدت التهاب و هیجان اعصاب طوری خسته می شو ند که هنگام 
شب به حواب می‌رو ند و لندی نیز خوابید تا اینکه صدایی او را از حواب 
بیدار کرد و دید صبح شده و خادم او در اطاق حضور دارد و برده را از 
مقا بل پنجره عقب میز ند. هر روز صبح حادم لندی وارد حوابگاه او ی۔ 
شد و پرده دا عقب می‌زد و پنجره راکه بمه طرف باغی گشوده می‌شد باز 
می کرد و بك دسته کل تازه درون گلدان می گذاشت و گلهای پژمرده شدۀ 
روز قبل را می‌برد. 

در سال ۱۷۹۳ میلاد ی که این وقایع در آن تاريخ اتفاق افتاد 
پاریسها گل را دوست می‌داشتند و خیلی گل مسی‌کاشتند و لندی قدری به 
تبعیت از مد روز و قدری از روی ذوق فطریگاها را دوست می‌داشت ولی 
در آن روز اعتنابی به گل نکرد و آن را و ليد و سر را قسدری بلند نمود و 
به آرنج تکیه داد و وقایع روز گذشته را به عاطر آورد. با تجدید حاطرات 
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روز ندشته, لندی حواست که افکار خود را مرتب کند تا بداند عات اوقات 
تلخی او جیست و نسبت به چه کسی خشمگین است. اول ژنسویو را به 
خاطر آورد و متوجه شد که نسبت به او کدورتی ندارد و با اینکه زن جوان 
او را بر حذر کرد که راجع به عشق صحبت نکند نمی‌تواند از وی گله‌مند 
باشد. بعد دریافت که علت اوقات تلخی وی این می‌باشد که فکر می کند 
موران» ژنویو را دوست می‌دارد و با او رقابت می‌نماید اما رقابت موران 
با او یك نوع رقابت عجیب به شمار می آمد زیرا در حالی که او در 
دباغخانةٌ ران بوه کار می کرد لندی می‌توانست ساعتها بدون مسزاحم» در 
بهترین روزهای بهار با ژنویو بسر ببرد و هر گز اتفاق نیفتاد که مسوران 
مزاحم و مصد ع او بشود و به بهانه‌ای ژنویو را از دستش بگیرد. نه در آن 
فصل بهار و نه در روزها و شبهای قبل» هر گز از طرف مسوران حر کتی و 
حرفی و نگاهی به نظر و به گوش لندی نرسید که نشان بدهد او عاشق 
ژنویو است» به طوری که لندی هیچ دلیل محسوس و مادی دایر بر اینکه 
موران ژنویو را دوست دارد نداشت. معهذا نمی‌ت-وانست خود را قایل 
کند به اینکه مسوران ژنویو را دوست نداشته باشد و با اینکه می‌دانست 
غبطة او بدون دلبل و فاقد منطق است معذلك به خود می گفت بسدون 
تردید موران او را دوست دارد. 

صدای خسادم رشتهٌ افکار او را پاره کرد و حطاب به آقای خود گفت: 
هموطن» یا بابد این کآغذها را سوزانید با بعضی از آنها را نگاه می‌دار ید؟ 
منظور خادم‌کاغذهایی بود که لندی شب گذشته آنها را خسواند بدون اینکه 
مطابی از آ نها بفهمد و رسم خادم این بود که هر روز صبح» بعد از ورود به 
خوابگاه ارباب خود »کاغذهای بی مصرف را می‌برد و می‌سوزانید و 
کاغذهای قابل تو جه را باقی می‌گذاشت. با اینکه لندی از مطالعةٌکاغذها» 
در شب گذشته جیزی قهمیده بود به حادم گفت : همه را بسوزانید و خادم 
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کاغذها را از روی میز دسنی بدرداشت در ءوض چند نامه دیگر روی یز 
نهاد و گفت : اینها نامه‌هایی است که امروز صبح آمده است. یکی از نامه‌ها 
توجه لندی را جاب کرد و آن را برداشت و ازعطر نامه مز بور بدنش لرزبد 
و با اینکه هنوز آن طرف پا کت را ندیده بود احساس کرد که آن را با لاله 
مهر کر ده‌اند. حط نامه و همچنین عطر آن» به لندی فهمانید که باید نامه‌ای 
از ژنوبو باشد و با اشاره به حادم امر کرد که از اطاق خارج شود. 

الهام باطنی به لندی می گفت که آن نامه بايد محتوی خبری‌نامطلوب 
باشد و با اینکه می‌ترسید نامة مز بور را بگشاید بالاحره پا کت راگشود و 
دید که ژنویو چنین نسوشته است: «هموطن» اينك که يك شب از وقایع 
دیروز گذشته و شما فرصتی پیدا کرده‌اید که دربارةٌ آن حوادث فکر نمایید» 
لابد تصدیق می کنید که دیکر ما نمی‌توانیم مانند گذشته با هم دوست باشیم. 
شما مردی هستید شرافتمند و هر مرد باشرف می‌فهمد که چون روابط او با 
زنی که دارای شوهر است نبابد از حدودی معین تجاوز نماید ناجار» بابد 
از وی کناره گیری کند. من انتظار دارم که شما هرطور که می‌دانید عذری 
پیدا کنید و این ترك دوستی را درنظر شوهرم موجه جلوه بدهید و امیدو ارم 
که همین امروزء‌نامةٌ شما با عذری که‌خود پیدا خواهید کرد به‌دست شوهرم 
برسد. من همواره از اینکه دوستی صمیمی را از دست داده‌ام متأسف 
خواهم بود ولی این دوست. با تجاوز از حسدودی که تخطی از آن جابز 
نیست» خود ادامة دوستی مارا غیر ممکن کرده زرا مقررات اخلاقی و 
اجتماعی مانع از این است که بعد از اين» من این دوست را ملاقات کنم. 
خد احافظ برای هميشه - امضاء: ژنویو». اين نامسه؛ يك حاشية مختصر هم 
داشت و لندی بعد از اينکه نظر به کلمات مزبور انسداعت دید ژنسوبسو 
چنین نوشته است: «حامل این نامه منتظر دریافت جواب می‌باشد». 

لندی زنک زد و خادم او وارد اطاق شد و لندی پرسید: چه کسی این 


۰ ۸/ غرش طوفان 


نسامه راآورده است؟ حادم گفت : مسردی که تصور می کنم گماشته می‌باشد 
حامل این نامه بود. لندی گفت: آیا هنوزاینجاست؟ خادم گفت: بلی هموطن. 
لندی از تختخواب فرود آمد و رب دوشامبر خود را پسوشید و پشت میز 
نشست و صفحه‌کاغذی را به دست گرفت (و از قضا کاغذ مزبور جزو اوراق 
مارلادار شعبة حزب بود) و پاسخ نامه ژنویو را عطاب به شوهر او چنین 
نوشت: «هموطن دیمر» با اینکه من شمارا دوست می‌داشتم و اينك هم شما 
را دوست می‌دارم» بعد از این نمی‌توانم با شما رابطه داشته باشم». بعد از 
این مقدمه» لندی به فکر افتاد که برای ترك آمد و رفت چه عذری بتراشد و 
اولین عذری را که به خاطرش رسید و جزو معاذیر مد آن روز بود روی 
صفحة‌کاغذ آورد. منظورمان از این جملهء که این عذر جزو مد روز بود این 
است که اگردیگری هم می‌خحواست عذری برای ترك دوستی بیاورد متوسل 
به همین دستاویز می‌شد و آن عذر که لندی بعد از مقدمةٌ فوق» روی‌کاغذ 
نوشت این مضمون را داشت: «زبرا شایع این است که شما نست به 
مسایل اجتماعی و عمومی بی‌علاقه هستید ولی من؛ نه میل دادم که گوش به 
این اتهام بدهم و نه وظیفه دارم که آن را تکذیب و از شما دفاع نمایم و در 
هر حال» خیلی از این پیش آمد که منتهی به ترك مناسبات ما شده متأسفم و 
یقین داشته باشید که من از این مقو له با کسی صحبت نخواهم کرد و اسرار 
شما پیوسته پنهان خو اهد ماند». 

لندی این کاغذ را بدون اینکه بخواند تا کرد و در پاکت نهاد و درش 
را بست و به دست گماشتۀ خود داد که به حامل نامۀ ژنویو تسلیم نماید تا به 
شوهرش برساند. عذری که در آن نامه نوشته شده بود درنظر لندی بهانه‌ای 
سست جلوه می نمو د و لی می‌دانست که برای ترك دوستی کافی است و دیمر 
که مردی میهن پرست می‌باشد پس از دریافت آن نامه مکدر حواهد شد و 


قدری با موران و ژنوبو مدا کره خواهد نمود و بعد هم مرور زمان» پردة 


لندی عاهق می‌شود / ۳۹۸۱ 


فراموشی روی آن خواهد کشید و منظور ژنوبو عملی خواهد گردید. لندی 
سپس لباس پوشید و کلاه و دستکش خود را بسرداشت و به طرف شب 
حزب روانه شد و به محض ورود به آنجا ژنویو و وفایم روز گذشته و 
نامه صبح آن روز را فراموش کرد برای اینکه مسایل سیاسی مهم روز اورا 
به تحود مشغول نمود. در آن موقع درفر انسه وپاریس» مقدمات دورۀ موسوم 
به ترو رکه درآن عدة کثیری از گناهکاران و بی گناهان قربانی شد ند فسراهم 
می گردید. زیرا حزب کوهستانیان می کو شید که مخالفین خود را از بین ببرد 
و ژیروندنهاء مقابل سیلی که از کوهستان سراز بر می گردید مقاومت مسی. 
کردند و درآن روزهای خطرناك الحق آنها خیلی جر أت به حرج دادند 
زیرا ته فقط می‌خواستند جلوی رژیم ترور کوهستانیان را بگیر ند بلکه می- 
گفتند که مسئو لین قتل عام ماه سپتامبر سال گذشته بايد به مجازات بر سند که 
دیگر نظیر آن واقعه در فرانسه تکرار نگردد. 

در حال ی که لندی در شعبةً حزب» بدون توجه به ژنویو و نامه‌ای که 
نوشته بود کار می کرد» نامۀ مزبور به خیابان سن‌ژالا رفت و به دست ژنویو 
رسید و ژنویو آن را به شوهرش تسلیم کرد زیرا عنوان نامه را به نام دیمر 
نوشته بودند. دیمر ازخواندن آن نامه مبهوت وخیلی مضطرب شد وموران 
هم بسیار مشوش گردید زیرا گرچه لندی از اسرار آن خانه اطلاع نداشت 
ولی خحوانند گان ما متوجه هستند که دیسر و مسوران حق داشتند که از 
اتهام مذ کور در آن نامه بترسند. بالاخره دیمر از شريك خود پرسید: به 
عقیدة شما آیا لندی بك مرد شرافتمند و راز نگاهدار هست با نه؟ مسوران 
گفت: در این قسمت من هیچ نردیدی ندارم. ولی چون تهدید مذ کور در 
نامه لندی جنبه‌ای و خیم داشت» دیمر لازم دانست که آن نامه را به نظر 
همکاران خود نیز برساند و «مرد افراطی» به محض دیدن نامه گفت: اگر آن 
شب شما برطبق توصية من عمل می کردید و این مرد را به قتل می‌رسا نید ید 


۲ / فرش طوفان 


ما امروز گرفتار این اشکال نمی‌شدیم ولی شما به توصي من وقع نگذ اشتید 
و او را به نحانۀ عود راه دادید و او به آزادی وارد این خانه سی‌شد و 
کنجکاوی می کرد تا اینکه عاقبت به اسرار ما پی برد و اینك هم ما را تهد ید 
می‌نماید و متأسفانه هر گاه هدید خود را به موقع اجرا بگذارد» همه نابود 
خو اهیم گردید. 

موران گفت: دوست عزیز؛ ما کسانی هستیم که پیوسته با وحشیگری- 
های انقلا بیو ن افر اطی مبارزه می کنیم و عقیده داریم که نباید آزادی را با این 
جنابات ماوث کرد و در این صورت چگونه ممکن است که ما حود دست 
به جنایت بزنیم و مردی را به قتل برسانیم که من او را يك عنصر شر یف 
می‌دانم و تصور نمی کنم که راز ما را افشاء کند و برای مسا تو لید اشکال 
نماید. مرد افر اطی گفت: من هم تصدیق می کنم که لندی يك مرد شربف 
است ولی ازاین می‌ترسم که این مرد شریف» به همان دلیل که خود را امین 
و شرافتمند می‌داند اسرار ما را بروز بدهد زیرا لندی یك مرد انقلابی و 
جمهور یخواه می‌باشد و بحتمل علاقةٌ فوق العاده او به حکومت جمهوری 
فرانسه سبب می‌شود که سکوت در این مورد را جنایت بداند. موران گفت: 
ولی باید دید که آیا واقعاً او از اسرار ما آگاه است و می‌داند که مسا دارای 
چه نقشه‌ای هستیم. مرد افراطی گفت: مگر نمی‌بینید که در نامة خود صحبت 
از اسرار می کند و می‌گوید که اسرار شما پیوسته حو آهد ماند؟ دیمر گفت: 
من تصور می کنم که منظور لندی از اسرار همانا اسرار حرفة دباغی ماست 
که خود من به او گفته بودم و بعید است که او اطلاعی دیگر داشته باشد. 

موران گفت: نکند که ددروز هنگامی که لندی به اتفاق خانم شما به 
اوتوی رفت در آنجاء اطلاعاتی تازه کسب کرده باشد؟ دیمر گفت : من خود 
به ژ نویو گفتم که وقتی می‌خو اهد به‌اتوی برود لندی رابا خود ببر د که‌امنیتی 
زیادتسر داشته باشد زبرا مردم وقتی ببینند که لندی با ژنویو است نسبت 


لندی عادق می‌شود / ۳۸۸۳ 
به زن من ظنین نمی‌شو ند. موران گفت: من معتقدم که تا يك هفتۀ دیگر» ما 
خواهیم توانست بفهمیم که آیا لندی به اسرار ما پی‌برده یا نه» چون برطبق 
برنامة قبلی» گردان ما می‌بایست که روز دوم ماه ژوئن کشيك خود را در 
قلعةً تانپل شرو ع کند و شما به سمت سروان و من با سمت ستوان» در آنجا 
انجام وظیفه نماییم و اگر دیدیم که مأموریت گردان مسا را تغییر دادند" و 
نگذاشتند که ما در قلعةٌ تانبل انجام وظیفه نماییم در آن صورت» محقق 
خواهد شد که به‌اسرار ما پی برده‌اند و می‌دانند که نقشه و هدف ما چیست 
و آن وۆت ما چاره نداریم جز اينکه پایستیم و مبارزه کنیم و کشته شویم یا 
اینکه از پساریس و فرانسه فرار نمايیم. دیمر گفت: به فرض اینکه درصدد 
تغیبر مأموریت ما بر نيایند و روز دوم ژوئن» كشيك گردان ما در قلعۀ تانپل 
شرو ع شود باز ما شکست خواهیم حورد برای اينکه نقشة ما این طور طر ح 
شده بودکه از وجود لندی استفاده کنیم و او ما را بدون اینکه بداند و 
قصدی داشته باشد» نزد ملکه مدایت کند. 

مورانآهی کشيد و گفت: راست است» راست است. دیمر گفت: 
به همین جهت من عقیده دارم هرطور شده باید با لندی کنار آمد و این 
آهوی رمیده را باز گردانید. موران گفت: من هم کمال علاقه را دارم که این 
مرد بر گردد و بین ما باشد ولی اگرنخواست بر گردد در آن صورت تکلبتف 
ما چیست؟ دیمر گفت: من باید بروم و با ژنویو در خصوص لندی صحبت 
کنم زیرا ژنوی و آخرین کسی بودکه دیروز با لندی صحبت می کرد و 
شابد او بتواند توضیحی مقید به ما بدهد و راهی پیش پای مسا بکذارد که 


.۰ مقصود گوینده از گردان ماء همانا گر دان گارد ملی است و خو انند گان عز بز 
در فصول قدیم این کتاب خڅ واندند که در قرانسه بسياری از مسر دها دار طلبا نه 
سر باز گارد ملی شدند و سر بازی آ نها در واحدهای گارد ملی» مانع از این بود 
که به شغل و کسب همیشگی خویش ادامه بدهند - متر جم. 


۴ ۸ فرش طوفان 


لندی را به این خانه بر گردانیم. موران‌گفت: دیمر» از شما چه پنهان که من 
میل ند ارم ژنویو در این توطه که ما نقشهآن را طسر ح کرده‌ایسم شر کت 
نماید و عدم تمایل من ناشی از ایسن نیست که بترسم ژنویو اسرار مسا را 
بروز بدهد» زیرا خوشبختا نه ژنویو به قدری با هوش و با اراده است که 
اگر کسی چنین تصوری دربارة او نماید مررتکب گناهی بزر گک می‌شوده اما 
برای او بیم دارم زیرا مادر توطئه‌ای شر کت کرده‌ايم که کسوچکترین 
طرش برای ما مر گث است و من نمی‌خواهم که سر يك زن» مانند سرهای 
ما ملعبة اجرای این نقشه شود. دیمر گفت: دوست عسزیز؛ من برخحلاف 
شما عقیده دارم که بین سر زن و مرد» از لحاظ ارزش تفاوتی هنگام قربانی 
شدن وجود ندارد» اما در موقع کار و اجرای نقشه» سر يك زن ممکن است 
خیلی بیش از سر يك مرد سودمند واقع شود زیرا بك زن باهوش علاوه 
بر ذکاوت و فعالیت می‌تواند از حسن و دلربابی خود نیز كمك بگیرد و 
کارهایی را به انجام برسا ند که یك مرد ازعهدة انجام آنها برنمیآید و چون 
ژنویو با ما هم عقیده است و در راه اجرای مقصود می کوشد ناچار باید 
هنگام حطر نیز پا ما شريك باشد. 

موران آهی دیگر کشيد و گفت: حال که.چنین است هرچه می‌خواهید 
بکنید و باز از ژنویو كمك بگیرید زیرا این زن به راستی استعداد و هوشی 
مافوق عادی دارد و اگر خحدای نخواسته روزی فسرا رسید که ژنویسو هم 
شريك مخاطرات ما شد در آن روز» من فقط به يك وسیله خود را تسلی 
خواهم داد و آن اینکه به عویش خواهم گفت اگر ژنویسو جسزو اولیاء 
نمی بود قربانی نمی‌شد و چون قربانی شده به اعلی علیین بهشت رسیده و 
به حضرت مریم علیهماالسلام پیوسته است. پس از این حرف موران دست 
سفید و ظریف خود را به طرف دیمر دراز کرد و دیمر دست او را فشرد و 
قبل از خروج از اطاق گفت: دیگر به شما سفارش نمی کنم که بعد از این ما 


اندی فاشق می‌شرد / ۳۹۸۵ 


باید احتباط را بیشتر کنیم تا اگر به راز ما پی برده‌اند بادی» مانند موش در 
تلا موش گیری بدون مقاومت تسلیم نشویم. پس از این تسوصیه دیمر از 
اطاقی که رفقا در آن بودند خارج شد و به طرف کوشکی که محل سکونت 
زنش بود رفت. ژنویو مقابل میزی نشسته برودری می‌دوخت و به صدای 
در روی خود را بر گردانید وگفت: دیمر؛ این شما هستید؟ دیمر گفت: بلی 
ژنویو و من آمده‌ام که قدری با شما صحبت کنم زیرا دوست ما لندی 
نامه‌ای به ما نوشته که من چیزی از آن ادراك نمی‌نمایم و شاید شما بتو انبد 
بگویید که لندی چه می‌خواهد بگوید و منظورش از این نامه چیست. با 
اينکه ژنویو می‌دانست که لندی نامه‌ای به شوهرش خواهد نوشت معهذا 
وقتی نامه را از دست دیمر گرفت که بخواند دستش می‌لرزید و دیمر با 
دقت ژنویو را می‌نگربست و وقتی نامه را حواند گفت: خوب» نظربةٌ شما 
در این خصوص چیست؟ زنویو گفت: من یقین دارم که لندی مردی شر بف 
است و ما نباید از طرف او بیمی به دل راه بدهیم و او هرگز برای ما 
تولید زحمت نخواهد کرد. دیمر گفت: آیا دبروز که شما با او به او توی 
رفتید اوفهمید که منظورشما از رفتن به آنجا چیست و با که ملاقات نمودید؟ 
ژنویوگفت: او به هیچ وجه از موضو ع ملاقات من مطلع نشد و نقهمبد که 
من با که ملاقات می کنم. دیمر گفت: پس برای چه يك مرتبه از ما گریز ان 
شد و آیا شما دیروز در روح او تفاوتی مشاهده کردید يا نه؟ ژنوبو گفت: 
روحیۀ دیر وز لندی مانند روزهای قبل بود و جیزی غير عادی در او مشاهده 
نشد. دیمر گفت: ژنویو» خواهش می کنم که به سوال من جواب درست 
بدهید بعنی بدون مطالعه جواب ندهید زیرا جو اب شماء در نقشه و هدف 
ما اثری کلی دارد. 

ژنویو گفت: حال که می‌خواهید من از دوی دقت جواب بدهم می- 
گویم که دیروز لندی به اصطلاح قدری در حال قهر بود زیرا این جوان» 


۶ / فرش طوفان 


طبعی زود رنج دارد و مکرر اتفاق افتاد که او از من می‌رنجید ولی این 
رنجش دوستانه با آنچه شما فکر کرده‌اید حیلی فرق دارد. دیمر گفت: آیبا 
می‌خواهید بگویید که لندی چرن از شما رنجش حاصل کرد این نامه را به 
مسا نوشت؟ ژنوبو گفت: یحتمل که این طور باشد. دیمر گفت: ژنویو» 
جواب خسودتان را معلق به احتمال نکنید زیرا ما نمی‌تسوانيم که روی 
احتمالات حساب کنیم و بايد علم الیقین داشته باشیم. ژنویو گفت: دوست 
عزیز» با اطلاعی که من از روحية او دادم می‌توانم بکسویم که وی به طور 
قطع رنجش دوستانه حاصل کرد و این نامه ناشی از کدورت لادی از من 
می‌باشد. دیمر گفت: آیا مسی‌خحواهید بگویید که او بهانه جویی کرده و 
منظورش از این بهانه گیری این بو د که دیگر شما را ملاقات نکند؟ ژنویو 
گفت: بلی. ددمر گفت: آبا ممکن است بگویید که عات بهانه جویی او 
چیست؟ بعنی شما چه کردید که باعث رنجش او شد و در نتیجه این کاغذ را 
نوشت؟ ژنویو گفت: دوست عزیزء شما باید بدانید که برای یك زن خیلی 
مشکل است که پاره‌ای چیزها را بگوید زیر ا وقایمی هست که برای يك زن 
پیش می آید اما نمی‌تو اند آن را بیان و افشا کند. 

دیمر چند لحظه سکوت کرد و با دست خود دستةّ صند لی راحتی را 
که زنش رو ی آن نشسته بود می‌فشرد و آنگاه گفت: ژنوبو» من می خو اهم 
از شما یك خواهش بکنم. ژنویو گفت: حو اهش شما چیست؟ دیمر گفت: 
شما می‌گویید که دنجش اندی ناشی از يك موضو ع دوستانه و به قول شما 
ازيك حادثه که برای بك زن پیش آمده؛ می باشد و لی ما هنوز مردد هستیم 
و می‌ترسیم که او به اسرار مسا ی برده باشد و برای اینکه از این تردید و 
تشویش بیرون بباييم شما می‌تسوانید نامه‌ای به لندی بنویسید و از او 
بخواهید که اینجا بياید و شما را ملاقات کند. ژنویو با حيرت و وحشت 
گفت:آيا من برای لندی یك نامه بنویسم؟ دیمر گفت: جرا از پيشنهاد من 
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حيرت کردید؟ شما می توانید برای نوشتن نامه به لندی عذری موجه داشته 
باشید و به او بگویید کاغذی را که به من نوشته بود خوانده‌اید و از مضمون 
آن‌کاغذ حيرت کردید و ميل دارید که او بیاید و شما را ملاقات کند تسا از 
وی توضیح بخواهید و بپرسید به چه دلیل مرا نسبت به امور اجتماعی و 
عمومی بی‌علاقه دانسته است. ژنویسو گفت: آه؛ ایجاب این تقاضای شما 
برای من ممکن نیست و من نمی‌توانم برای اوکاغذ بنویسم. 

دیمر گفت: دوست عزیز» اگر منافع عالیه ما در حطر نبود من هر گز 
از شما درخواست نمی کردم که خود را نزد لندی کوچك کنید و کاغذی به 
او بنویسید که به طور حتم دارای جنبهةٌ التماس می‌باشد ولو اينکه نام 
استیضاح و استفسار دو ستانه را روی‌آن بگذارید چون هرقدر که ما اسأمی 
اشیاء و احوال را تغییر بدهیم نخواهیم توانست که ماهیت آنها دا عوض 
نماییم و وقتی مردی با ز نی ترك رابطه می کند اگر آن زن به او کاغذ بنو پسد» 
نا گزیر دلیل برالتماس خواهد بود اما شما بصیرتر و باهوش‌تر از این هستید 
که من بگویم اين التماس امروز لازم است که مبادا کدودت لادی بر ای 
ما گران تمام بشود. ژنویو گفت: دوست عزیز» به طوری که به شما گفتم 
لندی مردی است شربف و امین که اسر ار دوستان خود را فاش نمی کند 
ولی جوانی بوالهوس می‌باشد و از من درخواستی کرد که من نمی‌توانستم 
بپذیرم و هیچ زن شوهردار دیگری هم فادر به پذیرفتن آن نیست زیرا او از 
من می‌نعواست که به شوهرم خبانت کنم. این جواب طوری باطمانینه ادا 
شد که دیمر بیر نك گردید و به قدر يك دقیقه سکوت کردند و دیمر دانست 
که در آن حال» وی نمی‌تواند باز از ژئویو بخواهد که بخاطر دوستان» 
فداکاری کند و نامه‌ای برای لندی بنویسد و از آن گذشته حود دیمر بعد از 
دریافت جواب اخیر ژنویو قادر نبود که حودرا راضی نماید که درو است 
قبل را باز برزبان بیاورد. لذا بدون اينکه حرف دیگری بزند از اطاق خاد ج 
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شد و از کوشك ژ نويو قدم بیرون نهاد. در باغچه» موران منتظر دیمر بود 
که بداند از مذا کره با ژنویوچه نتیجه‌ای‌گرفته و دیمر کلمه به کلمه» آنچه 
را که از ژنویو شنیده بود برای موران حکایت کرد. 

موران هم پس از شنیدن این کلمات دچار تغییر حال گردید و گفت: 
دوست عزیز» دیگر حوب نیست اصرار کنید که ژنوی و کاغذی به لندی 
بنویسد و من اگر از نقشة خودمان هم صرفنظر کنم حاضر نیستم افدامی 
بعمل بیاید که برای حیثیت و شرافت ژنویو مناصب نباشد. 

دیمر گفت: از هرچه که صحبت می کنید مختارید ولی از صسرفنظر- 
کردن از نقشه حودمان صحبت ننمایید» چه در آن صورت من فکر حو اهم 
کرد که شابد دجار اختلال حو اس شده‌ابد» چون من و شما و ژنوبو و 
دیگران مختار نفس خود نیستیم که بتوانیم از راهسی که پیش گرفته‌ایسم 
بر گردیم. ما همه مطبع اصل و پر نسیبی هستیم که باید از آن دفاع کنیم و 
بکوشیم تا آن اصل را بر کرسی بنشانیم و در دنیاء این اولین دفعه نیست که 
کسانی چون ما» مجبورند که در راه اصل و پسرنسیب خود از بعضی از 
چیزها بکُذرند و فداکاری کنند. موران سکو ت کرد و قدری بسدون حرف. 
زدن در باغچه قدم زدند. دیمر گفت: من چون در دب‌اغخانه قدری‌کار دارم 
می‌روم و شما را تنها می گذارم و موران با دیمر دست داد و او دور شد و 
وقتی به طرف دباغخانه می‌رفت موران برای سومین مسرتبه آه کشید و به 
خود گفت: من برای این مرد ثابت‌العقیده خبلی دلم می‌سوزد زیر ا هر گاه ما 
مصادف با عدم موفقیت شویم ضرری که عاید اومی گردد بیش ازهمة ماست 
چون همه چیز خود را از مال و جان‌گرفته تا ژنویو از دست خواهد داد. 

دیمر - به طوری که گفته بمود - به دباغخانه رفت و قدری به‌کارها 
سر کشی نمود و آنگاه از آنجا حارج شد و دستور داد که مقسداری نان و 
پول بین فقرای محله تقسیم نمایند و بعد لباس‌کار را از تن کند و لباسی دیگر 
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پوشید و به طرف منزل لندی به راه افتاد. وقتی دیمر وارد منزل لندی شد 
صاحبخانه در منزل نبود و گماشته‌اش گفت که وی در شعبة حزب می‌باشد. 
دیمر از گماشته عواهش کرد که به شعبةٌ حزب برود و به ارباب خود بگوید 
شخصی که يك‌کار لازم دارد در منزل منتظر اوست و برای اینکه گماشتة 
مزبور عجله کند به عنوان پول‌کالسکه؛ انعامی به او داد و خادم که دیمر را 
نمی‌شناعت و نمی‌دانست برای چه آمسده او را به آشپز سپرد که مبادا در 
غیاب اوء دستبردی به خانه بزند و خود به سرعت به طرف شعبة حسزت 
روانه گردید. وقتی خادم به لندی گفت مردی با فلان قیافه آمده و در منزل 
منتظر اوست؛ لندی هم نتوانست پیش‌بینی کند آن مرد دیمر می‌باشد و در 
راه باز گشت به خانه» هر چه از نو کرش پسرسید که آن مرد کیست 
نتوانست جوابی درست دریافت نماید و خادم فقط نشانی قیافه و هیکل 
دیمر را می‌داد بدون اینکه بتواند نام او را بگوید. گرچه آن نشانی‌ها 
با دیمر مطابقت می‌نمود لیکن هر گز در مخبلةٌ لندی نمی گنجید که دیمر 
بعد از دریافت آن کاغذ کذایی به خانه‌اش بيابد و بخواهد عهد دوستی 
را تجدید کند. 

وقتی لندی وارد اطاق پذیرایی منزل خود شد و چشمش به دیمر افتاد 
گلگون گردید و دیمر یکی از خنده‌های صدادار خود را از ته قلب سرداد و 
به طرف لندی رفت و دست را برای مصافحه دراز نمود و گفت: لندی 
عزیز» چه شد که شما یك مرتبه به من پشت کردید و تصمیم گرفتید با ما 
مر اوده ند اشته باشید؟ من وقتی نام شما را دریافت کردم خیلی حيرت نمودم 
چون هیچ انتظار نداشتم که در نظر شما مسردی منافی با مصالح وطن و 
غبر میهن پر ست جاوه کنم ولی فوراً دانستم که این نامه بهانه‌ای بیش نیست و 
شما به مناسبتی که من نمی‌توانم بفهمم نا گهان عذری تر اشیدید که باید با ما 
ترك دوستی نمایید. لندی گفت: دمر عزیز» چون شما از روزی که ما باهم 
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آشنا شدیم نسبت به من نیکی کر دید وپیوسته نسبت به من جوانمرد بوده‌اید 
ناچارم بگویم حدس شما درست است ولی من تصمیم خود را تغییر نخواهم 
داد. دیمر گفت: من از اظهارات شما حيرت می کنم برای اینکه شما مسی- 
گویید ازرفتارما نسبت به خودتان گله‌مند نیسترد بااین وصف ازما کناره گیری 
می‌نمابید. لندی گفت: دیمر عزیز» باور کنید که من برای این رفتار خود که 
در نظر شما غیرمنطقی جلوه می‌نمایسد عذری موجه دارم. دیمر گفت: مسن 
ممکن است تصور کنم که شما برای این رفتار عجیب عذری موجه داریسد 
ولی این عذر غير از آن است که در نامه حود نوشته بودید و عذر واقعی را 
شما از ما پنهان کر ده‌اید. 

لندی قدری فکر کرد و گفت: دیمر عزیز» من تصدیق می‌نمایم که ما 
در دوره‌ای زند گی می کنیم که شما حق دارید از نوشتة من مضطرب شوید 
زیرا در این دوده با چیزهایی کمتر ازاین هم اشخاص بدطینت ممکن است 
که انسان را مورد اتهام قرار بدهند و برای ابنکه حاطر شما جمع باشد و 
از اضطر اب بیرون بیایید اعتراف می کنسم که عذر مندرج در آن‌کاغسذ 
ساختگی بود و من به میچ‌وجه در وطن‌پرستی شما تردید ندارم. این حرف 
گرچسه از بك جهت دیمر را حاطر جمع کرد ولسی از جهتی دیگر او را 
مضطرب نمود و خواست که قعر قاب لندی را بخواند و بداند که منظور 
واقعی او از نوشتن آن‌کاغذ چه بوده و گفت: لندی عسزیبز اينك که شما 
تصد یق می کنید که در خصوص روش اجتماعی من ایرادی ندارید خواهش 
می کنم بگویید که عذر واقعی شما چېت و چه علتی شما را واداشت که آن 
نامه را به ما دنو سید؟ 

لندی برای اینکه عقده دل خود را بگشاید مصمم شد که حقیقت را به 
شوهر ژنویو بگوید ولو مشارالیه از شنیدن حقبةت مزبسور دلتنگک شود و 
چنین گفت: حال که شما مرا وادار می کنید که حقیات را بگویم من هم 
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اباء نمی‌نمایم و می‌گویم که شما آقای دیمر زنی دارید که جوان و زیبا 
است و علاوه برجوانی و زیبایی دارای طهارت و عفت است ولی با اینکه 
مردم‌می‌دانند که این زن به‌حلیةٌ طهارت آر استه می‌باشد معذ لك به مناسبت 
جوانی و زیبایی او من فکر کردم که هر گاه پبای خسود را از خسانةٌ شما 
ببرم بهتر است تا اینکه بد گویان در تفای آن خانم لغزخوانی و بسد گویی 
ننمایند. رن دیمر از این حرف قدری پرید و گفت: لندی عزیز» اگرچنین 
است شوهراین زن باید از شما تشکر کند و سیاسگزار: باشد که شما دوست 
خود راازدیدار خویش‌محروم می‌نمایید. لندی گفت: گفتم که زن شما مظهر 
عصمت و تقوی است و من کوچکتر از این هستم که دعوی کنم حضور من 
در خحانة شما ممکن‌است به عفت‌و طهارت او لطمه بزند ولی زبان بد گویان 
را نمی‌توان بست و حضور من در آن خانه وسیله به دست ژاژخایان می‌دهد 
که به زن شما تهمت بزنند ومتأسفانه بهتان هرقدر بزر گتر و بی‌اساس‌تر باشد 
بیشتر در مردم اثرمی کند. دیمر گفت: ژاژخابی مردم را نباید درخحور اهمیت 
دانست و فقط اطفال از اتهامات بیمناك می‌شوند نه مردانی بالغ همچون ما 
که هريك به قدرکافی در زند گی تجر به داریم. 

لندی گفت : شاید من هنوز طفلسی هستم که از تهمت و افترای مردم 
می‌تررسم لیکن با اينکه از شما دور حواهم بود دوستی ما جایی نخواهد 
رفت و ما همچنان با یکدیگر مودت خواهیم داشت» منتها گر مسن به شما 
نزديك باشم این دوستی باعث می‌شود که شما را اراحت کند» در صودتی 
که هر گاه از شمادور بمانم هم دوستی باقی می‌ماند و هم لطمه‌ای به شما 
وارد نمی آید. 

دیمر گفت: لندی عسر یز» آیا شما تصسور کرده‌اید که ممکن است 
من به افتراهای مردم تسرتیب اثر بدهم و آنها را بساور کنم؟ لندی گفت: 
آیسا مسن که دوست شما هستسم و حیثیت شما و آبسروی شما را دوست 
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می‌دارم اگر چنین فکری کرده باشم مقصرم زیرا بالاخدره وقتی يك شوهر 
ده مرتبه از زبان این و آن شایعاتسی شنید ممکن است که مضطرب شود و 
تصور کند که آن شایعات دارای اساس مسی‌باشد. دیمر گفت: من تعجب 
می کنم که شما چرا همین حرفهایی که اکنون به من می‌زنید سابقاً نگفتید که 
متوسل به آن‌کاغذ شدید و برای قطع مراوده يك عذر دیگر تر اشیدید؟ لندی 
گفت: علت اينکه من متوسل به آن نامه شدم این بود که نمی‌عسواستم این 
واقعه پیش بیاید و من مجبور بشوم که بالمواجهه و با صراحت» به شما 
توضیح بدهم چون تصدیق کنید که ایسن گونه توضیحات را به بك مرد 
شریف دادن خیلی مشکل است. دیمر گفت: لندی عزیز» پس شما از اینکه 
من اینجا آمدم و از شما توضیح خواستم متغیر شدید؟ و آیا توجه نکردیسد 
که آمدن من به اینجا و خواستن توضیح, فقط برای این است که شما را 
دوست می‌دارم و اگر شما را دوست نمی‌داشتم هر گز به اینجا نمی آمدم تا 
از شما پپرسم که چرا با ما ترك رابطه کردید؟ لندی با صدای بلند و لحنی 
که صادفا نه بودگفت: من متغیر نشدم و حاضرم سو گند ياد کنم که از دبدار 
شماء امروز برای آخرین مرتبه» خرسند گردیدم زیرا می‌دانم که دیگر شما 
را نخو اهم دید. 

دیمر دست لندی راگرفت و گفت: دوست عزیز؛ جرا می گویید که 
دیگر ما را نخواهید دید در صورتی که ما شما را دوست می‌داریم و خواهان 
دید ار شما می‌باشیم؟ از شنیدن کلمۀ ما لندی ارزید و دیمر که در این هنگام 
دست لندی داگرفته بود آن ارتعاش را احساس نمود و گفت: همین امروز 
صبح» موران به من می گفت اگر به ملاقات هموطن لندی می‌روید بکوشید 
که او را به طرف ما بر گردانید. لندی دست خود را از دست دیمر جدا 
کرد و با اخم گفت: من تصور نمی کسردم که هموطن مسوران این اندازه 


علاقمند به دیدار من باشد. دیمر گفت: جرا این تصور دا نمی کردید؟ مگ 
ن جر جرا این تصورد را نمی در 


لادی ماشق می‌شرد / ۳۹۸۳ 
شما از دوستی موران نسبت به حسودتان اطلاع نسدارید و آيا نسبت به 
احساسات او ظنین هستید؟ لندی که نمی‌تعواست در ایسن حصوص جواب 
صریح بدهد گفت: من نسبت به او ظنین نیستم ولی به او کاری نداشتم یعنی 
وقتی‌به‌منزل شما می آمدم برای شما و خانم شما بود. دیمر گفت: لند ی‌عز بز 
شما موران را نمی‌شناسید واگر او را می‌شناختید می‌فهمید ید که مردی 
دوست داشتنی است. لندی با تردید تبسمی نمود و با لحن انکار گفت: حق 
با شماست. دیمر که متوجه شد نمی‌تواند به سرعت عقیدۀ لندی را در بارة 
موران تغییر بدهد رشتة صحبت را عوض کرد و گفت: حوب‌است که راجع 
به علت آمدن به اینجا صحبت کنیم. 

لندی سرفرود آورد یعنی من در این حصوص هرچه باید بگویم 
گفته‌ام و چیزی ندارم که اضافه نمایم» اگر شما میل دارید جیزی بکّو ید 
مختار هستید. دیمر گفت: شما می گفتید که از لغزخوانی و ژاژخایی اطرافیان 
و همسایگان بیم دارید ولی وقتی شما نزد وجسدان خود سر افر از بودید و 
ژنویو هم نزد نفس حود سربلند بود در این صورت یاوه سرایسی اطرافیان 
و همسایگان جه ضرری می‌تواند داشته باشد؟ لندی که از این اصر ار دیمر 
حيرت کرده بود (زیرا رسم نیست شوهری اصرار کند که چرا مردی بیگانه 
به خانةٌ او که زن جوانش در آنجاست نمی آبد) گفت: دوست عسزبز» 
شاید چون من هنوز به سن و تجربة شما نرسیده‌ام نمی‌توانم در قضایا 
مانند شما قضاوت نمایم ولی من به مناسبت احترامی که برای شما 
و حانم شما قایسل هستم می گویم با علم به انکه همسایگان 
یاوه سرایسی مسی کنند باز شخصیت و حیثیت خانم به قدری زياد است 
که نبایسد بهانه‌ای به دست باوه‌سرایان بیکار داد که لغز بخوانند و به 
همین جهت تصمیم من تغییسر نخواهسد درد و از آمدن به منزل شما 
حودداري خواهم نمود. دیمر که می حو است با اعتمادکامل از لندی جدا 


۶ / فرش طوهان 
شود این توضیحات راکافی ندانست و گفت: چون ما با یکدیگر دوست هستیم 
و دوست باقی خواهیم ماند حوب است که بدون پرده پوشی با هم صحبت 
لندی به تصه ر اینکه دیمرراجع به‌زنش می‌خواهد صحبت کند قدری 
سرخ شد ودیمر گفت: تصدیق کنید که ترك مراود شما ناشی از یاوه سرایی 
همسایگان نیست بلکه ازاین جهت به خانهٌ ما نمی آبید که به رازما پی‌برده‌اید. 
لندی با حيرت واقعی گفت: کدام راز را می‌گوبید؟ این حیرت بر دیمر 
پوشیده نماند و متوجه شد لندی براستی از سؤال او تعجب کرده و گفت: 
می‌خحواهم بگویم که شما چون پی‌برده‌اید که من برای دباغی چرمهای 
خود بعضی از کالاهای قاچاق را از حارج وارد می کنم و حود من این 
موضو ع را به شما گفتم لذا مرا مسردی به شمار می‌آورید که وطن‌پرست 
نیست و به همین جهت نمی‌خواهید به خانۀ ما ببایید که مبادا به حسانة يك 
قاچافچی قدم گذاشته باشید. لندی گفت: من سو گند باد می کنم که اولا" این 
موضو ع را فراسوش کرده بودم و ثانیاً به هیچوجه ورود به خان شما را 
منافی با حیثبت ود نمی‌دانستم و بعضی از روزهما که این موضو ع به 
خاطرم می آمد با علم به اینکه وارد خانة بك قاچاقچی می‌شوم قدم به آنجا 
می گذاشتم. دیمر گفت: آقاء راست می گوبید؟ لندی گفت: عین حقیقت 
همین است که به شما گفتم. دیمر گفت: آبا عاتی دیگر سبب نشده که شما از 
ما کناره گیری نمایدد؟ لندی گفت: سو گند ییاد می کنم که نه. دیمر که آ نجه 
بايد بفهمد فهمیده و خاطر جمع شده بود از جا برحاست و گفت: لندی 
عزیز» امیدوارم که شما باز در این حصوص فکر کنید وشاید بتوانید تصمیم 
حود را نغییر بد هید. 

لندی يك مرتبة دیگر سرفرودآودد و جسوابی نداد و دیمر از در 


خارج شد ولی متأثر بود که چرا نتواسته لندی را وادار به فسخ عزیمت 


لندی عاشل می‌شود / ۳۹۸۵ 


نماید زبرا عزم تزلرل ناپذ بر او به ضرر دیمر تمام می‌شد چه وی می‌دانست 
که دوستی مردی چون لندی برای او گرانبها است. لندی از ابنکه آن 
تصمیم را گرفته ملول بود و اگر از خود اختیاری می‌داشت خویش را از 
ملاقات ژنوبو محروم نمی کرد ولی نامه ژنویسو او را وا مسی‌داشت که 
تصمیم خود را تغییر ندهد و منظور ما همان نامه است که در آن» ژنویو به 
او می گفت که دیگر نباید با وی ملاقات کند زیرا از حسدود دوستی تجاه ز 
کرده است. علاوه بر آن نامه که در روح مردی مغرور چون لندی خیلی 
اثر کرد موضوعی دیگر هم مانع از ابن بود که وی عزم خود را تغییر بدهد 
و آن اینکه موران را عاشق ژنوبو می‌دانست و نمی‌توانست تحمل نماید که 
در منزل ژنویو با رقیب مواجه شود. اما این تصمیم برای لندی خیلی گران 
تمام شد زیرا از آن روز به بعد به محض اينکه ساعتی فرا مسی‌رسید که در 
آن» لندی به ملاقات ژنسویو می‌رفت» نمی‌دانست چه کار کند و حود را 
چگو نه مشغول نماید و هرقدر می کسوشيد که با وسیاه‌ای سر گرم شود از 
عهدۀ رفع خيال ژنو ڊو بر نمی آمد. آن وقت پشیمان می‌شد که چراآن تصمیم 
را اتخاذ کرد و جرا از آمدن دیمر به خانةٌ حود استفاده ننمود که با ژنوبو 
تجدید عهد نماید. هر روز صبح که از حواب برمی‌خاست امیدوار بود که 
از طرف ژنوبو با دیمر نامه‌ای دریافت کند که بتو اند به خانهٌآنها بر گردد و 
هر مرتبه که از حارج به منزل مراجعت می‌نمود بسا امیدواری زیاد 
مر اسلات وارده را از نظر می گذارنید ولی نامه‌ای از ژنوبو یا شوهرش 
نمی‌دید . 

لندی روزها به نقاطی می‌رفت که گاهی در آنجا با ژنویو به گردش 
رفته یا برای خرید و سر زدن به خیاطخانه» با وی همراهی کرده بسود. در 
آن قاط آرزو می کرد که ژنویو را ببیند و می‌اندیشيد که اگسر او را ببیند 
حسرفهای بسیار به او خواهد گت و اعتراف خواهد کرد که از دوری او 


۶ / 4 رش طوفان 


بسیار افسرده بوده است. گاهی لندی در خشم می‌شد جون میدید که وی 
آن گونه رنج می‌برد بدون اینکه ژئو دو از درد او آ گاه باشد و بی آنکه وی 
متقابلا" رنج ببرد. گاهی از فرط انسدوه و اینکه نمی‌دانست خشم حود را 
روی که فرود بیاورد به فکر مسوران می‌افتاد و به خود می گفت: حوب 
است بهانه‌ای پیدا کنم و بروم و موران را و ادار به دوئل نمایم و او را به 
فتل بسرسانم زیرا وجود او باعث گردید که من از ژنویو دور گردم. ولی 
موران به قدری کناره گیر و بی آزار و مدب و ظریف بود که لندی می‌دید 
بها نهجو بی کردن و او را دعوت به دوئل نمودن ناجوانمردی است و نمی- 
توانست که مر تکب عملی ناجو انه‌ردانه که وجدانش آن را محکوم می‌نمود 
بشو د. 

لورن خیلی می کوشید که رفرق خود را از اندوه بیرون بیاورد ولی 
هرچه بذ له گویی می کرد و هرقدر سعی می نمو د که لندی را نسبت به وقاییع 
سیاسی علاقه‌مند نماید از عهده برنمی آمد. لندی به او اعتراف می‌نمود که 
کسالت و اندوه او علتی دارد اما نمی‌غو است آن عات را به لورن بکو ید 
و لورن که نمی‌توانست به راز دوست خود پئ برد آزرده خاطر می‌شد که 
چسرا لندی او را محرم اسرار خود نمی‌داند و برای چه نست به قضایای 
سیاسی بی‌اعتنایی می‌کند. با اینکه حوادثی مهم در پیش بسود و لندی می- 
تسوانست که مانند روز چهاردهم ژوییه یعنی روز سقوط قلعةٌ باستیل و روز 
دهم اوت که شرح هر دو در این کتاب آمده ابسراز فعالیت نمابد دست 
روی دست می گذ اشت و در گوشه‌ای می نشست. حو ادٹسی مهم که در پیٹ 
بود می‌بایست از برخورد دو نو ع نظریة سیاسی و دوقسم پرنسیب اجتماعی 
به وجود بیاید. طرفداران این دو نظربهٌ سیاسی از ده ماه قبل با بکدیگر 
دست و پنجه نرم می کردند ولی مبارزة آنها مانند دو پهلوان بودکه هنوز 


مشغول گرم کردن عضلات بدن خود هستند و کشتی حقیقی راشرو ع ننموده‌اند 


لندی ماشق می‌شرد / ۳۹۹۷ 


و همه می‌دانستند روزی که کشتی واقعی آغاز گردد یکی از این دو پهاو ان از 
بین خواهد رفت. 

هر دو پهلران يا هر دو نظریه و اسلوب سیاسی, زادۀ انقلاب فرانسه 
بودند و از پستان انقلاب شیر حوردند اما یکی از آنها که ژیرو ند نها باشند 
می گفتند که باید با اعتدال رفتار کرد و از عونریزی پرهیز نمود و دیگری 
که کوهستانیان باشند عقیده داشتند که در امور سیاسی اعتدال و میا نه‌روی 
را باید کنار گذاشت. آنهای ی که از ژیروند طرفداری می کردند عبارت 
بودند از: پسیون» برسیو» ورنیی والازه» لان ژویی‌نه» بار بارو و غیره. 

و آنهایی که از افسراط و ترور طرفداری می کردند به نام دانتون» 
رو بسپیر» مارا کو او» شنیه فاب هبر و غیره حوانده می‌شد ند. بعد از 
دهم اوت و کشتار مهیب آن» چنین به نظر می‌رسید که طر فد اران اعتدال و 
ملایمت غلبه کر ده‌اند و کابینه‌ای هم که روی کار آمسد مر کب از وزرای 
اعتدالی بود. وقتی می گو بیم وزرای اعتدالی» منظورمان اعتدالی نسبت به 
افر اطبون است و گرنه همان وزرای اعتدالی هم که فرزندان انقلاب بودند 
نسبت به رژیمهای دیگر» افراطی و تندرو مح.وب می‌گردید ند. 

روزدهم اوت که رك کابينۀ اعتدالی در فرانسه روی ر آمکاد» درخار ج 
از فرانسه ‏ به طوری که در این کتاب دیدید - اثری نامطاوب کرد و دول 
بیگا نه برای حمایت از ماهیت سلطنت (نه برای حمایت از ساطان فرانسه 
لویی شانسزدهم) عليه فرانسه به راه افتادند و لون‌وی و وردون را در خحاك 
فرانسه متصرف شد ند و قصد داشتند که خود را به پاریس برسانند. تهد بد 
قشون اجنبی با تحريك عسده‌ای از انقلایون و مخصوصاً کون و دانتون 
دست به دست هم داد وقتل‌عام ماه مپتامبر را که شرحش به نظر خحوانند گان 
رسید به وجودآورد. فرانسه که در فتل‌عام میاه سپتامیر حود را مسئول می- 


دانست و میدید که فشون اجنبی حیات او را به مخاطره انسداخته برای 
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جلو گیری از تهاجم عصم بپاحاست و جاوی سپاهیان اجنبی را گسرفت و 
بعد از اینکه خطر تهاجم بیگانه رفع شد و فرانسه نجات یافت» چون دیگر 
احتیاجی به هیجان وحرارت و ازجان گذشتگی افراطیون و تروریستها نبوده 
آنها از نظر افتادند و باز دستهٌ اعتدالی دارای نفوذ کلمه شد و اعتدالیون 
سخت بر قاتلین و افعةٌ ماه سپتامبر و محر کین و مسببین آن تاختند و حتی‌نام 
جانی و آدمکش را روی آنها گذاشتند و گفتند که بايد آنها را محا کمه کرد و 
به سزای اعمالشان رسانید. 

برای مجسم کردن اعمال آ نهایی که محرك و مسبب و عامل قتل‌عام ماه 
سپتامبر بودند اعندالیون کلمه‌ای جدید پیدا کردند که جزو قاموس لغات 
انقلاب فرانسه شد و این کلمه را به شکل «سیتامبر بزور» تافظ می کردند که 
معنای تقسریبی آن جنین می‌شود: «کسانی که در ماه سیتامیر همه جیسز را 
شکستند و نابودکردند». دانتون این عنوان را که در واقع هءچون ادعانامة 
مدعی‌العموم عليه او بود پذبرفت و حاضر شد که او را با اسمی که جامع 
تمام صفات نکوهیده بود یعنی همان اسم سپتامبر یزور بخوانند. اما تمکین 
دانتون زياد طول نکشید و آن مرد باز سر بلند کرد چون دید که فرصتی تازه 
برای ترور به دست میآید و آن فرصت را محا کمة لویی شانزدهم تشکیل 
می‌داد. به مناسبت محا کم لوبی شانبزدهم طرفداران اعتدال و طرفداران 
افراط با هم شروع به مبارزه کر دند و در این مبارزه طرفداران اعتدال که 
می‌خو استند به نام اصول» دویی شانسزدهم را نجات دهند مغاوب شد ند و 
طر فداران افراط باز به نام اصول؛ سر اویی شانزدهم را از پیکرش جدا 
نمودند. قتل لسربی شانسزدهم که طرفداران افر اط و تندروی را روی‌کار 
آورد سبب شا. که دوموریه با آنها مخالفت کند. شما این نام را در این 
کتاب خوانده‌ابد و توضیح اینکه وی چه بود و چه کرد لزومی ندارد. 


دومودیه که بعد از مر گک اویی شانزدهم باز می‌عواست جاوی اجنبی 


لندی ماهق می‌شود / ۳۹۹۹ 


را بگیرد افراطیون را متهم نمود که به او كمك نمی کنند و نمی‌گذارند که 
به وی مساعدتهای مادی بشود و سر بازان جدیدی برای او بفرستند» و چون 
دوموریه از اعتراض و شکایت علیه افسراطیون سودی تحصیل نکرد و کسی 
برای او به جبههةٌ جنگ پول و سرباز نفرستاد؛ لاجرم با مخالفین افسراطیون 
که همانا ژیر و ندها باشند همدست شد ولی این همدستی به ضرر ژبر وندها 
تمام گردید زیرا افر اطیون را در مخالفت با ژیروندها سر سخت‌تسر کرد. آن 
وقت در ایالت وانده طرفد اران سلطنت قیام کردند و بعد از وانده جاهای 
دیگر عليه افراطبون و قاتلین لویی شان‌زدهم علم طغیان بلند نمودند و 
کوهستا نیان برای اینکه اعتدالبون را از بین ببرند تصمیم گرفتند که در دهم 
مارس ۱۷۹۳ میلادی قتل‌عامی دیگر راه بینداز ند و این همان شب است 
که سر گذشت لندی و ژنویو دو قهرمان جدید کتاب ما از آن شب شروع 
می گردد. اما عجله‌ای که افراطیون برای انتقام از اعتدالیون به حرج دادند 
اعتدالیرن را نجات داد و شاید باران آن شب هم در نجات اعتدالیون 
اثری به سزا داشت زیرا در آن شب پسیون که حوب روحیة پاریسیها را می- 
شناحت و مکرر روحیة مزبور را تشریح و تجربسه کرده بود» گفت امشب 
باران می‌بارد و لذا در این شب اتفاقی نخو اهد افتاد. 

اما بعد از دهم ماه مارس ۱۷۹۳ میلادی» باز زمینه برای فنای 
اعتدالبون فراهم شد» چون مارا رابه جرم اينکه در فتلعام ماه سپتامبر دست 
داشته محا کمه کردند و تبرثه نمودند و این برائت» به نفع افراطیون و به 
ضرر اعتدالیون بود زیرا یکی از بیرحمترین طرفدادان خونریزی و ترور» 
تبره شده بود. بعد رو بسپیر و دانتون که مانند ببر و شیر باهم حصومت 
داشتند و دشمنی آنها در جبهةٌ تروریستها شکاف و نفاقی بزر گك به وجسود 
آورده بود صلح نمودند و گرچه ممکن بود که این ببر و شیر باز به جان 
هم بیفتند و لی در آن موقع آشت ی آنهاء طرفد اران افراط و تندروی را قوی 


۰ |/ فرش طوفان 


کرد ز بر | دانتون و دو سیر هر دو از طرفداران اقدامات افراطی بودند. 
واقعهٌ دیگر اينکه «مانربو» که یکی از سپتامبر بزورها یعنی یکی از محر کین 
بزر گك قتل‌عام ماه سپتامیر بود؛ فرمانده کل گارد ملی در سراسر فسرانسه شد 
و اين و اقعه هم زمینه را برای پیروزی افر اطبون عليه اعتدالیون» زیسادتسر 
فراهم کرد و همه پیش‌بینی می کردند که عنقریب طوفانی بر خواهد نحاست 
و اعتدالیون را که مانع از ترور و خونریزی هستند از بین خواهد بردو 
میدان را بکلی به دست افر اطیون و طرفداران ترور خواهد داد. 

اینها بود وقایعی که لندی می‌توانست و می‌بایست که به آنها علاقمند 
شود زیرا سوابق انقلابی او و جوانی و هبجان وی» حکم می کرد که بدین 
حوادث ابر از علاقه نماید. ولی او از خبال ژنو یو بیرون نمیرفت و به 
توصیه‌های لورن دایر بر اینکه جنب و جوشی نمابد وفع نمی گذاشت و 
وقتی روز سی و یکم ماه مه سال ۱۷۹۳ میلادی که شر ح آن در فصل آبنده 
خواهد آمد فرا رسید» لندی که در و اقعةً باستیل و هجوم به‌کاخ تسویلری آن 
طور ابراز شجاعت کرده بود در خانهاش روی بستر دراز کشیده» حال 
حر کت را نداشت و رنج عشق چنان او را دما غ سوخته کرده بود که حتی 
نمی‌خواست لباس بپوشد و از خانه حارج شود در صورتی که اگر يك کامه 
از ژنویو یا شوهرش» پیامی برای او می‌رسد آن درد رفع مسی‌شد و لندی 
نشاط و هیجان روزهای تاریخی گذشته را احراز می‌نمود. 


۳۷۳ 


روز سی و یکم ماه مه سال ۱۷۹۳ میلادی 


روز سی و یکم ماه مه سال ۱۷۹۳ میلادی از طلو ع صبح صد ای 
ناقوس کلیساها و طبل حاضرباش در شهر پاریس شنیده می‌شد و در حالی 
که صدای ناقوسها و غرش طبلها در فضای پایتخت فرانسه می‌پیچید گردان 
ملی محلةٌ سن‌و بکتور وارد قاعۀ تانپل گردید که در آنجا شرو ع به حدمت و 
نگهبانی کند. در آن روز علاوه بر توپهایی که پیوسته در سدخل قلعةً تسانبل 
وجود داشت» چهار ارابه توپ دیگر هم آوردند و به‌آنها منضم کردند که 
قلعة مز بور» وسیل حفاظتی زیادتری داشته باشد. 

بعد از اینکه با آوردن تو پها بر وسيلة دفاعی قلعه افزودند» ساد‌تر وارد 
گردید. سان‌تر مانند همیشه اونیفورم گارد ملی را که دارای سردوشیهای زرد 
رنگ»› از بك نوع پارچةٌ پشمی بود بسر تن داشت و از لکه‌های بسزرگث 


۲ / فرش‌طرفان 


چربی که روی لباس او به نظر می‌رسید معلوم می‌شد که مردی وطن‌پسرست 
است. چه با اپنکه وطن‌پرستی مربوط به لباس نیست و انسان در هر لباس 
می‌تواند وطن پرست باشد» این طور مد شده بود که هرقدر انسان در لباس 
لاابالی‌تر باشد» بیشتر وطن پرستی او آشکار می‌شود. سان‌تر در آن روز به 
قامۀ تانیل آمد و گردان آماده به حدمت و نگهبانی را سان دید و بعد متوجه 
شد که يك نفر از مسئولین غابب است و گفت: من از این هموطن که غیت 
کرده خوشم نمی آید برای اینکه نشان می‌دهد که هموطن خوبی نیست. 
اگریکولا که نزد عسوانند گان معروف است گفت: هموطن ژنرال» 
شخصی که غایب می‌باشد هموطن خوبی است و وی منشی شعبة حزب در 
خیا بان کیل‌تیه و رییس باشگاه معروف ترموپیل و خلاصه هموطن موريس 
لندی است. سان‌تر گفت: من نیز مانند تو می‌دانم که هموطن لندی مردی 
میهن پر ست است معهذا اگر تا ده دقبقةٌ دیگر نیاید نام او را جزو غایبین 
خواهم نوشت. در حالی که سان‌تر پس از این گفته به امور دیگر مشغول 
گردبد در نزدیکی او دونفر ازافر اد گارد ملی با یکدیگر صحبت می کردند. 
یکی از این دو نفر درجةً سروانی داشت اما دیگری سربازی عادی به شمار 
می‌آمد و یکی به تفنگ تکیه داده» دیگری یعنی سرباز؛ روی اراب تسوپی 
نشسته بود. سروان آهسته به سر باز گفت : آیا شنید ید که‌سان‌تر جه گفت و آبا 
فهمید بسد که لندی هنوز نیام‌ده است؟ سرباز گفت: لندی کسی نیست که 
غیبت کند و به طور حتم خواهد آمد مگر اینکه جزو شورشیان امروز باشد 
که در این صورت غیبت خواهد کرد. سروان به سر باز گفت: من امیدو ارم 
که او نیاید چه در این صورت خواهم توانست که شما را روی پاکان بر ج» 
به نگهبانسی بگمارم و نظر به اینکه آن زن برای هسواخوری به بام برج 
می‌رود شما مسی‌توانید از فرصت استفاده نمایید و دو کلمه با او صحیت 


کنید. 
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این هنگام مردی وارد قلعةٌ تانبل شد که معلوم بود از کار کنان شهر داری 
است زیرا کار کنان شهرداری در آن مسوفع يك شال سه رنگ می‌بستند و 
این را هم باید دانست که عضویت در شهرداری با عضویت درگارد ملی 
مباینت نداشت و بسیاری از اعضای شهرداری سرباز یا صاحب منصب گارد 
ملی بودند. سروان و سربازی که با او حرف می‌زد شخص تازه وارد را 
نشناختند ولی با دقت چشم به او دوختند و آن مرد به سان‌تر نرديك گردید و 
گفت: هموطن ژنرال» امروز متأسفانه هموطن لندی بیمار شده و نمی‌تواند 
بیاید و این هم گواهی پسزشك معالج اوست که تصدیسق می کند وی قادر 
به حدمت نمی‌باشد و به همین جهت من آمده‌ام که به جای او خدمت کنم 
و یك هفتۀٌ دیگر که نوبت خدمت من فرا می‌رسد او به جای من نحد مت 
خواهد کرد. دراین موقع یکی ازسربازها گفت: ولی معلوم نیست که تا يك 
هفتةٌ دبگر کاپه‌ها وکاپت‌ها" زنده بمانند و شابد آنها از بین رفتند و رفیق 
غابب شما نتوانست به جای شما حدمت کند. این شوخی چنین معنی 
می‌داد که تا يك هفتهةٌ دیگر» با محبوسین را به قتل خواهند رسانید یا اینکه 
آنها را محا کمه و محکوم خواهند کرد که در ایسن صورت. باز از بین 
خواهند رفت و سان‌تر که این گفته را شنید روی خود را به طرف گویندة 
مز بور که معلوم می‌شد مردی متعصب و افراطی است کرد و به او تبسم 
نمودو آنگاه به مردی که آمده برد به جای لندی‌کار بکند گفت: بسیار خوب» 


۱ مود از کایه که دد ز بان فراسوی يك كلمة مذ کر است پسر لو بی شانز دهم 
می با شد که می‌دانیم دد آن مو قع طفل بود و مقصرد از کابت که در زبسان فراسوی 
يك كلمة موث است خانمهایی از قبیل ماری | توانت 3 حواهر شوھ-رش و دار 
او بودندکه در فلم تانړل می‌زیستند و چون یکی از اجداد خانوادة سلطنتی فرانسه 
به نام کا په خحوانده می شد انةلابیون افرادآن حانواده راکایه و کایت می خو اندقد ¥ 


متر جم. 
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برو و در دفتسر حضور و غیاب نام ود را به جای لندی بنویس و علت 
غیبت او را هم در ستون ملاحظات آن دفتر ذ کر کن. 

سروان و سربازی که با یکدیگر صحبت می کردند از وقوف بر این 
حبر که لندی تسا بك هفتهٌ دیگر نخواهد آمد حسوشوقت شدند و با سرت 
نظری با یکدیگر مبادله کردند ولی سان‌تر تبادل نظر را بین آنها قطع کرد 
و حطاب به سروان بانگث زد: سروان دیمر؛ شما به افراد راحت باش بدهید 
تا ساعت خدمت آنها برسد. دیمر به سرباز مزبور گفت: مسودان» بیایید و 
به اتفاق او سربازان ابواب جمح تخود را با صدای طبل به حر کت در آورد 
و به طرف نقطه‌ای از باغ قلعةٌ تانیل (با بساغچهآن قلعه ) رفتند و در آ نجا 
تفنگها را چاتمه زدند و دیمر به سربازان خود راحت باش داد و آنهاکه 
کاری نداشتند از چپ و راست شرو ع به فدم زدن کسردند. باغ یا باغچهٌ 
قلعۀ تانپل در آن موفع اسمی بدون مسمی بود برای اینکه تفریباً نه درنعت 
داشت و نه‌گل و بهتر آن بود که آن را حياط بنامند ولی چون در گذشته 
درختهای بزر گی و انبوه وگل داشته» عادت کرده بودند که آن را به نام باغ 
یا باغچه بخوانند. در قسمتی از آن باغ و در فاصلةٌ بيست وپنج متری دیوار 
حياط که به طرف شیابان موسوم به «پورت فو آن» باز می‌شد بك نوع 
کلبه به وجودآورده بودند که در آنجا زنی به سربازها و افسرها غ ذا و 
آشامید نی می‌فروخت. 

شهر داری که حسود را م‌وظف به نگاهداری قلعة تانبل مسی‌دانست 
پیش‌بینی می کرد که در پساریس» روزهایسی خواهد آمد که مسردم خواهند 
شورید و در آن ایام سربازان و صاحب‌منصبا نی که درون قلعهةٌ تانپل نگهبانی 
می کنند نباید از آنجا خارج گردند ودر عین حال باید چیزی برای خوردن 
و آشامیدن داشته باشند» اذا در آنجا بك نو ع کافه یا دکان خواربار فروشی 


کوجك به وجود آوردند که چون سودی فراو آن داشت. بسیاری از افراد 


روز سی و بکم ماه مه سال ۱۷۹۳ میلادی / ۴۰۰۵ 
داوطلب بودند که آن را اداره کنند. ولی بالاخره ادارۀ امور دکان باکافۀ 
مز بوربه‌ز نی وطن پرست موسوم به خانم پلومو وا گذار گردید زیرازن مزبود 
شوهری از اهل حومة پباریس داشت که در و اقعةٌ روز دهم اوت به فتل 
رسید. آن دکان یا کافه را با تیرو تخته ساخته» به وسیلۀ بك ردیف از درختهای 
کوتاه و انبوه» موسوم به درعت گیش از حباط جدا کرده بودند و آن 
درختهای کو تاه گیش؛ که تا اند ازه‌ای به حباط عر بان قلعة‌تانپل شکل باغچه را 
می‌داد؛ همچون دیو ار آن‌کافه محسوب می‌گردید. دکان مز بور یك باب یا 
يك اطاق بیشتر نداشت و زیر دکان» سردابی ساخته بودند که به وسیلهٌ چند 
پله داحل آن می‌شدند. پله‌های مز بور پیوسته ریزش می کرد چون نه سن 
داشت نه آجر و شهرداری علاقمند نبود پلکانی را که منتهی به‌سرداب می‌شد 
باآجر با سنگ بسازد. 

خانم پلومو صاحب‌کافه» اغذبه و اشربة حویش را در آن سرداب جا 
می‌داد و به اتفاق دخترش که به وار ساله یا چهارده ساله می‌رسید آن 
دکان را اداره می کردند و اگر گاهی خانم پلومو غیبت می کرد؛ دخترش 
برای راه انداختن مشتر بها در دکان حضور داشت با اینکه دختر می‌رفت و 
مادر به امور دکان و سرداب رسید گی می‌نمود. گفتیم که سر بازهای ابو اب 
جمع سروان دیمر بعد از اینکه تفنگها را چاتمه زدند در باغ یا حياط به 
حر کت در آمدند و به چند دسته تفسیم گردیدند. دسته‌ای قدم می‌زدنسد و 
دسته‌ای با دربان قلع تانپل صحبت می کردند و دسته‌ای به تماشای تصاویر 
دیو ارها مشغول می گردید ند زیر | روی دیو ارهای فلعة تانبل اشکالی مشاهده 
می‌شد که از طرف وطن‌پرستان تررسیم گردیده بود. بعضی از این اشکال 
لوبی شانزدهم را حلق آویز نشان می‌داد و زیر آن نوشته بودنسد که «آقای 
وتو از هوای آزاد استفاده می کند» و بعضی دیگر لویی شا نسزدهم را زبسر 
ساطور گیوتین مجسم می کرد و زیر آن نوشته بودند که«آقای وتو در زنبیل 
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می‌افند» و منظور نقاش» این بودکه سر لویی شانزدهم بعد از جدا شدن از 
پکر» درون زنبیل می‌افند. يك قسمت ازسربازها هم‌سری بهکافةٌ خانم پلومو 
می‌زدند و با او راجع به اغذیه و اشربه صحبت می کردند و می‌خو استند 
بفهمند در ایامی که در قلعۀ تانبل کشيك می‌دهند چه بايد بخورند و به چه 
قیمت باید صرف نمایند. 

سروان دیمر و موران که گفتیم شخص اخیر سر بازی عادی بسود؛ از 
کسانی به شمار می آمد ند که به طرف کافۀٌ خانم پلومو رفته و خانم دکاندار 
همین که دیمر را دید گفت: هموطن سروان» کشيك‌شما خوب موقعی شرو ع 
شد برای اينکه من يك شراب سومور" عالی آورده‌ام که تصور نمی کنم 
امروز به دست کسی برسد. در دکان خانم پلومو غير از سروان دیمر وموران 
مشتری دیگری حضور نداشت» چه سایر سربازان بعد از قدری‌گفتگو با 
خانم دکاندار» از دکۀ او برون رفته بودند و دیمر که با دقت هر نوع 
خواربار را در آن دکان از نظر می گذرانید گفت: هموطن پلومسو؛ شراب 
سومور يك شراب بسیار عالی است ولی می‌دانید که این شراب دا بسدون 
پنیر بری نمی‌توان آشامید و متأسفانه من به هر طرف که نظر می‌اندازم می- 
بینم که شما دراینجا پثیر بری ندارید. خانم پلومو با ابرازتأسف گفت: ما يك 
قالب پنیری بری داشتیم و لی تمام شدو آخرین قطعهٌ آن را امروز صبح بردند. 

دیمر گفت: بنابراین ما باید برای شراب سومور شما متأسف باشیم 
برای اینکه چون شما پنیر بری ندارید ما نمی‌توانیم از آن شراب بیاشامیم 


۱ شرابهای کشور فرانسه به نام ولایات و شهرهایی که شر اب درآ معا به عمل 
سی آ ید حوالده می‌شود و سومور یکی از این اما کن است که شرابتی »روف 
دارد. همچتین بذیرهای فرانده به نام ولایات و شهر ها یی که پثبر تو ليد می کنند 
موسوم کر دیده و «بعری» یکی از ولاینات فرانسه است که پثیر ی معرو ف دارد 


۳۳ مثر جم . 
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مگر اینکه شما رضایت بدهید و یك قالب پنیر بری بیاورید و معمئن باشید 
که ضرر نخواهید کرد زیرا من تصمبم دارم که به تمام سربازهای‌گیروهان 
خحود» از این پثیر و شراب سومور شما بخورانم. 

خانم پلومو بعد از اینکه شنبد دیمر قصد دارد سر بازان خود را به 
شراب و پنیر میهمان نماید گفت: اگر فقط پنج دقیقه صبر کنید من می‌روم و 
پنیر بری را می آورم زیر دربان اینجا» که یك دکۀ خو اربارفروشی باز کرده 
است و با من رقابت می کند از این پنیر دارد و گرچه من بايد پنیر بری را 
از او گر انتراز باز ارحرید اری ثمایم و لی یقین دارم شما که مردی وطن پرست 
هستید مابه التفاوت قیمت را خواهید پرداعت. دیمر گفت: بدیهی است که 
من ما بها لتفاوت قیمت پنیر را به شما حواهم پرداخعت بنابر این بروید و زود 
بر گردید و تا شما مراجعت کنید ما سری به سرداب شما می‌ز نیم و بطریهای 
شر ابی را که باید صرف نماییم خودمان انتخاب می کنیم. زن دکاند ار گفت: 
حواهش می کنم بفرمایید و هر یك از بطریها را که مایل هستید بالا بیاورید 
و بدانید که اینجا مثل خانة عودتان است. منظور دیمر از این کسب اجازه 
این بودکه اگر در غیاب خانم پلومو کسی وارد دکان شود از حضور آنها در 
سرداب حيرت ننماید و نیز خود خانم پلومو حيرت نکند که چرا آنها وارد 
سرداب او شده‌اند. 

بعد از اینکه زن مز بور دفت» دیمر و موران شمعد آنی را به دست 
گرفتند و وارد سرداب شدند ولی به شرابها تسوجه نداشتند و در عوض 
دبوارها و کف سرداب را می‌نگر ستند و موران بعد از معاینهةٌ سرداب گفت 
که این زیر زمین بیش از ٩‏ تا ده قدم عمق ندارد و از اینجا می‌تسوان به 
طرف خیا بان «پورت فو آن» رفت و چون دبوارهای سرداب فافد حشت و 
سنکك می‌باشد و در آن بنایی نکرده‌اند حفر آن مشکل نیست. دیمر گفت: 
خحاك سرداب را معاینه کنید تا بدانیم زمین آن از چه نوع است. موران بعد 
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از معاینه‌گفت: این زمین از نو ع اراضی گچ‌زار است و.ایسن نوع اداضی 
به سهولت حفر می‌شود و تصور نمی کنم که ما اگر از اینجا نقبی به طرف 
حارج حفر نماییم در راه به سنگگ برخورد کنيم زیرا اراضی این حباط را 
چند مرتبه زیر و ده کر ده‌اند و در هیچ نقطه به تخته سنگهای تحت‌الادضی 
برخورد نکردند. معاینهةً سرداب زياد طولانی نشد و چون از دور صدای 
پای خانم دکاند ار به گوش می‌رسید دیمر گفت: حوب است هر کدام دو 
بطری شراب برداریم و بالا برویم. آنها همین کار را کردند و با بطریهای 
شراب» هنگام ی که حانم دکاند ار وارد دکان خود می‌شد» بالا رفتند و خانم 
پلومو نیز يك فالب پنیر آورده بود وگویا حودآن زن خبر میهمانی شراب 
و پنیر را بین سربازان منتشر کرد زیرا در قفای وی» عده‌ای ازسر بازها به 
امید اپنکه مهمان دیمر خواهند بود وارد دکان گردیدند. 

دیمر به وعده وفا کرد و سربازان خود را به شراب و پنیر میهمان 
نمود و در حالی که سربازها شراب سومور می‌نسوشیدند و پنیر بسری می- 
خوردند» مرران صحبت می کرد و از تاريخ روم قدیسم و آزادبخواهی 
رومیان و جنگهایی که برای تحصیل آزادی کرده بودند سخن می‌راند 
به‌طوری که‌سر باز ها نه فقط از شراب و پنیر لذت بردند بلکه از صحبتهای 
موران هم استفاده کر دند» تااینکه زرگی ساعتهای اطراف ساعت بازده 
صبح را اعلام کرد و بیش از نیم ساعت به موقع عوض کردن قراولان برج 
تانبل باقی نماند. در آن موقع تیزون از مقابل دکان می گذشت و دیمر برای 
کسب اطلاع او را صدا زد و گفت : هموطن» آ بسا هنوز هم زن اطریشی از 
ظهر تا يك ساعت بعد ازظهر هواخوری می کند؟ تیزون گفت: بلی» او 
هرروز از ظهر تا يك ساعت بعد از ظهر به پشت بام می‌رود و آنگاه يك 
تصنیف عامیانه را که این گو نه شرو ع می‌شد خسواند : «خانم از برج خود 
بالا می‌رود - ومی‌رود بالا که گردش کند ‏ میرون تون - تون تون - میرون 
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تون». 

از این تصنیف که بعد از هر تر جیع» اشعاری بدین مضمون داشت 
سربازها خندیدند ولی چون موقع نگهبانی سربازها نزديك می‌شد دیمر به 
آنها توصیه کرد غذای ظهر خود را زودتر تناول کنند و برای نگهبانی آماده 
باشند و پس از اینکه سربازها از دکان حارج گردیدند و تفنگهای خود را از 
چاتمه برداشتند» دیمر محل نگهبانی موران را بالای برح قرار داد و به او 
گفت در پاسگاه مخصوصی که آنجا هست قر ار بگیرد و ابن همان پاسگاه 
و محل قسر اول است که لندی پشت آن پنهان شده بود و به و سیلةٌ دور بین 
عمارات اطراف را می‌نگربست. اگر کسی بادقت موران را می‌نگر یست می- 
فهمید هنگامی که به او گفتند بالای برج برود و نگهبانی نماید ر نگک از رویش 
پرید ولی کسی متوجه او و تغییر رنگگ وی نگردید. چند دقبقه قبل از اينکه 
نگهبانان به راه بیفتند و بروند و پاسگاه‌های نگهبانی را از قراولان دیگر 
تحویل بگیر ند» ناگهان از بیرون قلعۀ تانبل غرشی به گوش رسید که به فعله 
نسزديك می‌گردید. همه بر اثر شنیدن این صداگوشها را تبز کردند و منتظر 
شد ند که بیینند چه موقع نزديك می‌شود. صدابی که بدوآ مانند غرش بود 
وقتی که به نزدیکی قلعة تانپل رسید به شکل فریادها و عربده‌ها در آمد و 
دیمر از تیزون پرسید: این صداها چیست و چرا مردم فرباد میز نند؟ 

تیزون گفت: مشوش نباشید» اینها وطن پرستان هستند که خو اهان محو 
خائنین می‌باشند زیرا طرفداران رولان و بریسو" تا روزی که سرشان زیر 
39.۱ال2 پیر بریسو» دد آن سال وکیل مجلس شودای ملی بود و از طرفدادان 
اعند ال محسوب می گردید و جزو حزب ژیروندن به شمار می‌آمد و به همین 
جهت ڑا کو بنها که نام دیگر شان کوهستانیان است و دد این کناب مکرد اسم حزب 
احير دا شنیده‌اید کمر به قتل بریسو بسته بودند و بالاره در همین سال ۱۷۹۳ 


میلادی آن مرد داکه صی‌ونه سال داشت به وسیلة گیسو تین به قتل رسانیدند - 


مر جم . 
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گیرئبن از بدن قطع نشود آرام نمی گیر ند و اینها می‌رو ند که خحائنین را به 
سزای اعمالشان برسانند. وفتی صدای جمعیت نزديك شد دیمر و موران 
صدای چند ارابه توپ را هم شنید ند و معلوم گردید که مردم توپ نیز با 
خود حمل می‌نمایند و لحظه به لحظه فرباد می‌زدند مرده باد پریسو و 
طرفداران او» مرده باد حاتم وتو. این رولان که مردم عليه او فسریاد مرده 
باد پلند می کردند همان رولان اس ت که با زنش تصانم رولان؛ از افسر اد 
انقلابی معروف فرانسه بودند و ما هر دو را به خوانند گان معرفی کسردیم 
ولی در آن روز» جمعیت با فریادهای مرده باد خشم خود را نسبت به‌آنها 
ابراز می کردند. تیزون وقتی شنبد که مردم فرباد می‌زنند مرده باد خانم وتو 
گفت: بهتر این است که من بروم و درب آپارتمان زن اطریشی را بگشایم 
تا او صدای جمعیت را بهتر بشنود و اگر امروز اند کی هواخحسوری او را 
جلو بینداز ند بهتر است چون خو اهد دید که چقدر بین مردم محبو بیت دارد. 
تیزون از دکان حارج شد و به طرف برج رفت ولی قبل از وصول به آ نجاء 
صدای حشن سان‌تر به گوشش سید که بان می‌زد: تیزون آهای‌تیزون. 
تیزون ایستاد و سان‌تر گفت: امسروز محبوسین"نباید از اطاق خود خارج 
شوند و گردش و هواخوری موقوف است. 

این دستور طوری جدی وصریح صادر شد که تیزون فهمید چونو چرا 
ندارد و گفت: هموطن ژنرال» اطاعت می کنم. اما دیمر و مسوران با تأثر 
نظری مبادله کردند و سر را پابین انداختند زیرا عدم حروج محبوسین از 
اطاق آنها و قدغن هو اخوری چنین معنی می‌داد که ماری آنتوانت نمی‌تواند 
روی بام برح حضوز به هم رساند و چون نمی‌تواند روی بام هواخوری 
کند موران نمی‌تواند با او حرف بزند و پیغامی را که باید برساند به ماری 
آنتوانت ابلا غ کند. دیگر رفتن موران به بالای بر ج و در آنجا تکهبانی 
کردن بدون فاده شده بود وی چون پاسگاههای نگهبانی را تقسیم 
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کرده بودند موران جاره‌ای جز اجرای دستور نداشت. موران به انتظار 
اینکه ساعت یازده و نیم صبح فرا برسد و او بر سر پاسگاه حسود برود؛ به 
اتفاق دیمر از دکان حارج شد و در حياط نزديك دیسواری که به طسرف 
خیا بان «پورت‌ف و آن» باز می‌شد به قدم زدن پرداختند. موران در حین 
قدم‌زدن با گامهای هندسی» یعنی هر گام سه قدم معماری (و هر سه قدم تقریاً 
بك متراست) زمین دا می‌پیمود و دیمر می‌دانست که وی فاصلةٌ بین سرداب 
دکان خواربارفروشی و خیابان پورت‌فو آن را اندازه می گیرد. 

بعد از اینکه زمین پیموده شد؛ دیمر از او پسرسید: بین سرداب و 
خیابان چند قدم فاصله می‌باشد؟ موران گفت: تقریباً شصت ويك قدم فاصله 
وجود دارد. دیمر پرسید: نقبی که بايد در سرداب تا خبابان کشیده شود 
چند روزه به اتمام می‌رسد؟ موران مثل کسی که می‌خسواهد شکلی برای 
لویی شا نزدهم ترسیم نماید قدری دیوار را مخطط کرد و حساب حفر تونل 
را نمود ولی بعد خطوط را از بین برد و گفت: حداقل هفت روز وقت 
لازم است تا اينکه نقب به پایان برسد. دیمر گفت: بك هفنة دیکر کشيك 
لندی در اینجاء به جای این شخص که امروز فائم‌مقام او شده است شرو ع 
می‌شود و هر طوری شده تا هفت روز دیگر ما باید با لندی آشت ی کنیم و 
او را به طرف خود جاب نماییم زیسرا اگر لندی با ما دوست نشود ما 
نخواهیم توانست که بعد از حفر نقب به مقصود برسیم و حتی بدون 
مساعدت لندی در خود حفر نقب نیز حرف است. زیرا شما می گويید که 
برای حفر این نقب حداقل هفت روز وقت لازم است و شاید واقعه‌ای 
پیش آمد که ما نتوانستیم در ظرف هفت روز این نقب را تمام کنیم و شاید 
اصلا" در این هفت روز موفق به شرو ع حفر نقب نگردیم و در هرصورت 
دوستی و همدستی لندی برای ما امری واجب و احراز ناپذیر است. 

آنگاه ساعت یازده و نیم صبح اعلام گردید و مبوران تفنگگ خود را 
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بسرداشت و مثل اینکه بایسد یك کار اجباری را انجام بسدهد (چون در آن 
روز دیگر امیدوار به دیدن مبار ی آنتوانت نبود) به طرف پاسگاه فوقانی 
برج به راه افتاد. 


۳۷۳ 


فدا کاری ژ نو یو برحسب تقاضای د یمر 

ساعت ده صبح روز بعد» ینی در روز اول ماه ژوشن سال ۱۷۹۳ 
میلادی» ژنوبو در کموشك خود نسزديك پنجره و مکانی که پیوسته در آنجا 
می‌نشست قر ار گر فته بود و گاها و درختهیای بساغچه را مسی نکر بست. زن 
وان وز آن ساعت اعساس ادوه می کر دو از کو د می د کر ا 
سه هفته به این طرف سراپای وجودش باغم عجین شده و جرا ساعات 
روز اینقدر به تأنی مسی گذرد تا شب بیاید و چرا برخحلاف گذشته که از 
وصول شب خوشوقت بود اينك ابنقدر از آمدن تاریکی بیمناك است و 
ساعات طولانی و غم‌افزاری روز را با وجود تمام کسالتی که تو لید می کند 
بر شب ترجیح می‌دهد. در این فکر بود که چشم او به مقداری از گاهای 
باغچه افتاد که در پسابان فصل زمستان و آغاز فصل گرما از گرمخانه بیرون 
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آورده؛ و به بافچه منتقل کرده بودند. 

گلها در گندانهای بزرگی جا داشت که فرانسویها به نام «کیس» می- 
خخوانند و با اینکه کلم مز بور مفهوم صندوق را می‌رساند» ولی در باغبانی 
به معنای گلدانهای بزر گت وعربع‌شکل و کم ارتفاعی است که گلهای کو چك 
را درآن می‌کارند و در هريك از آنها می‌توان تسا پنجاه گل‌کاشت. گاهای 
مز بور را از گرخانه‌ای که شب اول ورود لندی به منزل دیمر» وی در آنجا 
محبوس شده بود بیرون آورده بودند و آنگاه لندی به ژنویو آموخته بود که 
چگو نه از آن گلها نگاهد اری کند و چه موقع آب بدهد و به چه صورت 
وجین نماید و به چه ترتیب گلهایی را که در يك گلدان هستند از هم جدا 
کند. روزها ژنوبو و لندی روی آن‌گلها کار می کردند و به همین جهت 
لاله‌های مز بور همواره شاداب بود و لی از سه هفته به این طرف که لندی 
به آن خانه نمی آمد ژنویو حوصله نداشت از گلها نگاهداری نمابد و 
در نتیجه کلها طراوت خود را دست داده» بعضی از بوته‌های آن زرد 
شده بود. در آن روز هر مرتبه که ژئودو نظر به آن گلها می‌انداخت اندوه 
او افزون می گر دید و فکر می کرد که در جهان؛ دوستی هم مانند گل است 
و روزها و هفته‌ها و سالها انسان نهال محبت را درقلب خود آبیاری می کند 
و آن نهال به تدریج رشد می‌نماید و در همان موق ع که انتظار می‌رود که گل 
و میوه بدهد نساگهان واقعه‌ای غیر منتظره روی می‌دهد و نهال دوستی را 
پومرده و آنگاه حشك می‌نما ید. 

فکر زن جوان که به اینجا رید خیلی مشوش گردید برای اینکه از 
عمق قلب او اعترافی خارج می‌شد که ژنویو نمی‌خواست نزد خود بسه آن 
اعتراف نمایسد و بگوید که لندی را دوست می‌دارد. از روز ی که ژنویو 
لندی را دید با این فکر که او آن جوان را دوست می‌دادد مبارزه می کرد و 


هر وقت ندابی از عمق قلب او مشعر بر اینکه وی ءساشق لنسدی است 
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برمی‌حاست؛ ایسن صدا را حاموش می‌نمود و برای جسانبداری از همین 
تصمیم بودکه‌آن کاغذ را به لندی نوشت و از او حواست که با وی ترك 
رابطه کند. اما در آن روز زن جوان می‌دید که مبارزه با آن عشق برای او 
بیش از پیش مشکل می‌شود و از این ناتوانی سخت بر خود می‌پچید و 
عاقبت سر را نحسم کرد و یکی از بوته‌های رنجور و زردگل را بوسید و 
آنگاه به گر به در آمد. ولی يك مرتبه چشم او به شوهرش افناد که از باغچه 
عبور می کرد و می‌حواست به طرف کوشك ژنویو بیاید و به سرعت اشك 
چشمها را حشك نمود و کوشید که خود را در حال عادی نشان بدهد. اگر 
دیمر در موقعی دیگر به ملاقات ژنویو می آمد به طور حتم از چشمها و 
شکستگی قیافه می‌فهمید که او گریه کرده اما در آن روز دیمر طوری مشفول 
به افکار خود بسو د که متوجه تغییررحال ژنویو نشد و ژنویو هم بعد از ورود 
دیمر به اطاق» به عنوان استقبال شوهر به طرف او رفت و به پنجره پشت 
کرد تا صورتش مقابل روشنایی نباشد بلکه روشنایی از پشت به او بتابد و 
دیمر نتواند به خوبی صورت او و آثار گریه را ببیند. 

ژنویو دستهای خود را به طرف دیمر دراز کرد و دیمر دو دست او را 
گرفت و زن جو ان که می‌دانست شوهرش از تانبل می آید پسرسید : خوب» 
چطور شد؟آبا توانستید علیاحضرت دا ببینبد؟ با وجود علاقه و احترامی که 
ژنویو نت به مساری آنتوانت داشت» در آن موقع این سئوال را بیشتر 
برای این می کرد که مبادا شوهرش بعد از دیدن رخسار او و علایم گریه» 
از حال خود وی سوال کند اما دیمر به طوری که تذ کر دادیم متو جه گربۀ 
ژنویو نگردید و گفت: نه» ما نتوانستیم که علیاحضرت دا ببینیم و به طریق 
اولی نتوانستیم که با او صحبت کنیم. ژنوبو گفت: پس این همه شایعه که 
می گو بند همه کس می‌تواند به‌علیاحضرت نزديك شود وبا او صحبت نماید 
و به وی کاغذ برساند چیست؟ دیمر گفت: همین شایعات است که شهرداری 
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و کمون را فوق‌العاده ظنین کرده و دوز و شب مسواظب علیاحضرت هستند 
و با چهار چشم او را می‌پایند و به محض اينکه دیروز در شهر بلوایی 
به‌وجودآمد سان‌تر امسر کرد که علیاحضرت و والاحضرت شاهزاده خانم 
رویال» حق ندارند که از اطاق خود حارج شوند و برای هواخوری به بام 
پروند که مبادا بر اثر بلوای دیروز» عده‌ای از فرصت استفاده نمایند و 
علپاحضرت دا بربایند یا اینکه با او مربوط شوند و پیغام و نامه‌ای به او 
بر سانند. 

ژنویو گفت: شوالیه دومزون روژ چه کرد؟ و آیا از این قدغن متأشر 
گسردید؟ دیمر گفت: شوالیه وقتی شنید که مانع از خسروج علیاحضرت از 
اطاق و رفتن به بام برج شده‌اند طوری ملول گردید که من از تغیبر رنگ او 
وحشت کردم و برای اینکه دیگران به تغیبر حال او پی نبرند او را به جایی 
دبگر بردم و از سر بازها دور نمودم. ژ نويو گفت: یا در تمام قلع تانبل شما 
بك نفر دوست ندارید و آبا کسی نیست که بتو اند به شماکمك کند تا با 
علیاحضرت مر بوط شوید؟ دیمر گفت: ما در قلعة تانبل يك نفر آشنا داریم... 
با داشتیم ولی دیروز که کشيك او بود نبامد. ژنویو گفت: ان شخص 
کیست؟ دیمر گفت: این شخص هموطن موريس لندی می‌باشد. ژنویو که 
سمی می کرد حو نسردی خود را حفظ نماید گفت: برای چه لندی به تانیل 
نیامد؟ دیمر گفت: برای اینکه ناخوش است. ژنویو گفت: آیا بقین داربد که 
کسالت دارد؟ دیمر گفت: بلی و به همین جهت شخصی دیگر را به جای 
خود فرستاد که وظایفش را به انجام برساند. 

دیمر قدری سکوت کرد و آنگاه گفت : و لی به فرض اينکه لندی سالم 
بود و به تانپل می آمد نمی‌توانست يا نمی‌حواست که به ما كمك کند زبرا 
رابطهٌ او با ما قطع شده و شاید اگر مرا در تانپل ببیند» حتی از حرف زدن 
هم دریغ نما ید . ژنوبو گفت: من تصور می کنم که شما در مورد لندی 
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اشنباه می کنید زیرا اگر او از روی هوس ميل ندارد که دیگر به این خا ه 
بیاید دشمن شما نیست. او ممکن است که نست به شما برودت داشته باشد 
اما حصومت ندارد و هر گاه شما با او سلام و احوالبرسی بکنید بدون شك 
او جواب خواهد داد و با شما صحبت خواهد کرد و در هر حال من تصور 
می کنم که شما می‌توانید کما فی‌السابق با او» دارای رو ابط دوستانه عادی 
باشید. دیمر گفت: ژنویو» انتظاری که ما از لندی داریم با روابط دوستانة 
عادی بر نمی آید و باید وی با ما صمیمی باشد تا خو استةٌ ما را اجابت کند 
و او هم اکنون طوری با ما فطع رابطه کرده که اگر دوست عادی بشود» 
هر گز دوست صمیمی نخواهد شد. 

مرد دبا غ آهی کشید و سکوت کرد ولی از چین بزرگی که روی 
پیشانی او به وجودآمد زوجه‌اش فهمید که خیلی مشوش است و گفت: آیا 
واقعاً وجود لندی تا این اندازه برای پیشرفت مقاصد شما لازم است که او 
به طورحتم باید باشما دوست صمیمی باشد؟ دیمر گفت: بلی ژنوبوی‌عزیز» 
وجود او برای پپشرفت مقاصد ما به قدری لازم است که صریح می گسویم 
بدون او» ما نمی‌توانیم هیچ کارهفیدی انجام بدهیم. ژنوبو گفت: پس برای 
چه برای جلب دوستی او اقدام نمی کنید و چرا با او تماس پیدا نمی‌نمایید 
که او را به طرف خود بیاورید؟ دیمر گفت: من يك مرتبه به منزل او رفتم 
و خیلی اصرار کردم که او از تصمیم خود منصرف شود ولی نشد و هر گاه 
دفعة دیگر به منژل او بروم و اصرار کنم ممکن است که نسبت به ما ظنین 
هم بشود و تصور کند که ما از این اصرار؛ قصدی مخصوص دادیم ولی من 
که از استنکاف لندی حیرت کرده‌ام متوجه گردیدم که دوری او از ما» دارای 
علتی مخصوص می‌باشد یعنی قلب او از ما رنجیده و به خاطر ما مجروح 
شده است. ژنویو با حیرت مصنوعی گفت: دوست عزیز؛ مسن نمی‌فهمم 
شما چه می گو بید» چگونه قلب او از ما مجرو ح شده است؟آبا می‌خو اهید 
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بگو ید ما قلب او را مجرو ح کرده‌ایم؟ 

دیمر گفت: آخر علتی دیگر نمی‌توان برای قطع رابطة اوءآن هم با 
این سرسختی و لجاجت. پیدا کرد. آبا شما علتی دیگر را در این امر دحیل 
نمی‌دانید؟ ژنویو گفت: من تصور می کنم که چون لندی مرد مفرودی می- 
باشد لذا از ما کناره گرفته است. دیمرگفت: مگر ما به او تسوهین کردیم؟ 
مگر از طرف ما نسبت به او اسائه ادبی شد که او خود را مورد اهانت.دید 
و از ما کناره گرفت؟ ژنوبو گفت: نه» اما لندی شابد انتظار داشت که ما 
بیشتر به او احترام بگذار یم و مقام و منزلتی بزر گتر برای او قابل شویم و 
چون ما این کار را نکرده‌ايم لذا از مسا رنجید و رابطةٌ خود را با ما قطع 
مود جون لندی خود را يك اصیل‌زاده می‌داند و امروز هم دارای نفوذ و 
اسم و رسم است و دوستی او با ما شاید به زعم او» ابراز محبتی بوده که 
يك اصیل‌زاده نسبت به افرادی ازطبةة عوامالناس که حرفة‌آنها دباغی است 
می کرد و او انتظار داشت که در ازای این مرحمت و مکرمت» مسا بیشتر 
خود را در قبال او کو چك بدانیم و زیادتر وی را تجلیل کنیم. دیمر سر را 
طوری تکان داد که ژنویو فهمید شوهرش این توضیح را قبول ندارد و بعد 
ژنویو گفت: در هر حال جبران این قضیه آسان است و اگر شما بروید و 
برای رفتار ما از او عذر بخواهید آب رفته به جوی باز خو اهد آمد و لندی 
باز از دوستان ا شما خو اهد شد. دیمر گفت : اگر من قصوری کرده 
بودم هم | کنون می‌رفتم و به اصطلاح از دل او بیرون می آوردم ولنی من 
فکر می کنم که شاید رنجش لندی ناشی از شماست. 

ژنویو با بك حيرت مصنوعی که زبردست‌ترین آرتیستهای تثاتر را به 
شبهه می‌اندانعت گفت: آیا رنجش لندی ناشی از مسن است؟ دیمر گفت: 
شاید این طور باشد زیرا خود شما می گو یبد که وی مردی بوالهوس است 
و یحتمل شما چیزی گفتبد یساکاری کردید که او نتوانست تحمل نمایسد و 
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جدابی از ما را بر تحمل آن موضو ع ترجیح داد» و لى اعم از اینکه لندی 
از شما رنجیده خاطر باشد با نه» من عقیده دارم که شماکار بدی کردید که 
از نوشتن نامه به او خودداری نمودید. ژنوبو گفت: دوست عزبز»آیا این 
حرف را از ته دل می‌زنی و آبا واقعاً مرا گنامکار می‌دانی که چرا به لندی 
کاغذ ننوشتم و از او دعوت نکر دم که به ابنجا بیابد؟ دیمر گفت: ژنویوی 
عزیز» شما متوجه معنی واقعی حرف من نمی‌شوید زیسرا من نمی‌خواهسم 
بگویم که شما گناهکار هستید که چرا به او کاغذ ننوشتید وبرعکس» خودداری 
شما از نوشتن کاغذ به او امری شایسته و پسندیده بموده و اینکه می‌گویم کار 
بدی کر دید » منظورم ابن است که از نظر مصالح ما يك کار بد انجام گر فته 
است. ژنویو مثل کسی که زیر پایش چاه و جود دارد و می‌تررسد که قدم جلو 
بگذ ارد بااحتباط گفت :۲یا مصالح شما اقتضا می کرد که کاغذی به او نوشته 
شود؟ دیمر گفت: آری و من نوشتن این کاغذ را ظضروری می‌دانستم و امروز 
هم ضروری می‌دانم. 

ژنوبو با وحشت گفت: نه» نه» این حرف را نز نید و از من نخواهید 
که کاغذی به لندی بنویسم. دیمر گفت: ژنویو» شما می‌دانید که من هر گز از 
شما جیزی نمی‌خواهم و هیچگاه شما را و ادار به انجام کاری نمی کنم بلکه 
همواره از شما خواهش می کنم که‌کاری را انجام بدهید و اینك نیز از شما 
خواهشمندم که این کاغذ را برای لندی بنویسید که وی دوباره اینجا بیاید و 
پایش به این خانه باز شود. ژنویو گفت: آخر چگونه ممکن است که من به 
اوکاغذ بنویسم و او را به این خانه دعوت کنم؟ دیمر گفت: ژنویو» رنجشی 
که لندی دارد از شماست نه از من و من همان روز که به ملاقات او رفتم 
فهمیدم که او از من گله‌ای نسد ارد اما بسدون شك بین شما و او؛ و اقعه‌ای و 
شاید یك واقعة کودکانه اتفاق افتاده که خبلی در او موثر واقع شده و او را 
راجانیده است. ژنویو به این حرف جواب نداد و دیمر گفت: از دو حال 
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حارج نیست» با بین شما و او يك واقعةٌ کودکانه اتفاق افتاده یا اینکه و اقعة 
مزبور بااهمیت و جدی بوده است. اگر واقعه‌ای کودکانه روی داده که نباید 
یك و اقعةٌ طنلانه را آن قدر بز رگ کرد و چنان بدان ترتیب اثر داد که مبدل 
به يك حصومت بزر گث گردد» وهر گاه و اقعه‌آی بااهمیت و جدی رخ نموده؛ 
باز ژنویوی عزیز» امروز روزی نیست که ما به عنوان حفظ حیثیت خودمان 
بتوانیم از مصالح عالیه‌ای که هدف ماست چشم بپوشیم» چون در هسر 
صورت» هدقن ما از حفظ حیثیت بالاتر است و لذا من از شما خسواهش 
م ی کنم کاغذی به او بنویسید و او را به این خانه برگردانید تا ما بتوانیم به 
مقصود خود بر سیم. 

ژنوبو چند لحظه فکر کرد و گات: آبا شما نمی‌توانید برای باز 
گردانیدن او راهی پیدا کنید که این طور وهن آور نباشد و تولید آبروریزی 
نکند؟ دیمر گفت: من تصور نمی کنم که نوشتن کاغذی ازطرف شما وهن آور 
باشد. ژنویو گفت: چرا» برای من وهن آور است. دبمر گفت: ژنسویسوه 
من تعجب می کنم که شما چرا اینقدر لجوج شده‌اید؟ ژنسوبس و گفت: ولی 
تصد یی کنید که این اولین مرتبه است که شما مرا این طور لجوج می‌بینید. 
دیمر گفت: راست است ومن تا کنون شما را این‌اندازه لجوج ندیده بودم. 
ژنویو با صدایی بلندتر و لحنی حاکی از نکوهش گفت: دیمرءآیا شما مرا 
نمی‌شناسید؟ آیا نمی‌توانید بفهمید که این لجاجت من دارای علتی بخصوص 
می‌باشد؟ آیا قصد دارید که مرا وادارید هر چه می‌دانم بدون محابا بگویم؟ 
دیمر که دید ژنویو تغییر حال داد و دچار ارتعاش گردید دست او دا گرفت و 
گفت: ژنویوی عزیز؛ من می‌دانم که شما چه می‌خواهید بگویید ومن که شما 
را حوب می‌شناسم باید کور باشم اگسر نفهمم که قصد شما چیست» زیسرا 
شما می‌تسر سید و ترس شما نساشی از ایسن است که مبادا لندی عاشق شما 


بشود. 


فدااری ژ لویو برحسب تفاضای دمر / ۴۰۳۱ 


دیمر این جملات را چنان بدون اهمیت ايراد کرد که ژنویو مسانند 
اینکه يك تشت آب بخ رویش ريخته باشند» افسرده شد زیرا میدید که 
دیمر طوری ازمرحله پرت است که هیچ نمی‌داند به حال لادی چه می گذرد 
و آن جوان از عشق او چقدر رنج می‌برد و به طریق او لی نمی‌فهمد که بسر 
خود ژنویو چه می گذرد و چگونه او روز و شب با نفس خویش جهاد می- 
نماید تا بتواند عشتی را که در قلب او به وجودآمده عقب بزند. ر نو :و سر 
را پایین انداعت و جواب نداد و دیمر گفت: ژنوبوء شما از جسانب لندی 
آسوده خاطر باشید زیرا ایس جسوان عاشق شما نخواهد شد و او يك 
میهن پرست و جمهوریخواه دو آنشه می‌باشد که عشقی جز عشق وطن بر سر 
ندارد. ژئویو گفت: آقاء ۲یا راجح به آ نچه می‌گویید اطمینان داربد؟ دیمر 
گفت: البته زیرا اگر لندی شما را دوست می‌داشت به جای اینکه از شما 
دوری کند و رابطه را قطع نماید روز و شب در اینجا بود و می کوشید که 
به انواع وسایل قلب شما را به طرف خود بکشد چون بهتر می‌توانست که 
به‌مقصود نایل آید» زیر ا کسی که به عنوان دوست خانواده» وارد خانه‌ای می- 
شود مانند سرداری است که در دژ جنگی حریف موضع گرفته و هسر چه 
بخو اهد خولهد کرد. 

دیمر گفتة اخیر را با خنده‌ای صدادار توأم نمود به طوری که ژ نویسو 
رنجیده خاطر گفت: دوست عزیز» این گو نه مطالب جدی را با شوخی توأم 
تنمایید. دیمر گفت: خانم » من شوخی نمی کنم بلکه جدی می‌گویم که لندی 
شما را دوست نمی‌دادد چون اگر او شما را دوست می‌داشت ب-رحسب 
قاعده بایست رفتاری غير از این بکند. ژنویو گفت: اگر من به شما بگو یم 
که شما در مسورد لندی اشتباه می کنید در آن صورت شما چه می گوبید؟ 
دیسر گفت: در آن صورت من می‌گویم که لندی مسردی است شریف و 
پسرهیزکار زیرا با اينکه شما را دوست مسی‌داشت نخواست از فرصت 


۲ / فرش طوفان 


و وسیله‌ای که دردسترس او بود استفاده نماید وشما را جلب کند و این گو نه 
مردان شریف و جوانمرد به قدری نادر هستند که هر گاه یکی از آنها پیدا 
شد نباید آنها را از دست داد و بايد دوستی آنها را جاب نمسود و به همین 
جهت بهتر است که نامه‌ای بر ای او بنویسید و از او بخواهید که با ما تجدید 
دوستی نماید. 

ری و که دید دیمر آزاین موضو ع دست بر نمی‌دارد گفت: باز که شما 
اصرار می کنرد که من به او کاغذ بنویسم و بعد سر را فرود آورد و مسانند 
اینکه سرش بر تنه سنگینی می‌نماید آن را بین دو دست گسرفت. دیمر چند 
لحظه زن خود را نگربست و از اندوه و غلق زن جوان خیلی متأثر شد ولی 
زود بر احساسات جود غلبه کرد و گفت: ژنوبوء شما زنی هستید که می‌توانید 
عنان نفس خود را در دست داشته باشید و اگر این مرد بعد از اينکه با ما 
دوست شد دوباره به شما اظهار تمابل کرد همان گو نه که نخستین ابسراز 
تمایل او را با عدم اهمیت تلقی کردید به دومین ابراز عشق او هم بخندید. 
زن جران بعد از اينکه احساس نمود سرش سنگینی می‌نماید در بدن نیز 
رخوت مفرطی را احساس نمود و دید که پاهای او نمی‌تواند وزن بدنش را 
تحمل نماید و یکی از زانوهای ژنوبو طوری خم گردید که به نسزدیکی 
زمین رسید و در همان حال گفت: خدایاء به كمك من برس زیرا چگونه من 
مي‌توانم کسی را به خانۀ خود راه بدهم در حالی که از خود اطمینان ندارم. 
معنای این حرف ابهام نداشت و ژنوبو شاید بی‌اختیار آن را بر ز بان آورده 
بود و به همين جهت رنگك از صورت دیمر پرید و چند لحظه او و ژنودو 
سکوت کردند و زن جوان سر را پایین انداخته قطرات اشك از دید گانش 
فرو می‌چکید . 

دیمر دست ژ نویر راگرفت و گفت: ژنویسو؛ من می‌فهمم که شما چه 
می‌گویید و می‌دانم که شما با نفس خود مبارزه می‌نمایید و در ایسن مبارزه 


اداکاری ژ او بو برحسب تقاضای دیمر ۸ ۴۰۲۳ 


تا امروز فایق شده‌اید و اطلاع دارم که پیشنهاد من چقدر برای زنی عفیف 
و مطهر چون شما غير قابل قبول است ولی من باید صاف و صریح به شما 
بگویم که ما در دوره‌ای زند گی می کنیم که باید به بزر گترین فداکار یها 
تن در دهیم و من در راه ملکه که حقی بزرگ بر گردن من دارد حاضرم که 
از همه چیز خود» حتی از شرف و آبرو صرف‌نظر نمایم و همه می‌دانند که 
و NRG‏ 
دارای ارزش است. . من می‌دانم که هرگاه شرافت و حي حیثیت من از بین برود 
در بین این همه بد بختی‌ها و تلفات که ا ت او با بل 
يك قطره» در یك دریا است اما با اینکه خویش را برای فدا کردن بزر گترین 
سرمایه‌ها که شر افت است آماده کردم اضطراب ندارم برای اینکه می‌دانم که 
گنجور و پاسدار شرافت من ژ نودو است و ژنوبو با اراده‌تر و بالتر از 
آن است که به شرافت من لطمه بزند. این نخستین بار بودکه ژنویو این 
کلمات را از دهان دیمر می‌شنید و برای او تاز گی داشت و خوشوقت شد 
که در زیر ظاهری عامیانه» دیمر را آن‌ گُونه دارای شخصیت و معرفت 
می‌بیند و اشك چشمها را با دستمال پاك نمود وقامت را راست کرد و گفت: 
دیمرآبا می‌خواهید که من با این مرد دوستی تی خحودمان را تجد ید کنم؟ 
دیمر گفت: بلی ژنوبوی عزیز و تجدید دوستی این مرد برای ما دارای 
اهمیت حیاتی است. ژنوبو قلمی به دست گرفت و گفث: در این صورت 
هرچه میل دارید به او بنویسید» بگویید تا من بنویسیم. دیمر گفت: ژنویو» 
من نمی‌خواهم که شما را وادارم بسرطبق املای مسن کاغذی به او بنویسید 
زیرا همان طور که به طهارت وارادة شما ایمان دارم به‌هوش و موقع شناسی 
شما نیز واقف هستم و می‌دانم بهتر ین کاغدی که در این مسوقع می‌توان به 
لندی نوشت کاغذی است که خود ژنو بو بدون مداخل مسن بنویسد. آنگاه 
دیمر پیشانی زن جوان را بوسید و از اطاق خارج شد و ژنویو که بر اثر 


۲۴ / فرش‌طرفان 


حرفهای دیمر و کاغذی که می‌عواست برای لندی بنویسید می لرزید پشت 
میز نشست و کاغذی به این مضمون برای لندی نوشت: «هموطن لندی» شما 
مي‌دانید که شوهرم خیلی شما را دوست می‌دارد و به همین جهت این سه 
هفته مفارقت برای او و همه ما به اندازۀ يك قرن جلوه کرده است و اسر 
رنجش خود را فراموش کرده‌اید» بهتر آن است که بیایید و بدانید که آمدن 
شما برای شوهرم وهمة ما؛ يك جشن بزرگث خواهد بود - امضاه: ژنویو). 


۳۷۴ 
رب‌النوع عقل و منطق 


وقتی که آن شخص از طرف لندی وارد قلعةٌ تانیل شد و به ژنسرال 
سان‌تر گفت که لندی بیمار می‌باشد و مرا به جای خود فرستاده که حدمت 
کنم» داست می گفت. لندی نه فقط کسل بلکه بیمار بود و از اطاق حسود 
حارج نمی‌شد و بیشتر اوفات روی بستر می‌افتاد و اورن هر روز به ملاقات 
او می آمد و هر چه می کرد او را از کسالت بیرون بیاورد از عهده بر نمی- 
آمد. 

روز بعد از وفایم سی و یکم ماه مه که همانا اول ماه ژوئن بسود» 
لورن مانند روزهای دیگر به ملاقات لندی آمد ولی لندی دریافت که او 
لباسهایی تازه دربر کرده است. لباس لورن عبارت از ملبوسی بسود که آن 
هنگام تمام سر باز ان گارد ملی در بر می کردند وچون وی از کار کنان شهرداری 


۶ / فرش طوفان 


به شمار ی آمد يك شال سه رنگ هم داشت و بعد از اینکه در کنار لندی 
نشست جوان بیمار گفت: آیسا امروز واقعه‌ای تازه اتفاق افتاده بسا خواهد 
افتاد؟ لورن گفت: تو چگونه فهمیدی که امروزيك وافعةٌ تازه انفاق می‌افتد؟ 
لندی گفت: اگر واقعةٌ جدیدی در پیش نبود تو لباس خود دا عوض نمی- 
کردی و تجدید لباس دلیل بر این است که امروز تو می‌خواهی به جایی 
بروی و شاید قصد داری در یك مجلس جشن حضور به هم برسانی. لورن 
گفت: از دیروز تا به حال وقایع جسدید بسیار اتفاق افتاده که بمضی انجام 
گرفته و پاره‌ای عنقریب انجام حواهد گرفت و همین قدر به تو بگویم که 
به‌زودی ژیرو ند نها طوری از بین خواهند رفت که دیگر نشانی از آنها باقی 
نخواهد ماند و هم اکتو ن که من با توصحبت می کنم میهن پرستان درمیدان 
کاروزل آتش افروخنه‌اند ومشغول آب کردن سرب و ریختن گلو له‌های تازه 
هستید . 

لندی گفت: آیا تو به افتخار افروختن آتش و ریختن گلو له‌های تازه 
لباس نو پوشیده‌ای؟ لورن گفت: نه» من این لباس را از این جهت در بسر 
کردم که پس فردا تشریفاتی مخصوص داریم و من از تو دعوت می کنم که 
در این تشرپفات حضور به هدم برسانی زیرا تماشا دارد. لندی گفت : ا گر 
پس فردا باید در تشر یات حضور به هم برسانی جرا امروز باس خود را 
عوض کرده‌ای؟ لورن گفت: برای اينکه امروز ما تمرین داریم و مشق می- 
کنیم. لندی گفت: تمرین چه را دارید و چه مشقی می کنید؟ لورن گفت: 
تمرین تشریفات پس‌فردا دا می کنیم که بدون اشتباه و پرتی حواس» از 
روی نظم و دقت انجام بدهیم. لندی گفت: تو می‌دانی نزديك بیست روز 
است که من بر اثر کسالت روحی نسبت به اوضاع عمومی بی‌اعتنا هستم و 
از يك هفته به ایس طرف نیز از منزل خارج نشد هام و لذا نمی‌دانم این 
تشر یفات چیست که از امروزباید آن را تمرین کرد که پس فردا بدون اشتباه 


رب‌النوع عقل و منطق / ۴۰۲۷ 
انجام داد. لورن گفت: آبا به راستی از این موضوع اطلاع نداری؟ مسن 
تصور می کردم که تو تجاهل می کنی. لادی گفت: مگر تو نمی‌دانی که 
مدت یك هفته است من از منزل خارح نمی‌شوم و کسی که از منزل خارح 
نمی‌شود چگو نه می‌تواند از اوضا ع خار ح مستحضر باشد؟ 

لورن گفت: آیا خود من این موضوع دا برای تو حکایت نکردم؟ 
لندی گفت: نه» و تو هم در این خصوص چیزی به من نگفتی. لورن گفت: 
اکنون که تو از این واقعه خبر نداری بگذار که از آغاز شرو عکنم. آیا به 
خاطرت می آید که ما انقلابیون» قدغن کرده بودیم که کسی اسم خحدا را 
نبرد و گفته بودیم که به جای آن از موجود مطلق استمدادکنند و هر چه در 
گذشته از خدا می‌خواستند | کنون از مسوجود مطلق بخواهند؟ لندی گفت: 
بلی» این موضوع را به خاطر دارم. لورن گفت: ولی به زودی يك اشکال 
به وجود آمد. لندی گفت: این اشکال چه بود؟ لورن گفت: اشکال این بودکه 
انقلابیون دریافتند که مسوجسود مطلق یك نفر اعتدالی و یکی از طرفداران 
ژیروند و حتی از طرفداران لسویی شانزدهم است. لندی گفت: لسودن» 
خواهش می کنم با چیزهایی که جنب مقدس دارد شوخحی نکن و بايد به تو 
بگویم که من حاضر نیستم بشنوم کسی با نام با عظمت خداوند و اسامی 
بر گزید گان او شوخی کند. لورن گفت: معاذاله» من با این اسامی شوعی 
نمی کنم بلکه تاریخ وقایع اخیر دا برای تو نقل می‌نمایم و نقل قول ذکر 
تاریخ غیر از شوحی است خاصه آنکه من خدای قدیم را دوست می‌داشتم 
چون علاوه بر چیزهای دیگر» از طفولیت با نام او انس گرفته بودم. در هر 
حال» صحبت از موجود مطلق بود و گوبا که این موجود مطاق از وقت ی که 
به وجودآمده» نتوانسته هیچ چیز را دارای نظم و ترتیب کند" و همه چیز 


۰١‏ خوانند گان محترم با ید موجه با شند که او پسنده و مترجم در این جەله 
قول می کنند و از زبان کسی که ادعا می کند یا به ظاهر چنین نشان می دهد که 


۴۰۳۸ / فرش طوفان 
از انتظام افتاده و به همین جهت قانونگذاران مسا تصمیم گرفنه‌اند که آن را 

لندی چون می‌دید لورن حرفهایی بدون ربط می‌زند» برای اينکه 
بفهما ند برای حرفهایش‌فایل به ارزش نیست شانه‌ها را بالا اندانعت و لورن 
گفت: هر قدر که می‌خواهی شانه‌های خود را بالا بینداز. آنگاه لسورن که 
نمی‌توانست کلامی را شرو ع کند و به پایان برساند بدون اینکه بك یا چند 
قطعه شعر بخواند این دوبیتی را خواند: به حکم فلسفه - ما که از طرفداران 
موموس" می‌باشیم - دستور صادر می کنیم که دیوانگی هم - من غير رسم 
مورد پرستش قرار بگیرد. لذا باتوجه به مفاد اين دو بیت» ما تصمیم 
گرفته‌ایسم که رب النو ع عقل ومنطق را بپرستیم. لندی گفت:لورن» مسن 
تعجب می کنم که چگونه جوانی باهوش مانند تو خود را وارد این 
مسخره بازیها می کند» مگر تو نمی‌دانی در آنجا که صحبت از خالق جهان 
در بین می آید باید از این مسخر گیها پرهیز کرد؟ لسورن‌گفت :آه؛ لندی 
عزیز» این حرفها را نزن زیرا اگر تو هم مانند من رب‌النوع عقل و منداق 
را می‌شناختی یکی از طرفداران صمیمی او می‌شدی و آبا ميل داری که تو 
را به او معرفی کنم و او را به قو بشناسانم؟ 

لندی گفت : دوست عزیزءتومی‌دانی که من حوصلةٌ شو خی و مسخر گی 
را ندارم و از این حرفها بخصوص در این موفع خوشم نمی آید زیرا خیلی 
غمگین هستم و آدم اندوهگین» با شوخی و فکاهی ميان خوبی ندارد. لورن 
اعتقادی ندادد سخن می گر بند و طبیعی است که گفتةٌ لورن ارزش ندارد و وجرد 
مطلق وذات باعظمت واجب الو جود. خود نظم و ترتیب کامل است وتمام انتظامات 
از اوست - مترجم. 

۱ موموس (قریاً بر وزن حروس) به موجب افسانه‌های قدیم بونان که جزو 

اساطیر باستانی بو نان است دب‌النو ع شوخی و فکاهه مسی‌باشد و بنابرایین دوه 


بینی مز بور جز يك شوخی چیز دیگری نیست - مترجم. 


رب‌النوع هقل و منطق / ۴۰۳۸ 


گفت: اگر غمگین هستی و با شوخی میانۀ خو بی نداری» بیشتر بايد مایل 
به دیدار رب‌النو ع عقل و منطق باشی برای اینکه تو را مشغول می کند و 
اندوهت را مبدل به شادی می‌نماید و من تصور می کنم که دای حدبد 
پاریسیها» یعنی رب النو ع عقل و منطق» برای تو گمنام نیست و تو او دا می- 
شناسی و به زودی پار بسیها این الهه دا زینت می کنند و تاجی بر فرقش 
می‌گذار ند و بر ارابه‌ای که با کاغذهای ر نگارنگ زینت شده اورا می‌نشا نند 
و در خیابانها می گردانند. آیا می‌تسوانی حدس بزنی که الهة عقل و منطق 
کی ٩‏ لندی گفت : من چگو نه می‌توانم حدس بسز نم که او کیست؟ لورن 
گفت: مگر تو «آرته‌میس»" را نمی‌شناسی؟ لندی قدری در حافظة ود 
جستجو کرد که بداند نام آرته‌میس را در کجا و به چه مناسبت شنیده» ولی 
چیزی به خاطر نیاورد و لسورن کت : لندی» حسراتو اینقدر کم‌حسافظه 
شده‌ای؟ ۲ با به حاطر نداری که سال قبل» يك شب در مجلس ضیافت بال که 
در عمارت اپرا دایر بوده من تو را به زنی که موهای عرمابی داشت معرفی 
کردم و آن زن طوری در نظرت جلوه کرد که آن شب با ما صرف شب‌چره 
نمودی. آ با اکنون به خاطرت آمد که کد ام زن را می‌گویم؟ 
لندی گفت: بلی» اينك می‌فهمم که منظور تو کیست و آیا همین زن را 
۱ در آن دوده فر انسویها اصر ار داشتند که اسامی قهرمانان افسانه‌ها و توادیخ 
قدیم يوان و روم را روی خود بگذادند و آدته‌میس یکی از این اسامی بود و در 
تاریخ قدیم دو نفر ملکه بدین نام خوانده می‌شدند که هر دو در کشودی واقع در 
تر که کنو نی ساطتت می کر دند و آر ته‌بیس اول با بادشاه اير ان در دوره هخا متشیان 
متحل شد و عليه یو تايها جنگید وی در این فصل» مقصود او يد دة کتاب هما ا 
آد بیس دوم ملکة عقیف و وفادار است که وقتی شوهرش مو سوم به مو زول فوت 
کرد آدامگاه باشکرهی بر ای او ساعت که یکی از عجایب سبعهة عا م واز عمارات 
بزر گٺ جهان گر دید. این توضیح مختصر مر بوط به این زن و شوهر او لازم است 
تا حو انند گان محتر ۶ مطا لب این فصل راکه در صفحات بعد نوشنه مسی‌شود بهتر 


ادر اه فرمایند س متر جم . 


۰ / فرش‌طوفان 


می‌خو اهند سوار ارابه کنند و در خیابانهای پاریس بگردانند؟ لسورن گفت: 
هدوز محقق نیست که این زن را سوار ارابة افتخار و پیروزی کنند و از 
خیابانها عبور بسدهند ولی او بیش از زنهای دیگر ممکن است که مورد 
قبول وافع شود و مظهرالهة عقل و منطق گردد زیرا در مسابقه‌ای که برای 
این منظور ترتیب داده‌اند» من ازاو طرفداری می کنم و تمام اعضای باشگاه 
ترموپیل طرفدار او هستند. لندی با کسالتی زبادگفت: مبارك است ولی 
بالاخره تو نگفتی که برای چه امروز لباس خود را عوض کرده‌ای؟ لورن 
گفت: سه روز دیگر باید اله عقل ومنطق انتخاب شود ولی به این مناسبت» 
امروز ضیافتی منعقد می‌کردد که مقدمة انتخابات سه روز دیگر است و ما 
امروز در این ضیافت شراب شامپانی در جام می‌ریزیم و شاد سه روز 
دیگر خون بریزیم. اينك برخیز برویم و من تو را به آرته‌میس معرفی کنم 
و اگر او انتخاب شد سه روز دیگر من و تو به اتفاق» جامةٌ تشریفات را بر 
اندام او حواهیم پوشانید. لندی گفت: از لطف شما متشکرم اما من حوصلة 
این کارها را ندارم و اصلا از این نو ع‌کارها متنفر هستم. 

لورن گفت: آیا می‌خواهی بگوبی که از پوشانیدن جامه بر اندام او 
نفرت داری؟ لندی» اگر تو این طور باشی نداچارم بگویم که مسردی کج 
سلیقه هستی» و لی اگر تو موافق باشی من حاضرم که پیشنهادی دیگر به تو 
بکنم و آن اینکه من جامة آرته‌میس را به او می‌پوشانم و بعد می‌روم و تسو 
را با او تنها می گذ ارم. لندی گفت : لورن» مگر نشنیدی به تو گفتم که من 
مربض هستم و مگر نمی‌دانی که وقتی انسان بیمار شد» نسه خود حوصاة 
شوخی کردن دارد و نه می‌تواند شونحی دیگران را تحمل کند. لورن بعد از 
قدری سکوت گفت: لندی» من از تغییر اخلاق تو حیرت می کنم زیرا از 
بيست روز به ابن طرف تو نه از خانه بیرون می آبی و نه در مبارزه شر کت 
می کنی و نه می‌نجندی. لندی» مبادا که در بك توطئه شر کت کرده باشی؟ 


رپ‌النوع عقل و ملق / ۴۰۳۱ 


لندی گفت: خحدا بهتر مي‌داند که این طور نیست. اورن‌گفت: بگو الههٌ عقل 
و منطق بهتر می‌داند که این طور نیست. لندی گفت: اورن» تو را به خسدا 
مرا به حال خود بگذار» من حال صحبت و شوخی را ندارم و مردی بیمار 
هستم که باید استراحت کنم و از منزل هم خارج نخواهم شد. 

لورن قدری سکوت کرد واند کی پشت کوش خودرا خارانید و گفت: 
به نظرم من | کنون می‌فهمم که کسالت تو ناشی از چیست. لندی گفت: چه 
می‌فهمی و کسالت مرا ناشی از چه می‌دانی؟ لورن گفت: مسن فکر می کنم 
که تو هم در انتظار الهة عقل و منطق هستی چون اگسر اشتباه نکنم» خیلی 
لازم است که الهةٌ عقل و منطق بيایسد و عقلی در سرت ایجاد کند. لنسدی 
گفت: لورن» هر چه حرف زدی کافی است و اينك برو و مرا تنها بگذار 
و گرنه مجبورم که به تو و به هر چه الهةٌ عقل و منطق است لعنت بفرستم. 
لورن گفت: هرقدر که می‌خواهی لعنت بفرست و نفرین کن. لندی دست را 
بلند کرد تا اینکه به رسم قدما لعنت بقرستد ولی ورود غیرمنتظرة گماشته اش 
مانع از این شد که چیزی بگوید و گماشتة لندی درحالی که نامه‌ای دردست 
داشت به ارباب خود (و به قول انقلابیون فرانسه به برادر هموطن خویش) 
نزديك گردید. لورن خطاب به گماشتة مزبور گفت: هموطن» تو بد موقعی 
وارد شدی زیرا اربابت ژست مخصوص و باشکوهی به خود گرفته بود و 
تو نگذاشتی که ژست او تکمیل شود. 

لندی دستی را که برای نفرین بلند کرده بود از روی اجبار و ا کر اه 
به طرف کاغذ دراز کرد و آن را گرفت ولی به محض ابنکه دست او با لاك و 
مهر پا کت تماس حاصل‌نمود بر خود لرزید و نامه را تزديك آورد و چنان 
خط نامه را نگریست که گویی می‌خواهد با چشمهای‌خودآن را بلع نماید و 
لورن که دید رنگث لندی تغییر کردگفت: آه» آه؛ به نظرم کساات تو نزديك 
است رفع شود. لندی دیگر اظهارات لورن دا نمی‌شنید و نمی‌فهمید که او 


۲ ۸ فرش طوفان 
چه می‌گوید و طوری نامه را به سرعت خواند که انگار هر کلمه از آن نامه 
با سر نوشت او مربوط می‌بباشد. دفعةٌ اول و دوم و سوم» لندی با سرعت 
آن کاغذ را مرور نمود و آهی کشید و بدون اراده نظری به ورن انداخت و 
برای مرتبة چهارم و آنگاه مرتبة پنجم به خواندن نامه مشعول شد. مثل این 
بود که باور نمی کند نامه مز بور خط ژنوبو است و آنچه در نامه نءوشته 
شده حقیقت دارد و پس از اینکه بر او مسلم شد که دید گانش عوضی نمی- 
بیند و حط نامه از ژوبو و مضمون آن» مشعر بر دعوت از اوست رنگش 
از مسرت ارغوانی گردید و چشمهایش درخشید و لورن که با دقت مواظب 
دوست خود بودگفت: به‌به» من از وصول آین نامه خیلی خسوشوقتم زیرا 
معلوم می‌شود که حاوی خبری مسرت‌بخش می‌باشد. 

لندی که تسا چند دقیقه قبل از کسالت و بیماری می‌نالبد و می گفت 
نمی‌تواند از بستر برخیزد» با يك خیز از دوی بستر پسایین جست و گماشتة 
خود را طلبید و گفت: زود صورت مرا بتراشید و يك دست لباس سفید با 
پیراهن توردار برای من بیاورید و هنگامی که گماشتةٌ او به چالا کی اوامر 
ارباب را اطاعت می‌نمود لندی به دوست خحودگفت: لورن عسزیز» اکسر 
بدانی من جدر در انتظار این نامه بودم؛ ولی اميد نسداشتم که این کاغذ به 
من برسد و اينك که آرزویم بسر آورده شد» از بخت خود سپاسگز ارم و 
به راستی حالا می‌فهمم که معنی نيك بختی چیست. لورن که با نظر کنجکاوی 
تغییر حالت دوست خود را دیده بود ومشاهده می کر دکه وی جقدر مسرور 
می‌باشد گفت: لندی» هر چه من بیشتر به تو نظر می‌اند ازم» زیادتسر ملاقات 
تو را با الهة عقل و منطق واجب می‌بینم. لندی که عجله داشت برود گفت: 
راست می‌گویی و اکنون من طوری سعادنمند هستم که عقل از سرم پریده 
است. لورن خنده کنان گفت : حال که توعقل نداری بگذار که من عقل خود 
را به تو به امانت بدهم. لندی که از شنیدن نام الهة عقل و منطق بیزار بود» 


رب‌النوق عقل و منعلق / ۴۰۳۳ 
در آن لحظه جون خود را سعادتمند می‌دید یك شاه از درنعت نار نج را 
که تازه گل کرده بود چید و به دست لورن داد و گفت: این را از طرف من 
به خانم بیو ة موزول بده و سلام مرا نیز به او برسان. 

لورن خندید و گفت: من از جانب او از تو تشکر می کنم ولی چون 
می‌بینم که عاشق هستی» باید بگویم که اشخاص بد بخت مورد احترام من 
هستند بخصوص ا گر دچار یك بد بختی بزر گت شده باشند. لندی شادی کنان 
بانگ بر آورد: اگر بد بختی بزر گث این است پاینده باد بدبختی‌ها بزر کك» 
و من اکنون می‌توانم اعتراف کنم که عاشق هستم چون می‌بینیم که او مرا 
دوست می‌داردزیر ! اگرمرا دوست نمی‌داشت به من کاغذ نمی‌نوشت.جوان 
شاعر که الههةٌ عقل و منطق را مسی‌پرستید گفت : راست است اما من از این 
عشق نومی‌ترسم زیرا شاعرمی گوید : «عشق زنی که ما ننداژری" ما لاند بش 
است اغلب جز خیانت چیزی نیست - از تبری که از کمسان عشق جستن 
می کند بپرهیز - زیرا ناوك آن سیب می‌شود که انسان خویش راگم نماید- 
ولی اگر مانند من از عقل پیر وی کنی - مرتکب دیوانگی نخواهی شد». 
لندی که همواره از اشعار لمورن اظهار آنزجار می کرد این دفعه با تحسین 
برای او کف زد و بی آنکه صبر کند از خانه بیرون دوید و رفت. 
پس ازخروج لندی» شاعر جوان خطاب به گماشتة او گفت: هموطن» 
این اولین مسرتبه است که ارباب شما شعر مرا تحسین مسی‌نماید. گماشته 
گقت: هموطن» به عقیدۂ من شعر شما زیبا و درخور تمجید بود. لورن سر 
را تکان داد و گفت: من اشعاری زیباتر از این هم خوانده بودم ولسی او 
هر گز برای شعرهای من کف نمی‌زد و به همین جهت فکرمی کنم که ار باب 
۱ «اژدی» به موجب افسانه‌های قدیم دومی ذنی بودکه در جنگلی غییگویی 
می کرد د یکی از پادشاهان بر ای و قرف بر حوادث آینده از او کسب اطلاع می- 


تمو دب متر جم. 


۶۴ / فرش طوفان 


تو ددوانه تر از آن شده است که من تصور مسی‌نمودم. آنگاه لورن هم از 
منزل لندی حارج شد ولي مثل او نمی‌دو بد زیرا آنقدر کسه لندی به ژنو بو 
علاقه داشت لورن به آرته‌میس علاقمند نبود. لورن بعد از ورود به خیابان 
هنوز یکصد قدم نبیموده بود که دید عد دای از جوانان در معیت او به راه 
افتادها ند. عادت لورن این بود که هر وقت در وسط جمعیتی فرار می گرفت 
به تناسب اینکه آن روز برسر حال يا بدحال بسود» به هموطنان شاهی سفید 
بذل می کرد با اینکه از چپ و راست ضربات لگد را حوالة آنها می‌نمود. 
ولی در آن روز هموطنان که دید ند لورن لباس نو دربر کرده و شاخه‌ای از 
درحعت نار نج بباگلهای شکفته شده در دست دارد سین حاصل نمودند از 
روزهایی است که وی برسر حال می‌باشد و بی‌شك با آن لاس و شاخة‌گل» 
برای انجام‌کاری با اهمیت می‌رود. 

هرچه لورن در خیابانهای پساریس جاو می‌رفت» انبوه جمعیت در 
قفایش مترا کم‌تر می گردید تسا اینکه لورن به پیشگاه الهۂ احتمالی عقل و 
منطق رسید و شاخه گلهای ن-ارنج را به وی تقدیسم کرد اما زنهای دیگر که 
اميد وار بسودند الهة عقل و منطق شو ند از فرط حسد بیمار شدند. همان 
شب در پاریس» تصنیف معروفی که با ابن بیت شرو ع می‌شود: «زنده باد 
الهةٌ عل و منعاق - که شعله‌ای درخشندد و نرری باك و لطیف می‌باشد» در 
افواه افتاد. تد کره نوبسان و مورخین که در تاريخ انتلاب فسرانسه تفحص 
کردداند نتوانستند که سرایندة این تصنیف را کشف نمایند و لی ما می‌توانیم 
بگو یم که این تصنیف از طرف قهرمان کتاب ما هموطسن «هیاسنت لورن» 
به افتخار آر میس زیبا رب‌النو ع عقل و منطق سروده شد. 


۳۷۵ 


لندی به خا نو ادۂ دیمر باز می گر دد 

لندی هر گاه بال در می آورد شاید باز با آن سرعت که آن روز در 
خیابانها به طرف منزل ژنویسو می‌رفت» روانسه نمی‌گسردید. در آن روز 
جمعیت عظیمی در خیابانهای پباریس جمع شده بسودند ولی لندی آنها را 
نمی‌دید و فقط از نظر اینکه اجتماع افراد» سد راه او می‌شد به وجودآنها 
پی می‌برد. 

دربین جمعیت صحبتهای ز باد می کردند و از جمله می گفتند که مجاس 
شورای ملی محاصره گردیده و نمی گذ ارند که و کلای مجاس بیرون برو ند 
یا داخل شوند و این مسوضوع برخلاف حسق حا کمیت ملی است ز بر | از 
شروط حق حا کمیت ملت این است که نمایند گان او آزاد باشند. همچنین 
می‌گفتند که بعید نیست زدو خسوردی خونین از نوع قتل عامهایی که سكنة 
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پادیس امثال آن را (انسوس!) زیاد دیده بودند در بگیرد وبا اينکه لندی حتی 
صدای ناقوس و توپ خطر را مسی‌شنید ولی هیچ یك از این شایعه‌ها و 
اصوات دروجودش اثری نداشت. او اهمیت نمی‌داد که مجلس شورای ملی 
محاصره شود با نشود و ملت دارای حق حا کمیت باشد يا نباشد و به و کلا 
اجازءٌ دخول و خروج بدهند یا ندهند و ناقوس و تسوپ خحطر به صدا در 
بیاید یا نیاید. زیرا هیچ بك از آن حوادث مربوط به او نبود و در سر راه 
او وقوع نمی‌یافت که او را از وصول به منزل دیمر بازدارد. 

در آن ساعت لندی اصلا" نمی‌تسوانست که به اضطراب مردم در 
پیر امون خود پی‌ببرد. او سعادتمند بود و می‌حواست همه سعادتمند ب‌اشند 
و اگر می‌توانست آنةدر به دیگران زر و سیم می‌بخشید تساآنها را از مال 
دیا غنی کند و اگر قدرت داشت» آنقدر بر سر مردم گلهای بهاری فرو می- 
ريخت که همه را غسرق درگل نماید. در حالی که لندی به طرف منزل 
ژنویو می‌دوید» به وسیلةٌ پیروی توهم خیال» او را در نظر مجسم می کرد 
و میدید که ژنوبو در کوشك خود کنار پنجره‌ها قرار گرفته و منتظر آمدن 
اوست و به محض اینکه او را از دور می‌بیند به طرفش تبسم می‌نماید. 
همچنین میدید که دیمر شوهر ژنویو در انتظار او می‌باشد و در آن روز 
لندی» شوهر ژنویو و حتی موران را که به نظر رقابت می‌نگریست دوست 
می‌داشت و میدید که دیگر از عنيك سبز او که می‌اند بشید چشمهای موران 
از پشت آن برق می‌زند نفرت ندارد. 

لندی در آن روز تمام موجودات و هر آفر یده‌ای که به دست آفر ید گار 
خای شده است را دوست خود به‌شمار می آورد و اگر قدرت ازلی و ابدی 
در دستش بود» در آن ساعت» سعادت جاوید را به تمام مسوجودات خلقت 
می‌بخشید و آنچه را که تمام فلاسفه و متفکر ین در آرز وی آن بودند و هستند 


و خواهند بود» نصیب موجودات هستی می‌نمود. اما لادی که مانند پر نده 
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به طرف خان محبوب پرواز می کرد راجع به طرز پذیرایی خانوادۀ دیمر 
در آنجا اشتباه می نمود ز براآ نهابی که در پیش‌بینی‌های خود فقط احساسات 
ته عقل را دخالت می‌دهند» در تحلیل قضایا اغلب اشتباه ممی‌نمایند. ژنوبو 
بر حلاف انتظار لندی با تبسم انتظار او را نمی کشید زیرا زن جوان بر ای 
اینکه بتو اند درقبال مو ج احساسات قلبی خود سدی به وجود بیاورد تصمیم 
گرفته بودکه با خونسردی از لندی پذیرایی کند و به جای اينکه در محل 
همیشگی خود بنشیند در اطاق مخصوص خویش» پشت پنجره انتظار ورود 
او را می کشید. و لی او هم به نوبة خود اشتباه می کرد و غافل از این بود 
که وقتی قاب به حر کت» و احساسات به طغیان در مسیآبد» جاو گیری از 
تیش قلب و سیل احساسات از قدرت ما افراد بشر حارج می‌شود. فقط 
دیمر راجع به قضایا اشتباه نمی کرد و تصمیم گرفته بود که با تبسم و 
محبت از لندی پذیرایی کند. 

و اما موران در اطاق کار خود واقع در دباغخانه» مثل روزهای دیگر 
کار می کرد و قطعاتی از پوست به شکل دم قاقم دا رنگک می‌نمود تا این که 
بتوانند به پوست گر به سفید وصل کنند و آن را به جای پوست قاقم به 
مشتریها بفروشند. لندی بالاخره به خانة دیمر رسید و دری را که به طرف 
باغچه باز می‌شد گشود. هر دفعه که لندی وارد خانة مزبور می‌گردید هنگام 
گشودن در» زنگی بالای در به طسرزی مخصوص به صدا درمی آمد و 
به سکنۀ حانه می‌فهمانید که لندی وارد شده است. ول ی آن روز» صدای 
زنگك مزبور عکس‌العملی در خانهةٌ دیمر تو لید ننمود و لندی تمام باغچه را 
پیمود بدون اينکه کسی را ببیند. لندی متوجه شد نه فقط ژنویو در کوشك 
خود» در حال همیشگی منتظر ورود او نیست بلکه در اطاق پذیرایی هم 
کسی انتظار ورود او را نمی کشد تا آنجا که لندی مانند يك بیگانه که برای 


او لین مرتبه وارد خانه‌ای می‌شود مجبور گردید به وسيلةٌ خادم» ورود خود 
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را به مز بان اطلاع بدهد. همین که حادم خبرداد که لندی‌آمده؛ دیمر دوبد 
و خود را به اطاق پذیرایی رسانید و با محبت لندی را در آغوش گرفت و 
خند بد و گفت: به ژنویو خبر بدهید که هموطن لندی‌آمده است. 

ژنویو که در اطاق خود صدای زنگگ در را شنید بر حویش لرزید و 
رنگ از صورتش پرید و کارد شیرماهی خود را که جهت گشودن صفحات 
کنابها به دست می گرفت چند مرتبه روی گونه‌های خود زد تا اینکه خو نی 
را که از گونه‌ها دورشده آن را بير نگ کرده بود به چهره باز گرداند» معهذا 
لندی وقتی ژنویو دا دید و به طرف او رفت از تغییر قيافة زن جوان حيرت 
کردو از آن طرف ژنویو هم از اینکه لندی راآن طورلاغرمی‌دید ومشاهده 
می کرد از چشمهای او شعاعی ما نند برق چشم کسانی که تب دار ند می۔ 
درخشد متوحش شد. ژنویو تصمیم گرفته بود بعد از برخورد با لندی با 
حو نسردی بگوید «آقا» خوش آمدید؛ چطور شد که اینقدر غیبت کردید». 
اما به جای این کلام بی‌اختبار گفت : آه. آقا» بالاخره آمدید وما را از انتظار 
بیرون آوردید. با اينکه ژنویو چیزی گفت که نمی‌خواست بگوید باز آن- 
طور که مورد تمایل لندی بودکلام وی به سمع مرد جوان خوش آیند 
نیامد.ولی دیمر که دریافت ژنویو و لندی از دیدار یکدیگر متأثر شده‌اند 
فرصت نداد که آنها زباد گفت و شنود نمایند و هردو را به طرف اطاق 
غذاعوری هدادت نمود زیرا دو ساعت بعد از ظهر و هنگام صرف غذا 
فرامی‌رسید. 

بعد از ابنکه وارد اطاق غذاخحوری شدند» موران نیز وارد گردید و 
اندی دید که وی هم‌چنان لباسی به رنگگ شاه بلوطی و پیراهنی سفید بسا 
تورهایی به همان رنگ که آن روز پیش سینه‌هایآهاری جای آن را گسرفته 
بود دربردارد و چشمهایش مثل سابق پشت عينك سبزر نگ می‌درخشد.ولی 
در آن-روز که لندی با تمام موجودات جهان در حال صلح بسر می‌ برد از 
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دیدار موران به جای اينکه متنفر گردد حشنود شد خاصه آنکه می‌فهمید به 
فرض اينکه موران عاشق ژنویو باشد اگر وی را مقابل نظر و تحت نظارت 
خود ببیند» بهتر از این است که دور از وی با ژنویو معاشقه کند» چون در 
حضور او موران هر گز چیزی نمی گفت و حر کتی نمی کرد که دال بر عشق 
او نسبت به ژنویو باشد و حتی لندی هرچه دقت می کرد نمی‌توانست از 
نگاه موران و ژنسویو دلیلی به دست بیاورد که آن دو یکدیگر را دوست 
می‌دارند. در آن روز برای اولین باد» بعد از اينکه لندی موران را از نظر 
گذرانید به حودگفت: من بساید ابله باشم اگر تصور کنم زنی مثل ژنویو 
جوانی چون من را رها کند و به مردی شیمی‌دان مسانند این موران عشق 
بورژد. 

این فکر» که موران نمی‌تواند بعنی شایستگی ندارد که عاشق ژنو بو 
باشد» با توجه به اینکه لندی مدرك عشق ژنویو با نامهٌ او را درجیب داشت» 
وی را خاطر جمع کرد و با فسراغ خاطر از ناحیة موران» به صرف غذا و 
نظارۀ ژنویو مشغول گردید. 

ژنویو در آن ساعت» گذشته و آینده را فراسوش کرده بود و با 
استفاده اززمان حال» خود را سعادتمند می‌دید چون زنها دادای ابن استعداد 
مخصوص هستند که می‌توانند وقتی در روز و ساعتی خود را خسوشبخت 
دیدند» از تلخی ایام‌گذشته و دغدغه نسبت به ایام آینده نگران نباشند. 
در صورتی که مردها در لذت بخش‌ترین و بهترین دقاییق حوشی و سعادت 
پیوسته برا ی آینده نگران می‌باشند و آن تشو بش نمی گذارد که بتوانند از 
آن چند لحظه حوشی و سعادت لذت ببر ند. ژنوی و که گفتیم گذشته و آینده 
را فراموش کرده بود خود را نیکبخت میدید و نسبت به لندی ابراز توجه 
و محبت می کرد بدون اينکه از حدود متعارن و معمول تجاوز نمابد ولی 
لندی نمی‌توانست بفهمد که چرا ژنویو با او آن طور رفتار می کند. او 
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یقین داشت که ژنو بو نسبت به او توجه و ملاطفت دارد و این را از نگاه‌ها 
و ژستهای ژ نویو می‌فهمید اما با تأسف می‌فهمید که ابراز محبت و ملاطفت 
ژنوبو از حدی مخصوص تجاوز نمی‌نماید. 

اگر لورن رفیق شاعر لندی در آنجا بود؛ با حواندن اشعار بعضی از 
شعرا توضیح آن حال و مقال دا برای لندی می‌داد» و لی چون آنجا نبود و 
لندی هم نمی‌توانست به عمق احساسات ژنویو پی‌برد» ناگزیر آنچه را 
که از ژنویو به او می‌رسید دریافت می‌نمود و بالاحره خود را قوی دل 
می کرد که آن خونسردی زن جوان ظاهری است زبرا گواه عشق او به تحط 
خود وی در جیبش مي‌باشد. در سر میز غذاء راجع به قضایای روز صحبت 
می کسردند و منجمله صحبت از الهةٌ عقل و منطق و شکست حزب ژیرو ند 
می‌شد زبرا این دو موضوع» در رس سایر مسایل روزانه قرار می‌گرفت. 
دیمر گفت: شنیده‌ام که مسابقه‌ای تسرتیب داده‌اند که يك زن را مشروط 
بر اینکه شرایط لازم را داشته باشد به‌سمت الهةّ عقل و منطق انتخاب نما یند 
و من بی‌میل نبودم که ژنویو برای ایفای ادن نقش انتخاب مسی‌شد. لندی 
منتظر بود که ژنویوبا نظریةٌ دیمر مخالفت نماید و بکوید ميل ند ارد که‌الهة 
عقل و منطق باشد اما با حيرت شنید که ژنویو هم نظریةٌ دیمر را پسندبد. 

لندی با خود گفت: همان‌طور که در قسدیم تعصب کور کورانه سیب 
می‌گردید که طرفد اران مذاهب. به نام دبانت» مسرتکب اعمالی بشو ند که 
دور از انسانیت بود؛ امروز هم احساسات وطن‌پرستی بعضی از اشخاص 
را طوری کور و کر می کند که مردیکاسب و دارای عفل معاش مانند دیمر و 
زنی باهسوش و صاحب ذوق و سلیقه ملل ژنویو» متوجه نمی‌شوند که 
انتخاب الههٌ عل و منطق جةّدر مسخره است و به راه انداختن اين الهه در 
خیابانها روی ارابه پیروزی» جمقّدر کودکانه می‌باشد. موران به مناسبت 
انتخاب الهة عقل و منطق» یعنی انتخاب دك زن برای اين منظور» صحبت 
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از مد اعلات سیاسی زنها در انقلاب فرانسه کسرد و از دو نفر» یکی به نام 
«تروانی دومریکور» ودیگری به اسم‌خانم رولان که هردورا حو انند گان این 
کتاب می‌شناسند نام برد. در ضمن صحیت داجع به این حانمهای انقلابی 
و سیاسی» موران کلمه‌ای چند بر سبیل تمسخر راجع به «خانسهای بافنده» 
صحبت کرد و حانمهای بافنده عنوانی‌بودکه برحی از اغزخوانها و تصنیف. 
سازها روی خانمهای انقلابی و سیاسی گذاشته بودند. این عنوان از اینجا 
سرچشمه می گرفت که بسرخی از خاذمهای انقلابی؛ هنگام حضور در بعضی 
از حوزه‌های حزبی» سوز نها و کانرای بافند گی خود را نیز می آوردند تا 
وقتی که بیکارمی‌شوند شرو ع به بافند گی نمایند واین موضو ع درنظر بر خی 
از مردان انقلابی يك چیزعجیب جلوه می نمو د که زنی بخواهد درخارج از 
خانه و از جمله در بك حوزة حزبی یا کنفرانس سیاسی» از اوقات حود 
برای بافند گی استفاده نماید. این بود که اسم آنها را حانمهای بافنده گذاشته 
بودند و این اسم» بعد از اینکه سرهای بانوان انقلابی زیر گیوتین بر باد 
رفت مبدل به «لیسند گان گیو تین» یعنی خانمهایی که گیو تین را می لیسند» 
گردید. 

این عنوان برای زنهای وطن پرست و آزادبخواهی که مانند مردان 
جان‌بر کف دست نهادند» يك تمسخر بیرحمانه برد چون زن برای این حلق 
نشده که درمید ان جنگث کشته شود یا اینکه‌سرش زیر گیو تبن فطع گر دد و وقتی 
زنی‌حاضرشد که این مخاطر ات را استقبال کند فداکاری او بیش ازمردها باید 
جلوه نماید نه اینکهآنان را مورد تمسخر و استهز | قرار دهند که چمرا مانند 
مردان؛ در راه عقیده و هدف خویش جان قدا می کنند. بعد از اینکه موران 
به تمسخراز خانمهای بافنده یاد کرد دیمرمانند اينکه از گفتهةً موران رنجیده 
است گفت : هموطن موران» میهن‌پرستی به هر شکل که باشد درخور احترام 
است. لندی گفت: من با این عقبده موافقم و فکر می‌کنم که زنها هم مانند 
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مردها میهن پرستانی حوب هستند به شرط اينکه از طبقة اشراف نباشند یعنی 
میهن پرستی در انحصار مردها نیست و زنها هم ممکن است میهن‌پسرستانی 
پالاطینت بشوند. موران‌گفت: هموطن لندی» در اصل میهن‌پرستی» من با 
شما موافقم و فکر می کنم که زن نیز می‌تواند میهن‌پرست باشد امسا وقتی 
زنها در صدد بر بیایند که خود را به شکل مردها بسازند و از حرکات مردها 
تقلید کنند و مثل مردان با صدای خشن نطق نمایند» من این را دوست نمی- 
دارم و می‌گویم زن نباید خود را به شکل مردها در آورد» همان‌گونه که اگر 
مردی به يك زن توهین کند» و او آن زن دشمن خونین او باشد» آن مرد در 
نظر من ناجوانمرد و فرومایه است. 

موران جملات اخیر دا برای منظوری خحاص بر زبان آورد و مسی- 
حواست رشتةٌ صحبت را به جایی بکشد که بتواند لندی را مورد استنطاق 
قرار بدهد. دیمر متوجه شد که منظور موران از این مقدمه سازی چیست و 
برای اینکه به وی كمك نماید گفت: هموطن موران» من بر گفتة شما يبك 
ایراد دارم و آن اینکه اگر زنی» دشمن مات باشد آبا باز هم توهین نسیت 
به او ناجوانمردی است؟ بعد از این حرف همه سکوت کردند و مثل این 
بود که عهد کرده‌اند چیزی نگویند تا اینکه لندی را به حرف در آور نسد و 
لندی با لحنی حزن آ ود گفت: من عقیده دارم که هیچ یك از زنها را نباید 
مستثنی کرد چون حتی ز نهایی که دشمن ملت هستند به قدرکافی مجازات 
شده‌اند و دیگر نباید مورد توهین قرار بگیرند. دیمر مثل اینکه نام دشمنان 
حود را بر زبان می آورد با هیجان ساختگی گفت : آببا منظور شما زنهایی 
می‌باشند که درقلعه تانبل محبوس هستند و آیا شما راجع به این زن اطریشی 
که زوجه‌کابه است و دختر و خواهر شوهر او صحبت می کنید؟ باز سکوت 
برقرار شد و موران در انتظار شنیدن جواب لادی طوری قرین هیجان بود 
که برای حفظ خو نسردی» به وسیلةٌ ناخعن» سینه را حراشید. 


لندی به ځا اواد دومر باز میآردد / ۴۰۴۳ 


لندی گفت : بلی» من راجع به آنها صحبت می کنم. موران با صدابی 
که با زحمت از حنجره‌اش بیرون می مد گقت: هموطن لندی؛ آبسا آنچه 
راجع به این خانمها می گو بند صحت داردا لندی گفت: مقصود شما چیست 
و چه قسمت را می‌گویید؟ مسوران گفت: آیا راست است که در قلع تسانیل 
نسبت به این زنها بدرفتاری می کنند و آیا راست است آنهابی که موظف 
هستند از آنها حمابت نمابند آنان را مورد انواع تسوهینها قسرار مسی‌دهند؟ 
لندی گفت: متأسفانه مردانی هستند که ننگك جامعة مردها می‌باشند و نمی‌توان 
نام مرد را رویآنها گذاشت و اینان که هر گز میدان جنگ را ندیده و پیکار 
نکرده و ابر از شجاعت ننموده‌اند تصور می‌نمابند که شجاعت عبارت از این 
است که چند زن بدبخت و محبوس بلادفا ع را مورد آزار قرار بد هند. 

ژنویو تقریاً بی‌اختیار گفت :قا لندی» امیدو ارم که شما از این مرد. 
ها نباشید» من یقین دارم که شما از این مردها نیستید. لندی گفت: خسانم» 
من که اينك در حضور شما هستم روزی که می‌خواستند لویی شانزدهم را 
اعد ام کنند در میدان اعدام» نزديك گیوتین ایسناده بودم و وظیفه‌ام این بود 
هر کس بخواهد لویی شانزدهم را برباید اورا به قتل برسانم ودر آن روز؛ 
با داشتن این وظیفه» وقتی لوبی شانزدهم به نزدیکی من رسید من کلاه خود 
را ازسربرداشتم وروی خود را به طرف سربازان خود نمودم و گفتم به شما 
اخطار می کنم که هر کس درصدد بر آید که به پادشاه سابق فرانسه تدوهین 
کند شمشیرمن تا قبضه در شکم او فرو خواهد رفت ودرآن روز از ابواب- 
جمع من» حتی بك صدا به مخا لقت بر نخاست و باز من بودم که روزی که 
لوبی شا نزدهم را از قصبة وادن برمی‌گردانیدند اولین اعلامیةٌ معروف را - 
که بعد در ده‌هزار نسخه چاپ شد - نوشتم و در آن گفتم هر کس به لوبی- 
شانزدهم سلام دهد و کلاه خود را از سر بردارد چوب خواهد ورد و 
هر کس به او توهین نماید و ناسزا بگوید فوراً به قتل خواهد رسید. لندې 


۴ / فرش طرفان 


که متو جه نبود اظهارات او چه اثر عمیقی در مستمعین می‌نماید گفت: من با 
اینکه مردی انقلابی و آز ادیخواه هستم و با اینکه برای آز ادی جان خود را 
به‌عطر انداخته‌ام وبا اینکه يقین دارم که قسمتی بزر گك ازمصایب و بد بختی- 
های فرانسه ناشی از ملکۀ سابق است» با خود عهد کرده‌ام که هیچ کس؛ 
و لو خود سان‌تر باشد نباید در حضور من به ماری آنتوانت تسوهین کند و 
وای بر کسی که من حاضر باشم و در حضور من به این زن توهین نماید و 
ناسز | بگوید. 

دیمر مانند کسی که با ابن همه شجاعت و جوانمردی موافق نیست 
گفت: هموطن لندی» شما که این حرفها را در حضور ما می‌ز نید آیا از ما 
تخاطر جمع هستید که چنین گفته‌ای را ابنجا بر زبان-می آورید؟ لندی گفت: 
من این حرف را فقط در حضور شما نمی‌زنم بلکه در حضود همه این حرف 
را بر زبان می‌آورم زیرا مىن برخلاف دیگران کسی نیستم که از يك زن 
محیوس بترسم و دیگر اینکه عقید ه دارم که وقتی کسی محبوس و ناتوان و 
بلادفا ع شد باید مورد احترام قرار بگیرد. ژنویو گفت: آیا ملکه متوجه این 
رفتار شما شده است و آیا هر گز اتفاق افتاده که از شما تشکر نمابد؟ لندی 
گفت: بلی خانم» او چند مرتبه از من تشکر کرده است. ژنسویسو گفت: از 
این قرار هر دفعه که نوبت کشيكك شما می‌شود ملکه خحوشحال می گردد. 
لندی گفت: تصور می کنم که این طور باشد. موران با صدابی لرزان گفت: 
انك که شما با ابن دلیری اعتراف می کنید که دارای قلبی روف و فطر تی 
جوانمرد هستید لابد میل ندارید که اطفال هم مورد شکنجه قرار بگیر نسد؟ 
لندی گفت : اگر از میمون بپرسید هر دفعه که من متوجه شدم او این طفل 
را آزرده با او چه کردم خواهید دانست که تا من هستم سیمون و دیگران 
ج رات نمی کنند کو چکترین آز اری به کاپه کوچك برسانند. این‌حرف طوری 
در حضار ار کرد که همه با بك حر کت به احترام جوانمردی لندی از جا 


لادی به خا نوادا دیمر باز می گردد / ۴۰۴۵ 


برخاستند ولی لندی که نمی‌دانست آنها به احترام مردانگی و عطوفت او 
قیام کرده‌اند گفت: چه خبر است؟ برای چه از جا بر خاستد؟ 

دیمر مثل اينکه از دور صددابی می‌شنود گفت : من تصور کردم که از 
کار گاه‌مرا صدا می‌ز نند وبه همین جهت برخاستم. ژنویو گفت: نه» کسی ما 
را صدا نمی‌زد و من هم مثل شما اشتباه کردم. و به این عذر برحاستن خود 
را در نظر لندی موجه جلوه دادند و نشستند و مسوران گفت: آه.آبا آن 
صاحب‌منصب شهرداری که این همه داجع به او تعریف می کنند و مسی- 
گویند که از محبوسین حمایت می‌نماید و نمی‌گذارد دیگران به نها آزار 
برسانند شما هستید؟ لندی با حیرت گفت: آبا مرا می گویید و آیا می گوبید 
که از من تعریف کرده‌اند؟ موران در قبال این همه جوانمردی از بیم آنکه 
مبادا احساسات باطنی خود را بروز بدهد و خود را معرفی نماید از جا 
برحاست و به عنوان اینکه در دباغخانه‌کار لازم دارد رفت. دیمرگفت: بلی 
هموطن لندی در همه جا صحبت از جوانمردی و عاطفهً شماست و در این 
شهر بلکه در فرانسه يك انسان با وجدان و عاطفه وجود ندارد که مسداح و 
سپاسگزار شما نباشد گواینکه هیچ کسی شما را نمی‌شناسد. ژنویو با لحنی 
که معلوم بود از عمق قلب برمی‌خیزد گفت: همان بهتر که او را نمی‌شناسند 
و ماهم باید از معرفی او خودداری تماییم زیرا هر گاه او را معرفسی کنیم 
برای او تولید زحمت و حطر خحواهیم کرد. 

بدین ترتیب صرف غذا به پایان رسید و هر کس توانست بر طبق نیت 
و استنباط خود در آن جلسه صحبت کند و کلام آخر را هم ژنسویسو گفت و 
نشان داد که به لندی علاقه دارد و نمی‌خواهد که شهرت جوانمردی او برای 
لندی تو لد خطر نماند. 


۳۳۹ 


آ نهایی که بر ای تعمیر خانهآ مده بو د ند 

وقتی صرف غذا تمام شد آمد ند و به دیمر اطلا ع دادند که متصدی 
دفتر اسناد رسمی که معاملات وی در آن دفتر انجام می گیرد دراطاق پذیر ابی 
منتظر اوست. رسم دیمر این بودکه بعد از صرف غذا به طرف دباغخانه با 
اطاق تحربر ود می‌رفت و ژنویو و لندی را تنها می گذاشت و لذا در آن 
روز وقتی دیمر رفت» لندی از رفتن وی حيرت ننمود. حادم راست می گفت 
و متصدی دفتر اسناد رسمی در اطاق پذیرابی انتظار دیمر را می کشید تا 
اینکه به اتفاق او بروند و منزلی را که دیمر قصد داشت خر بسداری کند 
بخر ند . 

منزل مز بور کنار خیابان «کوددری» وافع شدد با قلعةٌ تانبل همسابه 
به شمار می آمد زبرا فیمابین آن منزل و قلعةٌ تسانیل بیش از آن خیابان» 


۲ لهابی که بر ای تعدمر ۱۶ آمده بووند / ۴۰۴۷ 
فاصله‌ای و جود نداشت. صاحب آن منزل با سهولت حاضر شد که خان 
خود را به دیمر بفروشد زیراآن خانه یکی از منازل قدیمی پاریس به شمار 
می آمد و صاحبخانه می‌دید اگر بخواهد آن را مرمت نماید باید تعمیر کلی 
بکند واين هم برای اوصرف نمی کرد. لذا با کمال ميل حاضر گر دید که آن 
خانه را به مبلغ نوزده هزار و پانصد ليره به دیمر بفروشد و قرار داد خر بد 
و فروش خانه هم از طرف دفتر اسناد رسمی مهیا گردیده؛ امضاء شده بود و 
فقط دیمر می‌بایست خان موصوف را ببیند تا اینکه پول و قرارداد را مبادله 
کنند و حانه از تصرف مالك سابق به تصرف دیمر در آبد. در آن روز دیمر 
و مسوران و متصدی دفتر اسناد رسمی به طرف آن خانه روان شد ند و 
فر وشنده هم» قبلا" در خحانة مز بور حضور به هم رسانیده بود. آن خانه سه 
طبقه» به ضمیمة یك قسمت زبر شیروانی داشت ( که در اروپا جسزو طبقات 
عمارت به حساب نمی آید) و مالك اولیه» طبةة اول آن را به ضميمة 
زیرزمینهای عمارت به سودا گری شراب‌فروش اجاره داده بودءو لی بازر گان 
شر اب طبقهٌ اول را تخلیه کردهء خانه را به ما لك تحویل داد. 

وقتی که دیمسر و مسوران و متصدی دفتر اسناد رسمی واردآن خانسه 
شد ند متصدی دفتر اسناد رسمی که علاقه‌ای به دیدار خانه نداشت» در اطاق 
پذیرایی طبقةٌ اول استراحت کرد تا دیمر از بازدید خانه فراغت حاصل کند. 
دیمر و موران به اتفاق صاحبخانه در آن عمارت به گردش در آمد ند. صاحب 
ملك» بدو از یر زمینهای خانه را به دیمر نشان داد و گفت: همان طوری که 
گفتم این زیرزمینها بسیار عالی است زیرا هم حشك و هم فضادار می باشد 
و یکی از آنها به قدری وسیع است که تا زیر خیابان کوردری مسی‌رود. در 
واقع دیمر و مسوران هنگام بازدید زیرزمینها صدای عبورکالسکه را در 
خیابان بسالای سر خود می‌شنیدند ولی هر چه صاحبخانسه داجع به 
زیرزمینهای آن منزل بیشتر داد نصاحت داد دیمر و موران کمتر توجه کردند 


۰۴۸( / فرش طوفان 
و گفنند که آنها چون بازر گان شراب نیستند و احتیاج ندارند که بشکه‌ها و 
بطریهای شراب را در سرداب بگذار ند به زیرزمینها علاقه ندارند و مصمم 
هستند که بعضی از آنها را پر کنند. ولی در حال ادای این کلمات آن دو نفر 
طوری دیو ارها و زوابای زیرزمین را می‌نگربستند که اگر صاحبخانه 
حواسش درجای دیگر نبود وفکر نمی کرد که هرچه زودتر آن خانة مخرو به 
را از سر خود باز کند و به گردن دیمر بیندازد وبهای خانه را بگیرد و برود» 
به طور فطع از توجه مخصوص و عجیب دیمر و موران نسبت به زیرزمینها 
حيرت می نمود. 

بعد از اینکه از بازدید زیرزمینها فراغت حاصل کردند به طرف طبقة 
اول و بعد طبقة دوم و آنگاه طبقة سوم رفتند و وقتی به آ نجا رسید ند دید ند 
که طبقهٌ سوم عمارت طوری مشرف بر باغچۀ تانپل است که آنها می تو انند 
خانم «پلومو» را در دکان کوچك او به خوبی بینند و آمد و رفت سربازان 
در باغچة تانپل ( که گفتیم آن باغچه یا باغ اسمی بدون مسمی بود زیرا 
درخت نداشت) چنان مشهود می‌شد که گو بی زیر پای دیمر و موران مسی- 
باشد. بعد از فراغت ازمشاهده طبقه سوم عمارت» دیمر گفت که باید قسمت 
زیر شیروانی را هم ببینند و چون کلید آن قسمت نزد مالك نبود پایین رفت 
تا اينکه کلید را بیاورد و دیمر و موران از این فرصت برای صحبت استفاده 
نمودند. موران گفت: من اشتباه نکرده بودم و این خانه حیلی برای ما مید 
است. دیمر گفت: نظريةٌ شما راجع به زیرزمینها چیست؟ موران گفت: من 
تصور می کنم که در این قسمت قضا و قدر با ما همراه است زیرا اگر ما از 
این زیرزمینها نقبی به طرف دکان خانم پلومو بز نیم دو روز زودئر از آنچه 
پیش‌بینی کردیم نقب ماتمام می‌شود. دیمر گفت: آیا بقین دارید که ز بر زمینها 
درست مقابل سرداب دکان خانم پلومسو قرارگرفته است؟ مسوران گفت: 


زیرزمينها نست به سرداب دکان خانم پاو مر قدری کج است ولی من این 


آنهایی که بر ای اعمیر خاله آمده بودند / ۴۰۴٩‏ 

انحراف را در نظر می گیرم. 
دیمر گفت: نکند که خط‌سیر نقب شما از آنجا که ما ميل داریم سر بدر 
نیاورد. موران گفت: از این حیث تشویش نداشته باشید زیر ا من در کار خود 
بصیر هستم و می‌دانم که نقب را از کجا شرو ع کنم. دیمر گفت: آیا ما می۔ 
ترانیم از این طبقۀ سوم به وسیلة علامت؛ با ملکه صحبت کنیم؟ دیمر گفت: 
من فکر می کنم بهتر این است که از اینجا به وسبلةً علامت معهود به ملکه 
اطلا ع بدهیم که بداند ما در فکر او هستیم. موران‌گفت: ملکه از روی بام 
برج قلعةٌ تانپل نمی‌تواند اینجا را ببیند و من تصور می کنم که ما اگر خود 
را به زیر شیروانی هم برسانیم بازاز آنجا نخواهیم توانست به وسیل اشاره 
و علامت» با ملکه صحبت کنیم زیرا وضع عمارت طرری است که از پشت 
بام برج تانپل طبقة سوم و طبقةٌ زیر شیروانی اینجا دیسده نمی‌شود. دير 
گفت: معا لوصف من عقیده دارم که ما علامت معهود را بدهيم) چه اگر 
ملکه نبیند باری تولان يا مو نی آن را حواهند دید و به دختر تیزون خو اهند 
گفت که برود و این موضو ع را به اطلاع ملکه برساند یا اینکه خسودآنها 
این موضو ع را به اطلا ع ملکه عسواهند رسانید. مسوران این پیشنهاد را 
پذیرفت و بعد دیمر پردة سفیدی را که مقابل یکی از پنجره‌هسای طبقة سوم 
عمارت آويخته شده بود از پنجره بیرون آورد و سپس پنجسره را بست 
به طوری که پرده؛ درخار ج؛ بین دو لنگة پنجره قرار گرفت و باد نمیو انست 
آن را وارد اطاق نماید. آنگاه هر دو از طبقة سوم حارج شد ند ودرب طبقة 
سوم را بستند و در کنار پلکان به انتظار صاحبخانه که رفته بسود کلید زیر . 

شیروانی را بیاورد ایستادند. 
منظور آنهما از خسرو ح از طبقدة سوم و بستن درب آن» اين بود که 
صاحبخانه نباید و فوراً پسرده را وارد اطاق نکند و موران هنگامی که منتظر 
آمدن صاحبخانه بودند به دیمر گفت: ما در اینجا از يك جهت دیگر نیز 
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شانس آورده‌ایم زیسرا چون از برج قلعةٌ تانبل» پنجره‌های این عمارت را 
نمی‌بینند نسبت به این خانه کنجکاوی به خر ج نمی‌دهند» در صورتی که تمام 
عمارات مرتفع اطراف» تحت نظر مستحفظرن است. بعد صاحبخانه با کلید 
آمد و به اتفاق او به طبقۀ زیر شیروانی رفتند و نظری به آنجا انسداختند و 
بر گشتند و دراطاق پذیرایی طبقةٌ اول به متصدی اسناد رسمی ملحق شد ند و 
دیمر گفت: بسیار حوب» من این خانه را ديدم و آن را به طوری که قبلا" 
گفتم خواهم خحرید. بعد حطاب به متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: آقا» 
حو اهشمندم که ن-وزده هزار وپانصد ليره در وجه هموطن (اشاره به 
صاحبخا نه) کارسازی فرمایید و متصدی دفتر اسناد رسمی کیف خود را گشود 
و بسته‌های اسکناس را بیرون آورد و مقابل صاحبخانه نهاد و صاحبخانه با 
مسرتی محسوس و مشهود وجه را تحویل گرفت و دیمر گفت: آقا» امیدو ارم 
که شرط ما را فراموش نکرده بساشید زیرا به طوری که موافقت شد شما 
بايد اائيةٌ خسود را از اینجا ببرید که امشب این خانه تخلیه شود و به 
تصرف من در آید زیرا فردا صبح من می‌تحواهم شرو ع به تعمیر این حانه 
بکنم. صاحبخا نه گفت : آقا» مطمثن باشید که به طور حتم امسروز تا ساعت 
هشت بعد از ظهر این خانه بکلی تخلیه خسواهد شد و شما اگر در ساعت 
هشت ابنجا بیاید خواهید دید که خانه بکلی خالی شده است. 

قبل از اینکه دیمر و موران و متصدی اسناد رسمی از آن منزل بیرون 
برو ند» دیمر مانند اينکه راجع به بك موضو ع بدون اهمیت سئوال می کند 
گفت: به طوری که شنیدم این خسانه يك درب دیگر دارد که در خیابان 
پورت‌فوان باز می‌شوده آیا همین طور است؟ صاحبخانة سابق گفت: بلی 
موطن و لسی دستور دادم که آن مدخل را تیغه کردند زرا بیش از يك 
گماشته نسداشتم و آن بیچاره هم نمی‌توانست که دو در را تحت نظر بگیرد 
ولی شما اگر مايل باشید که مدخل مزبور را بگشایید؛ در ظرف دو ساعت 
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باز حواهد شد. آیا اجازه می‌دهید که شما را راهنمایسی کنم و ببایید که 
مدخل مزبور دا ببینید؟ دیمر گفت: نه هموطن» من به اين موضو ع علاقه 
ندارم و آن در راهم باز نخواهم کرد زیر برای خانة من یك درکافی 
است. سپس آن سه نفر رفتند و صاحبخانة سابق را در آنجا گذاشتند که 
وسایل تخلیةٌ منزل را فراهم نماید. در ساعت هشت بعد از ظهر دمر و 
موران آمدند و در قفای آنها شش نفر دو به دو به خحانة مزبور نزديك گردید ند 
و درآن موقع اوضا ع پاریس طوری بود که کسی توجهی به آنها نکرد. 
همین که دبمر و موران وارد خانه شد ند تمام منفذهایی را که به خار ج راه 
داشت بستند به طوریی که از هیچ طرف کسی نمی‌تو انست بفهمد که در آن 
خحانه چه می گذرد و موران شمعهابی را که با ود آورده بود در زیر زمینهای 
عمارت (همان زیرزمینهابی که هنگام روز آن همه مورد بی‌اعتنابی دیمر قرار 
گرفت) روشن نمو د. بعد آن شش نفريكايك به‌کالسکه‌ای که درتاریکی توقف 
کرده بود نزديك گردیدند و هريك» یکی از ادوات نقب‌زنی و بنابی مانند 
بیل و کلنگ و دیلم و زنبه و غیره را از کسی که درون‌کالسکه نشسته تحویل 
و زیر بالاپوشهای باند خودگرفتند و به خانه مر اجعت کردند. 

آن شش تفر جزو همکاران دیمر و به قول او جزو قاچاقچیها محسوب 
می‌شد ند و دیمر نسبت به آنها کمال اعتماد را داشت و می‌دانست که هر گز 
اسرار را بروز نخواهند داد و در حالی که آنها وسایل‌کار را به زیر زمینها 
می‌آوردند» موران بك بشکه را وارو نه روی زمین نهاد و بر پشت آن روی 
يك قطعه کاغذ به وسیل مداد نةشة حفاری را تسرسیم کرد و عد نقطه‌ای از 
زیر زمين را به حفاران نشان داد و گفت: نب را از اینجا شرو ع کنید و 
آنها هم شروع به کار کردند. آنچه سبب گردید که دیمر و موران برای حفر 
تقب عجله به حرج بدهند این بود که وضع محبوسین در قلعةً تانبل هفته به 
هفته وخیم تر می‌شد و ملکه و شاهسزاده خسانم الیزابت و دختر ملکه بیشتر 
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محدود می‌شدند. قبل از اينکه وضع محبوسین در قلعةٌ تانبل وخیم شود دو 
نفر از مستحفظین قلعه یکی موسوم به تولان و دیگری موسوم به له پیتر 
نسبت به محبوسین ابراز علاقه می کردند و به‌آنها می گفتند که هر گاه 
محبوسین مایل به فرار باشند آنها ممکن است که وسایل فرار آنها را فر اهم 
نمایند. ماکه بىدواً نست به آن دو فر ظنین شد و تصور نسو د که آنها از 
طرف انقلابیون مأمور هستند که برای آنها دام بگسترانند ولی به تسدریج 
متو جه گر دید که این دونفر صمیمی هستند و آنچه می گو بند از روی دلسوزی 
و علاقمندی است. یکی از چیزهابی که ملکه از آن دو نفسر شنید و تا آن 
موقع بر آن وقوف نداشت چگونگی اعدام لوبی‌شانزدهم بود و ملکه از 
آنها تقاضا کرد روزنامه‌هایی را که مر بوط به این موضو ع است برای او 
پیاور ند . 

لهپیتر قول داد که سه هفتهٌ دیگر وقتی نوبت کشيك او شد روزنامه‌ها 
را برای مار ی آنتوانت بیاورد زیرا طرز نگهبا نی مستحفظین در قلعةٌ تانبل 
طوری بود که هر سه هفته بك مرتبه دسته‌ای می‌رفتند و دسته‌ای دیکر به‌جای 
آنها قر ارمی گرفتند . درزمان حیات لو بی‌شانزدهم شمارةٌکارمندان شهرداری 
که روز و شب در قلعةً تانبل کشيك می‌دادند زبادتدر بسودو بعد از مسر کث 
لو بی‌شا نسزدهم شمارة کارمندان شهر داری که همو اره در آن قلعه کشيك مسی- 
دادند به سه نفر رسید که دو نفر از آنها تولان و له‌پیتر بودند. این دو نفر با 
نفر سوم» کشیك خود را از روی قرعه تعیین می کردند تا بسدانند که کدام 
هنگام شب و کدام هنگام روز بابد كشيك بدهند و طبق مقسررات» کشيك 
شب با دو نفر و کشيك روز با يك نفر بود. تسولان و له‌پیتر برای اینکه 
بتوانند پیوسته هنگام شب در بر ح قلعهٌ تانبل کشيك بدهند متوسل به ایسن 
حیله می‌شد ند که سه قطعه کاغذ انتخاب می کردند و روی هدر سه قطعه مسی- 


نوشتند روز و در يك کلاد می‌اند اعتند و از نفر سوم دعرت می‌نمودنسد که 
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دست در کلاه کند و یکی از آنها را بیرون بیاورد. 

بد بھی است‌کاغذی که وی برون می آورد روی آن کلمۀ «روز» نوشته 
شده بود یعنی وی می‌بایست هنگام روز کشيك بدهد و آن وقت تولان و 
لپیتر کاغذهای مر بوط به خود را از بین می‌بردند و اقبال خود را نفرین می- 
کردند که پیوسته كشيك دشو ار شبانه» نصیب آنها می‌شود. بالاخره بعد از 
اینکه ماری آنتوانت نسبت به آنها اعتماد حاصل کرد آدرس شوالیه دومزون- 
روژ را به آنها داد و آنها با همدستی شوالیة مز بور» نقشه‌ای برای فرار ملکه 
طرح کردند که ماحصل آن از این قرار بود که ملکه و شاهزاده خانم 
الیزابت» با او نیفورم صاحب‌منصبان شهرداری و کارت عبور و مرور جعلی 
فرار کنند. 

و اما برای فرار دادن ولیعهد کوچك و خواهرش شاهزاده خانم 
روبال قرار شد از بك تصادف مساعد استفاده کنند از این قرار: چراغچی 
قلع تانبل که چراغهای آن را دوشن می کرد هر دفعه که به قلعه می آمد دو 
فرزند خود را که یکی دختر و دیگری پسر و از حیث سن؛» شبیه به دوفرز ند 
ماری آنتوانت بودند با حود می آورد و تسوطثه کنند گان قر ار گذاشتند که 
شخصی موسوم به تورژی خود را به شکل چراغچی" قلعۀ تانبل بیارایسد و 
آن دو طفل را به عنوان اینکه دو فرز ند چراغچی هستند؛ و البته بسا لباس 
همان اطفال بعنی شبیه به آن دو از قلعة تانبل بر باید. 

حوب است در اینجا به اختصار تورژی را معرفی نماییم. تورژی در 
گذشته یکی از حدمة درباری محسوب می گردید و جزو خسد متگٌزاران 
آشپزخا نه و آبد ارحانه سلطنتی به قلعةٌ تانیل آورده شد» جون - به طوری که 
در این کتاب می بینم س تا زمانی که لوبی شانزدهم در قلعهٌ نانبل محبوس 

۱. کلمةٌ چر اغچی در ز بان فارسی تعبیری فصیح نیست اما مصطلح است و بد 


همین جهت آن را به کار بردیم - مترجم. 
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بود تفریباً با تفصیل و تشر یفا ت کاخ سلطنتی غذا می‌خورد. 

بعد از مر گك لسوربی شانسزدهم» کمون دستگاه وسیع آشپزخانه و 
آید ارخانة لوبی شانزدهم را حذن کرد و آشیزها و خحدمة دیگر را مرحص 
نمود و بیش از یك نفر از آنها را که همانا توزژی باشد در قلعة تانبل نگاه 
نداشت. چون تررژی می‌تو انست برای خرید اغذبه و احتباجات محبوسین 
از قلعه حارج شود بین محبوسین و آنهابی که در خارح برای نجات آنها 
می کو شید ند واسطه شد و نامه‌های محیوسین را به حارج مسی‌رسانید و 
جو اب دوستان حارجی را به قاعة تانیل می آورد. برحسب معمول‌کاغذها از 
حارج به این شکل بهدست محبوسین می‌رسید که آنها را لوله می کردند وبه 
شکل درب بطری» دوی تنگها یی که محتوی شیرة بادام شیرلن بود به 
محبوسین می رسا نید ند زیر ا محبو سین اجازه داشتند که از حارج شيرة بادام 
شیرین خرید اری کنند و بنوشند. خحطوطی که روی نامه‌های مزبسور نسوشته 
می‌شد به وسیلة آب لیمو تحریسر می گردید و این خطوط در حال عادی 
نامر بی است و فقط هنکامی که به آتش نسزديك مسی‌شود خطو ط آن آشکار 
می گردد. 

در همان موقع که با کمك شوالیه دومزون روژ وسایل فرار محبوسین 
فراهم می گردید» یك روز تیزون برای اینکه جپق ود را دوشن کند یکی 
از آن درب تنگها را که کاغذی لو له شده بود مشتعل کرد ولی نا گهان دید که 
حطوطی روی آن آشکار گردید در صورتی که قبلا“ وجود نداشت. او کاغعد 
نیم سوخته را خاموش نمود و بقیه را نزد شورای داخلی قلعةّ تانپل برد و 
اعضای شو را کاغذ را مقابل آتش گرفتند و کاماتی آشکارشد که به هم مربوط 
نمی گردید و لی همه شناختند که آن کامات نامر بوط که کلماتسی دیگر در 
وسط آنها سوخته شده» خط ماری آنتوانت است. فوراً تیزون را مسورد 
استنطاق قرار دادند و وی متعرف شد که نسبت به تسولان و له‌پیتر ظنین 
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است زیر ا میدید که آن دو نفر با محبوسین گرم می گرفتند و لذا شودای 
داخلی قلعةٌ تانبل گر ارشی راجع به آن دو نفر برای شهرداری نوشت و آنها 
را به شهرداری معرفی کرد و گفت چون آنهامظنون هستند دیگر صلاح نیست 
قدم به قلعة تانبل بگذار ند. اما تورژی کمافی‌السابق در قلعه پاقی ماند منتها 
سخت اورا تحت نظر گرفتند وهر گز اجازه نمی‌دادند که به تنهایی محبوسین 
را ببیند و با آنها صحبت نماید. 

بك روز شاهزاده خانم الیزابت خواهر لوبی شانزدهم يك حافسری 
قلمتراش را که تيغ طلا داشت به دست تورژی داد که مشارالیه آن را تمیز 
کند. هنگام ی که شاهزاده خانم این چاقو را به دست تورژی می‌داد نظری 
به اوانداعت که به جوان مز بورفهمانید که دادن آن جاقو برای پاك کردن؛ 
نباید بدون علت باشد و وقتی تورژی خحواست چاقو را پاك کند مشاهده 
کردکه تيغ چاقو» از دستَهةآن که مجون بود جدا می‌شود و در جسوف 
دستهء کاغذی است که روی آن کلماتی نوشته شده ولی تورژی نمی‌توانست 
آن کلمات را بخواند. تسورژی فهمید که منظور شاهزاده خانم از دادن آن 
چاقو» به وی» چیزی جز تسلیم آن‌کاغذ نبوده و به همین جهت کاغذ مزبور را 
ضبط کرد و بعد چاقو را به شاهزاده خانم پس داد. جون مستحفظین دیگر 
نمی گذ اشتند که تورژی به تنهایی محبوسین را ملاقات کند» ناچار آن جاقو 
در حضور سایرین به شاهزاده خانم الیزابت داده شد و یکی از مستحفظین 
چاقوی مز بور را قبل از اینکه به دست شاهزاده خانم برسد از دست تورژی 
گرفت و به معاینهٌآن پرداعت و به زودی متوجه شد که تبغةٌ جساقو از دستۀ 
آن جدا می‌شود. خوشبختانه تورژی که فهمیده برد آن‌کاغذ بايد به دوستان 
ملکه برسد - به طوری که اشاره شد -کاغذ را ضبط کرده بود و مستحفظین 
در جوف دستۀ چاقو چیزی به دست نیاوردند» با ابن وصف چاقوی مزبور 


به شورای داخلی قلعةً تانیل تسلیم و ضبط گردید. 


۶ / فرش طوفان 

در هر حال نقشه‌ای که شوالیه دومسزون روژ کشیده بود تا ابنکه ملکه 
وشاهزاده خانم الیزابت را با او نیفورم صاحب‌منصبان شهرداری ازقلعهٌ تانپل 
فراری کند اجرا نشد» و لی شوالیه دومزون روژ از پا ننشست و نفشه‌ای 
دیگر را تمهید کرد. نقشةٌ جدید عبارت از این بود که بین خارح قلع تانبل 
و درون قلعة» يك نقب به وجود بیاورند و قبل از اینکه حیات ملکه از طرف 
انقلابیون مورد تهدید قرار بگیرد او را ازقلعةٌ تانپل حارج کنند و به نقطه‌ای 
امن برسانند. اما در داخحل قلعه امیداری ملکه برای نجات بقدری کم شده 
بود که می‌توان گفت بکلی ناامید گردید تا اینکه روز سی ویکم ماه مه فرا 
رسید و در آن روز ماری آنتوانت فریاد جمعیت را که از کنار قلعةٌ تانپل 
می گذشتند شنید و نداهای مخالفت آنها با ژبرو ندنها به ملکه ثابت کرد که 
عنقریب برجستگان حزب ژیرو ند از بین خواهند رفت و با محو آنها دیگر 
کسی در مجلس شورا نیست که بتواند از او دفا ع کند و مخالفین وی هر 
تصمیمی که بخواهند بگیرند بدون انع خواهند گسرفت. در ساعت هفت 
بعد ازظهر آن روز» مانند روزهای دیگر» ملکه دریافت که غىذای محبوسین 
را آماده کرده‌اند. 

رسم این بو د که قبل از دفتن محبوسین بر سر میز غذاء نگهبانان هر 
ظرن غدارا با دقت معاینه می کسردند و هر حولة غغداعوری را باز 
می‌نمودند که مبادا لای حو له‌کاغذی باشد يا اینکه روی حوله» چیزی نوشته 
باشند. قطعات نان نیز به وسباة آ نها مورد مداقه قرار می گرفت و به وسیاهٌ 
چنگال یا با دست» نان را می‌شکافتند و درون آن را می‌دیدند و بعد از اینکه 
مطمئن می‌شد ند که محبوسین نمی‌توانند پیامی از حارج دریافت کنند یکی 
از آنها به ماریآ نتوانت می گفت : ای بیوءٌ کابه» با غذابخور." در آن روز» 


۱ تر چم این عبارت در زبان فارشی فيل و امأ نوس می‌شو د جون ما فادسی 


ربا نها عادن ناریم که زنی را رد نو ان اینکه بر اثر مر کث شو درش بمو ه می با شد 


آلهای ی که بر ای تعمیر خا نه آمده بودند / ۴۰۵۷ 


بعد از اینکه ملکه این دعوت توهین آمیز را شنید گفت: مسن ميل به غذا 
ندارم. ولی در این لحظه شاهزاده خانم روبال دخترش» به مادر نزديك شد 
و مثل اينکه می‌خو اهد او را ببوسد گەت : حانم» از عوردن غذا امتناع 
نکنید زرا تصور می کنم که امروز تورژی می‌خواهد خبری تازه به شما 
بدهد. ماری آنتوانت از جا برنحاست و نظری به تورژی انداحت و دید که 
وی حو لۀ پیشخدمتی خود را روی دست چپ نهاده و تا توجه ملکه را به 
سوی شود دید دست راست را روی چشم گذاشت. ملکه این دو علامت 
را دید و پشت میز نشست و مستحفظین هم در اطاق غذاخوری ایستادند و با 
دقت محبوسین و تورژی را مي‌نگریستند تا کلامی با نامه‌ای بین آنها مبادله 
نشود. در مسوقع صرف غذا چند مسرتبه پاهای ملکه و شاهزاده خانم 
الیزابت؛ زیر میز با یکدیگر تصادم نمود زیرا هردوی آنها از عسلایم 
تورژی دانستند که هنوز می‌توانند به نجات خویش امیدوار باشند. 

علایمی که تسورژی مسی‌داد بقدری ساده و طبیغی بودکه دقیق‌تسرین 
کار آ گاهان نمی‌توانستند دریابند که وی پیامی رابه محبوسین ابلاغ می کند 
و بعد از صرف غذا» محبوسین از جا بر خاستند و به اطساق دیگر رفتند و 
نگهبا نان با همان دقت که قبل از صرف غذا هر جیزی را معاینه می‌نمودند» 
هر ظرف و هر حوله وهرقطعه نان را معاینه کردند که محبو سین پیامی برای 
تورژی نگذاشته باشند. جون تورژی و نگهبانان دیگر کاری ند اشتند رفتند 
اما زوجۀ تیزون باقی ماند ومانند بری درنده محبوسین و بخصوص ماری. 


آنتوانت را می‌نگریست. آن زن» از روزی که بر اثر مکاتبة ماری آنتوانت 


به نام بیوءة فلان صدا بر نیم ولی در زبان فرانسوی این عنوان مصطلح است مندها 
در مقام تحير و توهین به کار می‌رود و خو اند کان محترم پدانند که ما حود متو جد 
قل عیادت هسنیم دلی حون تباید مهوم اصلی اد بين ببرودآن را تحت اللفظی 


تر جمه کر دام تن متر جم. 


۰۵۸ / فرش طوفان 


با حارج» از دیدار دخترش محروم‌گردیده بود و نمی‌دانست که بر سر آن 
دختر چه آمده عزم کرد که ز ند گی را بر ملکه نا گوار نماید و هر دفعه که 
مساریآنتوانت دخعترش را مسی‌بوسید آن زن از فرط خشم کف بسر لب 
می آورد و ملکه که می‌دانست علت خشم آن ژن چیست. از بوسیدن شاهزاده 
خانم رویال در حضو ر آن زن حودداری مسی‌نمود. چون موقع خحواب 
محبوسین فرا رسیده بود» تیزون آمد و به زنش گفت که از اطاقآنها خارج 
شود ولی آن زن به شوهر جواب داد تا بیو ۀکاپه نخوابد وی از آنجا حارج 
نخواهد گردید. 

ملکه که عادت کرده بودآن زن را پیوسته در حال خشم و بی‌ادب ببیند 
اعتنایی به این گفته نکرد و شاهزاده خانم الیزابت از ملکه خد احافظی نمود 
و برای خواب به اطاق خود رفت و ملکه لباس را از تن بیرون آورد و با 
دحترش برای خوابیدن آماده گردید ند. زوجۀ تیزون که دید ملکه .وارد بستر 
گردید شمعدان را از اطاق برداشت و خسارج شد و ملکه را در تتاریکی 
گذاشت اما ماه که از افق سر بدر آورده بود» مانند رفیق دلجوبی که برای 
تسلای تبره‌بختان بیاید» اطاق ملکه را نیمه دوشن کرد و قسمتی از نور قمر 
به پای تختخواب ملکه تسابید. نسزديك نیم ساعت سکوت در اطاق ملکه 
حکمفرما بود تا اینکه دری آهسته باز شد و شاهزاده خانم الیزابت از اطاق 
خود وارد اطاق ملکه گردید وخود را به بستر ماری آنتوانت رسانید و گفت: 
lT‏ علایم معهود را دید ید؟ ملکه گفت: بلی. شاهزاده خانم گفت :با متو جه 
شدید که معنای علایمی که تررژی می‌داد چیست؟ ملکه گفت: بلی» من معنای 
آن علایم را می‌دانم ولی باور نمی کنم که واقعیت داشته باشد. شاهز اده 
خانم البزابت گفت: برای اینکه اشتباه نکرده باشیم حوب است که علایم 
مزبور را تکرار کنیم. ملکه گفت : وفتی که ما شرو ع به صرف غذا کردیم 
تورژی علاوه بر دو علامت اول» علایمی جدید داد. 


آلهابی؟ه بر ای تعمیر خانه آمده بوولد / ۴۰۵۸ 


شاهسزاده حانم گفت: علایم اول چه بود؟ ملکه گفت: تسورژی حوله 
را روی دست چپ انداخته» بدین وسیله به ما می‌فهمانید که بايد امیدواد 
بود و بعد دست راست را روی چشم گذاشت و فهمانید که به مسا كمك 
خواهند کرد. شاهزاده خانم گفت: علایم بعد چه بود؟ ملکه گفت : وقتی که 
ما شروع به صرف غذا کردیم تورژی حوله‌ای را که روی دست چپ 
داشت» بالای دست راست انداخت و این علامت نشان می‌دهد که جداً 
مشغول تهية وسایل نجات ما هستند. الیزابت گفت: بعد چه شد؟ ملکه گفت : 
بعد تورژی دست حود را به طرزی مخصوص روی پیشانی نهاد و این 
علامت به ما فهمانید وسیله‌ای که برای نجات ما در نظر گرفته شده از داحل 
فراهم می‌گردد نه از خار ج. بعد وقتی به او گفتید که شیر بادام شیرین شما 
را فراموش ننماید او دو مرتبه حول خود را پیچانید یمنی کسی که وسایسل 
نجات ما را فسراهم می‌نماید شوالیه دومسزون روژ است. شاهزاده خانم 
الیزابت گفت: آری» چنین می‌باشد و خداو ند به این مرد شربت وجوانمرد 
تصرت بدهد. در ابسن موقع ملکه خطاب به دخترش گفت: آیا شما 
خحوابید ه‌اید؟ شاه زاده خانم رویال گفت :نه مادرجان» بید ارهستم. ملکه گفت: 
حال که بید ارهستید پس برا ی آن کس که می‌دانید کیست دعا کنید. شاهز اده 
خانم رویسال گفت: اطاعت می کنم و الیزابت آهسته به طرف اطاق خود 
رفت واز آن پس تا چندین دقیقه صدای دخترملکه شنیده می‌شد که با حدای 


خود تکلم می‌کرد. 


۳۷۳۷ 


قهر لندی و اضطر اب ز نو بو 

لندی در آن روز که به خانۀ ژنویسو بر گشت امیدوار بود که بتو اند 
مانند روزهای گذشته که می‌تو انست ژنویو را به تنهایبی ملاقات کند ساعتی 
چند با او باشد و آنچه در دل دارد به او بگوید. به او بگوید مدت سه 
هفته که از او دور بود هر روزش برای او بك قرن جلوه کرد و به او بگوبد 
که در آن سه هفته هر لحظه انتظار وصول پیامی را از طرف او می کشید و 
هر بار که صدای زنک در باند می‌شد دل در برش می‌تبید. به او بکویسد که 
وی دیگر نمی‌تواند بی او زند گی کند زیرا ژنوبو جبزو سرنوشت او شده 
و اگر بتواند بدون جان خود زنسد گی نماید بی ژنویو هم قسادر به ادامة 
زند گی هست. 


لندی می‌<واست علاوه بر این مطالب» ده‌ها بلکه صدها مطلب دیگر 


اهر لادی و اضعار اب ژ لو بو / ۴۰۶١‏ 


هم به ژ نويو بگوید که هنوز جملات آن را در خاطر آماده نکرده بود اما 
می‌دانست که وقتی با ژنویو تنها ماند؛ آن جملات به تدریج به زبسان او 
جاری خواهد گردید. اما ژنویو در آن روز برای پذیسرفتن لندی نقشه‌ای 
مخصوص طر ح کرده بود و آن اینکه نگذاردکه لندی با او تنها باشد. 
واضح است که ژنوبو از لندی نفرت نداشت و این نقشه را برای اینکه 
نمی‌خواست او را ببیند طر ح نکرده بود و لی می‌تسرسید که هر گاه با لندی 
تنها بماند در قبال عشق او و عشق خود اختیار قاب خود را نداشته باشد. 
لذا وقتی غذا صرف شد یکی از خو یشاو ندان دور دست ژنودو به ملاقات 
او آمد و لندی نتوانست که ژنویو را تنها ببیند. 

لندی صبر کرد که شايد خویشاوند مزبور برود و او و ژنویو را تنها 
بگذارد و لی خویشاو ند مز بور از جا تکان نخورد مکر مسوقعی که لندی 
برای خد احافظی از جا برعاست. آن وقت آن خویشاونسد نیز برای کسب 
اجازة مرحصی قیام کرد و چون وی خانمی جا افتاده بود ژنویو گفت: 
هموطن لندی؛ حال که شما مراجعت می کنید و راه شما با راه خانم (اشاره 
به حو یشاو ند ) یکی است ابشان را به منز لشان برسانید. این پیشنهاد در نظر 
لندی» همچون تیری جلوه نمود که پار تهای اشکانی» وقتی که می خو استند 
بروند» نا گهان برمی گشتند و به طرف حریف پر تاب مسی‌نمودند و آن را 
قیقا ج می‌نامید ند» و لی ژنو بو هنگام رفتن لندی با چنان تبسم گرم و امید بخشی 
او را بدرقه کرد که قلب مرد جوان امیدوار شد و حضور خحویشاو ند مزبور 
را ناشی از تصادن دانست و به خودگفت که روز دیگر ژنوبو را تنها پیدا 
حواهد کرد. 

روز دیگر» دوم ماه ژوثن سال ۱۷۹۳ میلادی و روزی بود که حزب 
ژبروند در پاربس از پا در آمد. در آن روز لورن که حوادثی بزرگ را در 
مجلس شورای ملی پیش بینی می‌نمود کوشید که لندی را با خود به مجلس 


۲۳ / فرش طوفان 


ببرد اما للدی که می‌حواست ژنویو را تنها بیند پيشنهاد لورن را نبذیرفت 
به طوری که لورن دریافت که فرشتۀ آزادی که در گذشته» یکانه معشوق لندی 
بود رقیبی بسزرگ پیدا کرده و نمی گسذارد در روزی مانند روز دوم 
ژوئن» لندی به كمك فرشتة آزادی قیام نماید و با هموطنان همصدا و 
همقدم شود. در آن روز لندی محبوب خود را در کوشاك وی یافت وژ نوبو 
با محبتی فراوان او را پذیرفت ولی هرقدر که ژنویو اببراز محبت و تبسم 
را افزون می کرد لندی از کسالت بیرون نمی آمسد زیرا درآن اطاق» يك 
زن اطاقدار که جزو حدمة ژوبو بود حضور داشت و روی دستما لهای 
ژنویو علایم سه رنگك ملی را نقش می‌نمود و ژنویو هم دستور خروج آن 
زن را صادر نمی کرد و لادی نیز نمی‌ت-وانست به ژنویو بگوید که آن 
زن را مرخحص نماید. بالاخره لندی گره بر ابروان انداعت و اجازه مرخحصی 
گرفت و رفت معهذا واقعهةٌ آن روز را نیز به حساب برخورد و تصادف 
گذاشت و فکر کرد که ژنوبو تعمدی نداشته‌و اگر ممی‌دانست که وی مايل 
است به تنهایی او را ملاقات کند به طسور حتم زن اطاقدار را مرخص 
می‌نمود. 

در آن روز حزبی که مدت ده ماه بر فرانسه حکومت مسی کرد؛ بعنی 
حزب ژیروند از پا در آمد و گرچه لندی از بس در فکر ژنویو بود به 
قضابای سیاسی توجه نداشت معهذا سقوط ژیرو ند آنقدر صدا کر دکه در 
آن شب لندی به طور موقت ژنویو را فراموش نمود و متوجه قضایای 
سیاسی شد. روز بعد لندی به ملاقات ژنویو رفت و با قابی پر از امیدواری 
وارد منزل اوشد و ژنویو را ازدور ماتند گل سرخ بهاری شاداب وهمچون 
بامداد جوانی با طراوت بافت » و لی همین که وارد اطاق ژنویو شد دید باز 
زن اطاقد ار دیروزی در آنجاست و مشغول کار می‌باشد و این مر تبه علایم 
سه رنگگ ملی را روی حوله‌ها ترسیم می‌نماید و چون يك بسته حوله» به 


فهر لندی و اضطراب ژ لوبو / ۴۰۶۳ 


اندازۀ چهل پنجاه عدد» مقابل او بود لندی دربافت که‌کار او قبل از شب 
به اتمام نخواهد رسید. لندی این واقعه را دیگر نتوانست به حساب 
برحورد و تصادن بگذارد و دانست که ژنوبو از روی تعمد آن زن را در 
اطاق حود نگاه می‌دارد تا نگذار دکه او و لندی تنها بمانند. این بار لندی» 
بعد از يك ربع ساعت که در اطاق ژنوبو حضور داشت ساعت را از 
جیب بیر ون آورد و نظری به آن انداعت و بدون يك کامه حرف از اطاق 
حارج شد و رفت و حتی هنگام عبور از باغچه روی خود را بر نگردانید, 

ژنویو که برای مشایعت لندی و ابراز محبت نسبت به او بر حاسته 
بود وقتی دید که وی با آن برودت و خشم رفت مرتعش گردبد و رنگث از 
رویش پرید و یك دقیَةٌ بعد دیمر در باغچه نمایان گسردید و وارد کوشك 
شد و گفت : آه» آیا هموطن لندی رفت؟ ژ نو دو گفت: بلی. دبمر گفت :۲یا از 
صبح اینجا بود؟ ژنویو گفت : نه او يك ربع ساعت قبل اینجا آمسد و بعد 
ناگهان بسرخاست و از در خار ج شد. دیمر گفت: اگر بعد از یك ربع 
ساعت رفت لابد مراجعت خواهد کرد. ژنوی‌و گفت: تصور نم ی کنم که 
مراجعت نمابد. دیمر که نمی‌حسواست در حضور زن اطاقدار بعضی از 
حرفها را برزبان بیاورد خطاب به زن خدمتکار کفت : «گل‌یخ»» ما را تنها 
بگذارید. گلیخ نام زن خدمتکار بود و وی مخصوصاً این نام را برای 
خود انتخاب کرد تا اینکه کسی او را به نام ماری (اسم او لیه‌اش) صدا نز ند 
و نام او شبیه به اسم ماری آ نتوانت نباشد. 

بعد از رفتن زن حدمتکار دیمر گفت: دوست عزیزء آپا شما با لندی 
در حال آشتی هستید یا نه؟ ژنویو گفت: تصور نمی کنم که ما در حال آشتی 
باشیم و حتی می‌توانم بگویم که هر گز اینقدر لندی نسبت به من قهر نبوده 
است. دیمر گفت: دوست عزیز» این مر تبه گناه از کیست؟ آیا شما گناهکار ید 
که او را رنجانیدید با او گناهکار است که شما را رنجانید. زن جوان گفت : 
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تردیدی نبست که‌گناه از لندی است. دیمر گفت : شرح واقعه را بگویید که 
من بتوانم در این مورد قضاوت کنم وگناهکار را تعیین نمایم. زن جوان 
قسدری سرخ شد و گفت: مگر شما نمی‌دانید که لندی برای چه د نجش 
حاصل می کند؟ دیمر گفت: درست نمی‌دانم. ژنویو گفت: او می‌خو اهد با 
من تنها باشد و حاضر نیست که گل‌یخ در این اطاق به صحبتهای ما گوش 
بدهد. دیمر گفت: شما که دیدید او از حضور گل‌یخ متفر است چرا 
گل‌بخ را از اطاق خارج نکردید زیرا به عقیدة من ارزش يك دوست 
مانند لندی از بك زن اطاقدار زیادتر است. ژنویو به طعن گفت: اگر این- 
طور باشد من فردا باید خدمتکار خود را هم از حانه احراج کنم که چسرا 
لندی از حضور او در این خائه بیزار است. دیمر گفت: اگر واقعاً این طور 
باشد به عقيدة من اعراج زن حعدمتکار بهتر از این است که دوستی مسانند 
لندی را از دست بدهیم و دیگر اینکه او برای ملاقات شما به اینجا میآید 
نه برای ملاقات گسل‌بخ ولذا حق دارد که از حضور گل یخ در اطاق شما 
ناراحت باشد. 

ژنویو حیرت زده شوهر را نگریست وگفت: دوست عسزیز» حرف 
عجیبی می‌ز نید که من انتظار شنیدن آن را نداشتم. دیمر گفت: ژنوبو» من 
تصور می کردم که این موضو ع بین ما حل شد و لزومی ندارد که باز در 
این باره بحث کنيم. چند روز قبل مسن در این خصوص با شما صحبت 
نمودم و گفتم که وجود لندی برای ما لازم است و ما نمی‌توانیم این مرد را 
از دست بدهیم و بخصوص. از این جهت که دارای نفوذ و شخصیت می۔ 
باشد و جود او را لازم داریم و اينك شما باز این مسئله را طر ح کسردید و 
مرا وا داشتید که دوباره به شما بگویم که نباید این مرد را رنجانید و هسر 
طور شده باید دوستی او را حفظ نمود و من نسبت به عفت و شرافت شما 


نیز اعتماد دارم و می‌دانم که شما هیچ گاه مرتکب عملی برعلاف عفت و 
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شرافت نخواهید گردید. ژنوبو گفت: دوست عزییز» آیا برای شما ممکن 
نیست که به وسیله‌ای دیگر متوسل شوید؟ مگر من به شما نگفتم که از نظر 
من لندی بابد از این خانه دور باشد و قدم به اینجا نگذارد؟ دیمر گفت : نه 
فقط از نظر شماء بلکه از نظر همه ما دور شدن لندی از این خانه کاری لازم 
است اما می‌دانید که »| امروز مال و جان و حیثیت و آبروی خود را در راه 
شخصی که بابد نجات پیدا کند فدا می کنیم و همه چیز خویش را از دست 
می‌دهیم که او رستگار شود و ازنظر رستگاری او حضور لندی در این خانه 
لازم می‌باشد. با اطلا ع دارید که در قلعة تانپل» نسبت به تورژی هم ظنین 
شده‌اند و ممکن است عنتر یب او را اخراج کنند و آن وقت جز لندی 
وسیله‌ای دیکر برای ارتباط با ملکه برای ما باقی نمی‌ماند؟ 

ژنویو با تندی و رنجش گفت: بسیارحوب. حال که شما مرامجبور 
می کنید که این مرد را بپذیرم من هم از فردا گل یخ را از اطاق بیرون می- 
کنم. دیمر که متوجه شد ژنویو غضبناك گردیده گفت: دوست عزیر» چرا از 
ممن رتجش حاصل می‌نمایید و برای چه حاضر نیستید که متوجه وضع ما 
باشید؟ من به شما گفتم که در این فضیه ترتیب کار را به هوش و ذکاوت و 
عفت و شرافت شما واگذار می کنم و شما هم نیز همان‌گونه که تا امروز په 
ما كمك و فداکاری کرده‌اید بعد از این هم باید بکنید زیرا در نقشه‌هابی که 
طر ح کرده‌ایم لندی بگانده وسیلةً اجرای آن نقشه می‌باشد و ما هم بسدون 
كمك و فداکاری شما نمی‌توانیم از این نقشه استفاده کنیم. دیگر ایسن که 
وقت ضیق است و از این پس که اوضا ع سیاسی ءوض می‌شود هر دوزی 
از اوقات ماکه به بطالت بگذرد از نظر رستگاری ملکه بك ضاییة 
جبران‌ناپذیر می‌باشد و به همین جهت موران مصمم شده که همین فردا 
درو استی از لندی بکند و او را وادار نماید که به نفع ما کاری را به انجام 
پرساند. امروز موران با شما دراین عصوص صحبت خراهد کرد وخواهد 
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گفت که فردا از شما و لندی چه انتظاری خواهد داشت و من هم فردا در 
منرل نیستم وبیرون می‌روم ولی شما باید با لندی وموران صرف غذانمایید 
تا اینکه مسوران فرصت داشته باشد در سر میز غذاء درحواست خود را از 
لندی بکند و امیدوارم که شما با هوش و فداکاری خودء مساعدت نمایید تا 
موران موفق گردد. 

ژنویو سر را پایین اندانعت و گفت : بسیار حوب» حال که بايد در راه 
اوفداکاری کرد» من هم فداکاری حواهم نمود. دیمر گفت: دوست عزیز» از 
روزی که لندی وارد این خانه شده» نسبت به موران بدبین گردیده و علتش 
این است که شما با عزت نفس وعفت جبلی خود» بد بینی لندی را نسبت به 
موران تشدید کرده‌اید ولی فردا بايد طوری رفتار نمایید که سوءظن لندی 
نسیت به موران از بین برود و او را از دوستان خود تصور نماید و بیش از 
این به شما توصیه نمی کنم. دیمر این راگفت و پیشانی ژنویو دا بوسید و 
از اطاق حارج گردید و ژنویو پس از خروج او سر را به طرف آسمان کرد 
وگفت: خحدایاء من می کوشم که از جادهٌ عفاف و طهارت خارج نشوم ولی 
دیگران به من فشار می آورند که از وسوسة نفس خود پیروی نمایم و لندی 
را دوست داشته باشم. من با اينکه می‌بینم قلبم مرا به طرف اسن مرد می۔ 
کشد سعی می‌نمایم که خود را دود از او نگاه دارم و لی همه کس میل دارد 
که من به این مرد نزديك شوم و نمی‌دانم که پایان این کشا کش چه خو اهد 
شد , 

روز دیگر روز تعطیل هفتگی و یکشنبه بود. در آن دوره» آنهابی که 
بضاعتی داشتند و می توانستند سفره‌ای گستر ده داشته بساشند در روزهای 
یکشنبه غذای نیمه‌روز را که همانا غذای شام آن عصر بود بیشتر و مفصل‌تر 
تهیه می کرداسد و جند تفر از دوستان و خو بشاو ندان را در سر میز غذا 


می‌پد یر فتند. 
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در منزل دیمر هم این رسم به طور منظم در روزهای یکشنبه اجسرا 
مي‌شد و لند ی که از دوستان خانوادگی شده بود هر روز یکشنبه تا وقتی که 
به خانهٌ دیمر رفت و آمد می کرد شام را با خانوادةٌ مزبسور صرف می‌نمود 
و برای اينکه بتواند بیشتر ژنویو را ببیند ساعت دوازده ظهر در آن خانه 
حضور می‌یافت در صورتی که می‌دانست قبل از دو ساعت بعد از ظهر غذا 
شرو ع نمی‌شود. ولی در آن روز (یکشنبه) ظهسر شد و لندی نیامسد و نیم 
ساعت از ظهر گذشت و باز لندی پدیدار نگردید. ژنویو از تسأعیر لندی 
بسیار اضطراب داشت چون پیش‌بینی می کرد که لندی شاید بر اثر دنجش 
روز گذشته دیگر قدم به آن خانه نگذارد. هر چه از ظهر زیادتر می گذشت و 
لندی بیشتر تأخبر می کرد اضطراب ژنو بو افزون می گردید ولی برای اینکه 
خود را تسکین بدهد دقت زیادتدری در آرایش خود سی‌نه‌ود و گلی روی 
سینه با گوشۀ زلف خود نصب می کرد. بیش از ده دقیقه به ساعت دو بعد 
از ظهر که ساعت صرف غذا باشد نمانده بود که نا گهان ژئوبو لرزید زیرا 
صدای پای‌اسب لندی را که خیلی به نظرش آشنا می آمد شنید. لرزة مزبور» 
ارتعاشی ناشی از خاتمة انتظار و بخصوص ذوق و موفقیت به شمار می آمد 
زیرا باز گشت لندی ثابت می کرد که وی آنقدر ژنویو را دوست می‌دارد که 
نمی‌تواند برغرورخود باقی بماند وناچاراست که نخوت خود را لگد کوب 
کند تا بتواند ژنویو را ببیند. 

ژنویو دید که لندی مقابل خانه از اسب پیاده شد و عنان اسب را به 
دست یکی از خسدام داد ولی حادم مسزبور» بسرخحلاف روزهای دبگر؛ 
اسب را به اصطبل نبرد. ژنو بو فهمید که لندی خیال ندارد برای صرف شام 
توقف کند و رنه دستور می‌داد که اسب را به اصطبل بېرند و به آخور 
ببندند. از این فکر که لند ی آمده است که فوراً بر گر دد قاب زن جوان؛ که 
لحظه‌ای قبل مملو از شادی‌گردیده بود متألم شد تا اینکه لندی قدم به درون 
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اطاق گذاشت. وقتی ژنوبو مرد جوان را دید نتوانست در باطن؛ از تحسین 
نسبت به زیبایی او خودداری نماید زیرا لندی از هر روز قشنگ‌تر و 
دلپذیر تر جاوه می کرد. در آن روز لندی ردنکوتی ازماهوت مشکی دارای 
یغه بر گردان عریض» مطابق مد آن ایام» دربر و شلواری ازجیر درپا داشت 
و برق پیراهن سفیدش با برق موهای درخشندة او رقابت می کرد. 

ژنویو با مسرتی حقیقی لندی را پسذیرفت و دست ودرا به وی 
عرضه داشت و گفت: هموطن لندی» خیلی خوش آمدید و امیدوارم که مسا 
را به صرف طعام در اینجا مفتخر نمایید. لندی گفت: هموطن» من آمدم از 
شما اجازه بگیرم که امر وز برای صرف شام منتظر من نباشید. ژنویو گفت: 
آه» آیا می‌خو اهید بروید؟ لندی گفت: بلی» برای اینکه امروزدر شعبةً حزب 
منتظر من هستید و من فقط از بیم آنکه مبادا شما در انتظار من باشید اینجا 
آمدم. ژنویو با تأثر گفت: ما امیدو ار بودیم که امروز شما با ما باشید حاصه 
آنکه دیمرامروز حضور ندارد و لی به من توصیه می کرد که شما را نگاهدارم 
تا هنگام عصر او مراجعت کند و شما را ببیند. لندی با برودت گفت: پس 
شما برحسب امر شوهرتان برای صرف غذا منتظر من بودید و گرنه خود 
میلی نداشتبد که با من غذا صرف کنید. ژنوی و گفت: لندی» چرا این حرف 
را می‌زنید؟ اندی گفت : خانم» شما می گو ليد که شوهر شما حضور ندارد و 
معنای این حرف این است که من؛ که مردی بیگانه هستم بايد بروم. ژنویو 
گفت: اگر من می‌خواستم بگویم که شما باید بروید به شما نمی گفتم که 
برای صرف غذا ما را سر افراز کنید بلکه کلام خود را با برداشتی دیگر بر 
زبان می آوردم» پس بدانید که ما از دیدار شما خسرسند هستیم و از اینکه 
باز هم روزی را با شما بسر می‌بریم خحوشوقت می‌باشیم. 

لندی گفت: خانم» پس چرا از وقتی که من» بعد از متار که» به ایسن 
خانه مر اجعت کرددام شما دقت دارید که از من پرهیز نمایید و می کوشید 
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که هیچ موقع من و شما تنها نباشیم. ژنویو گفت: لندی» باز که شما مکدر 
و خشمگین شدید؟ لندی‌گفت: ژنوبو یا مثل سابق مرا دراین خانه بپذیر ید 
که من بتوانم از زیارت جمال شما مستفیض شوم و شخصی دیگر حضور 
نداشته باشد که شادمانی و سعادت مرا از بین ببرد» یا اینکه صاف و صریح 
به من بگویید که میل ندارید من قدم به این خانه بگذارم و شما را ببینم. 
ژنویو گفت: لندی» شما که جوانی باهوش و معرفت هستید باید بدانید من 
که دارای وضعی بخصوص می‌باشم باید قدری مواظب اطراف خود با" م 
که مبادا بدخواهان و یاوه سرایان شرو ع به بد گویی کنند و شما نباید مرا 
در فشار بگذارید. آیا من از طرف شما هم که دوستی صمیمی هستید بایسد 
تحت فشار فرار بگیرم؟ لندی قدری ژنویو را نگریست و بعد سر را پسایین 
انداحت و آه کشبد و گفت: ژنویو» اگر بدانید که من چقدر بد بخت هستم» 
اگر بدانید که چقدر محروم می‌باشم. ژنویو گفت: مگر شما چه می‌خو اهید 
که بدان دستر سی ندارید و لذا خود را بدبخت می‌بینید؟ لندی گفت: من 
می‌خواهم که شما را دوست داشته باشم زیرا شما را دوست می‌دارم و بدون 
شما نمی‌توانم زند گی کنم. 

زن جوان گەت : لندی» شما می‌دانید که در اینجا همه شما را دوست 
می‌دار ند اما برای رضای خود» قدری ملاحظة مرا هم بکنید. آخر شما اند کی 
خود را به جای من بگذارید و بینید که آیا من می‌تسوانم هر چه شما می- 
گویید اجابت کنم؟ لندی گفت : پس بگذاربد که از غصه بمیرم» پس 
بگذارید که من با مز گث این محبت را فراموش کنم. در این موقع اشك در 
چشمهای ژنوبو جمع شد و گفت: لندی» آبا شما فکر می کنید که می‌توانید 
این دوستی را فراموشی نمابید؟ لندی یك مرتبه مقابل زن جوان زانو زد و 
بانگ بر آورد و گفت: نه ژنویو من نمی‌توانم که این عشق را فسرامسوش 
کنم زیرا اگر قادر به فمراموش کردن آن بودم در ظرف سه هفته که دور از 
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شما می‌زیستم آن را فراموش می‌نمودم... من می‌توانم بمیرم ولی هر گز 
نمی‌توانم این عشق را از خاطر ببرم. زن جوان گفت: ولی ای‌کاش که مرگ 
برای ما میسر می‌شد زیرا مسر گث از عشقی که پاك نباشد و با جنایت عجین 
شود گواراتر است. 

این کلام طوری ادا شد که جنب توبیخ نداشت بلکه شبیه به اندرز بود 
و لندی فهمید که ژنویو می‌خواهد بگوید من تو را دوست مسی‌دادم ولی 
مر گے را بر تسلیم تر جیح می‌دهم زیسرا نمی‌توانم دوشی دیگر اختیار کنم 
چون از خود اعتباری ندارم. در حال ادای این جمله» ژنوبسو دست دراز 
کرد و لندی را از زمين بلند نمود و لندی با اندوه گفت: ژنوبی آیا شما به 
موران نیز این حرف را زده‌اید؟ ژنویو گفت: نه لندی» من به موران اینن 
حرف را نرده‌ام زیرا او مثل شما نیست یعنی عاقل است و می‌داند مردی که 
با بك زن دوست می‌شود و آن زن شوهر دارد نسبت به اوچگونه باید رفتار 
نماید. لندی با تمسخر گفت: و لابد به همین جهت با اینکه آقای دیسر 
در منزل حضور ندارد موران در اینجاست و به طور حتم؛ یا به احتمال 
فوی» امروز بدون حضور آقای دیمر با شما به تنهایی صرف شام خواهسد 
کرد و البته این يك رفتارعاقلانه نست به بك زن شوهردار می‌باشد, 

ژنویو که فهمید هنوز لندی نسبت به مسوران رشك می‌بسرد و ظنین 
است که وی مادا عاشق او باشد قابش گرفت زیرا او لندی را دوست می۔ 
داشت و نمی‌ءواست که لندی تصور نمابد وی غیر از او کسی را دوست 
می‌دارد و نا گهان ببازوی مرد جوان راگرفت و گفت: لندی» من حاضرم 
برای شما سو گند باد کنم و به مقدس‌ترین چیزهایی که شما قبول دارید قسم 
بخورم تا شما بدانید و یقین حاصل کنید که موران هر گز يك کلمه راجع به 
عشق با من صحبت‌نکرده و هیچ گاه مرا دوست نمی‌داشته و وضع و کیفیت 
روحی او طوری است که بعد از این هم محال می‌باشد که مرا دوست بدارد 
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يا يك کلمه راجع به عشق صحبت کند و من به روح مقدس مادرم سو گند 
باد می کنم که آنچه به شما می گویم حقیقت محض است. این سو گند که 
منکی به حقیقت بود در لندی اثر کرد و لی چون عاشق» همواره سوءظن 
دارد بکلی بد گمانی او را دفع نکرد و گفت: ای کاش می‌توانستم کاملا" این 
سو گند را باور کنم. 

ژنویو با بیانی که مخلوطی از دو لحن جدی و شوخی بسودگفت: 
دیوانة عزیز» به شما می‌گویم اشتباه می کنید و باید بگویم اشتباه می کنید 
که حرف مرا باور نمی‌نمایید برای اینکه موران مرا دوست ندارد و نمی- 
تواند دوست داشته باشد زیرا او زنسی دیگر را دوست می‌دارد و شما که 
می گویید در عشق دارای تجربه هستید باید بدانید که وقتی کسی دیگری را 
دوست داشت همه کس» ولو رب‌النوع زیبابی و اختر سپهر باشد درنظرش 
بدون اهمیت جلوه می کند. لندی گفت: این زن کیست که موران او را 
دوست می‌دارد و کیست که اینقدر دارای نفوذ است که حتی ژنویو هم نمی- 
تواند با او رقابت کند؟ ژنویو گفت: ان زن کسی است که موران او را 
دوست می‌دارد و چون موران حواهان اوست اگر تمام فرشتگان بهشت هم 
جمع شوند نمی‌توانند با او رقابت نمایند. این جواب قدری از اضطراب 
لندی کاست زبرا متوجه شد که شاید ژنوبو راست می‌گوید چون اگرم‌وران 
ژئو بو را دوست می‌داشت. در تمام مد تی که وی به خانۀ دیمر آمد ورفت 
می کرد اقلا" یك مرتبه بايد ببیند که موران دزدیده» ژنویو را می‌نگرد و از 
دید گانش علامت محبت نمایان می‌باشد. آ نگاه گفت: ژنوبو» حال که شما 
مرا دوست نمی‌دارید آیا می‌توانید سو گند یاد کنید که دیگری را هم دوست 
نخواهید داشت؟ ژنویو از این سوال وشوقت شد زبرادبد که لندی 
دست از لجساجت کشیده و صحبت آن دو نفر» وارد رشته‌ای دیکگر شده و 
گفت: من به خداوند و ارواح والدین خود سو گند یاد می کنم که نه فقط 
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امروز. بلکه تا وفتی که ز نده هستم کسی را دوست نخواهم داشت. 

لندی دو دست ژنویو راگرفت و گفت: از روزی که وارد این خمانسه 
شده‌ام اينك اولین بار است که احساس می‌نمایم قدری قلب من سبکبارشده 
زیرا تا امروز من یمین داشتم که شما موران را دوست می‌داربد. ژنسریسو 
گفت: آیا امروز مطمتن شدید که من؛ او و نه هیچ مرد دیگسر را دوست 
نمی‌دارم؟ لندی گفت: آری» | کنون مطمئن شدم. ژنویو گفت: در این صورت 
آیا بهتر نیست که خادمی را بفرستید تا بگوبد که اسب شما را به اصطبل 
پبر ند و ببندند و شما با ما غذا صرف نمایید و آیا تصور نمی کنید که هر گاه 
در شعبة حزب؛ يك روز در انتظار شما بساشند» هیچ طور نخواهد شد؟ 
لندی گفت: بلی ژنودوی عزیزء» ابنك اگر تمام دنیا در انتظار من باشند من 
همه را در حال انتظار باقی می گذ ارم که مبادا از شما دور شوم و به یکی از 
دمه گفت که برود و بگوید که اسب او را به اصطبل ببرند و بندند زیسرا 
وی تا بعد از شام نخو اهد رفت. خادم رفت و لحظه‌ای دیگر موران آمد و 
گفت: برای چه معطل هستید و چرا نمی آیید غذا بخورید؟ 

و این کلمات طوری بدون پر ایه و دوستانه ادا شد که لندی به طرف 
موران رفت و با احلاص به‌او دست داد و این اولين بار بودکه لندی بدون 
برودت يا نفرت با موران برخورد می کرد و میدید که دیگر او را به چشم 
رقیب نمی‌نگرد. 


۳۷۸ 
وك در خو است از طرف لندی از ژ نو بو 

موران لباسی خوش دوخت و فاخر دربر کرده بود و شيك‌پوش‌ترین 
اشخاص نمی‌توانستند که به دوخت لباس و گرۀ کراوات و پیراهین سفید او 
اراد بگیر ند. اگر لندی» موران را به چشم روزهای دیگر می نگریست فکر 
می کرد که لابد او خود را برای ژنوبو این قدر شيك کرده اما چون در آن 
در آن روز بر او مسلم شد که موران ژنودو را دوست نمی‌دارد در دل گفت: 
هموطن موران» هرقدر که می‌خواهی لباسهای شيك بپوشزیر | من دیگر به 
نظافت و زیبایی تو رشك نمی‌برم و بدانها توجهی ندارم و فقط موهای سر 
وعینك تو که هر گزتغییر نمی‌نماید درنظرم جلوه می کند. آن هم برای اينکه 
می‌بیتم معرف هویت تو است و در همه جا و هر لباس؛ می‌توان تو را با 
این موها و عينك شناعت چون تغییر نمی‌نماید. 
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روی میمز غذا بیش از سه بشقاب و سه دست کارد و جنگال نگذاشته 
بودند و لنای فهمید که در آن روز فقط آن سه نفر در آنجا غذا صرف 
و اهند کرد. از این پیش آمد لندی خیلی خسوشوقت شد زیرا از آن لحظه 
که دانست موران ژنو بو را دوست نمسی‌دارد حضور و عدم حضور او از 
لحاظ عشق وی نسبت به ژنویو» برای لندی یکسان جلوه منی‌نمود و به 
خود نويد می‌داد اگر نمی‌تواند شفاهی عشق خود را نسبت به ژنویو بروز 
بدهد چون در کنار زن جوان» پشت میزء نشسته می‌تواند زیر میز پاهای او 
را بفشارد و با آن حر کت کهز بان بیز بانی‌يك‌عاشق چون اوست. با ژنویو 
صحبت کند. وفتی که پشت میز قرار گرفتند لندی که کنار ژ نويو نشسته بود 
دید که نور به طور مايل به صورت و گیسوان ژنویو می‌تابد و ظرایف 
صورت او را بهتر مجسم سی‌نماید. در روحبةٌ موران هم آن روز تغیبری 
حاصل گردیده؛ بهتر شده بود چون موران که پیوسته پشت میز غذا سکوت 
می کرد و گوش به سخنان دیگر ان می‌داد آن روز زیاد صحبت می کرد و 
لندی می‌دید که صحبتهای موران قا بل استفاده و شیرین است و گاهی هنگام 
سخن گفتن» چشمهای او از پشت عينك سبزرنگث برق می‌زند. 

هسريك از گفته‌های مسوران» دادای نکته‌ای ملیح یا بدون سابقه و 
شنیده نشده بود و آنچه بر ماح ظرایف و لطابف او می‌افزود این بود که 
خود موران هنگام تکلم نمی‌خند ید و فقط دیگران را به خنده درمی آورد با 
آنها را و ادار به‌اعجاب می‌نمود. از اظهارات او» حوب فهمیده می‌شد که 
موران خیلی سفر کرده و بسیاری از کشورها و ملل را ديدة و در هر نقطه به 
اقتضای شغل خود که خحرید و فروش پوست ورنگك کردن‌آنها بود با طبقات 
مختاف جوشیده و دربارة برخی از کشورها مئل مصر و افسریقا بسا امسریکا 
چنان سخن می گفت که انگار زاییده در همان کشورهاست. تا اینکه لندی 
گفت: هموطن موران؛ من هر چه زیادتر به گفتار شما گوش می‌دهم بیشتر بر 
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من ثابت می‌شود که شما نه فط يك نفر عالم بلکه بك اعلم هستید. مسوران 
گفت: بدون اینکه خودستایی کنم می‌توانم بگویم که مسن کشورهای بسیار 
را دیده» بخصوص کتابهای فراوان خواننده‌ام و اينك مسوقعی است که بعد 
از کسب بضاعت» دست از کار بکشم و بقبهٌ عمر با آنچه دیده و خواننده‌ام» 
زند گی راحت و آسوده‌ای جهت حویش فراهم نمایم. لندی گفت : همو طن 
موران» شما طوری صحبت می کنید مثل اينکه سالخورده هستید و حال آنکه 
قیافه‌ای جو ان دارید» راستی چند سال از عمر شما می گذرد؟ 

با اینکه سوال لندی يك پرسش عادی بود موران معذب شد و گفت: 
من سی و هشت سال دارم ولی به قول شما» چون یك عالم هستم سن من‌از 
قیافه‌ام تشخیص داده نمی‌شود. ژنویو از ابن حرف خندید و لندی در خندة 
او شر کت کرد اما موران به تبسمی اکتفا نمود و لندی گفت:گویا رمز 
جوان ماندن را از مسافرتهای فراوان آموخته‌اید؟ موران گفت: قسمت مهمی 
از دورۀ عمر یعنی تمام دورة جوانی من در خار ج گذشته است. لندی گفت: 
و لابد در این مسافرتها چیزهای بسیار دیده‌اید. موران‌گفت: بلی هموطن؛ 
چیزهای بسیار دیده‌ام و لی دو چیز را نتوانستم ببینم, لندی گەت : هموطن» 
این دو چیز کدام است؟ موران گفت: ایسن دو چیز که در هیچ دوره و هیچ 
کشوربه نظر من نر سید یکی (و دراين وقت لحن فة موران دارای ادب و 
متانت شد) ذات‌پاك باری تعالی است... لندی گفت : هموطن موران؛ بدا 
را هیچ کس ندیده و نخو اهد دید ولی اجازه بدهید که من مائند بعضی از 
هموطنان که تصور می‌نمابند جیزی دیگر به جای او گذاشته‌اند» بك الهه را 
به شما نشان بدهم که ا گر خداوند را ندیده‌اید و نمی‌توانید ببینید اقلا لهه 
را مشاهده نمایید. 

ژئویو با کنجکاوی پسرسید: هموطن لندی» منظور شما چیست؟آیا 
شوخی می کنید یا جدی می‌گویید؟ لندی گفت: اولا" من هسرگز در مسایلی 
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که مر بوط به خد اوند است شوخی نمی کنم وثانباً دراین موضو ع بخصوص 
جدی صحبت می‌نمایم زیر| به داستی بعضی از هموطنان من خسدا را منکر 
شده» در عوض بك الهه به جای او گذاشته‌اند و آن» الهة عقل و منطق مى- 
باشد. ژنو بو پرسید: آیا هموطنان ما این کار را کرده‌انند؟ لندی گفت: بلی و 
من دوستی دارم که مکرد اسم او را در حضور شما گفته‌ام و به نام لورن 
خوانده می‌شود و جسوانی دوست داشتنی است و فقط يك عیب دارد و آن 
اینکه رباعی و دو بیتی و قطعه و غزل می‌گوید. ژنویو گفت: حسوب؛ این 
دوست شما چه کرده است؟ لندی کفت: دوست من از جمله کسانی است که 
به طور جدی طرفدار الهة عقل و منطق می‌باشد و می‌گوید باریس بدون 
یك اله منعای و عقل» پایتختی بدون رونق و جلوه است و لذا می کوشد که 
یکی از خانمهای پاریس را بر مسند رب‌النو ع منطق و عقل بنشاند و ایسن 
حانم زنی جوان موسوم به آرته‌میس می‌باشد که در گذشته رقاصة اپرا بود و 
امروز يك مغازة عطرفروشی را در خیابان مارتن اداره می‌نماید و به محض 
اینکه دوست من موفق گردید این هموطن را بر مسند الوهیت عقل و منعاق 
پنشاند من او را به شما نشان خحواهم داد همان گو نه که به هموطن موران هم 
نشان می‌دهم. 

موران از لندی تشکر کرد و بعد لادی گفت : شمامی گفتید که درمسافرت- 
های خود دو چیز را ندیده‌اید ولی نام دومی را نبردید. موران گفت: دومین 
چیزی که من در مسافرتهای حود موفق به دیدن آن نشدم بك پادشاه بسود. 
ژتوبو که می‌دانست موران از این مقدمه؛ جه نتیجه‌ای می‌خسواهد بگیرد 
گفت: هموطن موران دیدن پادشاه مشکلتر است برای اینکه امسروز در 
فرانسه پادشاه وجود ندارد. لندی گفت: هموطن موران؛ شما که این قدر 
علاقه داشتبد که دو جیز را بینید برای جه لویی شانزدهم را ند یدید تا اینکه 
اقلا" یکی از این دو را مشاهدد کرده بباشید؟ موران گفت: هموطن لندی» 
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علت اینکه من در صدد برنیامدم که لویی شانزدهم را ببینم برای این بود که 
می‌دانستم مشاهدة او تولید تأثر واندوه می کند. لندی‌گفت: راست است و 
شماخوب کردید که در صدد مشاهدة او بر نیامد ید زیرا دیدار او واقعاً تو ید 
تأثرمی کرد همان‌گونه که امروز هم دیدار یکی دیگر از سلاطین فرانسه؛ که 
من تفریً هرماه یك مرتبه او را می‌بینم تو ليد اندوه وتألم می‌نماید. موران 
گفت: لابد منظور شما از یکی دیگر از سلاطین فرانسه» همانا ملکة سابق 
ماری آنتوانت است؟ 

ژنویو گفت : آیا همان طوری که می گو بند این زن کماکان حودخواه و 
زیبا است؟ لندی گفت: خانم» مگر شما او را ندیده‌اید؟ ژنویو گفت: آقای 
لندی» برای جه اظهار حبرت کر دید؟ لندی گفت: من از این جهت حيرت 
کردم که چطور شده شما نتوانسته‌ابد ملک سابق را بینید؟ ژنسو بو گفت: 
علتش این است که ما تا سال ۱۷۹۱ در ولایات بودیم و من تا آن موقع به 
پادیس نیامده بودم که ملکه را ببینم و بعد هم که به پاریس آمدیم در ادن 
خیابان... خیابان سن‌ژاك که شبیه به ولایات است منزل کردیم با این تفاوت 
که در اینجا آفتاب و هوا وگل کمتر از ولایات می‌باشد» در این صورت 
نباید حبرت کرد که چرا من ملکه را ندیدم. لندی گفت: گر چه شما تما کنون 
ماری آنتوانت را ندیده‌اید و لی تصور نمی کنم از یگانه فرصتی که بعد از 
این برای دید اراوء جهت شما پیش خو اهد آمد استفاده نمایید. ژنویو گفت: 
متوجه نشدم که منظور شما چیست. موران با لحنی خونسرد؛ بلکه توأم با 
بیرحمی گفت: هموطن لندی نخواستند صریح بگویند که بعد از این فقط 
دريك موقع شما ممکن می‌باشد ملکة سابق را ببینید و آن هم هنکامی است 
که بعد از محکومیت او را به طرف سیاستگاه می‌برند و لابد شما از این 
فرصت» برای دیدن او استفاده نخو اهید کرد. 


ژنویو با نفرت و وحشت گفت: نه» نه» من به هیچ وجه ميل ندارم که 
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از این فرصت استفاده کنم. مموران با همان لحن گفت: در این صورت» 
محرومیت دید ار ملکۀ سابق را تحمل کنید برای اینکه به طرزی دیگر محال 
است شما او را ببینید و حکومت جمهوری فر انسه مانند پریان وجادو گرانی 
که در افسانه‌ها خوانده‌ايم هر کس را که بخو اهد» از انظار پنهان می کند و 
نمی گذ ارد که چشم دیگر ان به‌اوبیفند. ژنویو گفت: با اینکه آقای موران می- 
گوبد حکومت جمهوری‌فرانسه» پری وجادو گری است که افراد را از انظار 
پنهان می کند من اعتراف می کنم خیلی میل داشتم ایسن زن دا ببینم. لندی 
مثل ابنکه منتظر بود که ژنویو درحواستی بکند تا وی آن درخسواست را 
اجابت نماید گفت: خانم آبا واقعاً میل داربد ملکة سابق را ببینید؟ اگر 
چنین است خواهش می کنم که درخواست خحود را صریح‌تسر بیان نما یید 
زیرا اگر حکومت جمهوری فرانسه به قول هموطن موران می‌تواند طلسمی 
در اطراف دیگران به وجود بیاورد و آنها را نامریی نماید» من تا اندازه‌ای 
طلسم شکن هستم و می‌توانم افراد ناسر یی را آشکار کنم. ژنویو گفت: 
هموطن آبا شما می‌توانید که ملکه رابه من نشان بدهید؟ لندی گفت: بدبهی 
است. 

موران نگاهی سریع با ژنویو مبادله کرد که از نظر لندی پنهان ما ند و 
گفت: هموطن» چگونه شما می‌تسوانید او را به خانم دیمر نشان بسدهید؟ 
لندی گفت: من نه فقط می‌توانم این کار را بکنم بلکه می‌گویم که نشان دادن 
ملکه به خانم» برای من کاری آسان است زیراگر جه او لیای امور نسبت به 
بیضی از کارمندان شهرداری ظنین هستند ولسی من از آنهایی می‌باشم که 
به قدر کافی آز ادبخو اهی و میهن‌پرستی خود را به ثبوت رسانیده‌ام و اولیای 
امور نسبت به من سوءظن ندارند. دیگر اینکه ورود اشخاص خارجی به 
قلیة تانیل فقط تحت مدوولیت‌کارمندان شهرداری نیست بلکه رسای 
نگهبانان نیزدر این قسمت ذی نظر ودارای مسوولیت هستند و نظر به اینکه 
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روز پنجشنبۀ آینده که من در قلع تانبل کشيك دارم» رییس نگهبانان دوست 
من لورن می‌باشد زیرا مشارالیه در ظرن سه ماه ترفیع رتبه بافته و و کیل- 
باشی شده» لذا من می‌توانم شما را وارد قلعۀ تانبل کنم. موران خطاب به 
ژنویو گفت: همو طن» دیدید که چگونه کارها روبراه می‌شود و شما جقدر با 
سهو لت می‌توانید وارد قلعةٌ تانبل شوید؟ ژنویو با لحنی که معلوم نبودآبا 
از روی صمیمیت یا ساختگی است گفت : نه»نه» من ميل نسدارم که به آنجا 
بروم. 

لندی که امیدوار بود ژنویو روز پنجشنبۀ آینده به تانپل بیاید تا وی 
بتواند در روزی که قادر به دیسدار او نیست محبوب خود را ببیند گفت؛ 
برای چه نمی آیید؟ ژنوبو گفت: مسن بیم دارم که آمدن من به آنجا برای 
شما تولید اشکال و مسژولیت کند و هر گاه بر اثر این بوالهوسی مسن؛ 
برای شما که دوست ما هستید اشکالسی پیش بیاید» من ھر گز از پشیمانی 
بیرون نخواهم آمد. موران گفت: آفرین ژنویو آنچه شما گفتید عاقلانه بود 
زیرا در این دوره» حتی صمیمی‌ترین وطن برستان احتمال دارد در مظان 
تهمت با بد گمانی قر اد بگیر ند و بهتر این است که شما به قول خودتان از 
این هوس بگذرید تا برای دوست ما اشکالی به وجود نیاید. لندی حطاب 
به موران و با لحنی توأم با شوخی و جد ی گفت: هموطن؛ مش این است 
شما که شاه و ملکه را ندیده‌اید رشك می‌بر ید که مبادا دیگری ملکه را بیند 
و برای اینکه غبطه نخورید از شما دعوت می کنم که شما هم بیایید. 

موران مثل این که یك حرف عجیب شنیده با قبول آن دعوت برای او 
امری عجیب می‌باشد گفت: آبا مرا می گو یید؟ نه» من هر گز نخواهم آمد. 
لندی گفت: شما چون شنید ه‌اید که هموطن (اشاره به ژنویو) مایل شده بود 
که ملکه را ببیند لذا از آمدن امتنا ع می کنید ولی این مرتبه من از هموطن 
ژنویو دعوت می کنم که به اتفاق شما به تانبل ببایند و بك محبوس را از 
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ديد ار خود مسرور کنند و مقصودم ازمحبوس؛ خود من هستم زیرا همین که 
کشيك بیست و چهار ساعتی من شرو ع شد و درهای تانپل را بستند من نیز 
مانند یك ملکه با یکی از شاهزادگان محبوس می‌باشم و تسا بیست و چهار 
ساعت نمی‌توانم از تانپل خارج شوم. آنگاه لندی پاهای ژنویو را زیر میز 
فشرد و گفت: خانم خواهش می کنم که این دعوت را پذیر ید و ببایید. 
ژنوبو گفت: موران آیا حاضر هستید با من به تانپل بیایید؟ مسوران‌گفت: 
ژنوبی شما می‌دانید که اگر با شما بیایم يك روز وقت من بیهوده تلف 
می‌شود و با توجه به‌کارهایی که دارم و بابد زودتر دست از کسب و کار 
بکشم و در گوشة استراحت زند گی کنم» اتلاف وقت به سود من نیست. 
جملهٌ آخر هم طأوری ادا شد که جنب شوخی آن بسرجدی می‌جر بيد 
معهذا ژنویو گفت: پس من هم منصرف شدم و به تانپل نمی‌روم. موران 
گفت : چرا نمی‌روبد؟ شما که‌کاری ندارید که رفتن به آنجا شما را از کارهای 
واجب بیندازد. ژنویو گفت: آخر چطور ممکن است که من بتوانم تنها به 
قلعهٌ تانپل بروم؟ شما که کاردارید و نمی‌توانید با من بیایید و شوهرم نیز به 
طریق او لی‌کاردارد وبا من نخو اهد آمد» در آن صورت چگو نه من می‌توانم 
تنها» به قلعةً تانبل بروم و در وسط يك عده سرباز جوان بگویم که با مردی 
که بیش از دو سه سال از من بزر گنر نیست می‌خواهم گفتگو کنم؟ موران 
گفت: حال که چنین است و شما حضور مرا در آنجا لازم می‌دانید من هم 
می آیم. لندی خطاب به موران» شوخی کنان گفت: ای هموطن دانشمند و 
ای هموطن مبادی آداب وبا نزا کت بیایید ويك روز هم مانند افراد عادی 
بشو بد و يبك روز از اوقات خود را صرف خدمتی نسبت به زوجة دوست 
و شريك خود نمایید. آخر چقدر باید کار کرد؟آیا شما نمی‌خواهید بك روز 
استراحت نمایید؟ موران گفت: بسیارحوب؛ ازيك روز کار برای این منظور 


صرف نظر می کنیم. 
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لندی گەت : هموطن» حال لازم است تو صیه کنم تا بد انید این مو ضوع 
باید پنهان بماند و دیگران ندانند که شما می‌عسواهید به قلعۀ تانپل بیابید 
برای اينکه حکومت فرانسه؛ نسبت به هر کس که به قلعۀ تاثبل می آبد و 
برای هر منظور که بیاید ظنین می‌باشد و هر گاه بعد از آمدن شما به آنجاء 
کوچکترین اتفاق غیر منتظره‌ای بیفتد سرهای ماء همه» زیر گیوتین بسر باد 
خواهد رفت زیرا ژاکوبنها در مسایل مر بوط به سیاست خیلی جدی هستند 
و آیا دیدید که با ژیروندنها چه کردند؟ مسوران گفت: آری» من می‌دانم که 
ژاکوبنها مردمی جدی و سختگیر هستند و من گرچه خیلی میل دارم دست 
از کسب و کار بشویم و استراحت کنم و لسی از شما چه پنهان» این گرنه از 
کسب وکار دست شستن مورد تمایل من نیست. ژ نويو گفت: مسوران» آبا 
متوجه شد يد که هموطن لندی چه گفت؟ و آیا شنیدید که سرهای ما همه ز بر 
گیوتین برباد خواهد رفت؟ 

موران که آن روز به حلاف روزهای دیگر» شوخ و خوش مشرب 
شده بود گفت: البته» اجتماع ما در آنجاء زیر گیوتین» مایة خرسندی است 
ولی من تسرجیح می‌دهم به جای اینکه با شما که خانمی زیبا و حساس 
هستید بمیرم با شما زنده بمانم. ابن گفته سوءظن لندی را نسبت به موران 
بید ار کرد و به خودگفت: مبادا من اشتباه کرده باشم و موران عاشق ژ نوبو 
باشد. ژنوبو گفت: موران» حالا نوبت من است که به شما توصیه کنم که 
روز پنجشنبةً آینده را فراموش نکنید زیرا شما به فدری مشغول به‌کار خود 
هستید که هرچیزی را فراموش می‌نمایید و ممکن است که روز چهارذنبه 
آزمایش و تجربه و تسر کیب شیمبایی جدیسدی را شرو ع نمایید که بیست 
وچهار یا چهل ساعت وقت شما را بگیرد و ما از رفتن به قلعةٌ تانبل باز 
بمانیم. موران‌گفت: مطمئن باشید که روز پنجشنبه را فراموش نخواهم کرد 
و اگر فراموش کردم شما از حالا تاآن روز این موضوع را به خاطر من 
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و اهید آورد. 

ناهار تمام شده بود و لذا ژنویو از جا برحاست و لندی و موران هم 
بلند شدند و ژنویو گفت: برویم و قدری در باغچه قدم بزنیم ولی همان 
وقت یکی از کار گران دباغخا نه»ءشیشه‌ای را که محتوی يك مایع سیاه ر نگ 
بودآورد و په دست موران داد و مسوران ب4 معاینه آن مشغول شد و لندی 
برای اینکه با ژنویو تنها باشد او را به طرف باغچه برد و گفت : عجله کنید 
که تا موران می‌آید لحظه‌ای در کنار هم تنها باشیم ۰ ژ نويو تبسم کسرد و 
گفت: خاطرجمع باشید زیرا او تا يك ساعت دیگر هم از معاینۀ شيشه 
فراغت حاصل نخواهد کرد و شاید به دباغخانه برود و برنگردد. گردش 
ژنوبو با لندی در باغچه مدتی طول کشید و دیمر شوهر ژنویو که عصر آن 
روز آمد دید که ژنویو و لادی و موران در باغچه مشغول صحبت هستند و 
راجع به گیاه‌شناسی گفتکگو می‌نما بند . 


۳۷۹ 
ز نگلفر وش 

بالاخحره روز پنجشنبه» که همه در انتظارش بودند فرا رسید. ماه ژو تن 
و فصل گرمای پاریس آغاز گردیده بود و لی هنوز هوا آنقدرحرارت نداشت 
که انسان را معذب نماید. 

آسمان پاریس مانند اینکه با نیل رنگین گردیده بساشد آبی ر نگ 
جلوه می کرد و روی زم‌ینۀ آسمان خانه‌های سفید پاریس از دور منظره‌ای 
فریبنده به وجود می آورد. پاریسیها می گویند که گسرمای تسا بستان ناشی از 
عطش و حر ارت درو نی سگی است که هرچه می‌نوشد باز احساس تشنگی 
می کند و سنگفرش خیابانها را می‌لیسد. با اینکه معلوم نیست که سگ تشنه 
به چه مناسبت برای رفع عطش سنگفرش خیابانها را بساید بلیسد و آنها را 
تمیز کند ولی سنگفرش خیابانها؛ در آن آغاز ماه مه سفید وصیقلی به نظر 
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مسی‌رسید زبرا دیگر هر روز بساران نمی‌بارید تاآنها داگل‌اندود و سیاه 
نماید. از درختها و گلها؛ در آن پایان بهار و آغاز تابستان آنقدر روایح معطر 
در فضا پخش می‌شد که عشاق طبیعت را هنگام حر کت در خیابانهای 
پایتخت سرمست می کرد و سبب می‌گردید مردم که آن همه رایحۀ خمون را 
استشمام کرده بودند قدری آن را فراموش نمایند. 

در آن روز لندی می‌بایست در ساعت ٩‏ صبح وارد قلعۀ تانبل شود و 
به اتفاق دو نفر دیگر موسوم به مرس‌وو وا گریکولا در آنجا کشيك بسد هد . 
اینها همان سه نفر بود ند که گفتیم بعد از مرگ لویی شانزدهم به نویه در 
تانبل نگهبا نی می کردند و نمایند گان شهر داری در آنجا بشمار مس ی آمد ند. 
لندی قبل از اینکه به طرف قاعة تانپل برود در ساعت هشت صبح با لباس 
کارمندان شهرداری که علامت مشخ ص آن» شال سه رنگی بود که به کمر 
می‌بستند به خیابان سن ژاك آمسد تا ژنویو را ببیند و در راه ردم که او را 
سوار بر اسب می‌دید ند جوانی و زبایی لندی را مورد تحسین قرار می- 
دادند. وقتی لندی وارد منزل دیمر شد دید ژئویو لباس پوشیده و آماده 
است. در آن روز ژنسویو یك پیر اهن ساده از پارچه‌ای نازك موسوم به 
«موسکین» در بر نموده» شنل تابستانی و کوتاه و سبکی از تافنةٌ سفید روی 
دوش اند اخته» کلاهی کوچك روی زلف نهاده و آن کلاه را با علایم سه 
رنگث ملی تزیین کرده بود و با این که لباس او سادگی داشت؛ در آن لباس 
دو برابر زیباتر از روزهای دیگر جلوه می‌نمود. 

موران که دید يم بدواً ميل نداشت که به قلعةٌ تانبل بر ود یا اینکه تظاهر به 
بی‌میلی می کرد در آن روز از پوشیدن لباس فاعر خودداری نمود که تو لید 
سوءظن ننماید و لباسی ساده» که نیمی شبیه په لباس کار گران و نیمی مانند 
لباس افراد متو سط الحال بود در بر داشت و اظهار خستگی و بیخوابی می کرد 
و می گفت شب گذشته نتوانسته است بخوابد زیرا مجبور بود که به کارهای 
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فوری دبافخانه دسید گی کند. دیمر به محض آمدن موران به بهانۀ اینکه 
خیلی کار دارد نا ید ید شد و آنگاه ژئو بو از لندی پرسید: حوب. آفای لندی؛ 
راجم به رفتن ما به قلعۀ تانپل چه تصمیمی گرفتید و ما چگونه می‌تسوانیم 
ملکه را ببینیم؟ لندی‌گفت: نقشة من از این قرار است که من به اتفاق شما 
وارد تانبل می‌شویم و شما را به دوست خویش لورن می‌سپارم و خود بر 
سر کشيك می‌روم و در موقع متقضی میآیم و شما را پیدا می کنم. موران 
گفت: من می‌تواهم بد انم که ما چگونه ملکۀ سابق را عمواهيم دید و ند 
کجا موفق به دیدار او خواهیم شد؟ 

لندی گفت: ملکه و محبوسین دیگر وقتی که مسا وارد قلعه شدینم 
صبحانه صرف خحسواهند نمود و شما می‌تسوانید هنگام صرف صبحانه یا 
صرف غذای روز آنها را از پشت شیشه ببینند. موران‌گفت: بسیار خوب. 
بعد به سرعت به اشکافی نزديك شد و آن را شود و يك گیلاس شراب 
خالص یعنی بدون اينکه با آب مخلوط نماید» برای خود ریخت و نوشید. 
ژنوبو متوجه شد که لندی از آن حر کت حيرت کرد زبرا مسورن معتاد 
به نوشیدن شراب خالص نبود و همواره آن را با آب مخلوط می‌نمود و لذا 
گفت: این موران بالاخره از فرطکار خود را خحواهد کشت و من تصور 
می کنم که از دبروز تا به حال جیزی نخورده است. لندی گفت: مکر او در 
اینجا غذا نمی‌خورد؟ ژ نويو گفت: نه» از وقتی که برای آزمایشهای شیمیایی 
خود به دباغخانةٌ دیگر می‌رود غذای خود را در بیرون صرف می‌نماید. از 
این جواب لندی حوشوقت شد چون به ثبوت می‌رسید که ژ نویو»موران را 
دوست نمی‌دارد و مسوران نیز خواهان ژنویو نیست و گسرنه محال بود که 
مسوران سعادت صرف ام و نهار با ژنویو را فدای کارهای شیمیایی خود 
کند. اما ژنویو که بعد ازعطف ترجه لندی به طرف موران خواست چیزی 
بگو ید که لندی را از بد گمانی بیرون بیاورد اشتباه می کرد. 
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اشتباه ژنویو این بود که تصور می‌نمود لندی از لحاظ سیاسی نسبت 
به موران ظنین شده و حال آنکه لندی اصلا" این فکر را نمی کرد و نظری 
که به جانب موران انداخت» یك نگاه بدون اهمیت محسوب می گردیسد. 
لندی در کنار محبوب خود. به قدری مجذوب دیدار زنویو بود که نمی- 
توانست نسبت به چیز دیگر علاقمند گردد زیر ا کسی که عاشق است» غیر از 
محبوب» کسی و چیزی را نمی‌بیند و اگر هم نظری به طرف اشخاص دیگر 
بیندازد همانا يك نگاه سطحی و بدون منظوری حاص است. موران بعد از 
نوشیدن جام شراب» یك قطعه نان رویآن حورد و گفت: اينك من برای 
رفتن آماده هستم» به راه بیفتیم. لندی بازوی خود را به زن جوان تقدیم کرد 
و به راه افتادند و وقتی قدم به خیابان نهادند لندی در قلب ود طوری 
احساس سرور و سعادت می کرد که گوبی قلب او برای آن همه نيك‌بختی 
مکان ندارد» چون بر لندی مسلم شده بود که مسوران عاشق ژنویو نیست و 
ژنویو او را دوست ندارد و در عوض به او علاقه‌مند می‌بساشد و آن محبت 
از نگاه‌های مخصوص و ژستهای ژنوبو آشکار می‌شود. 

اندك سوءظنی که آن روز» ضمن صرف ناهار برای لندی پیدا شد 
بکلی رفع گردیده بود و لذا سعادت خود را ما نند آسمانآبی‌رنگگ پار یسن 
در آن روز» بدون هیچ لکه ابر و مه می‌دید. طبیعت هم به نشاط و تکمیل 
سعادت لندی كمك می کرد زیرا وقتی وارد خیابان شدند و آسمان عمیق و 
آبی‌رنگ را از نظر گذرانید ند دانستند که آن روز» از بهترین دوزهای طلیعة 
تابستان است. موران که به قدر یك قدم با لندی وژنویو فاصله داشت گفت: 
وها چه هوای دل‌انگیز و روح پروری است. لندی حیرت‌زده روی خود را 
بر گردانید زیرا تا آن موفع نشنیده بود که دانشمند خو نسرد شیمیدان مقابل 
مناظر طبیعی آن طور ابسراز احساسات کند. ژنوبو گفت: آری» امسروز از 
پهترین روزهای سال است و امیدوارم که تا غروب آسمان همین‌طور آبی 
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و آفتاب درخشان و فضا بدون ابر باشد. مسوران از پشت عينك سبز خود 
نظری توأم با حق‌شناسی به طرف ژنویو انداخت که لندی چون به اتفاق 
زن جوان جلو می‌رفت آن نگاه را ندید و بعد آن سه نفر از جند خیابان 
گذشته و هر چه به قلع تانبل نزديك می‌شدند لندی مل داشت بسر سرعت 
بیفز اید در صورتی که رفتای او آهسته‌تر حر کت می‌نمودند. 
وقتی که به خیابان مسوسوم به «دی‌ای اودریت» رسیدند يك زن 
گلفروش زنبیلی را که پر از گل بود به عابرین عرضه داشت و چشم لندی که 
به گلها افتاد گفت : به‌به» چه گلهای زیبایی است. ژنو یو گفت: راست است و 
این گلها تر و تازه می‌باشد و نشان می‌دهد گلکاری که این گلها دا تر بیت می- 
نماید خاطری آسوده دارد و بوته‌مای‌گل او پژمرده نشده است. از این حرف 
که اشاره به عشق لندی بود قلب مرد جوان به تیش در آمسد و زن گلفروش 
حطاب به لندی گفت : ای جوان زیبا که در شهرداری حدمت می کنی» حوب 
است که از این گلها برای هموطن (اشاره به ژنویو) خریداری نمایی زیسر | 
این گلهای سرخ رنگث با لباس سفید او خیلی زیبا خسواهد شد و وقتی 
هموطن این گلها را روی سینهٌ خود بگذارد نظر به اینکه قلبش نزديك لباس 
آبی‌رنگ تو می‌باشد رنگهای سفید و سرخ و آبسی» که رنگهای ملی است 
به وجود می‌آید. زن گافروش جوان و زیبا بود و وش آمدی که به آن دو 
نفر مى گەت با لباس و وضع آنها خبلی مناسبت داشت و اشاراتی که به 
نهادن گل روی قلب می کرد درقاب لندی اثری مخصوص به و جود می آورد؛ 
از اینها گذشته گلهای شاداب او از نو ع گلهایی بودکه ژنویو تربیت می‌نمود 
و دیدیم که بر اثر کسالت روحی او چگونه پژمرده شد. 
تمام این مقتضیات آن هم در آن روز خوش» در لندی تأثیری شکرت 
نمود و به زن گلفروش گفت: بسیار خوب» من حاضرم که یك دسته از گلهای 
تو را حریداری کنم زیرا این گلها را که ميخك است دوست مسی‌دارم ولی 
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اگر گلی دیگر بود جر ید اری نمی کردم. ژن-ویو گفت: لندی» بسرای چسه 
می‌خواهید از این گلها حریداری‌کنید زیرا از ایسن گلها در منزل داریم و 
رید اینها اصراف است؟ با اینکه ژنویو به لندی می گفت از خربد گلهای 
مزبور خودداری نماید چشمهای او لندی را تشویق به خرید گل می کرد و 
لندی یکی از بهترین دسته گلها را که بویی معطر و رو ح‌بخش از آن به مشام 
می‌رسید برداشت و دسته‌گل ميخكث را به ژنویو تقدیم کرد و یك اسکناس 
پنج لیره‌ای روی ز نبیل گلفروش انداعت و گفت: بقیهٌ پول از آن تو باشد. 
زن گلفروش گفت: جوان زیبا» متشکرم» پنج بار متشکرم. سپس با شادی به 
طرف دو نفر زن و مردکه به وی نزديك می‌شدند رقت چون امیدوار بود 
روزی که آن گو نه شروع شده» یکی از روزهای حوب کسب و کار او باشد . 

خرید دسته گل ميخك از طرف لندی و تقدیم آن به ژنسویسو بیش از 
چند لحظه طولی نکشید ولی درآن لحظات کوتاه» موران طوری مرتعش 
شد که هر گاه لندی توجهی به طرف او می کرد از تغییر حال او حبرت می- 
نمود. ژنویو هم با اینکه می کوشید خود را مضطر ب جلوه ندهد قعدری 
سفید شد اما لندی در آن روز و آن ساعت سعادتمندتر از آن بود که متوجه 
تغیبر رنگك زن جوان شود و ژ نو یو بعد از دریافت دسته گل» به عنوان اینکه 
می‌خو اهد آن را ببو بد دسته گل را به صورت ازديك نمود و لی می‌خو است 
که صورت خود را از نظر لندی پنهان نماید تا وی به اضطر ابش پی نبرد. 
آنگاه به راه افتادند و تا موقعی که به فلعةً تانبل رسیدند لندی می گفت و 
می‌خندید و ژنویو به اجباردر صحبت و شوخیهای او شر کت می‌نمود و اما 
موران...برعلاف انتظار» گاهی آدمی کشید و گاهی‌بلندمی‌خندید باشوخبهای 
نیش‌دار حوالة عابمرین می کرد. در ساعت ٩‏ صبح آن سه نفر به قلعةٌ تانپل 
رسیدند. ورود آنها مصادن با ساعتی شد که سان‌تر نگهبانان را سان می‌دید 


و لندی» ژنویو و موران را به قراولان سپرد و وقتی نام او را بردند حود را 
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معرفی کرد و سان‌ر از دبسدار او ابر از مسرت نمود و با وی دست داد. 
لندی در باطن مايل نبو د که با سان‌ثر دست بدهد اما در آن روزه‌اء دوستی 
مردی مانند سان‌تر مغتنم شمرده می‌شد. 

ژنویو وقتی سان‌تر را دید و به خاطر آورد که وی در روز قتل لوبی- 
شانزدهم تقریباً همه‌کاره بوده» و هم او دستور داد که در موقع اعد ام لربی- 
شا نزدهم طبل بزنند تا کسی صدای او را نشنود» مرتعش شد تا اینکه نگاه 
سان‌تر به ژنویو افتاد و از لندی پرسید: این هموطن زیبا کیست و برای چه 
اینجا آمده است؟ لندی گفت: او زوج هموطن دیمر می‌باشد و آبا دیمر 
دباغ را می‌شناسی؟ سان‌تدر گفت : بلی و هم اوست که در گارد ملی درجۀ 
سروانی دارد. لندی گفت: بای. سان‌تر گفت: تبر يك می گویم زیرا دبمرزنی 
زیبا دارد ولی این مرد که کنار او ایستاده کیست؟ آیا او را می‌شناسی؟ لندی 
گفت: او هموطن مسوران و شريك دیمسر است و مسوران هم در گارد ملی 
حدمت می کند. سان‌تر به ژنویو نزديك شد و گفت: هموطن. روز شما 
بخیر. با وجود کراهتی که نزدیکی آن مرد در ژنوبو تسولید کرده بود بر 
نفرت خود غلبه نمود و تبسمی ملیح لبهای او را شکفت و گفت: هموطنن 
ژثرال» روز شما بخیر, 

سان‌ت رکه دوست می‌داشت او را با عنوان ژنرال طرف خطاب قرار 
بدهند از اینکه زنی دل‌پسند چون زوجۀ دیمر او را با این عنوان می‌خواند 
برخود با لید و گفت: هموطن قشنک» برای چه اینجا آمدی؟ آیا کاری داری؟ 
لندی به جای ژنویو در مقام ادای جواب بر آمد و گفت: این هموطن خیلی 
ميل داشت که زوجۀ بیوه‌کاپه را ببیند زیرا تا آمروز او را ندیده است و فکر 
می کرد که تا وقت نگذشته... لندی جواب خود را به اتمام نرسانید چون 
سان‌تر خود» پاسخ او را تکمیل نمود و در حالی که با انگشت به طرف 
گردن اشاره می کرد و نشان می‌داد که ماری آنتوانت بی‌سر خحواهد شد 
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گفت: آری» اوقت نگذشته باید او را دید. ژنوبو بر ای دومین بان بعد از 
ورود به قله تانپل مرتئه‌ش شد و سان‌ت-ر گفت : آمدن هموطن در احا 
اشکالی ندارد ولی مواظب باش (و این را به اندی می گفت) که وی وارد 
زندان محبوسین نشود زیرا اگر يك مرتبه کسی وارد زندان محبوسین گردد 
دیگران هم انتظار دارند که واردآ نجا شوند و با آنها صحبت کنند. لندی به 
سان‌تر وعده داد که خود اومواطب خواهد بود که رفتاری برخحلاف مقررات 
انجام نگیرد. 

سان‌تر برای خد احافظی باز دست لندی را فشرد و با اشارة سر از 
ژنوبو خد احافظی نمود و دنبال‌کارهای خود رفت. لندی صبر کرد تا اینکه 
سربازها در حياط تانیل قدری مشق کردند و ارابه‌های توب را به حر کت 
در آوردند چون تصور می‌نمودند که صدای حر کت آنها روی سنگفرش 
حیاط در قلوب آنهایی که صد ای مز بور را در خسارج از قلعه می‌شتوند 
تو ليد رعب خواهد کرد و طرفداران ملکه را بر جای ود خو اهد نشانید. 
آنگاه بازوی ژنو بو راگرفت و به اتفاق موران به طرف نقطه‌ای رفت که 
می‌توانست لورن را در آنجا پیدا کند. لورن در آن هنگام سر بازهای خود را 
وادار به تمرینهای نظامی می کرد و تا لندی را دید گفت : آه؛ به نظرم ابسن 
لندی است که با يك زن بالنسبه قشنگ و با ملاحت می‌آید و امیدوارم که 
این زن با الهة عقل و منعاق رقابت نکند چه در ایسن صورت آرته‌میس 
بیچاره گوی سبقت را نخواهد ربود. لندی‌گفت: هموطن و کیل‌باشی؛ روز 
شما بخیر. لورن خطاب به سر بازها فرمان داد: به چپ چپ» پیش‌دوا! و بعد 
حطاب به لندی گفت : روزبخیر» اجازه بده که سربازها را به محل نگهبانی 
آنها ببرم و مراجعت کنم. 

پس از ابنکه لورن؛ سربازان خود را در اما کنی که برایآنها در نظر 


گرفته بود قرار داد نزد لندی آمد ولندی» ژنویو و موران را به دوست خحوډ 


زن گلار وش / ۴۰۸۱ 


معرفی نمود و علت آمدن آنها را به قلعةٌ تانیل» به طرزی مختصر بیان کرد و 
به لورن فهمانید که آنها باید وارد برج شوند و محبوسین را ببینند. لورن 
گفت: اگر آنها با خود تو وارد برج شوند ورودآنها اشکالی نخواهد 
داشت. لندی گەت : مطمثئن باش که من همه جا با آنها خسواهم بود. 
برحسب امر لورن نگهبانان راه دادند و آن سه نفر وارد برج شدند و چند 
دقبقه بعد »پشت شیشه‌هابی قرار گرفتند که می‌توانستند از آنجا ماری آنتوانت 
را پیینند. 


۳۸۰ 
میخات سرخ ر نکک 

در آن روز که ژنوبو و موران به زندان تسانبل آمد ند» ملکه بعد از دو 
روز کسالت» نظر به اینکه از عواهر شوهرش شنید که آفتابی گرم و درخشان 
می‌تابد» برای استفاده از آفتاب و استنشاق هوا تصمیم گرفت که روی بام 
برج گردش کند. ملکه علاوه بر امید استفاده از آفتاب و هوای‌گرم بك انتظار 
دیگر هم داشت و آن اینکه بتواند پسرخود را درتانپل ببیند زیرا یك مرتبه» 
فقط يك بان از بالای بام برج تانبل فرزند خود را در باغ دید و پسر و 
مادر باهم اشاراتی محبت آمیز مبادله کردند ولی سیمون فورآًآمد و کودل 
را از آنجا برد که نتو اند مادرش را ببیند. ماریآ نتوانت در آن روز دید که 
فرزندش تغییر قیافه داده» لاغر شده و لباس عسادی عسوامالاس را بسر او 
پوشانیده‌اند اما پسر لویی شا نزدهم همچنان موهای طلایی و زیبای خود را 


ميك سرخ رك / ۴۰۹۳ 


که ما نند هال شهدا و معصومین اطراف سرش راگرفته بود داشت و گوبی 
حداو ند می‌خواست آن طفل معصوم آن هاله را حفظ نماید تا اینکه وقتی به 
دئیای دیگر می‌رود با تاج شهدا و معصومین قدم به‌آن دنیا بگذارد. ماری- 
آنتوانت که یك مرتبه طفل خود را دیده بود آرزو می کرد که بساری دیگر 
هم» موقع گردش در پشت بام برج تانپل او را بیند. 

در آن روز خانم الیز ابت به ملکه گفت : دیروز ما در راهرو یك پر کاه 
پیدا کردیم که در زوایه‌ای از دیوار در روزنه‌ای جا داده بودند و بنابراين 
امروز باید مواظب اطراف خود باشیم زیرا این علامت می‌دهد که به زودی 
یکی از دوستان را خواهیم دید. ملکه نخواست که شاهز اده حا نم الیزابت 
و دخترش را ناامید کند اما سود وی دیگر امید به رستگاری نسداشت و 
برای اينکه مبادا خواهر شوهر و دخترش بدانند وی بکلی موس است 
گفت: بسیار حوب» امروز مواظب اطران خواهیم بود. فورماليتة تبادل 
کشيك در داحل قلعةٌ تانپل تمام شد و آنهایی که تسا صبح روز بعد کشرك 
می‌دادند بعد از اينکه صورتمجلس نگهبانی خود را نوشتند و به شورای 
داخلی قلعه تسلیم کسردند رفتند و لندی و دو نفر دیگر به نامآ گریکولاو 
مرس‌وو جای‌آنها راگرفتند و فرار شد که لندی هنگام روز و دو نفر مزبور 
درموقع شب کشيك بدهند. 

بعد از رفتن سه نفر از اعضای شهرداری که کشیکشان تمام شده بود» 
زوجۀ تیزون به لندی نزديك شدو گفت: هموطنء به طوری که می‌بینم امروز 
شما دو نفر را با حود آورده‌اید که محبوسین را ببینند و آنگاه آهی کشید و 
افزود: در اینجا همه می‌تو انند از ملاقات دوستان برخوردار شوند و فقط 
من هستم که از ملاقات با دختر ود محروم می‌باشم. لندی گفت : ایسن دو 
نفر برای ملاقات با محبوسین نیامده‌اند بلکه از دوستان من مسی‌باشند و 
آمده‌اند که زوجٌکابه را ببینند. زوجةٌ تیزون گفت: اگر این طور است آنها 


۴ / فرش طوفان 
هو اهند توانست که از پشت شیشه محبوسین را مشاهده کنند. موران گفت: 
بلی و ژنویو گفت: ولی من فکر می کنم که نگاه کردن محبوسین از پشت 
شیشه حوب نیست چون حمل بر بیرحمی ما خواهد شد و با نزاکت هم که 
مناسیت ندارد. زن تیزون عطاب به لندي کفت: شما برای جه دوستان خود 
را در راه محبوسین قرار نمی‌دهید زیرا امسروز آنها درحواست گسردش 
کرده‌اند و زوجه‌کابه می‌عو اهد به اتفاق خو اهر شوهر و دختر خود به بام 
برج برود و گردش نماید و با اینکه او خائن و جزو اشراف است اجازه 
می‌دهند که دخترش با او باشد و گردش کند ولی به سوفی دختر من اجازه 
نمی‌دهند که اینجا بیاید و مادرش را ببیند و به همین جهت من می گویم هر 
وضعی که پیش بیاید باز اشر اف و شرو تمنلان دارای مسزیت هستند و تمام 
محرومیتها از آن ماست. لندی گفت: زوجه‌کابه این طور هم که شما می۔ 
گویید دارای مزبت نیست برای اینکه فرزند او را نیز از مادر جدا کرده‌اند 
و اکنون پسرش نزد او نمی‌باشد. زن تیزون گفت: ولی دخترش با اوست 
و اگر منهم پسری می‌داشتم هر گز از اینکه دخترم را از من جدا کر ده‌اند 
شکوه نمی‌نمودم. 

در این گفت و شنود ژنویوو موران نظری با هم مبادله کردند وژنویو 
حطاب به لند ی گفت : هموطن درست می گو ید و اگرممکن بود که شما ما را 
در سر راه ماری آنتوانت قرار می‌دادید برای من و او بهتر بود زیسرامن 
حوشم نمی آبد که از بشت شیشه او را ببینم و این حر کت در نظرم دود از 
نزا کت جلوه می کند. یکی از دو نفر کارمندان شهرداری که از شر کای 
کشيك لندی محسوب می‌شدند این هنگام در اطاق سرسرا» با نان و گوشت 
روده صرف صبحانه می کرد و وقتی این حرف را شنید خطاب به ژنویو 
گفت: هموطن؛ و لی من به شما قول می‌دهم که ار شما محبوس بودید و 
زن بیوةکابه می‌عواست شما را سل هر کر ادن ملاحظات را نمی کرد و 


مرخلف سرخ ر ۵ / ۴۰۹۵ 
معنای نزا کت را نمی‌فهمید. ژنویو بعد از اينکه گفنۀ آن مرد تمام شد نظری 
به موران انداخت که ببیند این حرف در او چه اثری می کند و دید که 
رنگ او پرید و برقی از پشت عينك سبز رنگث وی جستن کرد و مشتهایش 
گره شد ولی زود خود را آرام کرد و غير از ژنویو هم کسی این آثار را 
ندید. سپس مور ان آهسته از لندی پرسید : این شخص کیست و چه نام دارد؟ 
لندی گفت: نام او هموطن مرس‌وو می‌باشد و برای اینکه به موران بفهماند 
که وی مردی عامی است و لذا بسی‌ادبی او را بايد بخشید افزود که حرفهً 
وی سنگتراشی می‌باشد. جملةٌ اخبر به گوش مرس‌وو رسید و نظری تند به 
طرف لندی انداخت اما چیزی نگفت. 

زوجۀ تیزون که منتظر بود مرس‌وو غذای خود را تمام کند و ظروف 
را از روی میز بردارد گفت : آبا این نان و گوشت روده و نیم بطری شراب 
تو تمام نشد که من بتوانم ظروق را بردارم؟ مسرس‌وو که لقمه‌ای دیکر در 
دهان داشت و می‌جوید در حال جویدن غذا گفت: اسر شکایتی داری از 
این ضعفیة اطریشی شکوه کن زیسرا هر گساه او روز دهم اوت مرا به قتل 
می‌رسانید من ز نده نبودم و امروز در اینجا نان و گوشت روده نمی‌خوردم 
و تو مجبور نبودی برای برداشتن ظروف منتظر من باشی ولی اگر این 
اطریشی روز دهم اوت غفلت کرد من غفلت نخواهم نمود و روزی که قر اد 
است سرش در زنبیل بیفند محکم و پا ہر جا» در سرپست خود حواهم 
ایستاد. ژنویو دید که این مرتبه پرید گی رنگث موران زیادتبر شد و برای 
اینکه مبادا اتفاقی خطر ناك بیفتد با اینکه خود او احساس ناراحتی مي کرد 
آهسته به لندی گفت: در اینجا من نزديك است خفه شوم و نمی‌توانم بیش 
از این صبر نمایم و اگر می‌خواهید محبوسین را به ما نشان بدهید بهتر این 
است که عجله کنید. لندی گفت : بسیار خرب. بعد اشاره‌ای به لورن کرد که 
په نگهبا نان دستور بسدهد جلوی دوستان او را نگیرند و آنها را از طبقات 


۵۶ / فرش طوفان 


برج عبور داد و در راهرویی وافع در طبقهٌ فوقانی متوقف کرد و گفت: چون 
محبوسین به طسور حتم از انجا عبور می کنند شماء منگام عبور آنها را 
خو اهند دید. 

گردش محبوسین قرار بودکه در ساعت ٩‏ صبح شرو ع شوه و چون 
پیش از جند دفیقه به ساعت ده نداشتند لندی از کنار دوستان دور نشد و 
برای اينکه در آینده راه هر گونه بد گمانی مسدود گردد به اگریکولا گفت با 
او باشد. در سر ساعت ده ژنویو و موران صدای فرمانی دا از پابین 
شنید ند و دانستند که صدای سان‌تر می‌باشد و سان‌تر دستور می‌دادکه درب 
زندان محبوسین را بگشایند. بلافاصله صدای جکاجساك اسلحه و حر کت 
نگهیانان و باز شدن و بستن درها به گوش رسید و آنقدر صدای آهسن آلات 
و قدمهای سنگین قراولان و سربازان مسمو ع‌گردید که موران و ژنویو از 
فرط اضطراب مهتابی رنگک شد ند و تغیبر حال آنها از نظر لندی پنهان نماند. 
ژ نويو آهسته گفت؛ نمی‌دانستم برای نگاهداری سه نفر زن ادن همه احتباط 
به خر ح می‌دهند. موران با خنده‌ای مصنوعی گفت: ا گر آنهایی که اهل 
توطئه هستند و می‌خواهند مار ی آنتوانت را بر بابند در اینجا باشند و مانند 
ما بینند که چگونه با احتیاط از آ نها نگاهداری می کنند بدون شك هر گز 
گرد اجرای این نقشه نخواهند کشت و ژنویو گفت: انك من احساس می۔ 
کنم که محال است محبوسین بتوانند از ابنجا فرار نمابند و دی گفت: 
امیدوارم که همین طور باشد زیرا هدف ما همه ادن است که محبوسین 
قادر به قرار نباشند. بعد سر را به طرف پلکان بر گردانید و گفت: مسواظب 
باشید » محبوسین از پله‌ها بالا می آبند و بك لحظه دیگر وارد خر اهند شد. 

ژنوبو گفت: لندی» من چون نها را نمی‌شناسم نمی‌توانم بدانم کدام 
کدام هستند و حواهش می کنم که اسامی آنها را به من بگو بید. لندی گفت : 
آن دو نفر که جلو می آیند یکی خواهر کاپه و دیگری دختر کاپه است و زنی 


میخلك سرغر نگل / ۳۰۸۷ 


که در قفا ی آنها می آید و سگ کوچکی جلوی او می‌دود مساری آنتوانت 
می‌باشد. ژنویو قدم جلو گذاشت اما موران قدری به عقب رفت و خود را 
به دیو ار چسبانید و شاید اگر می‌توانست؛ دبوار را علب می‌برد که بتواند 
خود را از نظر ماری آنتوانت پنهان نگاه دارد. در آن لحظه موران رنگگ بر 
صورت نسداشت و حتی لبهايش از حون عاری و سفید گردیده بود اما 
ژ نو ډو مضطرب به نظر نمی‌رسید و با جامة سفیدرنگ و زیبایی حدادادی» 
در آن زندان» ما نند فرشته‌ای جلوه می نمو د که سر راه محبوسین تیره‌بخت 
قرار گرفته تا سختی زندان را بر آنها هموار و حدت زندگی را قاببل تحمل 
نماید. شاهزاده خانم الیزابت و شاهسزاده خانم رویال که جلوتسر حر کت 
می کردند وقتی ژنویو و موران را دیدند متعجب شدند اما به رزوی نود 
نیاوردند و شاهر اده خانم البزابت» در نظر اول دریافت دوستانی که قرار بود 
بیایند همینها هستند و آهسته دست خود را فشرد و دستمالش از دست او بر 
زمین افتاد و دوی بر گردانید و خطاب به زن بسرادر گفت: خواهر عمزیز» 
دستمال من افتاد. 

ملکه که بر اثر کسالت نفس می‌زد و گاهی سرفه می کرد حسواست 
دستمال را بردارد ولی سگ کوچك او به سرعت برق دستمال را ربسود و 
آن را به شاهزاده خانم الیزابت داد و ملکه به نزدیکی ژنسویو و موران 
رسید. تا چشم ملکه به ژ نو بو افتاد و دسته گل ميخك را دید گفت: به‌به» چه 
گلهای زیبایی است و چه رايحةٌ مطبوعی دارد. خانم» من مدتی است گل 
ندیده‌ام و به شما تبريك می گویم که چنین گلهای زیبابی دارید زیراآنهایی 
که می‌تو انند گل داشته باشند سعادتمند هستند. ژنویو به محض شنیدن ایسن 
کلمات دسته کل را به طرف ملکه دراز نمود که به وی تقد یم کند و ملکه که 
تا آن لحظه فقط به گل توجه می کرد سربرداشت و ژنویو رادید و از 
مشاهدة او قدری صورتش قرمز شد. اما همان مسوفع که ژنسویسو دست را 


۸ / فرش طرفان 


برای نقدیم دسته گل به ملکه دراز کرد» لندی هم بدون اراده دست را دراز 
نمود تا نگذارد ژ ویو آن‌گلها را به ماری آنتوانت بدهسد. ممانعت لندی - 
به طوری که گفتیم - از روی اراده نبود بلکه وظفهٌ نگهبانی او مثل اینکه 
شخصیت و اراده‌ای جدا گانه داردآن ممانعت را می کرد. 

ملکه که از بك طرف حر کت ژنودو و از طرف دیگر ممانعت لندی 
را دید این مرتبه به طرف لندی توجه نمود و شناخت که همان مأمور با ادب 
شهر داری است که مکرر نزا کت و جوانمردی خود را به ظهور رسانیده و 
گفت : آقا؛ ۲را دریافت گل قدغن است؟ لندی کفت: نه حانم؛ ن4 حسانم» 
گرفتن گل قدغن نیست و شما ژنویو» می‌توانید گل خود را به خانم تقدیم 
کنید. ملکه با صمیمیت و مسرتی که در قلب لندی اثر نمودگفت: آقسا؛ 
منشکرم و آنگاه دست لاغر خود را که روزی زیباترین دست اروپا بود به 
طرف دسته گل دراز کرد و فقط یك گل را چید و برداشت. ژنوبسو گفت: 
خانم» تمام دسته گل را بردارید» خواهش می کنم دسته گل را بگیرید. ملکه 
با تبسمی غمگین گفت: همین يك گل برای من کافی است و من نمی‌خواهم 
شما را از این دسته گل محروم کنم زیرا شاید این گاها» از طرف شخصی که 
شما او را دوست می‌دارید به شما رسیده و قلب من اجازه نمی‌دهد که شما 
را از آنها محروم کنم. ژنویو سرخ شد و ملکه که مترجه این نکته گردید باز 
تبسم کرد و اگسریکولا که بیش از این گفت و شنود ملکه دا با بیگانگان 
برعلاف مقررات ز ند ان می‌دبد گفت : هموطن کابه» توقف‌انکنید و به راه ادامه 
بد هید. 

ملکه با اشارة سر از ژنوبو خد احافظی کرد ودورشد ولی قبل ازاینکه 
ناد ید گر دد روی‌گردانید و گفت: به‌به» چه زن زیبایی است و گلهای او چه 
عطر لطیفی دارد. بعد از رفتن ماکه» موران که عقب فرار گرفته بود جلو آمد 
و گفت: تصور نمی کنم که او مر | دیده باشد. موران درست مي گفت و ملکه 


میخلك سر غ رلك / ۴۰۹۸ 


عاوری به ژ ویو و گلهای او توجه داشت که نمی‌توانست مسودان را بیند, 
لندی گفت: ولی من تصور می کنم که شما هموطن موران و شما ژنوبو او 
را بخوبی دیدید. از لحن سوال لندی مسرت او آشکار می گردید و معلرم 
بود که وشوقت می‌باشد چون در آن روز توانست ژنویو را ازخود راضی 
کند و هم وسیلةٌ تسلایی برای محبوس بد بخت به وجود بیاورد. ژنوبو 
گفت: آری» من به خوبی او را ديدم و اگر صد سال دیگر عمر كنم قبافةٌ او 
را فراموش نخواهم کرد. لادی گفت : به نظر شما مساریآنتوانت جه جور 
زنی است؟ ژنوبو گفت: من او را زنسی زیبا یافتم. لندی‌گفت: موران» 
عقيدة شما راجع به او چیست؟ موران دستها را به هم جفت کرد و جوابی 
نداد و لندی آهسته از ژنوبو پرسید: آبا واقعاً موران عاشق این زن می‌باشد؟ 

ژنویو از این سوال تکان حورد و لی فوراً عندید و کگفت: به نظرم 
همین طور می‌باشد زبرا ظواهر نشان می‌دهد که موران عاشق اوست. 
لندی که می‌خو است این اعتراف را از دهان خودموران بشنود گفت: 
موران» آخر به من نگفتید که ماری آنتوانت در نظر شما جگونه جاوه کرد؟ 
موران گفت: من او را رنگت پریده بافتم و تصور می کنم که کسالت داشت. 
لندی بازوی ژنوبو را گرفت و از طبقهٌ فوقانی پابین آمدند و در پاکان که 
تاريك بود لندی احساس کرد که ژنوبو دست او را بوسید. مرد جوان از 
این حر کت غير منتظاره حيرت کرد و گفت: ژنویو» این چه‌کاری بود که 
کردید؟ ژنویو گفت: خواستم حق‌شناسی خود را نسبت به شما ابت کنم 
زیرا فراموش نمی‌نمایم که امروز شما برای اینکه يك هوس مرا تسکین 
بدهید جان خود را در معرض خطر قسرار دادید. لندی گفت: ژنودوء شما 
می‌دانید که بین من و شما حق‌شناسی وجود ندارد و نباد وجود داشته باشد 
و من وقتی کاری برای شما انجام می‌دهم انتظار حق‌شناسی نسدارم. ژئوبو 
آهسته دست اندې دا فشار داد و برای اینکه اضطراب خود را فرو بنشاند 


۰ / فرش طوفان 
شرو ع به بوییدن دسته گل ميخك! نمود. 

وقتی که وارد حیاط شدند لورن به ژنویو و موران نز ديك گردید که 
آن دو را بشناسد و بعد ازشناسایی اجازه داد که از قلعةٌ تانپل حارج شوند» 
ولی ژنویو قبل از خحروج از آن قلعه از لندی‌قول گرفت که پس فردا برای 
صرف غذا به منزل آ نها بیاید. 


۱ گل ميخك را در زبان فادسی به نام قر نفل هم مسی‌خوانند و این همان‌گای 
است که در ز بان فر انسوی «اوید» نام دارد و منظود ما از این تذ کر این است که 
آشنایان بهز بان فرانسوی و کسان ی که متن اصلی کتاب دا دیده‌اند یا خو اهند دید به 
مر جم ایر ادنگیر ند که چرا اویه دا قر نفل ترجمه نکرد وگل میخك ترجمه نه‌ود- 


منر چم . 


۲۸1 
سیمون باز رس می شود 

لندی که در آن روز» ژنویو را راضی و ملکه را شادمان کسرده بود 
وقتی میهمانان را از قلعه خار ج کرد مراجعت نمود و دید که زوجۀ تیزون 
مشغول گریه کردن است و گفت: برای چه‌گریه می کنی» مگر اتفاق تازه‌ای 
روی داده است؟ زن گفت : گریةٌ من ناشی از این است که خود را بد بخت 
می‌بینم و بر بخت بد خود نفرین می کنم. لندی گفت: برای چه دود را 
پد بخت می بینی؟ زن گفت: برای اینکه من فقیر م و در این دنا ففرا همواره 
مورد ظلم و تعدی قرار می گیر ند. لندی گفت: حرف آخر را بزن که بدانم 
علت واقعی گریة تو چیست. زن‌گفت: هموطن لندی» گريبة من ناشی از 
مقابسة فیمابین فقرا و اغنیا است» مثلا" شما ون ثروتمند هستید فقط 
بیست وچهار ساعت دراین قلعه توقف می کنید و حتی دداین بيست وچهار 


۲۳ / فرش طرفان 


ساعت هم به شما اجازه می‌دهند که زنهبا را به اینجا بیاورید و آنها 
دسته گل به این ضعیفة اطریشی بدهند ولی من چون فقیر هستیم هسرگسز 
بایسد از اینجا خارج شوم و اجازه نمی‌دهند که اصلا" دخترم را در اینجا 

لندی یك اسکناس ده لیره‌ای از جیب بیرون آورد و در دست زوجة 
تیزون جا داد و گفت: هموطن» این را به رسم هدیه از من قبول کنید و صبر 
داشته باشید زیرا این زن اطر بشی پیوسته در این قلعه نخواهد بود و روزی 
حواهد آمد که شما آزاد خواهید شد. زن گفت: از این که يك اسکناس ده 
لیره‌ای به من می‌دهید متشکرم ولی هر گاه چندتار از موی دخترم را برای 
من می آورد ند بیشتر حوشوقت می‌شدم. سیمون که با اوقاتی تاخ از پاکان 
بالا می آمد جملات آخر را شنید و متوجه شد که زن تیزون از لندی تنخواه 
دریافت کرده است. علت اوقات تلخی سیمون» هنگام بالاآسدن از پلکان 
این بود که در حياط لورن را دید و به طوری که مسی‌دانيم رابطة سیمون و 
لورن صورت خوبی ند آشت. فقط منازعها ی که شر ح آن گذ شت» روابط 
لورن و سیمون را تیسره نمی کرد بلکه اختلاف نسژاد و مشرب؛ بیشتر در 
تیر گی مناسبات این دو نفر ار می‌نموده زیسراآزمسوده شده که وقتی دو 
نفر از دو نژاد و طبقهةٌ مختلف باشند نمی‌تسوآنند نسبت به هم الفت پیدا 

بر خی اين موضو ع را جسزو اسرار قلمداد م ی کنند در صورتی که 
توضیح آن آسان است و مثلا" در مورد لورن و سیم‌ون می‌توان به سهو لت 
عال اختلاف و تیر گی مناسبات را پیدا کرد. چون سیمون زشت بود و لورن 
زیبا» سیمون کثیف بود و لورن تمیزء از بدن سیمون رایحه‌ای کر يه استشمام 
می‌شد واز اورن بویی خوش به مشام می‌رسید» سیمون خود را وطن پرست 
و جمهوریخواه نشان می‌داد در صورتسی که ریباکار بود اما لورن از روی 


سیمون بازرس می‌شود / ۴۱۰۳ 


صمیمیت به جمهوری و وطن علاقه داشت و در راه آن فداکاری می کرد 
بدون اینکه اهل ریا باشد. دیگر این که از آن روز که بین لورن و سیمون 
نزاع روی داد» سیمون می‌فهمید که لورن هم مانند لندی مردی قوی است و 
اگر وی در آن روز اصرار و مقاومت می کرد بی‌شك به سختی از دست او 
کتك می‌خودد. این هم علتی دیگر بود که کین لسورن را در دل سیمون جا 
داد و چون خود را در قبال لورن ناتوان میدید و می‌دانست که نمی‌تواند 
از او انتقام بکشد» آن کینه را در قلب مرد باره‌دوز و سازندة کفش چوبی 
شدید تر می کرد. 

در آن روز؛ وقتی سیمون وارد حياط شد و چشم‌ش به لورن افتاد از 
شدت خشم و کینه سفید گردید و گفت:آه؛ باز هم این گردان مأمور نگهبانی 
از این قلعه شد؟ منظور سیمون همانا گردانی بود که با لسورن وارد قلعة 
تانپل گردید و یکی از سربازهای گردان مزبور که این حرف را شنید و لحن 
نفرت آمیز سیمون را دریافت گفت: مگر این گردان چه عیب دارد؟ من که 
برای این گردان عیبی نمی‌بینم و خیال نمی کنم که کمتر از گردانهای دیگسر 
باشد. سیمون مدادی از جیب بیرون آورد وروی بك قطعه کاغذ کثیف (بسه 
سیاهی دست خود او) شرو ع به نوشتن کرد یا چنین نشان داد که نویسند گی 
می کند. لورن در اين موقع به سیمون نزديك شد و کفت: آه» سیمون من 
نمی‌دانستم که توسواد داری ومی‌توانی چیز بنویسی و گویا از وقتی که مربی 
کاپه شده‌ای سو اد آموختی. بعد خطاب به سر باز ان گارد ملی گفت: هموطنان؛ 
نگاه کنید و ببینید که سیمون باسواد شده و یادداشت می کند و گویا بازرس 
شده است. 

سر باز ان گارد ملی که همه جوان و تقر یباً جملگی با سواد بسودند از 
این حرف قاه قاه خند بد ند و سیمون که سخت خود را مورد تحتیر ددد 


حطاب به لورن گفت: بسیار خوب» هر قدر می‌خواهی بخند... و اما اینکه 


۴ ۸/ برش طوفان 


به مسخره گفتی من بازدس شده‌ام اکنرن به تونشان خواهم داد که من عملا 
بازرس هستم زیرا تو بدون اجازۀ کمون دو نفر را وارد برج کردی و این 
بك تقصیر بز رگ می‌باشد که من گزارش آن را به وسیاۂ یکی از کسانی که 
اپنجا هستند تهیه حواهم کرد وخواهم فرستاد. لورن گفت: من کسی را وارد 
برح نکردم و لندی آن دو نفر را وارد برج کرده با این وصف تصور نمی۔ 
کنم که گزارش تو اثری داشته باشد چون‌گوبا اطلا ع دار ی که لندی کسی 
است که او را صاحب مشتهای آهنین می‌خوانند. در این موقع ژنویو و 
موران از بر ج حارج شدند و لندی آنها راتا دم در مشایعت کرد و خود 
بر گشت و هنگام باز گشت - به طوری که دیدیم - به زوجۀ تیزون برخورد 
نمود و یك اسکناس ده لیره‌ای به او داد. سیمون بعد از دفتن ژنویبو و 
موران قدرت مکث نمود که چه باید بکند و بعد به طرف برج روان‌گردید 
و موفعی رسید که لندی اسکناس ده لیره‌ای را به زوجۀ تیرون داد. 
لندی توجهی به سیمون ننمود و از آنجا دور شد زیرا هر مسرتبه که 
لندی آن مرد فرومایه را می‌دید؛ مثل اينکه ماری‌گزنده را مسی‌بیند» از وی 
دوری می گز ید وسیمون وقتی خود رابا زوج تیزون تنها دید گفت: هموطن» 
مگر تو می‌عواهی سرت زیر ساطور گیوتین از بدن قطع شود؟ زن تیزون 
اشك چشمها را پاك کرد و گفت: برای چه سرم زیر ساطور گیو تین قطع می۔ 
شود؟ سیمون گفت: برای اينکه تو از اشراف و خائنین به میهن پول دریافت 
می کنی تا اینکه آنها را به برج تانبل راه بدهی. زوجة تیزون گفت: سیمون» 
مگر دیوانه شده‌ای؟ آیا من کسی هستم که از اشراف پول بگیرم و آنها را 
به اینجا راه‌بدهم؟ سیمون با غرور گفت: وقتی‌اين موضو ع درصور تمجلس" 
۱ در زبان فرانسوی کلمه‌ای مر کب یعنی کلمه‌ای که از دو کلمةٌ دیگر ساخته 


شده و جود دارد که دما تا «پروسه ور بال» می باشد و نمی‌دانيم به چه علت متر جمین 


او ليه این کامه را صو ر تمجلس ترجمدکرده‌اند و تا امروز این تر جمه برای این 


سیمون بازرس می‌هود / ۴۱۰۵ 


نوشته شد و به اطلا ع نها بی که باید بر سد رسید آن وقت متوجه خسواهی 
شد که من دیو انه نشده‌ام. زوج تیزون گفت : حالا فهمیدم که وجه مى خواھى 
بگویی. تو دوستان هموطن لندی را به جای آشنایان من گرفته‌ای و تصور 
کردی که مسن آنها را به اینجا آوردم. سیمون گفت: آنها هر کس بساشند 
تردیدی وجود ندارد که بر ای توطثه به اینجا آمده‌اند و کمون از این واقعه 
مطلع خواهد شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ خو اهد کرد. 

زوجة نیزون با خشم گفت: ای جاسوس پلیس» آیا قصد داری که مرا 
مورد تهمت قرار بدهی؟ سیمون گفت: اگر تو حود حقیقت را بگوبی کسی 
تو دا مورد تهمت قرار نخواهد داد. زوجة تیزون گفت: کدام حقیقت 
را بگویم؟آخر اتفاقی نیفتاده تا من مجبور باشم حقیقت گوبی کنم. سیمون 
گفت: این اشراف که اینجا آمد ند کجا قرار گرفته بودند؟ خانم تیزون گفت : 
آنها در راهرو ایستادند. سیمون گقت: برای چه در راهرو ایستاده بودن‌د؟ 
زن‌گفت: برای اینکه می‌خو استند محبوسین را ببینند. سیمون پر سید : آیا با 
محبوسین صحبت هم کردند؟ زن جواب داد: آری» ولی فقط دو کلمه حرف 
زدند. سیمون با مسرت گفت: دیدی وقتی که من می‌گفتم اینها برای تسوعاثه 
به اینجا آمده بودند حق داشتم زیرا هر کس آنها را می‌دید از صد قسدمسی 


کلمه بافی مانده و در تمام‌کتابهای لفت فرانسوی به فارسی ضیط شده. صورت 
رسمی پیدا کرده است و حال آ نکه در بعضی از موادد؛ مفهوم صو دتمجلس با آ نچه 
در ز بان فر انسوی از کلمۀ «پروسه ور بال» فهم‌یده می‌شود تطبیق نمی نماید. 

مثلد" در اینجا سیمون می‌خواهد بگوید که این موضو ع را در اتهام نامه‌ای که 
ندوین خواهدکرد خواهد نوشت و ما باید آن دا صورتمجلس تر جمه‌کنيم ذیسر | 
کلمه‌ای دیگر در فارسی ندادیم که مهوم پر وسه ور بال دا بر سانسد. به عقیدۀ 
اینجانب اگر بر ای این کلمۀ فر انسوی» «اتهامنامه» يا چیزی شبیه به این راکه با 
ادعانامةٌ مدعی‌العموم اشتباه نشود انتخاب کنند بهتر مفهوم پر وسه وربال دامسی.- 
رساند - متر جم. 


۶ | فرش طرلان 


رايحة نترت‌انگیز اشراف به مشام او می‌رسید و می‌فهمید که این گسونه 
اشخاص بدون قصدی مخصوص به این قلعه نیامده‌اند. زن گفت: تنها بویی 
که از آنها به مشام می‌رسید بوی گل ميخك بود. سیمون با تعجب پرسید : 
بوی‌گل ميخك بعنی چه؟ زن جواب داد: آن زن زیبا که با هموطن لندی 
به اینجا آمد» يك دسته گل ميخك دردست داشت که فضا را معطر کرده بود. 

سیمون گفت: کدام زن را می‌گوبی؟ زن گفت: مگر گوش تو سنگین 
است و نمی‌فهمی‌چه می‌گویم؟ من همان زن را می گویم که با لندی‌اینجا آمد 
ومی‌خو است ملکه را تماشا کند. سیمون گفت: آیا تصدیق می کنی که تو هم 
بر اثر معاشرت با اشر اف فاسد وخائن‌شده‌ای ز برا | کنون این ضعیفهٌ اطر بشی 
را با عنوان ملکه یاد می‌نمایی؟ آه» این چیست که زیر پای من قر ار گرفت؟ 
زن تیزون از کلمات بیر بطاخیر سیمون سر را متوجه آن نقطه کرد که ببیند 
سیمون چه پیدا کرده و دید که سیمون خحم شد و يك گل ميخك از زمین بلند 
کرد و گفت: به نظرم این از آن‌گلهایی است که از دسته‌گل آن زن جدا شد 
و بر زمین افتاد و لابد هنگامی که ماری آنتوانت مسی‌خواست یکی از گلها 
را بردارد این گل جدا گر دید. سیمون گفت: مکر زوجهکابه از آن زن‌گل 
گرفت؟ این مرتبه به جای اینکه خانم تیزون جواب بدهد صدای لندی از 
پشت سر سیمون شنیده شد که گفت: بلی» زوج ‌کاپه از آن زن يك گل گرفت 
و من خود اجازه دادم که او يك گل از آن زن بگیرد. 

لندی که باز به آن نقطه بر گشته بود قسمتهای آخر گفتگوی سیمون را 
با زوج تیزون شنید و فهمید که پاره‌دوز سیاددل» به تصور خویش فسرصتی 
به دست آورده که او را متهم نماید و سیمون که هم از لندی متتفر بود و هم 
می‌تررسید » در حا لی که گل ميخك را می‌نگریست زیر لب گفت: بسالاجسره 
معلوم خواهد شد. عاقبت این راز کشف خواهد گردید. لندی گفت: اول تو 
بگو برای چه اینجا آمدی ودراین نقطه چه‌کار داری که قدم به اینجا گذاشتی؟ 


سیمون بازرس هی‌دود / ۴۱۰۷ 


مگر تو نمی‌دانی که جای تو اینجا نیست و شغل جلادی تو اقتضا دارد که 
همواره در پابین و نزدکایةٌ کوچك باشی؟ اما متوجه باش که امروز من اجا 
هستم و اگر بخواهی کاپة کوچك راکتك بزنی سخت پشیمان خواهی شد. 
سیمون در حالی که گل ميخك را در و سط انگشتهای خود می‌فشرد گفت: آه؛ 
حالا مرا تهدیند می‌نمایی و به نام جلاد می‌خوانی؟ اگسر دولت جمهوری 
فرانسه به شما اشراف رو نمی‌داد نمی‌تو انستید این طور علنی رفقای خودرا 
اینجا بیاورید. و چون ناگهان از وسط گل ميخك چیزی بیرون آمد سیمر: 
با موفقیت و" شعف بانگث بر آورد: این چیست؟ به من بگو اين چیست که 
من در وسط این گل پیدا کرده‌ام؟ 

این منظره طوری غير منتظره بود که لندی يکه حورد و بسا تعجب 
پرسید : چه می گوبی؟ این چیست که دردست داری؟ سیمون‌گفت: از توباید 
توضیح خحواست و پرسید این چیست که در وسط گل ميخك قرار داده‌اند و 
لندی وقتی با دقتی بیشتر نگاه کرد دید آنچه سیمون در دست دارد یك قطعه 
کاغذ نازك است که لوله شده و به نظر می رسد که برای لو له کرد آن خیلی 
دقت کرده و سلیقه به حرج داده‌اند. لندی با وحشت بانکث بر آورد: پناه بر 
خداء این جیست که تو در دست گرفته‌ای؟ زبسرا لندی هنوز نمی تسوانست 
باور کند که آن‌کاغذ از وسط گل ميخك بیرون آمده باشد. سیمون به طرف 
پنجره رفت که در روشنابی آنکاغذ را بهتر ببیند و با غرغسر گفت: اکنون 
خواهیم دید این کاغذ چیست و گرچه لورن می‌گوید که من سواد ندارم ولی 
من به او ثابت خواهم نمود که دارای سواد می‌باشم. 

سیمون تا اندازه‌ای در دعوی خود صادق بود زیرا می‌توانست حروف 
درشت چاپخانه را بخواند اما از عهده عواندن حطوطی که با دست می- 
نوشتند برنمی آمد مگر اينکه درشت باشد و به طریق اولی نمی‌تسوانست 


خحطوط ریزی را که روی آن کاغذ نازك نوشته بودند بخواند. الن بود که بعد 


۸ / فرش طوفان 


از گشودن‌کاغذ مز بور آن را لب پنجره نهاد و دست در جیب کرد تا اینکه 
عینکش را بیرون بیاورد و خطو طکاغذ را بخواند و چون جیب سیمون از 
کیسه‌هایی بود که اشیاء مورد احتیاج به سهو لت در آن یافت نمی‌شد قدری 
طول کشید تا عینکش دا پیدا کرد و قبل از اینکه عينك را بر چشم بگذارد» 
اگریکولا درب اطاق انتظار را که مقابل پنجره بود باز نمود و بر اثر باز 
شدن آن در» هوا جریان پیدا کرد و بادی تو لد شد و کاغذ نازك را از کناد 
پنجره به حياط انداخت به طوری که سیمون وقتی عينك را بر چشم نهاد 
نتوانست آن‌کاغذ را پیدا کند و مانند پلنگک مجروح شرو ع به غرش نمود و 
گفت: این کاغذ چه شد؟ این کاغذ را چه کردید؟ وای بر تو اگر این کاغذ 
به دست کمون برسد. سیمون جماهٌ آخر را خطاب به لندی ايراد می کرد و 
چون دریافت که بادکاغذ را به طرف حباط برده» دوید که آن را درحیاط پیدا 
نماند. 

. سیمون چنان در حياط غوغا راه انسداخت که ده دقیقة دیگر سه نفر از 
اعضای کمون وارد برج تانبل گردیدند و دستور داد ند که ملکه را که هنوز 
روی بام برج هواخوری می کرد از این واقعه بی‌اطلاع بگذارند و خسود 
نزد او رفتند و اولین چیزی که نظر تسوجهشان را جلب کرد يك شاخحه‌گل 
ميخك در دست ملکه بود. لندی هم در قفا ی آن سه نفر بالا رفت و یکی از 
آنها که سمت رباست داشت به ملکه گفت: این گل را بدهید. ملکه تردیسد 
داشت که آیا باید گل را بدهد با نه. اما لندی که بسیار متوحش به نظر می- 
رسید گفت: خانم. این گل را بدهید زیرا باید مورد معاینه قرار بگیرد وملکه 
گل را داد. آن سه نفر مراجعت کردند و لندی هم با آنها بر گشت و وارد 
یکی از اطاقها شدند و شخصی که گل را از ملکه گرفته بودآن راگشود و لی 
کاغذی درون آن وجود نداشت و لندی نفسی به راحتی کشید. ریس هیئت 
که با حبرت گل را می‌نگریست گفت: وسط این گل را خالی کرده‌اند و بعید 


سیمون بازرس می‌شود / ۴۱۰۵ 


بست که کاغذی در آن نهاده بودند. 

لندی که متوجه شد ربیس هیثت ممکن است نسبت به او ظنین شده 
باشد گفت: من برای هر گونه تحقیق آماده هستم و خود درخواست می کنم 
که مرا توقیف نمایید. ریس هیثت گفت: ما درخواست تو را شنیدیم ولی 
حاضر نیستیم که به آن ترتیب اثربدهیم زیرا وطن‌پرستی تو معروف است و 
کسی تورا متهم نمی کند اما دیگران که به اینجا آمده‌اند... لندی نگذ اشت 
حرف او تمام شود و گفت: من سر خود دا ضمان می کنم که ایين اشخاصی 
که من آنها را به اینجا آورده‌ام و البته این کار بی‌احتباطی بوده - اهل 
توطثه نیستند. رییس هیثت گفت: هموطن لندی» این طور ضمانت دیگران 
را نکنید چون ممکن است شما آنها را نشناخته باشید. از پایین صدای پای 
عده‌ای که با عجله بالا می آمدند به گوش می‌رسید زیرا سیمون بعد از اينکه 
نتوانست کاغذ را پیدا کند نزد سان‌تر رفت و تا آنجا که می‌توانست آن قضیه 
را بزر گک نمود به طوری که سان‌تر فوراً امر کرد که نگهبانان تانبل راعوض 
کنند و دسته‌ای دیگر را به جای آنها بگمار ند. 

لورن که هنوز متوجه نگردیده بود برای چه به این زودی اورا عوض 
می کنند این را فهمید که این تغییر ناگهانی نگهبانان ناشی از سخن‌جینی 
و بد گویی سیمون بوده و لذا در حالی که به شمشیر خود اشاره مسی‌نمود 
گفت: ای پاره دوز فتنه‌انگیز» من این شوخی را فراموش نمی کنم و دوزی 
پاسخ آن را به توخواهم داد. سیمون با مسرت دستها را به هم مالید و گفت : 
به تو مجال نمی‌دهند که بتوانی با من دشمنی کنی و عنقر یب کفارة اعمال 
خود را به ملت خواهی پرداخت. وقتی سان‌تر وارد برج شد سیمون هم با 
او آمد و سان‌تر به لندی‌گفت: هموطن» بهتر این است که خود را دراختیار 
کمون بگذاری که ازتو تحقیق نماید. لندی گفت: من نه فقط دراختیار کمون 
هستم بلکه برای مزیداطمینان آنها درخواست کرده‌ام که مرا توقیف نمایند. 


۰ ۸ فرش طوفان 
سیمون گفت: این قدر خود شیرینی نکن زیسرا نوبت تو هم فرا رسیده و 
عنقریب ملت» حساب تو را تصفیه خواهد کرد و راه افتاد که زوجۀ تیزون را 
پیدا کند و اورا نزد سان‌تر بیاورد که سان‌تر بتواند ازاونیز توضیح بخو اهد 
واو شهادت بدهد که به چشم خود دید ملکه» از دسته گلی که دردست ژ نو بو 
بودگلی انتخاب نمود. 


AY 
الهة عقل و منطق‎ 

آن روز سیمون تا غروب در حیاط جستجو کرد و تمام نگهبانان را 
وادار به تحص نمود ولی آن کاغذ ازك به دست نبامد. از ملکه تحقبق 
کردند که مناسبات او با زنی که به قعلةٌ تانبل آمد چه بود و ملکه حقیقت 
را گفت و بیان داشت که آن زن را نمی‌شناخته و فقط بك گل» در بین دسته 
گل او بدون انتخاب مخصوص آنهم با حضور لندی و اگریکولا و با 
موافقت لندی برداشته است. وقتی از لندی تحفیق کردند او اظهارات ملکه 
را تأید نمود و گفت هرچه ماری آنتوانت گفته حقيةت دارد. سان‌تر که خود 
از لندی تحقیق می کرد گفت: بالاخحره تردبدی نیست که تسوطلگه‌ای وق-و ع 
یافته و کسانی که با شما به تانبل آمدند در این توطئه شريك بودند. لندی 


که نمي حو است هيچيكڭ از دوستان خود را در مظان همت قرار بد هد 


۲ / فرش طوفان 


گفت ؛ من بقین دارم که آ نها بی گناه هستند زبراآنها نمی‌حواستند به تانبل 
بیایند بلکه روزی که من برای صرف شام به منزل دیمر رفتم ود از خانم 
دیمر درخواست نمودم که برای دیدن ماری آنتوانت به تسانیل بساید و او 
مايل به آمدن نبود و چون نمی‌خواست به قلعةّ تانپل بیاید نه تاریخ ورود 
خود را به قلعه می‌توانست تعیین کند و نه وسایلی را جهت توطئه در نظر 
بگیرد. سان‌تر به که‌ون گفت: یکی از این وسایل با وسیلهٌ اصلی» همان 
دسته گل بوده که قبلا تهیه کرده بودند و با خود به قلعةٌ تانپل آوردند. لندی 
گفت : این‌طور نیست و آنها این دسته گل را تهیه نکردند بلکه خود من در 
راه آن را از گلفروشی در آغاز خیابان وی‌ای -اودربت خریداری کردم. 
سان‌تر گفت: ا گر این‌طور باشد ناچسار بابد زن‌گلفروش را مورد سوه ظن 
قرار داد. 

لندی گفت : زن گلفروش هم از هر گونه سوء ظن مبرا است زیسرا او 
دسته گلی به من نداد بلکه عود من از بین دسته‌های گل ميخك که او درون 
زنبیل جود داشت یکی از آنها را انتخاب کردم و خر بدم. 

سان‌تر گفت: آبا ممکن نبود که در راه کاغذهایی را در و سط گلها جا 
بدهند؟ لندی گفت: نه هموطن» برای اینکه دسته گل را خانم دیمر به دست 
داشت و او در کنار من حر کت می‌نمود و من بدون انقطا ع او را می‌دبدم 
و محال بود که او با دیگری بتوانند کاغذهابی در گلهای ميخك آن دسته کل 
جا بدهند و اگر توطئه کننده می‌خجواست در هر گل» یکی از آن کاغذ‌ها را 
جا بدهد تا اطمینان داشته اشد که یکی از آنها به دست ماریآنتوانت 
خحواهد رسید اقلا" يك نصف روز می‌بایست وقت صرف نماید تا کاغذها 
در وسط گلها قرار بگیرد و این کار هم در ظرف مدت قلیلی که ما از خیابان 
وی‌ای - اودریت تا قلع تانبل آمسدیم غیرممکن به نظر می‌رسد. سان‌تر 
گفت: بالاخره آیا ممکن نبو د که در وسط راه دو نامه در این گلها قسرار 


الها عقل و ماطق / ۴۱۱۳ 


بدهند که لاافل یکی از آنها به محبوسین برسد؟ 

لندی گفت: به فرض محال اگر این کار را می کر دند باز اقدامی بدون 
فایده محسوب می گردید برای اینکه محبوس؛ نمی‌خحواست آن دسته گسل 
را از خانم دیمر بگیرد و وقتی یکی از گلها را برداشت من متوجه بسودم که 
با انتخاب مخصوص این کار صورت نگرفت و ماری آنتوانت بر حسب 
تصادف یکی از گلها را جدا کرد. سان‌نسر گفت: هموطن لندی» پس به 
عقیدۀ تو هیچ گو نه توطئه در این کار وجود نداشته است؟ لندی گفت : مسن 
تصدیق می کنم که توطثه‌ای وجود داشته ولی حاضرم سو گند یاد کنم که 
دوستان من در آن شر کت نداشته‌اند و چون ابن قضیه باید در نظر ملت 
روشن و آشکار شود و برای اینکه همه بدانند که من نمی‌خسواهم از تعقیب 
مصون باشم» حاضرم که مرا توقیف نمایند و آنگاه با دقت این موضوع را 
تعقیب و توطه کنند گان را کشف کنند. سان‌تر گفت: ما حاضر نیستیم که تو 
را توقیف کنیم برای اینکه مرد میهن پرستی چون تسو» مافسوق هر گونه 
بد گمانی قرار می گیرد و اگر بخواهند تو را توقیف کنند مین نیز حساضرم 
توقیف شوم نا ثابت گردد که تو گناهی نداری. 

لندی گفت: حال نظریة تو چیست و چه تصمیمی دربارةُ من خواهی 
گرفت؟ سان‌تر گفت: نظریةٌ من این است که بايد پرو ندهٌ این واقعه را 
بست و آن را مسکو ت گذاشت ولی در عوض ما مکلف هستیم که چشم و 
گوش خحود را بگشاییم و احتیاط و کنجکاوی را مضاعف کنيم که شاد 
عاملین توطثه با همدستان نها کشف شوند. لندی گفت: هموطن» من از 
این حسن نیت تو متشکرم وقول می‌دهم که به سهم خود احتیاط و کنجکاوی 
را مضاعف نمایم و عقیده دارم که باید ان زن گلفروش را پیدا کرد زیرا 
به قید احتمال این زن در این توطئه بدون مداعله نیست. سان‌تر گفت : با 


ابنکه تصور می کنم که این زن گلفروش فرار کرده و اپدید گسردیده سعی 


۴ / فرش طولان 


خواهیم کرد که او را پیدا نمايیم و تو هم دوستان خود را تحت نظر بگیر 
و من نیز محبوسین دا با مراقبتی زیادتر تحت نظر خسواهم گرفت. ولی 
سان‌تر و لندی متوجه نبودند که سیمون دست بردار نیست زبرا وی که در 
پایان جلسةٌ تحقیقات وارد اطاق گبردید گفت: هر گاه شما از زوجۀ تیزون 
تحقیق کنید خواهید دانست که موضو ع؛ با اهمیت تر از آن است که تصور 
مې نمایید و من عقیده دارم که صورتمجلس این واقعه بايد به داد گاه تسلیم 
شود. سان‌تر گفت: سیمون» مکر تو نمی‌دانی که مردی مسانند لنسدی با آن 
سوابق درعشان» میهن پرست‌تر از آن است که دادگاه او را محکوم کند؟ 

سیمون گفت: در صورتمجلس این واقعه فقط لندی مورد سوء ظن 
نیست بلکه لورن هم مظنون است چه» اگر لند ی آن دو نفر را با خود به 
قلع تانبل آورد لورن که مسئول نگهبانان برج بود اجازه داد که آنها وارد 
برج شوند و در سر راه محبوسین فرار بگیرند و این موضو ع بايد به طور 
حتم در داد گاه مطر ح گردد و دادگاه» مقصر با مقصرین را تعبین نما بد. 
سان‌تر گفت: سیمون» آیا متو جه نیست ی که هر گاه این واقعه در داد گاه مطرح 
گردد چقدر برای وطن پرستان اهانت آوراست؟ سیمون گفت: وطن پرستان 
حقیقی مورد اهانت قرار نخواهند گرفت زبرا مسرتکب گناهی نشده‌اند و په 
فرض اینکه وطن پرستان مورد اهانت فرار بگیر ند برای من بدون اهمیت 
است زیرا کسی نسبت به من ظنین نخواهد شد و هر گاه تو نخواهی که 
فرمان تو فیف لندی را صادر کنی من آنچه را که واقع شده است به اطلاع 
حزب خواهم رسانید و درخواست نحواهم کرد که شهود را احضار کنند تا 
پد! نند آیا من درو غ می‌گویم با راست و نیز در آنجا حواهم گفت که تو 
حاضر نشدی که ابن خائن» این لندی را توقیف نمالی. 

در آن دوره افر اد از اتهام و لجن مال شدن می‌ترسیدند و هر قدر 
مقام آنها بزر گنر بود به همان نسبت زیادتر وحشت داشتند از اینکه لجن- 
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مال شو ند و لذا سان‌تر از تهدید سیمون ترسید و گفت: بسیارخوب؛ حال 
که تو او را متهم می کنی ما نیز وی را توفیف حواهیم کرد. در حسالی که 
این تصمیم عليه لندی گر فته می‌شد از طرف لورن که در خارج از تسانیل 
بسر می برد نامةٌ ذیل به‌لندی رسید: «كشيك من وهمکارانم نا گهان تغییر کرد 
و به همین جهت من نمی‌توانم قبل از فردا صبح تو را ببینم وی مشروط 
به اینکه فردا برای صبحانه نزد من بیابی تا به تفصیل شرح وفایع را به ڌو 
بگویم و تعریف کنم که استاد سیمون چگو نه موفق به کشف یك شبکه از 
توطئه شد». بعد لندی در نامة لورن این شعر را حسواند: «شهرت دار د که 
سیمون هنگام ادای شهادت خواهد گفت - که تمام بد بختیها ناشی از يك 
گل ميخك شد - ولی من عزم دارم که داجع به این گیاه - بسروم و از گل 
سرخ تحقیق کنم». لورن نامۀ خود را به این جمله ختم کرده بود: «هر گاه 
فردا برای صرف صبحانه به منزل من بیایی جواب آرته میس" را به تو 
خواهم گفت. دوست تو - لورن». 

لدی در جواب دوست خود نام ذیل را به او نوشت «واقعۀ قابل 
ذ کری اتفاق نیفتاده که به اطلاع تو بسرسانم و اگر از من می‌شنوی امشب 
آسوده بخواب و فردا صبح هم منتظر من مباش زیرا بر اثر حسوادثی که 
از آن اطلا ع داری من فرداء قبل از ظهر» نمی‌توانم از اینجا خسار ح شوم. 
خیلی ميل داشتم که چون باد صبا بودم تا بتوانم بوسه‌ای از گل سرخی که 
تو در نامه‌ات بدان اشاره کردی بگیرم و من چون بعد از دریافت شعر تو 
سوت زدم تو نیز می‌توانی پس از دریافت نشر من سوت بسزنی. دوست 
تو - لندی». وقتی لندی این نامه را نوشت لازم دانست که این چند کلمه 
را هم در حاشية نامه بنویسد: «تصور می کنم که موضو ع توطئه واقعیت 
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ند ارد و بی‌جهت متوحش شده‌اند». 

همان‌طوری که لورن درشعر خود می گفت؛ بعد از اینکه مقارن ساعت 
پازده صبح نگهبانی او و دفقایش را عوض کردند وی برای دیدار گل سرخ 
یا آرته میس به منزل او رفت و آرته میس از دیدار لورن حوشوفت شد 
و چون هوا خیلی حوب بود پیشنهاد نمود که قدری در شهر گردش کنند و 
کنار رودخانةً سن شرو ع به قدم زدن کردند و لورن وقایع آن روز را برای 
زن جوان‌حکایت می کرد ولی چون آن‌طور که باید ازعلل آن اطلاع نداشت 
می‌گفت : نمی‌دانم چطور شد که يك مرتبه نگهبانی ما را عوض کردند و ما 
را از تانبل حارج نمودند. در ضمن صحبت» به خیابانی موسوم به «بار» 
رسیدند و دیدند که بك زن گافروش هم از خط سیر آنها تبعیت می کند و 
آرته میس تا گلهای آن زن را دید گفت: لسورن؛ آیا میسل داری که يك‌دسته 
گل برای من خر ید اری کنی؟ 

لورن گفت: اگر من بدانم گلها مورد پسند شما واقع می‌شود دو دسته 
گل خواهم خرید ولی زن گلفروش طوری با سرعت می‌رفت که لسورن و 
زن جوان» برای اینکه به او برسند تقریباً مجبور شدند بدوند و در سرپسل 
موسوم به ماری به گلفروش رسیدند و در همان لحظه که دورن می‌خواست 
گلفروش دا صدا بزند و بگوید نزديك بیاید و گلهای خود را به آرته میس 
ارائه بدهد زن گلفروش دوی دیوار پل خم شد و زنبیل پر از گل خود را 
کج کرد وتمام‌گلها را در رودخا نه ریخت. بعضی از دسته‌هایگل که سنگین 
بود فوراً در آب فرو رفت و برخی دیگر» به واسطة سبکی روی آب قسرار 
گرفت و مطیع جریا نآب گردید و این حرکت خیلی باعث تعجب لسورن 
و آرته میس شد زیرا رسم گلفروشها نیست که سرمایة خویش را به آب 
بدهند. آرته میس بیش از اورن از این حر کت حيرت نمود و قدری زن 
گلفروش دا نگریست و زیر لب گفت: خيلي غریب است! مثل اینکه قیافة 
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این زن به نظرم آشنا می‌آید ولی من اطلاع نسد اشتم که او گلفروشی هم 
می کند. زن گلفروش روی خود را بر گردانید و آرته میس رادید و به 
طور قطع او را شنانعت برای اینکه انگشت راروی لب گذاشت و با این 
اشاره به زن جوان فهمانید که نباید هصویت او دا بسروز بدهد و نامش را 
بگوید. 

لسورن گفت: این زن گافروش کیست و آیا شما او را شناختید؟ 
آرته میس گفت: نه؛ نه» من اول تصور کردم که او را می‌شناسم و لی بعد 
متوجه شدم که اشتباه می کنم. در حالی که زن جوان این پاسخ را به ورن 
می‌داد در دل می‌گفت: خیلی‌غریب است» من هیچ اطلا ع‌نداشتم که این زن 
گلفروشی می کند و نمی‌دانم از چه وقت گل‌فروش شد. لورن گفت: اگر 
شما او را نمسی‌شناسید چسرا او به شما اشاره کرد و اظهار آشنایی نمود؟ 
آرته میس بر ای اینکه جلوی کنجکاوی لورن را بگیرد گفت: آری» من این 
زن دا می‌شناسم زیراگاهی از وی‌گل خریداری می کنم. لورن‌گفت: در هر 
صورت این گلفروش سوداگر عجیبی است و به جای اینکه متاع خود را به 
مردم بفروشد به آب رودخانه تسلیم می‌نماید و آنگاه لورن و آرته‌میس قدری 
جریان آب را از نظر گذرانیدند تا اینکه گلها نناپدید شد. در آن موقع لورن 
برای آن و اقعه قایل به اهمیت نشد ولی چون یك موضو ع غیرعادی به شمار 
می آمد از خاطر لورن زایل نگردید. از طرف دیگر بر اثر هیاهوی سیمون 
که آن نیز متکی به اظهار ات زوجة تبزون بود کمون برای لندی پیغام فرستاد 
که مردم از شنیدن واقعه متتفر شده» به خشم در آمده‌اند و امنیت او به حطر 
افتاده است۰ 

این پیغام کمون به منز لةٌ دعوت از لندی برای فرار بود تا هر گاه خود 
را گناهکار می‌داند فرار را برقرار ترجیح بدهد تا اينکه مجبور نباشند او را 
تحت محا کمه بکشند و لی لندی که خود را بی گناه می‌دانست حاضر به فرار 
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نشد زیرا دید که فرار کردن به منزلة اعتراف به‌گناه است و چسون بعد از 
اينکه وی حاضر به فرار نشد مجبور گردیدند که وی را مورد استنطاق قرار 
بدهند لندی بدون اینکه برای دوستان خود تو لید گرفتاری کند گفت که وی 
گناه ند ارد. علت خودداری لندی از اینکه برای دوستان خود تو لید گرفتاری 
کند این بود که نست به آنها اعتماد داشت و وقوف داشت که آنها درتو طئه 
دخیل نبوده‌اند. در عین حال» برحلاف بعضی از قهرمانان افسانه‌ها از دفا ع 
از خویش صرفنظر نکرد و گفت: من عقیده دارم که زن گافروش را با بد پیدا 
کرد چه آن زن می‌داند چگونه کاغذ با کاغذهابی در دسته گل میخك نهاده شده 
است. 

پنج ساعت بعد از ظهر دوزی که لورن دید که زن گلفروش گلها را در 
رودخانه انداعت آن جوان به منزل باز گشت نمود و به محض مر اجعت به 
خانه مطلع گردید که اولا" لندی را توقیف کرده‌اند و ثاناً وی درخواست 
نموده که ز نی گلفروش را کشف نمایند تا از او تحقیق شود» چه به قید 
احتمال آن زن می‌داند که راز به دست آمدن‌کاغذی در وسط يك گل ميخك 
چیست. محتاج به ذکر نیست که بعد از این واقعه» لورن دریسافت که زن 
کلفر وش که کلهای ود را در رودخانه ربخت در تسوطئه دست داشته با 
توطثه کنند گان را می‌شناسد. آشنابی دوست او آرته‌میس با زن گلفروش و 
حیرتی که بعد از دیدن آن زن بر آرته‌میس مستولی شد به لورن فهما نید 
که کشف راز را بايد از آنجا جستجو نمود. لذا مانند پر نده‌ای که به پرواز 
در آید وی به سرعت راه منزل آرته‌میس دا پیش گرفت و وقتی به آنجا رسید 
دید که آن زن مشغول سوزن زدن است و ستاره‌هایی زرین را روی جامه‌ای 
آبی‌رنگک می‌دوزد و جامةٌ مزبور را که لباس رسمی روز جلوس او برتخت 
الهةٌ عقل و منطق بود آماده می کند. لورن گفت: دوست عزیز» قدری سوزن 
زدن و دوختن ستاره‌ها را روی این جامه کنار بگذار چون لندی را توقیف 
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کرده‌اند و من هم ممکن است امشب توقیف شوم. 
زن با حبرت گفت: آه! آیا لندی را توقیف کردند؟ لورن گفت: بلی و 
در این دوره حوادث بزر گث به قدری عادی شده که دیگر کسی بدان تسوجه 
نمی کند زیر ا هزار هزار اتفاق می‌افند و لی تمام این حوادث بزر گث» معاول 
علل کوچك است بنابراین تباید علل کوچك را از نظر پنهان کرد اينك 
بگو این زن گلفروش که با تو اظهار آشنابی کرد که بسود؟ آرتسه‌میس گفت: 
کدام گلفروش را می‌گویید؟ لورن گفت: همان گلفرروش که امروز صبح ما نند 
يك ُروتمند دیوانه سرمایةٌ خود را به آب می‌داد و اصلا" متوجه بهای گلها و 
ضررخحویش نبود. آرته‌میس مرتعش شد و گفت: آیا این‌و اقعه این قدر کسب 
اهمیت کر ده که شما لازم می‌دانید این گلفروش را بشناسید؟ لسورن کفت: 
دوست عزیز» این واقعه به قدری با اهمیت است که شما باید قوراً او را به 
من معرفی کنید. زن جوان گفت: متأسفانه من نمی‌تسوانم این‌کار را بکنم. 
ورن گفت: نگویید که نمی‌توانم این‌کار را بکنم زيرا یك الهه به قدری 
قدرت دار د که همه‌کار می‌تواند بکند. 
اله عقل و منطق گفت: ولی من به قید شرافت ملزم شده‌ام که هویت 
این زن را افشاء نکنم. لورن گفت : من هم به قید شرافت مجبورم که هویت 
این زن را از شما بپرسم. زن جوان گفت: من از اصرار شما خیلی حيرت 
می کنم» آخر این موضو ع کوچك اهمیتی ندارد که شما این طور برای 
وقوف بر هویت این زن اصرار می کنید. لورن‌گفت: خیلی اهمیت دارد 
زیرا اگر من نشناسم که این زن کیست جان لندی بر باد خسواهسد رفت و 
سرش زیر ساطور گیو تین فطع خواهد شد. زن جوان وحشت‌زده بانگ زد: 
پناه بر خداء یا سر لندی از بدن جدا خواهد شد؟ لورن گفت: بلی و اگر 
شما هویت این زن را افشاء نکنید علاوه بر لندی من هم کشته خواهم شد 
و این سر که می‌بینید اکنون بقدری با رشته‌های سست به بدن متصل شده 
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که هر ساعت ممکن است آن رشته‌ها گسیخته گردد. آرته‌میس گفت: من نمی- 
توانم این زن را معرفی کنم زیرا اگر بگویم او کیست به طور قطع وی 
نابود خو اهد گردید. 

در این موقم گماشتة لورن نا گهان وارد منزل آرته‌میس شد و بانگ 
زد: هموطنء هموطن زود فر ار کنید چون هما کنون افراد مسلح به خانه 
آمدند که شما را دستگیر نمایند ولی من در را به روی آنها نگشودم و در 
حالی که آنها دررا می‌شکستند من ازراه بام» خود را به خانۀ همسایه رسانیدم 
و از آنجاء به اینجا آمدم که این واقعه را به اطلا ع شما برسانم. آرته‌میس که 
دید محبوب او در معرض خطر قرار گرفته» چون او را دوست مسی‌داشت 
ندایی از حیرت بر آورد و لورن گفت: دوست عزیزء اگر شما ز ندگی يك 
زن‌گلفروش را بر زندگی لادی و عاشق خود ترجیح بدهید در آن صورت 
من مجبورم که عقیدة خود را دربارة شما تغییر بدهم و به جای الهة عفل و 
منطقء نام شما را الهةٌ جنون بگذارم. زن جوان آهی کشید و سر را پسایین 
انداحت و زیر لب گفت: بیچاره هلوبیز که من مجبورم نام او را افشاء کنم. 
لورن گفت: افسوس افشای نام اورا نخورید زیراکارشما بسیار عاقلانه است 
و بعد قلم و کاغذی مقابل آرته میس نهاد و گفت: حال که نسام کوچك او را 
گفتید نام خا نو اد گی و آدرس او دا هم بنویسید. آر ته‌میس گفت: این دیگر 
يك خبانت بز ر گك است ومن‌حاضر نیستم که باخط خود اسم وآدرس او را 
پنویسم. لورن گفت: اگر نوشتن نام خانوادگی و آدرس او برای شما مشکل 
است» به طور شفاهی اسم و آددس او را بگویید زیرا من به حاطر خحواهم 
سیر ۵. 

آرته‌میس اسم و آدرس زن گلفروش راچنین داد؛ نام وی هلو بیز تیزون 
و محل سکونت او در خان نمرة ۲۴ وافع در خیابان «نونان دی‌ثر». لورن 
به محض دریافت این نام معطل نشد و با حد اعلای سرعت به طرف خارج 


الها عال و منعلق / ۴۱۳۱ 
روانه گردید و چند دقبقه بعد از رفتن او نامه‌ای به این مضمون از سرف 
زن گلفروش برای آرته‌میس رسید: «خو اهش می کنم که بکلی از انشای نام 
من خحودداری نما زیرا اگر اسم مرا بر زبان بیاوری من نابود خواهم شد و 
هرگاه به جهاتی خواستی نام مرا بر زبان بیاوری تا فردا صبر کن زیسرا من 
امشب از پاریس حارج می‌شوم و به نقطه‌ای دور دست می‌دوم». 

امضاه - هلو بیز 

الهة آیندة عقل و منطق بعد از دریافت این نامه سخت پشیمان شد که 
چرا نام هلو پیز را بر زبان آورده و با خود گفت: ای‌کاش تا فردا صبح صبر 
می کردم و به طرف پنجره رفت که شاید لورن را در خیابان ببیند و او را 
صدا بزند و نامه هلوییز را براش بخواند و درعواست نماید که تا فردا 
صبح افشای زام آن ژن را به تخیر بیندازد اما لورن رفته دود و آرته‌میس 


دانست که وقت گذشته است. 


YAT 


مادر و دختر 

واقعة کشف يك نومه در قلعهةٌ تسانبل بعد از چند ساعت در سر اسر 
پاریس شابع شد زیرا در آن دوره حکومت وقت علاقه به حفظ اسرار 
نداشت و آنچه جزو اسرار دولتی به‌شمار می آمد داستانی بود که در سر هر 
بازار بیان می کردند. در ضمن سیمون پاره دوز برای تأمين منظور خود؛ به 
نشر این خبر كمك کرد که مبادا لندی به مناسبت دوستان بانفوذی که دارد 
از مجازات مصون بماند. در نتیجه ډو ساعت بعدء خبر موصوف به خیابان 
سن‌ژاك و به منزل دیمر دبا غ رسید و در آنجا مستحضر شد ند که لندی تحت 
توقیف در آمده است. 

ولی این خبر چون از قلعۀ تاتبل حارج شده بود تا وقتی که به خیابان 
سن‌ژاك و سایر خیابانهای پساریس رسد تغییر شکل داد و هر کس که خبر 


مادر و دختر / ۴۱۲۳ 


مزبور را دریافت می کرد چیزی بر آن می‌افز ود و به دیگری منتفل می‌نمود. 
لذا آن خبر» بدین شکل به منزل دیمر دبا غ رسید که از خارج گلیآلوده به 
زهر برای ملکه فرستاده بودند و منظورشان این بود که مار ی آنتوانت بدان 
و سیله نگهبا نان قلعةٌ نانبل را بخواباند با دچازرحوت کند وخود فرار نماید. 
بملاوه راجع به تغییر نگهبانان قلعۀ تانپل هم اخباری توأم با اغراق به گوش 
سکن خانۀ دبا غ واصل گردید که با حقیقت وفسق نمی‌داد. و لی اگر در همه 
جا راجع به اخبار مز بور اشتباه می کردند در خسانةٌ دیمر لاال دو نفر اڈ 
سکنة خانه اشتباه نمی‌نمودند و می‌دانستند که تا کجای آن خبر جزو حقیقت 
و تا کجای آن جزو مجاز است. 

دیمر و موران بعد از اطلاع از اين خبر بیرون رفتند و ژنویو را که 
گرفتار هیجانی شدید بود تنها گذاشتند. ژنویو نمی‌توانست آرام بگیرد زیرا 
وی خود را مسئول محو لندی می‌دانست. اگر او برای اجرای نقشةً موران 
ابراز تمابل نمی کرد که به قلعةٌ تانپل بسرودآن واقعه پیش نمی آم-د و در 
نتیجه لندی به زندان نمی‌افتاد» آن هم ز ند انی که ژنویو مسی‌دانست از آن 
خارج نخواهد شد مگر اینکه به سیاستگاه برود. ژنویو که ود را مسئول 
محو لندی می‌دانست تصمیم گرفته بود که هر گاه لندی را محکوم نمایند در 
دادگاه خویش را معرفی کند و حود را گناهکار جلوه بدهد و بگوید که 
لندی تقصیری ندارد بلکه او بود که با قصد قبلی» لندی را فریفت و او را 
واداشت که وی را وارد قلعةٌ نانبل نماید تا بتواند گل ميخك را به ملکه بدهد. 
ژنویو عزم کرد که بدین ترتیب خود را در راه جات لندی فدا نماید و او 
را از مر گک برهاند زیرا ژنویو لندی را دوست می‌داشت و بیش از آنچه 
دك زن شوهردار مجاز است هردی را دوست بد ارد به وی علاقمند بود. 

زن جوان از فکر اینکه حود دا در دادگاه متهم خواهد کرد و گناهکار 
جلوه خواهد داد نمی‌ترسید بلکه برعکس از این تصمیم؛ کسب قوت و 


۴ |/ فرش طوفان 


امیدواری می کرد و در باطن به حود تبريك می گفت که مسی‌تواند پاك و 
طاهر بدون اینکه دامانش آ لوده شود؛ نزد حداوندی که او راآفریده است 
بر گردد. چون ژنویو که عاشق لندی بود از آن عشق می ‌ترسید که مبادا 
روزی از فرط بیتابی؛ عنان اراده را از دست بدهد و به شوهر خود و عفت 
خویش خیا نت نماید» و لی هر گاه خود را در راہ رستگاری لندی فدا می۔ 
نمود» هم محبوب خود را نجات داده؛ و هم تا آخرین ساعت زند گی طهارت 
را حفظ می کرد و با روی گشاده و سری باند نزد خد ای خود بر می گشت. 

و اما دیمر و مسوران بعد از اینکه از منزل خارج شدند از هم جدا 
گردبدند و هريك به طرفی رفتند و دیمر به طرف خانه‌ای که به تاز گی در 
مجاورت قلعهٌ تانبل خربداری کرده بود رفت و مسودان راه خیابان 
نونان‌دی‌ثر را پیش گرفت که در آنجا گلفروش مسوقتی را پیدا کند. ولی 
وقتی به آن خیابان رسید دید که جمعی در آن خیابان گرد آمده‌اند و دانست 
که آنها؛ با منتظر وقو ع حادثه‌ای هستند با اینکه حادثه‌ای اتفاق افتاده که آنها 
اجتماع نموده‌اند» چون درپاریس رسم آنهایی که کاری ندارند این است که 
ساعتها در خیابان منتظر وقوع يك حادثه می‌ایستند و اگر حسادثه‌ای اتفاق 
افتاده باشد تا مد تی بعد از آن؛ درمحل وقو ع و اقعه توقف می‌نمابند. موران 
بر اثر دیدن آن جمعیت» میخکوب برجا ایستاد چون پاهای او مسرتعش شد 
اما نظر به اینکه عادت داشت که در مواقع با اهمیت بر ضعف خود غلبه 
نماید جلو رفت و وسط جمعیت افتاد و از این و آن پسرسش نمود و فهمید 
که قریب یك ربع ساعت قبل» مأمورین مسلح آمدند و در نخان مره ۲۴ 
زن جوانی را توقیف کردند و بردند. 

موران پرسید : گناه آن زن چه بود؟ مردم گفتند : درست معلوم نیست که 
وی چه گناهی داشته اما محقق است که مجرم بوده زیرا وقتی مأمورین مسلح 
برای توقیف وی آمدند آن زن اه خود دا جمع آوری می کرد و می۔ 


مادر و دخدر / ۴۱۳۵ 


تحواست فرار کند و این موضو ع مجرمیت او دا به ثبوت می‌رساند زیرا 
کسی که گناهکار نباشد فرار نمی‌نماید. مسوران پرسید : زن جوان را در 
کداميك از کاو بها محا کمه می کنند؟ به وی گفتند: او در کاوب مر (بعنی 
مادر) مورد تحقیق فرارمی‌گیرد. موران فوراً به آن سوی روانه شد و دید در 
آن کلوب» جمعیتی انبوه گرد آمده‌اند و لی آنقدر دست و پا زد تا اینکه 
خحود را به صف جلوی تماشاجیان رسانید و پیش از هر چیز؛ قامت بلند و 
رخسار باوقار و نجیب لندی که با بی‌اعتنایی سیمون را می‌نگریست نظر او 
را جلب نمود. 

در آن موقع سیمون پشت تریبون قرار گرفته» لندی را مورد اتهام 
قرار می‌داد و با لھج سکنهً محلات حومة شهر چنین مى كفت : همو طنان» 
در اینجا زنی است که به نام هموطن تیزون خوانده می‌شود و او برای این 
حضور به هم رسانیده که ثابت کند هموطن لندی و هموطن لورن توطه 
کرده‌اند. هموطن لندی بر ای‌اینکه حویش دا تبر ثه نماید صحبت از يك زن 
گلفروش می کند و می‌گوید که دسته گل ميخك را از آن زن خریده و اصراد 
دارد که بروند و گلفروش مز بور را پیدا نمایند و لی مطمتن باشید که آن زن 
گلفروش پیدا نخواهد شد زیرا چنین زنی وجود ندادد و این افسانه‌ای 
است که این اشراف برای برائت خود جعل کرده‌اند و جون غیرت و همت 
ندارند می کوشند که گناه را گردن دبگری بیند از ندهمچنان که وقتی‌خو استند 
برای دستگیری لورن بروند وی در خانه نبود و شهامت این را نداشت که 
خود را معرفی نماید ومن به شما قول می‌دهم که لورن هم مانند زن‌گافروش 
پیدا نخواهد شد. 

این هنگام صدایی باوقار اما جدی از درون تالار شنیده شد و مردی 
گفت: سیمون» درو غ می‌گویی و لورن به قدرکافی شهامت دارد که خود را 
معرفی نماید. مردم متوجه آن طرف شدند ودید زد که لورن صف تماشاچیان 


۶ / فرش طوفان 
را شکافت و از وسط تالار عبور کرد و در کنار لندی ایستاد. اگر لورن با 
ظاهر سازی و جلوه گری وارد تالارمی‌شد وخود را معرفی می کرد اقد ام اودر 
مردم اثر نمی‌نمود اما وقتی دیدند که او به سادگی خود را معرفسی نمود و 
کنار لندی ایستاد مردم از این حر کت جوانمردانه به هیجان در آمدند و 
کف زدند و برای ورن و لندی هورا کشیدند. لندی تبسمی کرد و دست 
خود را به طرف لورن دراز نمود و گویی می‌حواست به او بگوید لسورنء 
من می‌دانستم در اینجا نخواهم ماند و تو به من ملحق صواهی شد. 
تماشاچیان با علاقمندی محسوس آن دو جوان را می‌نگر بستند. و بسیاری از 
آنها پاره دوز را در باطن مورد لعن و نفرین قرار می‌دادند که با آن دوجوان 
ابراز خصومت می کند و می‌خواهد آنها را از بین ببرد. 

لورن آهسته چیزی به لندی گفت و لندی سر را به تصدیق تکان داد و 
سیمون پاره دوز متوجه شد تماشاچیان» نسیت به او نفرت پیدا کسرده‌اند و 
برای اصلاح این وضع» با صورتسی حق به جانب گفت: هموطنان» به 
طوری که گفتم موافقت کنبد که هموطن تیزون پشت تریبون قسرار بگیرد و 
شهادت بدهد و وفتی‌گواهی او را شنبدید عواهید دانست چه کسانی به 
ملت خبا نت کرده‌اند. لورن با صدای بلند کفت : هم‌وطنان قبل از ابنکه 
هموطن تیزون که در این تالار حضور دارد شهادت بدهد بهتر این است زن 
گلفروشی که توقیف گردیده بیاید و توضیح بدهد. سیمون گفت: من با این 
پيشنهاد مخالف هستم برای اینکه می‌دانم این زن یکی از طرفدادان اشراف 
است و مخصوصا او را تعلیم داده‌انسد که بیاید و چیزی به نفع اشراف 
بگوبد. تماشاچیان گفتند: راست می‌گوید» درست می گوبد» اول بساید 
همرطن تیزون شهادت بدهد. رییس جلسه گفت: آبا هموطسن تیزون در 
داد گاه هست با نه؟ سیمون گفت : البته که هست و آ نگاه زنی را که در ردیف 


جلو ابستاده برد به ریس نشان داد و گفت : هموطن تیزون این زن است. 
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هموطن» جلو ببا و شهادت بده,زن تیزون چند فسدم جاو گذاشت و گفت: 
هموطن رییس» من حاضرم شهادت بدهم ولیآیا بعد از اینکه شهادت دادم 
اجازه خواهند داد که دخترم را ملاقات کنم. رییس گفت: مسا در اینجا به 
موضو ع دختر تو توجه نداریم و آن مسئله مربوط به این تحقیقات نیست و 
وقتی تو شهادت حود را دادی می‌توانی به کمون مسراجعه کنی و از آن 
بخو اهی که اجازه دهد دختر خود را ملاقات نمایی. 

رییس جلسه با صدای بلند گفت :۲یا زن گلفرو ش که تسوقیف شده در 
تالار هست یا ه؟ یکی از نگهیانان هلوییز گفت: بلی هموطن دییس؛ او در 
تالار است. رییس که می‌دانست لندی مردی غیور و تند است از آرامش او 
در آن موقع حيرت مس ی کردو به او گفت: همرطن, قبل از ابنکه شهادت 
هموطن نیزون شرو ع شودآیا شما چیزی دارید که بگویید؟ لندی‌گفت: نه 
هموطن رییس» راجع به خود انهام اکنون چیزی ندارم که بگویم ولی این 
را بیان می کنم که سیمون بهتر این بود قدری صبر می کرد و به این زودی 
مر ابی‌غیرت نمی‌خواند. سیمون بالحن مخصوص خود گفت: آه» آد» اکنون 
خائنین به ملت ادعای غبن هم می کنند و حود را طلبکار هم می‌دانند. لندی 
گفت : هموطن سیمون» علت اينکه به تو گفتم قدری صبر کن و عجله ند اشته 
باش» برای مساعدت نسبت به تو بود زیر ا عجلةً تو باعث خواهد گردید که 
عنقریب پشیمان شوی. سیمون با تمسخر گفت: هموطن لندی» اگر من صبر 
نکتم مثلا" چه اتفاقی خو اهد افناد؟ 

لندی خطاب به رییس گفت: هموطن دییس» من با موافقت دوست 
خود لورن پيشنهاد می کنم دخنر گلفروش که توقبف شده است زودتسر از 
هموطن تیزون مورد تحقیق قرار بگیرد و شهادت خود را بدهد زیرا شهادت 
هموطن تیزون زياد ارزش ندارد» چه به احتمال قوی او را مورد تلقین قراد 


داده‌اند و هرچه بگوید چیزهایسی است که دیگر ان به او گفتند. سیمون 


۸ | فرش طولان 
بسر ای اینکه حشم زوجۀ تیرون را علیه لندی تحريك نماید گفت: هموعان 
تبزون؛ آیا می‌شنوی که این مرد به تو چه می‌گوید؟ او می‌خحواهد بگوید که 
تو شهادت درو غ خواهی داد و هرچه بگویی چیزهایی است که دیگران به 
تو تلقین کرده‌اند. زوجة تیزون گفت : ۲.0۲ با مرا دروغگو خطاب می کنی؟ 
صبر کن تا به تو نشان بسدهم که من دروغگو نیستم و هر چه می گویم 
چیزهایی است که با دو چشم خود دبده‌ام. لندی دوباده به رییس گفت : 
هموطن دییس» به ایسن زن بگویید که اکنون از ادای شهادت خسودداری 
کند و شهادت خود را مسو کول به بعد از شهادت دختر گلفروش نماید. 
سیمون گفت: هموطن لندی» معلوم می‌شود که خیلی از شهادت این زن بیم 
داری و لی من می گویم که بابد اول این زن شهادت بدهد و آنگاه با صدای 
بلند تر گفت : هموطن رییس, تو گفتی که هموطن تیزون باید ادای شهادت 
کند و ابنك موقعی است که او شهادت بدهد تا ملت فر انسه بداند که چه 
کسانی خدمتگزار هستند و چه کسانی به وی خیانت می‌نمایند. 

رپیس جلسه که در قبال اصرار سیمون چاره‌ای جز صدور اجازه 
نىداشت گەت : بسیار خسوب» شروع به ادای شهادت کتید و زوجۀ تیزون 
شرو ع به ادای شهادت کرد و در وافع شروع به بیان ادعانامۀ جود نمود 
چون وی هرچه می گفت ادعایسی عليه لندی و لورن بود. هموطن تیزون 
گفت: در این که زن گلفروش که يك دسته گل ميخك به اینها فروخته حائن 
است تردیدی وجود ندارد ولی خیانت او کمتر از خیانت این دو نفر مي- 
باشد برای اینکه زن گلفروش آلت دست و اینها محرك و عامل اصلی به 
شمار می آمد ند. وضع بیان مطا لب از طرف هموطن تیزون» حوب آشکار 
می کرد که وی هرچه می گوید افکار خود او نیست بلکه از خار ج كمك 
گرفته و دیکران چیزهابی به وی گفته‌اند و او تکرار مسی‌نماید و در خاتمة 


اظهارات خود زوجۀ تیزون» در درجه اول برای لندی و لورن و در درجه 
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دوم برای زن گلفر وش درخو است مجاز اتهای شد ید نمود. 
اظهارات آن زن درحضار اثری عمیق کرد و نظرهمای خشمگین به 
طرف لندی و لورن انداختند و ریس جلسه با نگ زد که دختر گلفروش را 
بیاور ند. مردم از هر طرف گردن کشید زد که او را ببینند ولی هلوبیز نقابی 
نازك روی صورت داشت به طوری که صورتش حوب آشکار نبود و لی وقتی 
مقابل تریسون رسید نقاب از صورت بسرداشت و برخی از تماشاجیان که 
جوانی و زیبابی او را دیدند متأثر شدند. تاآن لحظه زن تیزون نمی‌دانست 
که دختر گلفروش کیست و هنگامی که دختر خود هاویز را دید با حيرت 
گفت: هلوییز»آیا این تو هستی؟ دختسر جوان با لحن آرام‌گفت : باسی 
مادرجان» این من هستم. زن گفت: اینجا جه می کنی و برای جه تو را به 
اینجا آورده‌اند؟ هلو بیز گفت : مرابه ابن جهت ابنجا آورده‌اند که متهم 
می‌باشم. مادر گفت: چه کسی تو را متهم کرده است؟ هلو دز گفت : مادر 
جان» شما مرا متهم کرده‌اید. 
از این گفت و شنود سکوتی عمیق و وحشت آور بر تالار مستو لی شد 
و هر تماشاچی متوجه شد که مقابل يك فاجعةٌ بزر کك» از آن گو زه فجایع که 
نظیر آن فقط در افسانه‌ها حو انده و شنیده می‌شوده قرار گرفته است. بعضی 
از تماشاچیان از غرابت این واقعه حبرت می‌نمودند و بسرخی دیگر آهسته 
به یکدیگر می‌گفتند وای براین مادر دیسوسیرت که جنین دختر جسوان و 
زیبایی را متهم کرده و او را به دست جلاد سپرد. لندی و لورن با احساسات 
همدردی مادر بدبخت را می‌نگر یستند و گرچه چیزی بر لب نمی آوردند 
ولی زبان حال آنها که آن زن را مورد توبیخ قرار می‌داد ازهر بیانی فصیح تر 
بود. سیمون که انتظار داشت بعد ازشهادت دختر کلفروش» در تعقیب شهادت 
زوجۀ سیمون؛ وضع لودن و لندی وخیم‌تر شود می کوشید که چشمهای او 
با دید گان مادر هلو دیز متقاطع نگردد. ولی ریس جلسه سکوت تالار را 
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در هم شکست و خطاب به هلوییز گفت: هموطن؛ نام تسو چیست؟ دختر 
جوان گفت : اسم من هلو بیز تیزون می‌باشد. 

رییس گفت: چند سال داری؟ هاوییز گفت : نوزده سال. ر ببس پرسید: 
منزل تو در کجاست؟ دختران جوان گفت: من ساکن خحانة نمره ۲۴ واقع 
در خیابان نونان‌دی‌ثر هستم. رییس گفت: آیا تو امسروز صبح یك دسته گل 
ميخك به هموطن لندی» که اينك در ابنجا حضور دارد فروخته بودی؟ دختر 
جوان گفت : بلی. ریس گفت :۲یا ٿو می‌دانستی که در وسط هر يك از این 
گلها رك کاغذ پنهان کرده بودند؟ هلو بیز گفت: بلی» این را می‌دانستم. این 
راا ور ارم افا ان تلد ات اوت کف م انا 
که وطن‌پرست و متعصب بودند متنفر شدند و برخی بر شجاعت آن دختر 
جوان آفرین گفتند. رییس گفت: برای چه تو هموطن لندی را تشوبق کردی 
که آن دسته گل ميخك را خریداری کند؟ دختر جوان گفت : بر ای اینکه دیدم 
شال سه رنگ دارد و لذا متوجه شدم که وی عضو شهرداری است و حدس 
زدم که بابد به قلعةٌ تانبل برود. رییس گفت: همدستان تو چه کسانی هستند؟ 
دختر جو ان گفت: من همدست ندارم. ریس حیرت‌زده گفت : جطور می- 
شود که تو همدست نداشته باشی؟آیا به تنهایی مرتکب این توطئه شددای؟ 
دختر جوان گفت: من نمی‌دانستم که این توطثه است ولی اگر توطثه باشد 
آری» من به تنهایی مرتکب آن شدم. ربیس گفت : پس هموطن لندی در 
این توطئه چه نقشی بازی کرد؟ آبا او مطلع بود که در آن گلها؛ کاغذ ھأیی 
وجود دارد. دختر جوان گفت : همو طن لندی عضو شهرداری و گارد ملی بود 
و می‌توانست هر دفعه که به تانبل می‌رود» به راحتی با ملکه صحبت نماید و 
هر چه می‌خو اهد به او بگو بد و هر پیغامی را که‌مایل است به او برساند و 
وی احتیاج نداشت که برای صحبت کردن با ملکه کاغذ در وسط گل ميخك 


بگذارد و بدین وسیله با او صحبت کند. 
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این جواب به قدری منطقی و محکم بود که دير باورتر ین تماشاچیان 
تالار را متقاعد کرد که لندی بر ای مذاکره با ملکه» احتباج ببه‌آن وسایل 
نداشته است. ربیس گفت: آبا تو هموطن لندی را می‌شناسی؟ دختر جسوان 
گفت: من با او آشنابی مخصوصی نداشتم و فقط هنکامی که برای ملاقات 
مادرم به قلعةٌ تانیل می‌رفتم می‌دیدم که وی در آنجاست. لورن خطاب به 
سیمون آهسته گفت: ای فرومابه» آیا می‌بینی که جه آتشی روشن کرده‌ای و 
آیا نتیجۀ عمل خود رابه چشم مشاهده می کنی؟ سیمون سر را پابین انداخته 
بود و جرأت نمی کرد که کسی را نگاه کند چون به هر طرف که نظر می- 
انداخت می‌دید که مردم با نگاههای نفرت آمیز او را می‌نگر ند ومادرهلو پیز 
طوری سیمون را تحت نظر گرفته بود که انگار می‌نعو است با نگاههای خود 
مانند شمشیر بدن او را سوراخ سوراخ کند. ریس گفت: چون تو اعتراف 
می کنی که می‌دانستی درون هر يك از گلها کاغذی وجود داشته و اعتراف 
می کنی که خود این توطثه را ترتیب دادی لابد می‌دانستی که روی‌کاغذهای 
مزبور چه نوشته شده است؟ هلوییز گفت: بلی» مسی‌دانستم. ریس گفت: 
مضمون آن کاغذها چه بود؟ دختر جو ان کفت: هموطن؛ آ نچه بابد بگویم با 
ميل داشتم بگویم گفتم و راجع به مضمون‌کاغذها جبزی نخواهم گفت. 

رییس گفت :۲يا ازجواب دادن امتناع می کنی؟ دخترجوان گفت: بلی. 
ریس گفت: آبا می‌دانی که این امتنا ع تو چه عاقبت بدی برای تو خواهد 
داشت؟ هلوییز گفت: بلی» می‌دانم. رییس گفت: تو دختری جسوان و زیبا 
هستی و شاید به جوانی و زیبابی خود امیدواری داشته باشی و بخواهی از 
عمر بهره‌مند شوی» لجاجت را کنار بگذار و جواب بده. دخختر جوان گفت: 
امیدواری من فقط به ذات پاك خداوند بزرگك است و بس! ریس گفت: 
بسیار خحوب» حال که نمی‌خواهی جواب بدهی مسئول عسواقب وخیم این 
استنکاف خود تو هستی و بعد با صدای بلند گفت : هموطن لندی و هموطن 
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لورن» هر دو آزاد هستید زیرا بیگناهی شما به ثبوت دسید و وطن‌پبسرسنی 
شما مورد تقدیر است» و شما هم (خطاب به نگهبانان هاو ییز) هموطن 
هلو بیز را به زندان منتقل کنید. زوج تیزون‌به شنیدن این حرف مانند اینکه 
حواب بوده و بیدار شده فریادی جگرخراش بر کشید و به طرف دختردو بد 
که اقلا" او را در آن لحظه در آغوش بگیرد ولی نگهبانان ممانعت کردند و 
نگ اشتند که مادر دختر خود را ببوسد. 

در حالی که نگهبا نان دختر جوان را می‌بردند» هاو بیز گفت: مادر» من 
شما را عفو می کنم و زوجة تیزون ضجه‌ای چون جاندوری مجرو ح بر آورد 
و بر زمین افناد و از هوش دفت. وقتی تماشاچیان ازدادگاه حارج می‌شد ند 
موران هم با آنها خارج شد و در دل» حطاب به هلو بیز گفت: آفرین بر تسو 
ای دختر شجاع و با اراده و فداکار. 


Af 


نامه‌ای که به ملکه ر سیده بود 

واقعةً بردن هلوییز به طرف زندان به همین جا ختم نشد بلکه صحنة 
دیگری به وجودآمد که ا گر این واقعه را يك فاجعه بد آنیم» صحنة مز بور» 
صیحنةً مکمل آن :وده 

زوجة تیزون عقب‌تر از تمام تماشاچیان ازدر حارج شد زیرا وی مانند 
کسی که مبهوت باشد بعد از اینکه به هوش آمد اطراف را می‌نگریست و 
نمی‌دانست چه بر سرش آمده و برای چه در آن تالار حضور دارد. عده‌ای 
از تماشاچیان که هنور حارج نشده بودند با انگشت او دا به یکدیگر نشان 
می‌داد ند و می گفتند این است مادر دير سیر تی که دعتر جوان خود را بروز 
داد و به دست جلاد سپرد زیر با اینکه مردم تصور می کردند که مادر هلو پیز 
از روی میهن پرستی مبادرت به این عمل کرده (چون ازماهیت واقعه اطلاع 
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نداشتند) وجدانآنها فبول نمی کرد که مادری دختر جوان خود را فدا نماید 
تا آنکه بگویند وی دارای احساسات وطن‌پرستی می‌باشد. 

بعضی از حدود همست که هر کس از آن تجاوز کند به هر اسم وعنوان 
باشد مورد نفرت جامعه قرار می گیرد و یکی از این حدودکه نباید از آن 
تجاوز کرد احترام و حفظ حیات خو یشاوندان و بخصوص اقربای درجه اول 
می‌باشد و هر کسی پدر یا مادر یا برادر یا فرزند خود دا برای اموری 
فدا نمابد که اراده و قصد او در آن دحالت دارد منفور مسردم می‌شود؛ 
چون مردم دیگر نمی‌توانند به او اطمینان داشته باشند و او را انسان بدانند. 
زوجهٌ تیزون پس از اینکه مدتی اطراف را نگربست ناگهان به یاد آورد که 
دختر او را به طرف زندان برده‌اند و دبوانه وار از تالاد بیرون دید ولی در 
بیرون هم مردم او را به یکدیگر نشان می‌دادند و می گفتند این است زنی 
که فرزند خود را فسدا کرد» این است مادری که به عشق اینکه بگو پند 
میهن پرست است دختر خود را به قتلگاه فرستاد. بیضی هم سر را با تفکر 
تکان می‌دادنسد و می گفتند عقل قبول نمی کند که مادری دختر جوان و 
زیبای خود را این طور به دست جلاد ب‌پارد و بی‌شك این زن دیوسیرت 
در قبال این جنایت پول هنگفتی دریافت کرده با اینکه به او وعده دادند که 
پو لی گزاف به وی خواهند پرداعت. 

زوجه نیزون با سرعت از آن حدود دور شد و دوسه خیابان را لی 
کرد ولی درو سط خیابان «میشل لو کو نت» مردی جاوی او را گرفت. صورت 
آن مرد دیده نمی‌شد برای اینکه یق بالاپوش خود را طوری بالا زده بود که 
صورتش دا می‌پرشانید و آن مردگفت: هموطن» آبااکنون فکرت آسوده 
شد و آیا اينك که فرزند خود را کشتی می‌تسوانی به راحتی بخوابی؟ زن 
بدبخت بانگ زد:.من طفل خود را نکشتم ومحال است که من طفل خود را 
کشته باشم. مرد مز بور گفت: تهمتی که تو بر دختر خود وارد آوردی سیب 
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شد که او را به ز ندان اند اختند واز زندان هم او را منتقل به دادگاه انقلابی 
می کنند وتو می‌دانی که هر کس به دادگاه انقلابی برود محکومیت اوقطعی 
است. زن بانگ زد: آقا» کنار بروید و بگذارید که من عبور کنم. مردگفت: 
به کجا می‌خواهی بروی؟ زن گفت: قصد دارم که به زندان بروم و دعترم را 
ببینم . مردگفت: در آنجا نمی گذ ار ند که تودخترت راببینی. زن گت : اگر 
نگذ ارند دعترم را ببینم پشت درب زندان حواهم خوابید تا وقتی که او از 
زندان خارج شود زیرا بالاخره روزی از زندان خارج خواهد شد و من در 
آن‌روز او را خواهم دید. 

آن مر دگفت: اگر کسی پیدا شود که دختر تو را از زندان خارج کند 
و به تو باز گرداند تو چه خواهی‌گفت؟ زن اول نفهمید که آن مرد چه مسی- 
گوید و بعد از اینکه فهمید دستها را به هم پیچید و گفت: من برای دیدار و 
آزادی دخترم هر چه یکو یند خواهم کرد و حاضرم فوراً جان خود را فدا 
کنم به شر ط اینکه دخترم آزاد شود. مرد گفت :آبا می‌دانی آنچه بر تو وارد 
آمده مجازات آسمانی است؟ زن گفت: مگر مسن چه کرده‌ام که مجازات 
شوم؟ مردگفت: تو از بس يك مادر ناتوان را اذیت کردی و قلب او را 
آزردی خداوند بر تو غضب کرد و تو را تنبیه نمود. زن گفت: درو غ مسی۔ 
گویید و من هر گز يك مادر ناتوان را اذبت نکردم. مرد گفت: مسن درو غ 
نمی‌گویم و تو در قلع تانپل به دفعات ملکه را که مانند تو مادر است آزرده 
خاطر کردی و بالاتر از این؛ روزگار او را سياه نمودی و حال خداوند به 
دست خودت تو را تنبیه کرد تا بدانی که نبا ید مردم آزاری تموده تا بعدانی 
که وقتی پیش آمدهای زند گی ما را مسلط بر دو با چند نفر می کند نبابد 
آنقدر آ نها را تحت‌فشار فرار بدهیم که از جان خود بسه تنگ بیایند و از 
دست ما به در گاه حداو ند بنا لند. اما زن تیزه ن به این حسرفها گوش نمی‌داد 
و گفت: شما گفتید که ممکن است دختر من از زندان حارج شود و کسی 
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پیدا خو اهد شد که این کار را بکند» این شخص کیست؟ 

آن مردگفت: آن شخص که می‌تواند دخثرت را نجات بدهد از تسو 
یك انتظار دارد و آن اينکه تو در عوض رفتار گذشته‌ات» بايد بکوشی که 
نسبت به ملکه و نم اهر شوهر وفرزندان او مهربان باشی واز آنها بخشایش 
بطلبی و هر گاه دبدی که ملکه برای نجات خوده قصد فرار داد به جای 
اینکه ممانعت کنی» برعکس مساعدت نمایی. زوجۀ نیزون گفت: هموطن» 
آیا تو می‌حو اهی که دختر مرا از حبس آزادکنی؟ آن مسردگفت: بلی. زن 
گفت: آبا قول می‌دهی که دخترم آزاد شود و نزد مسن بر گردد؟ مسرد گفت: 
گوش کن و بفهمم که چه می‌گویم. من حداعلای سعی خود را برای نجات 
دختر تو به کار حو اهم برد و هر جه از دست یك فرد بشر برای رستگاری 
او ساخته است به‌کار خواهم انداعت که او را نزد تو بر گردانم. زن که از 
اظهارات آن مرد امیدوار شده بود یك مرتبه ناامید شد و مثل اينکه با حود 
حرف می‌ز ند گفت: آه» معلوم می‌شود که درو غ می‌گوید» معلوم می‌شود که 
نمی‌تواند دخترم را نجات بدهد. آن مرد گفت: اگر تو هر چه از دستت 
بر آید دربارةٌ ملکه انجام بدهی من نیز هر چه از دستم بر آید دربارۀ دختر 
نو انجام خواهم داد. زن گفت : من په ملکه علاقه‌ای ند ارم تا در بارة او کاری 
انجام بدهم خحاصه آنکه ملکه مادری است خحوشبخت» زبرا شب و روز در 
کنار دحترش ز ند گی می‌نماید و به فرض اینکه او را به قتل بسرسانند باز 
دخترش زنده خواهد ماند زیرا کسی سر دختر او را قطع نخواهد کرد و 
من بمیار آرزو دارم که سر من زیر ساطورگیوتین قطع شود ولی يك موءاز 
سر دخترم کم نگردد. 

پس از این حسرف» زوجۀ تیزون مسانند دیوانه‌ها شرو ع به خحواندن 
تصنیف «خوب خواهد شد» که در فصول قدیم این کتاب بسدان اشاره شده 


است کرد و بعد از اینکه دو مصسراع از آن تصنیف را با صدایی بلند و 
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وحشت‌انگیز خواند قاه‌قاه خندبد. مرد ناشناس که آشار جنون را در آن زن 
دید متوحش گردید و حواست برود ولی زوجة تیزون جلوی او راگرفت و 
گفت : کجا می روی؟ من نمی گذارم که تو این طور بسروی» زيرا تسو بدواً 
به من اميد و اری دادی که دخترم آزاد خحواهد شد و حالا چیزی دیگر می۔ 
گوبی؛ آیا واقعاً می‌توانی دخترم را نجات بدهی یا نه؟ مسردگفت: بلی» من 
او را نجات خواهم داد. زوج تیز ون گفت: چه موقع او را نجات می‌دهی؟ 
مردگفت: روزی که خواستند او را از زندان به سیاستگاه ببر ند من وسابل 
نجات او دا فراهم خواهم کرد. زن‌گفت: برای چه از حالا نا آن موقع‌کار 
را به تخیر می‌اندازی و چرا در همین امسروز او را نجات نمی‌دهی؟ مرد 
گفت: برای اینکه امروز این کار از من ساخته نیست. زوجۀ تیزون گفت: 
دیدی که درو غ می گفتی؟ دیدی که مرا به وعدۀ موهوم دلخوش کردی؟ تو 
که توانایی نجات دخترم را نداشتی چرا وعدة مسوهوم به من دادی؟ مرد 
گفت: وعده‌ای که من به تو دادم وعدة فطعی نبود بلکه يك وعدة مشروط 
به شمار می آمد ولی تو حاضر نشدی که حرف مرا بشنوی. 

زوجۀ تیزون که دیگر نمی‌شنید آن مرد چه می گوید گفت: و لی اگر تو 
ناتوان هستی و نمی‌توانی‌کاری انجام بدهی من تو انا هستم و بسی‌کارها 
انجام حواهم داد. مرد ناشناس گفت: مثلا" چه خمواهی کسرد؟ زن گفت: من 
آزار و اذبت محبوسین را دو برابر خواهم نمود و به بهانهٌ اینکه آنها را 
تحت نظر بگیرم روزی صد مرتبه» دویست مرتبه» بلکه زیادتر سرزده وارد 
اطاق زن اطریشی خواهم شد و اگر او درصدد فرار بر آید ممانعت خحواهم 
کرد یا در لحظة آخر او را گیر حواهم انداعت که وی نیز مانند دخترم سر 
را زیر گیوتین برباد بدهد و جای حوشوقتی است که اگر یك ملکه از حیث 
حسب و نسب و ثروت با یك دختر عامی فرق دارد در زیر گهوتین همه بسا 
یکدیگر متساوی هستند. مرد ناشناس گفت: ای زن» خشم و نا امیدی چشم 
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حقیفت بين تو را تیر ه کرده است و لذا بك مرتبۀ دیگر به تو می گسویم که 
گوشهای خود را باز کن و حرف مرا بشنو. زن گفت: چه می‌خواهی 
بگوبی؟ مرد ناشناس گفت: هر گاه تو كمك کنی که ملکه فرار نماید من هم 
دخحترت را نجات خواهم داد. زوج تیزون گفت: آیا راست می گویی؟ مرد 
ناشناس گفت: بلی. زن گفت: اگر داست می گویی سو گند یاد کن تا باور 
کنم. مرد گفت : بسیار حوب» سو گند یاد می کنم. زن پرسید: به چه سو گند 
باد می کنی؟ مرد گفت: به هر چیز که تو مایل باشی من حاضرم سو گند 
یاد کنم. 

زوج تیزون گفت: آبا تو دختر داری با نه؟ مرد گفت: نه. زن بعد از 
شنیدن این حرن. از روی ناامیدی دستها را پابین انسداخت و گفت: تو که 
دختر نداری پس به جه سو گند باد می کنی؟ مردگفت: به خد او ند تبارك و 
تعالی سو گند یاد می کنم که هر گاه تو ملکه را نجات بدهی من دخترت را 
نجات خواهم داد. زن گفت: من نمی‌توانم این سو گند را قبول کم زیرا 
لامد می‌دانی که انقلاببون از خدای گذشته صرفنظر کردند و هنوز خحدای 
جدید را انتخاب ننموده‌اند. مردگفت: در این صورت من حاضرم به تربت 
پاك پدرم‌سو گند باد نمایم که دحترت را به شرطی که ذ کر شد نجات خواهم 
داد. زن گفت: به خحاك مرده قسم باد کردن شوم است و بعد ناله کنان افزود: 
خدابا چه کنم» خدایا به کدام طرف رو بیاورم زیرا من که اکنون قسم 
خوردن به حاك مرده را شوم می‌دانم شاید سه روز دیگر مانند این مرد باید 
به قبر دخترم سو گند باد نماییم. سپس زن ضجه و شیون را سر داد و مرتب 
می‌گفت: آه هلو بیز من» هلوییز عزیز من؛ چگونه می‌توانم تسلی بیابم» من 
که به دست خود تو دا به قتل رسانیدم چگونه می‌توانم این بد بختی را 
تحمل بکنم و زنده بمانم» ای‌کاش هم اکنون میمردم؛ ای‌کاش از روز اول 


آمده. 


به دنب امی ۱ 
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ضجه و شیون زوجۀ تیزون به قدری بلند بود که چند تفر از سکن 
منازل اطر اف پنجره‌های عمارات را کشودند که ببینند کیست ابن طور کر به 
می کند. در ضمن» مردی دیگر که او نیز خود را در بالاپوشی فراخ پیچیده 
بود از کنار دبواری جدا شد و خود را به مرد اول رسانید و آهسته به او 
گفت: از این زن‌کاری ساخته نیست برای اينکه دیوانه شده است. مرد اول 
گقت: اشتباه م ی کنید» او دیو انه نیست بلکه مادر است و احساسات مادری 
سیب گردیده که وی این طور بیتابی کند و دچار اختلال فکر گردد. ولي 
مرد دوم دست رفیق خود را گرفت و خواست او را با خویش ببرد و زن که 
مشاهده کردآن مرد دور می‌شود عقب آنها دوید و همچنان فربساد می‌زد و 
شیون می کرد و مردها برای اینکه زودتر از شر آن زن دیوانه آسوده شو ند 
بر سرعت قدمها افسزودند و ناپدید گردیدند. زوج تیزون قدری به اسن 
طرف و آن طرف رفت و نتوانست آنها را پیدا کند و کنار خیابان ایستاد و 
چپ و راست خود را می‌نگریست تا اینکه آهی عمیق کشید و روی خیابان 
افتاد و از حال رفت. برخورد مرد ناشناس با زوجة تیزون در تاریکی شب 
اتفاق افتاد و سپس ساعانی چند گذشت. 

در قلع تانبل» ملکه به اتفاق خو اهر ذوهر و دخترش» کنار يك چراغ 
کم نور گرد آمده» طوری نشسته بودند که نگهبانان نتوانند ببینند که آنها به 
چه‌کار مشغول هستند. در آن وقت» ملکه کاغذی نازك را از لای کیسوان ود 
بیرون آورد و مقابل نور چراغ براۍ دو نفر دیگر چنین خحسواند: «فردا که 
روز سه شنبه است درخسواست کنید که به شما اجازه بسدهند که در حياط 
قلعةٌ تانبل گردش نمایید و این درخواست فوراً پذیرفته عسواهد شد زیسرا 
به نگهبان قلعةً تاثبل امر شده که هر وقت شما ابن درخواست را کردید با 
تقاضای شما موافتت نمایند. وفتی که وارد حباط شدید چند مرتبه به عنو ان 
قدم زدن؛ اطراف حباط گردش نه‌ایید و آنگاه در نزدیکی دکان نا نم پاومو 
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ود را حسته نشان بدهید و از آن زن اجازه بگیرید که قسدری در دکان او 
بنشینید و وقتی در دکان او نشستبد بیشتر اظهار کسالت کنید و به ظاهر دچار 
اغماء بشوید. دیگران وقتی دیدند که شما دجار اغماء شده‌ابد شما را با 
شاهزاده عانم رویال دخترتان و شاهزاده خانم الیزایت خواهر شوهرتان 
تنها خو اهند گذاشت و حتی خانم پاومو هم بیرون خواهد رفت که زنهای 
دیگری بتوانند لباس از تن شما بیرون بیاورند. در این وقت در سرداب 
دکان مز بؤر» در بچه‌ای‌از کف سرداب گشوده خواهد شد و شما سه نفر باید 
بدون یك لحظه تردید و وحشت خود را از راه دریچۀ مزبور وارد نقبی که 
حفر شده است بنمایید و در طول آن نقب که دادای چرا غ خواهد بود فرار 
کنید و همین که نقب را طی نمودید دوستان شما آماده هستند که از شما 
پذ بر ایی کنند وبه شما كمك خواهند کرد و ازمنطفۀ حطر دورخو اهند نمود.» 

شاهزاده خانم روبال گفت: خدا را شکر که سرنوشت بد زندگی ما 
نزديك‌است به پایان برسد و روزهای نيك‌بختی جای آن را بگیرد. شاهزاده 
خانم الیزابت گفت: مبادا این نوشته يك دام باشد و بخواهند بدین وسیله ما 
را دچار بد بختیهای بزر گتر بکنند. ملکه گفت: این نوشته یك دام نیست زیرا 
من خط نو بسنده‌ای را که دوست ما می‌باشد می‌شناسم. دختر ملکه گفت : 
آیا این حط از شوالیه دوتاورنی دومزون روژ است؟ ملکه گفت: بلی؛ حط 
خود اوست و بهتر اينکه يك مرتبۀ دیگر این نوشته را آهسته بخوانیم و 
مضامین آن را به خحاطر بسپار یم که هر گاه یکی از ما» در ضمن اجرای نقشة 
فرارچیزی را فراموش کرد دیگری به خاطرش بیاورد. آنگاه ملکه باردیگر» 
نامه مز پور را کلمه په کلمه» آ هسته برای سایرین خواند و وقتی قرائت نامه 
انمه بافت درب اطاق با صد ابی مخصوص که‌صد ای لولاهای روغن نخوردة 
آن‌بود باز شد و دختر ملکه و حواهمر شوهر او وحشت‌زده روی خود را 
بر گردانبدند و لی ملکه اصلا" تکان نخورد و با حر کتی آهسته کاغذ را درون 
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گیسوان حود جا داد. یکی از نگهبا ان که وارد اطساق گردیده بودگات؛: 
امشب شما را جه می‌شود که نمی‌خو اهید بخوابید؟ 

ملکه بعسد از اینکه مطمئن شد که کاغذ را پنهان کرده روی خود را 
بر گردانید و گفت: آیا کمون برای خواب ما دستوری تازه صادر کرده و ما 
مجبوریم در ساعتی معین بخوابیم؟ نگهبان گفت: نه هموطن و تساکنون 
برای ساعت خواب شما دستوری صادر نشده ولی اگر لازم بساشد؛ صدور 
دستور ازطرف کمون اشکالی نخواهد داشت. ملکه با لحنی آمر انه و مقرون 
به غرور گفت: آقا» نظر به اينکه تاکنون از طرف کمون چنین دستوری 
صادر نشده به شما اخطارمی کنم که اگراطاق یك ملکه را محترم نمی‌شمار ید 
اطاق بك زن را محتسرم بشمارید. نگهبان زیر لب غرشی کرد و گات: 
امان از این اشراف که هنوز هم طوری حرف مسیز نند که گوبی مزایا و 
قدرت سابق را حفظ کرده‌اند. ولی نگهبان مزبور فقط این حرف را برای 
آنکه اظهار مغاوبیت نکند گفت و توقف خود را در آن اطاق جایز ندانست 
و از در خار ج گردید. بعد» آن سه زن چرا غ را خاموش کرد ند و در تاریکی 
لباس از تن بیرون آوردند و وارد بستر شدند چون یگانه وسبلهةً حجاب آنها 
در قبال نگهیانان همان تاریکی شب بود. 

صبح روز بعد ملکه قبل از اينکه پسرد تختخواب خود را عقب زند 
باز آن نامه را خواند و مضمون نامه را بر اثر تکرار مطالعه حفظ کرد و 
آنگاه کاغذ را به قطعات ریز تقسیم نمود و از بین برد. سپس لباس پوشید و 
خواهر شوهر خود را بیدار کرد و نسزد دختر رفت و بعد از اینکه مر سه 
آماده شد نسد ملکه یکی از نگهبانان را صدا زد. نگهبانان در آن مسوفع 
صبحانه می‌عوردند و به همین جهت یکی از آنها به ملکه نزديك گردید و 
رفیق او که غذا می‌خودد حتی از جا بر نخاست که ببند ملکه چه مسی- 
خواهد. ماریآنتوانت گفت: آقا» مسن هم | کنون در اطاق دخترم بودم و 
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دیدم که پاهای او بر اثر ر کود و اینکه نمی‌تواند قدم بزند متورم شده است 
و درد می کند زیرا مدتی‌است که از گردش محروم می‌باشد. تصدیق می کنم 
که من خود مسئول ر کود دعترم می‌باشم زیرا به ما اجازه داده بودند که در 
حیاط قدم بزئیم و لی ما از این اجازه استفاده نکردیم زیرا هر دفعه که من 
می خو استم وارد حياط شوم مجبور بودم از مقابل اطاقی که شوهر بیچاره‌ام 
در آنجا سکونت داشت بگذرم وهر باراز مشاهدة آن اطاق حالی به من دست 
می‌داد که نزديك بود ضعف نمایم. لذا رفتن بربام برج را بر ورود در حیاط 
ترجیح دادم ولی حالا وضع مزاج دخترم طسوری شده که اگر به حياط 
نرود و قدم نزند ممکن است که مخاطراتی برای او تولید نماید. این است 
که از امروز درصدد بر آمده‌ام برای اینکه دخترم بتواند در حیاط قدم بزند 
از اجازه‌ای که در گذشته به من دادند استفاده کنم و از شما حواهش می- 
نمایم که از طرف من نزد ژنرال سان‌تر بروید و این درخحواست را به او 
ابلا غ کنید و جواب آن را بیاورید. 

این جملات طوری با ملایمت ادا گردید که در نگهبان اثر کرد و حتی 
وی آهسته کلاه سرخ رنگك خود را به احترم ملکه از سر برداشت و گفت: 
خحانم» آسوده حاطر باشید» من درخحواست شما را به ژنرال سان‌تر می‌رسانم 
و امیدوارم که با تقاضای شما موافقت نماید. بعد» از ملکه دود گردید و به 
طرف رفیق حود رفت و مثل اینکه بخواهد خود را تبره کند که چرا در 
مقابل ملکه کلاه از سر برداشت وبه او احترام گذاشت گفت: درخواستی که 
این زن می کند بك تقاضای مشروع است. دفیقش که مشغول غدا حوردن 
بودگفت: چه می گوبی»آیا با خودت حرف می‌زنسی؟ نگهبان گفت: دختر 
ابسن زن بیمار است. رفبقش گفت: به ما چه که دختر او بیمار می‌باشد. 
نگهبان گفت: او از من درعواست کرده که نزد سان‌تسر بروم و بگوبم که 
این زن مابل است در حباط گردش کند تا اینکه بتوانسد دخترش را با خود 
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بگرداند و صحت مزاج وی تأمین شود. رفیقش گفت: اگسر این اطر یشی 
حیلی به قدم زدن علاقه دارد حوب است در روز مخصوص فاصلهٌ بیس قاع 
تانپل و میدان اعدام را هم پیاده طی نماید. 

ملکه این حرف را شنید و بر خود لرزید و رنگ از روی او پسربد 
اما استما ع این گفته را وسیله‌ای برای نقوبت اراد خود دانست و به خویش 
گفت: اکنون که اینها می‌خواهند مرا به میدان اعدام ببرند بیشتر فرار من 
از اینجا لزوم دارد و هر گاه حطری هم هنگام فرار متوجه من شود نباید از 
این تصمیم صرفنظر نمایم زیرا آن عطر هسر چه باشد از مرگ در میدان 
اعدام ترسنا کتر نیست. نگهبانان صبحا نه خود را خوردنسد و ملکه گفت که 
صبحانةٌ او و دو شاهزاده خانم را به اطاق دعترش بیاور ند زیرا برای اینکه 
محقق شود که دخترش بیمار است و در بستر استراحت کرده می‌بسایست که 
دیگران او را در بستر ببینند. آ نکس که برای ملکه و شاهزاده خانمها 
صبحا نه آورد به چشم خویش شاهزاده خانم رویال را درون بستر دید و 
رفت و به دبگران گفت که دختر کاپه بیماراست ومادرش می گوید بیماری او 
ناشی از عدم دسترسی به هسوای‌آزاد و بخصوص حر کت نکردن و راه 
نرفتن می‌باشد. در ساعت بازده صبح سان‌تسر برای رسید گی به اوضاع 
اداری و نظامی قاعةٌ تانبل وارد شد. ورود او مانند روزهای دیگر به وسیلۀ 
صدای طبل و فرمانهای نظامی به گوش سکنة قلعه رسید و سان‌تر که سوار بر 
اسبی قوی البنیه و فربه بود سر بازان را سان دید و بعد عنان اسب را در 
نقطه‌ای مخصوص کشید. آنجا محلی به شمار می آمد که هر روز گز ارشهای 
مخصوص در آنجا به اطلاع سان‌تر می‌رسید و جاسوسان نیز در همان نقطه 
اطلاعات خفیه حود را به او می گفتند. 

نگهبانی که مأْمور بود درخو است ملکه را به سان‌تر برساند جلو آمد 
و سان‌تر گفت: چه می‌خواهی و چه می‌گویی؟ نگهبان گفت : هموطن ژنر ال» 
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من از طرف ملکه حامل... ولی سان‌تر حرف او را فطع نمود و گفت: ملکه 
بعنی چه ما در اینجا ملکه نداریم» چه کسی به تو گفت که بگویی در اینجا 
بك ملکه و جود دارد؟ نگهبان گفت: هموطن ژنرال» راست می گویی وما در 
اینجا ملکه نداریم و من از روی سهو این کلمه را بر زبانآوردم و امیدو ارم 
که مرا عف و کنی و مقصودم این بود که از طرف خانم وتو حامل درخواستی 
برای تو هستم. سان‌تر گفت: حالا شدی يك انسان حسابی و بعد از این هم 
مواظب باش که دیگر این زن را به نام ملکه نخوانی» زیرا من ممکن است 
که يك مرتبه از يك خلای صرفنظر کنم ولی مسرتبةً دوم و سوم صرفنظر 
نخواهم کرد. نگهبان گفت: هموطن ژنرال» مطمئن باش که من دیگرمرتکب 
این حلاف نخواهم شد. سان‌تر گفت: خوب. این زن چه می گفت و چه 
درخواستی دارد؟ نگهبان گفت: هموطن؛ به طوری که من ديدم دختر او 
بیمار است و مادرش می گو ید بیماری دختر ؛ ناشی از این می‌باشد که راه 
نمی‌رود و از اطاق خارح نمی‌شود و قد م نمی‌زند. 

سان‌تر گفت: اگر دختر او بر اثر راه نرفتن و عدم حسروح از اطاق 
بیمار شده تقصیر ود اوست زیرا مات با کمال جوانمردی و سخاوت به‌او 
اجازه داد که به اتفاق مادرش در حياط قدم بز ند و مادرش حاضر نشد که از 
این مساعدت جو انمر دانةٌ ملت استفاده نماید. نگهبان گفت: اينك درحواست 
او مر بوط به همین موضوع است و می‌گوید که از عسدم استفاده از این 
اجازه پشیمان شده و میل دارد که به حیاط بیاید و با دختر و حواهر شوهرش 
قدم بز ند و می‌پرسد که ايا تو به او اجاز ه می‌دهی که بسا کسان حود وارد 
حياط شود با :؟ سان‌تر گفت: قبول درخواست او اشکالی ندارد برای اینکه 
ملت مساعدتی را که دربارة او کرد هنوز پس نگرفته است و بعد با صدای 
بلند حطاب به دیگر ان گفت: هموطنان» زن بیو ۀکاپه از ملت درعسواست 
نموده که به اتفاق کسان خود وارد حياط شود و قدم بزند و ملت با این 
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تفاضا مو افقت کرده است ولی شما باید احتباط و مواظبت را بیشتر کنید که 
وی از روی دیوارها فرار تنماید و هرگاه از دیو ارها فرار کرد شماهسا همه 
مسئول هستید و من سرهای يکابك شما را از بدن جدا خواهم نمود. 

جملۀ اخیر چون با لحنی مقرون به شوخی ادا شد سبب گردید که همه 
ند ید ند. سان‌تر گفت: حال که دانستید باید مسواظبت دا بیشتر نمایید مسن 
دیگر در اینجاکاری ندارم و به کمون می‌روم زیسرا خبر رسیده که رولان و 
باربارو دو نفر از خائنین به وطن را دستگیر کرده‌اند" و قرار است که برای 
مسافرت به دنبای دیگر» هر چه زودتر به آنها گذرنامه بدهند. در حسالی که 
حضار از این شوخی هم می‌خند ید ند سان‌تر از قلع تانپل خارج گردید و 
معلوم شد آنچه در آن روزسبب نشاط سان‌تر گردیده حبردستگیری و محا کمۀ 
رولان و باربارو می‌باشد. بعد از رفتن سان‌تر» نگهبان موصوف به طرف 
برج رفت تا خبر موافقت سان‌تر را به اطلاع ملکه برساند و ملکه وقتی این 
خبر را شنید از پشت طارمی‌های آهنی پنجرة اطاق خسود» چشمها را متو جه 
آسمان کرد و در دل حطاب به خداوند گفت: خد ایاء امیدوارم که حشم تسو 
نسبت به من فرو نشسته باشد و اگر من در گذشته مسرتکب اعمالی شدم که 
مستوجب مجازات بودم» خد ایا امیدوارم که توهمین اندازه مجاز ات‌را برای 
من کافی دانسته باشی. آنگاه با تبسمی ملیح که بار ناو و ده‌ها نفر دیگر را از 
خود بیخود کرده» سبب محو آنها گردیده بود گفت: آقاء از زحمتی که برای 
من کشید بد متشکرم. 

ملکه سکث کوچکی داشت که به نام «بلاك» خوانده می‌شد و آن سگ 
در آن موقع شاد ی کنان جست و خیز می کرد زیرا با علم و اطلاعی که از 
مختصات سکها می‌باشد می‌فهمید که برای صاحب او واقعه‌ای تازه و مساعد 
۱.داجع به این دو نفر در فصول گذشته ایسن‌کتاب؛ سوه الکساندرددسا 
توضیحکافی داده و ما محتاج نستیم که در اینچا آنها را معرفی نماییم متر چم. 
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ړوی داده و صاحب وی در باطن مسرور می‌باشد. ملکه خطاب به سگ 
خود گفت : بلاك» بیا برویم زیرا به ما اجازه داده‌اند که در حباط گردش کنیم 
و ما امروز از این اجازه استفاده خواهیم نمود. بلاك جست و خیز را زیادتر 
کرد و چون درمی‌بافت که مسرت صاحب او با نگهبانی که آنجا ایستاده 
رابطة مستفیم دارد؛ خود را به نگهبان رسانید و خود را به پای او مالید. 
نگهبان که شاید حاضر نبود که حسق‌شناسی ملکه را دریافت کند و قبول 
امتنان ماری آ نتوانت را منافی با و طن‌پرستی و آز ادیخواهی مسی‌دانست از 
ابراز دوستی سگ کوچك متأثر گردید و گفت: خانم» شما بیخود خویش را 
از گردش در حياط محروم نمودید و برای مساعدت نسبت به این سک هم 
که شده بود می‌بایست به حباط بروید و گرد شکنید که این حیوان بتوانسد 
آزادانه قدری دو ند گی کند» چه وظایف انسانی به ماحکم می کند که نسبت 
به جانوران رئوف باشیم. 

ملکه گفت: در چه ساعتی ما می‌توانیم شرو ع به گردش کنیم و آیسا در 
این حصوص آفای ژنر ال سان‌تر دستوری به شما داده است با نسه؟ نگهبان 
گفت: حا نم» شما هر ساعت که بخواهید می‌توانید به حیات بروید و قدم 
بزنید ولی برای اینکه راحت‌تر باشید» به عفيدة من موقع ظهر بهتر است 
زیرا در این هنگام قراولها دا در داخل برج عوض می کنند و شما چون در 
حیاط مشغول فدم زدن هستید از تعویض آنها ناراحت نخواهید شد. ملکه 
گفت: بسیار حوب و ما هم ظهر وارد حباط خواهیم شد و چون قلب او از 
شادی و هیجان می‌تبید دست روی قلب گذاشت که از تبش آن جلو گیری 
کند و نظری هم به قیافة آن مرد انداخت زیرا بعید نبودکه از فرار وی و 
کسانش» آن مرد را به جرم اینکه سیب تسهیل فرار محبوسین شده محا کمه 
و اعدام کنند و شاید او را متهم نمایند که حود در فرار محبوسین دست 
داشته و وسایل نجات آنها را فراهم نموده است. 
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از این فکر رقتی به ملکه دست داد چون متوجه شد که پاداش حسن 
نود مت آن مرد نباید حبس و اعدام باشد ولی در حالی که برای آن مرد 
متأسف بود و مسی‌اندیشید که آبا ممکن است راهی پیدا کرد که آن مرد 
بیگناه از حطر مرگ یا اقلا" حبس مصون بماند به فکر روز تاریخی دهسم 
اوت افتاد که دوستان او به دست انقلاببون به قتل رسید ند و جنازه آنها به 
نظر ماریآنتوانت می‌رسید. زن محبوس؛ باز به فکر روز دوم سپتامبر 
افتاد که آز ادبخواهان و در واقع تبهکاران و آدمکشانی که خحود را وسط 
آزادیخواهان انداخته بسودنسد سر شاهزاده خانم لان‌بال را بسربد ند و 
مخصوصاً مقابل پنجرةٌ او آوردند تا سر بریده را ببیند و بفهمد که با یکی از 
صمیمی‌تر بن دوستان او چه کرده‌اند. آنگاه به فکر روز ۲۱ ژانسویه افتاد و 
به قوة تخیل» منظرة ورود شوهرش را به بالای سیاستگاه مجسم کرد و دید 
شوهر او» مقابل ملت ایستاده فر یاد مسیز ند تا ابت کند او بیگناه است و 
بناحق کشته می‌شود ولی يك عده طبال با قوت» روی طبلها می کوبند که 
نگذارند صد ای اوبه گوش مستمعین بر سد که مبادا اثری درقلب آنها بنماید» 
و بالاخره به فکر پسر کوچك و معصوم خحود افتاد که او را از مسادر جدا 
کرده بودند و دژخیمانی که این امر را صادر نمودند به جدایی پسر از مادر 
اکتفا نکردند و هر روز آن طفل معصوم را كتك می‌زدند و ملکه‌گاهی فریاد. 
های طفل را مسی‌شنید و از سر تا پا به لرزه در می آمد و سینه را با ناخعن 
می‌خر اشید» بی آنکه بتواند به كمك جگر گوشةٌ خود برود. 

این افکار» رقت قلب ملکه را از بین بسرد و به خود گفت: بعد از فرار 
من» این مرد بی گناه ممکن است گرفتاز مجازات شود و لی آیا طفل معصوم 
من گناهی کرده که باید در دست ستمگران بی‌رحم شکنجه ببیند و آیا خود 
من گناهی کبیر کر ده بسودم که این همه متاعب و مصایب را تحمل نمودم؟ 
وقتي بر اثر این افکار» عواطف نوعبروری از قلب ماری آنتواتت زایل شد 
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و کینه و حس انتقام جای آن راگرفت گفت: افسوس که کینه‌نوزی همچون 
اژدهای هفت سر افسانه‌های قدبمی است که وقتی خحون‌آن بر زمین می‌ر بزد 
از هر فطره حون یك اژدهای هفت سردیگر به وجود می‌آید وهر کينه‌اي» 
مو لد ده‌ها کین دیگر می‌شود. 


۳۸۵ 


سک کو چك ماری [ نتوانت 

وقتی که آن مرد» که ملکه لحظه‌ای برای وی رقت حاصل کرده بود 
رفت» ملکه و دختر و خواهر شوهرش توانستند بسدون اینکه شاهدی داشته 
باشند نظری حا کی از امیدواری و شعف به یکدیگر بیندازند و شاهمزاده 
خانم رویال نود را در آغسوش ملکه انداحت و مسادر را روی سینةً خود 
چسبانید و شاهزاده خانم الیزابت به زن برادر خود نسزديك شد و دست او 
را گرفت و ملکه گفت: برماست که به در گاه خداو ند نبایش کنیم و از او 
بخواهیم با ما مساعدت کند که از این مرحله بگذریم و آزاد شویم ولسی 
هیچ کس نباید که دعای ما را بشنودزیرا اگر کسی ببیند با بشنود که ما دعا 
می‌خوانیم مظنون خحواهد شد. 

ملکه درست می گفت» چه‌گاهی از اوقات دعا و نیایش که يك سرود 
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و مزمور آسمانی است کسه در قلب بشر به ودیعه گذاشته شده» بعضی از 
اشخاص را ظنین می کند و درصدد برمی آیند بفهمند که چرا دیگران دعا 
می خو الند. چون دعسا» همواره یکی از این دوشق را دارد: با علامت 
امیدواری می‌باشد يا اينکه نشانةٌ شکر گزاری است. آنها یس ی که خحانو اد 
سلطنتی فر انسه را در قلعۀ تانبل حبس کرده بودند نه می‌خواستند کهآ نها را 
امیدوار و نه شکر گزار ببینند زیرا امیدواری آنهاء نا گزیر غیر از اميد به 
فر ار چیزی دبگر نمی‌توانست باشد و شکر گزاریآنان هم به نظر زندانبانها» 
ناشی از این بود که می‌دیدند خداوند وسایل فرار را در دسترس آنها گذاشته 
است. پس صلاح خانوادةٌ سلطنتی فرانسه در این بود که دعا و نبایش آنها 
علایم عارجی و محسوس نداشته بساشد و فقط در قلب خود به درگاه 
خد او ند مناجات نمایند و از وی برای عبور از آخرین مسرحلهً دشواد» قبل 
از وصول به آزادی» كمك بخواهند. 

وقتی دعا تمام شد؛ محبوسین نود را به‌کارهای ایام سابق مشغول 
کردند ولی هیچ یك دارای حواس جمع نبودند و دستهای آنها سوزن زنی 
م کرد و اوراق کتاب را ورق می‌زد اما فکرشان در جای دیگر بسود. تا 
اینکه ساعتهای بزر گگ کلیساهای اطراف» يكايك دوازده ضربت نواختند و 
ظهر را اعلام کردند. شاهزاده عانم رویال و شاهزاده عسانم الیزابت به 
صدای شنیدن زنگهای ساعت» رنگ صورت خود را باختند و ملکه 
درحالی که رنگث بر چهره نداشت آنها را دلد اری می‌داد و می‌گفت: آرام 
باشید و خونسردی را از دست ندهید. از پایین برج صدایی رسا و قوی که 
گو یا صدای یکی از صاحب منصبان بود بان زد: «ظهر است» محبوسین 
را فرود بیاورید». ملکه به نگهبان گفت: آقا» ما برای پایین رفتن حاضربم و 
هنگامی که ماری آنتوانت از اطاق حارج می‌شد نتوانست از اندوهی که بر 
اثر جدایی از آن اطاق در ضمیر او پدیدار گردید جلو گیری کند. درست 
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است که آن اطاق» و برج قلعةٌ تا نبل ز ندان او محسوب می‌شد ولسی ماری. 
آنتوانت مدتی از عمر خود را به اتفاق خو بشاوندان در آن محل گذر انیده 
بود و هريك از اثاثیه اطاق» حتی دبسوارها شريك دور حبس او محسوب 
می گر دید ند. 

دربند اول که به طرف راهروی برج مفتوح می گردیسد گشوده شد و 
محبوسین قدم به راهسروی نیمه تاريك نهادنسد و از اينکه در تساریکی راه 
می‌پیمایند راضی شدند زیرا دیگران نمی‌تو انستند در آنجا از رو ی آثار 
قیافه به اضطراب درونی آنها پی‌بر ند. بعد» در بند دوم مفتو ح گردید و آن 
در بندی بودکه وقتی باز می‌شد اطاق سابق لوبی شانزدهم و همان اطاقی 
که ملکه نمی‌خواست از مقابل آن عبور نماید» که عاطرات گذشته تجدبد 
نشود» پدیدار می گردید. وقتی به آنجا رسید ند» مسار ی آنتوانت طوری 
می‌لرزید که برای اینکه نیفتد از کنار دیوار راه می‌پیمود و بدن را متکی به 
دیوار می‌نمود. درب اطاق سابق لوبی شانزدهم را بسته بودند و داخل 
اطاق دیده نمی‌شد ولی معلوم نیست که بلاك» سگ کوچك ماری آنتوانت 
موقع عبور از آنجاء چگونه با چشم باطن آقای قدیم خود را می‌دید که سر 
را به آستان در چسبانید و پوزه را نزديك دو لنکهٌ در قرار داد. آن جانور 
وفادار بدون شك رایحة لسویی شانسزدهم را از آن اطاق استشمام می کرد 
ولی می‌دانست که برای ارباب قدیمش حادثه‌ای اتفاق افتاده که در مدت 
عمر فقط یك بار برای ارباب دو پا اتفاق می افتد چون سگ کوچك 
طوری زوزه مسی کشید که گو یی جنازهٌ لویی شانزدهم را به چشم خود 
می‌بیند . 

خواننده‌ای که این سطور را می‌خواند تصور نکند که ما برای تزبین 
کتاب مبادرت به افسانه سرایبی می کنیم و ادن و اقعهء در قاعة تانبل اتفاق 
افتاده و در تاریخ هم مسطور است که سک کو چك ملکه هنگام عبور از 
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مقابل اطاق خالی لویی شانزدهم زوزه می کشید و ابسراز اندوه مسی کرد. 
آن سگ کوچك مرگ لویی شانزدهم را به چشم نسدیده بود که بتواند 
بفهمد که ارباب قدیم او دیگر وجود ندارد و لی شاید از گفتگوی فیمابین 
اعضای خانوادهُ یادشاه متو فای فرانسه می‌فهمید که ارباب سابق او مسرده» 
زیرا بر اثر برخی از آزمایشها معلوم شده که سگهاء بعضی از کلمات و 
مفاهیم جملات را ادراك می‌نمایند و هنوز معلوم نیست که یا خح ود کلمات 
را می‌فهمند یا از لحن بیان گوینده» به معنای آن پسی‌می‌بسر ند و متوجه 
می‌شوند که لحن گوینده حاکی از مسرت یا برعکس ناشی از اندوه است. 
بحتمل آن سگت» از روی احساسی که در ما افراد بشر نیست و در بعضی از 
جانسوران هست می‌دانست که ارباب او زندگی را بسدرود گفته است. 
در هرحال» ابسراز تأثر آن سگ کسوچك» پشت درب اطاق خالی لوبی- 
شانزدهم طوری تأر آور بودکه از خانوادة سلطنتی گذشته نگهبان را هم 
لول موق 

ملکه از شدت هیجان و غصه نتوانست که سگ را از پشت اطاق دود 
کند و به راه ادامه داد ولی بلاك کوجاث وقتی دید حانمش از وی فاصله 
گرفته اطاق سابق لویی شانزدهم را ترك نمود و به ماری آنتوانت ملحق 
شد. از پایین صدایی درشت برخاست که می گفت: بر ای چه معطل هستید و 
چرا پایین نمی آیید؟ اگر میل ندارند پایین بیایند بگویید که مسردم را در 
انتظار نگذارند. نگهبانی که با محبوسین بود و حال عزایآنها را محترم 
می‌شمرد جواب داد: آمد ند» آمدند» | کنون پایین میآبند. وقتی محبوسین 
از پاکان برج فرودآمدند و به جایی رسیدند که می بسایست‌قدم به حياط 
بگذارند صدای طبل نظامی در حیاط پیچید و آن طبل به قراولان هشدار 
می‌داد که مواظبت را بیشتر نمایند و انقلابیون بدون اينکه حود متوجه 
باشند با زدن آن طبل» مقدم ملکه و شاهزاده خانمها را با احترام در حباط 
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هی پذیرفتند. ولی وقتی ملکه خواست قدم بسه حباط بگذارد دید زنی کنار 
آستان در نشسته بلکه می‌تو ان گفت روی زمین خوابیده است. ملکه تسا آن 
زن را دید شناعت که زوجۀ تیزون می‌باشد و مشاهدة وی» در آنجا» به نظر 
ملکه عجیب آمد. 

از پیست و چهار ساعت به این طرف ملکه زوجه تیزون را ندیده بود 
و چند مر تبه به فکر افتاد چه شده که آن زن دبگر خود را نشان نمی‌دهد و به 
بهانه‌های کوچك وارد اطاق او نمی‌شود و جاسوسی نمی‌نمابد. زوجة 
تیزون تا ملکه را دید برحاست و با موهای سیاه و سفید آشفته وبا چشمهابی 
مانند چشم دیوانگان از حدقه بیرون آمده راه را بر ملکه بست و مقابل او» 
دو زانو بر زمین زد. ملکه ایستاد و متعجب از آن زن پرسید: مادام تیزون؛ 
از من چه می‌خواهید و برای چه برنمی‌خیزید؟ زن گفت: من از شما می- 
خواهم که مرا عفو کنید. ملکه که وسعت حياط و درختهای کم ارتفا ع آن را 
میدید و دکان خانم پلومو را به نظر می آورد و می‌دانست برای اینکه آزاد 
شود بابد خود را به آن دکان برساند طوری مشغول افکار ود بود که نشنید 
آن زن چه می گو رد و پرسید: او چه می‌خواهد؟ شاهزاده خانم رویال 
گفت: اومی گوید که شما او را عفو کنید. 

ملکه با زحمت افکار پر یشان خود را جمع آودی نمودو به‌آن زن 
گفت :۲یا از من درخو استی داربد؟ زوجة تیزون گفت : بلی» او به من گفته 
است که باید از شما درخواست نمایم که مرا عفو کنید. مار ی آنتوانت 
گفت: او کیست و منظور شما از او که مسی‌باشد؟ زن گفت: منظورم همان 
است که بالاپوشی دربرداشت. ملکه از روی حيرت نظری به دعتر وخو اهر 
شوهر خود انداخت و مثل این بو د که از آنها می‌پرسد آبا شما می‌توانید 
بفهمید که این زن چه می‌گوید؟ ولی آنها سر را به علامت جواب منفی تکان 
دادند يعني نمي‌دانند که آن زن چه می‌خواهد. نگهبانی که به انفاق خانوادة 
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ساطنتی از بالا آمده بود به زوجة تیزون گفت :از اینجا برخیز و برو؛ يا اینکه 
راه بده که خانم کاپه عبور نماید زیرا امروز به او اجازه داده‌اند که در حياط 
قدم بز ند. زن تیزون گفت: من هم می دانم که امروز به او اجازه داده‌اند که 
در حياط قدم بز ند و به همین جهت اینجا آمدم که اورا ببینم زیرا نگذاشتند 
که بالا بروم. ملکه گفت : شما که هر روز بالا می آمدید چطور شد که امروز 
نتوانستید بالا بیایید و چرا از بالاآمدن شما ممانعت کردند؟ زن گفت: برای 
اینکه تصور می‌نمایند که من دیو انه هستم و بعد از این حرف آن زن قاه قاه 
لد ید . 

ملکه نظری به موهای پسریشان و بخصوص چشمهای او انسداخت و 
متوجه شد که در آن زن علایم جنون بروز نموده زبرا دید گان اشخاص 
دیوانه» موج و برق مخصوصی پیدا می کند که معرف اختلال حسواس 
آنهاست. با وجود بد بختی‌های گذشته و حال» که خود ملکه با آنها دست به 
گریبان بود» دلش برحال آن زن سوخحت و گفت: مادام تیزون» برای چه 
شما این طور مضطرب و مشرش هستید؟آیا واقعة جدیدی برای شما اتفاق 
افتاده که تا این درجه شما را ناراحت نموده است؟ زن گفت: مگر شما نمی- 
دانید که برای من چه واقعه‌ای اتفاق افتاده است و مگر اطلاع نسد ار بسد که 
می‌خواهند او را محکوم کنند؟ و اگر شما از این واقعه اظهار بی‌اطلاعی کنید 
می‌گویم که درو غ می گویید زیرا شما می‌دانید که او برای شما دسنگیرشد و به 
خاطر شماست که قصد دار ند او را محا کمه کنند. ملکه گفت: که را می گو یید؟ 
من از حرفهای شما چیزی نمی‌فهمم» واضحتر صحبت کنید. زن گفت: مسن 
هاوبیز را می‌گویم» هلوییز برای شما دستگیر شد و به حاطر شما او دا در 
ز ندان انداختند و اينك در صدد هستند که او را محکوم کنند. ملکه گفت: 
آیا دعترخود را می‌گویید؟ زن گفت: بلی. ملکه‌پرسید : برای چه می‌خواهند 
او را محکوم کنند؟ مگر چه کرده که فصد دارند او را محا کمه نمایند؟ 
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زن‌گفت: من تعجب می کنم که شما چگونه از ابسن مسوضو ع اطلاع 
ندارید و نمی‌دانید که او را به جرم اینکه فروشند ة دسته گل بود تسوفیف 
کردند. بازهم ملکه نفهمید که آن زن چه می‌گوید برای اینکه ماری آنتو انت 
از وقایع بیرون اطلاع نداشت ونمی‌دانست آنهابی که قصد دارند وی را از 
زندان نجات بدهند مبادرت به چه مانورهایی کرده‌اند. کاغذهایی هم که به‌او 
می‌رسید وما نمونهٌآن را در فصل سابق از نظر خوانند گان گذراندیم به این 
جزییات اشاره می‌نمود که ملکه بداند بین وصول يك دسته گل به فلع تانبل د 
دستگیری و محا کمۀ هلو بیز ارتباطی وجود دارد» اسن بود که باز پر سید : 
منظورشما از دسته گل چیست؟ زن تیزون مانند اینکه خود نیز فراموش کرده 
چه باید بگوید گفت: آخر او که گلفروش نبود ومن یقین دارم که وی را مجبور 
کردند گل ميخك بفروشد. خدایا؛ من نمی‌دانم این دختر ممصوم چگو نه به 
فکرافتاد يك مرتبه گلفروش شود. آن وقت ملکه فهمید که بین وصول يك گل 
ميخك به دست او که در جوف آن‌کاغذی بود و دستگیری هاوییز دختر آن 
زن رابطه‌اق وجود دارد و به همین جهت اورا توقیف کرده‌اند ومی‌خو اهند 
محکوم نمایند. ولی ادامةٌآن صحبت از دو جهت برای ملکه فایده نداشت: 
اول اینکه موجودی بود ناتوان و نمی‌توانست کسی را از حبس آزاد کند و 
قادر نبودکه از محکومیت هلو ييز جلو گیری نماید. دوم اینکه در آن موقع 
که ملکه می‌خو است خود را زودتر به مکان معهود برساند و وارد نقب شود 
نمی‌توانست با آن زن صحبت نماید و لذاگفت: خانم تبزون» خو اهش 
می‌کنم که از سر راه من دور شوید و بگذ ارید که من عبور نمایم. 

در این گفت و شنود بلاك سک کو چك ملکه که بعد از مد تی حبس» 
در برج قلعه خود راآزاد می‌دید مانند تمام سگهایی که پس از یك مدت 
طولانی محرومیت از گردش» خود را آزاد می‌بیند در حیاط بنای دو ند گی‌را 
گذاشت و مثل اینکه تمام دنیای سگها را به او داده بساشند از فرط نشاط 
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نمی‌دانست که به کدام طرف برود. زوجۀ تیزون از سر راه ملکه دور نشد و 
گفت: تا وقتی که مرا عفو نکنید من نمی گذارم که از اینجا بروید و وقتی 
که مرا عفو کردید آن وقت من باید به شما كمك کنم تا فرار نمایید که آنها 
هم دختر مرا از حبس و مر گك نجات بدهند. ملکه این دفعه از شنیدن گفتۀ 
زن تیزون لرزید و دنگش مانند شیر سفید شد و سر را به طرف آسمان کرد 
و گفت: خدایاء من نمی‌دانم که این زن چه می‌گوید و از من چه می‌خواهد. 
و چون زوجۀ تیزون با اصرار و سماجت دبوانه‌ها نمی‌حسواست از آنجا 
تکان بخورد ملکه به یکی از اعضای شهرداری که حضور داشتند گفت:آقاء 
حواهش می کنم که این زن را از سر راه دور نمایید زیرا به طوری که می- 
بینید دیوائه است و من نمی‌توانم او را متقاعسد کنم که از اجا دور شود. 
کارمند شهرداری گفت: نه نه تبزون» نه نه تیزون» برخیز و بگذار که مردم‌از 
اینجا عبور کنند؛ آخر اینجا که محل نشستن نیست. 

زن تیزون گفت: تا وقتی که او مرا عفو نکند من از اینجا بلند نمی‌شوم 
و باید او مسرا عفو کند تا اینکه دیگران دخترم را آزاد نمایند. ملکه گفت: 
آخر چه کسی باید دختر شما را آزاد کند؟ زن گفت: همان مردی که بالاپرش 
دربرداشت. شاهزاده خانم الیزابت خطاب به ملکه گفت: خواهسر عزیسزم» 
خواهش می کنم که چند کلمه با این زن صحبت کنید شایسد بتوانید او را 
تسلی بسدهید. ملکه روی خود را به طرف زن کرد و گفت: مادام تیزون» 
خواهش می کنم که صربح صحبت کنید که من بدانم از من چه می‌خواهید» 
آخراین طور که شما صحبت می کنید من که ازمطا لب شما چیزی نمي‌فهمم. 
زن‌گفت: آنچه من از شما می‌خواهم این است که مرا عفو کنید و از تمام 
اعمال من بگذرید. من در اینجا خیلی شما را اذیت کردم و هر روز گزادش 
کارهای شما را به دیگران دادم و گاهی برای وش رقصی چیزهایی از خود 
بر آن می‌افزودم و به شورای داخلی تانپل می گفتم و اينك شما بايد از تمام 
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این گناهان بگذرید و از صمیم قلب مرا عفو کنید و وقتی از زندان سار ج 
شد ید به مردی که بالاپوش پوشیده بگویید که دختر مر | آزاد نماید زیرا هر 
چه شما بکو بید او انجام خواهد داد. ملکه گفت : من نمی‌دانم که منظور شما 
از مردی که بالاپوش داردکیست و راجع به حروج من از زندان چسه فکر 
می کنید » ولی من خود می‌دانم که از این ز ندان حارج نخواهم گردید» 
اما در حصوص بخشایش شماء هر گاه وجدان شما از ایسن بخشایش آرام 
مسی‌شود من از صمیم قلب تمام اعمال شما را نست به خود بحل کردم 
و بخشیدم و به شما اطمینان می‌دهم که کوچکترین رنجشی از شما ندارم و 
ای کاش آنهابی هم که از من رنجش دارند همین طور مرا می‌بخشید ند. 
از این حرف زن دیو انه طوری حوشوقت شد که چهره‌اش شگفت و 
گفت: من ازشما بسیار متشکرم که گناهان مرا عفو کر دید زیرا اکنون اطمینان 
دارم که او دخترم را از مرگث نجات خواهد داد و دست خود را برای مزید 
بخشایش بدهید که ببوسم. ملکه برای اینکه زودتسر از مسزاحمت آن زن 
مجنون آسوده شود دست خود را به طرف او دراز کرد و وی دست ملکه را 
گرفت و به لب برد که ببوسد و همین وقت صدای روز نامه فسروشی که در 
خیابان مجاور قلعةٌ تانبل فر باد می‌زد به گوش رسد که با لحن مخصوص 
روزنامه‌فروشان پاریس خبر مهم روز نامة خود را به اطلا ع مردم ممی‌رسانید 
تا آنها را تشوبق به حرید روزنامه نماید و می گفت: «دادگاه انقلابی هلو یرز 
را محکوم کرد هلوییز دختر گلفروش به جرم تسوطائه و خبانت به میهن 
محکوم به اعدام شد». به محض اينکه خبر مز بور به گوش زن تیزون رسید 
دست ملکه را رها کرد و راه او را مسدود نمود و با جشمهایی مانند دو کاسه 
حون و در حالی که از گوشة لبهایش کف بیرون می آهد بانگگ زد: دخترم 
محکوم شد» دختر بی گناه من را می‌خو اهند به قتل برسانند» پس معلوم می- 
" شود این مرد نتوانست که دخترم را نجات بدهد» پس تمام وعده‌هایی که به 
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من می‌داد ددو غ بود. ملکه با لحن همدردی و دلجوبی گفت: حانم» باور 
کنید که من از این واقعه بسیار ملول و مکدر هستم و متأسفانه به طوری که 
مسی‌بینید از دست من کاری ساخته نیست که برای نجات دختر شما انجام 
بدهم . 

زن تبزون مانند ببر ماده غرشی کرد و گفت: آه؛ آیا تو از ابن واقعه 
مکدر و ملول هستی و آبا مرا این قدر ابله تصور کرده‌ای که این حرف را 
باور کنم؟ شما اشراف هر گز از مر گث ما فقرا ملول نمی‌شوبد و اگر هزار 
نفر از ما را به قتل برسانند کوچکترین تأثیری در شما نسدارد. ملکه گفت: 
خانم شما | کنون نزديك بيست دقیقه است که مرا در اینجا معطل کرده‌اید 
و نمی گذادید که من وارد حیاط شوم بگذارید عبررنمایم. زن دیوانه گفت : 
من نمی گذارم که تو از اینجا عبور کنی و وارد حباط شوی» او به من گفته 
بود که هرگاه از تو بخشایش بطلیم و تو مرا عف و کنی دخترم را نجات 
خواهد داد ولی حالا که دخترم محکوم به اعدام شده و او را ه قتل خواهند 
رسانید دیکسر پخشایش تو برای من فاده ندارد. من می‌دانم که تسو 
می‌خواهی فرار نمایی و لی چون دخترم کشته خواهد شد من هم مانع از 
فرار تو می‌شوم. 

قراولان قلعه در تمام این مدت از رو ی کنجکاوی سکوت کرده؛ آن 
منظره را می‌نگر ستند و سکوت آنها فقط ناشی از اظهارات زن دبوانه نبود 
بلکه مشاهد ةٌ سکوت خود ملکه بیشترحس کنجکاویآنها را تحريك می کرد 
زیرا بعد ازمدتی طولانی؛ برای دفعة اول ملکه را در حياط تانپل میدید ند. 
ملکه به طرف آنها روی کرد و گفت: آقابان؛ بیایید و مرا از شر این دیوانه 
آسوده کنید» مکر نمی‌بینید که این دبوانه راه را بسته و نمی گذارد که من از 
اینجا عبور کنم؟ زن گفت: من دیو انه نیستم بلکه بیش از تو عفل دارم. من 
مي‌دانم که عده‌ای تو طئه کسرده‌اند که تو را از اینجا نجات بدهند و تسوعامة 
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آنها را سیمون کشف کرد و متوجه شد که درون گل میخك. یك نطعه کاغذ 
لرله شده وجود دارد ولی آن کاغذ را باد برد. می‌دانم که شما دختر معصوم 
و سادة مرا اغفال کردید و او را وادار نمودید که گل ميخك بفر وشد و 
هلو بیز از روی سادگی در دادگاه انقلابی اعتر اف کرد که وی‌گل می‌فرو خته 
و روی گلها کاغذ بوده و آن کاغذ می‌بابست به تو ببرسد. ملکه گفت: خانم 
شما را به خد| بگذارید که من عبور کنم» مگر نمی‌بینید که پس از مد تی 
طولانی» برای اولین بار می‌خواهم وارد حباط شوم و دخترم را که مربض 
است وادار به گردش و قدم‌زدن نمایم؟ باز صدای روزنامه فروش از پشت 
دیوار قلعة تانبل به گوش زن دیسوانه رسید که می گفت: «دادگاه انقلابی 
هاو ییز را محکوم به اعدام کرد» هلو بیز دختر گلفروش به جرم خیانت به 
وطن محکوم به اعدام شد». 

زن مجنون که کف بر لب آورده بود دندانها را از فرط غضب به هم 
سایید و گفت :۲يا می‌شنوی که چه می‌گوید؟آبا می‌فهمی که می گو ید دادگاه 
انقلابی دعترم را محکوم به اعدام کرد؟ تمام این جنایات زیر سر تسو است 
و خود تو مسئول خون این بی گناهان می‌باشی زیرا اگسر تسو نبودی دختر 
معصوم من فریب نمی‌خورد و گلفروشی نمی کرد. ای... زن تیزون ناسزایی 
قبیح خطاب به ملکه برزبان آورد که ما نمی‌خواهيم آن را ذ کر نمايیم وملکه 
بعد از شنیدن ناسزا از دهان آن زن فرومایه روی بر گردانید و گریست. زن 
دیوانه گفت : ای اطر بشی مکار» حالا کریه می کنی و تصور می‌نمایی که بسا 
گریه باز می‌تواتی که دیگران را فریب بدهی؟ من حیرت می کنم که برای 
چه تو را زنده نگاه داشته‌اند تا وجود تو این همه منشاء بد بختی‌همای 
بزر گث باشد» زیرا تو شوم هستی و هر کس که یك قدم در راه تو برمی‌دادد 
و خدمتی به تو می کند گرفتار شدیدترین عقوبتها می گردد. قسدری اطراف 
خود رااز نظر بگذران تا ببیتی هر کس که خواست خدمتی درپارۀ تو بکند 
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عاقبت هلال گردید و جان در راه تو نهاد و آیا روزی واهد آمد که وجود 
نجس تو از این دنیا ببرود و تو را هم مانند کسانی که برای تسو به قتل 
رسید ند مقتول نمایند تا اینکه دیگر مردم ساده فریب وسوسة تو را نخورند 
و به خاطر تو کشته نشو ند. 

بدیهی است که زن تیزون جملات فوق دا با این بیان که می نو یسیم 
برزبان نمی آورد و لی مفهوم اظهارات او همین بود منتها چون گفتار خود را 
توأم با ناسزاهای ر كيك می کرد ما قدری بیان او را تغیبر دادیم که این 
کناب را با یاوه سرایی‌های يك زن فرومایه کثیف نکنیم. شاهسزاده خانم 
الیزابت نتوانست که آن کلمات ر كيك را بدون جواب بگذارد و گفت: 
خانی چرا ملاحظة بد بختی این خانم بزر گوار را نمی کنید؟ مگر شما 
نمی‌دانید زنی که | کنسون در اینجا گربه می کند ملکۀ فسرانسه است؟ زن 
دیوانه خنده‌ای وحشیانه کرد و گفت: من او را ملک فرانسه نمی‌دانم و برای 
او قایل به هیچ مزیتی نیستم بلکه او يك زن شوم و نحس است که هر کس 
به او نزددك می گردد گر فتار شثامت او می‌شود و هر گاه او و اقعاً ملکه 
می‌باشد به دادگاه بگوید که حکم اعد ام دعتر مرا نقض کند و به جلاد 
بگوید که از قتل دختر من صسرفنظر نماید. مگر یکی از علایم ملکه‌ها و 
سلاطین داشتن قدرت و اختیار برای عفو محکومین نیست و مگر در قدیم 
سلاطین فرانسه محکومین را چند ساعت قبل از اعدام نمی‌بخشیدند و اگر 
او توانست که هلو بیز مرا از مرگ نجات بدهد آن وقت مسن تصدیق 
خواهم کرد که این زن اطریشی یك ملکه می‌باشد. 

ملکه که همچنان اشك می‌ریخت گفت: خانم» قعدری برحال زار من 
ترحم کنید و اشکهای مرا ببینید و بیش از ایسن بر قاب مسن نیشتر نزنید. 
ملکه هنگام ادای این کامات سعی کرد که از آنجا عبور نماید» ولی نه برای 
اینکه از زندان تانپل فرار کند بلکه برای اينکه از شر آن زن دبوانه آموده 
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شود. لیکن آن زن محکم پیراهن ملکه را گرفته بود و نمی گذاشت که وی 
عبوز نماید و می‌گفت: می‌دانم که به کجا می‌خواهی ب-روی» می‌دانم که 
فصد داری فرار نمایی و به مردی که دارای بالاپوش است ماحق شوی و به 
اتفاق او خود را به اطريش و آلمان برسانی» ولسی مانع از فرار تومی‌شوم 
و تو ای خانم وتو بايد بمانی تا آنکه کفارة کسانی را که در راه تسو کشته 
شدداند پس بدهی, تو باید بمانی تا آنکه تو را به دار بیاو یز ند و فرانسه 
را از وجود خانم وتو پاك نمایند. 

در این وقت زن تیزون با تقاید از لحن آنهایی که سرود ملی فرانسه 
را می‌خو اند ند فریاد زد: هموطنان مسلح شوید؛ پیش برویم پیش برو یم... 
ولی نتوانست چیز دیگری بگوید و با چشمهایی مستور از حون و دهانی که 
کت‌از آن فرو می‌ریخت؛ همچون کسانی که میتلابه‌صر ع می‌شو ند به رودر- 
افتاد و هنگام سرنگون شدن» قسمتی از پیراهسن ملکه را هم که در دست 
داشت پاره کرد. ملکه اعتنایی به پار گی پیراهن خود ننمود و خوشوقت از 
ابنکه از آن زن مصروع نجات بافته» چند گام در حیاط برداشت و شاهزاده 
خانم رویال و خواهر شوهرش هم وارد حباط شدند. مار ی آنتوانت تازه 
می‌رفت که اشك چشمها را پاك کند و نفسی به راحتی بکشد و نظری به 
اطراف حياط بیندازد و به خاطر بیاورد که برای چه وارد حياط گردیده که 
فریادی مخوف توأم با عوعوی شدید سگث از يك طرف حياط شنیده شد و 
بعد از آن فر یاد» صداهایی مخلوط و مبهم که کسی نمی‌دانست برای چیست 
مسمو ع گردید. 

قراولانی که در حیاط بودند بعد از آن فرباد» بی آنکه بدانند علتش 
چیست اطر اف ملکه را گرفتند و مانند حلههٌ انگشتر او را محاصره کردند. 
فریادی که اول به گوش رسیده بود دوبار با همان شدت برخاست و 
مي گفت: هموطنان مسلح شوید» مسلح شوبد» خبانت کشف شد» بیایید و 
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این خیانت را بیبنید. سک کو چك ملکه به شدت عوعو می کرد و مردی 
که فر یاد می‌زد و ملکه دانست که سیمون پاره دوز می‌باشد غوغایسی که در 
قلع تا نپل بی‌نظیر بود به راه انداعت و می گفت: مسلح شوید؛ این زن 
اطریشی را به زندان بر گردانید» بایدتمام پستهای نظامی آمادهٌ جنگ باشند. 
یکی از صاحب منصبان از حیاط به طرف نقطه‌ای که صد ای سیمون از آنجا 
می آمد دوید و سیمون او را وارد دکان کرد و نقطه‌ای را به او نشان داد و 
صاحب منصب مز بور بعد از اینکه از دکان بیرون آمد مسانند سیمون شرو ع 
به فریاد زدن کرد و اوامری چند برای سربازان صادر نمود. 

ملکه که دید سگ کوچك او بدون انقطا ع پارس می کند او را صدا 
زد و گفت: بلاك بلاك؛ اینجا بیا. اما سگ صدای صاحب خود را نمی- 
شنید و کماکان عوعو می‌نم‌ود. بر اثر اوامری که صاحب منصب مز سور 
صادر کرد نگهبانان» ملکه و دو شاهزاده خانم دیگر را از حياط به برح 
تانپل بر گردانیدند و مثل اینکه قلعة تانبل مورد حملة نك قشون بزرگ قر ار 
گرفته تمام سر بازها آمادۀ پیکار شد ند ولی نمی‌دانستند با که باید بجنگند. 
فر بادهای سیمون عده‌ای از صاحب منصبان و افراد را به طرف دکان کشا نید 
و سیمون کف آن دکان را به آنها نشان می‌داد و با هیجانی زیاد می گفت: 
اینجاست» اینجاست و من به چشم سود دیدم که سنگ تکان خورد و 
خحوشبختانه سگ محبوسین که از این توطئه بدون اطلاع بود عوعو کرد. 
نگاه کنید» هنوز هم عوعو می کند و معلوم می‌شود که خیانت پیشگان در 
سرداب هستند و منتظر ند که بیرون ببایند یا اینکه محبوسین خود را به آنها 
پرسانند. 

سیمون درست می گفت و سک سياه ملکه با شدتی هر چه زیادتر به 
طرف نقطه‌ای مخصوص از کف دکان عوعو می‌نمود. در آنجا سنگی بود 
که یکی از صاحب منصبان حواست آن را بلند کند لیکن نتوانست و از دو 
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سرباز كمك خواست اما آنها هم نتوانستند به كمك صاحب‌منصب» سنگك 
مزبور را بلند نمابند ویکی از حضار گفت: شاید سنگ را از پایین گر فته‌اند 
و نمی گذار ند که تکان بخورد. خانم پاومو صاحب دکان که میدید لحظه به 
لحظه عده‌ای تازه وارد دکان او می‌شو ند برای بطریهای شراب خود ابر از 
تشویش‌می‌نمود ومی گفت: این طور که شما می‌خواهید وارد سرداب‌شو ید 
تمام بطریهای مرا خواهید شکست و شرابهای مرا از بین خواهید برد.یکی 
از صاحب منصبان به زن گفت: ساکت باش و به سربازان امر کرد که 
بسروند دیلم و بیل پیاورنند و بسدان وسیله سنکث را بلند نمایند و سربازان 
دیگرهم نفنگها را در سردست نگاهد ارند که تا سنگث بلند شدشليك نمایند. 
زیرا فضاوت عمومی در آن دکان چنین استنباط کرده بود که کسانی قصد 
دارند از آن راه وارد دکان خانم پلومو شو ند و قلعةٌ تانبل را تصرف نمایند. 

در حالی که عده‌ای از سربازان برای آوردن دیلم و بیل رفتند دیگران 
که گوش فرا داده بسودند از زیر زمین» صداهای رفت و آمد شنید ند و 
بخصوص صدای چیزی ما نند بسته‌شدن يك درب آهنین به گوش آنها رسید. 
بالاخره دیلم و بیل آوردند و سنکث را بلند کردند و مسدخل سرداب خانم 
پلومو آشکار شد ولی کسی از آنجا بیرون نیامد تا سر بازان به طرف او 
شليك نمایند. صاحب منصبی که عهد هدار عملیات | کتشاف شده بود مشعلی 
را از دست یکی از سر بازها گرفت و وارد سرداب گردید و در قفایش چند 
نفر دیگر پایین رفتند ولی به محض اينکه وارد سرداب شدند از خوف و 
حیرت» برجا خشك گردید ند زیرا دهانة يك نقب بزر گك از سرداب خانم 
پلومر سر بدر آورده بود و خانم پلومو بیش از همه حيرت می‌نمود زیرا 
نمی‌دانست که وی با اینکه اقلا" روزی یك مر تبه وارد سرداب می‌شد» 
چطور شد که تا آن روز آن دهانةٌ نقب را ندید. صاحب منصب موصوف 
حطاب به خانم پلومر گفت: ای زن خی نتکار»آبا سزای مساعدت وطن- 
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پرستان نسبت به تو همین بود که سرداب دکان خود را به اشراف و خائنین 
اجاره بدهی؟ و بی آنکه منتظر ترضیح زن دکاندار شود با مشعل وارد نقب 
گردید و دیگران هم به اواقتداه کردند وقدم به درون نقب نهادند اما بعد از 
چند ذر ع راه پیمودن» مجیورشد ند که بر گردند چون یك درب آهنی‌محکم 
نقب را مسدود و راه عبور آنها را قطع می‌نمود. 

اعضای شهرداری که شنید ند در سرداب دکان حانم پلومر اکتشای 
جدید و بزرگی شده دوبدند و از صاحب‌منصبان پرسیدند: چه خبر است؟ 
صاحب‌متصبان نقب را به آنها نشان دادند و گفتند: نگاه کنید خحیا نتکاران 
این نقب را حفر کردند و می‌حواستند که امروز زن اطریشی را از این راه 
بدر ببر ند و بعید نیست که محبوسین از این موضو ع مطلح بودند و گرنه 
ماری آنتوانت يك مرتبه به فکر گردش در حياط نمی‌افتاد و اقبال ما باری 
کردکه سک او بعد از ورود به دکان خانم پلومو به طرف مدخل سرداب 
عوعو نمود وتو جه سیمون به آن طرف جلب شد و این تو طئه کشف گردید. 
صاحب منصبی که ادارة امور را برعهده گرفته بود سپس به سر بازان خود 
گفت که در سرداب بمانند و هر کس که از راه نقب وارد سرداب شد او 
را به قتل بسرسانند تا او برود و گزارش واقعه را باطلا ع سان‌تر و کون 
برساند» چون این حادثه از جمله وقایعی است که نباید گزارش آن یك دقبقه 
به تآخبر بیفتد. سر بازهاء همه را از سرداب و دکان خانم پلومو بیرون کردند 
و سگ کوچك مار ی آنتوانت هم با دیگران اخراج گردید. 

در بیرون دکان» سیمون پاره‌دوز در وسط عده‌ای از سر بازها بامیاهات 
و مسرت دستها را به هم می‌ما لید و می گفت: امروز از روزهای سعادتبخش 
زند گی من است زیرا دراین دوزتوانستم که عدمتی‌بزر گك به‌میهن وجمهوری 
فسرانسه بکنم و آنهایی که می‌گویند سیمون بی‌سواد و دیوانه است امروز 
دیگر مجبورند تصدیق نمایند که سیمون پاره‌دوز و سازندۀ کف چوبی با 
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همین بی‌سوادی ودبوانگی بر بسیاری از باسوادها و عقلا برتری دارد. حوب؛ 
اگر امروز حواس من جمع لبود و به این تسوطله پی‌نمی‌بردم آیسا متوجه 
هستید چه می‌شد؟ و آبا می‌دانید که مار ی آنتوانت و دو زن دبگر به محض 
ورود به ابن دکان وارد سرداب مسی‌شد ند و از راه نقب فرار می کردند و 
وطن و رژیم جمهوری فرانسه به خحطر می‌افتاد؟ ولی من چون بی‌انصاف 
نیستم باید تصدیق کنم که بلاك هم در این افتخارات سهیم است زیرا 
عوعوی او سبب شد که من متوجه درب سرداب گردیدم و من اگر به جای 
کمون بودم يك نشان لیاقت به بلاك می‌دادم. 

خودستایی‌های سیمون که به ابنجا رسید سگ را صدا زد و گفت: 
بلاك› بلاك عزیز من بیا اینجا تا تو را ببوسم و چیزی خوب برای خوردن 
به تو بدهم. س کوچك که فریب زبان چرب و نرم سیمون را حورد جلو 
آمد ولی سیمون لگدی محکم به آن جانور بی‌زبان زد و سگ زوزه کنان 
فرار مود ه سیمون گفت: بلاك» من به راستی تو را دوست می‌دارم برای 
اینکه تو باهوش و ذکاوت خود سبب شدی که سر صاحب تو را زير 
ساطور گیوتین از بدن قطع نمایند. ولی بلاك دیگسر فسریب زبان ملایم 
سیمون را نخورد و به طرف برج رفت که به خانم خود ملحق شود. 


«مو سکادن»ها با شا هدو ستان شيك ہو ش' 
دوساعت بعد از حوادئی که ذکر آن شد لسورن در منزل لندی و در 

اطاق او به قدم زدن مشغول بودو در اطاق سر سر ا» نس و کر لندی کفشهای 
ارباب خود را وا کس می‌زد و لورن در حين قدم زدن» گاهی مقاببل اطاق 
مزبور که درش باز بود می‌ایستاد وسوالاتی از نو کر مزبور(و به قول مردم آن 
عهد گماشته) می‌نمود و جوابهایی می‌شنید و ما خلاصةٌ این سوال و جوابها 
را در این فصل به نظر خوانندگان خود می‌رسانيم. 

۱ موسکادن یعنی کہا نی که فرصهای شیرینی معطر که بوی «شك از آن به مشام 
می رسد در جیب هی گذ ارند؛ :ام شاهدوستان فرانسه در سال ۱۷۹۳ میلادی بود و 
بنا بر این نام مز بو ر به شاهدوستان ستوات ماقیل؛ ۳ ما بعد اطلاق ہی شود و چون 
يك نا اختصاصی و مخصوص دوده‌ای معین است لازم دانستیم هین کلم حار جى 
را در اين کتاب ذ کر نماییم متر چم . 
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لورن پسرسید: حوب» همسوطن آژیلاس» گفتی که ارباب نو امروز 
صبح از منزل حارج شد و دیگر مراجعت نکرد؟ گماشته جسواب داد: بلی 
هموطن. لورن پسرسید: آیبا در وقت معمولی از منزل حارج شد با نه؟ 
گماشته گفت: هموطن» نمی‌توانم بگویم که يا ده دقیقه زودتر رفت بسا ده 
دقیقه دیرتر ولی در حدود همان موقع» از منزل خارج گردید. لورن گفت: 
و گفتی که دیگر به حانه مراجعت نکرد؟ گماشته با لحنی که حکایت از 
اضطراب او می کرد آهی کشید و کُفت: بلی هموطن متأسفانه همو طن لندی 
هنوز مراجعت نکرده است. 

لورن که بعد از هر سوّال به قدم زدن ادامه می‌داد پر سید : آیا ارباابت 
شمشیر خود را هم برد؟ گماشته گفت: بلی هموطن» او هر وقت کسه به شعبةً 
حزب می‌رود شمشیر خود را می‌برد. لورن گفت:آیا بقین داری که او به 
شعبه رفت؟ گماشته گفت: نمی‌تو انم بگویم که او به طور حتم عازم شعبه 
شد ولی وقتی می‌خواست برود» به من گفت که من به شعبه می روم. لورن 
گفت: در این صورت من هم به شعبه می‌روم که شاید او را در آ نجا ببینم و 
اگر طوری شد که در همین موقع او مراجعت کرد؛ به او بگو که من برای 
دیدارش به شعبه رفته بودم و مراجعت خواهم کرد. گماشته گوشهای خود را 
تیز کرد و گفت : فدری صبر کنید. لسورن گفت : برای چسه صبر کنم؟ 
مگر واقعه‌ای تازه اتفاق افتاده است؟ گماشته گفت : تصور می کنم که 
صدای پاهای او را می‌شنوم . آری» این صدای پاهای هموطن لندی 
است. 

چند لحظه بعد در باز و لندی و اردآپارتمان شد و لورن اول نظری 
سریع به قیافة او انداحت که ببیند آبا حادثه‌ای تازه برای او اتفاق افتاده با 
نه و چون علایمی که دال برحسدوث واقعه‌ای تازه باشد در قیافه‌اش ندید 
گفت: لنسدی؛ آیا اطلا ع داری که اينك دو ساعت است که مسن منتظر 
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مراجمت تو هستم. لندی گفت: مسن تصور می کنم که نو از ایسن تأخیر 
حو شوقت بوده‌ای زیرا فرصتی به دست آوردی که رباعسی و قطعه بسازی. 
شاعر جوان ما که اغلب فی‌البدیهه شعر می گنت جواب داد: لادی عسزبز» 
من دیگر رباعی و قعطه نممی‌سازم. لندی گفت : ار این طور باشد خیال 
می کنم که دنیا در شرف اختتام يا انهدام است. لورن گفت: دنیا در شرف 
انهدام با اختتام نیست ولی من دیگر حسوصلةً شعر ساختن ندارم زیسرا 
اندوهگین هستم. لندی با حبرتی و اقصی گفت: آه» چطور ممکن است که 
شخصی چون نتو» اندوهگین باشد؟ ل-ورن گفت: نه فقط اندوهکین هستم 
بلکه خود را مردی بد بخت می‌بینم. لندی گفت: دوست عزیز» برای چه تو 
حسود را بدبخت می‌بینی؟ لسورن گفت: برای اینکه بشدت پشیمان هستم. 
لندی گفت: تو از کسانی هستی که من تصور نمی کردم که هیچ وقت پشیمان 
شود و از عمل جود نادم گردد. 

لورن گفت: ولی این دفعه بشدت پشیمان شده‌ام گو اينکه یقین دارم 
به وظیفةٌ وجدانی خود عمل کردم زیرا من چاره‌ای نداشتم جز اينکه بین 
تو و آن زن» تو را ترجیح بدهم و اينك آرته‌میس طوری مضطرب و ناامید 
است که من نمی دانم به او چه بگویم. لندی‌گفت: لابد آرته میس برای 
این دختر گافروش مضعارب و ناامید است. لورن گفت: بلسی. لندی گفت: 
دوست عزیز» هر گاه من به جای تو بودم درص-دد برنمی آمسدم که جریان 
حوادث را تغییر بدهم و می گذاشتم که حوادث به سیر عادی حسود ادامه 
بدهد. لورن‌گفت: اگر من جریان حسوادث را به حال خود می گذاشتم 
اکنون به جای این دختر گلفروش تو را به طرف سیاستگاه می‌بردند و من 
لندی عزیز» تو را مصمم‌تر و عاقل‌تسر از این می‌دانستم که این حرف را 
بز نی وهرا بگو که آمده بودم با تو مشورت کنم. لندی گفت: اگر برای این 
کار آمده بودی بگو که مشورت تو چیست و از من چه می‌نعواهی بپرسی؟ 
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لورن گفت : من می‌خواهم ازتو بپرسم که آیا لازم است که من برای نجات 
این دختر اقدامی بنمایم با 4؟ چون اگر اقدام من مستلزم تو ليد زحمتی 
برای من باشد باز پشیمان نخواهم شد بلکه برعکس وجدان من آسوده 
می‌شود زرا خود را گناهکار می‌بینم. 

لند ی گفت: لورن» این حرف توناشی از جنون است زیرا هر اقدامی 
که بکنی محکوم به عدم موفقیت خواهد شد و یگانه نتیجه‌اش این خواهد 
بود که تو را معدوم خواهند کرد. لورن گفت: من نمی‌خواهم که با اقدمات 
فوق‌العاده این دختر را نجات بدهم بلکه منظورم این است که به داد گاه 
انقلابی بروم و از دادگاه تقاضا کنم که از مر گ این دختر صرفنظر نمایند. 
لندی گفت: داد گاه این دختر را محکوم به اعد ام کرده و هرگز برای 
درحواست تو رأی خود را پس نخواهد گرفت. لورن گفت: ولی من نمی- 
توانم تحمل کنم که این دختر بر اثر اینکه من سبب توفیف او شدم به قتل 
پرسد, لندی‌گفت: من هم مثل تو هستم و هر وقت فکر می کنم که ابن 
دختر برای من کشته شد نمی‌دانی که چقدر متأشر و ناراحت مسی‌شوم و در 
این قضیه» یگانه چیزی که تا اند ازه‌ای مسا را تسلی مسی‌دهد اين است که 
دختر گلفروش» به راستی در توطثه شر کت داشت. 

لورن گفت: اگراین موضو ع بك گناه بزرگ باشد بايد تصدیق کرد که 
همه گناهکار هستند زیرا در این دوره تمام مسردم؛» کم يا بیش در توطله‌ای 
شريك می‌باشند و این دختر بد بخت هم ازروش عمومی پیروی کرد و نباید 
که با این جوانی» محکوم به مرگ شود. لادی گفت: دوست عزیز» برای 
مرگ این دختر خیلی نگران مباش واگرمثل من نمی‌توانی ازپشیمانی وتأثر 
خود جاو گیری کنی لااقل احساسات عویش را بروز نده» برای اینکه ما 
هنوز در مظان تهمت هستیم و بعضی تصور می‌نمایند که ما باآن دختر 
کلفر وش همدست بودیم و همین امروز در شعبةً حزب» مردی که در کارد 
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ملی سن لو درجهٌ سروانی دارد با صدای بلند و به‌طوری که همه شنید ند به‌من 
گفت که ژبروندن هستم و من مجبور شد م که او را به دوثل دعوت نمایم تا 
با ك ضربت شمشیر به او ابت کنم که اشتباه نموده است. لورن گفت: آه» 
به همین جهت امروز به دبیرخانه مراجعت کردی؟ لندی گفت: بلی. لورن 
گفت: پس برای چه به من اطلا ع ندادی تا اینکه من شاهد تو بشوم؟ دی 
گفت: برای اينکه در بعضی از کارها باید از صدا و جنجال پرهیز کرد. تسو 
آدمی نیستی که بتوانی خود را نگاهداری و در این کارها سکوت کنی و از 
طرفی لازم بود که اين واقعه بدون صدا هر چه زودتر خاتمه پیدا کند و به 
همین جهت به جای تو من هر کسی را که در دسترس بود برای شهادت 
انتخاب کردم. 

لورن گفت: دوست عزیز» هر وقت که من به خاطر می آورم که این 
مرد تو را که از پا کترین وطن پرستان هستی به نام ژبرو ندن خواند خون در 
عروقم به جوش می‌آید. لندی گفت: منظورم ازذ کر این واقعه این است که 
به تو بگویم در این موضو ع بايد از تظاهر به دوستی اشخاصی که مورد 
سوه‌ظن هستند خحودداری کرد چون در اين دوره هر کسی که مظنون شود 
خائن جلوه می‌نماید. لورن گفت: من می‌دانم که در این دوره مظنون شدن 
برای محو اشخاص‌کافی است و کسانی بسودند و هستند که فقط از اینکه 
مورد بد گمانی واقع گردند بر خود می‌لرزند معهذا بر خود واجب می‌دانم 
که بروم و از این هاوییز بد بخت درخواست عف و کنم. لندی‌گفت: بالاخره 
منظور تو چیست و چه می‌خواهی بکنی؟ لورن‌گفت: منظور من این است 
که تو از اینجا تکان نخوری و همین جا باشی تا وقتی که من مراجعت کنم 
و من به تنهایی می‌روم تا اینکه از هلو بیز خد احافظی نمایم و حال که نمی- 
توانم وسیل نجات اورا فر اهم کنم لااقل ازاو بخشایش بخواهم و آرزوه‌ندم 
که وي بخشایش خود را از من دریغ نکند. لندی گفت : حال که تو مسی. 


موسگاد لها با شاهدو سدان شیك‌پوش / ۴۱۷۱ 


خواهی برای درخواست بخشایش هلوییز دا ببینی من هم با تو می آیم. 

لودن گفت: دوست عزیزء دیوانگی دا کنار بگذار برای اينکه تو در 
این شهر مردی سرشناس هستی و همه می‌دانند که تو منشی شعبة حسزب 
می‌باشی و نیز همه اطلاع دار ند که در قضبةٌ توطئۀ دختر گلفروش تو متهم 
شده‌ای و هر گاه ببینند که بین تو و او اشاره‌ای رد و بدل می‌شود تومحکوم 
به اعد ام نعواهی شد زیر قبلا“ مورد اتهام بودی و این اشاره مد اتهام 
مزبور خواهد گردید. ولی من نه منشی شعبةٌ حزب هستم و نه مورد اتهام 
بوده‌ام و فقط از تو دفا ع کردم و لذا اگر ببینند که من اشاراتسی با هلوییز 
مبادله می کنم مرا محکوم به اعدام نخواهند نمود. اظهارات لورن طوری 
منطقی و عقلانی جلوه می کرد که لندی دید که شرط عقل پذیرفتن آن است 
ولی گفت: لورن؛ مواطب باش و احتباط را از دست نده. لورن تبسمی کرد 
و با لندی دست داد و از منزل خارج شد ولی تا وقتی که در خیابان از نظر 
ناپدید گردید بیش از ده مر تبه روی بر گردانید و هر مرتبه لندی به او تبسم 
می کرد و اشارهٌ محبت آمیز می‌نمود. 

بعد از رفتن او» لندی روی يك صندلی راحتی نشست و از ببکاری 
به چرت زدن مشغول شد ولی برای اشخاصی که دارای نیروی جسمانی قوی 
و اعصابی سریعالتأثر هستند این گو نه بی‌کار بهای کسالت آون اغاب تو ام 
با افکار تبره و تاريك و پیش‌بینی‌های حطر نالك است و اندی بدون اینکه خود 
بداند به چه مناسبت از آینده می‌ترسد بیمنالك بود که حوادئی ناگو ار در 
آتیه اتفاق افتد. نو کر لندی که برای حرید احتیاجات خانه بیرون رفته بود 
مانند کسی که خبری با اهمیت آورده و در پی فرصت می گردد که آن را به 
اطلاع دیگران برساند می‌رفت و می آمد و می‌نعواست وسیله‌ای برانگیزد 
تا اینکه اربا بش از او سوالی بکند و او خبر ودرا به اطلاع اربات 
برساند. لندی که متوجه شد رفت و آمد گماشتة او بسدون عات نیست 


۲۳ / فرش طوفان 


گفت: آیا با من کاری داری و آیا می‌تحواهی چیزی به ممن بگوبی؟ گماشته 
گفت: آه هموطن؛ اگر بدانید که چه توطئۂ بزر گی کشف شده است. لندی 
مانند کسی که عادت دارد در دوز خبر توطه را بشنودگفت: باز هم يك 
توطثه کشف شد؟ گماشته گفت: بلی هموطن» ولی توطله‌ای که این مرتبه 
کشف شده به قدری بزر گك است که انسان وقتی که وصف آن دا می‌شنود 
موهای بدنش از وحشت مانند سوزن می گردد. 

لندی که باز برای خبر گماشتۀ خود قایل به اهمیت نشد با بی‌اعتنایی 
گفت: این توطثه چه بوده است؟ گماشته گفت: هموطن» اين مرتبه هیچ چیز 
نمانده بودکه این زن اطربشی فرار بکند. لندی‌گفت: چطور می‌نصواست 
فر ار کند؟ گماشته گفت: زن اطریشی با این دختر گلفر وش که محا کمه شده و 
امروز قرار است که او را اعدام کنند رابطه داشت و این دختر نقشة فرار او 
را در يك کاغذ و درون گل برای او فرستاد. این دفعه لندی که تا آن لحظه با 
بی‌اعتنایی به اظهارات نو کر حود گوش مسی‌داد قسدری گوش را تيز کرد و 
گفت: بعد چه شد؟ گماشته گفت: به طوری که می‌گو بند دختر گافروش برای 
اینکه نقشة توطثه را به اطلاع این زن اطریشی برماند از بك وسیلهةٌ عجیب 
استفاده کرده و نقشة فرار را در دك گل ميخك به او رسانیده است. لندی 
گفت:آیا این دختر گلفروش تنها این کار را کرد؟ گماشته گفت: نه هموطن» 
شخصی موسوم به... آه» اسم او را فراموش کردم. شخصی به نام شاتسو 
روژ... نه نه» اسم اوشاتوروژ نیست. شخصی موسوم به فور روژ... نه نهه 
اسم او فور هم نیست و لی می‌دانم که بك روژ دارد". 


۱ «شاتودوژ» یعنی کاخ قرمز و «فورروژ» یعنی فلعةٌ فرمز و «مسزون‌روژ» یعنی 
خا یه قر مز . روژ په معنای سرح است و بنا بر این و کسر لندی اسامی کاخ و قلعه را 
بر زبان می آ ود د که شاید بتو اند ام مر ون د وژ راکه به معئای ۹۳۹ فر مز است بیدا 


کند ت-‌ مر چم 


موسکاد لها پا شاهدوستان شیلد پوش / ۴۱۷۳ 


لندی گفت: شاید منظور تسو مسزون روژ است. نو کر گفت: بلی 
هموطن» آفرین بر ذهن و حافظة شماء به طوری که می‌گویند خصی به نام 
شوالیه دو مزون روژ با این دختر همدست بوده و نقشة فسرار را او طرح 
کرده و به دختر مز بور داده است. لندی گفت: تصور نمی کنم که این شایعه 
صحت داشته باشد برای ابنکه تا کنون مکرر گفته‌اند که این مرد قصد دارد 
ملکه را فراری دهد و لابد این شایعه هم مانند شایعه‌های دیگر است. گماشته 
گفت: آقا؛ این واقعه بر حلاف شایعه‌های دیگر کاملا" صحت دارد و این دفعه 
برای اینکه آن زن اطریشی را فراری دهند نقب کنده بودند و يك سر نقب 
در داخل قلعةٌ تانبل و سر دیگر به خار ج وصل است. لندی گفت : پس برای 
چه راجع به این موضو ع چیری به من نگفتی؟ کماشته گفت : اکن نگفتی 
هما کنون به اطلاع شما می‌رسانم. لندی گفت: اگر قصهٌ شیربنی بساشد من 
هم گوش می‌دهم. 

گماشته گفت: آقا» این يك قصه نیست بلکه و اقعیت دارد و اشراف و 
خائنین از بیر ون فلعة تانپل و از خیابان کوردری نقبی حفر کرده بودند که 
يك سر آن متصل به دکان خانم پاومو در داخل قاعۀ تانبل می‌شد و لابد شما 
که مکرر به آن قلعه رفته‌اید دکان خانم پاومو را می‌شناسید. لندی‌گفت: 
بلی» آنجا را دیده‌ام. گماشته گفت: چیزی نمانده بود که خانم پلومو هم متهم 
شود و تصور شود که اوبا خائئین دست دارد. لندی گفت: شما این اطلاعات 
را از کجا بدست آورده‌اید؟ گماشته کفت: این اطلاعات به وسیلةٌ دربان قلعة 
تانپل برای من نقل شد و به شما اطمینان می‌دهم که تمام آن درست و مطابق 
واقع است و قرار بودکه زن اطریشی از راه این نقب فرار کند و خود را 
به خیا بان کوردری برساند و حتی پای نود را روی پلۀ اول هم نهاد و لی 
هموطن سیمون از عقب دامان او را گرفت و نگذاشت که فرار کند و اگر 
| کنون گوش بدهید مي‌توانید صدای فریاد مردم را در خیابسانها بشنوسد و 


۷۶ / فرش طولان 


تصور می کنم که اين هم صدای طبل آماده باش مي‌باشد. 

لندی از بین اظهارات نو کر خود توانست بالاخدره آنچه را که ببشتر 
مورد توجه وی بود پیدا کند و دانست که تمام شایعات مزبورء راست با 
درو غ» برحول محورآن‌گل ميخك دورمیز ند که وی برای ژنوبوعریداری 
کرد و معلوم می‌شود که نقشة فر ار ملکه را در آن گل ميخك جا داده و به او 
رسانینده بسودند. در اسن وقت صدای بل نمزديك شد و نیز لندی شنید 
که روز نامه‌فروشها فرباد می‌ز نند : وط بزر گی در قلعةٌ تانب ل کشف شده 
است» توطةٌ بزر گی به نفع زوجکاپه در قلعة تانبل مکشوف گردید. لندی 
دریافت که با این اوضاع لورن که رفته ازهلو پیز درخواست بخشایش نماید 
به طور فطع در معرض خطر قرار حواهد گرفت و بر اوست که برود و به 
لورن كمك نمابد» این بود که با یك حر کت از جا برخاست و شمشیر 
حویش را بست و وارد خیابان گردید. پس از اینکه وارد خیابان شد به حود 
گفت چون لورن قصد داشته که از هلر بیز خد احافظی کند و از وی بحل 
بطلبد» ناچار در سر راهش استاده و اگر بخواهد لورن را پیدا نماید باید 
حوالی زندان را جستجو نماید. 

ظن لندی حطا نکرده بود و در نزدیکی ز ندان و خیابان کنار رودخانة 
سن چشمش به لورن افتاد زبرا او یفورم گارد ملی او زود به چشم می‌نشست 
اما لادی دید که یك دسته از سربازان موسوم به «مسارسیه» یعنی سر بسازان 
اهل مارسی (ایسن شهر بندری بزر گی واقسع در جنوب فسرانسه است) در 
نزدیکی لورن قرار گرفته‌اند و مانند ابن است که او را تهدید می‌نمایند و 
لورن در حالی که دست روی قبضهً شمشیر نهاده آمادة دفا ع می‌باشد» و مثل 
این است که حساب می کند با چند نفر از آنها می‌تسواند بجنگد. غیر از 
لورن و سر بازان مارسی شخصی دیگر هم به نظر لندی رسید و او سیمون 
پاره دوز بود. سیمون در نسزدیکی دورن و در حالی که آن جوان را به 


موسگاد لها با شاهدوستان هملك پوش / ۴۱۷۵ 


سربازان مارسی و عوامالناس نشان می‌داد می‌گفت : همو طنان» ایین شخص 
که می‌بینید لورن است؛ ابن کسی می باشد که من وقتی دیسدم جزو طبقة 
اشران و خائن محسوب می‌شود او را از قلعۀ تانبل بیرون کردم و او از 
کسانی است که به همدستی دختر گلفروش می‌خواستند اطر بشی را از قلعة 
تانپل خار ج کنند و به وسیلهةٌگل ميخك به دستش کاغذ رسانید ند. هموطنان» 
نگاه کنید که این مرد امروز در حالی که می‌داند شريك جرم او را به طرف 
سیاستگاه می‌بر ند در اینجا قدم می‌زند و شاید آمده که از شريك جرم خود 
که یحتمل رفِقةٌ او هم بوده خداحافظی نماید و شاید باز اشراف با كمك 
این مرد نقشه‌ای طر ح کرده‌اند تا این زن را امروز نجات بدهند. 

لندی نتوانست که بیش از این تحمل اتهامات سیمون را بنماید و با 
شانه‌های عریض خود جمعیت عوامالناس را شکافت و جلو رفت و گفت: 
سیمون حال که میدان به دست تو افتاده تا می‌توانی تهمت بزن و تا قدرت 
داری دیگر ان را به لجن آلوده کن. سیمون تا لندی را دید خطاب به 
جمعیت گت : هموطنان» ايين هم لندی یکی دیگسر از متهمین اصلی توطة 
فرار دادن اطر بشی است و در حسالی که دختر گلفروش محکوم به اعدام 
گردیده و امروز به مجازات می‌رسد این مرد؛ ابسن لندی» آزاد می گردد و 
کسی هم مزاحم او نمی‌شود. هموطنانآیا می‌دانید برای چه کسی مزاحم 
این مرد نمی‌شود؟ علتش این است که این مرد ثروت دارد و اگر وی مردی 
فقیر بود او را هم مانند دختر تیزون توقیف می کردند و محا کمه می‌نمودند. 
مردم فریاد زدند: او دا به قتل برسانید» او را حلق آوبز کنیدء او را از تیر 
چراغ خیابان بياويزید. ولی لندی بانگ زد: حلق آویز کسردن من آسان 
نیست و اگر باور نمی‌نمایید بیایید و مرا به قتل برسانید تا بدانید که چقدر 
دشوار می‌باشد و این را گفت و با يك‌خیز خود را به ورن رسانید و هردو 
شمشیر از نیام کشید ند. 


۷۶ / فرش طرفان 


مردم خو استند به طرف آن دو هجوم نمایند ولی به محض اینکه به 
حر کت در آمد ند ضسر بت شمشیر لندی‌گلوی يك فر از آنها را دریسد و 
عون مانند فواره ازشاهر گی بر بدة او جستن کرد و دیگری با سینثسوراخ 
بر زمین افتاد. مردم که چنین دید ند عقب رفتند و درب‌افتند همانطوری که 
لندی می گفت قتل آن دو نفر امری آسان نیست و لورن و لندی برای اینکه 
بتو انند حوب از خود دفاع کنند پشت به ددو ار دادند و در حقیقت به دری 
که در قنای آنها وصل به دیوار و اقع شده بود تکیه کر دزد مسردم که نمی- 
توانستند با آن دو بجنگند ازسر باز ان مارسی كمك خواستند و آنها نیزه‌های 
حود را بلند نمودند و دسته‌ای از سر بازان مارسی» چخماق تفنگک و تبانچه 
را بالا زدند و لادی و لورن تصمیم گرفتند تا آنجا که از عهده آنها بر. 
می آبد جان خود را ارزان نفروشند. 

در همان لحظه که سر بازان مارسی مسی خو استند به طرف آن دو به 
حر کت در آ بند » دری که لورن و لندی به آن تکیه داده بودند گشوده شد و 
يك عده جوان با شمشیر و تبانچه از آن ببرون ربختند. جسوانان مزبور 
را به نام «موسکادن» می‌خواند ند و همه شبك پوش به شمار می آمدنسد و 
در بادی نظر» عجیب به نظر می‌رسید که آن جوانان ظربف و خوش لباس 
بتوانند با بك مشت سرباز ژولیده و خشمگین بجنگند. لیکن مسوسکادنها 
بدون معطلی بر سر سر بازان مارسی ریختند و جنگی مهیب و حونین بین 
آنها در گرفت و چون موسکادنها فسرباد مسی‌زدند هورا» لندی و لورن هم 
فرباد آنها را تقلید نمودند و غافل از این بودند که طرفداری از موسکادنها 
که طسرفدار حانواده سلطنتی فرانسه بودند چقدر ممکن است برای آنها 
گران تمام شود و چگونه تهمتی را که از طرف سیمون بر آنها وارد آمده 
بود موجه می‌نماید. ولی اگر لورن و لندی متوجه این نکته نبودند یکی از 
موسکادنها در فکر آنها بود و آن مرد که جوان به نظر مي‌رسید و شاید بیش 


موسکاد نها با شاهدوستان شیا پوش / ۴۱۷۷ 
راز بیست و هفت و هشت سال نداشت و شمشیر سنگین و بلندش با دستهای 
کوچك و سفید او داری تباین و تناسب بود به آنها گفت: برای چه معطل 
هستید و جرا از این در» که باز است فرار نمی‌نمایید و به چه مناسبت خود 
را در حطر می‌اندازید؟ زیرا تکلیف ما با این مردم و تکلیف مردم با ما 
معلوم است و لی شماا گر به كمك ما بجنگید متهم به طرفد اری از سلطنت‌طلبان 
خواهید گردید. 

لندی و لورن مردد بودند که آبا حرف او رابپذبرند با نه و آن جوان که 
دید آنها تردید دارند بانک زد: لندی» به شما می گويم که عقب برويد... 
و شما لورن؛ از بین ما دور شوید برای اينکه شما دو نفر؛ وطن‌پرست 
هستید و ما که شاه‌پرست هستیم میل نداریم شما را بین خود ببینیم. این گفته 
که در آن موقع» آن هم در وسط جمعیت. به منزلۀ این بودکه کسی فرمان 
محو خود را صادر نماید» جمعیت را طوری خشمکین کرد که يك مسرتبه 
هجرمآوردند و آن جوان به زور دی و لورن را وارد حانه کرد و در دا په 
رویآنها بست و خود بر گشت و به رفقای عویش ملحق گسردید. لندی و 
لورن از اینکه با آن طرز عجیب نجات دافته‌اند تا چند لحظه چنان مبهرت 
بودند که نمی‌دانستند چه باید بکنند ولی براثرفریادهای جنگجویان به خود 
آمد ند و از راهرویی گذشتند و وارد حباطی کو چك گردیدند و باز از یك 
راهروی دیگر عبور نمودند و خود را پشت دری دبدنسد و وقتی آن در را 
باز کر دند خود را در خیابان موسوم به «سن‌ژرمن او گزرو» که تا خیابان 
اول خیلی فاصله داشت بافتند. 

آنها هنوز از حيرت وقایع دقایق قبل بیرون نیامده بودند که از دور 
بك دسته سوار نظام ازصنف ژاند ارم نمایان گردید که ارابه‌ای را دربر گرفته» 
جلو می آمدند. تا لندی و لورن‌آن ارابه را دبدند فهمید ند که حامل هلو یز 
بد بخت است و او را به‌طرف سیاستگاه مي‌بر ند که اعدام نمابند. ژاندارمها 
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که از دور صدای غوغا و پیکار را شنبدند حر کت اسبها را سر یعتر کردند و 
با اینکه لندی و لورن خود را آماده نمودند که با اشاره ازهلوییز خحداحافظی 
کنند» ارابه چنان به‌سرعت می‌رفت که دودوست» موفق نگردیدند که توجه 
هلوییز را به طرف خود جلب نمایند و آن زن هم آنان را ندید و مسردم که 
فریاد می‌زدند مر گك بر اشراف و خائنین؛ ارابه را با فسریادهای ناسزا و 
نفرین خویش بدرقه نمودند. بعد از گذشتن ارابه» طولی نکشید که از همان 
در که لندی ولورن از آن خار ج گردیده بودند چهار پنج تفر از جوانان 
موسکادن با لباس پاره و خون آلود بیرون آمدند و گویا از مجموع جوانان 
مز بور که با عوام‌الناس و سر بازان مارسی می‌جنگید ند فقط آن عده معدود 
باقی مانده بودند. 

لحظه‌ای بعد جوانی که در خیا بان دیگر» لندی و لسورن را وادار کرد 
واردآن خانه شو ند» در قفای سایرین از خانة مزبور حسارج شد و شمشیر 
حون آلود و شکستةً خود را که در میدان پیکار به آن شکل در آمده بود دور 
انداخت و گفت: خدایا؛ آیا مقدر تو چنین است که هر کس برای این زن 
يك قدم بر می‌دارد دچار بدبختی وشکست شود؟ سپس بی آنکه پس از این 
حرف ترجهی به لندی و لورن نماید به سرعت دور گر دید. 


AY 


شو اليه دومز ونر وز 

لندی تصمیم گرفت که به شعبةً حزب برود وعلیه سیمون شکایت نماید 
ولی لورن این نظریه را نمی‌پذیرفت و می گفت: این مرد که عموام‌الناس را 
عليه ما تحر يك کرد و می‌خحواست ما را به قتل برساند باید مجازاتی درخور 
گناه خود ببیند ومن عقیده دارم که عده‌ای از رفقا را که عضو کاوب ترو پیل 
هستند جمع آوری کنیم و به در قله بسرویم و وفتی سیمون از آنجا بیرون 
آمد او را تعقیب نماییم و همین که به فدرکافی از قلعه دور شد بر سرش 
بریزیم و کارش را بسازیم. لندی گفت: این راه حل برای گرفتن انتقام از 
سیمون حوب نیست و بهتر این است که از راه قانونی اورا از پا در آوریم 
که بعد مورد ايراد و اتهام قرار نگیریم. این بو د که روز بعد» لندی به شعبة 
حزب رفت و در آنجا شکایتی عليه سیمون نسوشت و به رییس شعبه تقدیم 
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کرد ولی متوجه شد که رییس ميل ند ار د که آن شکایت را بیذ برد زیراگفت: 
همو طن لندی» شما و سیمون هر دو جزو وطن‌پرستان بزرگ فرانسه هستید 
و من نمی‌توانم که بین شما دو نفر قضاوت کنم زیسرا نساچار» قضاوت من 
سبب رنجش یکی از شما دو نفر خواهد گردید و من نمیحواهم که هیچ۔ 
یك از شما را رنجیده ببینم. 

لندی گفت: خوشوقتم که عمر من کفاف دا دکه زنسده بمانم و معنای 
وطن‌پرستی را بفهمم. هموطن رییس» آیا وطن‌پرستی این است که شخصی 
يك مشت مردم را جمع آوری کند ودر خیا بان عليه دو تفر دیگر تحريك نماید 
که‌آنها را به قتل برسانند و آیا آنهایی که مدعی هستند به وطن خود حدمت 
کرده‌اند و می کنند این طور ابراز عدمتگزاری می‌نمایند؟ ا گر وطن‌پرستی 
این است پس من هم بعد از ایسن» از همین روش پیروی می کنم و اينك 
پشیما نم که چرا اندرزیکی از رفقا دا نپذیرفتم که می گفت بهتر آنکه عده‌ای 
راجمع آوری کنیم و بر سر سیمون بریزیم وکارش را بسازیم. رییس گفت: 
هموطن لندی» من متأسفم از اینکه بايد به شما بگویم در این قضیه روش 
سیمون پسندیده‌تر از شما بسود. لندی گفت: کدام قضیه دا ی گویید؟ آجا 
مقصودنان فتنه‌انگیزی دیروز اوست که مردم را عليه مسا تحريك می کرد و 
می‌خواست ما را به قتل برساند؟ رییس گفت: نه» منظورم قضیه قله تسانپل 
است و در این قضبه سیمون با اينکه وظیفه نداشته که تو طئه‌ها را کشت کند 
موفق به کشف توطئۀ بزر گی شده در صورتی که شما که وظیفه‌تان اکتشاف 
توطله‌ها می‌باشد اصلا" این تو طثه را ندبدید و از این گذشته» از روی عمد 
با سهو و برحسب اراده با بدون اراده» با دشمنان ملت مربوط شده‌اید. 

لندی مانند اینکه یك مرتبه او را به دنیای دیگر منتقل کرده باشند 
گەت : یا من با دشمنان ملت مر بوط شدهام؟ ریس گفت: بلی. لندی گفت : 
خواهش می کنم بگویید این دشمن ملت که من با او مسربسوط گردیتدهام 
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کیست؟ ریس گفت: این دشمن همالا شوالیه دو مسزون روژ است. لندی 
ندابی از حبرت بر آورد و گغت:آبا مرا می‌گویید که با شوالیه دومزون‌روژ 
مربوط شده‌ام؟ دیس گفت: بلی. لندی گفت: من هر گز شوالیه دومزون‌روژ 
را ندیده‌ام و اگسر او را ببینم نمی‌ثناسم» در ايبسن صورت چگونه با او 
مربوط گردیده‌ا؟ دییس گفت: شما را دید ند که با او صحبت مسی کردید و 
حتی دید ند که شما با او دست دادید. 

لندی که بقین داشت بی گناه است در قبال ایسن اتهام بسزرگث عنان 
زبان را از دست داد و گفت: هموطن ریس جرا درو غ می‌گویید؟ من جه 
موقع با شوالیه دومزون‌روژ صحبت کردم و با او دست دادم؟ ریس گفت: 
هموطن لندی» عرق و غیرت وطن‌پسرستی شما سبب گردیده که اختیار 
زبان را از دست بدهید ولی من اکنون به شما ثابت خسواهم کرد که درو غ 
نمی گویم زیرا دیروزبه جای یك گزارش» سه گزارش رسیده حا کی ازاینکه 
شما را دیدند که با شوالیه دوم زون‌روژ صحبت مسی کردید. لندی گفت: 
هموطن رییس»آیا شما مرا اینقدر ابله تصور کرده‌اید که معتقد به شوالیه 
دومزوذروژ شما باشم؟ رییس گفت: برای چه وجود او را قبول تسداربد؟ 
لندی گفت: برای اینکه من می‌دانم که شوالیه دومزون‌روژ يك وجود موهوم 
و خیالی است که از فکر شما بیرون آمده و هر وقت می‌خواهید کسی را به 
زندان بیندازید این وجود خبالی را از عدم به عرصة وجود می‌آورید و 
مسردم را به عنوان اينکه طرفداران شوالیه دومسزون روژ هستند حبس 
مي‌نمانید . 

رییس چند ورقهکاف1ذ مقابل او گذاشت و گفت: هسوطن. اینها را 
بخو انید تا بدانید که آنچه من می گویم واقعیت دارد. لندی گفت: من به 
هیچ وجه اينها را نمی‌خوانم زیرا می‌دانم که چنین کسی موجود نیست و به 
فرض اینکه موجود باشد» من هر گز نه او را دیده» نه با او صحبت نموددام 
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و هر کس که حرف مسرا باور نمی‌نمایند بياید تا به او ثشابت کنم که من 
درو غ نمی‌گویم. رییس که نمی‌حو است در آن مسوفع بیش از آن با لندی 
صحبت کند سکوت کرد و مثل تمام فرانسویها» هنگامی که م یحو اهند 
نسبت به چیزی بی‌علافگی نشان بدهند شانه‌ها را بالا انداخت و لندی 
هسم برای اینکه از ریس عقب نماند شانه‌ها را تکان داد. و لسی پس 
از اینکه آنجا خلسوت شد ربیس لندی را بسه کناری کشیند و دست خود 
را روی شانۀ او گذاشت و گفت: هموطن عسزیز؛ من هم تو را می‌شناسم 
و هم پدر تو را می‌شناختم و برای تو قایل به ارزش فراوان هستم چون 
می‌دانم که شجا ع و منورالفکر هستی ولی لندی عزیز» اکنون تو در معرض 
یك حطر بر گ می‌باشی که آن نسداشتن ایمان سیاسی است و کسی که 
ایمان سیاسی ندارد طبعاً بی‌و فا می‌شود و نمی‌تواند يك و طن‌پرست وفادار» 
به معنای و اقمی آن باشد و وقتی بی‌وفا شد آن وقت بدون اینکه ببیند وبداند 
از کنار دشمنان میهن می گذرد و حتی با آنها حسرف می‌زند ولی متوجه 
نیست که برحلاف مصالح وطن رفتار می‌نماید همان گو نه که تو از کنار آنها 
می گذری و آلت دست آنها می‌شوی بدون اينکه عود بدانی که آلت دست 
شده‌ای. 

لندی گفت: من خود را مردی و طن‌پرست می‌دانم و لی وطن پرستی را 
از تعصب کور کورانه جدا می‌شمارم وعقیدددارم که وطن پر ستی این نیست 
که انسان تعصبی خحشك نشان بدهد و هر کسی را که روزی پنج بار مقابل 
محراب وطن زانو بر زمین نزد خائن بداند و اما موضو ع شوالیه دومزون- 
روژ شما... این بیستمین مرتبه است که من می‌شنوم وی توطه کرده ولی 
حتی یك مر تبه ندیدم که این ترطئه از حدود حرف تجاوز نموده باشد. 
رپیس گفت : هموطن لندی» آیا تو انکار می‌کنی که درون کل ميخك مسی- 
و استند به ملکهٌ سابقکاغذی بر سانند؟ از شنیدن این حرف لندی مسرتعش 
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شد زیرادید که ریس راست می‌گوبد. ریس گفت: آیا این را انکادمی‌کنی 
که نقبی بزر گ از حارج قلعۀ نانبل حفر کرده بودند و می‌خواستند که ملکۀ 
سابق را از آن نقب در ببرند؟ لندی گفت: من اين را انکار می کنم و یقین 
دارم که چنین نقبی وجود ندارد. ریس گفت : برای ابنکه بدانی که این 
تقب واقعیت دارد راه رسید گی باز است و می‌توانی هما کنون به قلعۀ تانپل 
بروی و آن نقب را ببینی. لندی گفت: و لی مرا درقلعة مز بور راه نمی‌دهند 
برای اینکه دورة کشیك من منقضی شده است. ردیس گفت: امروز همه کس 
مي‌تواند آز ادانه به قلعهةٌ تانیل برود و آن تقب را با دو چشم ببیند. 

لندی باتعجب پرسید : چکو نه همه کس می تو اند وارد قلع تانبل شود؟ 
آیا آنجا این طور بدون انضباط است که همه می‌تو انند وارد قلعه بشوند؟ 
ریس گفت: این گزارش را بخوان تا بدانی به چه علت همه می‌توانند وارد 
قلعة تانبل شوند. لندیکاغذ را از دست رییس گرفت و دید گزارشی است 
مربوط به ملکه ماری آ نتوانت حاکی از اینکه مشارالیه را از قلعةٌ تانبل به 
زندان «کونسیرژری» منتقل کرده‌اند و لندی بدون اينکه تمام گزارش را 
بخواند سربرداشت ورییس گفت: راجع به این گز ارش چه می گوبی؟ لندی 
گفت: با اینکه من می‌بینم که این تصمیم گرفته شده ولی فکرمی کنم که اجرا 
نخواهد شد. رییس گفت: از کجا می‌دانی که این دستور اجرا نخواهد شد؟ 
لندی گفت : برای اينکه تا کنون از این تصمیمات در فر انسه زياد گرفته شده 
ولسی بدانها عمل نکرده‌اند و بعد از آن هم نخواهند کرد. ریس گفت: 
گزارش را تسا آخر بخوان که مطلب بهتر مفهومت شود. لندی بعد از اینکه 
گزارش مزبور را تا آخر خواند دید نوشته‌اند که ملکه تحویل زندان 
کونسیرژری گردیده و رسید او هم از طرف «ریشار» زنسدانبان آنجا به 
مأمورین نظامی که او را برده بودند تسلیم شذه است. 

این موضوع لندی را به فکر اند اخعت و ریس گفت: دیدید آنچه به 
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شما گفتم صحت دارد و ملکۀ سابق از قلعة تانپل به زندان رسمی منتقل شده 
است و این بك تصمیم عاقلانه بوده برای اینکه حضور ماری آنتوانت در 
قلع تانپل دیگر صلاح نبود و چون من ابسن اسناد را به شما نشان دادم 
خحواهش می کنم که این بادداشت را هم که از طرف ریس پلیس رسیده 
است بخوانید. لندی بادداشت راگرفت و دید خطاب به رؤسای شعبه‌ها 
است و چنین خواند: «نظر به اینکه بر ما مسلم گردبده که هموطن» شو اليه 
دومزون‌روژ در پاریس است و چون آثار عبور او را در چند نقطه دیده‌اند 
و وی تا کنون مبادرت به چند توطثه کرده که حوشبختانه همه بی اثر گردیده 
بنابر این بر رسای شعبه واجب است که مراقبت را بیشتر بکنند». در زیر 
بادداشت مزبور نشانی شو اليه دوسزون‌روژ را داده بودند و اندی دید 
نشانیهای مز بور بدین تر تیب نوشته شده است : ارتفا ع قامت پاج قدم و سه 
بوس» رنگگ چشم آبی» شکل بینی مستقیم و زیبا» رنگك ریش شاه بلوطی؛ 
شکل زنخ مدور» لحن صدا ملایم و گیرنده» دستها کوچك و شبیه به دست 
با نوان. 

وقتی این علایم را لندی از نظر می گذرانید می‌دید که تمام آنها با 
جوانی که روز قبل در رس موسکادنها از آن خانه بیرون آمد و با مسردم و 
سر باز ان مارسی جنگید وفی می‌دهد. این بود که برای او لین بار راجع به 
بی گناهی خود مرددگردید و به عویش گفت: اگر شوالیه دومزون روژ همین 
باشد» شك نیست که من دیروز با او صحبت کردم و او مرا پناه داد. آنگاه 
به رییس گفت : همو طن رییس من ازشما معذرت می‌خو اهم که از باور کردن 
حرف‌شما خودداری نمودم واينك با تقدیم معدذرت حاضرم که صحت اظهار ات 
شما را بپذپبرم. رییس گفت : چون مسن دوست شما هستم توصیه می کنم که 
متوجه محبو بیت خود باشید چون در این دوره محبو بیت» فقط یك موهبت 


اجتماعی نیست بلکه به حیات انسان وابستگی دارد و کسی که محبو پیت 
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اجتماعی خود را از دست داد جان خود را هم از دست می‌دهد. 

لندی از ریس خحد احافظی کرد و از شعبه حارج شد ولی خیلی 
غمگین بود و گوبی که دنیا برای او ناگهان تبره گردیده است و در آن حال 
اندوه» به فکر ژنودو افتاد و در دل گفت: بهتر این است که بروم و ژنورو 
را ببینم و بادیدار او گرفتگی خاطر را فراموش نمایم. وقتی که لندی وارد 
منسزل دیمر دبا غ شد به او گفتند که ژنوب و کسالت دارد و دیمر و موران 
مشغول مواظبت از ژنویو هستند و یك نو کر راه دا بر او بست تا برود و 
و ورود او را اطلاع بدهد. چون لندی همواره بدون مانع وارد خانۀ دبا غ 
مسی‌شد از این ممانعت يکه خورد ولی بعد از دو سه دقیقه خود دیمر آمد 
و گفت: لندی عزیز» صحیح است که درب خانة ما به روی همه امروز بسته 
شده ولی شما از کسانی هستید که حق دارید از هر درب بسته‌ای عبور 
نمایید. لدی گفت: مگر اتفاقی تازه افتاده است؟ دیمر گفت: بلی و ژنو بو 
کسالت دارد. لندی از این حرف دلگیر شد چون وی به منزل ژنویو آمده 
بود تا اینکه با دیدار او» اندوه خود را رفع نماید در صورتی کهآ نجا هم 
بیماری و اندوه حکمفرمایی می کرد. لندی از دیمر پرسید : کسالت ژنو یو 
چیست؟ دیسر گفت: ژنویو مبتلا به هذیان شده و هذیان می‌گوید. لندی 
گفت: یا نتوانستید بفهمید که بر اثر چه بیماری این حال هذیان برای او 
پیدا شده است؟ دیمر گفت: شما می‌دانید که کسی از بیماری زنها سر در 
نمی آورد و شوهر بیش از همه از چگو نگی بیماریآنها بی‌اطلاع است. 

وقتی که لندی وارد اطاق شد دید که زن جوان روی بك صندلی 
راحتی افتاده و مسوران در کنارش ایستاده و شيشة نمك را مقابل بینی او 
گرفته است تا ژنویو به حال بباید و زن جوان زیر لب می‌گوید: آدهاو ییز 
آه بیچاره هلوییبز . . . لندی به دیمر گفت: برای چه ژنویو نام هلرییز را 
می‌برد؟ دیمر گفت: ژنویو دیروز از منزل خارج شد و در خیابان مواجه با 


۶ 7 فرش طرفان 


ارابه‌ای گر دید که هلو پیز را به طرف مید ان اعدام می‌برد و بعد از مراجعت 
به منزل» از آن موقع تا به حال دچار هذیان شده و چند مرتبه هم به حال 
اغماء افتاده است. لندی گفت: آه» آبا ژنویو هم آن ارابه را دید؟ دیمر 
گفت: بلی و به محض دیدن» هلوییز را شناعت و دانست همان دختر 
گلفر وشی است که يك دسته گل مبخك به اوفروعت؛ آیا شما به حاطردارید 
که ژنریو دسته گلی از آن دعتر خریداری کرد؟ 

لشدی گفت: کاملا" این موضو ع را به خاطر دارم برای اینکه چیزی 
نمانده بود که من گرفتار سرنوشت هلوبیز شوم و سرم زیر ساطور گیوتبن 
از بدن جدا گردد. 

دیمر گفت: روزی که شما را برای تحقیق احضار کرده بودند ما از 
فرط اضطراب سراز پا نمی‌شناختیم تا ساعتی که موران برای ما مژده آورد 
که در جلسة تحقیق بی گناهی شما ابت شد و شما را آزاد کردند. چون در 
این موق ژنویو به صدا در آمده بود» لندی گفت: سا کت باشید» سا کت 
باشید» او حرف مسی‌زند و دیمسر گفت: هموطن لندی؛ برای حرفهای او 
نباید قایل به اهمیت شد زیرا این حرفها هذبان است و او بدون اراده این 
حرفها را بر زبان می آورد. ژنوبو در حال هذیان‌گفت: لندی» لندی» 
مواظب باشید که لندی را می‌خواهند به قتل برسانند ... شوالیه از لندی 
محافظت کنید. بعد زن جوان گفت : شوالیه دو مزون روژء شوالیه دو مزون 
روژ لندی را دریا بید. 

از این کلمات اندك سوءظنی برای لندی پیدا شد و فوراً زایل گردید 
برای اینکه اولا" کلمات مزبور را هذیان و بی‌سروته می‌دانست و ثانياً 
از بیماری ژنویو به قدری متألم بود که نمی‌توانست دربارةٌ اظهارات او 
فکر کند و ثاللاً دیمر و موران فوراً صحبتی را مطر ح می کردند و مجال 
تفکر و اخذ نتیجه بر ای لندی باقی نمی گذاشتند. لندی گەت :۲یا طبیبی‌بر ای 
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معا لجۀ او آوردید؟ من عتیده دارم که هرچه زودتر پزشکی را برای معا لجهٌاو 
احضار نمایید. دیمر گفت: احتیاجی به پزشك نداریم و من فکر می کنم که 
0 یکی دو ساعت دیگر بکلی حال ژنویو حوب خواهد شد و آنگاه طوری 
بازوی زن جسوان را فشرد که وی چشمها را باز کرد و نظری به اطر اف 
انداعت و همه را شناعت و وقتی لندی را دید گفت: آه» شما هستیدالندی» 
آیا شما هستید؟ من خبلی از دیدار شما عوشوقت هستم و من از خطری که 
شما را تهدید می کرد بسیار مضطرب بودم. بعد مثل اینکه حرفی ناپسند 
زده» کلمهً من را فوراً مبدل به ما کرد و گفت : ما از حطری که شما را تهدید 
می کرد مضطرب بودیم. 

لندی گفت: و لى چون اينك ما همه سالم و در اینجا جمع هستیم شما 
تباید اضطراب به خود راه بدهید و بخصوص نباید اسمی مخصوص را 
تلفظ نمایید زیرا از این اسم در این دوره رابحه‌ای وحشت آور استشمام 
مسی‌شود و تولید زحمت می کند. ژنویو گفت: آن اسم کدام است؟ لندی 
گفت: نام شوالیه دو مزون روژ. ژنویو وحشت زده گفت: آیا من نام شو اليه 
دو مزون‌روژ را بر زبان آوردم؟ دیمر شوهر ژئویو گفت: بلی و شما این نام 
را بر زبان آوردید ولی خروح این اسم از دهان شما عجیب نیست برای 
اینکه ابن نام در حافظة شما با نام دختر گافروش تشابه معنی و مفهوم پیدا 
کرده و وقتی اسم گلفروش را به یاد می آورید اسم شوالیه دومزون‌روژ هم 
که عامل اصلی توطئۀ دختر گافروش بوده به خاطر شما می آید و هم اوست 
که در راس توطله قرار داشت و می‌خواست ماری آنتوانت را برباید و 
حوشبختانه توطئة اوقرین با عدم موفتیت گردید. لندی بعد ازدیمر گفت: من 
هم تصدیق می کنم که حروج این نام ازدمان خانم (اشاره به‌ژنویو) عجیب 
نیست زیرا مقارن با نام گلفروش است و لی باید خود را عوب پنهان کند. 

دیمر گفت: چه کسی باید خود را حوب پنهان کند؟ لندی گفت : شو اليه 
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دومزون‌روژ را مسی‌گویسم برای اینکه کمون در جستجوی اوست و پلیس 
خفیه کمون و عمال تفتیش او افرادی با استعداد هستند و مشل سگ شکاری 
شامه‌ای تیز دارند. موران گفت: امیدو اریم که آنها بتوانند زودتر شوالیه را 
دستگیر کنند و به او مجال ندهند که باز مبادرت به توطه‌ای جدید بنماید 
زیرا ممکن است که این مرتبه توطئة او فرین موفقیت شود. لندی‌گفت: به 
فرض اینکه شوالیه دومزون‌روژ دستگیر نشود و مبادرت به توعئه‌ای جدید 
کند تصور نمی‌نمایم که بتسواند قرین مسوفقیت گردد و ملکه را از زندان 
حارج کند. موران گفت: برای چه شما تصور می‌نمایید که او این مرتبه موفق 
نخو اهد شد؟ لندی گفت: بر ای‌اینکه این مرتبه ملکه در جابی سکونت دارد 
که دست شوالیه دومسزون‌روژ به او نمی‌رسد. دیمر گفت: مگر ملکه در 
کجاست؟ لندی گفت: زندان او را تغییر دادند و او را از قلع تانبل منتقل‌به 
ز ندان واقعی بعنی زندان کو نسیر ژری کردند. از شنیدن اين حرف ژنویو 
و دیمر و موران چذان ندایی از حبرت بر آوردند که هر کس دیگر به جای 
السدی بسود از آن حیرت فوق‌العاده حیرت می کرد زبرا می‌فهمید تا انسان 
نسیت به‌امری وموضوعی علاقة مستقیم نداشته باشد از وصول اخبارمر بوط 
بدان آن طور حیرت نمی کند. ولی لندی این شگفت فوق‌العاده و ندای 
حبرت را امری عادی دانست و تا اندازه‌ای بر خحود می‌بالید که تو انسته 
این خبر را به اطلا ع آن سه نفر برساند چون از ندای حير تی که بر کشید ند 
معلوم بود هنوز از این خبر مطلع نشدهاند و لندی اولین کسی بوده که این 
خبر را به آنها رسانیده است. بعد ازاینکه حضار از حیرت بیرون آمدند لندی 
گفت: اينك تصدیق می کنید که ملکه و شوالیه دومزون‌روژ» دیگر باید 
آرزوی طرح و اجرای نقشه‌های جالب توجه فرار را دور بیندازند زیرا نه 
کسی مسی‌تواند از زندان کونسیرژری فرار کند و نه کسی قادر است که 


محبو سی را از آن زندان فرار بدهد. دیمر در وسط این صحبت نا گهان 
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نظری به قیافة زنش اندانعت و گفت: پناه برخداء باز رن از روی ژنوبو 
پسرید و به نظرم باز نزديك است که حالش برهم بخورد. آنگاه به ز نش 
نزديك شد و گفت: ژنوبو» هرقدر بیدار ماندی‌کافی است؛ برخیز وبخواب 
و با این حال» هر دقیقه که تو بیدار بمانی بیشتر ناراحت خواهی شد. 

لندی فهمید که پيشنهاد شوهر به زن برای خواب و استر احت» در 
واقع به منزلاً دعوت از لندی برای خرو ح از خانه است ولذا دیگر معطل 
نشد و برحاست و گفت: چون خانم کسل است و باید استراحت کند بیش 
از این مصد ع نمی‌شوم و امیسدو ارم ممرتبه‌ای دیگر که خدمت شما می‌رسم 
ایشان را سالم وبانشاط ببینم. بعد از اینکه لندی از اطاق خار ج شد .موران 
هم به اتفاق او از منزل خار ح گردید و تا انتهای خیا بان سن ژاك با لندی رفت. 
لشدی طوری مشغول افکار حود بود که از لحظه‌ای که از خانة دیمر دبا غ» 
به‌اتفاق موران خار ج شد تا موقعی که موران در انتهای خیابان سن‌ژاك ( که 
از آن طرف وقتی می آمد ند ابتد ای حبا بان می‌شد) از او خداحافظی نود 
بك کلمه حرف با او زد و موران هم صحبتی را مطرح نکرد که لندی 
جواب بگوید. در انتهای خیابان سن‌ژاك موران به طرف مردی که عنان 
يك اسب زین کرده را به دست گرفته بود رفت و قدری با او نجوا کرد و 
سوار براسب گردید و لندی باز به مناسبت اینکه غرق افکار خویش بود به 
این موضو ع توجه نکرد. 

پس از اینکه مسوران از او جدا شد» لندی به تنهایی راه حیابان 
فوسه‌سن ویکتور دا پیش گرفت تا اينکه به‌نزدیکی رودخانه رسید و واضح 
است که در شهر پاریس» ما هر دفعه که صحبت از رودخحانه می کنیم همانا 
رودخانة سن می‌باشد. لندی به ساحل رودخانه رسید و طول ساحل را 
گرفت تا اينکه به پل واصل گردید و روی پل ایستاد و سر و صورت را در 
معرض نسیم قرار داد و به فکر فرو رفت و گاهی به خود می گفت: من نمی- 
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دانسم که آیا هوش و عقل من عوض شده یا اینکه حوادث تغییر کرده» ز برا 
تا دو دوز قبل من حوادث را عادی و کوچك می‌دیدم و ایك همان حوادث 
مانند اینکه زیر يك ذره‌بین گذاشته باشند در نظر من بزر گگ جلره می کند 
و چیزهایی در آن به نظر می‌رسد که سابقاً وجود نداشت. من نمی‌توانم 
بگو یم که عقل و هوش من بهتر شده و لذا من حوادث دا بزرگتر می‌بینم 
زیر ا برعکس, بز رگ شدن حو ادث در نظر من» ممکن است نتیجهً ضعف 
فوای عقلانی من باشد. 


۳۸۸ 
پاک دسته سر باز که هنگام شب در گشت بو د ند 

لندی در حالسی که سر و صورت دا در معرض نسیم شب قسرار داده 
بود آبهای سیاه رودنحانه را که نزديك پايهةٌ پل می‌پیچید و گردابی به وجود 
می آورد و می گذشت نیز تماشا می کرد زیرا این تماشایسی است که تفر با 
تمام پاریسیها بدان معتاد می‌باشند و هر وقت روی یکی از پلهای رودانة 
سن قرار بگیرند عبور آب را از زیر پل تماشا می کنند. 

در حالی که لندی عبور آب را تماشا می کرد و مشغول به افکار ود 
بود صدای پای دك دسته سر باز را شنید که با قسدمهای منظم و آهسته راه 
می‌پیمودند و به نظر می‌رسید که بابد جزو سربازان گشتی ب‌اشند زیرا 
سربازانی که در کشت هستند» هنگام راهپیه‌ایی منظم و آهسته حر کت مسی- 
کنند. لندی روی خود را بر گردانید و دید یك دسته از سر باز ان گارد ملسی 


۲ |/ فرش لوفان 


قدم بر پل گذاشتند و به طرف او می‌آیند و در جلوی سربازان» لندی رفیق 
خود لسورن را شناعت. لورن تا جشمش به لندی افتاد به طرف او دوید و 
بازو ان را گشود برای ابنکه دوست خودرا در آغوش بگیرد و گفت: بسیار 
خوشوفنم که تو را بالاخره پیدا کردم برای اینکه این روزهاء پیدا کردن تو 
کاری دشو ار شده است. آنگاه این شعر را حواند؛ «اينك که دوست بسیاد 
وفادار خود را یافته‌ام - یقین دارم که سعادت منظره‌ای تازه پیدا خواهد 
کرد»". 

لندی حسواست چیزی بگوید ولی لورن پیشدستی کرد و گفت: این 
دفعه از شعر حواندن من شاکی مباش برای اینکه این بیت از راسین شاعر 
معسروف است نه از لورن شاعر بی‌هنر و گمنام. لندی گفت: خحوب» اينك 
بگو که اینجا چه می کنی و برای چه در این منطته در گشت هستی؟ لسورن 
گفت: علت گشت من در این منطقه این است که من ریاست این دسته‌سر باز 
را که می‌بینی برعهده گرفته‌ام وعزم دارم که‌حیثیت متز لزل خودمان راتجدید 
کنیم و بسد حطاب به سر بسازان گفت: دوستان» شما می تو انید قدری 
استراحت کنید و راجع به‌کارهای خودتان بایکدیگرصحبت کنید زیراهنوز 
هواکاملا" تاريك نشده و زود است که ما شرو ع به‌کار کنیم و من هم از این 
فرصت استفاده می‌نمایم که قدری با دوست خود» راجع به‌کارهای نحو دمان 
صحبت کنم. 

سرباز آن تفنگها را از روی دوش پابین آوردند وصف نظامی آنها برهم 
خورد و دور هم جمع شد ند و شرو ع به صحبت نمودند و لورن به لندی 
گفت : امروز من در شعبه» دو خبر تازه شنید هام. لندی گفت: این اخبار تازه 


۹ مصر اغ دوم این شعر دا این طود هم می توان تر جمه کرد: «يقین دارم کسه 
سمادن من از وعی تازه خواهد شد» با «یقین دارم که سعادتی از اوځ تاره به 


من رو خواهد آورد» - متررجم. 
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کدام است؟ لورن گفت: خبر اول این بود که من و تو مورد سوء‌ظن قرار 
گرفته‌ایم. لندی گفت :این خبر برای من تازه نیست زیر ا از آن‌اطلاع داشتم. 
خبر دیگر چیست؟ لورن گفت: چون تو از این خبر آگاه می‌باشی لذا خبر 
دوم را برای تو نقل می کنم و آن این است که توطئۀ موسوم به گل ميخك 
- این اسمی است که برای این توطئه وضع کرده‌اند - تحت نظر شو اليه 
دومزون‌روژ اداره شده بسود. لندی‌گفت: این هم برای من يك خبر تازه 
نیست برای اینکه از این خبر هم اطلا ع داشتم. لورن گفت: ولی يقین دارم 
که از خبر سوم که من اکنون برای تو نقل خواهم کرد بدون اطلا ع‌هستی. 
لندی گفت : خبر سوم کد ام است؟ لورن گفت: بر سوم این است که توطة 
گل ميخك و توطة حفر نقب در مجاورت قلعةٌ تانپل» هر دو به هم ارتباط 
دارد. 

لندی‌گفت: این هم برای من يك خبرتازه نیست زیرا از این خبر هم 
اطلاع دارم. 

لورن گفت: | کنون که تو خود کعب‌الاخبار هستی» توضیح دربارةاین 
خبرها بدون فایده است ولی من يك خبر دیگر هم دارم که این مر تبه تصور 
نمی کنم به اطلا ع تو رسیده باشد. لندی گفت: این خبر کدام است؟ لورن 
گفت: خبر چسهارم این است که ما تصمیم گرفته‌ايم امشب شوالبه 
دومزون‌روژ را دستگیر کنیم. لندی گفت : این کار ژا ندارمها است و مگر تو 
وارد ژاندارمری شده‌ای که می‌عواهی اورا دستگیر نمابی؟ لورن گفت: نه؛ 
من ژاندارم نیستم ولی مردی وطن‌پرست هستم و یك مرد وطن‌پرست باید 
پو سته متو جه منافع و زیا نهای وطن خود باشد و اينك وطن من از این 
شوالیه دومزون‌روژ ضرر می‌بیند برای اینکه اقدامات او سبب شد ه که در 
وطن من هرج و مرج به وجود باید و چون من یك وطن پرست هستم 
امر وطن خود را برای دستگیری شوالیه دومزونروژ اجابت و اجرا 


۴ / فرش طرفان 
می کنم تا اینکه حطر و ضرر او برای وطن من رفع شود. 

لنسدی گفت: با اینکه من یقین دارم که تو مردی میهن پر ست هستی 
معهذا اننظار نداشتم که تو این مأموریت را برعهده بگیری» زرا قدری با 
روح و طبع تو منافات دارد. لورن گفت: بايد بگویم که اولا" من این 
مأموریت را بسرعهده نگرفتم بلکه این مأموریت را دیگران به من واگذار 
کردند و انباً اگر دیگران این مأموربت را به من واگذار نمی کردند خحود 
من داوطلب دریافت آن می‌شدم تا اینکه بتسوانم به وسیاة بك حدمت 
برجسته» حیثیت خودمان را که متزازل گردیده است ثابت ومستحکم نمایم. 
مسئلة اعسادةٌ حیثیت برای ما حیلی اهمیت دارد زیرا نه فقط ضامن امنیت و 
ادامةٌ حبات و آرامش ماست» بلکه سبب می‌شود که ما بتو انیسم در او لین 
فرصت به اندازة ده انگشت از شمشیر خسودمان را در بدن این سیمون 
کریها لمنظر و نفرت‌انگیز فرو کنیم. لندیگفت: بسیار حوب» ولی از کجا 
فهمید ند که شو اليه دومزون‌روژ در ر أس «توطئة نقب» قرار دارد؟لورن گفت: 
البته این موضو ع محرز نشده ولی به قرینه» استنباط کرده‌اند که عامل توطة 
نقب هم باید شوالیه دومزون‌روژ باشد. 

لندی قدری به مسخره گفت: از این قرارءکار شما متکی به قرینه و 
حدس است نه حقایق. لورن گفت: برعکس, آن قسمت ازکار ما که اساسی 
می‌باشد متکی به حقیفت است نه اوهام. لندی گفت: من خیلی میل دارم 
بدانم آ نجا که متکی به حقیقت می‌باشد کجاست؟ لورن گفت: پس بگذار که 
از اول برای تو تعربف کنم. لندی گفت: بگو. لورن گفت: به محض اینکه 
من خبر کشف يك تسوطثه را در روزنامه خواندم و ديدم نوشته است که 
هموطن سیمون یك توطثه دا کشف کرد - واین روزها این هموطن سیمون 
ملعون» همه جا و نخود هر آش هست - به راه افتادم کسه بدانم آیا موضوع 
این توطئه واقعیت دارد یا نه و آیا نقبی به طرف قلعةٌ تانبل حفر شده است : 
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با خیر. لندی گفت: یا این نقب وجود دارد با ؟ لورن گفت: بلی؛ وجود 
دارد و مین آن را بسا دو چشم نود دیدم. سپس لورن این مصراع از گفنة 
شاعسر معسروف فرانسوی را حواند که می گوید: «دیدم و با دو چشم خود 
دیدم» و هر کس بود نام آن را دیدن می گذاشت»". 

لورن منتظر بود که لندی باز به شعر حو اندن او اعتراض کند اما لندی 
اعتراضی نکسرد و لورن‌گفت: چرا این مرتبه بر شعر خواندن من اعتراض 
نکردی؟ لندی گفت: برای اینکه اولا" ابن شعر از مولیر نویسندة بزرگک 
فسرانسه است و مقام مولبر بزرگتر از آن می‌باشد که کسی بر اثرش ايراد 
بگیرد و دیگر اينکه حال شوخی ندارم و نمی‌خواهم که يك صحبت جدی 
توأم با شوخسی بشود. لورن گفت: برای چه حال شوخی نداری؟ لندی 
گفت: برای اینکه در این موقع اوضا ع قدری وخیم است و من این محیط 
و اوضاع را برای شو خی مناسب نمی‌بینم. ورن گفت: اگر انسان در 
موقعی که اوضاع وخیم است شوخی نکند» پس درچه موقع شوخی بکند؟ 
لندی که علاقمند به شنیدن مطلب دیگری بود گفت: حرف خود را فراموش 
نکن» تو می گفتی که خواستی با دوچشم خودببینی که آبا نقبی که راجع به 
آن صحبت می‌شود وجود دارد یا نه. ورن گفت: بلی و من رفتم و آن نقب 
را دیدم و متوجه شدم که يك نقب باللسبه طولانی و با وسعت می‌باشد 
و از سرداب خانم پلومو آغاز و به خانه‌ای و اقع در خیابان کوردری منتهی 
می‌شود که نمسره‌اش در نظرم نیست و نمی‌دانم که آیا خانة نمره ۱۲ یا ۱۴ 
می‌باشد . 


۱ این گفته. يك ضر بالل فر انسوی است و هنگامی به‌کاد برده می‌شود که 
گوینده می‌خو اهد شا کید کند که بدون چون و چرا وی موضوعی دا دیده و هیچ 
لوغ نظر ية مخا اف ماع از این ليست که وی گفتة حود دا بر کرسی بنشاند زیرا 
در صحت آن تردید ندارد - متر جم. 
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لندی گفت: آیا تو نعود از این نقب گذشتی و دیدی که به خارج قلعۀ 
تسانیل منتهبی می‌شود؟ لورن گفت: بلی؛ من خود از این نقب عبور کردم و 
به انتها ی آن که خانة مزبور باشد رسیدم و ديدم که نقب را استادانه حفر 
کرده‌اند و در وسط نقب» یعنی در طول آن» سه درب آهنی هم ذصب‌نموده 
بسودند که بعد ما برداشتیم ولسی اگر توطه کنند گان می توانستند که 
ماری آنتوانت را بربایند و وارد این نقب کنند موفقیت آنها حتمی بود 
برای اینکه این سه در را در قفسای خود می‌بستند و تعساقب کنند گان تا 
مسی و استند این درها را بگشایند» آنها ماری آنتوانت را به آنجا که باید 
برسانند رسانیده و از چنگگ ما بکلی فرار می کردند. لندی گفت: اگر 
این طور باشد پس چرا سکنۀ این خحانه راکه می گویی دارای نمر ۱۲ با 
۴ بود توقیف نکردند زیرا محال به نظر می‌رسد که سکنه این خانه از 
احسداث این نقب بدون اطلاع بوده‌اند؟ لورن گفت: نها قصد داشتند که 
سکنۀ این خانه را توقیف کنند اما این خانه که مستأجر نداشت هیچ» بلکه 
دارای دربان و سرایدار هم نبود. لندی‌گفت: به فرض اینکه چنین باشداین 
خا نه بالاعره صاحبی دارد و می‌بایست که صاحبخانه را توقیف کنند. 

لسورن گفت: صاحب قدیم خانه» پانزده روز با سه هفته قبل این خحانه 
را به شخصی فروخت و بدون درنگک رفت و صاحب جدید هم که سه هفته 
با پانزده روز قبل آن را جر بد نا یدید گردید و همسایه‌ها گر چه صداهابی از 
از آن انه شنید ند ولی برای آن قابل به اهمیت نشدند زیرا صاحب جدبد 
روزی که خا نه را می‌خر ید گفته بودکه باید به‌سرعت آن رامرمت نماید و آنها 
فکر مسی کردند که آن صداها ناشی از تعمیر خانه به وسياهٌ کار گران است. 
لندی گفت : پس به صاحب این خانه هم دسترسی پیدا نکردند؟ لورن گفت: 
نه» و در حالسی که حیران بودند چه بکنند من دسیدم و سان‌تر را به کناری 
کشیدم و گفتم مگر این خانه سه هفته یا پانزده دوز قبل فروخته نشده است؟ 
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او گفت چرااگفتم مگر ابن خانه به وسیلهٌ يك دفتر اسناد رسمی فروخته 
نشده است؟ او گفت چراا گفتسم در این صورت بافتن صاحبخانهٌ جدید 
اشکالی نسدارد وکافی است به تمام دفاتر اسناد رسمی پاربس سری بزنید و 
تحقیق کنید تا بدانید که معاماة مر بوط به این خانه در کدام دفتر اسناد رسمی 
صورت گرفته و همین که دفتر مزبور را پیسدا کردید نام خریدار را از دوی 
دفتر ثبت معاملا ت آنجا پیدا خو اهید کرد. 

سان‌تر از این پیشنهاد خیلی خوشش آمد و گفت لودن» نو به من 
اندرزی گر انبها دادی و بعد حطاب به دیگر ان گفت آیا حیف نیست که چنین 
مرد وطن‌پرستی را متهم به بی‌اعتنایی نسبت به مصالح وطن بنمایند و بعد 
مرا مخاطب ساخت و گفت لورن» از این لحظه من حساضرم بگویم که 
حیثیت سیاسی تو اعاده شده است و اگر کسی بعد از این نسبت به تو ظنین 
شود بدان می‌ماند که نست به من ظنین شده باشد. لندی پسرسید: بعد چه 
شد؟ لورن گفت: بعدء آنها مطابق پيشنهاد من عمل کردند و رفتند و دفاتسر 
استاد رسمی پاریس را و ادسی نمودند و عاقبت در یکی از آنها نام خر بد ار 
را پیدا کردند. لندیگفت: و لابد نام حریندار شوالیه دومسزون‌روژ بسود؟ 
لورن گفت: نه» خربدار شخصی دیگر است که به احتمال قوی شريك توطئه 
می‌باشد و شاید هم از توطئه اطلا ع ندارد ولی من احتمال احير را ضعیف 
می‌دانم. لندی گفت : بعد جه شد؟ اورن گفت: بعد از اینکه نام حربدار 
مکشوق گردید سان‌تر به وعده‌ای که به من داده بود عمل کرد زیرا من از او 
قول گرفته بودم که مرا مأمور دستگیری اونماید. لندی گفت: ولی تو اکنون 
می گفتی که قصد داری شوالیه دومزون‌روژ را دستگیر نمایی. اورن گفت: ما 
همۂ آنها را دستگیر خواهیم کرد زیر ا همۂ آنها گویا در يك نقطه بسر 
می‌برنسد. لندی گفت: آیا تو شوالیه دو مزون روژ را می‌شناسی؟ لورن 
گفت: من خوب او را مي‌شناسم. لندی گفت: لابد نشا نه‌های او را در دست 
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داری» 

لورن گفت: بلی» فامت او پنج قدم و سه پوس می‌بساشد و چشمهابی 
آبی‌رنگك و دماغی متناسب و زیبا و دیشی شاه بلوطی دارد» ولی اگر این 
نشانیها را نمی گرفتم باز می‌توانستم که او را توقیف کنم برای اینکه او را 
می‌شناسم. لندی گفت : مگر او را دیده‌ای؟ لورن گفت: بلی و نه فقط مسن» 
بلکه تو هم او را دیدی و آیا آن جوان را به خاطر داری که از حسانسه‌ای 
بیرون آمد و به مسا كمك کرد و ما را از چنگ آدمکشها نجات داد؟ لندی 
گفت: آه! آیا شوالیه دومزون‌روژ هم اوست؟ لسورن گفت: بلسی و بعد از 
پیسکاری که بین او و موسکادنها از بك طرف و آدمکشها از طرف دیگر 
درگرفت او را تعقیب کردند و در حوالی خیابان کوردری مجاور با قلعة 
تانپل رد او داگم نمودند و بعید نمی‌دانند که وی به همین خانه که يك سر 
نقب در آنجاست رفته باشد. لنسدی گفت: لسورن عزیز» ولی مسن تصور 
می کنم که اگر تو بخواهی مردی را توقیف کنی که وی جان تو و مرا 
نجات داد» این عمل با جوانمردی وفق نمی‌دهد. لورن گفت: لندی؛ آیا تو 
تصور می‌نمایی که او می‌خو است من و تو را نجات بدهد؟ لندی گفت: ا گر 
منظورش این نبود چرا جان خود و رفقایش را به حطر انداعت. 

لورن گفت: او و رفقای جوانش در آنجا کمین گرفته بودند که هلو ییز 
دختر گلفروش را نجات بدهند ولی دید نسد که آدمکشها که آنجا ازدحسام 
کرده‌اند و همین طور سر بازان مارسی؛ مخا لف آنها هستند و لذابه هفت 
اجتما ع بر آنها تاختند و در ضمن ما هم نجات بافتیم. ولی نظر به اينکه 
اعمال ما» وابسته به نیات ماست و عمل نيك عبارت از کاری است که متکی 
به نیت نيك و اراد قبلی باشد و چون موسکادنها برای نجات ما در آنجا 
مجتمع نگردیده بلکه قصد ربودن هلوبیز را داشتند و ما ببرحسب تصادف 
نجات پافته‌ایم» لذا من از اينکه شوالیه دو مزون روژ را که همان جوان می- 
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باشد وریاست موسکادنها را برعهده داشت توقیف کنم نزد نفس حود حجل 
نخواهم شد و در ضمن راجع به تسو هم صحبت کردم. لندی گفت : با که 
صحبت کردی؟ لورن گفت: با سان‌تسر صحبت کردم و به او گفتم که تو 
داوطلب هستی که رباست دستة سر بازانی را که باید برای ت-وقیف شوالیه 
بروند برعهده بگیری. 

لندی پر سید : او چه گفت؟ لورن گفت : او از من پرسید کهآیا نسبت 
به لندی اطمینان داری زیرا من احساس می کنم که در این اواخر او قدری 
معتدل شده و دیگر آن حرارت و طن‌پرستی او لیه را نسدارد و من گفتم تو 
اشتباه می کنی بعنی کسانی که این حرف را به تو می‌زنند اشتباه می کنند و 
لندی به هیچ وجه معتدل نشده و مانند گذشته دارای شور وطن پرستی است. 
بعد سان‌تر به من گنت کهآبا تو حاضر هستی که از طرف او به من اطمینان 
بدهی که وی کماکان دارای شور وطن‌پرستی است و من گفتم بلی حاضرم. 
سان‌تر گفت در این صورت من هم موافتت می کنم که ریاست این هیثت با 
لندی باشد و تو هم با او همکاری نمایی. آن وقت من برای پیدا کردن تو به 
خانه‌ات رفتم ولی تو را در آنجا نیافتم و چون می‌دانستم که در شهر پاریس 
چند خیابان هست که تو از آنها خیلی می گذری این بود که خیابانهای مز بور 
را تعقیب کردم و اينك خحسوشوقت هستم که تو را پیدا نمودم و دیگر کاری 
نداریم جز اینکه جلو برویم زیرا «پیروزی با هلهله و شاد باش - دروازة 
نصرت را به روی ما می گشاید». لورن جملات اخیر را که همانا شعر بود با 
آهنگك مخصو ص خواند و لندی‌گفت: لورن عزیز» حثبقت این است که 
من برای انجام این مأموریت حوصاه و حال ندارم و بهتر این است که تو 
بعد ازمر اجعت به‌سان‌تر بگوبی که مرا پیدا نکردی. لورن گفت: محال است 
که من بتوانم این حرف را به سان‌تر بزنم. 

لندی گفت : برای چه؟ اورن گفت: برای اینکه تمام سر بازهایی که اینجا 
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هستند تو را دیدند و انها گز ارش می‌دهند و می‌گویند که تو نخواستی که 
در این مأموریت شر کت کنی. لندی گفت: تازه این طور هم باشد اشکالی 
نخواهد داشت و تو ممکن است به سان‌تر بکوبی که گرچه مرا دیدی ولی 
من حاضر به انجام این مأموریت نشدم. لورن گفت : اين هم نمی‌شود. لندی 
گفت: برای چه؟ لورن‌گفت: برای ابنکه اگر تو این جواب را به سان‌تسر 
بدهی در آن صورت یك مرد معتدل نخواهی بود بلکه مردی مظنون جلوه 
حواهی کرد و او و دیگران نسبت به تو ظنین خواهند شد و لابد می‌دانی 
که در این دوره وقتی نسبت به کسی ظنین شدند او را از خانه‌اش به زندان 
می‌برند و از زندان وی را به میدان انقلاب که سیاستگاه هم در آنجاست 
منتفل می‌نمابند و از او درخواست مي‌نمایند که به مجسمۀ آزادی که در آن 
میدان وجود دارد سلام بدهد با این تفاوت که دیگران بسا کلاه خود به آن 
مجسمه سلام می‌دهند و او باید با سرء سلام بدهد. لندی‌گفت: لورن عزیز» 
به فرض اینکه این واقعه اتفاق بفتد باز من تأثری نخواهم داشت زیرا در 
این ایام از زند گی کسل و افسرده شده‌ام. 

لورن قاه‌قاه خند بد و گفت: لندی» من می‌دانم تو برای چه از ز ند گی 
افسرده شده‌ای و علت افسردگی تو این است که بین تو و محبوبت اختلافی 
به وجود آمده و شابد از هم قهر کردداید ولی لادی عزیز» حالا موقع ابن 
نیست که تو با یك قهر از زند گی سیر شوی بلکه باید مردانگی خود را 
احراز نمایی کما اينکه هر وقت که آرته‌میس از من قهر می کند انبرژی و 
فعا لیت من مضاعف‌می‌شود. راستی» یاد م آمد» آرنه‌میس به‌اندازة بك میلیون 
مر تبه برای تو سلام مسی‌رسانند و می‌گوید میل دار که تو را ببیند. لادی 
گەت : از قول من به آرته‌میس بگو که خیلی از او متشکر هستم؛ خد احافظ. 
لورن حبرت‌زده گفت: برای چه حسداحافظی کردی و کجا می‌روی؟ لندی 
گفت: من می‌روم. لورن گفت: کجا می‌روی؟ لندی گفت: من به منزل 
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می‌روم. لورن گفت: حالا موقع رفتن به مازل نیست» دوست عزیز؛ لجاجت 
راکنار بگذار زیرا این لجاجت سبب محو تو خواهد شد. لندی‌گات: 
هرطور که می‌نحواهد بشود. لورن گفت: صبر کن؛ صبر کن؛ زیسرا من تمام 
حرفهای سان‌تر را به تو نگفتم. لندی‌گفت: مگر باز هسم چیزهایی گفت؟ 
لورن گفت : بلی. 

لندی پرسید: او چه گفت؟ لورن جواب داد: وقتی به سان‌تر پیشنهاد 
کردم که تو باید رییس هیثت شوی و امشب مأمورین تسوقیف شوالیه 
دومزون‌روژ تحت نظر توانجام وظیفه‌نمایند سان‌تر گفت لورن» خیلی مواظب 
باش. من گفتم برای چه مواظب باشم؟ سان‌تر گفت می‌گویم که مسواظب 
لندی باش. من گفتم آخر برای چه مواظب او باشم؟ سان‌تر گفت برای اینکه 
در این اواخر او را دیده‌اند که زياد به اين محله می‌رود. من از سان‌تتر 
پرسیدم که به کدام محله می‌رود و او گفت لندی در این اواخر زياد به 
محله‌ای که مکان سکونت شوالیه دومزون روژ است می‌رود. لندی که منتظر 
این حرف نبود بانگی از حبرت بر آورد و گەت : آه! آبا شوالیه دومزون‌روژ 
در این محله سکونت دارد؟ لورن گفت: این را نمی‌دانم ولی مسی‌دانم که 
شريك توطئة او با دوست او و بالاغره کسی که خاندة واقع در جسوار فلم 
تانپل را خریده در این محله سکونت دارد. لندی‌ گفت: تو می‌دانی که این 
محله یکی از محلات بزرگث پاریس می‌باشد و چندین خیابان دارد و آبا 
متوجه شدی که خربد ار این خانسه در کد اميك از خیابانهای این محله 
سکونت دارد؟ لورن گفت: بلی و او سا کن خیابان سن‌ژاك مسی‌باشد. از 
این حرف لندی بر خود لرزید در صورتی که به ظاهر علتی وجود نداشت 
که مرتعش شود. 

لندی گفت: آبا می‌دانی این مرد که خان مزبور را ریبد اری کرده 
دارای چه شغلی است؟ لورن گفت: بلی» او دبا غ است. لندی پرسید: نام 
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او چیست؟ لورن گفت : نام او دیمر می‌باشد. لندی گفت: اورن» حق با تو 
است و من نباید از قبول این مأموریت استنکاف کنم و بنابراین حاضرم که 
با شما بروم. لورن گفت: بسیار کار عاقلانه‌ای می کنی؛ آیا مسلح هستی با نه؟ 
لندی گفت: شمشیر من به کمرم بسته است. لورن گفت: شمشیر کافی نیست و 
باید تبانچه هم داشته باشی و این دو تپا نچه را بگیر و به کمر ببند. لندی 
گفت: تو که نپانچه‌های خود را به من می‌دهی» پس خود چه می کنی؟ 
لورن گفت: برای من غصه نخور زیرا من دارای قره میناد می‌بساشم. سپس 
روی خود را به طرف سربازان نمود و گفت: دوستان» موقع بسه راه افتادن 
فرا رسیده است. سر بازها خود را جمع آوری کردند وصف بستند و لورن 
با بك فرمان نظامی آنها را به حر کت در آورد. 

لورن و لندی در کنار هم حر کت می کردند و جاوی آنها مسردی که 
لباس خا کستری دربرداشت راه می‌رفت و لندی فهمید که وی باید یکی از 
عمال پلیس باشد وبرای راهنمایی می آید. هرچه به خیا بان سن‌ژاك نزديك 
می‌شد ند افرادی از زوایای تاريك خیابان جلو می آمدند و گزارش خود را 
به مرد خا کستری پوش یا عامل پلیس می‌دادند و عامل پلیس گزارش آنها را 
می‌شنید و آنها را پس می‌فرستاد تا بالاخره به خبابان سن‌ژاك رسیدند و 
عامل پلیس دستة سربازان را مستقیم به پشت درب خانۀ دیمر برد و درب 
مزبور؛ همان مدخلی بودکه در شب اول که لندی به آن خانه نزديك گردید» 
او را دست بسته از آنجا وارد خانه نمودند. درآنجا عامل پلیس گفت: این 
خانه منزل شو اليه دومزون روژ و دوست او دیمر است و ما از این لحظه 
به بعد پاید احتیاط کنیم که شکارها از دستمان فرار ننمایند. سپس گفت: این 
حانه دارای سه دراست» درب اول همین می‌باشد که من مقابل آن ایستاده‌ام» 
از دو درب دیگر یکی به طرف کوشك باز مسی‌شود و درب سوم مد حل 
بزر گت داخلی این خانه می‌باشد و من با هفت هشت نفسر از درب بزرگك 
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وارد خانه می‌شوم و شما با چند نفر این در و همچنین در بی رکه به طرف 
کوشك باز می‌شود نگاه دارید که کسی از اینجا فرار ننماید. 

لندی گفت : من احتیاح ند ارم که در باز شود و از راه در وارد باغچه 
گردم بلکه از روی دیسوار خواهم گذشت و وارد باغچه خواهم گردید و از 
آنجا خواهم توانست هر چه را که در عمارت اتفاق می‌افند ببینم. لسورن 
گفت: بسیار حوب و وقتی که وارد باغچه شدی می‌توانی که این در را هم 
به روی ما باز کنی. لندی گفت: ولی بك مرتبه وارد باغچه نشوبد و پشت 
درب باشید تا وقتی که من شما را صدا بزنم زیرا نباید پشت در دا حالی 
گذاشت و من هر چه در عمارت دیدم به اطلاع شما خو اهم رسانید. لودن 
گفت: از وضع حرف زدن تو پیداست که این خانه را می‌شناسی؟ لندی 
گفت: چون من در گذشته می خو اتم این خانه را خر یداری کنم ولی معامله 
سرنگرفت لذاآن را می‌شناسم. 

لندی بعد از اینکه بك مرتبة دیگر توصیه کرد که لورن ببرون را خالی 
نگذارد و در حالی که عامل پلیس با عسده‌ای میدقت که از درب بزرگف 
وارد خانه‌شود» خیزی برداشت وروی دیوار قرار گرفت وقبل از اينکه وارد 
باغچه شود اورن گفت: قدری صبر کن. لندی گفت: آبا با من کاری داری؟ 
لورن گفت: بلی» می‌خو اهم اسم‌شب را به تو بگویم. لندی گفت : اسم شب 
چیست؟ لورن گفت: اسم شب ميخك و نقب می‌باشد و در وسط گیرودار که 
ممکن است روی بدهد» هر کس راکه دیدی از اسم شب بی‌اطلاع مسی- 
باشد توقیف نما و هر که را دبدی که از این اسم شب اطلا ع دارد بگذار 
برود زیرا از دوستان و سر بازان خودمان می‌باشد. لندی گفت: بسیار حوب 
و لحظه‌ای دیگر از دیو ار گذشت و قدم به باغچه نهاد. 


۳۸۹ 
ميخك و نقب 

تا وقت ی که لندی در کنار لورن و سر بازان بود با حد اعلای خودداری 
کرشید که حرفی بر خلاف انتظار از دهان او بیرون نباید و حر کتی نکند 
که برای دیگران تولید شبهه نماید و وقتی که تنها شد و خود را در بساغچه 
بدون اغیار دید عنان فکر را که قرین با تأثر بود رها کرد و به خودگفت: 
لندی» این همان خانه است که تو تصور می کردی آشیانةٌ عشق تو است و 
این همان خانه است که تو در آنجا حود را نيك‌بخت مسی‌دانستی و برای 
فرار از آلام و تأثرات پیوسته به این خانه می آمدی و اکنون بر تو ثابت 
شده که این حا نه مسکن نك مشت توطله‌چی و خائن است و آنهایی که تو 
را در اين خانه می‌پذیرفتند بدون تردید قصد داشتند که از وجود تو برای 


پیشرفت هدف و نقشۀ حود استفاده نمایند و عشق ژ نويو هم نسبت به تو يا 


دیف و لقب ر ۴۲۰۵ 


از روی ترس بود يا برای فریب دادن. با این افکار تاريك» لندی در پناه 
درختها و تبه‌های گل آهسته خود را به جابی رسانید که می تو انست کوشك 
ژنویو را که محل سکونت دایمی زن جوان بود ببیند وهمین که درتاریکی» 
مقابل کوشك قرار گرفت مشاهده کرد که روشنایی اطاق ژ نويو به جای‌اینکه 
ثابت باشد متحرك است و زن جوان چراغی به دست گرفته و از يك طرف 
اطاق به طرف دیگر مسی‌رود و گاهی‌آن چراغ را روی بخاری با میز 
می گذ ارد و قدری مشغول می‌شود و باز برمی‌دارد و به حرکت در می‌آید. 

لند ی قدری که در اوضاع اطاق دقت کرد دید که روی زمین جامه. 
دانهابی دبده مسی‌شود و رفت و آمد ژنویو آشکار ممی‌نماید که او مشغول 
جمع آوری اثاثیة حود می‌باشد و آنها را در جامه‌دانها می‌گذارد. بعد دری 
باز شد و مردی وارد اطاق ژنو دو گردبد. اولین فکری که به حاطر لندی 
رسید این بود که مرد مزبور بايد شوهر ژنویو یعنی دیمر باشد. زن جوان 
به طرف آن مرد رفت ودستهای او راگرفت و چند لحظه او و آن مرد مقابل 
هم ایستادند و چیزهای به هم گفتند اما لندی صدای‌آنها را نمی‌شنید و همین 
قدر می‌فهمید که هر دو گرفتار تأثر و هیجان هستند و نمی‌تسوانست بداند که 
تأثر و هیجان‌آنها ناشی از چیست. يك لحظه زن جوان ده‌تهای خود را 
از دست آن مرد بیرون آورد و به طرف بخاری دبواری رفت. این حر کت 
توجه لندی را به سوی بخاری دیواری جاب نمود و دید که در آنجا آتشی 
در حال اشتعال است و ژنو بو مشتی‌کاغذ درون آتش اند اعت و لندی فهمید 
که زن جوان مشغول سوزانیدن کاغذهای خود می‌باشد. 

بعد از این حر کت زن جوان باز به سوی آن مرد آمد و دستهای او 
را گرفت و معلوم بود که کماکان هردودرحال تأثر هستند . لندی متحیر بود که 
این مردکیست که این گو نه با ژنوبو صمیمیت دارد که این وقت شب وارد 


اطاق خصوصی زن جوان می‌شود و ژنویواین طور دستهای او دا می گیرد» 
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چون لندی بعد از اینکه قامت آن مسرد را دید فهمید که وی دیمر یست» 
زبسرا دیمر مردی بود باند قامت و چهار شانه در صورتی که آن مرد 
متوسعالفامه» نزديك به کوتاه جلوه می‌نمود. در آنجا که لندی ایستاده بود 
گر چه داخحل اطاق را می‌دید ولی نه آن طور که مسی‌خو است ببیند و پاره‌ای 
از وقایع» در برعی از زوایای اطاق» از نظرش پنهان می‌ماند زیرا پنجرۀ 
اطاق نسبت به باغچه ارتفا ع داشت. برای رفع این نقیصه؛ لندی که می- 
دانست درآن نزدیکی پیوسته نردبانی وجود دارد نردبان را برداشت و به 
دیوار تکیه داد و بالا رفت و پشت پنجره قرارگرفت و از آن پس توانست 
که وضع داحل اطاق را به طرری رضایتبخش بیند و دیگر هیچ قسمت از 
زوایای اطاق از نظرش مستور نماند. 

در آنجا لندی دید مردی که در اطاق ژنویو حضور دارد نزديك بيست 
وهفت و هشت سال از عمرش می گذرد و جوان است و دارای جشمهایسی 
آبی می‌باشد و نیز در آنجا موضوعی را دید که قبلا" ندیده بود و آن اینکه 
ژنویو گریه می کند و آن مردگاهی اشك چشم اورا پاك می‌نماید. ازمشاهدة 
این منظره طوری لندی به خشم در آمد که حر کتی بدون اراده کرد و بر 
ار این حر کت صدابی برخحاست که توجه آن مرد را به سوی پنجره 
معطوف نمود و لندی با حیرتی هرچه تمامتر دید مرد جوان که با ژنسویسو 
صحبت می کند و اشك چشم او را پاك می‌نماید و وی را تسلی می‌دهد 
همان جوان است که در رأس موسکادنها او را از عطر مر کث رمانید. آن مرد 
با اینکه روی خود را به طرف پنجره بر گردانید نتسوانست لندی را بیند 
برای اینکه لندی در حارج از اطاق بعنی در تاریکی قرار داشت و نور به 
او نمی‌تابید در صورتی که لندی مسی‌توانست آن مرد و ژنسویسو را در 
روشنایی اطاق بیند. 

ژنویو برای اينکه بداند آبا تمام‌کاغذها در بخاری سوخته با نه 


میفلك و لاب / ۴۳۰۷ 


دستهای خود را از دست آن مرد بدر آورد و به طرف بخاری دیسواری 
رفت و لندی که دیگر نسی‌توانست تحمل نماید (زیرایقین داشت که آن 
مرد عاشق ژنویو ممی‌باشد) تحت تأثیر احساسات خشم و غبطه و ن‌اامیدی 
که در هر مرد عاشق هنگام مشاهده رقیب پیدا مسی‌شود خبزی بسرداشت و 
وارد اطاق‌گردید. ولی هرقدر که خیز لندی غير مترقبه بود باز آن جوان که 
دراطاق حضور داشت زودتر از لندی به حضور او پی‌برد و در همان لحظه 
که لندی قدم به اطاق گذاشت دو تبانچه روی سینه‌اش قرار گسرفت و حال 
مصمم و نگاه ثابت و دستهای بدون تزلزل جوانی که تپانچه‌ها را روی 
سین لندی گرفته بود ابت می کر د که وی از آتش کسردن نها باك ندارد. 
لندی از بس تحت تسأثیر احساسات خشم و غبطه قرارگرفته بود بدون 
اینکه در فکر جان حویش باشد گفت: آقا» به شما احطار مسی کنم آبا شما 
شوالیه دومزون روژ هستید؟ جوان بسدون اينکه از این حرف بیمنالا شود 
گفت: به فرض اینکه من شوالیه دومزون روژ باشم چه خواهد شد؟ 

لندی در مقا بل آن همه خونسردی و تهور قدری ازاعته‌اد بهفس خویش 
را از دست داد زبرا این یك قاعدة طبیعی است که وقتی ما در قبال افر ادی 
شجاع و مصمم قرار می‌گیریم» می‌فهمیم که نمی‌توانيم تصمیم خود را بر 
آنها تحمیل نماییم و آن وقت از دو حال خارج نیست. يا اینکه باید نسبت 
به آنها بی‌طرف باشیم با اینکه خود ما تحت تأثیر اراده و تصمیم آنها قرار 
بگیریم. 

ولی لندی با اینکه می‌دید شو اليه دومزون روژ مردی جدی و مصمم 
است نمی‌خواست که در قبال او اراد خود را از دست بدهد و کفت: آقاء 
شما چون مردی شجا ع و درنتیجه مردی آرام هستید من ميل دارم که دو کامه 
با شما صحبت کنم. شوالیه دومزون روژ گفت: بفرمایید. و لسی تبانچه‌ها را 
همچنان روی سینة لندی نهاد و از آنجا بر نداشت. لندی گفت: آقما» شما 


۸ / فرش طولان 


که | کنون دوتپانچه در دست دارید به‌سهو لت می‌توانید مرا به قتل برسانید 
اما در آن لحظه که گلو له‌های شما در بدن من فرو می‌رود و قبل از اينکه من 
بمیرم» فر باد خواهم زد و فریاد من نزديك هزار نفر مرد شجاع وجسدی را 
به اینجا خواهد ربخت و در ظرف چند دقرقه از این حانه جز يك تل حرابه 
باقی نخواهد ماند» و به فسرض اینکه شما مرا بسا خنجر و شمشیر به قتل 
برسانید باز من فرصت خواهم داشت که فرباد بزنم و هزار نفر مرد مسلح 
که این خانه را احاطه کرده‌اند وارد خواهند شد و شما را به قتل خواهند 
رسانید و این خانه را وران خواهند کرد و بنابراین بهتر است که این 
تپا نچه‌ها را از روی سینۀ من بردارید تا اینکه بتوانم دو کلمه حرف با 
خانم (اشاره به ژنویو) بزنم. 

شو اليه گفت : ۲يا می نو اهید که با ژنویو صحبت کنید؟ لندی گفت: 
بلی. ژنویو هم مانند اینکه از درخحواست لندی حیرت کرده گفت :یا قصد 
دارید که با من صحبت کنید؟ لندی گفت: بلی خحانم. ژنویو که مانند بك 
مجسمه از سنگ مرمر سفید شده برد به لندی نزديك گردید و بازوی او را 
گرفت اما لندی او را عقب زد و گفت: خانم» انك تصدیق می کنم آ نچه 
شما راجع به احساسات قلبی خودتان می گفتید درست بود برای اینکه شما 
واقعا سوران را دوست نمی‌داشتید. ژنو بو که متوجه شد ابن مقدمه به 
جاهای باريك خواهد رسید گفت: لندی» از شما حواهش می کنم که از این 
مقو له در گذربد. ولسی لندی که نمی‌توانست جلوی خشم و نفرت و حسد 
خود را بگیردگفت: خانم؛ چگونه من می‌توانم از این مقوله صرفنظر کنم» 
شما قلبی را امیدوار می کنید و مد تھا او را سر گرم می‌دارید و بعد یك۔ 
مسرتبه آن قلب را مانند يك‌کاسةٌ چینی بسرزمین می‌اندازید و می‌شکنید و 
انتظار دارید کسی که صاحب آن قلب است حتی ناله و شکوه هم نکند. 
من اکنون ديدم که شما در این اطاق ته‌ام رشته‌های علاقه‌ای که مرا به شما 


ميك و لقب / ۴۳۰۵6 


می پبوست پاره کردید و شما می گو بید از این مقو له در گذرم که میادا سیب 
ناراحتی شما گردم. شما به من گفته بودید که موران را دوست نمی‌دارید و 
این حرف راست بود ولی دیگر به مسن نگفتید که شوالبه دومزون روژ ړا 
دوست می‌دارید. 

شو اليه گفت :آقا» منظور شما از موران کیست و راجع به کدام موران 
صحبت می کنید؟ لندی گفت: من راجع به موران که شريك آقسای دیمر 
است و در کارخانۂ دباغی کار می کند و متخصص شیمی می‌باشد صحبت می۔ 
نمایم. شو اليه گفت : اگر شما داجع به او صحبت می‌نمایید هم اکنون وی 
در حضور شماست و بعد از ابن حرف شواله بك موی عاربه را از روی 
میز مجاور برداشت و بر سر گذاشت و يك جفت عينك سبز رنکث هم بر 
چشم نهاد و گفت: اينك ببینید آیا کسی که مورد نظر شماست من هستم با 
نه؟ لندی بعد از اينکه دانست شوالیه دومسزون روژ و موران جز یك نفر 
نیست بیشتر خشمگین شد برای اینکه دریافت که در ماجرای عشق ژنویو» 
بیشتر آلت دست شده و زیادتر فریب خورده و حطاب به ژنویو گفت :خانم » 
انك بر من آشکار شد که موران وجود عارجی نداشت و ندارد و آنچه 
موجود می‌باشد همانا شوالبه دومسزون روژ است ولی در اصل موضوع 
تغییری به وجود نمی آبد و عشق شما برای نسخهٌ اصلی که همواره پشت 
نسخة بدلی موران پنهان بود نفرت‌انگیز می‌باشد. شوالیه حر کتی تهد ید 
آمیز کرد زیراکفتة احبر لادی توهینی نسبت به او محسوب می گردید و 
لندی گفت: آقای شوالیه» خواهش می کنم که بگذارید من چند دقیقه با 
خانم صحبت کنم و اگر ميل دارید که مذاکرات ما داهم بشتوید» مانعی 
ندارد و خواهید دید که مسدا کرات ما بیش از چند دقیقه طول نخواهد 
کشیاا: 


ژنویو خطاب به شوالبه گفت : قدری آرام بگیرید تا اینکه آقای لندی 


۰ / غرش طوفان 


هرچه می‌خواهد بگوید. لندی که دریافت شوالیه دیگرممانعتی نخواهد کرد 
گفت: خانم» شما از روز اول مرا نسبت به عشق خود امیدوار کردید برای 
اينکه هر مرتبه که به این حسانه آمدم مرا با محبت ظاهبری پذیرفتید و 
تبسمهای دلفر یب ساختگی به من تحویل دادید در حسالی که دیگری را 
دوست می‌داشتید و منظور شما ازبه دام آوردن من این بود که مرا خفیف و 
مورد مضحکۀ دوستان و آشنایان کنید و همان گو نه که از يك آلت بدون 
اراده استفاده می‌نمایید از من هم برای اجرای مقاصد خود استفاده کنید. 

شما نسبت به من مانند هنر پیشه‌ای که روی صحنه تثاتسر بك منظره از 
عشق ساختگی به وجود بیاورد به تصنع ابراز علاقه می کردید ولی من از 
روی ساد گی آن را حقیقی فرض می کردم و در دل‌آرزوهای بزرگك می- 
پروراندم. ولی طبیعت به کفارةٌ این عمل شما را تنبیه خحواهد کرد وتنبیه شما 
این خواهد بود که شوالیه دومزون روژ که اینجا حضور دارد با تبانچه‌های 
خود مرا به قتل خواهد رسانید و آن وقت افسراد مسلحی که اطراف این 
خانه هستند هجوم حواهند آورد و چند دقیفةٌ دبگر جسد بیجان او که عاشق 
شماست مقا بل پاهای شما خواهد افتاد و هر گاه کشته نشود و او را دستگیر 
کنند در سیاستگاه سرش از پیکر جدا خواهد شد. 

ژنو یو گفت: خدانکند روزی بیاید که او از این دنیا برود برای اینکه 
من نسبت به او از صمیم قاب علاقه‌مند هستم ولی نه آن طور که شماء آقای 
لندی» تصور کرده‌ابد.علا48 من نسبت به‌او ناشی از این است که وی حامی 
من و خانواده‌ام می‌باشد و تا امسروز محبتها و مساعدتهای فراوانی نسبت 
به من کرده و اگر من شما را عشق خود بدانم باید بگویم که او آبین و 
مذهب من است. لندی گفت: آه؛ آه؛ فقط يك زن می‌تسو اند این طور با 
جسرأت درو غ بگوند و در حسالی که نسبت به يك مرد کینه دارد یا اينکه 
نسبت به وی بی‌اعتناء است ادعای عشق بکند. بعد روی سود را به طرف 


ممخكك و لقب / ۴۲۱۱ 


شو اليه دومزون روژ کرد و گفت: آفا؛ برای جه معطل هستید و چرا مرا 
بەقتل نمی‌رسانید؟ شو اليه گت : جه اصر اری داریسد که من شما را به قتل 
برسانم؟ لندی گفت: برای اینکه هر گاه شما مرا به قنل نرسانید من شما را 
توقیف خواهم کرد و تسلیم عدالت خو اهید شد. شوالیه دومزون روژ گفت : 
حال که شما قصد دارید مرا توقیف کنید و به سیاستگاه هدایت نمایید منهم 
برای مرگ حاضرم و شوالیه پس از حرف تپانچه‌های خود را دور از 
دسترس خویش» روی میز نهاد. 

لندی گفت : شما که مسلح هستید برای جه‌ازجان خود دفاع نمی کنید؟ 
شوالیه گفت: به دو دلیل من از جان خسود دفاع نمی کنم» دلیل اول این 
است که شما مردی شجا ع و با شهامت هستید و من نمی‌خو اهم دست به 
حون مردی چون شما بیالایم و دلیل دوم این است که ژنوبو شما را دوست 
می‌دارد و اگر من شما را به قتل برسانم محبوب ژنویو را به قتل رسانیده‌ام 
در صورتی که میل ندارم بر اثر عمل من» کسوچکترین نیشی بسرقلب نازك 
ژنویو وارد بیاید. زن جوان دستها را به هم جفت کرد و خطاب به شوالبه 
گفت: آه که شما چقدر جوانمرد و نیک فطرت هستید و حفاً درخور آن می- 
باشید که جوانمردان دنیا از شما درس مردانگی و گسذشت و وفاداری را 
بیاموز ند. لندی حیرت‌زده گاهی ژ نويو و زمانی شوالیه را می‌نگریست و 
نمی‌دانست چه بگوبد و جه بکند تا اینکه شوالیه گفت: آقای لندی؛ من 
ميل دارم که به اطاق خود بروم و تنها باشم ولی به شما قول شرف می‌دهم که 
فرار نخراهم کرد بلکه می‌روم که بك عکس را پنهان نمایم. لندی نظری به 
دیوار اطاق که به طورمعمول عکس ژنو بو در آ نجا بود انداعت ودید عکس 
زن جوان در جای همیشگی خود می‌باشد پس معلوم می‌شود که شوالیه 
عکسی دیگر را می‌خواهد پنهان نماید. 

شوالیه توجه لندی را به طرف آن عکس دید و دانست که لندی در 


۲ / فرش طوفان 


چه فکر می‌باشد و برای اينکه او را مطمشن کند که فرار نخواهد کرد و 
بحتمل برای اینکه حس جوانمردی لندی را تحر یك نماید گفت: آقا؛ با اينکه 
من می‌دانم که شما یك مرد انقلابی و جمهوریخواه هستید معهذا جون اطلا ع 
دارم که قلبی پاك دارید و واجد صفات مردانگی هستیداین عکس را به شما 
نشان مسی‌دهم. آن گاه شوالیسه از روی سينة خود عکسی را که در يك قاب 
کسوچك جا داده بودنسد و روپوشی از بلور داشت و به زنجیری بار يك 
آوبخته بود بیرون آورد و گفت : آفای لندی» عکسی که می‌خو اهم پنهان کنم 
ابسن است. لندی نظری به آن عکس اننداخت و دید که تصویر 
ماری آنتوانت ملکة سابق فر انسه می‌باشد و سر را پایین انداعت و دست 
را روی قلب گذاشت و شو اليه گفت : آقا» من اينك به اطاق دبگر می‌روم که 
این عکس را پنهان نمایم و هر لحظه که شما حواستید مرا توقیف نمایید در 
بزنید و من بیرون خواهم آمد و مقاومتی نخواهم کرد برای اینکه دیگر به 
زند گی علاقه ندارم» زیر! من زند گی را برای این می‌خواستم که بتوانم ملکة 
خویش را نجات بدهم و چون دیگر این قسدرت از مدن سلب شده ادامة 
زند گی برایم بدون فایده است. 

وقتی شوالبه از اطاق حارج شد که به اطاق دیگر برود لندی برای 
ممانعت از خروج وی» حر کتی نکرد و به محض اینکه وی خار ج گردید 
ژنسویسو دوید و مقابل لدی زانو زد و دستها را به هم وصل کرد و گنت : 
لندی» من از شما درنخواست بخشایش دارم» من برای تمام بدیهایی که به 
شما کردهام و برای تمام قریبهایی که شما را دادم از شما استدعای عفو 
می کنم و این عفو را به نام بدبختی‌هایی که تحمل کردم و اشکهابی که 
ریختم از شما مسی‌خواهم زیرا من» لندی» بسیار رنج کشیدم و بدبختیهای 
بی‌شمار را تحمل کردم و شوهرم هم امروز صبح رفت و تصور نمی کنم که 
دیگر من بتوانم او را ینم ولسی آنچه مسلم می‌باشد این است که وی 
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مر اجعت نخواهد کرد و اکنون برای من غیراز یك دوست غمخوار» بلکده 
يك برادر غمگسار» که همانسا شوالیه باشد باقی نمانده و او را هم شما 
می‌خواهید به فتل برسانید. لندی زن جوان را از کف اطاق بلند کرد و گفت: 
خانم» این واقعه که شما مشاهده می کنید جزو سرنوشت و مقدرات است 
و انك در ابسن کشور هر کس گرفتار سرنسوشت خود می‌باشد و این 
سرنوشت گاهی او را به طرف عزت وجلال و موفقیت و زمانی به سوی 
مرگ می کشاند. شوالیه دومزون‌روژ هم از این قاعده مستئنی نیست د 
سر نوشت که مدتی با او روی مساعدت نشان می‌داد | کنون از در مخالات 
در آمده و او جاره‌ای ندارد جز اینکه مطیع حکم تقد بر خود ناشد. 

ژنوبو گفت: آیسا منظور شما از این حرف این است که شو الیه بايد 
کشته شود؟ لندی گفت: بلی. زن جوان گفت: آه؛ آقای لندی: آبا این شما 
هستید که این حرف را می‌زنید و آیا شما هستید که فتوای مر گت شوالیه را 
صادر می نمسایید؟ لندی گفت: نه خانم؛ من فتوای مر گت شوالیه را صادد 
نمی کنم بلکه قضا و قدر فترای مر گف او را صادر می کند و اوست که 
می گو ید شوالیه باید بمیرد. ژنویو گفت: من تصور نمی کنم که < م قضا و 
فرمان قدرمبنی بر مر گت شوالبه باشد برای اینکه قضا و قدر هنوز حکم قطعی 
خود را صادر ننموده به دلیل این که شما می‌توانید جریان سر نوشت شوالیه 
را تغییر بدهید و آنچه را به ضرر اوست به تفع او بکنید. لندی گفت : حانی 
من نمی‌توانم جریان سرنوشت را تغییر بدهم مگر اینکه از شرافت خود 
صرفنظر کنم و سو گند وفاداری خود را نسبت به وطن و حکومت قانونی 
آن زير پا بگذارم. ژنویو گفت: هر گز بك فرد باعاطفه و وجدان» شما را 
مورد ملامت قرار نخواهد داد که چراراضی به مر گت يك نفر نشدید و جان 
مردی را نجات دادید و اگر شما چشمهای خود را روی هم بگذارید و 
شوالیه را ندیده بگیرید اونجات خواهدیافت. لندی گفت: به فرض اینکه 
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من چشمهای خود را روی هم بگذارم شوالبه نجات پیدا نمی کند برای 
اینکه حا نه شما در حال حاضر محصور است و هیچ کس نمی‌تواند از این 
خحانه حارج شود مگر اينکه اسم شب داشته باشد. ژنویو گفت: لندی»آیا 
شما این اسم شب را می‌دانید؟ لادی گفث : البته که می‌دانم. زن جوان 
يك قدم به لندی نزديك شد و گفت: لندی» این اسم شب را به من بگویید. 

لندی مانند اینکه برسر بك دوراهی قرار گرفته» خود را بین عشق و 
وظیفه» بین خواهش دل و حکم عقل متحیر می‌دید» سر را پایین انداعت 
و لحظه‌ای به فکر فسرو رفت و بعد يك مرتبه سر برداشت و با صدابی که 
شبیه به ناله بودگفت: ژنویو» ژنویو» آیا می‌دانی که از من چه درخحواستی 
می کنی؟ آبا می‌دانی که اجابت در حواست تو مستازم این است که من از 
شرافت و حیئیت و مسال و خانواده و وطن خود صرفنظر کنم زیرا بعد از 
قہول این درحواست محال است که من بتوانم در فرانسه پمانم؟ آیا تو که 
این درخواست را از من می‌نمایی در عوض به من چه خواهی داد تا اینکه 
من بتوانم لااقل خود را قایل کنم که بدون علت مال و حیثیت و شرافت و 
وطن خود را فدا نکرده‌ام؟ ژنوبو گفت: لندی» تو اول خواهش مرا بپذیرو 
بعد از آن» هر جه می‌خحواهی از من بخ واه و به تو اطمینان می‌دهم که از 
دادن ان هم مضا دمه نخواهم کرد. لندی گفت : ژنوبو» من اکنون در لب 
مغاك بدنامی ایستاده‌ام و به محض اینکه درخو است تو را پدیرفتم در اسن 
مغاك سرنگون» وغرق در منجلاب بی آبروبی خواهم شد ولذا باید بدو از 
طرف تو اطمینان داشته باشم و اينك بگو که آیا شوالیه را دوست می‌داری 
يا ؟ ژنویو گفت: من خداوند را به شهادت می‌طابم که شوالیه را فقطما نند 
رك برادر دوست می‌دارم و او هم مرا مانند خواهر دوست می‌دادد. 

لندی گفت: ژنسویو آسا مرا دوست می‌داری با خیر؟ ژنوبو گفت: 
صدایی که اظهارات مرا در این موقع می‌شنو ند می‌داند که شما را از جان 
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و دل دوست مسی‌دارم. لنسدی گفت : اک من درخو استی را که شما از من 
می کنید بپسذ یسرم آ یا حاضر هستید که حو یشاو ندان و اقربای خود را ترك 
نمایید و با من فر ار کتید؟ زن جوان متز ازل و مردد شد و لندی که تز ازل و 
تردید او را دید گفت : آه» دیدی که حاضر نیستی با من فر ار کنی؟ دیدی که 
توهم به حبثیت و نحو دشاو ندان خود علاقمند می‌باشی؟ زن جوان که در این 
موقع به لندی تکیه داده بود نتوانست که برسرپا بایسند و به زمین افتاد و 
در حالی که دستهای خود را به هم می‌پیچید گفت: لندی» هرچه تو بگویی 
همان را خحواهم کرد و هرچه دستور بدهی اطاعت حو اهم نمود. لندی 
گت : ژ نوبو آیا قول می‌دهی که از آن من باشی؟ زن جوان که نقسش از 
شدت اضطراب به شماره افتاده بود گفت :آری» آری؛ هر وقت که تو 
بخواهی من از آن تو خواهم شد . لندی گفت: من فقط به قول تو نمی‌توانم 
اکتفاکنم و لازم است که به مسیح سو گند یادنمایی کة از آن من خواهی 
بود. 

زن جوان دست را دراز کرد و گفت: به حضرت مسیح سو گند باد 
می کنم که از آن شما باشم و در حالی که قطرات درشت اشك از جشمهای 
او فرو می‌چکید گفت: ای حضرت مسیح؛ تو که یك مرتبه زن بد عملی را 
عفو کردی امیدو ارم که مرا هم عفو کنی.۲ لندی کت : خانم»این نو ع ايراد 
سو گند رسمیت و قوت ندارد و من این سو گند را قبول نمی‌کنم. ژنویو 
گفت: خداوندا» به تو سو گند یاد می‌نمایم که زندگی خود را اعتصاص به 
ان رفوع ارافان است که در کتاب «ذهبی عیسو يان نوشنه 
شده و می گو یندکه حضرت مسیح زن زانیه‌ای را عفو نود و او رااندرز داد که 
توبه‌کند و در همین قسمت است که حضرت مسیح به اط ر افیان ود گفت «ا گر 
قصد داریسد این زن دا سنگسار نمسایید هر کس که در زند گی مر تکب گناه نشده 
سنکك اول را به طرف او پرتاب نماید» و کسی جرأت نکرد سنگث پیندازد - 


متر جم. 
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موريس ا دی بدهم و هر گاه وی دوست و حامی من شوالیه دو مزون‌روژ 
را نجات بدهد با لندی زند گی کنم و با او بمیرم» و در صورت لزوم برای 
او بمیرم و جان خودرا فدای حفظ جان او بکنم. لندی گفت: بسیار خوب» 
این سو گند کافی است و من شوالیه را نجات حواهم داد. آنگاه بة طرف 
اطاقی که شوالیه در آنجا بود رفت و گفت: آفا؛ آیا صدای مرا می‌شنو بد؟ 
شوالیسه گفت : بلسی. لندی گفت : لباس دباغی خود را بپوشید و خود را به 
شکل موران دربیساورید و من قولی دا که به من داده بودید مبنی براینکه 
فرار ثمسی‌نمایید به شما پس می‌دهم و شما می‌توانید فرار کنید و جان خود 
را نجات بدهید. سپس به ژنویو گفت: حانم» اسم شب امشب هم که ازمن 
و استه بودید این است «ميخك و نقب». 

لادی که دیگر نمی‌عواست در آن اطاق که وی به وطن و سو گند 
وفاداری خود نسبت به رژیم حکومت فرانسه یا نت کرده بود باقی بماند» 
از پنجره جستن کرد و وارد باغچه گردید. 


۳۹۰ 


تفیش در منز ل هرد دباغ 

وقتی که لندی وارد باغچه شد به محلی رفت که در آغاز ورود 
به باغچه» در آن شب. آنجا قرار گرفته بود و اطاق ژنوبو را می‌پایید. 

برای لندی خیلی حوب شد که زودتدر از اطاق ژنوبو بر کشت و 
ژنویر هم کاری صو اب نمود که چراغ اطاق خود را حاموش کرد و به اطاق 
شو اليه رفت» زير ا جند لحظه بعد از اینکه لندی در جای خویش قرار یافت 
عامل پلیس و لورن و چند نفر از سر باز ان مسلح وارد بساغچه شدند و به 
طرف لندی آمد ند و کفتند: شما چه کردید؟ لندی گفت: به طوری که می‌بینید 
من درپاسگاه خود هستم. لورن گفت : آبا و اقعه‌ای تازه اتفاق نفتاد؟آیا کسی 
از اسم شب استفاده نکرد یعنی شما کسی را ندید ید که از اسم شب استفاده 


کند؟ لندی از این سوال حسوشوقت گردید زیرا مسی‌توانست در جواب 
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بگو بد کسی از اسم شب استفاده نکرد بدون اینکه درو غ گفته باشد و همین 
طورهم جسواب داد. عامل پلیس گفت: برای ما محرز است که شوالیه 
دومزون‌روژ در این حانه می‌باشد زرا مجمو ع گسزارش افراد پلیس ما 
گواهی می‌دهد که شوالیه یك ساعت قبل از دار ح وارد این خحانه شده و 
بیرون نرفته است. 

لورن از عامل پلیس پرسید : آیا شما می‌دانید که در این خعانه اطاق 
شو اليه دومزون روژ در کجاست؟ عامل پلیس گفت: بلی» اطاق شوالیه در 
کنار اطاق زوج دیمر واقع شده و بیش از يك راهرو با آن فاصله ندارد. 
لورن گفت : آه! اگر این طور باشد معلوم مسی‌شود که شوالیه دومزون روژ 
در ايبن خانه بك وسيلةً تفر بح هم دارد. عامل پلیس گفت : بلی» شوالیه 
دومزون روژ اوقات خود را در این خانه یکلی تلف نمی کرد و هر وقت که 
نمی‌توانست از خانه بیرون برود در اینجاء خیلی به او بد نمی گذشت. این 
حرفها حون را در عروق لندی به جوش می آورد اما دندان بر چگ ر گذ اشت 
و تصمیم گرفت که اعتراضی نکند زیرا اگر يك کلمه به طرفداری ژنویو یا 
شوالیه دومزون روژ می گفت مظنون می‌شد. لورن گفت : من تعجب می کنم 
که دیمر چگونه این وضع را تحمل می کرد و رضایت می‌داد که يك مرد 
اجنبی در کنار اطاق زن او سکونت اختبار نمایسد؟ عامل پلیس گفت: لابسد 
این موضوع را وسیامه‌ای بر ای کسب افتخار مسی‌دانست و بدان میاهسات 
می‌نمود. 

لندی برای اینکه رشتةً این صحبت را قطع کند گفت: خحوب» بالاخحره 
چه تصمیمی گرفتید و | کنون چه بابد کرد؟ عامل پلیس گفت: تصمیم ما این 
است که مستقیم به طرف او برویم و اورا در اطاقش وشاید در خوابگاهش 
دستگیر کنیم. لندی گفت : آبابقین دارید که وی ازاین و اقعه بی‌اطلا ع است؟ 


عامل پلیس گفت: بای» مزون‌روژ به هیچ وجه از این و اقعه اطلا ع ند ارد و 
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به طور حتم غافلگیر حواهد شد. لورن گفت: آیا می‌دانید که نقشة ساعتمان 
این خانه چگو نه است؟ مرد حا کستری پوش گفت : بلی همو طن؛ مسا نقشة 
این خانه را در دست دادیم و این پنجره که اکنون مقابل ما دده می‌شود 
پنجرهٌ اطاق زوجۀ دیمر است و مقاپل اطاق زن دیمر راهروبی است که در 
انتهای آن» اطافی دیگر وانع شده و مزدور اشراف خائن؛ در آن اطاق 
سکونت دارد. لورن گفت: حال که هموطن با این دقت از وضع این خانه 
اطلا ع دارد؛ ما نباید معطل شویم و باید فوراً اقدام کنیم... به راه بیفتید. 
لندی گفت : آیا خیابانها تحت نظر گرفته شده که کسی نتواند فرار کند؟ 

این سژال اندی که در آن مسوقع قسدری جنبةً سود شیرینی داشت 
مخصوصاً بر زبان آورده شد و منظور لندی این بود که اگر سوءظنی متوجه 
اوست رفع شود و عامل پلیس جواب داد که تمام خیابانها و چهارراهها و 
پلها و کوچه‌ها و بالاخره هر معبر و مخرجی که ممکن است از آنجا فرار 
کنند اینكك تحت نظر می‌باشد. قلب لندی از این جواب به تکان در آمد ز بر ا 
بعید نبود که خیانت او بدون فایده‌گردد و او نتواند که ژنویو را از آن خود 
نماید. لندی می‌دانست که عشق ژنویو باداش فرار شوالیه دومسزون‌روژ 
است و هرگاه شو اليه دستگیر شود ژنویو حاضر نخواهد بود عشق خود را 
به وی تسلیم نماید و حوان عاشق می‌ترسید که در آن شب خبانت او بدون 
فایده گردد و شوالیه دستگیر شود. مردی که عضو پلیس بود خطاب به لورن 
گفت: خوب ابنك بگویید که شما برای دستگیری او جند فر با خود 
برمی‌دارید؟ لورن گفت: ما احتبا ج به چند نفر نداریم و من و لادی برای 
دستگیری شوالیه کفابت می کنیم. لندی» آیا این طسور نیست؟ لندی گفت: 
البته که همین طور است. عامل پلیس گفت: آقابان از این حرف معذرت 
می‌خواهم؛ آیا شما واقعاً علاقه داربد که شوالیه را دستگیر کنید بانه» و 
هر گاه علاقه به دستگیری او دارید احتیاط را از دست ند هید. 
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لورن مانند اینکه از رفیق خود لندی اطمینان ند ارد روی خسو یش را 
به طرف او نمود و گفت : البته که ما علاقه دادیم او را دستگیر کنیم. لندی» 
مکّر شما اصرار ند ارید که شوالیه دستگیر شود؟ لورن از ابسن جهت ابسن 
سوال را از لندی کرد که سوء‌ظنی که احساس می‌نمود نسبت به‌آنها به وجود 
آمده» یا ممکن است به وجود بیاید از بین برود چون لودن می‌دانست که 
اگر آن دو بتوانند که شوالیه را دستگیر نما یند دیگر ازهر گو نه سوءظن مصون 
هستند و بدان می‌ما ند که جامه‌ای از نيك‌نامی بر تن کرده باشند زبرا هیچ - 
کس جرأت نمی کند که راجع به میهن‌پسرستی و خلوص عتید؛ دو نفر که 
موفق به توقیف شوالیه دومزون‌روژ گردیده‌اند تردید نماید. عامل پلیس که 
سوال لورن را از لندی شنید و دید که لندی در جواب» به علامت ایجاب 
و تصدیق سر را تکان دادء گفت: آقایان» جون شما واقعاً علاقه‌مند هستید که 
شو اليه را دستگیر کنید لذا به جای اینکه دو نفر هستید بهتر این است که سه 
نفر بشوید و به جای سه نفر بهتر این است که چهار نفر باشید زیرا شوالیه 
هر شب يك شمشیر زیر نازبا لش ودو تبانجه کنار تختخواب روی میزدستی 
می گذارد و چون سیار متهور است همین که احساس کرد برای دستگیری 
او آمدهاند شليك خواهد نمود. 

یکی از سربازان دستةً لورن گفت: این ه«موطن راست می‌گو ب.د و ما 
باید به هشت اجتما ع و ارد اطاق او شویم که او بداند هر کو نه مقاومت 
بدون فایده است و آن وقتاگرتسليم شد او را برای گیو تین ذخیره خو اهیم 
کرد واگر تسایم نشد اورا قطعه فطعه خواهیم نمود. لورن که دید طرفداران 
اقد ام دسته‌جمعی زیادتر از طر فداران افدام فردی با دو نفری هستند كفتة 
سر باز مزبور را تصدیق کرد و گفت: بسیار حوب» همه به اتفاق وارد اطاق 
شو اليه خوادیم شد و او را دستگیر خواهیم کرد. ايلك خبردار... پیش.. 


رو... سربازان و لورن و لندی و نمایندة پلیس به حر کت در آمدند و لورن 


تبش در درل مرد دبا / ۴۳۲۱ 


کت : ابنك آبا از پنجره وارد اطاق او خواهیم شد با از در؟ نمايندة پلیس 
گفت: به عقیدة من اگراز ددبرویم بهتر است زیر! امیدواری داریم که کلید 
دررا در سوراخ قفل بیابیم و در را بکشاییم ولی ورود از راد پنجره مستازم 
شکستن آن می‌باشد و صدای ش تن شیشه و غیره شوالیه را بید ار حواهد 
کرد. لسورن گفت: بسیار عوب. از راه در مسی‌رویم و چون هنوز لندی 
شمشیر نحود را از نیام بیرون نیاورده بود لورن‌گفت: لندی» شمشیر خود را 
آماده کنید . 

لندی مثل اینکه در وسط يك حطا با گناه بزرگث غافلگیر شده ب‌اشد 
از جا جست و به سرعت شمشیر را از نیام بیر ون کشید. فقط لسورن که به 
احلاق و عادات لندی آشنا بود این حسر کت غبر منتظره را دید و دیگران 
متوجه نشد ند. نمایندة پلیس برای راهنمایی به انفاق لورن جاو می‌رفت و 
اول از پلکانی گذشتند و بعد وارد سرسرایی شدند و آنجا لسورن که در را 
لمس می کرد با مسرت گفت : اه کلید در سوراخ قفل است. نمایندة پاليس 
گفت: پس معطل نشوید ودر را باز کنید و لورن آهسته کاید را در سوراخ 
قفل گردش داد و در باز شد و گفت : وارد شدیم. نمایندةٌ پلیس کت : هنور 
وارد اطاق شوالیه نشده‌ایم و برطبق اطلاعات من اینجا آ پار تمان خانم دیمر 
است. لورن گفت: ]با برای حصول اطمینان بهتر این نبست شمعهابی را که 
با خود آورده‌ایم بیفروزیم؟ نمایندة پلیس گفت : جر بان هوا شمع را خاموش 
می کند ولی مشعل خاموش نمی‌شود و من بر حسب اختیاط چند مشعل با 
خود آورده‌ام. پس از این گفته» نمايندة پلیس دو مشعل از دست دو نفر از 
سر باز ان گرفت و با آتشی که در بخاری دیواری اطاق به نظر می‌ر سید مشتعل 
کرد و یکی از دو مشعل را به دست لادی و دیگری را به دست لورن داد. 

نور مشعاها آن نقطه را روشن کرد و نمایندة پلیس گفت: ملاحظه کنید»› 
من اشتباه نکرده بودم و اینجا دو در به نظر می‌رسد که یکی به طرف اطاق 


۲۳ / رش طوفان 


رابت حا ام دیمر و درب دیگر به طرف راهرو گشوده می‌شود. لورن گفت : 
از در راهرو جلو برویم. آن در چون قفل نبود به سهولت باز شد و وارد 
راهرو کردیدند. هردفعه که لندی به خحانه دامر می آمد آن در را می‌دید » ولی 
هر گر به فکر نفتاده بود که آن در» به کد ام طرف گشوده می‌شود زیر | وقتی 
لندی وارد خحانة دیمر می‌شد برای او جز اطاق ژنسوبسو هیچ نقطه در حور 
توجه نبود و فقط در آن شب متوجه گردید که آن دربه طرف آپارتمان شوالیه 
باز می‌شود. ولی وقتی به پشت در آپار تمان شو اليه رسید ند لورن گفت: این 
مرتبه کلید در سوراخ در نیست و باید بسه طرزی دیگر وارد اطاق‌گردید. 
عامل پلیس گفت: معطلی جایز نمی‌باشد و باید در را بشکنيم و داخل شویم. 
برحسب اشارهٌ نمایندهٌ پایس» چهار نفر از سر بازان قنداقهای تفنکك را بلند 
کردند و به محض اینکه عامل پلیس دست را فرودآورد قندانها را روی در 
کوبیدند و درب اطاق درهم شکست. نمايندة پلیس بانگک زد: تسلیم شو؛ 
و کر نه به قتل خواهی رسید. ولی کسی به این اخطار جواب نداد. 

چون پرده‌های تختخو اب آن را از نظر بنهان می کرد هنوزمعلوم نبود 
که آیا کسی روی تختخواب هست يا نه و نمايندة پلیس خطاب به سر بازان 
کَفت : تختخو اب را هدق سازید و به محض اینکه تبا نچه‌ای در دست او 
دیدید معطل نشو ید وشليك کنید. لندی به‌امید اینکه شوالیه روی تختخواب 
است و تیا نجه با شمشیر حود را در دست دارد و او لین ضرب شمشیر؛ یبا 
نخستین گلو له تب نچه عاید او خحواهد شد داوطلب گردید که برود و پرده‌های 
تختخواب را عقب بز ند و پیش از آنکه دیگران او را از این حر کت منع 
نمانند دو بد و پرده‌ها را عقب زد ولی در پشت پرده و روی تختخواب کسی 
نبود. لورن گفت: خیلی عجیب است؛ هیچ کس در اننجا حضور نسدارد. 
لندی گفت : به نظرم فرار کرده است. نمایندة پلیس گفت : هموطنان؛ او نمی- 


توانست فرار کند و به طور حتم اینجا» یعنی در این خحانه است بر ای اینکه 


تفاش در مرل مرد دبا / ۴۳۲۳ 


یك ساعت قبل ورود او را به این خانه دیده‌اند و بنابراین باید جستجو کرد 
و او را یافت. 

ورن چند نفر از سر بازان را بابك مشعل جاوی آپسارتمان شوالیه 
گماشت که کسی نتواند از آنجا فرار نماید و عود با مشعل دبکر به اتفاق 
لندی شروع به تفتیش آپارتمان کرد و نه فقط اطاق خدراب و اطاق لباس و 
توالت و اشکافها و غیره را بازرسی نمود بلکه نقاطی را که یك انسان محال 
بود بتواند در آنجا مخفی شود تفتیش کرد و بالاخره گفت: متأسفانه در اینجا 
کسی نیست و اگر هم بوده فرار کرده است. نمایندة پلیس گفت: چون در 
اینجا نیست ناجار در اطاق خانم دیمر می‌باشد و باید بسرویم و آن اطاق را 
تفتیش کنیم. لندی گفت : همو طنان» اطاق بك زن را که حریم اوست محارم 
بشمارید. لورن گفت : البته ما اطاق خانم دیمر و هکذا خود خانم دیمر را 
محترم خواهیم شمرد و لی در عین حال آن را مورد تفتیش قرار خواهیم داد. 
چون در زبسان فرانسوی ضمیر اشارة «آن» از لحاظ قواعد دستور زبان 
طوری است که هم شامل اطاق و هسم شامل زن می‌شود یکی از سر بازها 
از این تشابه و تجانس استفاده کرد و خحواست که به تصور خود یك شوحی 
ملیح کرده باشد و غافل از این بود که یك شوخی ر كبك می کند و گفت : 
لابد مقصود شما از آن» همانا زوجۀ دیمر است که باید مورد تفتیش قسرار 
بگیرد. 

لندی دند انها را روی هم فشرد که مبادا بد ون اراده چبزی از دهان 
او حارج شود و لورن حطاب به سر باز مز بور گفت : نه» مقصود من از آن؛ 
همانا اطاق می‌باشد و تفتیش اطاق برای ماکافی است. اندی گفت : حال که 
می‌خو اهید اطاق را تفئیش کنید اجازه بدهید که من جاو بروم. دورن گفت: 
البته شما که فرما ندهٌ کل هستبد بايد جاو بروبد. آن عده از آپارتمان شواله 
مراجعت کسردند و چند نفر را که مقابل آپارتمان مز بور بودند همانجا 


۴ / فرش طوفان 
گماشتند که هر گاه شو الیه از آ نجا ار ح گسردد او را دستگیر کنند» گو اینکه 
می‌دانستند که وی در آن آپسارتمان نمی‌باشد. لندی به اطاق حواب ژنویو 
نزديك شد و چون این او لین مرتبه بود که به آن اطاق نزديك می گردید؛ 
قاب وی در سنه شروع به تبیدن کرد. دست لندی به طرف کایدی که در 
سوراخ ففل بود در از شد ولی تردید داشت که در را بکشاید یا نه. لورن 
گفت: برای چه معطل هستی و چرا در دا نمی گشابی؟ لندی گفت : فکر می- 
کنم که شاید همو طن دی‌ر عریان و خوابیده باشد. لورن گفت: به فرض 
اینکه عر بان و خوابیده باشد لابد پتوبی روی خود انداخته زیرا هنوز هوا 
سرد است و بدون بالاپوش» نمی توان حوابید وما نظری به روی تختخوراب 
و زیر تختخواب و اطراف آن و سار تقاط اطاق خو اهیم انداعت و از او 
نحد احافظی و مراجعت خواهیم کرد. 

نماینده پلیس گفت: نه هموطن» ما از او خداحافظی نخواهیم نمود و 
مسراجعت نخواهیم کرد بلکه بعد از اینکه وی را توقیف نمودیم مراجعت 
حواهیم نمود؛ برای اینکه زوج دیمر یکی از اشراف است و همه می‌دانند 
که وی در توطۀ دختر تیزون شربك برد و از عمال شوالیه دو مزون روژ 
می‌باشد . لادی گفت :چون شما می نحو اهید این زن را توقیف کنید پس‌خودتان 
داحل اطاق شوید زیرا من زنها را تدوقیف نمی کنم. نمایندة پلیس نظری 
تند به لندی اند انت و سر بازها زیر لب شرو ع به غرغر کردند ولی لورن 
به هرا عراهی لندی برخاست و گفت: اينك که شما غرغر می کنید پس 
عليه دو نفر اعتراض نمایید برای اینکه من هم با نظریۀ لندی موافق هستم و 
زنها را توقیف نمی کنم. لورن این راگفت و قدمی به عقب گذاشت ولی 
نمابنده پلیس که پیش از این تأخیر را جایز نمی‌دانست به در نزديك شد و 
کلید را به حر کت در آورد و وارد اطاق گردید. در آن اطاق دو شمع» 


درون يك شمعد ان که روی میردستی کنار تنختخر ات نهاده بودند میسو نحت 


تفیش در مترل مرد دباغ / ۴۳۳۵ 


و روی تختخواب کسی به نظر نمی‌رسید. عامل پلیس حیرت زده گفت: 
اطاق خسالسی است و کسی در اینجا وجود نسدارد. لندی مثل اینکه خبری 
عجیب شنیده گفت: آه | آیا اطاق خا لی است؟ پس این زن کجا رفته است؟ 

لورن که در بین آن عده بهتر از همه متوجه گفتار و حالات لندی 
بود بعد از این حرف با تعجب دوست حودرا نگربست چون از لحن او 
فهمید که لندی ناپدید بودن ژنوبو را طوری دیگر تلقی کسرده است. 
نمایندة پلیس گفت: همو طنان» نگذاردد وقت تالف شود» جستجو نمایید و 
آنها را پیدا کنید و خود او و لورن و سربازها شرو ع به تفتیش منزل کردند 
و به هر قسمت که قدم مسی گذاشتند دو یا سه نفر نگهبان می‌گماشتند که 
هر گاه بعد از باز گشت آنها فراریان از آن قسمت خار ج گسردید ند دستگیر 
شوند. لندی هم مانند دیگران با دقت آن خحانه را موردکاوش قرار می‌داد 
زیرا برای او هم ناپدید بودن ژنویو يك معما شده بود ولی هسرچه بشتر 
برای یافتن شوالیه دومزون روژ و ژنویو کاوش کردند کمتر آن دو را یافتند. 
ناگهان از حارج حانه»ءصدای یك دسته سر بازبه گوش رسید که بعد از گفتن 
اسم شب وارد باغچه شدند وشخصی که پرهای بلند بر کلاه خود زده بود 
پیشا پیش آنهاحر کت می کرد. آنهایی که‌درداحل‌خانه‌بودند آن‌مردرا شناختند 
و دانستند که سان‌تر است و سان‌تر به لورن گفت: حوب؛ خائن کجاست؟ 

لورن گفت: کدام خائن را می‌گویید؟ سان‌تر از این پرسش اخم کرد 
و گفت: به شما می‌گویم که حائن را چه کردید و شوالبه دومسزون‌روژ در 
کجاست؟ لورن گفت: هموطن؛ من هم می‌تخواهم همین سوال را از شما 
بکنم زیرا چون سربازان شما در خار ج بودند به طور فطع او را دستگیر 
کرده‌اند ولی ما او را در این خانم نیافتیم. سان‌تسر حشمگین» با نگ 
بر آورد: آیا گذاشتید که او فرار کند؟ لورن گفت: هموطن؛ ما اصلا" او را 
پیسدا و دستگیر نکردیسم تا بگذادیم فرار کند. سان‌تر گفت: جطور او را 


۶ / فرش طوفان 


دستگیر نکر دید؟ لودن گفت: ما وقتی وارد این خا نه شدیم که او را دستگیر 
کنیم او در اینجا نبود و به همین جهت من فکر کردم که شماء که در خارج 
از خانه بودید او را دستگیر کرده‌اید. سان‌تر گفت: اگر او دا پیدا نکردید 
,س چطور برای من پیغام فرستادید که به كمك شما بیایم؟ لندی با شکفت 
پرسید: آبا ما برای شما پیغام فرستاده بودیم که به كمك مسا بیپایید؟ سان‌تر 
گفت: آری» مگر شما این مرد را که عينك سبز و لباس خرمایی داشت 
زد من نفرستادید و به او نگفتبد که شوالیه دو مزون روژ محاصره شده 
ولی به شدت پاید اری می کند و از من تفاضا نمودید که فوراً به كمك شما 
بیایم؟ 

لورن که به راستی مبهوت شده بودگفت : آیا ما مردی را که عینكك 
سبز و لباس خرمایی داشت نزد شما فرستاده بودیم؟ سان‌تر گفت :یا آن زن 
جوان و زیبا بود؟ سان‌تر گفت: بلی» آن زن جوان می‌نمود و تصور می کنم 
که زا بسود زبرامن به واسطهٌ عجله‌ای که داشتم زودتر به اینجا بیایم» 
خیلی به او توجه نکردم. لندی گفت: پس تردیدی نیست که آن مرد خود او 
و آن زن زوجۀ دیمر بوده است. سان‌تر گفت: منظور شما از «خود او» 
کیست؟ لنسدی گفت: این مرد خود مزون‌روژ بود و آن زن هم زوجةً دیمر 
می‌باشد و وای برمن که به محض دیدن این دونفر آنها را به قتل نرسانیدم. 
به قدری آثار صداقت وصمیمیت از این حرف هویدا بود که سان‌تر درصدد 
بر آمد لندی را تسلی بدهد و گفت: هموطن» متأثر نباشید زبرا نمی گذادیم 
که این مرد فر ار کند و هر طور شده او را به چنکث خواهیم آورد. لورن 
گفت: ممن حیرت می کنم که شما چرا این دو نفر را توقیف نکردید و 
برای چه به آنها اجازه دادید که بروند؟ سان‌تر گفت: من وقتی ديدم که آنها 
از اسم شب اطلاغ دارند فکر کردم که از خودمان هستند و درصدد برنیامدم 
که‌آنها را توقیف کنم. 


آفتمش در منرل مرد دبا / ۴۲۲۷ 


لورن صدا را باند کرد و بانگث زد: آهء آنها از اسم شب اطلاع داشتند! 
پس معلوم می‌شود که بین ما يك خائن وجود دارد که با دشمنان همدست 
است و اسم‌شب را به آنها می گوید. سان‌تر گفت: هموطن لورن» من نسبت 
به شما اعتماد دارم و می‌دائم که بین شما خائن وجود ندارد. لورن گفت:ا گر 
بین ما با در حارج از این دسته يك خائن وجود نداشته باشد چگونه این 
دو نفر می‌تو انستند از اسم شب مطلع شوند. آنگاه نظری به اطر اف انداعت 
و گویی می‌خواست بداند کیست که مرتکب آن خیانت بزرگ گردیده و 
چشم او به قیافةگرفته و چشمهای مشوش لندی افتاد و سر را به زیر افکند و 
با حو د گفت: لندی بکلی تغییر حال داده ومثل این است که از این موضوع 
اطلا ع دارد. سان‌تر گفت: این مرد و زن هنوز نتوانسته‌اند خیلی دور شوند 
و چون تمام خیابانها و جاده‌ها تحت‌نظر است بعید نیست که هر دو» یا یکی 
از آنها که مرد باشد از طرف سربازان ما توقیف شده‌اند و با اینکه شوالیه 
از اسم‌شب استفاده می کند» یحتمل برخی از نگهبانان ما به اسم‌شب او 
اکتفا نکرده» وی را تحت‌نظر گرفته باشند. لورن گفت: امیدواریم که همین 
0 باید در حارج از این خانه این مرد را تعقیب 
نماییم و به بهانۀ تعقیب او بازوی لندی راگرفت و او را به طرف خسارج 
برد. 

یکی از سر بازها که مشعلی دردست داشت گفت: ولی قبل از اينکه در 
خارج از این خانه به جستجوی شوالیه بپردازيم باید این حسانه را از بین 
برد. سرباز مزبور این راگفت و مشعل فروزان خود را درون انبار هیزم که 
پر از چوب خحشك و پوشال بود انداخت. لندی روی بر گردانید که ببیند آن 
سرباز چه می کند ولی لورن‌گفت: بيا برویم» تدوقف تو در این حانه 
حطر ناك. است و لندی بی آنکه مقاومت کند به اتفاق لورن از خانه حارج 


گردید و هر دو به سرعت از آن حدود دور شد ند تا اینکه به پل رسیدند و 


۳۳۸ / فرش طوفان 

آنجا ایستاداسد. در آنجا لادی روی ود را به طرف امتداد يا بان 
سنژال بر گردانید و دید از خحانة دیمر » شعله‌های آتش به طرف آسمان زبانه 
می کشد. 


۳۹۱ 


عقیده‌ای که بر ای و فاداری به آن سو گند باد شده است 

وقتی لندی زبانه‌ها ی آتش را دید دست خود را به طرف آن دراز کرد 
و گفت: لورن» نگاه کن» نگاه کن آنجا آتش گرفته است. لورن گفت: مگر 
آتش گرفتن آنجا اهمیتی دارد؟ لدی گفت: اگر او مر اجعت کند حواهد 
سوخت. لودن گفت: که دا می گوبی؟ لندی گفت: ژنوبو را می‌گویم. لورن 
گفت: آیا مقصودت از ژنویو زوجة دیمر است. لندی گفت: پلی» هم او را 
می گویم. لورن گفت: من تصور نمی کنم که او دیگر بر گردد و اگر می۔ 
خحواست بر گردد از آنجا نمی‌رفت. لندی گفت: من از سوختن او نگرانی 
ندارم و لی نمی‌خواهم که او بسوزد. 

لورنگفت: اگر برای سوختن او نگرانی نداری در ادن صورت 
بر ای تو جه فرق می کند که او بر گسردد و سوزد با نسوزد؟ لندی گفت : 


۰ / فرش طرفان 


فرق این است که من نمی‌خواهم او بسوزد تا اينکه بتوانم او را پیداکنم و 
انتقام بگیرم. لورن‌گفت: امان از عشق که چه افکار عجیبی برای انسان 
به وجود می آورد و چگونه در يك ساعت عاشق را دجار قاب ماهیت مسی۔ 
کند و آنگاه این شعر را خواند: «ای عشق» نو پشت خدابان و بند گان را 
مقابل حود حم می‌نمایی و در محراب و معبد تو سوزاندن بخورکافی نیست 
بلکه جان عاشقان را می‌سوزانی». 

لندی که حال و حوصلة شعر شنیدن را نداشت گفت: لورن؛ آبا برای 
یافتن او به من كمك خواهی کرد؟ لورن گفت: البته. لندی گفت : چگونه به 
من كمك خحسواهی کرد؟ لسورن گفت: پیدا کردن زنی مسانند خانم دیمر در 
پار یس برای مردی چون تو که او را می‌شناسی اشکال ندارد ومن این‌طور 
به تو كمك می کنم که برحسب راهنماییهای تو» سعی می‌نمایم دوستان و 
حو یشاوندان او را درپاریس بشناسم زیرا این زن وبه طور کلی تمام آنهایی 
که طرفد ار خانوادةٌ سلطنتی سابق فر انسه هستند هر اتفافی بیفتد از پاریس 
حارج نمی‌شو ند و اینجا می‌مانند زیرا امیدواری دارن-د که روزی اوضا ع 
سابق را بر گردانند ولذا این زن» اينك به خان یکی ازدوستان وخحویشاوندان 
خود رفته و در آنجا سکونت اختیار کرده است. اما قبل از اینکه من به تو 
برای بافتن اقوام و دوستان او كمك کنم؛ فردا با پس فردا؛ فسرستاده‌ای از 
طرف او برای تو بادداشتی خواهد آورد که این «ضمون را خواهد داشت : 


«هر گاه مر بخ ميل دار د که باز سیتر هر اببیند ۳۳ با ید از رب‌النوع شب» غاشية 


۱ سیتسره یکی از دبا لنوعهای ونان قدیم و به قو ای جزو خحدمةً یکی از 
دبالنسوعها بوده و جزيرة محل سکونت او هنور در پونان هست و مر بخ هم به 
طوری کته می‌دانیم به و اسطه اینگه درآ سمان سرخ ریک می با شد دب‌الاوع 
چزکای و هم پغلسو ای بود و غساشیة لا جور دی شب را به امامت گر فتن کنا یه از 


بو شیدن اباس تیره» يا ناش تاس کر دن خود می با شد سس متر جم. 


عقیده‌ایکه بر ای وفاداری با... / ۲۳۱ 


لاجوردی وی را به امانت بگیرد». لورن این مضمون را به شعر خوانسد و 
بعد په نثر گفت: و بعد از اینکه خود را تغییر داد په فلان خیابان و فلان خانه 
بياید و بگوید که فلان خانم را می‌خواهد و بدین‌ت-رتیب تو ژنسویسو را 
ملاقات خحواهی کرد. 

لندی از روی کم اعتنایی شانه‌ها را بالا انسداعت زیرا می‌دانست که 
ژنویو در پاریس تنها است و خویشاوندی ندارد که به منزل او بسرودو 
گفت: لورن» راهی که تو در نظر گرفته‌ای بدون فابده است وما بدین و سیله 
نخواهیم توانسټ که ژنویو را پیدا کنیم. لسورن گفت: دوست عزبزء آبا 
اجازه می‌دهی که نکته‌ای را به تو بگویم؟ لندی گفت: بگو. لورن گفت: 
به فرض اينکه ما نتوانیم ژنویو را پیداکنیم امسری با اهمیت نیست و 
به عقیدة من همان بهتر که ما او را پیدا نکنیم زیرا پیدا کردن او» با پیدا شدن 
او» ممکن است برای ما تو لید زحمت کند. لندی گفت : و لی اگر ابن زن 
پیدا نشود من از فرط اندوه زند گی را بدرود خواهم گفت. لورن گفت: 
آه» پس کسالت فوق‌العاده تو ناشی از عشق این زن بود و این که می‌گفتی 
دست و دل تو دنبال‌کاری نمی‌رود برای این بوده که این زن را دوست 
می‌داشتی؟ 

لندی گفت: آری» عشق مرا از هر چیز و هر کار بیزار کسرده است. 
لسورن قدری فکر کرد و گفت: لندی» ابنك ساعت بازده بعد از ظهتر و 
حیابا نها در این حدود خلوت است و در اینجا هم یك نیمکت سنگی وجود 
دارد که گویی مخصوصاً در اینجا نصب کرده‌اند که ما روی آن بنشینیم و بسه 
صحبت مشغول شویم و من ازتو تقاضا می کنم که ساعتی در اینجا استر احت 
نماییم و به قول قدیمی‌ها به صحبت پردازیم و به تو اطمینان مسی‌دهم که 
دیگر شعر نخو اهم خواند بلکه به نر صحبت تراهم کرد. لندی روی 
نیمکت کنار دوست خود نشست و سر را بسن دو دست گرفت و گفت : 


۲ / فرش طوفان 


صحبت تو چیست و جه می‌خواهی بگویی؟ لورن گفت : دوست عز یز مین» 
بدون مقدمه و زمینه‌سازی و جمله پردازی می‌خواهم به تو بگویم که ما به 
دست خود وسایل محو خویش را فراهم می‌نمابیم و شاید بهتر این باشد که 
بگویم تو به دست خود وسایل محو ما را فسراهم می کنی. لندی‌گفت: 
چطور؟ لورن گفت: دوست عزیز» کمیتة نجات عمومی قطعنامه‌ای صادر کرده 
که هر کس با دشمنان وطن روابط دوستانه با عادی داشته باشد دشمن وطن 
است» آبا تو این قطعنامه را شنیده‌ای و از آن اطلاع داری بانه؟ لندی 
گفت : بلی اطلا ع دارم. لورن گفت: اکنون که از این فطعنامه اطلا ع داري 
تصور می کنم که تو بر طبق قطعنامةً مزبور خائن نسبت به وطن به شمار 
می‌آبی. 

لندی‌گفت : لورن؛ این چه حرفی است که می‌زنی؟ لورن گفت: لندی 
عزیزء آیا به عقیدۀ تو آنهابی که شوالیه دومزونروژ را در خانۀ خود جا 
می‌دهند و منزل خود را در اختیار او می گذارند و از وی پذبرابی مي‌نمایند 
و بهترین آغذیه را به او می‌عورانند»آیا از عشاق وطن هستند و آیا به عشق 
وطن» بزر گتر ین دشمن میهن را در خانهٌ خسود مکان و پناه می‌دهند. لندی 
به جای اینکه جواب بدهد آه کشید و لورن گفت: چون تردیسدی نیست که 
این اشخاص دوست میهن نیستند بلکه دشمن وطن می‌باشند و چون تو با 
دشمنان وطن طرح الفت ریخته‌ای» مشروط بر اینکه بدت نیاید و اوقانت 
تلخ نشود ومانند آن پهاو ان افسانه‌ای که هر وقت ناگهان برمی گشت کوه را 
ویران می کرد؛ بك کوه را وبران نمایی» می‌خو اهم به تو بگویم که لندی 
عزیز» تو دیگر مانند گذشته خیلی حرارت و تعصب نسبت به وطن نداری. 
لورن مضمون اخیر را خیلی با ملایمت گفت و به طوری که ملاحظه کر دید 
سعی کرد طسوری آن را بر زبان بیاوردکه به لندی بر نخورد» با این وصف 
لندی نتوانست تحمل این اتهام را که دارای واقعیت بود بنماید و حواست 


عقیده‌ای که بر ای وفاداری به... / ۴۳۳۳ 
جوابی بدهی ولی لودن گفت: صبر کن تا حرف من تمام شود و بعد چنیین 
ادامه داد: 

اگر ما در یك دورة معمولی زندگی می کردیم و اگر کشور ما به 
منزلۀ یك گرمخانه بود که در آن» انوا ع گیاهان و گلها در حرارت مطبو ع 
و معتسدل شانزده درجه بالای صفر تربیت می‌شدند و رشد می کر دند» این 
رفتار توء نه فقط درخور نکوهش نبود بلکه يك نوع جوانمردی و نزاکت 
محسوب می‌شد و مردم فکر می کردند که تو چون مردی نيك فطرت و بلند 
نظر هستی لذا با دشمنان به رفت رفتار می‌نمایی» ولی امروز مملکت ما 
همجون یك تنسور نانوایی شده که در آن میزان حرارت از چهل و پنجاه 
درجه بسالای صفر گ‌ذشته و به هفتاد و هشتاد درجه و زبادتسر رسیده و در 
این حرارت که همه چیسز را می‌سوزاند و ذغال می کند اگر کسی فقط 
شانزده درجه حرارت داشته باشد» همچون برودت آب بخ جلوه می کند و 
کسی هم که در این دوره» سرد و فسرده جلسوه کرد مورد سوعظن قرار 
می گیرد و تو چون جوانی بسیار بساهوش هستی» می‌دانی که در این عصر 
کسی که مورد سوءظن قرار گرفت چه می‌شود» بلکه چه نمی‌شود زير | آنچه 
می‌شود «نیستی» است نه «هستی». 

دی گفت : بسیار حوب» بگذار که مرا به قتل پرسانند و من از بین 
بروم و نیست شوم زیرا از زندگی به تنگ آمسده‌ام و خواهان نیستی 
می‌باشم. لورن گفت: يك ساعت قبل که در خان دیمر بودیم و تو به طرف 
تختخو اب رفتی که پردة آن را عقب به زنی با اینکه عطر مرگ تو راتهدید 
می کرد یا ما این طور فکر می کردیم» زیرا نمی‌دانستیم که شواله پشت 
پسرده نیست» من جلوی تو را نگرفتم و گذاشتم که بروی و مرگ را 
استقبال کنی زیسرا می‌دانستم که اگر به قتل برسی با نیکنامی کشته خحواهی 
شد و همه خحواهند دانست که در راه جمهوری فرانسه کشته شده‌ای ولی 


۴ |/ فرش طوفان 


حالا قر مورد سوءظن قرار بگیری و کشته شوی» برای اشراف به فتل 
خحواهی رسید. لاسدی که در باطن نزد وجدان حود منفعل بود زیرا خود را 
گناهکار می‌دانست برای اینکه عویش را تبر ئه کند گفت: لورن» تو خیلی 
جلومی‌روی و افسراط می کنی. لسورن گفت: من بیش از این هم افراط 
خواهم کرد زیرا اگر بدانم که تو جزو اشراف شده‌ای .۰ . 

لندی حرف او را قطع کرد و گفت:لابد مرابه انقلابیون معرفی‌خواهی 
کرد و خواهی گفت که مرا دستگیر و اعدام کنند؟ لورن کفت : نه» من اگر 
بسدانم که تو جزو اشراف شده‌ای تو را در يك سرداب پنهان خحواهم کرد 
و حود شب و روز برای تو غذا و وسایل زندگی خواهم آورد و بعدشهرت 
نعواهم داد که اشراف چون با تو حیلی خصومت داشتند تو را ربوده‌اند 
و بنهان کردند تا اگر روزی از سرداب بیرون بیایی مردم پاریس» دیهیم 
افتخار بر سرت بگذارند و خانمهای کسبۀ هال و کهنه‌فرروشهای محلات 
پایین شهر دسته گل نثار قدمت کنند. بنا براین زود خود را پنهان کن و از 
جامعه خارج شو و گر نه حسابت پاك است. لندی گفت: دوست عزیز» من 
می‌دانم حرفهای تو از روی دلسوزی است و نز می‌دانم که حق با تو 
می‌باشد اما من از حود اختیاری نسد ارم و مانند گردوبی هستم که در يك 
سراشیبی قرار گرفته و به طرف پابین می‌رود ونیروی سر نوشت. مرا هم به 
پایین می کشد و آیا تو از اینکه من گرفتار قضا وقدر شده‌ام و نمی‌توانم 
گریبان خود را نجات بدهم نسبت به من بدبین شده‌ای؟ 

لورن‌گفت: من نسبت به تو بد بین نشده‌ام ولی نمی گ ارم که دست 
قضا وقدر گریبان تو را بگیرد وبه طرف مغاك هلاك ببرد وهمین جهت است 
که با تو که دوست من هستی مجادله می کنم ودوستی» از این گونه‌مقتضیات 


عجیب و غر منطقی هسم دارد که دو دوست صمیمی مانند «پیلاد» و 


عقبده‌ای 4۴ بر ای وفاداری با... ‏ ۴۳۳۵ 


«اورست»" باید همواره با یکدیگر مجادله کنند. لندی گفت؛ دوست عزین» 
برای اینکه مجبسور نباشی با من مجادله کنی و دوستی من برای تو تو لید 
زحمت ننمابد بهتر آن است که متار که نمابی و مرا به حال خود بگذاری. 
لورن گفت: من هر گز این کار را نخواهم کرد. لندی گفت : حال که مرا رها 
نمی کنی پس بگذار که به حال خود باشم و به این جنون ادامه بدهم وشاید 
به زودی تبهکار نیز بشوم زیرا احساس می کنم که هر گاه ژنویو را ببینم او را 
به قتل حواهم رسانید. لورن‌گفت: یك اقبال دیگر هم وجود دارد و آن 
اینکه وقتی ژنویو را دیدی به پاهای او خواهی افتاد و با تضرع دستها را 
به همم وصل خواهی کرد و از او طلب بخشایش خواهی نمود. آه لندی؛ 
لندی» من هر گز تصور نمی کردم که تو عاشق یکی از اشراف بشوی. 
لندی که نمی‌توانست شماتت بشنود گفت : دوست عزیز» خواهش 
می کنم در این خحصوص چیزی نگو. لورن گفت: من تصمیم گرفته‌ام که 
تورا معالجه کنم یا اینکه همه چیز خود را دراين راه فدا نمایم» زیرا به قول 
مرد عطاری که در سر گذرما دکان دارد» نمی‌خو اهم که تو درلاطاری و بخت- 
آزمایی گیوتین برنده بشوی. یك مرتبه خشم» اما عشمی مقسرون به تأثر و 
پشیمانی و یك نو ع حال» که خود لورن نمی‌توانست وصف نماید بر شاعر 
جوان مستولی شد و گفت: لندی» تو چنان مرا به غضب آورده‌ای که می- 
حواهم مانند چنگیز» تمام دنیا را به آتش و خون بکشم زیرا تو تمام 
حسابهای مرا در زندگی باطل کردی. من می‌خو اهم مشعلی به دست بگیرم 
۱ پیلاد و اورست بر طبسی افسانه‌همای قدیم ونان دو دوست صمیمی بودند 
و لی پیوسته باهم مشاجره و مجادله می کر دند و اورست به اتفاق عواهرش, مادد 
خود را به قدل دسانید تا اینکه بثواند خواهرش را به پبلاد به زوجت بدهد و 
نام حو اهر اورست؛ کهر با بود وهمین کلمه است که به شکل «الکترون» یعنی کهر با 
وارد بعضی از کلمات یرنانی شد و کلم الکترونيك یعنی نیروی برق دا به و جود 


آورد تس متر چم 


۶ / فرش طوفان 


و ابسن شهر را دچار حریق و مبدل به بك تودة حا کستر کنم که شاید بعد 
غضب من تسکین پیدا کند. ولی این طفیان خشم سبب تحريك طبع جوان 
شاعسر شد زیرا فی‌البدیهه این رباعی را سرود: «باید منصرف شوم زیرا 
زحمتی بی‌فایده سواهم کشید - انعگر شعاه‌ور و مشعل فروزان نمی‌تواند 
اینجا را آتش بسزند - ولی آتش درونی تو ای لندی آخسر نیرومند است 
که نه فقط این شهر را خا کستر خواهد کرد بلکه روح تو را نیز حسواهد 
سوزانید». 

با اينکه لندی‌اندوهگین بود از شنیدن این رباعی که فی البد بهه‌سروده 
شد تبسم نمود ولی‌گفت: لودن؛ مگرقرارنبود که ما به زبان نثرصحبت کنیم 
نه با زبان شعر؟ لورن گفت: چه کنم که تو اختبار و ارادة مرا از دستم گرفتی 
و این دیوانگی توء نزديك است که مرا هم دیوانه کند. اينك برخیز برویم 
و چند جام شراب بنوشیم و خود را مست کنیم و راجع به زمين و آسمان و 
اجتما ع و سیاست و حقوق مد نی صحبت نماییم ولی نزد خدای خود متعهد 
شویم که عاشق نباشیم یعنی جز به آزادی به هیچ چیز عشق نورزیم. 
لندی گفت: به عفل و منطق چطور؟ آیا عاشق منعاق و عقل هم نباید بشویم؟ 
لورن گفت: جراء عقل و منطق هم مىانند آزادی قابل دوست داشتن است و 
الهة منطق و عقل خیلی میل دارد تو دا ببیند و برای تو قایل به ارزش بسیار 
می‌باشد. لندی‌گفت: آیا حسد نمی‌ورزی که جرا الههٌ عقل و منطق نسبت به 
من توجه دارد؟ لورن‌گفت: نه» من برای اینکه دوست خود را نجات بدهم 
از هیچ فداکاری مضایقه نمی‌نمایم و به طریق اولی حسد نخواهم ورزید. 

لندی گفت: دوست عزیز» از ابراز حسن نیت تو متشکرم ولی بهترین 
وسیله برای تسکین رنج معنوی من این است که مرا به حال خود بگذاری. 
اينك خد احافظ... و وقتی آرته میس را دیدی سلام مرا به او برسان. لورن 
گفت: تو کجا می‌روی؟ لندی گفت: من به خان حود می‌روم و آنگاه از 


عنیده‌ایکه بر ای وفاداری به... / ۴۳۳۷ 


رفیسق خود دور گردید و لورن از او پرسید: از این طرف کجا می‌روی؟ 
خانۀ تو که از ابن طرف نیست و ابن راه خیابان سن‌ژاك می‌باشد. لدی 
گفت: راست است و از این طرف به خیابان سن‌ژاك می‌روند اما من میل 
دارم که قبل از رفتن به منزل» قدری قدم بز نم. لورن گفت : می‌دانم که برای 
چه از این طرف می‌روی که قدری قدم بزنی» تو می‌خواهی به منز دیمسر 
بروی تا بینی که آبا ژنوبو مراجهت کرده است با نه. لندی اعتسر اف کرد 
که لورن درست فهمیده و آنگاه» سر را به طرف آسمان نمود و مشل اینکه 
باد صد ای او را به گوش ژنویو خواهد رساند گفت: ای ژنویسو» من هر گز 
تصور نمی کردم که ممکن است تومرتکب چنین خیانتی بشوی. لودن گفت: 
لندی عزیز» یکی از امرای مستبد گذشته که در شناسایی روحیة ز نها استاد 
بود و بالاعره براثر علاقة مفرط به جنس لطبت زندگی را از دست داد 
می‌گوید: «زن مسوجودی است که اغلب تغییر می‌پذیرد - کسی که به او 
اعتماد کند بسی دیو انه است». 

لندی آهی کشید و گفت: این شمرراشنیده‌ام واينك می‌فهمم که گو بندة 
شعر» بصیر تی زباد در شناسایی روحیهٌ ز نها داشت. لورن گفت: لندی» مین 
نمی گذ ارم که تو تنها بروی زیرا می‌دانم که اينك به خانة خود نخواهی 
رفت و مجبورم که با تو بیایم. لندی و لورن» به طرف خیابان سن ژاك 
روانه شدندء آنها راه را می‌دانستند ولی اگر بی‌اطلاع و نابلد هم می بود ند 
در آن شب روشنایی حریق خحانة دیمسر بهترین راهنمایآنان محسوب 
می‌گردید زیرا از دور سرخحی دود آلود و تیره رنگث حریق به نظر می‌رسید. 
هرچه به نحا نه دیمر دباغ نرديك می‌شدند رفت و آمد مردم در خیابان زیادتر 
می‌شد و در مجاورت حانه» گروهی انبوه از پاریسیها گرد آمده و سرودهای 
مهیج میهن پر ستی می‌خو اند ند واین آهنگها و اشعار که هنگام روز ودرمعرض 
آفتساب درخشان, قلب را به وجد می آورد» آن شب در روشنابی حردق و 
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در حالی که زبانه‌ها و جرق‌های آتش به آسمان می‌رفت» يك نوع اثر مشئوم 
و وحشیانه داشت. 

لندی دهها بار این اشعار و آهنگها را در روشنایی روز شنیده بود و 
در وجودش اثر نمی کرد ولیآن شب» غریو جمعیت که به هیشت اجتماع 
سرود می‌خواند» در گوش و ذهن لندی» افسانه‌هابی را که راجع به تهاجم 
افوام وحشی فلاتهای مشر ق آسیا خوانده بود به خاطرش می آورد و چنین 
در نظرش مجسم می‌شد که این غریو» فریاد جنگ و فتل عام طوایف آتیلا 
با چنگیز است که اينك وارد يك شهر معمور و بز ر گت» مثل پاریس‌شده‌اند 
و عرقی سرد از پیشانی وی سرازیر می‌گردید و گاهی زیر لب می‌گفت: 
پناه برخدا. او فراموش کرده بود که در پاریس: بردن نام حدا را انقلابیون 
مد تی است که قدغن کرده‌اند. لورن که میدید لندی با چه اضطراب و 
انسدوهی به خحانة ژنوبو نزدیاك می‌شود این شعر را زمزمه می‌نمود: 
«ای عشق . . . ای عشق . . . وقتی که تو ما را مطیع کردی - باید تا پایان 
عمر با احتیاط و دوراندیشی وداع کرد». 

در نزدیکی منزل دیمر آ نچنان جمعیتی گرد آمد که گویی تمام سکنة 
پار یس در آنجا مجتمع شده بودند» چون در آن دوره مردم پایتخت فرانسه 
که هر روز انتظار غوغا با تماشایی تازه را می کشیدند» به محض 
ابنکه صد ایی برمی‌خاست خود را به محل حادثه می‌رسانیدند. يك صف 
مترا کم از سر بازان سپاه موسوم به نارنجك انداز» اطراف خحانه را احاطه 
کرده» نمی گذ اشتند که مردم وارد منزل شو ند و علاوه بر آنها» دسته‌هابی 
از سربازان گارد ملسی که به عجله از شمبه‌ها و محلات فر اعوانده شدند» 
می کوشید ند که انتظامات را حفظ کنند. لادی و لورن به مناسبت اینکه 
دارای او نیفورم بودند و بسیاری از صاحب‌منصبان آنها را می‌شناختند: با 


فسدری زحمت توانستند از وسط صف سر باز ان نار نجك‌انداز و سر بازان 
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گارد ملسی بگذرند و به منرل دمر بروند. لندی بدون توجه به رفیق خود 
با سرعت جلو می‌رفت و لورن به زحمت او دا تعقیب می‌نمود و لی نمی- 
خحواست که او را در وسط حریق تنها بگذارد. حریق» که از انبار هیزم و 
پوشال» به سابر قسمتهای خانه سرابت کرد» تمام قسمتهای خانه و کار گاه را 
از بین می‌برد و کار گاه دباغی زودتر دستخوش‌حریق شد زیراآن را به وسیاةٌ 
چوب و الوار ساخته لای چو بها و تبرها را باز گذاشته بودند که هوا 
و اردکار گاه دباغی شود و روایح نامطلوب را از بین ببرد وچرمها دا زودتر 
خحشك نماید. لذاکار گاه مزبور و هر چه پوست و چرم در آن یافت می‌شد 
زودتر سوخت و خان دیمر دیرتر دستخوش حربی گردید. 

لندی وقتسی دید که حریق همه چیز را می‌بلعد و پیش می‌رود گفت : 
خدابا» شایسد ژنویو به این خانه مراجعت کرده باشد و اينك در یکی از 
اطافها مرا بطلبد. لورن می‌دانست که هیچ دیوانه‌ای در وسط آن حریق‌خود 
را به دانعل خانه نمی‌اندازد و لی لندی جنون ژنویو را برحیانت وی‌ترجیح 
میداد و دوست داشت که محبوبش از راه دبوانگی خود را وسط حربق 
اند اخته در یکسی از اطاقها انتظار باز گشت او را بکشد» تا پیابد و وی را 
نجات دهد اما با شوالیه دومزون‌روژ نرفته باشد. به اميد اينکه ژنویو 
اينك در اطاق خحود با یکی دیگر از اطاقهای کوشك می‌باشد لندی هم 
دیسوانه وار وارد خانه شد و لورن در فقايش روان گردید. وقتی آن دو نفر 
وارد خانه شد ند سقف می‌سوخت و آتش به پلکان سرادت می کرد و لندی 
نفس زنان» اطاق سرسرا و اطاق پذیرایی و اطاق خواب ژنوبو و راهروی 
فیمابین اطاق خواب او و آپارنه‌ان شو اله دومزونروژ و «مچنین آپارتمان 
شوالیه را بازدید کرد و هرجا که می‌رسید فریاد می‌زد ژنوبو ... ژنویو ... 
ولی کسی به فریادش جواب نمی‌داد. لورن که دید شعله‌های آتش از ستف 
وارداطاقهای کوشك گردیده» عنقر یب راه باز گشت آنها را فطع خو اهد کرد 
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لندی را از آن کوشك بیر ون کشيد و لندی باز از تفتیش دست برنداشت و 
به طرف قسمت اصلی خانهٌ دیمر رفت. 

در فصول گذشته گفتیم که در منزل دیمر دبا نغ کوشث نسبت به سایر 
قسمتهای خانه» قسمتی مجزا به‌شمار می آمد و دیمر آن کوشك را اعتصاص 
به محل سکونت ژنویو داده بود و لندی که ژنویو را در مسکن وی نیافت 
به امید اینکه شاید در سایر قسمنها باشد آپارتمان دیمر و اطاق‌پذیرایی او و 
اطاقکارش و اطاق دفتر موران شیمیدان را از نظر گذرانید. هرجا که وارد 
مي‌شد ند مسی‌دید ند پر از دود و شیشه‌های شکسته و انواع خرد و ریزها که 
هنگام حریق به وجود می آید» می‌باشد. لندی بعداز بازرسی اطافها به 
طبقة تحتانی وسرداب عمارت رفت که‌شابد ژنوبو از ترس حربق به‌سرداب 
پناه برده باشد و لی در آنجا هم زوجۀ دیمر دبده نشد. لمورن که دیگر نمی- 
توانست حرارت و دود حریق را تحمل کند بازوی لندی راگرفت و سخت 
فشرد و فریاد زد: مگر نمسی‌بینی که در اینجا جز سمندر؛ هیچ موجود 
جاند اری نسی‌تواند مقاومت نماید و تو هم که در جستجوی سمندر یستی 
که ایمن همه دراین خانه تفتیش می‌کنی» بيا برویم و اگر ژنویو قبلا در 
این خانه بوده به طور حتم ببرون رفته و مسا به وسیلةً تحقیق از مردم» بهتر 
می‌توانیم او را پیدا نماییم. این امیدواری ضعیف بیش از هر گو نه فشار و 
تهد ید حریق» لندی راآمادهٌ خروج کردو آن دو ازخانه‌ای که عنقر دب فرو 
مسی‌ر بخت بیرون رفتند و از آنهایی که در پیر امون خانه گرد آمده بودند 
شرو ع بسه پرسش نمودند. گاهسی لندی به تصور اینکه ژنویو دا می‌بیند 
جلسوی زنهابی را که برای تماشا آمده بودند می گرفت و بعد معذرت 
می‌خو است. 

يك ساعت بعد از نیمه شب» لندی با وجود نیروی جوانی و قوت 


عضلات و عادت به خستگی؛ احساس ضعف کرد و پشت به دیسوار در 
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گوشه‌ای از خبابمان ایستاد و چون در این وقت يك کالسكة کرایسه از آن 
خیابان می گذشت لورن‌کالسکه را صدا زدکه توقف نماید و به لندی گفت: 
دوست عز یز امشب ماآنچه را که در حدود توانایی يك نفر انسان با دو 
تفر انسان است برای یافتن ژنویوی تو انجام دادیم و هر نقطه را که ممکن 
بود ژنویو درآنجا باشد دیدیم و حتی مثل سمندر درون آتش هسم رفتیم و 
دست و صورت و مسوی سر و لباس خود را سوزانیدیم و بیش از این؛ 
هیچ معشوقی نمی‌تواند از عاشق خود انتظار کاوش داشته بباشد بخصوص 
از عاشقی که دیگر او را دوست نمی‌دارد وچون از نظر احلاقی و اجتماعی 
و عرفی تکلیف از گردن ما ساقط شده لدا بهتر این است که به منزل برویم 
و بخوابیم. لندی چیزی نگفت و به راهنمایی دوست خود سواز کالسکه شد 
و کالسکه به راه افتاد و آن دو دوست تا وقتی که‌کالسکه مقابسل منزل لندی 
توقف کرد يك کلمه با هم حرف نزدند. در آنجا لورن دوست ودرا 
پیاده نمود و شنید که از آپارتمان او پنجره‌ای گشوده شد و به لندی گفت : 
اکنون خاطر من برای تو آسوده شد زیرا نو کرت در انتظار تو می‌باشد و 
لباست دا از تن بیرون می آورد و می‌خواباند. فردا صبح منتظر من باش و 
تا وقتی مرا ندیده‌ای از منزل خارج نشو. 

لندی وارد خانه شد و نو کرش که از بالا آمده بود در را بگشاید در 
را بست و گفت: هموطن لندی» امشب ما برای شما خیلی مضطرب شدیم. 
کلمة ما در گوش لندی غیرعادی جلوه نمود زیرا می‌دانست که جز نو کرش 
کسی در خانه نیست که برای او مضطرب شود و پرسید: مگر غير از تسو» 
کسی دیگر هم در حانه هست؟ گماشته گفت : بای همر طن خانم جو انی در 
انتظار شماست. لندی ابروان را به هم آورد و گفت: ای‌کاش زودتر مسی- 
گفتی که من امشب به منزل ورن می‌رفتم ودر آ جا می نحو ابیدم زیر حو صاة 
پذیرایی از این خانم جوان را ندارم و اينك هسم برو و به او بو که مسن 
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نبودم و دیگری زنگگ زده بود. گماشته گفت: هموطن» من نمی‌توانم به او 
بگویم که دیگری زنگ زده بود زیرا اين خانم» خود کنار پنجره بود و 
پنجره را گشود و شما را دید و شناخت و گفت که مراجعت کرده‌اید. لندی 
روی پلکان مردد ایستاد و گفت: با این وصف برو و به این خانم بگو که 
اشتباه کرده و دیگری را به جای من گرفته و من می‌روم و در منزل لسورن 
می‌خوابم. 

گماشته حر کتی کرد که برود وامر ارباب خود را اجرا کند و لی بعد 
از بالا رفتن از يك پله ابستاد و گفت: هموطن» اگ من این جراب دا به او 
بدهم اندوه او زیادتر حسواهد شد زبرا این خانم از لحظه‌ای که وارد این 
خانه شده بدون انتطا ع گریه می کند. اندی جواب داد: آیا گریسه می کند؟ 
گماشته گفت: بلی هموطن. لندی گفت: خیلی عجیب است من تصور نمی- 
کنم که در دنا کسی مرا آنقدر دوست داشته باشد که برای من گریه کند. ۲یا 
فهمیدی که اسم او چیست؟ گماشته گفت: نه» زیراوی نام خود دا به من 
نگفت. لندی گفت: قیافه‌اش چطور است؟ گماشته گفت: مسن درست قیافهٌ او 
۳ ندیدم زیرا نقابی از تور دوی صورت انداخته و لی همین‌قدر می‌دانم که 
جوان می‌باشد. 

لندی با قدمهای آهسته از پله‌ها بالارفت و گماثته درب اطاق را به روی 
او گشود و آهسته گفت: خانمی که به شما گفتم این است. لندی وارد اطاق 
گردید و دید که زنسی روی نیمکت راحتی افتاده و سر را در از بالشهای 
کوچك نیمکت فرو برده و مشغول گربه کردن می‌باشد و تمام اندامش» از 
هق‌هق گر به تکان مسی‌خورد. لندی نمی‌تسوانست صورت آن زن را ببیند و 
حبرت می کرد این زن کیست که در آن موقع شب. در خان او مثل زنی که 
دچار مصیبت مر گث فرزند شده باشد اشك می‌ریزد. اندی به گماشته اشاره 


نمود که از اطاق حارج شود و در را ببندد و پس از خسروج وی به زن 


علیده‌ایکه بر ای و فاواری به... ‏ ۴۲۴۳ 
نزديك گردید و دست را روی شانه‌هصایش گذاشت و آهسته سرش را بلند 
کرد و صورتش دا به طرف خویش بر گردانید وناگهان بانگ زد: ژنویوه 
ژنوبی این شما هستید! خدایاءآیا من دیوانه شده‌ام و عوضی می‌بینم یا 
کسی که در ابنجا گر یه می کند ژنوبو است؟ زن جوان‌گفت: شما دیوانه 
نشده‌اید و من خود ژنویو هستم وچون ديدم که شما به عهد خود وفا کردید 
و شوالیه را نجات دادید آمده‌ام که به عهد خود وفا کنم» مگر قرار نبود که 
بعد از نجات شوالیه به دست شما» من از آن شما باشم؟ 

این جواب که با گریه ادا شد در نظر لندی به شکل اعتر اض جلوه 
کرد و تصور نم‌ود که ژنسویوآمده است که او را مورد نکوهش قرار 
بدهد و قدمی به عقب گذاشت و گفت: ژنویو» معلوم می‌شود که شما مرا 
دوست نمی‌دارید و از من متنفر هستید. ژنویو صورت را بر گردانید و سر 
را روی پشتی نیمکت گذاشت و باز به‌گریه در آمد و لندی‌گفت: دیدید که 
من وقتی می گویم که شما مرا دوست نمی‌دارید درست می‌فهمم و این گریه 
و بی‌تاسی شما نشانة نفرت از من می‌باشد. ژنویو سر را بلند کرد و با 
چشمهابی پر از اشك دست لندی را گرفت و گفت: من شما را بهتر از این 
می‌دانستم و تصور نمی کردم که خودخواه باشید و خودخواهی مانع از 
این گردد که به عمق احساسات دیگران پی‌ببر بد و نتوانید روحیةً آشنابان 
خود را بشناسید. لندی‌گفت: ژنویو» منظور شما از این حرف چیست؟ زن 
جوان گفت: منظورم این است که مگر شما نمی‌بینید که من چقدر رنج 
می کشم؟ مگر متسوجه نیستید که در این حال جز گریه کردن کاری از من 
ساخته نیست؟ زندگی من بکلی از بین رفت و شوهرم متواری شد و مردی 
که چون برادر من بود ناچار گردید فرار کند و امشب من ناظر یك حادة 
بسیار تأسف آور بین شما و شوالیه بودم و تمام آنها به قدری مرا بد بخت 
کرده که وسیلۀ تسلایی جز گریه ندارم و آن وقت شما این گربه را دلیل 


۲ / فرش‌طوفان 
بر این می‌دانید که من از شما متنفر هستم و حاضر نیستید که به علت آن پی 
بیر بد . 

لندی با مسرتی بسیار اظهارات ژنویو را می‌شنید ولی نه براي اینکه 
از رنج و بدبختی او لذت می‌برد؛ بلکه برای اینکه می‌فهمید با وجود تمام 
بدبختیها یی که ژنویو قلمداد می کند گریة او علتی دیگر دارد» و عللی که 
ژنویو ذکر می‌نماید علتهای ظاهریگربه است نه علت اصلی و باطنی آن. 
للدی می‌فهمید علت اصلی گرية ژئویو مربوط به عشق اوست و زن جوان 
چون به وی علاقمند می‌باشد لذاگربه می کند و گفت: ژنویو؛ اکنون برای 
من فقط يك چیز دارای ادزش است و آن این است که شما را می‌بینم. من 
نمی‌توانم بگویم که دیدار شما و بافتن شما در وجودم چه اثر ء, کرده» زیر ا 
این اثر دا با کلماتی از قبیل خحوشوقتی و حسوشبختی و مسرت و امثال آن 
نمی‌توان بیان کرد. من وقتی که وارد این خانه شدم روح در بدن نداشتم و 
تصور می کردم که قدم به‌دخمه‌ای تاريك می گذارم و حالا دارای جان شده‌ام 
واین خانه و اطاق» چون بهشت درنظرم جلوه می‌نماید و نظر به اینکه شما را 
یافته‌ام دیگر رها نخواهم کرد و از خدای خود سپاسگز ارم که شما به فکر 
افتادید و اینجا آمدید. 

ژنویو گفت: من جابی دیگر نداشتم که به آنجا بروم زیرا در این شهر 
دوست و خویشاو ندی ند ارم و نساچار بودم که به منزل شما که حامی مسن 
هستید و برای این حمایت قیمتی نیز تعیین کرده‌اید بیایم. هنگامی که من از 
خانة حسود فرار کردم بعد از عبور از چند خیابان به پل‌نو رسیدم و آنجا 
ایستادم و آب رودخانهٌ سن را از نظر گذرانیدم و دیدم که امواج سیاه رنگگ 
آب مرا به طرف خود می‌طلبد و می گوید بیا؛ بیا که جای تو در آغوش من 
است. لندی بانگک بر آورد: ژنوبوءآبا شما این فکر را کردید؟ آیا شما در 
صدد بر آمدید که حود را در آب بیندازبد و غسرق کنید؟ پس معلوم می‌شود 
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که مرا دوست نمی‌دارید. ژنو یو گفت: بلی» این فکر دا کردم ولی بعد بسه 
خاطر آوردم که من با شما عهدی دارم و بايد به عهد خود وفا کنم زیرا شما 
به عهد خویش وفا کرده‌اید و اگر من خود را در رودخانه بیندازم» به منز له 
فرار از ایفای به عهد است. 

لندی نفسی عمیق کشید و مقابل ژنوبو که می گریست زانو بر زمین 
زد و گفت: ژنویو» خواهش می کنم که آرام بگیرید و این قدر گر یه نکنید 
زیرا من تاب دیدار اشکهای شما را ندارم. شما می‌گویید» با چنین وانمود 
می کنید که مرا دوست مسی‌دارید ولی ابنك که در خانة من هستید اشك 
مسی‌ریزید و قلب مرا پر از خرن می کنید و اگرگرية شما برای این است 
که به عنوان وفای به عهد به اینجا آمده‌اید» و حود را مجبور دیدید که په 
اینجا بیایید» ژنویو» من حاضرم سو گندی را که از شما دریافت کردم به 
شما مسترد دارم و حاضرم سو گند یاد کنم که من در عوض نجات شوالیه 
دومزونروژ از شما چیسزی نمی‌خواهم. ژنویو نظری حا کی از حمشناسی 
به صورت لندی انداعت و گفت : خدابا شکر» که او علاوه برصفات‌دیگر 
سخی و کریم نیز هست. 

لندی‌گفت : ژ نویو؛ گوش کنبد» اگر دیدید که من شما را واداشتم که 
سو گند یاد نمایید که از آن من باشید» برای این بود که احساس می کردم 
مرا دوست می‌دارید و قلب شماء متمایل است که عشق خود را با من مبادله 
نماید و هر گاه من احساس مسی کردم که شما مرا دوست نمی‌دارید هر گز 
شما را وادار به ادای سو گند نمی کردم و از شما درخو است نمی نمودم که 
در عوض نجات شوالیه» حود را به من اختصاص بدهید زیرا این عمل 
معاملة نکوهیده و زشتی است که تصور نمی کنم هیچ مرد شر افتمندی 
راضی به‌آن باشد و مردی که قدری شرف دارد و برای خود قابل به احترام 
است» هر گز زنی راکه در بن‌بست حوادث ناتوان و بیچاره شده وادار 
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نمی‌نماید کسه به عسوض رفع مشکل او» از عشق آن زن متمتع گردد. من 
تصور می کنم که خد او ند که امروز نام او را از معابد حذف کرده‌اند ولی 
نمی‌توانند نسام حدا را از قلوب مردم حذف کاند» عمداً حوادث این شب 
را به وجودآورد تا اینکه ما بتوانیم بدون پرده‌پوشی ماهیت احساسات خود 
را برای یکدیگر تشریح کنیم. خداو ند که می‌دید ما خبلی ر نج می‌بریم زیر | 
دچارعشتی هستیم که آن عشق نامشرو ع است خو است که با به وجودآوردن 
حسوادث این شب. ما را وادارد که عشق خود را از ابهام عار ج کنیم. 
عش ماگرچه خالص و پاك بود ولی در همه وقت قرین با تبه‌کاری جلوه 
می کرد و هر دو در عمق قاب خود احساس می‌نمودیم که گناهکاریم. من 
بسرای این عشق» ژنویوی عزیز» شبها تا صبح نخوابیدم و روزها تا شب 
مسانند مردی سر گشته در فکر شما بسودم و این عشق در نظرم آن قدر عزیز 
بود که حساضر شدم به حاطر آن به سو گند وفاداری خود نسست به وطن و 
اصول حکومت جمهوری فرانسه خیانت کنم و اگر دیگران از این نحیانت 
مطلع نشوند من حود از آن مطلبع هستم و نمی‌توانم هر گز فراموش نمایم 
که من در راه عشق مرتکب خیانت نسبت به وطن و هدف سیاسی و ایمان 
و عقیدة خود نسبت به آزادی و رژیم دمو کراسی شده‌ام و اگر دیگران به 
منساسبت بی‌اطلاعی مرا عفو کنند با درخور مجازات ندانند من خود نمی- 
توانم خویش را ببخشم. فقط یك وسیله برای تسکین خود دارم و آن اینکه 
مسن در راه عشق به وطن خود خیانت کردم نه در راه پول و مال و جاه و 
مقسام» و دیگر اینکه فکر می کنم اگر دیگری هم به جای من بود و دچار 
این عشق سوزان می‌شد چاره‌ای نداشت جز اینکه به وطن و عتیده وایمان 
سیاسی خود خیانت کند. 

معهذا با اینکه من به خاطر این عذق مرتکب بزر گترین حیانتی که 
يك نفر ممکن است بشود؛ یعنی خیانت نسبت به میهن شده‌ام» حاضرم که 
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بر حسب اشارة شما» از این ساعت به بعد شما را خواهر عزیز خود بدانم. 
من نمی‌توانم از عشق شما آن هم بعد ازاین فداکاری بزر گ صرفنظر کنم. 
من همان طور که به اختبار خود عاشق نشدم» به اختیار هم فادر به ترك این 
عشق نیستم و کماکان شما را دوست خواهم داشت ولی مسی کوشم که شما 
را مثل يك خواهر دوست بدارم. و لی اگر شما مایل نیستید و فکر می کنید 
که می‌توانید مرا مانند يك عاشق نه مثل یك برادر دوست بد ارید و هر گاه 
وقایع امشب و رفتن شوهر شما که نمی‌دانید چه موقع مراجعت خواهد 
کرد قید و عهدی را که شما بدان مقید هستید باز کرده و لغو نموده» در آن 
صورت ما می‌توانیم مانند يك زن و شوهر یکدیگر را دوست بداریم و 
چون هر دو جوان و صحیح‌المزاج هستیم و آتیه‌ای روشن و امید بخش در 
جلسوی ما گسترده است می‌توانيم تا روزی که زنده هستیم از سعادت 
برخوردار شویم. اينك ژنوبوی عزیز» دست خود را روی قلب من بگذار 
و ببین که این قاب از محبت تو چگونه می تېد و بفهم که چگونه تمام ذرات 
وجود من خحواهان تو است و من با تمام نیرویی که در جسم و جان ود 
دارم تو را دوست می‌دارم. دست خرد را روی قاب من بگذار و تصمیم 
خویش را بگیر تا من بر طبق تصمیمی که تو گرفته‌ای عمل کنم» گو اینکه 
تمام اعصاب و عروق و عضلات من خواهان تصمیم دیگر تو یعنی عشق 
است. 
لندی حواست ژنوبو را به حال خود بگذارد و از او دور شود اما 
زن جوان تحت تسایر دو احساس متفاوت» یکی احساس عشق و دیگری 
احساس پشیمانی» لحظه‌ای قرین ندامت می‌شد و لحظه‌ای دیگر لندی را به 
سوی خرد می‌طلبید و به او می گفت: مرا ترك نکن زبرا ابنك من در دنبا 
غیر از تو کسی را ند ارم. 


۳۹۳ 


صمح روز دیگر 

آفتابی گرم و درخشان از پشت پنجرة سبز رنکك. به‌داحل اطاق مسی- 
تابید و مقابل پنجرهی سه جعبه گل» از گلهایی که در خانه‌ها درون جعبه 
می‌روبد وگل می‌دهد نهاده بودند و اطاق را معطر می کرد. 
مشاهدء گلهای مزبور و استشمام رایحة آنها بیشتر از این جهت باعث حظ 
بساصره و شامه بود که فصل انوا ع گلهای سرخ سپری می‌گردید و در باغها 
دیگرء از انوا ع گلسرخ به نظر نمی‌رسید. 

اطاقی که گاهای مزبور آن را معطرمی کرد يك اطاق غذاحوری کوچك 
به شمار می آمد که کفش را باکاشی موزاييك فرش نموده بودند و میزی 
که انواع اغذبه و میوه‌ها روی آن دیده می‌شد انتظار گرسنگان زا می کشید. 
غذاها خیلی فراوان نبود زیرا ب بیش از دو نفر نمي‌بایست صبحانه صرف 
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کنند اما دزاکت وسلیقه‌ای که در چیدن آنها به‌کار می‌رفت» نقص اول را 
جبران سی‌نمود. گماشتة لندی وقتی آخرین ظرق غذا را آورد و روی میز 
نهساد رفت و در را بست و قرار شد که دیگر وارد اطاق نشود مگر هنگامی 
که او را احضار نمایند زیرا لندی و ژنویو دیگر به چیزی احتیاج ند اشتند 
و هرچه باید آورده شود از طرف گماشتۀ جدی و با سلیقهٌ لندی آورده شده 
بود. 

بعضی از روزهای آفتاببی که حسرارت هوا مطبو ع است» هنگام 
بامد اد آنهایی که خاطری حرم و حسوش دارند از زیسابی طبیعت چندان 
استفاده می کنند که انگار خود را در بهشت مسی‌بینند. در ان گونه 
بسامدادها؛ که او لین اشعة آفتاب وارد اطاق می‌شود قابها طوری به وجد 
می‌آید که به مثل اینکه فرشتگان آسمان بشارت سعادت جاوید را برای 
ابنای بشر آورده‌اند و ی مشروط براینکه قلب و روح انسان آماده پذیرفتن 
مواهب طبیعت باشد و گرنه بهترین مناظر طبیعی و زیباترین طلیعة صبح»در 
بك خاطر افسرده اری جز ملالت نمی کند. در آن روز لندی و ژنویو 
ساقه و بر گ گلهای سرخ را درپر تو آفتاب صیح؛ همچون زمرد و گلهای آن 
را مسانند لعل و ياقوت می‌دبدند و خبسال می کردند که هريك از کاشی‌های 
مسوزاييك اطاق در پرتو نور خورشید» به زبان در آمدداند تا اینگه وجد و 
سرور خسود را بیان نمایند. ژنویو که یك ميوة طلابی رنگث را از بشقاب 
برداشت که بردهان‌بگذارد» نخورده آن را دربشقاب نهاد زیر ا خود را نك 
بخت‌تسر از آن می‌دید که نیازمند غذا باشد. لندی درحالی که ژنوبو را 
می‌نگر يست در دل می گفت کارهای دنیوی را فردا و پس فردا هم می‌تو ان 
انجام داد اما بیش از یك بار نمی‌توان از ثمرة عشق برخوردار گردید و اگر 
يك واقعة ناگهانی پیش نمی آمد آن دو شاید تا غروب آفتاب» در همان 
حال مقابل میز صبحانه که هیچ بك به آن دست نمی‌زدند » کنارهم می- 
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نشستند. اما صدای زنک در بلند شد و ژئوبو سر را از روی شانۀ لندی 
برداشت و چند لحظهٌ دیگر گماشته وارد اطاق گردید و آهسته در را بست 
و مثل اينکه می‌دانست نباید مخل آسایش ار باب خود شود مانند مردی که 
مرتکب يك کار حطا می گردد» جویده گفت: هموطن لورن آمده است. 

لدی برخاست و گفت: ژنویو» معذرت می‌خواهم که به اندازة يك 
دقیقه از شما جدا می‌شوم» به محض اينکه لورن را جواب دادم مراجعت 
حسواهم کسرد. ژنسوی و گفت: لندی؛ برای چه می‌خواهید لورن را جواب 
بدهید؟ مگر لورن دوست صمیمی و وفادار شما نیست؟ من ميل ند ارم ما نند 
بعضی از ز نها که به محض اينکه در خان مردی جا گرفتند تمام دوستان 
وفادار او را از آن خانه می‌رانند و به زودی آن مرد را فاقد هر گونه دوست 
و آشنا می‌نمایند» سبب دوری دوستان شما بشوم و خصوصاً علاقه دارم که 
دوستان شما کمافی‌السابق این خحانه را از خود بدانند و هروقت که مایلند 
بیمایند. لنسدی با تعجب گفت: ژنوبوء آیا واقعاً شما مایل هستید که لورن 
بیاید؟ ژنو بو گفت: نه فقط مایلم که او به این خانه بیاید بلکه اصرار دارم 
که دوست صمیمی شما به مناسبت ورود من به اینجا رنجیده حاطر نشود 
و تصور ننماید که ضرب‌المئل معروف وقتسی زن وارد خانه‌ای شد» دوستان 
بايد از آن خسانه کوج کنند. لندی که می‌خواست تملقی به ژنوبو بگوید 
گفت : معلوم ممی‌شود که فقط دوستی من برای شماکافی نیست بلکه میل 
دارید که دوستان من نیز شما را ببینند و بر ستند. 

ژنویو قدری سرخ شد و لندی خنده کنان رفت و لحظه‌ای دیگر به 
اتفاق لورن وارد اطاق گردید. لورن لباسی زیبا دربر کرده بو که جوانی و 
زیسایی او را دوچندان می‌نمود و لی چون آندی چیزی راجع به ژنویو به 
او نگفت وقتی وارد اطاق شد خیای حيرت کرد. اما زود برحیرت خود 
غلبه نمود و مقابل ژنویو سرفرودآورد و لندی گفت: لورن» بيا و ژنویو را 
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ببین تا بدانی که چسرا بعد از اين» وی در قلب من مرتبه‌ای بیش از مقام تو 
دارد. من در راه تو حاضر بودم و هستم که جان فدا کنم ولی در راه ژنویر 
چیزی را فدا کرده‌ام که گر انبهاتر و عزیزتر از جان است و تو که از اسرار 
زندگی من اطلا ع داری می‌دانی که این شیثی گرانبهاء شرافت و آبروی من 
مسیباشد. لسورن به ظرافتی که فقط يك جوان باذوق و شاعر مسلك می- 
توانست به خرج دهد گفت: لندی» این مغلوبیت و شکست» در قاب توء 
برای من از آن مغلوبیتهاست که حبلی مرا مسرور می کند زیرا می‌بینم که تم 
سعادتمند شده‌ای با این وصف خحواهم کوشید که بیشتر تو را دوست داشته 
باشم تا اینکه در قلب تو بکلی فراموش نشوم. ژنویو با تبسم گفت: آقا» 
بفرمایید بنشینید. در حال ی که لندی از طرف راست» دست لورن و از 
طرف چپ دست ژنویو را فشرد با حوهحالی فراوان نشست زیرا در آن 
ساعت» لنشدی از دو سعادت برخحوردار بود که کمتر در آن واحد نصیب 
کسی مي‌شود: اول سعادت داشتن بك مسونس زیبا و دوم نیکبختی داشتن 
يك دوست صمیمی و بی‌ریا. 

لسورن نظری به صورت لندی انداخت و گفت: خوب» آیا باز هم 
خیال داری که خود دا به قتل برسانی و آیا باز در آرزوی مرکث هستی؟ 
ژنویو پرسید: چطور؟ یا لندی می‌عواست خود را به قتل برساند؟ لورن 
گفت: بلسی» او نه فقط مسی‌خحواست خود را به قتل برساند بلکه خیلی از 
کارهای دیگر را هم می‌خواست بکند و به همین جهت است که حکما 
می گو یند انسان جانوری است پی‌ثبات که هر ساعت» یك فکر دارد و این 
آقسا که اکنون خرم و خندان در اینجا نشسته» همین دیشب قصد داشت که 
خود را به رودخانه بیندازد با در آتش بسوزد با مقابل شمشیر و تبانچة 
دیگران بسه قتل بسرسد و هنگام یکه من از او جدا شدم» همه دراین فکر 
بودم که مبادا تا صبح روز دیگر به جان خود سوء قصد نماید» ولی اکنسون 
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همین آقا را مسی‌بینم کسه سعادتمند و با نشاط» متابل میزی که گویا هنوز از 
اغذيةٌ آن تناول نکرده نشسته و هر کس او را ببیند تصدیق می کند که یکی 
از مردان نیکبخت دنبا است. ژ نو و گفت: عجب! آیا لندی واقعاً دیشب 
می‌عواست مرتکب این کارها بشود؟ لورن گفت» بلی خانم» و کارهای دیگر 
هم می‌خواست بکند که بعد برای شما حکایت خواهم کرد زیرا مشاهدفٌاین 
میز زیبا گرسنگی مرا تحريك کرده و این هم تقصیر لندی می‌باشد که‌دیشب 
آنهمه مرا در خیابمان سن‌ژاك دوانید وحال که شما از این صبحانه تناول 
نمی نمایید اجازه بدهید که من بخورم. 

لندی خنده کنان گفت: لورن درست می گو ید و دوند گی دیشب مرا هم 
گرسنه کرده خساصهآنکه شب بعد از مراجعت به منزل چیزی نخوردم و 
گویا شما هم ژنسویو دیشب در اینجا چیزی نخوردید؟ هنگام ادای جملة 
اخیر» لندی متوجه لورن شد که بداند شنیدن این جمله در لورن چه اثری 
می کند و وی بعد از اینکه بفهمد ژنویو شب قبل در منزل او بوده چه 
خواهد گفت اما لورن چنان نحود را مشغول بریدن يك قطعه از گوشت ران 
خوك کرده بود که لندی فکر کرد لابد نفهمید من چه گفتم. ژنویو بشقاب 
خحود را به طرف لورن که در آن لحظه تقسیم کننده ارز اق گردیده بود دراز 
کرد و گفت: من هم گرسنه هستم و لورن بك قطعه از گوشت سرخ و سفید 
ران حول را در بشقاب ژنسویو گذاشت و مقداری تخم‌مر غ نیمرو شده 
به آن افزودو لادی بعد از اینکه لقمه‌ای حورد گقت : اورن» تو نباید 
از حر کات دیشب من مکدر باشی برای اینکه من دیشب مریض بودم و 
برمریض حرجی نیست. لورن گفت: من به هیچ وجه از حر کات دیشب تو 
مکسدر نشدم زیسرا شب گذشته تو چیزی هم بالاتر از مر بض» بعنی دبوانه 
بودی و بردیوانه بیش از مریض حرح نیست. 

لندی گفت: شب گذشته موقع ناعوشی من بود و ابنك نوبت بیماری 
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تسو است. لسورن با تعجب پرسید: آیا می‌عواهی بگویی که من ناخوش 
هستم؟ لنسدی‌گفت: آری» زیرا اگسر تو ناخوش نبودی شعر می گفتی 
در صورتی که هنوز شعری نگفته‌ای. لورن گفت : خانم» شاهد باشید که من 
نمی‌حواستم شعر بگویم و لندی مرا وادار به سرودن شعر کرد و بعد لورن 
ایسن رباعی را خواند: «فبوس" وفتی در وسط هسواخواهان می‌نشیند و 
بربط خسود را به دست می‌گیرد؛ غوغا می کند - ولی اگر دنبال و نوس 
بیفتد بسربط خود را در راه از دست خحواهد داد». بسا وجود ابهامی که در 
این رباعی بود لندی خندید و گفت: بازهم هرچه باشد يك رباعی است. 
لسورن‌گفت: بلی» ول ی آخرین رباعی امروز من می‌باشد برای اینکه می- 
خواهم راجع به موضوعی با شما صحبت کنم که مانند این رباعی دل‌انگیز 
نیست. 

لندی که از لحن و برداشت دوست خود متوجه شد که و اقعه‌ای تازه 
ممکن است اتفاق افتاده باشد با قدری نکرانی گفت: مکر واقعة جدبدی 
به اطلاع تو رسیده است؟ لودن گفت : بلی و من عنقر بب بابد در زندان 
کونسیرژری کشيك بدهم. ژنویو گفت: آیا شما را منتقل به زندان ملکه 
خواهند کرد؟ لندی گفت: بلی خانم و من در زندانی که اينك ملکة سابق در 
آن محجوس است كشيك خواهم داد. رنگث ژ ویو پربد و لندی به دوست 


۱ فسوص بر وزن «سه دوز» که نام دیگر اوآ پو لون می‌باشد بر طبق 
افسانه‌های قدیم یونان خدای طب و شعر و هنرهای زیبا و خحدای خورشید و روز 
بود و بر بط دا حوب مي‌نواعت. او در یکی از جزاير دوازده گانه که اکنون در 
دریای دوم هست متولد شد و ونوس يا زهره هم به‌طوری که می‌دانیم الهة زیبایی 
بود و شعری که لورن در اینجبا می‌خو اند اشاده به عش لادی اسیت به ژو یو 
است و مسی خو اههد بگو ید همان کو نه که فبوس عقب الههً زیبایی بسه راه افتاد و 
بربط شود را از دست داد دوست او شدی هم بر اثر عشق به ژنویو شخصیت و 
نفوذ خویش را از دست خو اهد داد - مترجم. 
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خود اشاره کرد که دنبا ل صحبت را در عصوص ملکه قطع کند زیسرا سبب 
اضطر اب ژنویو می‌شود و لورن که اشارة مزبور را دید خود را به بریسدن 
ژانبون مشغول کرد و قطعة بسزرگتری از گوشت ران خوك را بريد و در 
بشقاب خویش نهاد. لورن درست می گفت و ماری آنتوانت را از قلعة 
تانپل به زندان کونسیرژری منتقل کرده بسودند و به همین جهت مسا اينك 
خو انند گان عزیز خود را به آن زندان هدایت می‌کنیم تما بد انند که محبس 
جدید ملکۀ فرانسه چگونه بود. 


۳۹۳ 
ز ندان کو نسیر ژری 


در کنار پل موسوم به «شانز» و منطقه‌ای از ساحل رودخانةٌ سن موسوم 
به ساحل یا اسکلةً «فلور» عمارتی بود قدیمی؛ که از کاعهای سن لویی پادشاه 
گذشته فر انسه به شمارم ی آمد و آن عمارت رابه نام کو نسیر ژری می‌خحواند ند. 
این عمارت امروز وجود ندارد زیرا جزو کاخ داد گستری پساریس شده ولی 
در آن موقع که وجود داشت» آن را به نام مطلق «کاخ» می‌حسواندند و 
به همین جهت امروز هم کاخ داد گستری را در پساریس» بسه اسم مطلق کاخ 
می نامند. 

همان طور که شهر روم را که پایتخت روم باستانی است به نام مطاق 
مدینه يا شهر» و باستیل را که زندان بود به نام مطلق زندان می‌نامید ند کاخ 
کو نسیرژری را نیز به اسم مطلق کاخ نام می‌بردند . ولی‌درآن ناريخ که سال 
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۲۳ میلادی بود» در آن‌کاخ به جای سلاطین؛ قضات و مدعی‌العمومها و 
و کلای داد گستری و گروه محررین عدلیه و ارباب دعوی سکونت داشتند. 
کاخ مز بور که‌کاخ داد گستری به شمار مسی آمند عمارتی تبره ر نگ و 
وحشت آور محسوب می‌شد که به جای اینکه محبت فرشتة عدالت را در 
دلها ایجاد کند مردم را از آن فرشته می‌ترسانید. 

تمام وسایل اداری و غير اداری» بخصوص گرفتن انتقام از ابناه بش 
به‌نام عدالت»در آن‌کاخ مجتمع شده بود و از این حیث نقصان نداشت. در 
بك طرف کاخ» تسالادهایی بود که متهمین و جلب شد گان را در آنجا نگاه 
می‌داشتند تا نوبت محا کمة آنها بر سد و در طرف دیگر تالارهایی بود که 
آنها را در آنجا محا کمه می کردند وقدری دودتر اطاقها و سلو لهایی بود که 
متهمین ومحکومین را در آن حبس می‌نمودند واند کی پایین‌تر سیاهچا لهایی 
وجود داشت که متهمین و تبه‌کاران حطر ذاك را در آن جا می‌دادند و باز در 
همان‌کاخ نقطه‌ای بود که بسرخی از محکومین در آنجا داغ می‌شدند و 
به وسیلۀ آهن تفته» يك داغ بد نامی روی بدن آنها می گذاشتند که تا زنسده 
هستند هر وقت عریان می‌شوند مسردم آن دا غ را ببینند و بسالاخره در کنار 
عمارت مز بور» میدان‌گرو به نظر می‌رسید و در آنجا متهمینی را که درکاخ 
عدالت محکوم به اعدام شده بودند به دنبای دیگر می‌فر ستادند. بنابسراین» 
دستگاه داد گستری برای اینکه وظیفةً خویش را انجام بدهد در آنجا هم 
وسایل لازم را در دسترس داشت و مجبور نبودکه این طرف و آن طرف 
برود. 

کسی که از کنار عمارت کو نسیرژری می گذشت غير از دیو ارهای بلند 
و تبره رنگ و پنجره‌هایی که طارمی‌های آهنی قطور داشت نمی‌دید و فقط 
بعد از اینکه قدم به درون آن می گذاشت می‌فهمید که مسر کز چسه فعا لیت و 
جنب و جوش وحشت آوری است. در قسمتهای تحتانسی‌کاخ مسزبسور 


ز لدان کو اسیرژری / ۴۳۵۷ 
میاهچالهایی وجود داشت که در فصل بهار و پاییز که آب رودخانةٌ سن‌طغیان 
می کرد آب وارد سیاهچالها می گردبد و بك طبقه گل‌ولای بر جای مسی- 
گذاشت و در دورانی که پسادشاهسان قسدیم فرانسه صاحب اختیسارکاخ 
کو نسیرژری بسودند بسیار اتفاق افتاد که محبوسین را از آن سباهچالهای 
مستقیم و بدون صدا به طرف رودخانةً سن بردند و در آب غرق کردند و 
روز بعد» حتی نزديك‌تسرین همسایه‌های کاخ نمی‌فهمید ند که شب پیش 
محبوس يا محبوسینی در رودخانه غرق شده‌اند. 

در سال ۱۷۹۳ میلادی که سال سر گذشت کنسونسی مسا مسی‌ب-اشد» 
کونسیرژری که عدالتخانه و هم زندان بود شهرتی مخوف پیدا کرد زیسرا 
در آن سال» اغلب محبوسینی که سر را زیر گیوتین از دست دادند از زندان 
کونسیرژری منتقل به میدان اعدام می‌شدند و به همین جهت همان گو نه که 
مردم درقدیم ازنام باستیل می‌ترسید‌ند» زیرا مفهوم باستیل را با زنده به گور 
رفتن مساوی می‌دانستند» در سال ۱۷۹۳ هم از نام کونسیرژری می‌لرزبدند 
چون محبوس شدن در زندان مزبور» تقریباً با مر گك مساوی بود آن هم يك 
مر گث فودی و بدون معطلی» زیرا قضاتی که در آنجا متهمین را محا کمه 
می‌نمودند يك جلسه محا کمه را در بعضی از روزهاء در يك ساعت به اتمام 
می‌رسا نید ند و حکم اعدام محکوم صادر می‌شد وبعد اورا تحویل مأمودین 
اجرا می‌دادند که تشریفات اعدام را درباره‌اش معمول بدارند. در آن سال 
۲۳ میلادی» کو نسیر ژری یا کاخ به تمام معنی کارو انسر ای مرگث شده بود 
و مردم دسته‌دسته» از يك در داخل می‌گردید ند و ازدر دیگر خارج می‌شد ند 
که عازم قبر ستان شو ند و شاید برای اینکه وحشت ناشی از آن‌کاخ بیشتر در 
دلها بنشیند» دستور داده بودند که چراغهایکاخ فرمز باشد و شبها چراغهای 
سرخ وحشت آوری» زیر سقف راهروها و هشتی‌های‌کاخ می‌سوخت 
و منظرۀ مر گك آورآن سازمسان کینه تسوزی و خسو نخواری را که به نام 


۲۵۸ / فرش طوفان 


عد التخانه موسوم بود تکمیل می‌نمود. 

دو شب قبل از صبح روزی که لندی و ژنویو و لورن در خانة لندی 
مشغول صرف صبحانه شدند» يك کالسکه از خبابانهای پاریس فرا رسید و 
به ز ند ان کو نسیرژری نزديك گردید و سنگینی کالسکه شرشة پنجره‌های زندان 
را بسه تکان در آورد. نزديك درب زندان آن‌کالسکه توقف نمود و چند نفر 
ژاندارم از آن پیاده شدند و با قبضة شمشیر روی درب زندان کوبیدند تا در 
باز گردید و آنگاه‌کالسکه وارد زندان شد و دروازة زندان را درعقب کالسکه 
بستند و کلون آهنی قطور و سنگین آن را انسداختند و آن وقت زنسی را از 
درون آن‌کالسکه ببرون آوردند. بعد از اینکه ملکه پیاده شد گیشه‌ای سوی او 
گشودند و مقصود از گیشه عبارت از دربی کوچك است که در وسط با کنار 
درو ازه به وجود می آورند تا مجبور نباشند که برای ورود و حروح افراد» 
دروازه را بگشایند و فقط هنگام عبور ارابه یا مبلهای بزر گث» دروازه را باز 
می کنند. 

هنگامی که ملکه از گیشة مس بسور گذشت چند نفر در تاریکی از ایسن 
طرف و آن طرف سر بدر آوردند و وقتی فهمیدند محبوس که وازد زندان 
گردیده مار ی آنتوانت است خند بدند اما ماری آنتوانت توجهی به طرف 
آنها نکرد و رفت تا اينکه به دروازه‌ای دیگر و گبشۀ دوم رسید. در آنجا 
ملکه که هنوز عادت به آن زندان نداشت ندانست که هنگام عبور از گیشه 
باید سر را خم کند و سرش به شدت به ميل آهنینی که بالای‌گیشه بود تصادم 
نمود و قدری خون از آن جاری شد و یکی از سر بازها گفت: هموطن» آبا 
سر شما شکست و آیا خبلی درد گرفت؟ ملکه گفت: در این حال که من دادم 
دیگر هیچ واقعه‌ای برای من تو لید درد نمی‌نماید و بی آنکه ناله و شکابتی 
نماید از آنجا هم عبو کرد تا اينکه به جایگاه ز نداثبان رسید ند. 

زندانبان و به قول مردم آن زمان» دربان زندان یا کونسیرژ» روی 


ز لدان کو لسیرژری / ۴۳۵۸ 


صندلی راحتی خود نشسته بود و اينکه می گوبیم روی صندلی خود قسر از 
گرفته بود از این جهت است که روی آن صندلی» دربان زندان مزبور»بیش 
از پادشاه سابق فرانسه» روی تخت سلطنت خود نفوذ داشت زیسرا دربان 
زندان» در محوطة محبس می‌توانست با استفاده از احتیارات خود ز ند گی 
را بر محبوسین تلخ یا برعکس گوارا کند زیرا محبوسی که در بك زنسدان 
در توقیف می‌باشد» به اندك چیز دلخوش با مغموم می‌شود و لذا ز ندانیان 
به «ریشار» دربان ز ند ان کونسیرژری تملق می گفتند که بتوانند مساعدت او 
را جلب نمایند. خود ریشار هم بقدری از قدرت و نفوذ حویش اطلاع 
داشت که با وجود شنیدن صدای کالسکه و وقوف به ورود يك محبوس با 
اهمیت » از جسای خویش تکان نخورد و صبر کرد تا اینکه محبوس را به 
اطاق او بیاورند. وقتی که ملکه به اتفاق افراد مسلح وارد اطاق او گردید؛ 
ریشار نظری به وی انداخحت و بی آنکه برای ورود ماری آنتوانت قایل به 
اهمیتی بیش از ورود محبوسین عادی شود انفیه‌دان خود راگشود و قدری 
انفیه کشید و آنگاه ازدرون يك قلمدان سیاه و کثبف قلمی دا به دست گرفت 
و یك دفتر بزرگك را باز کرد. دوات ریشار هم تميیزتر از قلمدان او نبود و 
رسوب مر کب اطراف دوات؛ نشان می‌داد که مسدتی مدید است که آن 
دوات شسته و تمیز نشده ولی در وسط دوات هنوز مقداری مر کب مانند 
مواد مذاب يك آتشفشان خحاموش» در وسط مواد رسوب شد آن آتشفشان 
به نظر می‌رسید. 

سربازان که عجله داشتند زودتر محبوس را تحوبل بمدهند و رسید 
بگیر ند و بروند گفتند: هموطن ریشار» ماکاری دیگر,هسم داریم و به ما 
گفته‌اند که زود مراجعت کنیم. ریشار گفت: هموطنان ا کنون‌کار تمام مسی- 
شود و خوشبختانه من درکار حود سریع هستم و بیش از چند لحظه برای 
نوشتن نام يك زندانی» وقت شما را نمی‌گیرم. معهذا ریشار هنوز آمسادة 


۰ / فرش طوفان 


نوشنن ام محبوس در دفتر زندان نشده بود و چند قطره شراب را که در ته 
گیلاس مشاهده می‌شد در دوات ريخت که مر کب غلیظ روان شود و قدری 
مر کب را با قلم برهم زد و بالاخره قلم را در پای صفحه‌ای که نزديك هفت 
هشتم آن نوشته شده بود نهاد. در این مدت» زنسی در قفای ز نسدانبان» در 
حالی که به صند لی وی تکیسه داده» از رخسارش علایم رأفت و عطرفت 
نمایان می‌شد» ماریآنتوانت را می‌نگریست و معلوم بود که تحت تأثیر 
قیافةً آرام و نجیب و غمگین ماری آنتوانت قرار گرفته و به زبان حال از او 
می‌پر سید شما که هستید و چسه کسرده‌اید که شما را به اینجا آودده محبوس 
نموده‌اند. 

آن زن زوجة ریشار به شمار می آمد و برحلاف اصل و سنت قدیمی 
که زنهای زندانبان بايد پیوسته بسد اخم و بی‌رحم و کینه توز باشند» 
زوج ریشار روف و نيك فطرت بود. زندانبان پس از اينکه قلم را دوي 
صفحة دفتر گذ اشت» سر برداشت و از مار ی آنتوانت پرسید: هموطن» اسم 
خانواد گی و نام کوچك تو چیست؟ ملکة فرانسه جواب داد: اسم من ماری- 
آنتوانت ‏ ژان - ژوزن - دو لورن -آرشیسدوشس اطریش و ملكة 
فرانسه می‌باشد. معلوم بودکه هیچ يك از آن دو زن و شوهر» محبوس را 
نشناخته بودند زیرا به‌شنیدن عنوان ملکۀ فر انسه ریشار بی‌اختیار ازجا پریدو 
گفت : آه» ملکۀ فر انسه هستید» ملکهٌ فرانسه هستید! ماری آنتوانت درجواب 
باوقار گەت : بلی» من ملکة فر انسه مسی‌باشم. ریشار ز ندانبان وقتی صدای 
کالسکه را شنید و متو جه شد که‌کالسکه وارد ز نسدان‌گردید فهمید که يك 
محبوس با اهمیت را برای او می‌آورنسد زیرا فقط هنگام آوردن محبوسین 
مهم دروازة اول و بزر گك زندان را می گشودند تا محبوس را در خارج از 
ز ند ان ازکالسکه پیاده نکنند و مسردم کنجکاو جمع نشونسد» ولسی ریشاد و 
زوجۀ او تصور نمی کردند زنسی که در مقابل آنها ایستاده مساری آنتوانت 


ز لد ان کو لسیر ژر ی / 0۳۶۱ 
سلالهٌ ها نو اد سلطنتی هفتصد سالة اطریش و ملكة فر انسه باشد. 
چون ریشار از فرط حبرت دو مرتبه عنوان ملکۀ فرانسه را تکرار کرد 
ریس سربازانی که ملکه را آورده بودند گفنة او را به‌زعم عویش تصحیح 
نمود و گفت: او ملک فرانسه نیست بلکه زوجة بیوه کاپه می‌باشد. ربشار 
گفت: ولی من نمی‌دانم که اسم او را چگونه ثبت کنم و آیسا بنویسم ملکة 
فرانسه یا زوجة بیوهکاپه؟ ریس سربازان محافظ گفت: هر طور که می۔ 
خواهی نام او را بنویس» مشروط بر اینکه زود بنویسی و به ما رسید بدمی 
تا ما بتوانیم مسراجعت کنیم زیر اکار داریم و باید برویم و منتظر باز گشت 
ما هستند. ریشار بسا دستی لسرزان شرو ع به نوشتن اسامی کوچك و اسم 
خانوادگی و عناوین ملکه» همان طور که خود او گفته بودکرد. این نوشته 
امروز در آن دفتر باقی است و همه می‌توانند که مر کب سرخ رنگ آن را 
یبینند و با اينکه موشهای زنسدان کونسیرژری در نقاطی که از نظر تاربخی 
گرانبها است» آن دفتر را جویده‌اند معهذا»آنچه از نوشتة مسزبور باقی 
مانده وقتی با نوشته‌های دیگر به حط ریشار تعابیق ممی‌شود نشان می‌دهد که 
دست ریشار بر اثر اضطراب ارتعاش داشته و او نمی‌تسوانسته آرامش و 
حو نسردی خود را حفظ نماید. 
هنگامی که ریشار نام ماری آنتوانت را در دفتر زندان می‌نوشت» در 
قیافة زوجه او آثار اندوه و رقت فراوان پدیدار گردیسد و آن زن» بدون 
اراده دستها را به هم جفت کرد وبدان می‌مانست که دعا می کند و ازخد او ند 
برای زن محبوس طلب یاری می‌نماید. بعد ریشار ازماری آنتوانت پرسید : 
هموطن» سن تو جقدر است؟ ماری آنتوانت جواب داد: سیو هفت سال 
و نه ماه. ریشار سن محبوس را هم در دفتر ثبت نمود» سپس به علایم 
قیافة او پرداحت و نشانه‌های رخسارش را از موی سر و ابسرو و چشم و 
بینی و لبها و زنخ و شکل صورت در دفتر ثبت نمود و بعضی از ستونهای 


۲۳ / فرش طوفان 


در ر را که در دفاتر زندان علی‌الرسم هست پر کرد. آنگاه به نوشتن رسیدی 
که باید به سربازان بدهد پرداحت و گفت: حوب» محبوس را در کجا باید 
جا داد؟ زوجهٌ ریشار که طرف سوّال شوهر قرار گرفته بود گفت: نمی‌دانم» 
برای اينکه قبلا" به ما اطلا ع نداده بودند. رییس سربازها گفت: در این 
زندان بالاخره مکانی برای جا دادن محبوس پیدا می‌شود» جستجو کن و 
مکان مناسبی را بسرای او در نظر بگیر. زوجة ربشار گفت: «اطاق جلسه» 
هست و خا لی می‌باشد ولی اطاقی بزرگ است. رییس سربازها گفت: به 
عقیدة من یك اطاق بزر گك برای سکونت محبوس بهتراز يك اطاق کو چك 
می‌باشد زیرا در اطاق بزر ک» می‌توان نگهبانان بیشتری را جا داد. 

ریشار گفت: بسیار خسوب. او را در اطاق جاسه جا می‌دهسم. زن 
ز ندانبان گفت: ولی این اطاق تختخواب ندارد. یکی از سربازان‌گفت: 
نهادن بك تخد تختخواب در آن اطاق مشکل بست و شما امشب يك 7 تختخواب 
در آنجا بگذارید که محبوس بخوابد و فرداء با فرصت کافی» وسابل خحواب 
او راآماده حواهید کرد. زوجة ربشار گفت: جون امشب نمی‌تسوان اطاق 
جاسه را برای سکونت هموطن (اشاره به مار ی آنتوانت) آماده کرد بهتر 
این است که امشب او دراطاق ما بخواید. ربشار گفت: پس ما کجا بخوابیم؟ 
زن نیکوفطرت گفت: اگر امشب ما نخوابیم اشکالی نخواهد داشت زیرا 
يك شب هزار شب نمی‌شود و زود می گذرد. ریشار گفت: بسیار خوب. و 
در حالی که وی رسیدی را که بايد به سربازها بدهد تکمیل مسی کرد 
زوجه‌اش شمعدانی را برداشت و جلو افتاد. ماری آنتوانت بدون یك کامه 
حرف یا شکایت و بی آنکه از قیافهٌ او اشری به ظهسور بمرسد عقب زن 
زندانبان به راه افتاد و دو تفر از مستحفظین زندان هم درقفای ماری آنتوانت 
روانه شد ند. 


زوجهٌ زندانبان ماری آنتوانت را به اطاق حودشان برد و شمعدان را 


زلدان کو لسیرژری / ۳۶۴م 


روی بخاری دیو اری نهاد و با سرعت ملحفه‌های تختخواب را ءوض کرد 
و بسه جایآنها ملحفه‌های سفید و اطو زده روی تختخواب کشید و گفت: 
هموطن» آیا احتیاج به چیزی دارید؟ ماری آ نتوانت گفت: نه» متشکرم. بعد 
دو مستحفظ زندان بیرون در قرار گرفنند که تا صبح کشيك بسدهند و زوجۀ 
ز ندانبان از آن اطاق خار ج شد و ماری آنتوانت را تنها گذاشت و در» به 
روی ملکۀ فرانسه بسته شد. کسی نمی‌داند که ماری آنتوانت آن شب را در 
آن اطاق چگو نه گذرانید و با حدای خود چه گفت زیرا جز خسداکسی 
اظهارات او را نشنید و نفهمید که وی چه می کند. و لی روز بعد وی را از 
آن اطاق؛ به اطاق شورا که اطاقی چهار گوش و بزر گک بود منتقل کردنمد و 
به مناسبت بزرگی اطاق» وسط آن تیغه‌ای کشید ند اما آن تیغه به سقف متصل 
نمی گردید و فسمتی از اطاق را به محل سکونت مار ی آنتوانت احتصاص 
دادنسد و در قسمتی دیگر» به طور دایم؛ نگهبانان روز و شب حضور 
داشتند. 

درب آن اطاق بزر گ که گفته شد وسط آن تیغه کشیدند به طرف 
راهرویی باز می‌شد که آن راهرو؛ نسزدرك دومین گيشة زندان» از طرف 
داخل» واقع گردیده بود. هر یك از دو قسمت اطاق» بعد از اینکه تبغه 
کشیده شد» به وسیاة بك پنجره که طارم ی آهنی قعوری داشت از حارج 
روشنایی دریافت می کرد. این را هم باید گفت که وقتی در وسط آن اطاق 
تیغه کشید ند در وسط تیغه» يك فضای خالی یا مخرج به وجود آوردند که 
بعد به وسیلة بك «پاراوان» پوشیده می‌شد و از این جهت احتیاط مز بور را 
نمودند که نگهبا نان در هر موقع بتوانند پاراوان دا عقب بزنند و محبوس 
را ببینند. کت اطاق مزبور به وسله‌آاجر فشاری مفروش گردیده بسودو 
دیوارهای اطاق تزییناتی از چسوب داشت و روزی که ملکه را در آن اطاق 
جا دادند هنوز کاغذهابی با علامت گل زنبق ( که علامت رسمی سلاطین‌قدیم 
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فرانسه است) از دبوارها آویخته به نظر می‌رسید. مقابل پنجره تختخوابی 
برای استراحت ماریآ نتوانت نهاده و يك صندلی کنار پنجره جا داده 
بودند و وقتی ملکه وارد اطاق مزبور گردید درخواست کر دکه کتابها و 
کارهای بافند گی و سوزن زنی او را بیاورند که بتواند خویش را سر گرم 
نماید. مساری آنتوانت در زنسد آن تسانپل کتاب انقلاب انگلستان را شرو ع 
کرده بود و آن کتاب را با کتاب مسافرت آنساکارسیس" برای او آوردند 
و همچنین قطعه‌فروشی را که در زندان تانبل می‌بافت به وی تسلیم کردند. 

دو تفر ژاندارم در اطاق مجاور که در وافع نیمی از اطاق ملکه بود 
جا گر فتند که همو اره مو اظب مار ی آنتوانت باشند و تاریخ نام ایسن دو نفر 
را به طفیل نام مار ی آنتوانت ضبط کرده زیرا تاریخ گاهی از اوقات به برق 
صاعفه شباهت دار د که وقتی فرود مسی‌آبد و درعتی کهنسال را از پا 
درمی آورد درختهای کوچك اطراف را روشن می کند بی آنکه آسیبی بسر 
آنها وارد بیاورد. درخشند گی صاعفه‌ ای هم که بر ماری آ نتوانت فرودآسد 
اطرافیان او را دوشن کرد و لذا ما امروز می‌دانيم که دو نفر ژانسد ارم که در 
زندان ماری آنتوانت نگهبانی می کردند به نام «دوشن» و «ژیابرت» خوانده 
می‌شدند. نظر به اينکه کمون می‌دانست این دو نفر میهن پرست هستند» به 
سمت نگهبان دایمیء آنان را مأمور حفاظت ماری آنتوانت کرد و قر ار شد 
که دیگرتا موقع محا کمة مار ی آنتوانت عوض نشوند چه کمون می‌ترسید 
که هر گاه هفته به هفته نگهبانان زندان ماری آنتوانت را عوض کند باز 
وقابع زندان تانبل تجدید گردد و ماری آنتوانت با حارج مر بوط شود و 
چون این دو نفر نگهبان دایمی اطاق ماری آنتوانت به شمار مسی آمسدنسد 
۱.آناگادسیس اذ بزرگان و حکمای قمدیم بوتان پود و کتاپ سافرت او دا 
درسال ۱۷۸۹ میلادی یك نویسنده فر انسوی به رشنۀ تحریر در آورد وهمین کتاب 
است که ماری آ لتوا ات در ز ندان می‌خو اند س متر جم. 
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مسئو لیتی بز رگ بر عهد آنها محول گردیده بود. 

دوشن و ژیابرت چون از ماری آنتوانت بیم یا ملاحظه‌ای نداشتند با 
صدای بلند صحبت می کردنسد و زن محبوس از صحتهای آنها فهمید که 
آنان نگهبان دایمی زندان وی خواهند بود وماری آنتوانت ازاین موضوع 
مغموم و هم خوشوقت شد. اندوهش ناشی از این بود که فکر می کرد این 
دو نفر بدون شك مورد اعتماد کال مقامات اداری مملکت هستند و گر نه» به 
این سمت گماشته نمی‌شدند و لذا فریب دادن آنها اگسر غیر ممکن نباشد 
پسیار دشوار است. خوشحالی او ناشی از این بودکه وقتی نگهبا نان زندان 
او همین دو نفر تثبیت شذند و هر روز تغییر نکردند دوستان وی بهتر 
خواهند توانست که آن دو نفر دا با خوبش همدست نمایند زرا فسریب. 
دادن دو نفر نگهبان شابت. خیلی آسانتر از یکصد نفر است که هر روز 
تغییر نمایند و معلوم نباشد که آیا روز یا هفتهٌ دیگر نگهبان خواهند بود با 
نه. 

شب اول که ملکه در آن اطاق خوابید از دود توتون خیلی معذب شد 
زیرا یکی از نگهبانان پیپ می کشید و ماری آنتوانت که عادت به دخانیات 
نداشت و شوهرش هم پیپ نمی کشید نمی‌توانست که دود توتون را تحمل 
نماید. دورة حبس درزندان تا نبل؛به جای اینکه ظرافت طبع مار ی آنتوانت 
را ازبین برد برعکس رقت اعصاب اورا زیادتر کرده بود وبه همین جهت» 
دود توتون در او تولید دوارسر و خحفقان نمود. اما صدا به شکایت بلند نکرد 
وبا نیروی اراده» دوارسر وحال تهو ع را ازبین برد معهذا نتوانست بخوابد 
و مانند تمام کسانی که در وسط سکوت شب دجار بی حوابی می‌شو ند هر 
صد ای خفیف که برمی‌خحاست به گوش او می‌رسید. نا گهان دربافت که در 
وسط سکوت شب صدایی مانند ناله به گوشش می‌رسد اما صدای ناله از 
حارج زندان برمی‌خیزد نه از داحل آن و وقتی درست گوش داد باز متوجه 
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شد که آن صدای ناله از انسان نیست بلکه از بك سکك است و سگی با 
طرزی مشئوم زوزه می کشید و زوزه او از دور شبیسه بسه صدای طوفان» 
هنگام عبور از یك دهلیز باريك می‌باشد که در این حال گوبی که طوفان از 
صدای انسان تقلیسد و با صدای انسانی از زبان عناصرء شکوه را آغاز 
می کند. 

ناگهان ملکه به یاد سگ خود بلاك افتاد و به خاطر آور دکه وقتی 
مسی‌خواست از ز ندان تاتبل خارج شود از فرط اضطراب سگث خود را 
ضراموش کرد و آن جاو ر کوچك و وفادار بعد از صاحب خود از تانپل 
حارج شد و عقب کالسکة او افتاد تا اینکه به کونسیرژری رسید. در آنجا 
حواست در قفای‌کالسکه وارد زند ان شود ولی چنان باسرعت درب آهنی 
زندان را عقب کالسکه بستند که نزديك بود بلاك بین دو لنگۀ درب آهنی که 
مثل دو تيغة يك ساطور بسزر گت روی او جفت می‌شد دو نیم شود و به 
چابکی جان خود را نجات داد و در خارج از زندان» آن قبر بزرگ سنگی 
را که جابگاه صاحبش به شمار می آمد می‌نگربست و امیدوار بودکه 
صاحبش بیاید و او را صدا بسزند یا کسی را بفرستد تا او را به داح ل آن 
عمسارت بپرند و چون ود را از تنهایی بسیار ملول می‌دبد شب سر را په 
طرف آسمان می کرد و زوزه می کشید. مدنی ملکه به این صدا گوش داد 
و آنگاه آهی عمیق کشید. دوشن و ژبلبرت که آه مزبور را شنیدند 
سر بلند کسردند و منتظر بسودند که صداهایی دیگر نیز بشوند ولی صدایی 
شنبده نشد و نگهبانان اطمینان حساطر حاصل کردند و باز به چرت زدن 
پرداختند . 

فردا در طلو ع صبح» ملکه از حواب برخاست و لباس پوشید و کنار 
پنجره» که طارمی آهنی داشت نشست و کتابی به دست گرفت ولی فکر او 
مضوجه جای دیگر بود و نمی‌توانست کناب بخواند. ژیلبرت ژاندارم» 
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آهسته پساراوان را عقب زد و ملکه را نگریست و ملکه صدای به‌هم آمدن 
پاراو ان را شنید ولی روی خود را برنگردانید و ژیلبرت بعد از اينکه چند 
دقیقه ماکه را نگبریست رفیق خود دوشن را صدا زد و گفت: بيا ببین که 
چقدر این زن بی‌رنگک است. بعد از اینکه دوشن نزديك شد آهسته و به 
طوری که ملکه نشنود به او گفت: نگاه کن» زوجه کاپه رنگك به صورت 
ندارد و اطر اف چشمهایش حلقه‌ای سیاه به وجودآمده و تصور می کنم که 
گریه کسرده باشد. دوشن گفت: زوجۀ کاپه به قدری غرور دارد که حاضر 
نیست گر یه کند. ژیلبرت گفت: در این صورت بیمار است و آنگاه باصدای 
بلند گفت: هموطن کاپه؛ آیا تو احساس کسالت می کنی و بیمار هستی؟ 
ملکه از لحن سوال ژیابرت متوجه‌گردید که وی نسبت به وضع او 
علاقمند است و آهسته سر را باند نمود و با چشمهای درخشان خویش 
ژیلبرت را نگریست و با صدابی که هر وقت می‌خواست آن را رئوف کند 
اثری بسزا در قلبها مسی‌بخشيد گفت : آقاء آیا با من بودید؟ ژیلبرت گفت: 
بلی هموطن» ما با تسو هستیم و سوال می کنیم که آیا احساس کسالت 
می‌نمایبی و آیا ناوش هستی با نه؟ ملکه گفت: چطور شد که شما تصور 
کردید من ناخوش هستم؟ ژیلبرت گفت: من می بینم که چشمهای تو حلقه 
دارد و رنگك از صورت تو پریده است. ملکه گفت : آقابان از ابراز لطف 
شما متشکسرم ولسی من ناخوش نیستم و فقط شب گذشته ناراحت بودم. 
ژیلبرت گفت: لابسد غصه و افکار مختلف نگذاشت که بخوابی؟ ملکه گفت: 
نه آقایان» غصه و افکار غم آور چیزی تازه نیست و مدتی می‌باشد که من با 
اندوه انس گرفته‌ام و اعتقاد به دیانت به من آموخته که باید افکار غم آور 
خود را با قسربانی حضرت مسیح مقایسه نمایم و هر وقت که خویش را 
بد بخت می‌بینم در فکر آن حضرت در بالای صلیب باشم. نه آقایان من از 
غصه و تشر بش نساراحت يسام زیرا برای من واقعه‌ای جدید نمی‌باشد اما 


۳۶۸ / فرش طرفان 


شب گذشته نتوانستم بخوابم. دوشن گفت: لابد چون جای تو جدید بود و 
احساس می کردی که تختخوابت عوض شده نتوانستی بخوابی؟ 

ژیلبرت درتآیید حرف همقطارخو د گفت : اوحق دارد که نتو اند بخو ابد 
زیرا سکن او هم خیلی حوب و راحت نیست. ملکه گفت: آقایان» من به 
سکن خود هم اهمیت نمی‌دهم. دوشن گفت: پس برای چه نتوانستی 
بخوابی؟ ماری آ نتوانت گفت: علت اينکه نتوانستم بخوابم این بود که... 
ولسی حرف خود را تمام نکرد و دوشن گفت: چرا حرف خود را ناتمام 
گذ اشتید؟ ملکه گفت: من از آقایان خیلی معذرت می‌خواهم و امیدو ارم که از 
گفتهةٌ من ر نجیده خاطر نشوید ولی من عادت به بوی توتون ندارم و نظر 
به اینکه شب گذشته آقا (اشاره به ژیابرت) توتون می کشيد و هم | کنون نیز 
رایحة تسوتمون از او استشمام می‌شود و دود توتون اعصاب مرا ناراحت 
می کند لذا حواب به چشمم نیامد. 

ژیابرت عادت به تسدخین داشت و وقتی با آن رأفت و ملایمت 
اعتراض ملکه را شنید شرمنسده شد و گفت: هموطن» چرا زودتر نگفتی؟ 
ملکه گفت: آفاء من خود را ذی حق نمی‌دانم که مخل راحتی شما بشوم و 
بخواهم شما را از این عادت منیع کنم. ژیابرت گفت: هموطن؛ به تو 
اطمینان می‌دهم که بعدازاین از بوی توتون من ناراحت نخواهی شد و این 
راگفت و پیپ سفالی را از دهان گرفت و بر زمین افکند و پیپ قطعه قطعه 
شد و ژیلبرت افزود: از این ساعت به‌بعد» من دیگر توتون نخواهم کشید. 
آنگاه دوشن را باود برد و پاراوان را باز کرد و وقتی به آن طرف اطاق 
رسیدند ژیبارت به رفیق خود گفت: گر چه ملت قصد دارد که این زن را 
اعد ام کند و سرش را قطع نماید ولی این‌کار مربوط به ملت است نه به ما 
و ما تسا اینجا هستیم نباید این زن را اذیت کنیم زیرا ما مانند سیمون جلاد 
نمسی‌باشیم کسه اشخاص بیچاره را آزار نماییم. دوشن این حر کت را 
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فبسند بسد و گفت: رفیق؛ حر کت امسروز نسو شبیه به اعمال اشراف بود. 
ژیابرت گفت: من نمی‌فهمم که منظور تو از اعمال اشراف چیست» خواهش 
می کنم قدری‌توضیح بده. دوشن گفت: من می‌گویم هر عملی که احساسات 
ملت را جسر بحه‌دار کنید و سیب خسوشوقتی دشمنان ملت شود يك عمل 
اشرافسی است. ژیابرت گفت: از این قراد» اگر من ادن اطاق را پراز دود 
کنم و این زن را دچبار سرفه و خفقان نمایم به ملت خدمت کرده‌ام. اگر 
منظور تو این است که من برای این منظور به اینجا نیامده‌ام زیرا نظامنامة 
انضباطی ما تکلیف مرا نسبت به محبوس دوشن کرده و صریح می گو بد: 
«من نبساید بگذارم محبوس فرار کند و نباید بگذارم کسی وارد اطاق شود 
و باید اجازه بدهم که او با حارج ار تباط پیدا نماید و در صورتی که 
حواستند او را نجات دهند باید آن قدر مقاومت کنم تا کشته شوم». این 
است وظیفه‌ای که بر طبق نظامنامةٌ انضباطی؛ من در این زندان دارم و این 
وظفه را با کمال دقت انجام خواهم داد و در پست مأموریت خود نیز کشته 
خواهم شد» باینده باد ملت. دوشن گفت: می‌دانم که نو میهن‌پرست هسنی 
و از این حیث ایرادی بسرتو وارد نیست و من هم نمی‌خواستم که تو را 
بر نجانم ولی ميل ندارم که تو بدون قصد و اراده» مرتکب اعمالی بشوی 
که سوءظن دیگران را به طرف تو جلب نماید. ژبابرت که صدای پایی 
شنید گفت : سا کت باش» گویا کسی از این طرف می‌آید و آن دو ساکت 
شدند . ولی هیچ ك از این جملات» برملکه پنهان نماند و با اینکه آن دو 
نفر آهسته صحبت می کردند ملکه تمام گفت و شنود ژیلبرت و دوشن را 
شنید» چون ز ندانیان اغلب دارای سامعه‌ای حساس می‌شو ند و کوچکترین 
صدا را می‌شنوند. 

و اما صدای پایه کی به گوش نگهبانان رسید صدای پای چند نفر بود 
که به اطاق ملکه نسزديك می‌گردید ند و معلوم شد که جزو مصادر رسمی 


۷۰ / فرش طواان 


هستند زیرا نگهبا نان درب اطاق را به روی آنها گشودند. دو نفر از کارمندان 
شهرداری به‌اتفاق ز ندانبان و چند تفر ازمستحفظین وارد اطاق محبوس‌شد ند 
و پرسیدند: محبوس کجاست؟ نگهبانان جواب دادند: محبوس درآ نجاست 
(اشاره به طرق‌دبگر اطاق). کار مند ان شهرداری پر سید ند : وضع مسکن او 
چگو نه است؟ آنها گفتند: حو دتان نگاه کنید و ببینید و کارمندان شهرداری 
خسواستند که خود را به طرف دیگر اطاق برسانند و مسکن محبوس را 
ببینند و لی ژیلبرت زودتر سود را به پاراوان رسانید و انگشتی به آن زد و 
گفت: همو طن کاپه» از کسون و شهرداری آمده‌اند و می‌خواهند مسکن تو 
را ببینند. ملکه در دل گفت: معلوم می‌شود که این نگهبان آدمی خوب است 
و هر گاه دوستان من بخواهند می‌تسوانند او را رام نمایند ولی این حسن 
احلاق بر آنهابی که‌آمده بودند مسکن ملکه را ببینند ناگوار آمد و یکی از 
آنها ژیلبرت راعقب زد و گفت: بس است» بس‌است» این‌همه تعارن لزوم 
ند ارد. بعد پاراوان را پس زدند و وارد قسمت دیگر اطاق گردید ند و نظری 
دقیسق به ملکه و تختخواب او و اطران اطاق و پنجره و طارمی آهنی آن 
اند اختند ولی حرفی نزدند. 

ملکه طوری خود را مشغول به کتاب کرده بود که گوبی اصلا" متو جه 
حضو ر آنها نیست و نمی‌داند که عده‌ای در اطاق او حضور دارند و آنها 
همان‌طور که بی‌صدا آمده بودند بی‌صدا هم حارج شدند و پس از اينکه 
شمه‌ای به دو نگهبان تسوصیه کردند که کاملا" مواظب ملکه باشند از آنجا 


رفتند. 


۳۹۳ 


در تالار «با د پردی» 


عصر آن روز که گفتیم هنگام صیح عده‌ای آمده‌اند و اطاق ملکه را 
وارسی کردند مردی با قیافه‌ای مهيب وارد تالار موسوم به «پبا- پردو» 
در کر نسیرژری و البته در آن قسمت که مخصوص داد کستری بود گردید. 

چون قيافة این مرد درخور تأمل بود لازم است قدری دربارة او توضیح 
بدهیم . آن مرد لباس خا کستری رنگث شبیه به ردنکوت که در آن دوره از 
انقلاب به‌نام قره‌منگل خوانده می‌شد دربرداشت و موهای سیاه انبوهش در 
بالای سر تولید وحشت می کرد و لی وحشت‌انگیزتر از موهاء شبکلاه او 
به شمار می آمد زیرا شبکلاهی پوستین» از نوع کلاههایی که در آن مسوقع 
وطن‌پرستان افراطی و متعصب بر سر می‌نهادند داشت و مثل اینکه با دقت 
واردین و خارج شو ند گان و کسانی که در آن تالار حضور داشتند را مسی- 


۷۲ / فرش طولان 


نگریست. در آن دوره مسردم خیلی بسا داد گستری‌کار داشتند و محا کمه‌ها 
اهمیتی فراو ان کسب کرده بود زیرا بسیاری از آنها که به عدلیه می آمدند با 
احضار می‌شدند برای این حضور به هم می‌رسانید ند که بتوانند سر را از 
خطر گیو تین نجات بدهند. 

مسردی که قسره‌منگل پسوشیده و شبکلاه پسوسین بر سر نهباده بك 
مپهن پر ست افراطی جلوه می کرد به مقتضای روز» روشی حوب و عاقلانه 
اختیار کرده بود چون در آن دوده ملت فرانسه و بخصوص سکنة پاریس به 
دو دسته تفسیم می‌شد ند و گروهی جزو گوسفندان و دسته‌ای جزو گر گها 
محسوب می گردید ند و رعایت عقل اقتضا می کرد که انسان جزو گر گها باشد 
نه گوسفندها و مرد مزبور هم به ظاهر جزو کر گها به شمار می آمد. آن مرد 
قامتی کو تاه داشت و با دستهایی سیاه یکی از چماقهابی که در آن دوره به‌نام 
قانون اساسی خوانده می‌شد به دست گرفته بود و اگسر اشخاص درصدد 
برم ی آمد ند» همان گر نه که او دیگران را با دقت از نظر می گذراند» دستهای 
او را از نظر بگذرانند می‌دیدند که آن دستها برای به دست گرفتن آن چماق 
گره‌دار و مهیب خبلی کو چك است. و لی کسی این جر أت را نمی کرد و 
همه می‌ترسیدند از اینکه به آن مرد مهیب که ازچشمهای سبزش شراره ببرون 
می‌جست نزديك شوند. 

مرد چماق‌دار با آن قیافه و لباس» طوری در بین حضار تولید وحشت 
می‌نمود که یك عده از محررین که در آن تالارکارهای مسردم را راہ مسی۔ 
اند اختند به محض دیدن او سکوت می کردند و اگر گاهی راجع به اوضاع 
حرف می‌زدند کلامشان شبیه به نجوا بود. در آن عصرآ نهایی که درحصوص 
اوضا ع عمومی بحث می کردند اوضا ع را به دو شکل می‌دید ند : گروهی که 
از انقلابیون به شمار می آمد ند عقیده داشتند که اوضا ع حوب است و روز 


به ړوز بهتر می‌شود و دسته‌ای دیگر فکر می کردند که اوضاع حوب نیست 


در تالار پا - بردو / ۴۳۲۷۲۳ 


و روزها ی آینده از روزهای گذشته بدتر خواهد بودو بی‌شك در بین محررین 
تالار پا - پردو عده کثیری از طبفة اخبر بودند و به همین جهت هسر وقت 
آن مرد» ضمن گردش و قدم زدن به آنها نزديك می‌شد سکوت را به تکلم 
ترجیح می‌دادند که مبادا گرفتار آتش حشم آن مرد متعصب و میهن پسرست 
شو ند. او هم طوری در طول تالار قدم مىز د که هر دفعه به محررین نزديك 
می گردید دل در بر آنها می‌تپید خاصه آنکه لحظه به لحظه چماق گره‌دار و 
مهیپ خویش را ما نند کسی که بخواهد عصا بزند محکم از کمب چماق بر 
زمین می‌نواخت و هر بار» صدابی از سنگهای کف تالار برمی‌خاست منتها 
گاھی آن صدا آشکار می کرد که زیر سنگك خالی است و زمانی ثابت مسی- 
نمود که زیر آن» پر می‌باشد. 

فقط محررین دادگستری که در پاریس به نام «موشهایکاخ» خوانسده 
می‌شو ند از حضو ر آن مرد در تسالار و قدم زدن و بخصوص صداهایی که 
از چماقش بسرمی‌خاست نمی‌ترسید ند؛ بلکه آنهایی که از درب بزر گث یا 
کوچك با مخرجهای کو چکتر؛ وارد تسالار می گردید ند ترجیح می‌دادند که 
از کنار آن مرد مهیب عبور ننمایند وبا وی برحورد نکنند. مرد چماق‌دار هم 
مانند اینکه از زدن ته چماق به زمین لذتی مخصوص و کودکانه با وحشیانه 
می‌برد همچنان قدم می‌زد و ته چماق را بر زمين می کوبید و هر دفعه از آن 
تصادم» صدایی بر خاسته می‌شد. 

اگر وحشت ناشی از آن قبافة رعب‌انگیز» محررین و واردین وحضار 
را تحت تأثیر قرار نمی‌داد و قدری در وضع راه رفتن او دقت می‌نمودند 
می‌فهمید ند که آن مرد ما نند تمام آنهایی که بوالهوس هستند از نواختن چماق 
روی بعضی ازسنگها گویی که بیشتر لذت می برد و پنداری که علاقه دارد روی 
سنگهای واقع در نزدیکی دیو ارطرف راست تالار وهکذا روی سنگهای وسط 
تالار» زیادتر چماق بکوبد و هر دفعه که کعب چماق او با یکی از آن سنگها 


۷۶ / فرش طوفان 
برعورد می‌نماید صدایی روشن‌تر و صاف‌تر از سنگث بسرمسی‌خیزد. حتی 
میدید ند که در این لحظه آن مرد توقف کرد و به مثل اینکه وسط تالار را 
با دیوار طرف راست اندازه می گرفت و مسی‌خواست بداند که بین آن دو 
نقطه چقدر فاصله وجود دارد و همان وقت تبسمی خفیف در لبهایش آشکار 
شد و چشمها؛ خشم و حدت را از دست داد. ولی این سهل‌انگاری یا 
غفلت با تفریح بیش از لحظه‌ای طول نکشید و باز مرد چماق‌دار بسا 
قدمهای محکم در تالار با - پردو به حر کت در آمد وهمان گونه کعب چماق 
را برسنگها می کو بید و وقتی از کنارمحررین می گذشت آنها سرها را پایین 
می‌اند اختند تا دید گانشان با چشمهای سبز رنگث و رعب آورآن مرد تقاطع 

ناگهان از درب تالار» میهن‌پرستی دیگر و اردگردید و مردم به محض 
اینکه او را دیدند فهمیدند جزو کدام دسته از مبهن پرستان است زیسرا در 
آن سال ۱۷۹۳ میلادی روش سیاسی هر میهن‌پرست روی پیشانی با لااقل 
روی لباس او نوشته شده بود و لباس هر کس معرف دوش سیاسی و 
به نسبت زياد مرن روحیه و اخلاق او محسوب می‌گسردیند. ولسی 
مبهن پر ست تازه‌وارد برخلاف محررین و آنهابی که در تالار پا پردو 
حضور داشتند از مرد کوتادقد و چماق به دست نترسید بلکه در ضمن قدم 
زدن از کنارش گذشت بی آنکه از هیکل و چماقش بیم داشته باشد. 

آن مرد مرد تازه وارد هم مانند چماقدار اول لباس قره منگل در بر و 
شبکلاه پوستین بر سر و چماق گره دار موسوم به قانون اساسی را در دست 
داشت و دارای بك امتیاز هم بود و آن اینکه شمشیری بزر گ و سنگین در 
کنارش جلب تسوجه می‌نمود. هر قدر از این قیافه و وضع چماقدار اول 
وحشت می‌بارید» از وضع و قيافة چماقدار دوم کینه جوبی و يك نوع 
دنائت و فرومایگی نفرت انگیز که دید گان تیزبین در نظر اول بدان پسی 


در الار پا - بردو / ۴۲۷۵ 


می‌بردند» استنباط می‌شد. با اپنکه این دو نفر » از وضع و لباسشان معلرم 
بود که از يك جنس هستند و هر دو دارای یك نوع عقیده سباسی می‌باشند 
معهذاآ نهایی که در تالار پا - پردوحضور داشتند وقتی دبدند یك نفر مبدل به 
دو نفر شد چشم به آنها دوختند که ببینند که از بررحوردآنها چسه نتیجه‌ای به 
وجود می آید ولی درلحظات اول مأیوس شدند زیرا اين دو نفر طوری راه 
می‌رفتند که بسه هم تلاقی نمی کردند بلکه از کنار یکدیگر می گذشتند و 
هنگامی که از کنارهم عبور کردند چماقدار دوم که قدی بلندتر از چماقدار 
اول داشت نظری به او انداعت اما چیزی نگفت. رنگک جماقدار کو تاه 
قد از این نظر قدری تغییر کرد ولی نه از ترس» بلکه نفرت شدید سبب شد 
که رنگش تغییر نماید و هر دو به راه ادامه دادند. 

مسرتبهةً دیگر که یکی از آن طرف و دیگری از طرف دیگر به راه 
افتادند جماقدار کو تاه قد قبافةً گرفته خود را اند کی گشود و چیزی شبیه به 
تبسم در لبانش نمایان گردید و قدری راه را کج کرد که بتواند به چماقدار 
بلند قد برخورد نماید و همین که به نزديك او رسید با اظهار تعجب گفت: 
آه من اشتباه نمی کردم» این هموطن سیمون است. چماقدار بلند قد 
گفت: بلی» من هموطن سیمون هستم ولی تو بگو که با او چکار داری و 
اول خودرا معرفی کن و بگو که هستی؟ مرد کو تاه قد گفت: هموطن سیمون؛ 
چرا تجاهل می کنی و حاضر نیستی که مرا بشناسی؟ سیمون گفت: من تو را 
نمی‌شناسم به دلیل اینکه هر گز تو را ندیده‌ام و تا انسان کسی را نبیند نمی- 
تواند او را بشناسد. چماقدار کوتاه قد با لحنی خشمگین و مسانند ابنکه 
کوهی از غضب و کینه توزی از دهان او خار ج گردید گفت: اوه» هموطن؛ 
آیا تو مرا نمی‌شناسی؟آیا فرراموش کرده‌ای که مسن کسی هستم که سر این 
زن خائن و دیو سیرت» لان‌بال را حمل می کردم. این گفته طوری توأم با حشم 
و کینه بود که رنگك از روی سیمون پرید و با حيرت گفت: آبا تو بودی 


۷۶ ۸ فرش طوفان 


که سرلان‌بال را حمل می کردی؟ آبا واقعاً تو بودی؟ 

مرد کو تاه قد گفت: همر طن» من تصور مسی کردم که تو دوستان را 
بهتر از این می‌شناسی و این طور کم حافظه نیستی و به همین جهت از این 
فراموشی تو نساراحت هستم. سیمون‌گفت:بسیار خوب» تسو مردی میهن- 
برست هستی و کاری بقاعده کردی که سر لان‌بال را حمل نمودی ولی مین 
تو دا نمی‌شناختم. مر دکوتاه قد گفت: ولی من تو را مسی‌شناختم و مسی۔ 
شناسم برای اینکه نگاهداریکاپۀ کو چك زیادتر انسان را مشهور می کند و 
نا گفته نماند که من برای تو قابل به ارزش فراوان هستم. سیمون گفت: 
متشکرم. مرد کو تاه قد گفت: لازم نیست که از من تشکر کنی زیرا مردان 
میهن پرست بابد همواره مورد قدردانی سایسر وطن پر‌ستان فرار بگیرند و 
این حسق آنهاست و نباید بسرای این حق که عایدشان می‌شود از دیگران 
تشکر نمایند. خوب به نظرم که تو در اینجا مشغول گردش هستی. سیمون 
گفت: مسن در اینجا فقط گردش نمی کنم بلکه منتظر کسی هم هستمء آیا تو 
هم انتظاری داری؟ مرد کو تاه قد گفت: بلی. سیمون گەت : مين ميل دارم که 
اسم تو را بدانم تا اینکه بتوانم راجع به تو در باشگاه صحبت کنم. مرد 
کوتاه قد گفت: اسم من تلودور است. 

سیمون گفت: اسم فامیل تو چیست؟ مرد کو تاه قد گفت: من نام فامیلی 
ندارم و اسم من فقط تئودور مسی‌باشد. سیمون گفت: بسیار سوب اينك 
هموطن تثودور؛ بگو که درانتظار که هستی؟ تلودور گفت: من در اینجا منتظر 
یکی از دوستان هستم که بیاید و بتوانم به او اطلا ع بدهم که توطئۀ جدیدی 
را کشف کرده‌ام. سیمون با کنجکاری گفت: آبا راست می گوبی؟ تو دور 
گفت: بلی هموطن سیمون» من عده‌ای از اشراف را کشف کسرده‌ام که 
مشغول توطثه می‌باشند. سیمون گفت: خوب؛ آفرین بر تو» اکنون برای 
من بگو که این اشراف که هستند و در کجا توطئه کرده‌اند و نام آنها 


در تالار پا پردر / ۴۳۷۷ 


چیست؟ تودور گفت: من نمی توانم این جزببات را به تو بگویم و منتظر 
دوست خود هستم که بیاید و این مطالب را به او ابراز کنم زیرا دوست 
من دارای لیاقت و نفوذ است و می‌تواند به زودی این اشر اف خائن را به 
سزای اعمالشان برساند. 

سیمسون که در این موقع متوجه شد شخصی وارد تالار گردید گفت : 
من فکر می کنم که اگر تو این موضو ع را به دوست من که اينك و اردتالار 
شده بگویی بهتر می‌باشد زیرا او درکارهای قسانونی و حقوقی خبلی دست 
دارد و مسی‌تواند زود به گزارش تو ترتیب اثر بدهد و وسایل توقیف و 
مجازات خیسانت‌پیشگان را فراهم کند. تئودور روی خود را به طرفی که 
سیمون اشاره می کرد نسود و گفت: آه» آبافو کیه تنویل! را می‌گو بی؟ 
سیمسون گفت : بلسی» هم او را می‌گویم و تو می‌دانی که او مدعی‌العموم 
می‌باشد و این کار هم از وظایف اوست و به محض اینکه اسامی خائتین و 
آدرس آنها را بگویی آنها را به مجازات خواهد رسانید. فو کیه تنویل با 
قیاقه‌ای رنگث پریده و آرام و درحالی که برحسب عادت چشمهای میاه گود 
افتادة سود را زیر ابروهای پرپشت می گشود و وسعت می‌داد به طرف آن 
دو می آمد زیسرا راهش از آن طرف بود و تاسیمون را دید گفت: سیمون» 
روز بخیر» خبر تازه چه داری؟ سیمون گفت: من خبرهای زیاد دارم و ای 
قبلا اجازه بده بگویم که هموطن تئودور که اینجا حضور دارد موفق به 
کشف يك توطه شده و می گوید که عده‌ای از اشراف مشغول دسیسه 
هستند و باید بگویم که هموطن نئودور کسی است که سر لان‌بال دا حمل 
می کرد. 

فو کیه تنویل که تا آن لحظه توجهی به‌مرد کوتاه قد نکرده بود گفت: 
۱.ابسن اسم؛ فو کیه‌تنوی خو انده مسی‌شود دای چون مانند کلمة «مار سیل»» 
متر جمین او لیه آن را با لام فوشته‌اند ما هم با لام می‌نویسیم س متر جم. 


۳۷۸ / فرش طوفان 


تشودور کیست؟ مرد کوتاه فدری جلو رفت و گفت: هموطن؛ من هستم, 
فو کیسه تنویسل که مردی باهوش بود چشمهای خود را به صورت تئودور 
دوخعت به طوری که تو دور با اينکه اراده و جر أت داشت در قبال نگاههای 
فو کیه مضطرب گردید و فو کیه گفت: آیا تو حامل سر لان‌بال بودی؟ تثودور 
گفت: بلی» من در خیا بان سن آنتو ان سر او را حمل می کردم. فو کیه گفت: 
ولی شخصی دیگر را می‌شناسم که می گوید سر لان بال را حمل می کرده 
است. تئودور بی‌درنگک گفت: تو اگر شخص دیگر را می‌شناسی که چنین 
ادعابی می کند من ده نفر دیگر را می‌شناسم که مدعی هستند سر لان‌بال را 
حمل می کردند ولی چون آنها هسریسك چیزی می‌خواهند و من چیزی 
نمی‌خواهم رجحان با من است. از این حرف سیمون خندید و فو کیه از 
خشونت فرود آمد و برودت از بین رفت و فو کیه گفت : حق با تو است و 
به فرض اينکه تو سر لان‌بال را عمل نکرده باشی می‌توانستی که حمل بکنی 
یعنی از این کار وطن‌پرستانه مضابقه نداشتی واينك مرا با سیمون تنها بگذار 
زیرا می‌خواهد با من صحبت نماید. 

تئودور بدون اينکه از حرف فو کیه رنجشی نماید خسواست دور 
شود ولی سیسون ممانعت کرد و گفت: کجا می‌روی؟ تثودور بر گشت و 
سیمون خطاب به فو کیه گفت : مگر به تو نگفتم که این مرد توطثه‌ای را 
کشف کرده است ؟ فو کیه با بی‌اعتنایی گفت : آه؛ فراموش کرده بودم» 
آیا واقعاً توطئه‌ای از طرف او کشف شده است ؟ سیمسون گفت : بلی » 
عده‌ای از اشراف بنسابر گفتۀ او مشغول تسوطثه هستند و قصد اخلال و 
آشوب دارند . فو کیه گفت : بسیار حوب . سپس خطاب به تئودور گفت : 
این توطثه از چه قرار است و چه کسانی در آن دخیل هستند و اسم آنها 
جیست؟ تلودور گفت : من که تصور نمی کنم کشف این توطثه زياد اهمیت 
داشته باشد ولی می‌دانم که توطئه کنند گان شوالبه دومزون‌روژ و عده‌ای 


ور تالا پا - پردو / ۴۳۷۹ 


از اشران می‌باشند. 

از ایسن حرف» سیمون و فو کیه تدویل از حيرت و وحشت تکان 
خحوردند و هر دو به رك ز بان گفتند: آنها در کجا هستند؟ تفودور گفت :۲یا 
میل داربد که آنها را دستگیر کنید؟ فو کیه تنوبل گفت: بلی. قو دور گفت: 
پس فوراً بیایید و در خیابان «گر اند تروآن دری» آنهارا دستگیر نمایید. 
فو کیه تنویل گفت : اشتباه می کنی و شوالیه دومزون روژ در پاریس نیست. 
تگودور گفت: چطور در پاریس نیست؟ من خود او را دیدم. فو کیه گفت: 
محال است که وی در پاربس باشد برای اینکه بیش از صد نفر روز و شب 
در تعقیب او هستند و او جرأت نمی کند که در پاریس بماند. نثودور گفت: 
من به شما می‌گویم که با دو چشم خود او را ديدم و او مردی است که 
موهای شاه باوطی دارد و بلند قامت و تنومند و از سه پهلوان فوی هیکل‌تر 
می‌باشد و ریش انبوهی دارد. فو کیه با بی‌اعتنابی و ر بشخند گفت: به تو 
گفتم که اشتباه می کنی برای اینکه شوالب» دومزون روژ مردی کوتاه قد و 
لاغر است و اصلا" ریش ندارد. 

از این حرف تمودود طوری اظهار حيرت و ندامت کرد که هردو 
آن را حمل برتأثر وی کردند و فو کیه گفت: انك که تو اشتباه کرده‌ای 
لازم نیست متأسف باشی زیرا همان حسن نیت کافی است که شابت کند 
میهن‌پرست می‌باشی. و برای اينکه به تئودور بفهما ند که دیگر نباید 
مزاحم آنها شود گفت: حوب سیمون» حالا نوبت من و تو است و بگو 
ببینم که با من چه‌کار داری زیرا وقت من ضیق است» چون هم | کنون 
محب‌وسین را با ارابه برای محا کمه می آورند و من باید در دادگاه باشم. 
سیمسون گفت : هموطن مدعی‌العموم» من آمده بودم به شا اطلا ع بد هم که 
حال طفل حوب است و بیماری نسدارد. تئودور به آن دو نفر پشت کرده 
قدری‌فاصله گرفته بود و لی هرچه می گفتند می‌شنید و فو کبه درجواب گفت: 


۰ / فرش طوفان 
تنها صحت مزاج جسمانی اوکافی نبست و وی بايد صحت معذری هم‌داشته 
باشد. سیمون گفت: از این حیث خاطر جمع بدار که من بکلی روح او را 
عوض خواهم کسرد. فو کیه گفت :۲یا اينك این طفل حاضر است که صحبت 
کند؟ سیمون گفت: بلسی» هر وقت که من بخواهم صحبت خواهد کرد. 
فو کیه گفت :۲یا تصور می کنی که او در دادگاه علیه مادرش شهادت ببد هد؟ 
سیمون گفت: من نه فقط تصور مى كنم بلکه یقین دارم که وی در دادگاه 
علیه مادرش شهادت خواهد داد. 

تودور گرچه بیشتر از آن دو نفر دور گردید ولی شبکلاه خود را که 
تا ړوی گوشها فرود آمده بود از روی گوش عقب زد که بتواند اظهارا تآن 
دو نفر را بهتر بشنود و هیچ کلمه از بیاناتآنها از سامعة او پنهان نماند. 
فو کیه به سیمون گفت : درست فکر کن وببین که آیا ما می تو انیم کاپ ۀک و چك 
را برای ادای شهادت علیه مادرش به داد گاه بیاوریم یا نه ومواظب باش که 
مبادا گرفتار حیلسةٌ و کیل مسد افع شویسم. سیمون گفت: حیلة و کیل‌مدافع 
چیست؟ فو کیه گفت: بعضی از و کیل‌مد افعین فکر می کنند که هر گاه فلان 
شاهد را به داد گاه بیاور ند به نفع آ نها نمام حواهد شد ولذ درخار ج ازداد گاه 
تعلیمات‌کافی به شاهد مز بور می‌دهند و وی را در دادگاه حاضر می‌نمایند و 
ناگاه وکیل مدافع دیگر که مدعی عليه آنهاست يك سوال غیرمنتظره از 
آن شاهد می کند و شاهسد مز بور که فکر نمی کرد مورد آن سوال قرار 
بگسرد جوابی می‌دهد که به ضرر وکیل مدافع اول تمام می‌شود و لذا 
و کلای سدافع هر وقت که می‌خواهند بك گواه را به داد گاه بیاورند بايد 
مسواظب باشند که براثر سوالات و کیل مدافع مدعی علیه» اظهارات گو اه 
مزبور به ضرر آنها تمام نشود. سیمون گفت: هموطن مدعی‌العموم» مطمشن 
باشید که کاپ کو چك هرچه را که ما بخواهیم خواهد گفت و غیراز تمایلات 
ما چیزی بر زبان نخواهد آورد. ۰ 
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فو کیه گفت: آبا تو از این بچه سژالاتی کردی و او مسی‌دانسد که در 
دادگاه چه باید بگوید و در قبال هر سوال چه جواب بدهد؟ سیمون گفت: 
من مدئی است که برای حضور در دادگاه او را تربیت می‌نمایم و به او باد 
می‌دهم در قبال هر سژال چه بگوید و حتی انسديشة سژالات غیر منتظره را 
هم کرده‌ام و به او آموختم که در قبال هر سوال غیر منتظره؛ یکی از چند 
فرمول کلی را که من به او آموخته‌ام بر زبان بیاورد ودر این صورت خحطری 
از لحاظ نامر بوط گویی او برای ملت وجود نخواهد داشت. فو کیه گفت: 
در هر صورت خواستم به تو بفهما نم که بدانی آوردن این طفل در دادگاه و 
او را واداشتن به اینکه عایه مادر حود شهادت بدهد یکی از وقایع بزر گك 
تاریخی است که از زمان نرون امپراطور روم تا امروز سابقه نداشته و يك 
مرتبه نرون این کار را کرد و نارسیس را واداشت که عليه اولیای خود شهادت 
بد هد . 
سیمون گفت: هموطن مدعی‌العموم» شما هر دفعه که بسه من می‌دسید 
راجع به این موضوع با من صحبت می‌نمایید و بیمنالً هستید که مبادا طفل 
از عهده ادای شهادت علبه مادر خود بر نیابد و آبا مرا اینةدر ابله می‌دانید که 
نتوانم این موضو ع را بخوبی پیش‌بینی کنم درصورتی که شغل‌من پاره‌دوزی 
و ساختن کفش چوبی است ويك فر پاره‌دوز راجع به انواع چرمها تجر به 
دارد و آیا شما می‌دانید که وفتی چرم را در آب می گذارند چطور مسی‌شود؟ 
فو کیه گفت: نه. پاره‌دوز گفت: چرم هر قدر سخت و لو چرم گاو باشد وقتی 
که مدتی در آب ماند نرم می‌شود و آن وقت آن دا به هر شکل می‌تسوان 
در آورد و به هر قالب می‌توان زد. کاپ کوچك هم در دست من؛ به منرلةآن 
چرم گاو است و هر قدر سخت باشد من او را نرم خواهم کرد یعنی نسرم 
کرده‌ام و شما از این حیث؛ تحاطر جمع باشید. فو کیه گفت: بسیار خوب؛ 
دیگر که‌کاری با من نداری؟ پاده‌دوز گفت: چرا؛ می‌عواستم به شما اطلاع 


۸۴ / فرش طرفان 
بدهم ده باذ یکی از طرفداران اشراف خیانت می کند. فو کیه گفت:گوبا 
بار دیگر می‌خواهی برای من کار درست کنی» مگر تو نمی‌دانی که من این 
روزها چقدر کار دارم؟ 

سیمون گفت: من عقیده دارم که در هر حال بايد به میهن خدمت کرد 
و آنگاه با دست کثیف خود يك قطعه‌کاغذ چرك را از جیب بیرون آورد و به 
مد عی‌العموم داد و مدعی‌العموم دید که گزارشی مربوط به لورن است و 
گفت: باز که راجع به لورن به من گزارش می‌دهی و معلوم می‌شو دکه تو 
از این مرد خیلی نفرت داری. سیمون گفت: من از این جهت از او نفرت 
دارم که می‌بینم بر خلاف قانون رفتار می‌نمایدد و از اشران طرفداری 
می کند و به طوری که در این گزارش ملاحظه می کنی او دیشب به يك زن 
که از يك پنجره به او تغارف م ی کرد گفت «خانم» خداحافظ»» در صورتی 
که مسدتی است عنوان آقا و خانم ملغی شده و امیدوارم که بتوانم راجع 
به این موضو ع فردا با پس‌فردا اطلاعاتی بیشتر به شما بدهم. فو کیه که کار 
داشت و می‌خحواست برود گفت: بسیار وب آبا دیگر کاری با من نداری؟ 
سیمون گفت: می‌خواستم از شما پپرسم که چرا راجیع به این لندی که در 
قضية گل ميخك خیانت او آشکار شد تصمیمی نمی‌گیر بد؟ فو کیه گفت :۲یا 
راجع به او اطلاعاتی تازه به‌دست آورده‌ای و توضیحاتی جدید می‌حواهی 
به من بدهی؟ 

سیمون گفت: چه لزومی دار د که من دربارة این شخص اطلاعاتی 
تازه به شما بد هم در صورتی که بعضی از اشخاص به وسیلةٌ گیو تین اعدام 
شدند که گناه آنها خبلی کمتر از این لندی بود و لی این مسرد راست راه 
می‌رود و از هیچ کس هم بیم ندارد. فو کیه تبسمی کرد و گفت: سیمون» 
عجله نداشته باش زیرا تمام کارا را يك مسرتبه و در يك روز نمی‌توان 
انجام داد و نوبت او نیز خحواهد رسید. فو کیه بعد» از سیمون حداحافظی 
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نمود و به طرف محل کار حورد رفت و سیمون که خویش را نها دید نظری 
به اطر ان اند انعت که تئودور را ببیند و قدری با وی صحبت نماید 
ولسی او را مشاهده نکرد و از یکی از دربهای تالار خارج شد. به محض 
جروج او؛ تئودور از محلی که پنهان شده بود بیرون آمد و به راه افتاد و 
یکی از محررین در قفایش به راه افتاد تا اینکه به نزدیکی کیوسك محرر 
مز بور رسید ند. 

کیو سکهای مزبور کلبه‌هایی کوچك بود که محررین دادگستری درو 
تالار به وجود می آوردند که بتو انند کاغذ و وسایل تحریر و اثاثیة خصوصی 
خود را در آن جا بدهند و قفل کنند و در واقع به منزلة اطاقی کوچك در 
وسط تالار بزرگ پا - پردو به شمار می آمد. با احداث کیوسکهای مزبور 
دیگر محررین مجبور نبودند که هر روز اثاثیه خصوصی و وسایل‌کار عویش 
را از داد گستری بير ند بلکه درب کیو سك را مانند درب یك دکان ققل مسی- 
کردند و می‌رفتند و روز دیگر می آمدند و در را می گشودند و ابزارکار 
خویش را به دست می آوردند و به‌کار مشغول می‌شد ند. وقتی به دزدیکی 
کیوسك محرر مز بور که عقب تثودور افتاده بود رسیدند» تثودور از او 
پر سید : اداره در جه موقع بسته می‌شود؟ محرر گفت: در ساعت پنج بعد از 
ظهر. تمودور گفت: بعد از آن در این تالار چه خسواهند کرد؟ محرر گفت : 
هیچ کار نمی کنند و تالار تا صبح روز دیگر که اداره مفتوح می گردد بسته 
است. تثودور گفت: یا هنگام شب کسی در این تالار نمی‌گردد و آیا نگهبان 
ندارد؟ محرر گفت: نه آقاء چون ما کیوسکهای حودم‌ان را قفل می کنیم و 
کلید را با خود می‌بریم لزومی ندارد که در این تالار نگهبان وجود داشته 
باشد. 

تمودور از شنیدن کلمةٌآقا ناراضی شد و دزدبسده نظری به اطراف 
انداعت که بیند آیا کسی آن کلمه را شنید با نه و بعد گفت : آیا تپانچه‌ها و 


۸۴ / فرش طوفان 


ابزار کار در کیوسك هست یا ؟ محرر گفت: بلی آقا» هر چه مورد احتیاج 
می‌باشد در کيوسك و زیر فرش است. تتودور گفت: بسیار حوب. اينك بیا 
و تالار دادگاه را که پنجره‌اش به طرف حیاطی باز می‌شود که مجاور میدان 
دوفین می‌باشد به من نشان بده. محرر گفت: آقا» این تالار در طرف چپ 
شما فرار گرفته و اگر به طرف چپ بروید در وسط دو ستون» زیر فانوس 
به مدخل تالار دادگاه خو اهید رسید و پنجرةٌ تالار مزبور طارمی آهنی ندارد 
و به طرف حباطی باز می‌شود که از آنجا می‌توان خارج گردید و خسود را 
به میدان دوفین رسانید. تاو دور گفت: بسیارحوب؛ من دیگر با توکار ندارم» 
بررگرد و به خانه برو ولی در ساعت مقرر اسبها را در آن نقطه که گفتم آماده 
نگاهدار و مبادا که فراموش یا غفلت کنی چون در این صورت تمام نقشة ما 
باطل تحو اهد شد. 

محرر گفت» آقا شما از طرف من خاطر جمع باشید و بدانید که من 
وظیفةٌ خود را به حوبی انجام خواهم داد. تگودور گفت: درب کيو سك خود 
را باز کن چون بهترین موقع برای ورود من به کیوساك این لحظه است 
زیرا هیچ کس متوجه ما نیست و ما را نمی‌بیند. محرر گفت: درب کیو سك 
باز است و لايد شما وقتی که وارد شدید در را از داحل حواهید بست. 
تژودو ر گفت: بلی» تسو کلید کیو سك را بسا خود پر و من در را از داغل 
حمواهم بست و هنگام شب در ساعت معین از آنجا حارج خحواهم شد. 
محرر گفت: امیدو ارم که خسداوند شما را در پناه خسود حفظ کند. تثودود 
گفت: بهتر این بودکه این دعا را دربارۀ شخصی دیگر می کردی زیرا ملکه 
بیش از من احتیاج دارد که خداو ند او را محافظت نمابد. در این لحظه 
تلودور به چسابکی وارد کیوسك شد و آن مرد به سرعت در را بست و 
مانند اینکه آن را قفل می کند قدری کلید را به صدا در آورد و از سوراخ 
قفل بیرون کشید و در جیب نهاد» و چون ساعتهای کاخ دادگستری پنج بعد 


در الار با - پردد / ۴۳۸۵ 
از ظهر را نشان داد باکارمندان دبگر که عجله داشنند زودتر ازکاخ تارج 
شوند به راه افتاد» زیرا ساعت اداری تمام شده بود و همه تعجیل می کردند 
که به حانه‌های خود مراجعت نمایند با دنبال کارهمای خحصوصی خویش 


پروند. 


۳۹۵ 


ههو طن نئو دور 

سیاهی شب» حجاب تیر خود را روی تالار پا - پردو افکنده بود و 
از آن نالار که هنگام روز» همهمه‌ای چون همهمةً یك اردو گاه بهگوش 
می‌رسید صدایی مسموع نمی گردید و گفت و شنود شا کیان و متشکیان و 
مدعیان و متهمین و و کلای مدافع آنها؛ انعکاس پیدا نمی کرد. اگر چشمی 
تیزبین در تاریکی تالار؛ اطراف را از نظر می‌گذرانید می‌دید که این‌طرف 
وآن طرف» ستو نهایی بالنسبه سفید رنگ مانند اشباح» در تالار به نظر 
می‌رسد و پنداری که وظبفة نگهبانی را در وسط ظلمت انجام می‌دهند. 

یگا نه صدای ی که در تالار شنیده می‌شد دوند گی موشها بود که گاهی 
مانند بك دسته قشون از یك طرف به طرف دیگر می‌دویدند و چون برای 
خوردن,؛ در آنجا چیزی نمی‌یافتند کاغذها و دفاتسر محرریین را در کیوسکها 


هموطن کلوددر / ۴۳۸۷ 


می‌جو یدند. زمانی هم از دور صدای کالسکه‌ای مسمو ع مسی‌شد؛ با اینکه 
دربی باز و بسته می گردید و صدای آهنین بر حورد کلیدها به سمع می‌رسید» 
ولی این صداها که از قسمت زندان برمی‌خاست به جای اینکه سکوت تالا 
را مختل کند»برعکس بیشتر آن را سا کت جلوه می‌داد. چون تجربه شده که 
هنگام شب» دريك مکان خلوت و بی‌صدا» صد اهای خفیفی که ازدور به گوش 
می‌رسد» سکوت فضای مزبور را بیشتر محسوس می‌نماید همان گو نه که در 
يك جنگل یا بیابان تاريك چراغی که از راه دور به چشم می‌رسد, زبادتر 
سیاهی ظلمت را آشکار می کند. 

تردیدی نیست که اگر در آن ساعت شخصی وارد تالار مز بور می‌شد 
و می‌دانست که آنجا کجاست دچار وحشتی بز ر گك می گردید زی را هنوز 
دیو ارهای خارجی زندان کونسیرژری از خون بیگتاهان که در قتل عام دوم 
سپتامبر در زندانها و از جمله در زندا ن کو نسیرژری مقتول شدند رنگین به 
نظر می‌رسید و در همان روز» بیست و پنج نفر محکوم از پله‌های زندان 
عبور کرده بودند که به طرف سیاستگاه بروند و بین بعضی از دیوارهایآن 
عمارت و سیاهچالهای کو نسیرژری که معلوم نیست چقدر از استخوانهای 
بی گناهان در آنجا وجود داشت بیش از کلفتی یك جرز و گاهی بیش از 
کلفتی بك قطعه سنگث. فاصله موجود نبود. معهذا در وسط آن تاریکی و در 
آن تالاروحشت‌انگیز» درب یکی از کیو سکها آهسته گشوده شد ويك سیاهی 
که از سیاهی شب تیره‌تر به نظر می‌رسید به چابکی قدم به تالا ر گذاشت. ما 
می‌دانیم این سیاهی تثودور بود که روز قبلء آنهایی که درتالاد بودند وی را 
یکی از وطن‌پرستان افراطی به شمار می آوردند و یکی از محررین او را 
به عنوان آقا خطاب می کرد. 

تشودور در دست راست يك گازانبسر بسزرگک و منگین داشت و دو 
تبانچه در کمر او دیده می‌شد و بعد از ورود به تالار گفت: من امروز دوازده 


۳۸۸ / فرش طوفان 
نخته سن را که در کف تالار بود شمردم تا اینکه به تخته‌سنگ منظور 
رسیدم و امیدو ارم که در این تاریکی اشنباه ننمایم. بعد آهسته افسزود: من 
نمی‌دانم که آیا ملکه آنقدر جر آت خواهد داشت که از ورود ناگهانی من به 
اطاق خود نترسد و با من به راه بیفند. آری» ملکه زنی است پر جرأت و 
می تو اند که هیجان‌های نا گها نی راتحمل نماید.خدایا؛آیا من امشب خواهم 
تسوانست که وارد اطاق شوم و دست او را بگیرم و به او بگویم که آزاد 
هستید. از این فکر قلب تثودور تپید ولی خود را تسکین داد و گفت: آدام 
باش زرا امشب تو دست به يك‌کار دقیق و نعطر ناك می‌زنی که دیگران 
هنگامی که در بستر راحت خوابیده‌اند آن را اقدامی غیرعملی و دیوانه‌وار 
می‌دانند ولی من تصمیم گرفته‌ام که این اقدام دبوانه وار را به موقع اجرا 
بگذ ارم. اگر مار ی آنتوانت فقط باك ملکه بود من برای رهایی او مبادرت 
به این اقدام نمی کردم ولی چون علاوه برملکه بودن يك زن است بر خود 
واجب می‌دانم که وی را نجات بدهم و اينك شرو ع به‌کار کنیم و بسرای 
اینکه اشتباه ننماییم درس خویش را مد نظر بياوریم. 

درس من امشب این است که اول باید این تخته‌سنگک را بلند کنم که 
بلند کردن آن زحمتی ندارد اما چون باید برای باز گشت ما» تخته‌سنگگ باز 
بماند» این موضو ع خطر ناك می‌باشد» چه اگر کسی وارد تالادشود و نگهبانی 
از تالار بگذرد به طور حتم آن را خواهد دید» خوشبختانه کسی هنگام شب 
وارد این تالار نخواهد شد و نگهبان‌گشت نخواهد کرد و من هم به چایکی 
در ظرف دو سه دقیقه از راهرویی که زیر این تالار است خسواهم گذشت و 
خودرا به زیر اطاق ملکه حواهم رسانید و در آنجا تخته‌سنگی را که کف 
بخاری دیواری است بلند حواهم کرد. ملکه هنگامی که من آن تختەسنگڭ 
را بلند می کنم صد آی‌کار مرا حواهد شنید ولی وی بااراده و حونسردتر از 
این است که متوحش شوده چه فوراً درخواهد بسافت که یکی از دوستانش 


هموعان للودور / 60۲۸۸ 


آمده تا او را نجات بدهد. خوشبختانه من امشب به تنهابی‌کار می کنم و 
شر کایی ندارم که بترسم آنها راز مرا بروز بدهند. وقتی من تخته‌سنگ را 
از کف بخاری دبواری اطاق ملکه بلند کردم و وارد تالار شدم دو نفر نگهبان 
که در قسمت مجاور هستند متوجه خواهند شد و خواهند آمد. ولی من 
برای نجات ملکه چاره ندارم جز اینکه آن دو نفر را از پا بیند ازم و گرچه 
می‌دانم کهآ نها گناهی ندارند ولی بعضی از کارها جزو ضروریات است و 
انقلابیون صدهاء بلکه هزارها نفر بیگناه را برای اجرای مقصود خود کشتند 
و بگذار که من نیز دو نفر بی‌گناه دا برای نجات ملکه به قتل برسانم. من 
تصور می کنم که به‌کار بردن تپا نچه‌کاری حطر نالا است زیسرا صدای شليك 
تپا نچه توجه دیگران را جلب خواهد نمود ولی اگر با این گازانبر بزر گ و 
سنگین که تقریباً مثل یك دیلم می‌باشد بر فسرقآنها بکوبم صدایی بلند 
نخواهد گردید و آنها از با درو اهند آمد. 

افکار و اظهارات تو دور که به اینجا رسید حم شد ودستة گاز انبر را لای 
درز تخته‌سنگک کف تالار نهاد که آن را بلند کنذ و همین وقت دید که از دور 
روشنایی یك چراغ به درون تالار تابید و صدای پای چند نفر روشن کرد که 
عده‌ای قصد دار ند وارد تالار شوند. تثودور با چند خیز بزر گث» روی نوك 
پاهاء خود را از آن منطته دور کرد و وارد کیو سك گردبد و در را بست. از 
صداهایی که به گوش تثودور رسید دانست که چند نفر بسا یکدیگر صحبت 
می کنند و آنها با به مناسبت اینکه می‌تر سند با اينکه دوری راه صدایشان را 
وحشت آمیز جلوه می‌دهد با اضطراب تکلم می‌نمایند. تلودور لحم شد تا 
از لای درز در ببیند کسانی که وارد تالار شده‌اند چه اشخاصی هستند و 
مشاهده کرد يك مرد نظامی که شمشیر بز رگ وی» دوی سنگفرش تالاد 
کشیده می‌شود پیشاپیش حر کت می‌نماید و در قفای او مردی دیگر می آید 
که لباس مغز پسته‌ای در بردارد و حط کشی به دست گرفته و لو له‌ای از کاغذ 


۰ / فرش طوفان 


زیر بغلش دیده می‌شرد. بعد از این دو نفر» تثودور دو نفر دیگر را هم دید 
که یکی یك نیمتنة حشن دربرداشت و چهارمی لباس قرممنگل پوشیده بود 
و با کش چوبی حرکت می کرد. 

وقتسی که تئودور ورود ایسن چهار فر را درآن موقع شب به تالار 
پسا- پردو دید گفت: خدایا شکر ؛ زیر ا اگر اینها ده دقیقةٌ دیگر می آمد ند 
چون من در راهروی زیرزمين بودم قطعاً به راز من پی‌می‌بردند؛ و لی حيرت 
می کنم این تالار که هر گز هنگام شب نگهبان نداشت چگونه امشب دادای 
فراول شده و آن هم نه یك نفر بلکه چهار نفر در تالار قدم می‌زنند. تثودور 
برای اینکه آن چهار نفر را بشناسد دقت را زیادتر کرد و سه نفر راشناعت. 
یکی از آن سه نفر سان‌تر ژنرال معروف بو د که شمشیرش روی زمین کشیده 
مسی‌شد و دیگری دربان کونسیرژری موسوم به ریشار به شمار می آمد و 
سومی هم یکی از مستحفظین زندان محسوب می‌شد اما تئودور نتوانست 
بشناسد آن کس که لباس مغز پسته‌ای و خط کش و لولۀ کاغذ دارد کیست. 
تثودور حیرت‌زده با خود می گفت: این شخص کیست و جرا سان‌تر در این 
موقع شب باتفاق او به آن تالا ر آمده و منظور آنها از این گشت شبانه و 
غیرعادی چیست؟ 

تشودور جهت ابنکه بفهمد که آنها برای چه به آن تالار آمده‌اند حم 
شد و بعد از چشم» گوش خود را به درز در چسبانید و چون براثر این 
حر کت کلاه پوستین او کج شده بودآن را روی سر راست کرد. آن چهار 
لفر با هم صحبتهایی می کردند که به مناسبت بعد مسافت در گوش تئودور 
مانند زمزمه جلوه می‌نمود ولی همین که به ده قدمی کبوسك (کیوسکی که 
تودور در آن بود) رسیدند سان‌تر با صدای رسا و صریح گفت: اینجا تالار 
پا -پردو مسی‌باشد و شما هموطن معمار بايد ا کنون نشان بدهید که آنچه 
گفته‌اید وافعیت دارد زیرا من و به طور کلی تمام وطن پرستان؛ دیگرحاضر 


هموطن تلردود / ۴۳۰۱ 
نیستند که حرافات گذشته را بپذیر ند و انقلاب همان طور که اعنقاد به روح 
و پربان و دیوها را از بین برد اعتقاد به دهایزهای زبرزمینی و فراموش- 
خانه‌ها را هم از بین برده است. بعد» از دربان کونسیرژری پرسید : ندوب 
ریشار» عقیدۀ نو در این حصوص چیست؟ ریشار گفت: من هر گز نگفتم که 
این عمارت راه‌های زیرزمینی ند ارد چه ممکن است که از این راهها دراین 
عمارت وجود داشته باشد اما هموطن گر اشوس (اشاره به مردی که قره‌منگل 
پوشیده بود) بسا اینکه ده سال است مستحفظ زندان می‌باشد هنوز نشنیده 
که راه زیر زمینی که هموطن ژیرو (اشاره به معمار) بیان می‌تماید 
وجود داشته باشد ولی چون هموطن ژیرو معمار شهرداری می‌باشد 
و نست به عمارات دو لتی اطلاعات زیادی دارد شاید چیزهایی می‌داند که 
ما نمی‌دانیم. 

وقتی تثودور این حرف را شنید از سرتا پا لرزید و با خود گفت: 
صوذبختانه تسالار وسیع است و تا اينها بتوانند راه زیرزمینی را پسدا 
کنند دو دوز طول مسی کشد و قبل از انتضای این دو روز من ملکه را 
از زندان نجات داده‌اع. اما هموطن ژیرو کاغذی را که به شکل لوله زیر 
بغل داشت گشود و روی زمين پهن کرد و در.روشنایی فانوس که گر اشوس 
به دست گسرفته بود به مطالعة آن پرداخت و سان‌تر گفت: من تصور می کنم 
که هموطن ژیرو حواب دیده است. معمار گفت: هموطن؛ من اکنون به 
شما ثابت حواهم کرد که حواب ندیده‌ام و ما لیخو لیایی نیز نیستم. آ نگاه 
معمار مسزبور ضمن مطالعۀ نقشه شرو ع به محاسبه نمود و گفت: دوازده و 
چهار» شانزده و هشت بیست وچهار... و وقتی بيست و چهار به شش تفسیم 
شود رقم چهار به دست می آید و بعد از آن باید يك نیمه را هم درنظر 
گرفت. آدی پسدا کردم» هم | کنون مدخل راه زیرزمینی را به شما نشان 
خواهم داد و اگر يك ذراع اشتباه کرده باشم آن وفت شما حق خواهید 


۴۳ / رش طرفان 


داشت کسه مسرا نفهم بدانید. براثر این حرفها توجه سه نفر دیگر نسبت به 
معمار بیشتر جلب شد و تشودور درون کیوسك زیادتر ترسید و عرقی سرد 
از بالای پیشانی او سر ازیر گردید. 

سان‌تسر که بسادقت نفشه را می‌نگریشت سکوت کرد و معلوم بود با 
اپنکه چیزی از آن نقشه نمی‌فهمید برای اظهارات جدی معمار قایل به‌احترام 
کسردیده و معمار گفت: من روی این نقشه حساب کرده‌ام که مدخل راه 
زیرزمینی با دبوار سیزده پا فاصله دارد و در آنجا سنگی هست که من روی 
نقشه علامت «الف» را بالای آن رسم کرده‌ام»آیا علامت الف را مشاهده 
می کنید؟ سان‌تر گفت: البته! معمار گفت: هر گاه این سنکث را بردارند يك 
راه ز برزمینی کشف می‌شود که من روی نقشه علامت «ب» را دوی آن 
گذاشته‌ام و آیا علامت ب را هم مشاهده می‌نمایید؟ سان‌تر گفت: بدیهی 
است» من سواد دارم و می‌توانم حروف نقشه را بخوانم ولی اثری از راه 
زیسرزمینی و پلکان نمی‌بینم. از این شوخی خود سان‌تر خندید و معمار 
گفت: ولی | کنون به شما ثابت خواهم کر دکه زیر این سنگ پلکانی است 
که وقتی از آن پایین رفتید به يك دالان زیرزمینی خواهید رسید و وقتی 
طول دالان را پیمسودید در انتهای آن به دفتر ز ندان و اصل خواهید گردید 
ولی بین پلکان و دفتر زندان» اطاق ملکه واقع شده ات 

از شنیدن عنوان ملکه» سانثر خم بر ابروان آورد و گفت: هموطن 
ژبرو» به نظرم منظور زوجة کاپه می‌باشد. معمار گفت: بلی هموطن» منظود 
مسن زوجة بیوه کاپه است. سان‌تر باعدم رضایت و توبیخ گفت: ولی من 
شنیدم کسه تو نام ملکه را برزبان آوردی؟ معمار گفت: معذرت می‌خواهم و 
این کلمه بسرحسب صادت ندیم از دهان من بیرون جست. ریشار گفت: 
هموطن معمار» آیا شما می‌گویید که این راه زیرزمینی منتهی به دفتر زندان 
می‌شود؟ معمار گفت : بلی ومن نه فقط یقین دارم که این راه منتهی به دفترزند ان 


هموطن لودود / ۴۲۸۳ 


می گردد بلکه می‌توانم بگویسم که به کدام قسمت از دفتر ز ندان منتهی 
می گردد و آن زیر بخاری است. سر اشوس گفت: مثل اینکه حرف تو تا 
اند ازه‌ای صحت دارد زبرا هرمر تبه که من بك شاخه هیزم در بخاری 
می‌اندازم صدایبی مخصوص از کف بخاری به گوش می‌رسد و مثل اینکه 
زیر آن خالی می‌باشد. سان‌تر گفت: هموطن معمار» گر آنچه تو می گوبی 
صحیح باشد در آن صورت من تصدیق خواهم کرد که هندسه و معماری 
فنی جا لب تو جه است. معمار گفت: هموطن ژنر ال» پس بدون معطلی تصدیق 
کن که معماری و هندمه فنی درخور توجه است زیرا هم اکنون من تو را 
به طرف سنکث «الف» راهنمایی خواهم کرد و حواهی دید که زیر آن پلکان 
«ب» قرار گرفته است. سان‌تسر گفت: مسن آدمی دیر باور هستم و مانند 
«سن‌توماس» تا چیزی را نبینم باور نمی کنم. 

معمار که فرصتی برای تلافی به دست آورد گفت: هموطن» شما نام 
سن توماس دا که از حواربون است برزبان آوردید در صورتی که نمی‌با يست 
این نام برزبان آورده شود. سان‌تسر گفت: راست می‌گویید ولی برحسب 
عادت قدیمی این نام از دهان من پرید ولی تصور نمی کنم که هیچ کس مرا 
متهم نماید کسه برای نجات سن‌ت-وماس توطئه کرده‌ام. معمار گفت: 
خوشبختانه هیچ کس هم مرا متهم نخواهد نمود که برای نجات ملکه 
تسوطله نمسوده‌ام. معمار حط کش خود را به دست کُرفت و در کف تالار 
شرو ع به اندازه سرفتن سنگها کرد تا اینکه به قول خود به سنگث الف 
رسید و پای خود را روی سنگث مزبور کوبید و گفت: مدخل راه زیرزمینی 
دراینجاست. سنگی که معمار پای خود را روی آن کوبید همان سنگث بود 
که روز قبل تشودور مکرر به وسبلةً چماق گره‌دار آن را کوبیده بود و هر- 
کس که او را مسی‌دید تصور می کرد که آن وطن‌پرست متعصب از روی 


عرق و تعصب آزادیخراهی به خشم در آمده است. 


۴ / فرش طوفان 


تشو دور که سراپاگوش شده بود وقتی کلام معمار به اینجا رسید ناخن 
را در گوشت بدن خود فرو کرد که مبادا نتواند خونسردی خویش را حفظ 
نماید و حر کت با صدایی از او برخیزد که دیگران را متوجه کيوسك کند. 
معمار بالای سنگت الف خحطاب به سان‌تر گەت : هموطن ژنرال» عام هند سه 
و معماری درو غ نمی گوید و مهندس و معمار درکار خود اشتباه نمی کنند و 
اگر این سنگك را بردارند خواهی دید راهی زیرزمینی به وجود میآید که 
از ز بسر اطاق زوجۀ کاپه مسی گذرد و منتهی به دفتر زندان می‌شود و دو نفر 
مرد مصمم» حتسی يك نفر» با استفاده از این راه می‌تو انند که زوجه کاپه را 
بربایند. از این حرف؛ زمزمه‌ای که حا کی از تحسین و هم وحشت بود از 
حضار برخاست و معمار گفت: ابنك تصدیق نسایید که من خدمتی بزر گك 
برای جمهوری فرانسه انجام می‌دهم زیر به وسیلةٌ تعبيةٌ يك درب آهنین در 
وسط این راه زیرزمینی مانع ازاین می‌شوم که کسی بتو اند از آن عبور کند 
و زوج؛ٌکاپه را برباید. سان‌تر گفت: هموطن ژبرو» واقعاً فکر نودرخورتو جه 
و بکر است و تئودور درون کيوسك آهسته گفت: خداو ند تو را لعنت کند 
و هرگز نیامرزد. 

معمار حطاب به گراشوس که علاوه برفانوس» گاز انبر بزرگی هم 
داشت گفت: همسوطن» اينك این سنکك را بلند کن تا همه بدانند که من 
درو غ نمی گویم و از روی پندار حرف نمیز نم. هموطن گر اشوس برای 
بلند کردن سنگث شرو ع به‌کار کرد و طولی نکشید که آن سنگگ را بلاد نمود 
و مدحل بك راه زیرزمینی نمایان شد و ابخره‌ای زننده حاکی از رطوبت 
آن راه» از مدخل مسز بسور خار ج گردید. سان‌تر در روشنایی فانوس 
گراشوس خم شد و پلکانی را که به طرف اعماق زمین پایین می‌رفت از 
نظر گذرانید و تشودور درون کیوسك با حو د گفت: باز هم یکی دیگر از 
نفشه‌های مسن برای نجات این زن محکوم به عدم موفقیت گردید. سپس سر 


هموطن المودور / ۴۲۹۵ 
را به طسرف آسمان بلند نمود و گفت: نحدایاء آیسا مقدر گردیده است که 
هر کس در راه رستگاری این زن قدم بسرمی‌دارد با شکست مواجه شود و 
آیا طرفداری از این زن باید پیوسته قرین با ناکامی گردد؟ 


۳۹۹ 


همو طن گر اشوس 

چند لحظه آن سه نفر بالای مدعل مزبور بدون حر کت توقف کردند 
و نمی‌دانستند چه تصمیمی اتخاذ کنند و فانسوس گراشوس هم اعماق زمين 
را دوشن نمی کرد. این سکوت را معمار که آن هنگام حود را فانح ومباهی 
می‌دید شکست و گفت: حوب» آبا تصدیق کردید که من راست می‌گفتم؟ 
سان‌تر گفت: بلی» حرف تو راست بود ولی بايد فهمید که این دهلیز 
زیرزمین به کجا منتهی می‌شود. ریشار گفت: آری» بايد این موضو ع دوشن 
شود و انتهای این دهلیز معلوم‌گردد. معمار گفت: این اشکال ند ارد و تو 
هموطن ریشار می‌توانی وارد هلیز شوی و طول آن را طی نمایی تا بدانی 
که به کجا منتهی می گردد. 

ریشار مانند اینکه ترسید به تنهایی واردآن راه زیسرزمینی شود گفت: 


همومن گر افوس / ۴۳۲۰۷ 


من عقبده دارم که راه دیگری را هم برای کشف انتهای ابن دهلیز می‌تسو ان 
در نظر گرفت و آن اینکه من به اتفاق نو و هموطن ژنرال برمی گردیم و به دفتر 
کونسیرژری می‌رویم و در آنجا سنگك کف بخاری دیو اری دا بسرمی‌داریم 
تا معلوم شود که آیا انتهای این راهرو؛ به آنجا می‌رسد یا نه. سان‌تسر گفت: 
بسیار خوب» پس به راه بیفتیم. معمار گفت: آیا می‌خواهید که این سنگ را 
به همین حال بگذارید و بروید؟ سان‌تر گفت: در این موقع شب هیچ کس 
اینجا نمی آید و لذا خطری ندارد که سنگ به همین حال بماند. ربشار 
گفت: هموطن ژنرال درست می گوید زیرا این‌وقت شب هیچ کس به اینجا 
نمی آید و این تالار عالی است ‏ با این وصف برای مزید احتیاط هموطن 
گراشوس را با فانوس او در اسجا می گذاریم و می‌رویم و چند دقیقهٌ دبگر 
از داه زیرزمین برمی گردیم و در اینجا به گراشوس ملحق می‌شویم. 
گراشوس موافقت کرد که با فا نوس خود آنجا بماند. سان‌تر گفت: آبا 
مسلح هستی يا نه؟گر اشوس گفت: شمشیر و گاز انبر بزرگی که دارم برای 
دفا ع‌کافی است. سان‌تر گفت: بسیار حوب و ما ده دقیفة دیگر به تو ملحق 
خواهیم شد و آن سه نفر به راه افتادند و بعد از اينکه درب تالار را عقب 
خود بستند به طرف کو نسیرژری یعنی قسمت زندان روانه شدند. گر اشوس 
تا وقتی که آنها را می‌دید آن سه نفر را با نظر تعقیب می کرد و بعد از اینکه 
آنان رفتند و تنها ماند کنار مدخل زیرزمیتی و در حالی که پاهاي خود را 
درون مدخل آو بخته بود نشست و فانوس را کنار خویش گذاشت و به فکر 
فرو رفت بدون اینکه رشتهٌ افکار او دارای انتظام باشد و راجع به موضوعی 
بخصوص فکر کند. گراشوس ناگهان بر خود لرزید زیرا احساس کر دکه 
دستی روی شانه‌اش قرار گرفت و سراسیمه دوی بر گرداند و خواست فریاد 
بزند و لی صدا در دهان او حاموش شد زیرا لولۀ تپانچه‌ای را روی شقیقه 


تجود دید 


۸ / فرش طوفان 


گراشوس زود از ترس بیرون آمد زیرا به محض اینکه نظری به هیکل 
تئو دور انداحت (زیرا کسی که دست روی شانه‌اش نهاد تئودور بود) دانست 
که وی دزد نیست و تبه کار هم نمی‌باشد اما مردی مصمم است که درصورت 
ازوم از قتل او ابا ندارد. حالا چطور شد که گراشوس در نظر اول فهمید که 
با يك دزد و تبه‌کار سرو کار ندارد این موضوعی است که نمی‌توان وصف 
کرد اما می‌توان استنباط نمود و هر کس قدری آدم‌شناس محسوب شود و 
بخصوص اگر تجربیاتی هم در ز ند گی داشته باشد » می‌تواند در یاک لحظه» 
طرف خود را به طور کای بشناسد. گراشوس هم با دیدن قیافۀ تگودورمتوجه 
شد که صاحب آن قیافه تبه کار نمی‌شود و وی دزد هم تباید باشد زیسرا دزد 
هر گز به تالار پا - پردو نمی آید چون غیر ازکاغذ چیزی در آنجا وجود 
ندارد و کاغذ پاره هم به‌کار دزد نمی‌خورد. اما از قیافهةٌ جدی آن مرد تسر سید 
و لذا حال استرحام به خودگرفت و تثودور گفت: اگرفریاد بزنی و بخواهی 
توجه دبگران را جلب کنی کشته خواهی شد. 

گر اشوس گفت :آقا» من می‌دانم که اگر فرباد بزنم کشته حسواهم شد 
ولی شما از من چه می‌خواهید؟ حتی در آن سال ۱۷۹۳ میلادی مواقعی پیش 
می آمد که هموطان فراموش می کردند که دیگران را به عنوان هموطن 
مورد حطاب قرار بدهند و کلمةٌ تو را بسه‌کار ببرند و آن شب» یکی از آن 
موارد بر ای گر اشوس بود. تئو دور گفت : آ نچه من ازتو می خو اهم این است 
که بگذاری من وارد این راهروی زیرزمینی بشوم. گراشوس هر فکری را 
می کرد جز این فکر و پرسید: برای چه می‌خواهید وارد این راه زیرزمینی 
شوید؟ تودور گفت: این دیگر به تو ارتباط ندارد و پس از اینکه چند لحظه 
با دقت گراشوس دا نگریست لولهٌ تبانچه را از روی شقيقة اوبرداشت چون 
فهمید که گر اشوس مردی باهوش است وانسان» با آدم فهیم و باهوش» ولو 
خصم او باشد بهتر می‌تواند کنار بباید تا اینکه گرفتار يك آدم نفهم و حشك 


هموعن گر اشوس / ۴۲۹۸ 

و يك دنده شود. 

پس از اینکه ت#ودور لولهٌ تبانچه را از دوی شفيقهٌ او برداشت گفت : 
یا میل داری که ثروتمند شوی و آبا میل داری که با سعادت زنسد گی کنی؟ 
گراشوس گفت: چون تا امروز کسی چنین پیشنهادی به من نکرده نمی‌دانم 
چه جواب بدهم . تلودور گفت : هر کاری ناجار باید ابتدایی داشته باشد و ما 
ابتدای این کار را از همین حالا شرو ع می کنیم و من به تو می‌گویم که آیا 
میل داری که رو تمند شوی و باسعادت زیست نمایی؟ گر اشوس گفت: آد-]ا 
واقعاشما میل دارید که مرا ثروتمند کنید؟ تو دور گفت: بلی. گر اشوس گفت: 
چقدر به من خواهید داد؟تثر دور گفت:ینجاه هزار ليره طلا که انم وز با کمبود 
پول طلا به اندازة يك میلیون ارزش دارد. 

گراشوس گفت: آیا این مبلغ هنگفث را فقط برای این به من می‌دهید 
که من بگذارم شما وارد این دهلیز زیرزمینی شوید؟ تلودور گفت: بلی؛ 
مشروط بر اينکه تو هم با من بیایی و در انجام کاری که می‌خجواهم بکنم با 
من كمك نمایی. گراشوس گفت: ولسی شما نخواهید تسوانست که در این 
راهروی زیر زمینی‌کاری انجام بدهید برای اینکه تا ده پانسزده دقيقة دیگر 
این زیر زمین پراز سرباز می‌شود و شما را در آنجا دستگیر خوواهند کرد. 
تلودور گفت: آیا تو نمی‌توانی ازورود این سربازها به این زبرزمین ممانعت 
نمایی؟ گر اشوس فکری کرد و گفت: نه» من هیچ وسیله‌ای برای جلو گیری 
از ورود سر بازها به این دهلیز ندارم و نمی‌توانم وسیله‌ای هم پیدا کنم. 

از فکر کردن گر اشوس معلوم بود که اندیشۀ خود را به‌ کار انداخته که 
ببیند چگو نه می‌تواند از پنجاه هزار لیر طلاء که امروز هم ثروتی سرشار 
است تا چه رسد به آن روز» بهره‌مند گردد ولی برای دومین مرتبه گفت: نه» 
من هیچ وسیله‌ای ندارم که بتوانم سربازان را از ورود به این دهلیز ممانعت 
نمایم. تثودور گفت: اگر امشب من نتوانم که وارد این دهلیز شوم فسردا 
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ممکن است که با كمك تو وارد این دهلیز گردم و فکر کن که آیا می‌تسوانی 
فردا به من كمك نمایی که من وارد این راهروی زیرزمینی بشوم؟ گراشوس 
گفت: فردا در وسط این دهلیز بك درب آهنی‌کار می‌گذارند و راه عبور و 
مرور را فطع می کنند و برای اینکه کسی نتواند آن در را از پساشنه بیرون 
بیاورد قرار است که در طرفین درب مزبور سیمان و سنگت بریزند که سدی 
غیر قابل انهدام به وجود بياید. نلودور گفت: اگر چنین است برای ورود به 
این دهلیز بايد وسیله‌ای دیگر پیدا کرد. گراشوس گفت: بلی» باد وسیله‌ای 
دیگر پیدا کنیم و از «پیدا کنیم» او معلوم بودکه حویشتن را در نقشه تشودود 
شريك می‌داند با اينکه می‌خواهد شريك باشد. 

تگودور او را از اشتباه بیرون آورد و گفت: تولازم نیست که برای پیدا 
کردن این وسیله به خود زحمت بدهی زیرا من خود بايد این وسیله را پیدا 
کنم وپیدا خواهم کرد و اينك بگو که در کونسیرژری چه می کنی؟ گر اشوس 
جواب داد: من در اینجا متصدی گیشه هستم. تثو دور گفت: من نمی‌فهمم» 
متصدی‌گيشه جه وظیفه‌ای دارد؟ گر اشوس گفت: وظیفة متصدی گیشه این 
است که گیشه‌ها را باز کند و ببندد بعنی درهای کوچکی دا که برای عبور و 
مسرور افراد» در کنار دروازه‌ها ی کونسیرژری به وجودآورده‌اند باز نماید 
پا قفل کند. تئودور گفت: آیا ثبها هم در کونسیرژری می‌خوابی؟ گراشوس 
گفت: بلی آقا. تگودور گفت:آیا غذای تو را هم زندان می‌دهد؟ گر اشوس 
گفت: بلی آقا» برطبق قرار داد استخدام» غذای مرا زندان می‌دهد ولی من 
گاهی از اوقات در خارج غدذا می‌حورم. تو دور گفت: مثلا" در جه مواقع 
در خار ج غذا می‌خوری؟گراشرس گفت: هر وقت که می خو اهم به ملاقات 
دوست خود بروم در خارج غذا می‌حورم. 

تئو دور پرسید: دوست تسو کیست؟ گراشوس گفت: او زنی است که 
اينك صاحب میخانۀ «پبوی دو نویه» می‌باشد و به من وعده داده که هر وفت 
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صاحب هز ارو دویست فرانك شدم زن من بشود. تلودور گفت: این میخانه 
در کجاست؟گر اشوس گفت: میخانهٌ این زن در حیابسان «وی‌ای . دراپری» 
وافسع شده است. تثودور گفت: بسیار عوب. نساگهان‌گر اشوس گوشها را 
تیز کرد و سر را بلند نمود و گفت : آقا؛ آیا صدای پا را می‌شنوید؟ تئودور 
گفت: بلی. گر اشوس گفت: به طوری که می‌شنوید آنهابی که رفته‌اند اپنك 
از راه زیرزمینی مراجعت می‌نمایند و ما دیگر فرصت نداریم که وارد راه 
زیرزمینی شویم. کلمةٌ ما ثابت کرد که‌گر اشوس بیش از پیش علاقمند به 
پيشنهاد تلودور گردیده وتئودور که این نکته را احساس نمودگفت: هموطن» 
تو در نظر من آدمی باهوش و با استعدادجلوه کرده‌ای. گر اشوس گفت: من 
خود را آدمی بی استعداد می‌بینم ولی می‌خواهم بدانم که شما در من چسه 
استعد ادی دیده‌اید؟ تئودور گفت: من احساس می کنم که تو استعداد آن را 
دارای که روزی دروتمند شوی. گراشوس گفت: داو ند از دهان شما 
بشنود. 

تو دور گفت: آبا تو به خدا معتفد هستی؟ گر اشوس گفت: گاهسی از 
اوقات انسان مجبور می‌شود که به دا معتقد گردد چون می‌فهمد که در 
ماورای قدرت و اختیارات بشری جیزی هست که مسافوق قدرت و ارادۀ 
آنسان می‌باشد و یکی از ایامی که من به خد او ند معتقد شده‌ام امروز است. 
تودور گفت : جطور شد که تو امروز به خد او ند معتقد شده‌ای؟ گر اشوس 
جواب داد: من امروز وقتی که تنها بودم در فکر فرو رفتم و گفتم خدایا» من 
تا کی باید فقیر و زیر دست باشم» تا کی باید برای لقمه‌ای نان زحمت 
بکشم و دیگران مرا به نظر حفارت نگاه کنند و چه می‌شد که من هم ما نند 
دیگران بضاعتی می‌داشتم و سایرین مجبور می‌شد ند که برای مسن قایل به 
احتر ام گسردند» و اينك که می‌بینم شما آمده‌اید و به مسن این پيشنهاد را 
می‌نما بید احساس می کنم که خدابی هست و بايد به او معتقد بود. تئودور 
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ده لوبی طلا از جیب بیرون آورد و در دست گراشوس گذاشت و گفت: این 
را بگیر و بیشتر به خداوند اعتقاد پیداکن. 

گراشوس وقتی برق سکه‌های طلا را مقابل فانوس خسود دید مثل 
کسی که تا آن موقع تصور می‌نمود با وی شوخی می کنند گفت: از این 
قرار پیشنهاد شما جدی است؟ تشو دور گفت: آری» پیشنهاد من جدی می‌باشد 
حاصه آنکه من عادت ندارم که با مردم شوخی بکنم. گراشوس گفت: حالا 
تکلیف مرا تعیین کنیدتا من بدانم چه باید بکنم که موجبات دضایت خحاطر 
شما فر اهم گردد؟ تئودور گفت: | کنون ما مجال نداریم که صحبت کنیم و تو 
بايد فردا در میخانةٌ پوی دو نویه حاضر باشی و من در آنجا به تو خواهم 
گفت چه انتظاری از تو دارم... اسم تو چیست؟ آن مسرد جواب داد: اسم 
من گرراشوس می‌باشد. تئودورگفت : گر اشوس, از حالا تا فرداکاری بکن که 
ریشار تورا از این زندان بیرون بکند. گراشوس‌حیرت زده گفت: برای چه 
کاری بکنم که مرا بیرون بکند؟ تئودور جواب داد: مگر تو نمی‌خواهی که 
دیگر زیر دست نباشی؟گراشوس گفت : چرا! تلودور گفت: آیا با داشتن 
پنجاه هزار لیره باز هم مسی‌خواهی‌گیشه‌های زندان را ببندیو بکشایی؟ 
گر اشوس گفت: نه» اما ... تو دور گفت: منظورت از اما چیست؟ گر اشوس 
گفت: من اگر مستحفظ زندان و فقیر باشم» اطمینان دارم که سرم به وسیلة 
گیوتین فطع نخواهد شد. تمودور گفت: از این حیث اطمینان نداشته بباش 
چون ما در دوره‌ای زند گی می کنیم که هیچ کس اطمینان ند ارد که سرش تا 
آخر عمر به تنه‌اش متصل خواهد بود. 

گراشوس گفت: در هر حال مسن اگر فقیر و ز ندانبان باشم احتمال 
زنده ماندن من بیشتر از آن است که ثروتمند شوم بدون اینکه تأمین جانی 
داشته باشم. تاودو ر گفت: این هم یکی دیگر از اشتباهمات تسو است زیرا 
وقتی که نو روتمند شدی مجبور نیستی که در این شهر یا در کشور زند گی 
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نمابی و می‌توانی ازاین مملکت بروی ودرجای دیگر؛ که سرها با رشته‌های 
محکم به بدنها اتصال دارد زند گی کنی و به جای مغاز له با يك زن میفروش 
با بك دختر زیبا و جوان نرد محبت ببازی. امروز چون تو فقیر هستی برای 
تو حروح از پاریس مشکل است وهیچ دخترجوان و زیبایی به طرف تونظری 
تمی‌اندازد ولی فردا بعد از تحصیل ثروت» مسافرت به آن طرف دنا هم 
برای تو آسان می‌شود و بسیاری از زیبا رویان که امروز اصلا" تو را نمی- 
بینند حاضر ند که قلب خود را به تو تفدیم نمایند. گراشوش به قدريك لحظه 
سکوت کرد و بعد گفت: بسیار خسوب» مسن مسوافق هستم. تاو دور گفت: 
پس» فردا یکدیگر را در آن میخانه خواهیم دید. گراشوس گفت: در چسه 
ساعتی بابد در آنجا حاضر باشم؟ تئودور گفت: در ساعت شش بعد از 
ظهر . گراشوس گفت: درست در ساعت شش بعد از ظهر در آن میخانه منتظر 
شما خواهم بود و اينك زود به پرواز در آیید و بروید و اینکه می‌گویم که 
به پرواز در آیید برای این است که لابد شما از سقف این تالار وارد اینجا 
شده‌اید و از همان راه نیز باید مراجعت کنید. تگودور گفت: فردا فرامسوش 
نشود و به سرعت از آنجا دور گردید زیرا آنهایی که از راه زیرزمینی مسی- 
آمد ند نزديك می‌شدند و حتی روشنایی چراغهای آنان به نظر می‌رسید. 

تئودور بعد از اینکه در تاریکی تالار مستحیل شد برطبق راهنمایی 
محرری که آن روز کيوسك خود را به وی واگذار نموده بود و شرح آن 
گذشت خود را به تالار دادگاه رسانید و از آنجا راه خارج را در پیش 
گرفت تا اینکه قدم به خیابان نهاد. لیک قبل از اينکه از دالار با - پردو 
خار ج شود شنید که گر اشوس از ریشار پرسید: آیا گفتة هموطن معمار صحیح 
در آمد. 

ریشار جواب داد. بلی و این راه زیرزمیتی درست از زیر اطاق زوجۀ 
کاپه می‌گذرد و خیلی خطر ناك است زبرا از این راه می‌توانند که زوجۀ کابه 
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را بربایند. 

بعد سان‌تر و معمار از زیرزمین بیرون آمدند و سان‌تر از معمار پر سید : 
هموطن ژیرو»کار گران شما چه موقع به اینجا خواهند آمد و در را نصف 
خواهند کرد؟ معمار گفت :کار گران قبل ازطلو ع روز در اینجا حضورخواهند 
بافت و بی‌درنگک شرو ع به کار حواهند کرد. سان‌تر با لحنی توأم با ریشخند 
و متانت گفت: هموطن ژیسرو» شما با خدمتی که امشب انجام دادید سیب 
نجات میهن شدبد. 

معمار با اینکه لحن ریشخند را فهمید تشکر نمود و گراشوس زیر لب 
گفت: هموطن ژنرال» راست می گویی و وی میهن را تحات داده است. 


۳۹۷ 
بسر کو چات لو بی شا نز دهم 


حکومت انقلابی فرانسه تصمیم گر فته بود که ماری آنتو انت دا محا کمه 
نماید و فو کیه تنویل مدعی‌العموم به پرو نسدة او رسید گی مسی کرد. آنچه 
بیشتر سبب می گر دید که حکومت انقلابی در صدد محا کمة ماری آنتوانت 
بر آید این بود که دولت جمهوری فرانسه تصور می‌نمود هر گاه آن زن را 
فدا کند و سرش را از بدن قطع نماید خشم عمومی فرو خواهد نشست و 
احساسات مردم تسکین خواهد یافت. فو کیه تنویل برای محا کمه و محکوم 
کردن مساریآ نتوانت ادل ۂکافی در دست داشت و از حیث فقد دلیل در 
ژحمت نبوده با این وصف می‌انسد شید که اگر بتواند از شهادت پسر 
لوبی شانزدهم عليه مادر او نیز استفاده کند موفئیتی زیادتر به دست خواهد 


آورد. 
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فسردای روزی که سیمون و فس و کیه تنویل یکدیگر را در داد گستری 
ملافات کردند بك مرتبهٌ دیگر در فلعة تانبل صدای چکاجاك اسلحه شنیده 
شد و عده‌ای از سربازان مسلح قدم به قلعه نهادند و این موضو ع باز نشان 
می‌داد که واقعه‌ای تازه اتفاق می‌افتد. به طوری که گفتیم در آن مسوقع ملکه 
در تانپل نبود اما شاهزاده خانم الیزابت خحواهر شوهر او و شاهسزاده 
رویال دخترش و هکذا و لیعهد کوچك. که اورا به نام لو بیکاپه می‌خو اند ند 
(با توجه به اینکه و لیعهد» دور از دیگران بسر می‌برد) در تانپل زنسد گی 
می کردند. در آن روز ژنر ال «ها نر بو» با ابلقهای سه‌رنگگ و اسب تنومند و 
شمشیر بلند حویش به اتفاق عده‌ای از سر بازان گارد ملی قدم به قلعةٌ تانبل 
گذاشت و بلافاصله سرا غ و لیعهد کو چك راگرفت. 

در کنار ژثر ال ها نریو يك منشی داد گستری با قبافه‌ای کریه و با يك 
قلمدان و قامی بلند راه می‌پیمود و لو له کاغذی در دست داشت و گاهی با آن 
قلم بلند»‌ما نند شمشیر باز ان که شمشیر ود را به حر کت درمی آور ند شمشیر 
بازی می کرد. درعقب آن دو نفر» مدعی‌العموم می آمد که همانا فو کیه تنوبل 
باشد که ما در گذشته او را دیده‌ايم و در آینده نیز او را حواهیم دید و رن 
زرد و چشمهای منجمد این مدعی العمومآ نقدر ترسناك بود که حتی مسردی 
چون ساد‌تر با تمام جر آت و نفوذی که داشت از او می‌تسرسید. سیمون در 
حالی که کلاه بوستین خود را به يك دست گرفته» به دست دیگر پیش بند 
جرمی پاره‌دوزی حود را در دست داشت به استقبال آن هیځت شتافت که 
راهنمای آنها باشد . آنان به راهنمایی سیمون وارد اطاقی سیاه رنگگ و وسیع 
با سی کو تاه و تقریباً خالی از اثاثیه شدند و دید ند که در انتهای اطاق روی 
بك تختخواب. لویی کوچك. پسر لویی شانزدهم که بعد در تساریخ او را 
به نام لو یی هفدهم خواندند نشسته ومثل اینکه مجسمه‌ای بی‌جان باشد هیچ- 
يك از اعضای بدن او تکان نمی‌عورد. 


پسر کوچك اویی شانردهم / ۴۳۰۷ 


ما وبی کوچك یا لوبی هفدهم را آخرین مرتبه هنگامی دیمدیم که از 
مقابل پاره‌دوز قلعةٌ تانبل فرار می کرد و فریاد می‌نمود و اشك مسیریخت 
ولی در آن موقع» هنو ز آن طفل به زند گی امیدواری داشت برای اينکه از 
خود جنب و جوش نشان می‌داد و چون جنب و جوش از او دیده می‌شد و 
زبان به گر به می گشود معلوم بود که امیدواری دارد و می‌خواهد زنده بماند 
تا روزی برای او گشایشی حاصل شود. ولی خحشونت و بی‌رحمی سیمون 
پاره‌دوز هر گو نه امید به زند گی و جنب و جوش را در وجود طفل خفه 
کرده بود و دیگر او اعتراض نمی‌نمود وگریه نمی کرد. البته طفل همچنان 
رنج می‌دید و از خحشونت و بی‌رحمی‌های سیمون آزار می کشید ولی 
احساسات خشم و طنیان را در عمیقترین زوایای قاب پنهان می کرد که کسی 
از قیافه و وضعش چیزی نفهمد و در ظاهر» بدان می‌مانست که لوبی کرجك 
نه احساس درد می کند و نه امیدی دارد و نه از غم و ملالت جب‌زی 
می‌فهمد . 

وقتی آن عده وارد اطاق شدند طفل نه فقط تکان نخورد بلکه سر را به 
طرف آنها بر نگردانید و گوبی اصلا" آنها را نمی‌بیند ولی آنها بدون ملاحظه 
در جوار طفل قرار گرفتند و مدعی‌العموم بالای تختخواب روی یك صند لی 
نشست و منشی کنار پنجره و سیمون پای تختخواب ایستادند و سربازاد 
کارد ملی و نایب آنها نیز در طرفی که اطاق بالنسبه تاريك بود واقع شدند. 
بعضی از آنهابی که حضور داشتند و با دقت طفل را مسی‌نگربستند مشاهده 
کردند که لوبی کوچك رنکك بر صورت ندارد و اندام او خیلی فربه شده 
ولی فربهی مز بور ناشی از صحت مزاج نیست بلکهآماس می‌باشد و پاهای 
طفل هم کج شده و در زانوها و قوزك با علا یم ورم دیده می‌شود. نانب 
گارد ملی که به اتفاق سربازان در آن اطاق حضور داشت همین که لوبی 
کوچك رادید گفت: این طفل خیلی بیمار است. از این حرف فو کیه تنو بل 


۸ 7 فرش طوفان 


که قصد داشت شروع بسه استنطاق نماید روی خود را بر گردانید و 
لسویی کوچ ك که صدا ی آشنا شنید سر را به آن طرف معطوف کرد که 
بدانسد آن کیست که از وی طرفدادی می‌نماید و در فضای نیمه تاريك 
آن سمت؛ چشمش بر ستوان جوانی افتاد که قیافه‌اش را شناخت و دانست 
همان است که روزی از او حمایت می کرد و نکذاشت که سیمون او را 
کتك بز ند. 

پس ازمشاهد آن ستوان؛ هیچ گونه عکس العملی دروجود طفل آشکار 
نگردید جز اینکه چشمهای او قدری درخشید اما مثل بك مرد سالخورده» 
که نمی‌خواهد احساسات خودرا به دیگران نشان بدهد سررا پابین انداحت 
که سابرین» برق چشمهای او را نبینند. سیمون برای اینکه لورن را به مدعی- 
العموم نشان بدهد با لحن کسی که بك تبه‌کار بز رگ را کشف نموده گفت: 
آد آد» هموطن لورن آبا این شما هستید؟ لورن بسدون بیم و با صدای 
محکم گفت: بای هموطن سیمون؛ خود من هستم ونظر به اينکه دید فو کیه. 
تنویل او دا می‌نگرد و جون لورن؛ در عين شجاعت» مردی نبود که دون 
فایده حطر را استقبال نماید با ادب به تنویل سلام داد. تنویل گفت: اگر من 
اشتباه نکرده باشم تو گفتی که این طفل بیمار است و آیا تو طبیب هستی که 
می تو انی برماری او را تمیز بدهی؟ لورن گفت: مدن طبیب نیستم ولی علم 
طب را تحصیل کرددام. تنوبل گفت: حال که علم طب را تحصیل کرده‌ای در 
این طفل چه می‌بینی؟ لورن گفت: من در این طفل علایم بیماری را می‌بینم. 
تنویل گفت: این علایم که در او مشاهده می‌شود چیست؟ لورن‌گفت: مسن 
می‌بینم این طفل چشمها و گونه‌های متورم دارد و دستهایش لاغر و بی‌رنگك 
است و زانوهای او ورم کرده و در تمام بدن آثار آماس نمایان شده و هر گاه 
نبض او را به دست بگیرم تصور می کنم که در هر دقیقه هشتاد و پنج تا نود 
ضربه می‌زند. 


پسر آوچك لوبی دا لردهم / ۴۳۰۸ 


طفل با اینکه به خوبی می‌شنید چه می گویند به این گفنه اعتنایی نمی- 
کرد و تنویل کفت: وب این علایم از نظر علمی نمايندة چیست و 
محبوس چه حالی دارد؟ لورن قدری نولبینی را خارانید و يك بیت شعر 
در دل خواند که معنای آن چنین بود: «فیلس قصد دارد که مرا به حرف 
بیاورد - و لی من میل ندارم که چیزی ابراز کنم». آنگاه به صد ای بلند کفت : 
هموطن» نظر به اینکه من نمی‌دانم وضع ز ند گی و رژیم غذایی کاپ ة کو چك 
چگونه است نمی‌توانم راجع به حال او اظهارنظر صریح کنم با ای ن 
وصف... ستوان جوان حرف خود را فطع کرد و گسویی فکر مسی‌نمود که 
تباید بیش از آن صحیت نماید و سیمون در دل می‌خندید زیر! می‌دید هر 
کلمه حرفی که از دهان لورن حارج می‌شود او را بیشتر مظنون جلوه 
می‌دهد. 

مدعی‌العموم که می‌خواست نظر قطعی لورن را بداند با اینکه قصدی 
دیگر داشت گفت: چرا حرف خود را تمام نکردید؟ لورن‌گفت: با اين 
وصف من تصور می‌نمایم که این طفل به قدرکافی حر کت نمی کند و راه 
نمی‌رود و آثاری که در بدن او مشاهده می‌شود ناشی از سکون و راه نرفتن 
است. سیمون با خشم گفت: من هم می‌دانم که این پست‌فطرت راه نمی‌رود 
ولی خود او میل به حر کت ندارد و کسی او را مجبور به سکون نکرده 
است. طفل این ناسزا را شنید اما جواب نداد و فو کیه تنویل ازجا برخاست 
و به لورن نزديك شد و با او شرو ع به نجوا کرد. حضار نمی‌شنید ند که 
تنویل به لورن چه می گوید اما حدس می‌زدند که مر بوط به طفل می‌باشد تا 
اینکه طرفین قدری صدا را بلند کردند و حاضرین شنیدند که تنویل گفت: 
هموطن آیا تو این موضو ع را باور می‌کنی و آیا تصدیق می‌نمایی که اگر 
حقیقت داشته باشد چه گناه بزر گی برای یك مادر می‌باشد؟ لوزن گفت: 
تردیدی نیست که هر گاه این موضو ع صحت داشته باشد گناهی بزر گک است 


۰ / ۵رش طوفان 


و این زن اطریشی هم جزو معصومین به شمار نمی بد ولی من نسبت به 
این موضو ع علاقه‌مند نیستم و برائت یا محکومیت او اثری در من ند ارد 
منتها مسن فکر می کنم همان بهتر بودکه او را «مسالین»" کنند زیرا اگسر 
بخواهند او را مبدل به «آ گری‌پین»۲ نمابند قدری بدون تناسب است و به 
او نمی آید. 

تنویل گفت: این موضو ع را سیمون‌گزارش داده است. لسورن گفت: 
دادن چنین گزارشی از طرف مردی چون سیمون يك امر عادی است و اگر 
او اتهاماتی عجیب‌تر از آن را هم‌گزارش بدهد من حیرت نمی کنم ولی تو 
هموطن که مردی باهوش و تحصیل کرده هستیآیا نمی‌دانی که از يك طفل 
نباید چنین چیزهابی را راجع به مادر او پرسید؟ زبرا حتی طبیعت هم به 
طفل احترام می گذارد و میل نداردکه چنین چیزهایی از او راجع به مادرش 
پرسیده شود چه اگر طبیعت می‌خواست که طفل به این سوالات جواب 
بدهد استعدادی در او به وجود می آورد که د رکو د کی این مسایل را بقهمد 
و تو که می‌خواهی برخلاف موازین طبیعت راجع به این مسایل از ایسن 
طفل سوال نمایی درواقع مثل این است که به تمام ابناء بشر توهین می‌نمایی. 


۱ مسالین یکی از زنهای معرون روم بود و زوج ۀ کاود امپراطور روم قدیم 
به شماد می آمد و عشاق فراوان داشت و در زبانهای ارو بایی دفتی می گو یند 
فلان زن شبیه به مسا لین است یعنی فدق و شهوت دائی را به حدکمال می‌دساند. 

۲ کر کاپین مادد رون امپر اطصود معرون روم است و مسورغین از دوی 
شایعات می گویند که وی با پسر خود دادای دوابط نامشروع و تبه‌کارانه بود و با 
اینکه بر ای نشانیدن نرون روی تخت‌ساطنت روم مرتکب جنایان متعدد شد معهذا 
ارون مادد خود دا به قتل رسانید که به قول بعضی از مودخرن دقیب معشوفه‌های 
او نباشد و وقتی او را می‌خو استند به فتل برسانند مسادر ارون گفت شمشیر دا در 
شکم من فرو کن تا این شکم مجازات شود که چنین فرزندی را در خود پرودانید 


- متر چم 


پر کو چا لوبی شانردهم / ۴۳۱۱ 


تنوبل از این توبیخ متغیر نشد و اعتراض نکرد و در عوض کاغذی از جیب 
بیرون آورد و به اورن نشان داد و گفت: من گناهی در اين مورد ندارم زیرا 
مأمورم و معذور و کنوانسیون به من امر می کند که این طفل را مورد تحفیق 
قرار بدهم تا بدانم این اتهام واقعیت دارد یا نه. 

لورن گفت: راست است و شما مأمور و معذور هستید و من هم اگر 
این طفل اعتراف نمایبد ناچارم بپذیرم که این موضو ع حقیقت دارد. اما 
تنویل دانست که لورن هنوز متقاعد نشده و لذا کاغذی دیگر از جیب 
بیرون آورد و گفت: اتهامی که در گزارش سیمون دیده می‌شود تنها از ناحية 
او ست بلکه دیگر ان هم این اتهام را به زن اطریشی مسی‌زنند» مثلا" نگاه 
کن» این یکی از اتهامات است و به طوری که می‌بینی در ابنجا؛ انهام را 
چاپ کر ده» به نظر همه رسانیده‌اند. ورقه‌ای که تنویل به لورن نشان میداد 
يك ورقۀ چاپی بود که در آن دوره آن را به نام «پدره دوشن» می‌خواند ند و 
در آن ورقه تهمتهابی به ماری آ نتوانت زده بودند و لررن که ورقةٌ مزبور را 
دید برای اینکه مبادا مورد سوعظن مدعی‌العموم قرار بگیرد لحن بیان را 
عوض نمود و گفت: راست می‌گویید و چون اتهام مزبور چاپ شده و بین 
مردم توزیع گردیده ممکن است حقیقت داشته باشد و من اگر از دهان این 
طفل بشنوم که مادر حسود را متهم به این گناه می‌نماید مشروط براینکه با 
تهدید و فشار از او اعتراف نگیر ند حاضرم قبول نمایم این اتهام صحیح 
است گو اینکه در مرحلهٌ آ خر ... باز ورن حرف خود را فطع کرد و تنویل 
گەت : هموطن منظورت جیست؟ لورن گفت: منظورم این است که حتی 
بعد از اينکه طفل اعتراف کرد باز تردید من رفع نمی‌شود همچنان که خود 
تو هموطن دجار تردید هستی. 

سیمون با بی‌صبری و اضطراب منتظر بود که صحبت مدعی‌العموم و 
لورن تمام شود و حيرت می نمود که برای جه شخصی مانند فو کیه تنو یل 


۳ / فرش طولان 


به حود زحمت می‌دهد که با توضیحاتی؛ لورن را قانع نماید و مگر لورن 
چه قدرت و نفوذی دارد که اقنا ع او برای تنوبل لازم باشد. سیمون پاره‌دوز 
و تقریباً بی‌سواد نمی‌توانست بنهمد که‌گاهی از اوقات نگاههای معنی‌داد و 
توأم با تردید مستمعین» در يك ناطق یا محقق چه اثری ممکن است بکند و 
چگونسه او را منقلب می‌نماید. تنویل وقتی در آن اطاق حواست از طفل 
استنطاق کند خسود را در معرض نگاههای تردید آمیز لورن دید و فهمید که 
لسورن حساضر نیست قبول کند که اتهامسات وازده بر ماری آ نتوانت» از 
دهان پسر او» درست باشد و لذا از جابرحاست و به او نزديك گردید که او 
راقانع نماید و سیمون نمی‌توانست بفهمد چه عاملی مدعی‌العموم را و ادار 
کرده که رضایت و موافقت لورن را جاب کند. بعد فو کیه تنویل درجای 
خود نشست و گفت: استنطاق شرو ع می‌شود و منشی که مقدمة صورتمجلس 
را بر طبق فرمول منشیهای عدلیسه نوشته بود انتظار داشت که نجوای 
مسدعی‌العموم و لورن تام شود و استنطاق آغاز گردد همان‌گو نه که دیگران 
نیسز همین انتظار را داشتند و در آن جمع» فقط لویی کوچك توجهی به 
موضو ع استنطاق نداشت و پنداری که آن گفتگوها و اجتماع» ربطی به وی 
ند ارد. 

چون حاضر ین آهسته با هم صحبت می کردند ژنرال هانریو باصدای 
بلنسد گفت: سا کت باشید» زبرا همسوطن فو کیه تنویل می‌خواهد از طفل 
تحقیق کند و بعد مدعی‌العموم حطاب به طفل گفت :کاپهء آ یا می‌دانی که مادر 
نو چه شده است؟ طفل که تا آن موقع بی‌رنگگ بود مثل آنش سرخ گردید 
اما جسواب نداد و مدعی‌العموم گفت: کاپه» آیا شنیدی چه گفتم؟ باز طفل 
سکوت کرد و سیمون گفت: او دارای گوش شنوا می‌باشد و حوب می‌شنود 
که دیگران چه می گویند ولی مانند میمون می‌ترسد جواب بدهد که مبادا 
او را به جسای انسان فرض کنند و از وی‌کار بکشند. رنگ طفل باز تغییر 


اسر کوچك لوبی هانردهم / ۴۳۱۳ 


کسرد و راگ آتشین جای ود را به رنگی سفید وا گذاشت و سیمون که 
عادت کرده بود ابسر از حشونت کند و مسی‌اند بشید که در همه حال با ید 
بی‌رحمی را به‌کار برد با مشت گره کرده خطاب به طفل گفت: ای گر کک 
زاده» چرا جواب نمسی‌دهی؟ فو کیه تنویل که عادت کرده بود در داد گاه 
به ارباب دعوا یا متهمیسن نهیب بزند گفت: سیمون؛ ساکت باش» تو حق 
نسداری حسرف بزنسی. لسورن گفت: سیمون» آیسا می‌شنوی که هموطن 
مدعی‌العموم چه می گوید؟ او می‌گوید که تو حق نداری حرف بزنی و این 
دومین مرتبه است که با حضور من این حرف را به تو می‌زنند و مرتبۀ اول 
هنگامی این احطار را به تو کردند که تو دختر تیزون را متهم می کردی و 
بعد هم خوشحال شدی که توانستی او را به سیاستگاه بفررستی و سرش را 
از بدن جدا نمودند. 

سیمون سکوت نسود و مسدعی‌العموم به طفل گفت : آیا مادرت تو را 
دوست می‌داشت؟ طفل همچنان سکوت کرد و مدعیالعموم گفت : می گو بند 
که مادرت تو را دوست نمی‌داشت آبا این گفته صحت دارد با نه؟ تبسم‌ی 
خفیف از لبهای طفل گذشت ولی حرفی از دهانش خارج نشد و سیمون 
بانگگ بر آورد و گفت: من به شما اطمینان می‌دهم که او به من اظهار کرد که 
مادرش او را دوست می‌دارد. ورن گفت: سیمون» من دلسم برای تو 
می‌سوزد زیسرا مسی‌بینم که تو از سکوت این طفل اراضی هستی و فکر 
می کنی این طفل که وقتی با تو تنها بود زیاد حرف می‌زد چرا اکنون 
سکوت کرده است. سیمون گفت: اگسر ما تنها ببودیم من می‌دانستم که 
چگو نه می‌بابست او را به حرف در آورد. لورن گفت: آری؛ من هم می‌دانم 
که تو چگو نه این طفل را به حرف در می آوری و لی بد بختانه» برای تسو» 
اکنون با طفل تنها نیستی که او را کتك ب-رنی و جرأت نمی‌نمایی که در 
حضور این همه از مسردم» طفل را به باد كتك بگیری زیر | می‌دانی افر اد 


۶۴ / فرش طوفان 
شربف که در اینجا حضور دارند از حر کت تو به غارت متنفر می‌شو ند 
زیرا ما که می کوشیم مانند قدما از خصایل مرضیه پیروی کنیم با ید بدانیم 
که هر گز نباید ضعفاً و اطفال را آزار نمسود ولی تو شجاعت را در این 
می‌دانی که طفلی را که هنوز بیش از دو وجب قد ندارد كتك بزنی. 

سیمون غرشی کرد و چیزی نگفت ولی بعد از فرط حشم نسبت به 
لودن دندانها را به هم سایید. مسدعی العموم گفت:کاپه» آیا تو چیزی به 
سیمون گفته‌ای؟ آیا مطالب محرمانه‌ای را به او اسراز کرده‌ای؟ نگاه طفل 
وضعی مسخره آمیز پیدا کرد و مدعی العموم گفت :۲یا راجع به مادر خود 
مطالبی محرمانه به سیمون گفته‌ای؟ از چشمهای طفل برقی از نفرت‌در شید 
و باز حرف نزد. مدعی‌العموم گفت: چرا جواب نمی‌دهی؟ یا بگو آری‌با بگو 
نه سیمون پیش بند چرمی خود را بلند کرد که بر فرق طفل بکو بد و بانگث 
زد: بگو آری. طفل از این تهدید لرزید ولی سکوت را حفظ کرد و حضار 
که دید ند سیمون قصد دارد طفل را بز ند» نداهای نفرت واعتراض بر آوردند 
ولی لورن نگذاشت که پیش‌بند چرمی سیمون روی فرق طفل فرود بیاید و 
دوید و دست پاره دوز راگرفت و سیمون گفت: مرارها کن؛ به تو می گویم 
مر ادها کن.فو کیه تنویل با اشاره آن دو نفر را امر به آرامش کرد و حطاب 
بسه طفل گفت : کاپسه» عیب ندارد که مادری طفل ود را دوست داشته باشد 
ولی تو باید بگوبی که مادرت چگونه تو را دوست می‌داشت و جواب تو 
ره نفع مادرن تمام‌خو اهد شد. 

طفل که شنید جوابش به نفع مادر او تمام می‌شود بالاخره سکوت را 
شکست و گفت: آقا؛ مادرم مرا مانند مادری که طفل خود را دوست می‌دارد 
درست می‌داشت و من می‌دانم که محبت مادر نسبث به طفل بیش از يك 
نوع نیست همان گو نه که محبت طفل نسبت به مادر هم بیش از يك نسوع 
نمی‌باشد. سیمون فریاد زد: ای توله مار مکر تو به من نگفتی که مادرت 


بسر و جلك اوی شا تروهم | ۴۳۱۵ 


تو را ... لورن نگذاشت که حرف سیمون تمام شود و گفت: سیمون» تو 
واب می‌دیدی و آنچه تصور کردی‌کابوسی بود که در حال رژیا به نظر تو 
رسید. سیمون با صدابی که از شدت غضب» با زحمت از گلوی او بیرون 
می آمد تهدید کنان گفت: لورن؛ لورن» باش تا به هم پرسیم. ورن گفت: 
تو هر موقع که بخواهی من حاضرم که به تو برسم ولی می‌دانی که نمی- 
توانی لسورن را مفلوب کنی بلکه برعکس این لورن است که دیگر ان را 
مغلوب می کند و افراد شریر را بر سر جای خود می‌نشاند و عملی هم که 
من | کنون در اینجا کردم در حضور عده‌ای از شهود و بالاعص ژنرال 
ها نر یو و هموطن فو کیه تنویل بود و اینها شهادت می‌دهند که تو مسی- 
خواستی طفلی ناتوان راکتك بزنی و من نگذاشتم و تو نخواهی توانست 
که این اشخاص را متهم به بی علاقگی نسبت به وطن و جمهوری فرانسه 
بنمابی چون همه می‌دانند که آ نها مردانی پاك هستند و چون می‌بینی که 
ايك وسیله نداری که لااقل يك نفررا مثل هلوییز تیزون به سیاستگاه بفررستی 
لذا بر خود می‌پیچی. 

سیمون گفت: صبر کن» صبر کن؛ امروز فردایی هم دارد. لوزن گفت : 
می‌دانم که فردایی هست ولی فردا با كمك موجود مطاق- ولابد فهمیدی که 
من اسمی ازخدا نبردم - وبه اتکاء شمشیر خود شکم تورا پاره خواهم کرد. 
اينك کنار برو زبرا جون جلوی من استاده‌ای من نمی‌توانم اطاق را ببینم. 
سیمون گفت : ای تبهکار راهزن. لورن گفت: سا کت باش» حرف زدن تو 
مانع از این است که من بشنوم دیگران چه می‌گویند. سیمون مشتهای خود 
راگره کرد و جیزی نگفت و ژنرال مانریو اظهار داشت: حسالا که طفل 
شرو ع به حرف زدن کرده دیگر ادامهٌ استنطاق اشکال ندارد و تو هموطن 
مدعی العموم به استنطاق ادامه بده. فو کیه تنویل از طفل پرسید: آیا حالا 


حاضری که هر چه از تو می‌پرسم جواب بدهی؟ طفل بساز سکوت کرد. 


۶ |/ فرش طوفان 


ژنرال هانریو که دید کودك باز سکوت کرد از این اصر ار و خودداری طفل 
حيرت نمود و گفت: واقعاً سکوت این طفل عجیب به نظر می‌رسد. لورن 
گفت؛ این طفل را به طرزی نامطلوب تر بیت و از وی نگاهد اری می کنند. 
ژنرال هار یو گفت: چه کسی به طرزی نامطلوب از او نگاهداری می کند؟ 
لورن گفت : معلوم است که منظور من که می‌باشد. 

سیمون فریاد زد: حالا مرا مورد اتهام قرار می‌دهی و اينك می‌خواهی 
که مرا مقصر جلوه گر سازی؟ لورن جوابی بسه مرد پاره دوز نداد و مدعی- 
العموم آهسته به هانریو گفت: تصور می کنم اگر با ملایمت بسا طفل رفتار 
کنیم بهتر خسواهيم تسوانست او را به حرف بياوريم. سپس خطاب به 
لوبی کوچك گفت: اینها که می‌بینی عضو کمیسیون مخصوصی هستند که 
آمده‌اند از تو تحقیسق کنند و صلاح تو در این است که جواب بدهی 
زیبرا اگر سکوت نمایی در آن صورت مرتکب جرم حواهی گسردید. 
سیمون گزارش می‌دهد که از دهان تو شنیده که مادرت» به طرزی 
مخصوص تو را مورد نوازش قرار می‌داده که مادرها هر گز اطفال خود 
راآن طور نوازش نمی کنند»آیسا این موضوع صحت دارد و آیسا چنین 
عملسی از طرف مسادرت نسبت به تو سر زده است با نه؟ طفل نظری به 
حاضرین انداخت و بكايك را ورانداز کرد تسا اینکه به سیمون رسید و در 
آن موقع علامت خشم از دید گان طفل مربی شد ولی لبهايش تکان نخورد 
و حرفی نزد. 

مسدعی‌العمسوم که دید از استنطاق رسمی و حشك نتیجه‌ای نگرفت 
بالحنی مهربان پرسید: آیا شما ناراحت هستبد و خود را بدبخت می‌بینید؟ 
آیا منزل شما بد است و آیا با شما بدرفتاری می کنند؟ اگر میل دار ید 
بگو یبد که منزل و غذا و نگهبان شما را عرض کنند و به جای سیمون 
شخصی دیگر را به نگهبانی شما بکمارند. یا ميل دارید که يك اسب در 


بسر گو چاك لویی فانردهم / ۴۳۱۷ 


اعتیسار شما بگذاریم تاگردش کنید و آیا مایل هستید که روزها عده‌ای از 
اطفال همسن شما بیایند و با شما بازی کنند؟ در قبال تمام این سژالات طفل 
سکوت کرد به طوری که خود فو کیه تنویل هم از آن اراده و خودداری که 
باسن طفل مب‌اینت داشت حيرت کرد و ژنرال هانریو آهسته به کسی که 
کنارش بود گفت: داستسی که سلاطیسن نژادی عجیب هستند و بزر گ و 
کوچك آنها باهم فرق ندارند و مانند ببر می‌باشند که حتی بچهٌ آنها هم 
دارای صفات پدر و مادر است. هانریو می‌خحواست باآن لحن از سلاطین 
بد گویی کند وغافل از این بودکه بهترین تمجید را نسبت به آنها می‌نماید. 
منشی عد ليه که مسوفق نشده بود بیش از يك جمله در ورفهٌ استنطاق بو بسد 
گفت: حالا در این ورقه چه باید نوشت؟ 

لورن گفت: اگر می‌خواهید که این ورقه پرشود آن را به سیمون 
بد هید » جه در اندك مدت آن را برای شما پر خواهد کرد. سیمون مشت گره 
کرد خسود را حسوالةٌ لورن نمود اما ورن به جای اینکه خشمگین گر دد 
ندید و سیمون گفت: به تو اطمینان می‌دهم زوزی که سرت از پیکر جدا 
شد این طور نخواهی خندید. لورن خنده کنان گفت: سیمون» من نمی‌دانم 
که آیا جلوتر از تو به سیاستگاه خواهم رفت يا عقب‌نر از تو» ولی این 
را می‌دانم روزی که نوبت تو شد» عدۀ کثیری از مردم برتو خواهند خندید 
و فقط خدایان می‌دانند - فراموش نکن که من کلمة خدایان را به صورت 
جسع استعمال کردم نه به صورت مفرد یعنی نگفتم خدا - که تو در آن روز 
چقدر زشت خواهی گردید. لورن این را گفت و قهقهه را سرداد و کمیسیون 
تحقیق هم که دیگر ادام توفف خود را بدون فایده دید از اطاق طفل خار ج 
گردید. 

همین که لویی کسوچك خود را تنها بافت شرو ع به خواندن آوازی 
کرد که پدرش لویی شا نزدهم؛ در زمان حیات» دوست می‌داشت بخواند. 


۳۹۸ 
همان طوری که خوانند گان این کتاب حدس می‌زدند ژنوبو و لندی 
نمی‌توانستند در آن خانه» که محل سکونت و آشیانة عشق آنها بود در 
دوره‌ای مانند آن عصر» همواره سعادتمند زند گی کنند زبرا وقتی طوفان 
می‌وزد درختها را به حر کت درمی آورد و هنگامی که درعتها به حر کت 
در آمد آشیانه‌هایی که از طرف مرغان بالای درختها ساخته شده سقوط مسی- 

نماید و از بین می‌رود. 

ژنویو بعد از اینکه برای شوالیه دومسزون روژ ترسید و آنگاه 
اطمینان خاطر حاصل کرد که وی جان بدر برده و خطری او را تهدید 
نمی کند» برای عاشق خود لندی گرفتار وحشتی عظیم شد و همچنین برای 
خود بیمناك گردبد چون می‌دانست که هم لادی در معمرض حطر است و 


پل هسته ګل بنففه / ۴۳۱۸ 


هم خود او. بسا اینکه در آن دوره مسردها تسرسو نبودند و به طریق اولی 
مردی مانند لندی ترسو نبود؛ ژنویو جرأت نمی کرد که وحشت خود را به 
لندی ابسراز کند و هر چبه می‌فهمید در دل می‌ریخت و در عوض نگرانی 
درونی از چشمهایش که گاهی گریه می‌نمود» و از پرید گی رنکّث قبافه؛ آشکار 
می‌شد . 

بك روز لندی آهسته وارد خانه شد. این عادت عشاق است که آهسته 
وارد آشیا نه عشق می‌شوند که ببینند محبوب نها به تنهایی چه می کند ولی 
نه برای اینکه نسبت به آ نها ظنین هستند» بلکه بر ای اینکه دوست دار ند که 
آنها را تنها ببینند و بیشتر از تماشایآنها لذت برند. لندی که به آهستگی 
وارد خانه شد دید که ژنویو بی‌حر کت جشمها را به نقطه‌ای ثابت دوخته و 
دستها را از دو طرف بدن آوبزان کرده و در فکری عمیق فرو رفته اما فکر 
او ناراحت کننده است. لندی چند لحظه ژنوبو را نگریست و بسی غمگین 
شد زرا از روی قیافه و وضع فکر کردن زن جوان می‌فهمید که در قاب او 
چه می گذرد و در چه اند بشه‌ای می‌باشد. لندی طوری افکار زن جوان را از 
روی قبافة او می‌خواند که اگر خود ژنو یو می‌<واست مو به مو اندیشه‌های 
خود را بگوید از عهده برنمی آمد. بعد وارد اطاق شد و به طرف او دفت 
و آهسته گفت: ژنویو؛ من احساس می کنم که شما دبگر این کشور را دوست 
نمی‌دارید و به قدری ازفر انسه متنفر هستید که حتی پنجره را هم نمی گشایید 
و به طرف پنجره نمی‌روبد که هوای آزاد خارج را استنشاق نمایید. ژنویو 
گفت: افسوس که حق با شماست و شما می‌توانید افکار مسرا بخوانید و به 
خیالات من پی ببردد. 

لندی گفت : ولسی ژنویوی عزیز» فرانسه يك کشور زیبا می‌بساشد و 
زندگی در آن دضایت بخش می‌باشد» زیرا امروز فعالیت وهیجانی بز ر گك 
در آن حکمفرماست و جنب و جوش احسزاب و باشگاه‌ها و دسیسه‌ها و 


۰ / فرش طوفان 


دسته‌بندیها: در این کشور؛ زند گی را برای کسانی که حواهان فعالیت هستند 
شیرین می کند و به ویژه وفتی که انسان به آشیان خانه مراجعت می‌نماید 
ز ند گی را شیرین‌تر در می‌یابد زیرا می‌فهمد که باید از زندگی یك شب یا 
يك روزء حداعلای استفاده را بنماید چون روز دیگر ممکن است وجسود 
نداشته باشد. ژنویو گفت: با این وصف فرانسه يك کشور حق ناشناس می- 
باشد. لندی گفت: به چه دلیل شما فرانسه را حن ناشناس می‌دانید؟ ژنوبو 
گفت: به دلبل اینکه شما این همه برای استقرار آزادی در این کشور حدمت 
و فداکاری کردید و اينك شما را بسه نظر يك نفر مظنون و شاید متهم می- 
نگرند. لندی خندید و گفت: ژنویوی عزیز» اگر فرانسه نسبت به من حق 
ناشناس می‌باشد خوشوقتم که نسبت به شما میهمان نوازی می کند زیرا شما 
با اینکه جهت محو آزادی در این کشور بسار فعا لیت کردید و خواستید که 
رژیسم جمهوری را از بین ببریبد اکنون بسدون دغدغه در خحانة يك 
جمهوری‌طلب زند گی می‌نمایید و کسی مزاحم شما نمی‌شود. ژنویو گفت: 
ولی این سعادت برای من طولانی نخواهد بود زیرا چیز ی که برحلاف حق 
و عدالت و منافی با صراط مستقیم باشد دوام ندارد. 

لندی حیرت‌زده گفت: ژنویوی عزیز» من نمی‌فهمم که چه می‌خواهید 
بگویید. زن جوان گفت: لندی» من یك زن ضدانقلابی هستم که اينك در 
منسزل شماء پعنی یك مرد انقلابی و جمهوریخواه بسر می‌برم و حتی در 
این خانه دست ازتوطئه ودسیسه برای سرنگون کردن رژیم جمهوری فرانسه 
برنمی‌دارم و می‌خواهم که رژیم گذشته را بر گردانم و هر گاه مرا کشف و 
توقف کنند بدون تردید شما را هم توقیف و محا کمه خواهند کرد و آبرو» 
به اضافه جان شما از بین می‌رود و من راضی نیستم که وجود من شما را به 
بالای سیاستگاه بکشاند و باید از اینجا بروم. لندی گفت: ژنویوی ععزیسز» 
کجا می‌نحواهید بروید؟ شما که در این شهر دوست و خویشاوندی ندارید 
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که من فکر کنم اگر از اینجا بروید مکانی امن و راحت خسواهید داشت. 
ژنویو گفت: آیا می‌خواهید بدانید که من کجا می‌روم؟ بك روز که شما 
از حانسه بیرون رفتید من هم از خانه خارج می‌شوم و راه کنوانسیون با 
پاسگاه پلیس دا در پیش می گیرم و خسود را معرفی می‌نمایم تسا اينکه مرا 
دستگیر نمایند. 
از این حرف لندی مرتعش گردید و گفت: ژن-ویسو» تو اکنون از 
ناسپاسی فرانسه شکایت می کردی در صورتی که اينك خود تو می‌خواهی 
حق ناشناسی کنی و مرا که جز تو کسی را ندارم و قلبم از آن تو است تنها 
بگذاری و بروی. ژنویو گفت: نه لندی عزیز» این عمل مين حق ن‌اشناسی 
نیست بلکه کمال وفاداری و سپاسگزاری می‌باشد زیرا عشق حقیقی آن است 
که هر گز معشوق خواهان رنج و بدبختی عاشق خحسود نباشد. وقتی شو اليه 
دومزون روژ» که برای من همچون برادر بود با من زند گی می کرد مسن 
نمی‌خواستم او را دستگیر کنند و به عنوان اینکه یاغی می‌باشد اعسد امش 
نمایند و امروز هم نمی‌خو اهم که عاشفم را به جرم اينکه عائن نسبت به 
وطن است دستگیر و اعدام کنند. لندی با وحشتی زیاد گفت: ژنو بو تو را 
به حدا آیا آنچه می گوبی جدی است و آیا به راستی می‌خواهی مرتکب این 
عمل بشوی و آیا می‌خواهی مرا بسزرگترین بد بخت دنا بنمایی؟ ژنسویو 
گفت: لندی عزیز آنچه من می‌خواهم بکنم برای رستگاری تو است چون 
من از این وضع می‌ترسم و می‌دانم که فابل دوام نمی‌باشد و زود با دیسر 
وبال من دامان تو را حواهد گرفت و تو به جرم اينکه مرا پناه داده‌ای قربانی 
حواهی شد و دیگر اینکه علاوه بر ازوم نجات توء من فکری دیگر هم دادم 
و آن اینکه پشیمان هستم. ژنسویو این راگفت و مثل کسی که سرش تاب 
تحمل بار پشيمانی را ندارد» سر را آهسته پابین آورد. 
لندی گفت : ژنویو» برای جه پشیمان هستی؟ ژنویو گفت: لندی عزیز» 
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من می‌دانم که شما هم ما نند من پشیمان هستید برای اینکه روزی که من خود 
را وقف شما کردم به عویش تعلق نداشتم و روزی که شما هرا از آن خسود 
کردید می‌دانستید که من از آن دیگری می‌باشم. لندی گفت: ژنوبوه این 
حرفها را نز نید زیراقلب من مجروح می‌شود. روزی که من به شما گفتم شما 
را دوست می‌دارم حاضر بودم که همه چیز حسود را فدای عشق شما کنم و 
امروز هم بر همین عهد استوارم و برای اینکه بدانید راست می‌گویم دلیلی 
دیگر به شما ارایه می‌دهم و آن ابنکه چون شما از فسرانسه نفرت داریسد و 
دیگر نمی‌خواهید در این کشور زند گی کنید من هم از این مملکت صرفنظر 
می نمایم و به اتفاق شما از فر انسه حارج می‌شو یم. ژنویو که منتظر این خبر 
نبود مانند کودکان از فرط شادی از جا جست و آنگاه دو دست را به هم 
وصل کرد و گفت: لندی)آیا واقعاً شما حاضر هستید این کار را بکنید وآیا 
میل دارید که از ابن مملکت برویم و در مکانی که اضطراب و تشویش برای 
ما نیست» ز ند گی کنیم؟ لندی گفت: ژ نویو» من چه مرقع به شما حرفی زدم 
که درو غ در آمد و مگر من حاضر نشدم که به ساطسر عشق شما شرافت 
خویش را زیر پا بگذارم؟ اينك هم به خاطر همان عشق حاضرم که از وطن 
خود صرفنظر کنم و با شما به حارج بروم. 

ژ نويو گفت: لندی» تو راست می گوبی و در عشق صمیمی و ثابت 
قدم هستی و اما موضوع پشیمانی من از ادن قرار است که من خسود را در 
خطر می‌بینم و می‌تسرسم و را از دست بسدهم در صورتسی که همه چیز 
خویش را فد ای تو نمودم ولی اگر از این مملکت برویم و به جایی برسیم 
که دیگرجان و عشق ما در معرض خطر نباشد طوری دیگر فکر خواهم کرد. 
لندی گفت: ژنوبوی عزیز مطمئن باش که خسواهیم رفت و عشق خود 
را در گموشه‌ای که محبط امن و آسردگی است توشة عمر خو اهیم نمود. 
ژدویو گفت: ولی من فکر می کنم که چگونسه می‌توانيم از ایسن کشود 
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برویم زیرا فرانسه جایی است که مهاجسرین؛ بسه سهولت از کارد و حنججر 
آدمکشهای روز دوم سپتامبر و تبر و ساطور جلادان روز ۲۱ ژانویه؛ جان 
بدر نمی‌برند. لندی گفت: ژ نویوی عزیزه اما خدا با ما مساعدت خسواهد 
کرد و ما را نجات خواهد داد و من فکر می کنم که خداوند به طور حتم 
ما را در پناه خویش قرار می‌دهد زیرا وسایل آن را قبلا فراهم کرده است. 
ژنوی و گفت: چطور وسایل آن را فراهم کرده است؟ 

لندی گفت: در واقعهةٌ دوم سپتامبر که تو هم | کنون از آن نیام بسردی» 
من عهده‌دار يك عمل خير شدم و چون هر عمل نیکو پاداشی دارد؛ پاداش 
این کار هم امروز نصیب ما می‌شود و شرح واقعه چنین می‌باشد که در آن 
موقع يك کشیش بیچاره که خود را در معرض خطر مر گت میدید قصد 
داشت با خواهرش از فرانسه فرار نماید و من که دانستم بايد اورا ازفرانسه 
تحار ج کرد نسزد دانتون رفتم و از او خسواهش نمودم که یك گذر نامه به نام 
کشیش و خواهرش صادر نماید که آنها بتوانند از فسرانسه خارج شوند 
و او هم خواهش مرا بر آورد و گذرنامه را صادر کرد و مقرر شد که کشیش 
مزبسور بیاید و گذرنامةً عسود دا از من بگیرده ولی او نیامد و در شهر 
«کارم» زند گی را بدرودگفت و حال» این گذرنامه که به نام يك مرد و 
يك زن صادر شده نزد من وکاملا" برای ما قابل استفاده است و تصور 
می کنم که ارزش این گذرنامه از بك میلیرن هم زیادتر می‌باشد زیرا حافظ 
جان ماست. 

ژنویو که از شادی در پوست نمی گنجید بان زد: خدایا» جکونسه 
از تو شکر گزاری کنم که وسایل نجات ما را فسراهم کرده‌ای؟ لندی گفت : 
ژنویو» تو می‌دانی که املاك من اينك تحت نظر و ادارةٌ یکی از خحدمۀ 
سالخورده و مورد اطمینان خانو اده ماست و من به امسانت و وفاداری او 
اطمینان دارم و می‌دانم که در هر نقطه که باشیم» وی در آمد املالك مرا په من 
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حواهد رسانید و هنگام حروج از فسرانسه» سری به او می‌زنیم و او را از 
محل سکونت خود مطلع می‌نماييم که بعد» در آمد املاك مرابه آ نجا بفرستد 
و ما از حیث هزينة زندگی معطل نباشیم. ژنو بو گفت: ایسن شخص اکنون 
در کجاست؟ لندی جوا داد: او مقیم شهر«آبه‌وی» می‌باشد. ژ ویوپرسید: 
چه مسوقع از اینجا حر کت نصواهیم کرد؟ لندی گفت: يك ساعت دیگسر. 
ژنوبو گفت: هر چه زودتر برویم بهتر است ولی کسی نباید متوجه مسافرت 
ما بشود. لندی گفت: هیچ کس از عزیمت ما مطلع نخواهد شد و من هم 
اکنون به منزل لسورن می‌روم و از او درخسواست می کنم که در شک يك 
اسی خود را بدهد زیرا لورن يك درشکة يك اسبی بدون اسب دارد و من 
يك اسب بدون درشکه و تا وقتی که من بر گردم» تو ژنوبوی عزیز» آنچه 
را که مورد احتیاج ماست جمع آوری کن که تسا من بر گشتم دیگر معطل 
نشویم و به راه فتیم و اگر چیسزی کسر داشتیم در انگلستان خسواهیم 
خرید . 

ژنویو گفت: ولی گماشتة تو از حر کت ما مطلع خحواهسد شد و به 
دیگر ان اطلاع خواهد داد. لندی گفت: ابتك من فرمانی به او می‌دهم که تا 
غروب با آن سر گرم باشد و به لورن می‌سپارم که غروب امروز؛ به او خبر 
بدهد که ما رفتیم و نتمة حقوق او را با انعامی که برايش در نظر گرفته‌ام به 
او بپردازد. ژنویو گفت: اگر در راه ما دا توقیف کردند چه خواهیم کرد؟ 
لندی گفت: چون ما گذرنامه داریم ما دا تسوقیف نخواهند نمود و فقط در 
مرز» ممکن است برای ما تولید اشکال کنند اما چون مباشر املاك من هو بر 
- هو بر همان مستخدم قدیمی خانوادة مساست که ابنك مباشرت املاك مسرا 
بر عهده دارد - عضو شهرداری آبه وی می‌باشد و آبه‌وی به طوری که 
می‌دانید کنار درباست» خحواهد تسوانست آنجا با ما مساعدت کند و 
زورقی برای ما خریداری یا کرایه نماید که ما با آن به انگاستان عسزیمت 
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نماییم. 

در این موقع ژنوبو گفت: لندی» چه بوی مطبویی از تو به مشام 
می‌رسد. لندی گفت : دوست عزیز» قبل از اينکه وارد خانسه شوم يك دسته 
گل بنفشه حریداری کرده بودم و می‌عواستم به تو تقدیم نمایم اما وقتی تو 
را ملول و محزون دیدم گل را فراموش کردم. ژنویو مانند بچه‌ای که چیزی 
از دیگری بخواهد گفت: لندی عزیزء گل مرا بده» گل بنفشه را بده تا آن را 
بو کنم. لندی دسته گل بنفشه تازه را از درون سینه بیرون آورد و به ژنویو 
داد و زن جسوان مانند تمام افراد عصبی مزاج که خیلی تحت تأئیر رابحة 
گلها قرار می گیرند و بوی خوش گل اثری شگرف در اعصاب آنها مسی- 
کند» با قوت بنفشه‌ها را بویید و نا گهان اشك در چشم او پر شد. لندی 
گفت: ژنوبوء تو را چه می‌شود وچراگربه می کنی؟ زن جوان گفت: به یاد 
هلو بیز که دسته گل ميخك را به ما فروخته بود افتادم. لند ی آهی عمیق کشید 
و کفت: خداوند اورا بیامرزد ولی ژنویوء» در این ساعت بهتر اين است که 
اموات را از هر دسته و حزب و مسلك که هستند به حال خود بگذاریم ودر 
فکر خود باشیم و وقتی این ساعت گذشت و ما به جایی امن و آسوده 
رسیدیم فرصتهای فراوان خواهیم داشت که راجع به امو ات فکر نماییم 
ابنك خداحافظ و به امید دیدار. 

ژنویو گفت: لندی» زود بر گرد. لندی گفت: من نیم ساعت دیگر 
مراجعت می کنم. ژنویو گفت: اگر لورن در خسانه نبود چه خواهی کرد؟ 
لندی گفت : به فرض اينکه او در خانه نباشد چون نو کرش مرا می‌شناسد هر 
چه بخواهم به من خواهد داد زیرا می‌داند من و لورن از یکدیگر جدایی 
ند اریم و شريك مال یکدیگر هستیم و لورن هم هر وفت چیزی بخواهد 
اعم از اينکه من در خانسه باشم یا نباشم» از گماشته‌ام دریافت می‌نماید. 
ژنوبو گفت: بسیار خسوب. لندی گفت: و تسو ژنویوی عزیز» با سرعت 
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اسباب سفر را آمساده کن و مواظب باش که از حمل اشیاء زايد خودداری 
بشود و به طرری که گفتم هر چه را کسر داشته باشیم در انگلستان حریداری 
خواهیم نمود. ژنویو گفت: آسوده خحاطر باش» مسن اشیاه زايد دا حمل 
نخو اهسم نمود. بك مسرتبهةً دیکسر لندی از زن جوان حسداحافظی کرد 
و به راه افتاد و ژنوبو دوید و لندی را صدا زد و معلوم نیست از کجا به 
اوالهام شد که شاید لندی را نبیند ولی لندی تبسم کرد و گفت: ژنسویو؛ 
مطمئن باش که من فوراً مراجعت می کنم و می‌روم که درشکة یك اسبی را 
بیاورم. 

ژنویو به تنهایی اائِهٌ سفر را جمع آوری مي‌نمود و با عجلة فراوان 
در کیف و جامه‌دان جا می‌داد و خوشوقت بود که می‌تواند از فرانسه» نی 
سرزمینی که در آنجا به شوهر خود خیانت کرده است» دور شود زیرا با 
وجود عشق و علاقةٌ صمیمی نسبت به لندی» ژنویو نمی‌تسوانست خبانت 
خود را نسبت به شوهرش فراموش نماید و مسی‌اندیشيد که اگر از فرانسه 
دور شود در آن صورت اخواهد سوانست خود را تسلی بدهد. ژنویو 
امیدوار بود که بعد از ورود به انگلتان او و لندی یك خانةٌ کوچك را که 
انگلیسها به نام «کاتیج» می‌خوانند خر یداری خواهد کرد و آن را مطابق ذوق 
خود مبله خحواهد نمود ويك نو کر و يك کلفت انگلیسی هم استخدام خواهند 
کرد و در آن خانه به آسودگی عمر حسویش را حواهند گذرانید و چون 
لندی و ژنویو هر دو زبان انگلیسی را می‌دانستند» از حیث رفع احتیاجات 
خود در انگلستان نیز مواجه با دشواری نمی گردید ند. 

ژنویو و لندی بعد از خروح از فرانسه هیچ‌چیز و هیچ کس در ففای 
خود باقی نمی‌نهادند که از مفارقت آن متأثر باشند و فقط از اینکه از وطن 
دور می‌شوند ملول بودند زیراحب وطن» غریزه‌ای است که در همه وجود 
دارد و میهن» همچون مادری مي‌باشد که انسان را به سوی خود جلب می. 


بك دسته ګل بنفده ‏ ۴۳۲۷ 
کند و لو انسان بداند وی مادر حقیقی به شمارنمی آ ید بلکه زن پدر ات 
این بود که ژنویو بی آنکه از مهاجرت از فرانسه غمگین باشد اثائيةٌ سفر را 
از اشکافها بیرون می آورد و کنارهم می‌نهاد که بعد در صندوق و جامه‌دان‌جا 
بدهد و مواظب بودکه بهترین النسة لندی و کراواتهابیرا که وی دوست 
می‌دارد يا به او می آید انتخاب کند» همچنین بردن کتایها را هم فر اموش 
نکرد و برای حود و لندی قسمتی از کتب را انتخاب نمود و نرديك اثائیة 
دیگر نهاده تا اینکه‌کارش تفریباً تمام شد و فقط می‌بایست اشاثیه را در 
صندوق و جامه‌دان و غیره بگذار ند و درشان را ببندند. این مسوقع ژنویو 
صدای گردش کلید را در سوراخ قفل آپارتمان شنید و به خودگفت: این 
گماشتةٌ لندی است که مر اجعت می کند و گویا لندی دستوری به او داده که 
باز گشت می‌نماید زبرا قرار بود که تا غروب امروز» در این حدوددسده 
نشود و لندی او را دنبال يك کار ساعتگی بفر سند. 

درب آپارتمان باز شد و شخصی که ژنسویسو تصور می‌نمودگماشتةً 
لندی می‌باشد وارد اطاق سر سرا کر دید و ژنویو به خودگفت: همان بهتر که 
گماشته مر اجعت کرد زیسرا می‌تسوانم باکمك او اثاثیه را در صندوق و 
جامه‌دان و غیره بگذارم. ژنویو با صدای بلند گماشتة لندی را صدا زد. 
گماشته جو اب نداد اما صدای پای او شنیده می‌شد و ژنویو به گمان اينکه 
گماشته» صدای اورا نشنیده» دو باره او را صدا زد و گفت : خحواهش می کنم 
اینجا بیایید. این دفعه ژنوبو دریافت که صدای او به گوش گماشته رسیده 
چون با قدمهای تند و محکم به اطاقی که ژ نويو در آن بود نزديك گردید و 


۱ در این جحل الکساندر دوما تعبیری به کار پر ده که در ذبان فار سی مصطلح 
یست ولی ما برای رعایت امانت در ترجمه‌آن را ذکر کر دیم و منظور الکاندد 
دوما این است: حتی کسانی که وطن را از ود نمی‌دانند باز هآن علاقه دارند - 


مر چم ۰ 
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در را گشرد و گفت: آمدم. لحن صدای گماشته در گوش ژنویو غير عاد یآمد 
و روی خود را بر گردانید و از شدت حيرت و وحشت فریاد کشید زیرا به 
جای اینکه گمناشتهٌ لندی را ببیند چشم او به شوهرش دیمر افتاد. 

وقتی که دیمر وارد اطاق شد ژنویو بالای يك صند لی قرارگرفته بود 
و می‌خجواست از غسرفهةً فسوفانی اشکان ربسمانی دا بیرون بیاورد و وقتی 
چشمش به دیمر شوهسرش افناد همان جا مثل مجسمه حشك شد و آنگاه 
تعادل را از دست داد و اگر دیمر نمی‌دوید و او را نمی‌گرفت به طور قطع 
به سختی بر زمین می‌خورد» ولی دیمر او را گرفت و دوی نیمکت راحتی 
نشانید و گفت: عسزیزم» شما را چه می‌شود؟ چرا از دیدار من اینقدر 
مضطرب شدید؟ آیا اینقدر از من نفرت دارید که حضور من این گونه شما 
را متوحش و نگران می کند؟ ژنویو سر را به پشتی نبمکت راحتی تکیه داد 
و صورت را بین دو دست گرفت و گفت: من می‌میرم» من خود را در شرف 
نزع می‌بینم. دیمر گفت: خحانم» این چه حرفی است می‌زنید؟ برای چه خود 
را در شرف نز ع می‌بینید؟ آیا از این جهت که تصور می کردید من دردنیای 
دیگر هستم و ناگهان مرا می‌بینید» خود را در شرف نزع مشاهده می کنید؟ 
نکند که وجود من را قبول نداشته باشید و نکند که تصور نمایید مسن روح 
دیمر هستم که اينك اینجا حضور بافته‌ام نه خود او؟ 

با اینکه دیمر لحنی ملایم داشت ژنویو فریب نمی‌خورد و می‌دانست 
که در زیر ظاهری ملایم» دیمر گرفتار خشمی بزر گك می‌باشد و دیمر گفت: 
ژنویوی عزیز» شاید علت وحشت شما این است که تصور می‌نمودید من 
از پاربس دور هستم و گمان نداشتید که در این شهر باشم ولی من از اینجا 
نرفتم و روزی که شب قبل از آن» ازخانة نعودمان فرار نمودم با لباس مبدل 
به آن خانه بر گشتم و ديدم که حانۀ ما را مبدل به تسوده‌ای از خا کستر 
کرده‌اند. اما من برای سوخحتن آن تحانه قایل به اهمیت نشدم بلکه فقط در 


بلك دسته گل بنفده / ۴۳۲۹ 


فکر شما بودم و نگرانی داشتم که مبادا آسیبی به شما رسیده بساشد و از 
هر کس که ممکن بود سرا غ شما را می گرفتم و لی هیچ کس نمی‌توانست 
بگوید که شما در کجا هستید. من یقین نداشتم که شما در این خانه بساشید» 
معهذا وقتی از همه جا مأیوس شدم برای رعایت احتیاط فکر کردم که سری 
به این خانه نیز بزنم و بسی خوشوقتم که حدس ضعیف من تقوبت گردید و 
شما را در اینجا یافتم. حوب» بگویید بدانم که آقای لندی چه می کند و آبا 
حال او خوب است یا نه؟ من احساس می کنم که شما ژنویوی عزبز» بر اثر 
سکونت در این خانه خیلی رنج بردید زیرا برای زنی مانند شما که از 
طرفد اران جدی سلطنت فرانسه هستید سکونت در منزل شخصی چون لندی 
که جمهوری‌طلب است یك عذاب همیشگی را تشکیل می‌دهد. 

ژنویو که همچنان صورت دا بین دو دست گرفته بود با ناله گفت: 
حدایاء حدایاء به من رحم کن. دیمر که با نظرهای کنجکاو اطراف را مسی- 
نگریست گفت: گرچه می‌دانم که شما در این خانه خیلی رنج کشیدید و لی 
ړوی هم رفته مسکن شما در اینجا راحت بودو از تنگی جا زحمت نداشتید 
در صورتی که من روز و شب لامکان بودم و آواره بسر می‌بردم و از ترس 
جان؛ جر أت نمی کردم که در مهمانخانه‌ها بخوابم و کاهی در گوشة سردابها 
و زمانی در انبار زورقهایی که روی رودخانهةٌ سن هست و گاهی هم در کنار 
کوچه‌ها و خیابانها شب را به صبح می‌رسانیدم. ژنویو چیزی نگفت ولسی 
ناله‌ای جدید نمود و دیمر که جشمش به يك ظرف بزر کث پر از میوه افتاد 
گفت: به‌به» شما در اینجا چه میوه‌هابی لُذیذ دارید؛ اما من در این مدت از 
میوه برای دسر بعد از غذا محروم بودم به دلیل اینکه به خود غذا دسترسی 
نداشتم . 

ژنویو به گریه افتاد و دیمر مثل اینکه گر اورا نمی‌بیند گفت: گرسنگی 
من ناشی از بی‌پولی نبود و من شب ی که می‌حواستم از اینجا بروم در حدود 
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سی‌هزار فرانك طلا پول با حود» با درجایی امن داشتم که به حساب امروز 
پانصد هزار فرانك می‌شود و لی نمی‌تسوانستم از آن وجوه برای حوردن 
اغذیةٌ حوب استفاده کنم و با ترس و ارزء مانند بك کهنه فروش يا ماهیگیر 
یك سکهٌ طلا را حرد می کردم وقطعه‌ای نان خریداری می‌نمودم و می‌خحوردم 
بی آنکه به بك مهمانخانه بروم و غذایی مأ کول صرف نمایم. من در ایسن 
مدت برای پنهان کردن خود سه نو ع لباس می‌پسوشیدم: اول لباس کهنه 
فروش؛ دوم لباس ماهیگیر و سوم لباس دغالفروش ولی امروز به طوری که 
ملاحظه می کنید لباس بهتری انتخاب کرده‌ام و خود را شبیه به وطن‌پرستان 
مارسی کردم و می کوشم که به لهجة آنها صحبت کنم چون داگرم هستم که 
با این لباس و این لهجه مرا به جای یکی از اهالی جنوب فرانسه به شمار 
خواهند آورد و کسی نسیت به من ظنین نخواهد شد. ۲ نگاه دیمر آهی کشید 
و گفت: چه باید کرد يك فر مسانند من که پلیس در جستجوی اوست مثل 
يك زن زیا نیست که هسر جا بخواهد» بدون اشکال بسرود و یکی از 
جمهور بخواهان متنفذ هم حامی او باشد و او را در منزل خود جا بدهد. 
ژنویو گفت: آقا؛ آفا؛ به من رحم کنید و از این حرفها نسزنید» مکسر 
نمی ببنید که من از شنیدن این حرفها نزدباث است بمیرم؟ دیمر گفت: حانم» 
اگر شما تا امروز نگران بودید و فکر می کردید که از دودی من نساراحت 
هستید بعد از این دیگر نگرانی شما موردندارد زیرا من شما راترك نخواهم 
کرد و با یکدیگر بسر حو اهیم برد. ژنوبو گفت: آفا» من می‌دانم که شما 
مرا به‌قتل خواهید رسانید. دیمر گفت: خانم» چرا تصورات بیهوده‌می کنید؟ 
کدام مرد است که حاضر باشد يك زن بی گناه را به قتل بسرساند؟ معلوم 
مي‌شود اندوهی که از دوری من برشما چیره گردیده به قدری شدید بوده که 
حواس شما را مختل کرده است. ژنویو بانگ بر آورد: آقا» شما را په عدا 
مرا یك مرتبه به قتل برسانید و با این تمسخرها مرا زجر کش نکنید زیرا به 


بك دسته ګل بنفده ۴۳۳۱ 


طوری که می‌دانید من بی گناه نیستم بلکه گناهکار و تبه‌کار و در حور مسر گك 
می‌باشم. دیمر گفت: آیا معترف هستید که شما گناهکار و در حور مرگ می۔ 
باشید؟ ژ نويو گفت: بلی آقاء کاملا" په گناه و تبه‌کاری خود اعتراف می‌نمایم. 
دیمر گفت: و آیا حاضر هستید که برای ادای کفارٌ این تبه‌کاری که نمی‌دانم 
چیست مر گك را استقبال کنید؟ ژنویو گفت: بلی آفا؛ و من نه فقط در قبال 
مر گك مقاومت نمی کنم بلکه دستی را که‌روی من فرود می آید تا مرا به قتل 
برساند خواهم بوسید. 

دیمر گفت: خانم» دست من برای قتل شما بلند نخواهد شد» ولی 
شما به قتل خواهید رسید یعنی دیگران مرتکب قتل شما خواهند گردید» با 
این تفاوت که به جای یك مر گت بدنام که تا ابد شما را ننگین خواهد کرد 
من برای شما مر گی را در نظر گرفته‌ام که سیب نیکنامی سرمدی شما مسی- 
شود و نام شما در ردیت نام شهدا ثبت می گردد. ژنویو گفت: آفاء منظور 
شما از این حرف چیست و چه می‌خواهید بکنید؟ دیمر گفت: اگر فراموش 
نکرده باشید قبل از اینکه ما از یکدیگر جدا شویم نقشه و هسدفی داشتیم و 
آن نقشه بر اثر جدایی ما از هم معلق ماند و اينك که به هم رسیده‌ايم مسن 
قصد دارم با كمك شماء آن نقشه را به موقع اجسرا بگذارم و اگر شما در 
حین اجرای نقشه دستگیر و محکوم شدید در نظر من و خودتان مقصرهستید 
ولی دیگران شما را به نظر شهید نگاه خواهند کرد و تاریخ فرانسه اسم 
شما را جاوبد خواهد نمود. ژنوبو گفت: آقا؛آیا می‌خواهید مرا با خود 
ببرید؟ دیمر گفت: بلی. ژنویو گفت: مرا به کجا می‌خواهید ببریند؟ دیمر 
گفت: من قصد دارم که شما را به سوی مرگ ببرم. ژنویو گفت: پس 
بگذارید که من دعا بخوانم. دیمر گفت: برای که می‌خواهید دعا بخوانید؟ 
ژنویو گفت: تصور نمی کنم که این موضو ع مر بوط به شما باشد و مسن 
مجبور باشم که به این سوال شما جواب بدهم زیرا شما قصد دارید مرا به 


۲ |/ ارش طوفان 


قتل برسانید و من هم حاضرم که کشته شوم تا اینکه دين خود را بپردازم و 
وفتی من حاضر شدم که دین خویش را ادا کنم دیگر به شما مدیون نخواهم 
بود و شما حقی برگردن من نخواهید داشت تا اینکه از من ت-وضیحی 
بخواهید. دیمر گفت: داست است و من همواره تسلیم حرف راست و 
حساب هستم و شما را به حال خود می گذارم که دعا بخو انید. 

بعد از این حرف دیمر از اطاق حارج شد و ژنویو را تنها گذاشت 
و زن جوان همین که خود را تنها دید از دوی یمکت راحتی برخاست و 
مقابل عکس لندی که در آن اطاق بود زانو بر زمين زد و دستها را به هم 
وصل نمود و خطاب به عکس گفت: لندی» مرا ببخش که تو را می گذارم و 
می‌روم» من خود را درنعور سعادت نمی‌دانستم و امیدوار نبودم که سعاد تمند 
شوم و لی انتظار داشتم که بتوانم تو را نیکبخت نمایم و اينك وجود خود 
راکه مایة نیکبختی تو بود» از تو می گیرم و می‌برم و به همین جهت باز از 
تو بخشایش می‌طلبم. آنگاه زن جوان یك قطعة بز ر گت از گیسوان بلند خود 
را به وسیلۀ قیچی چید و آن را مانند ریسمان اطسراف دسته‌گل بنفشه‌ای که 
لندی برای او خریداری کرده بود پیچید و دسته‌گل را در پای عکس لندی 
نهاد و با اینکه تصویر لندی زبان نداشت که به سخن در آید معهذا مثل اين 
بود که از فراق ژنویو متأثر است و با حسرت او را می‌نگرد يا اینکه ژنویو 
که‌گریه می کرد از ماوراء اشك خود تصوير لندی دا محزون می‌دید. این 
مرفع دیمر از اطاق دیگ رآمد و گفت: خحانم» آیا دعای شما تمام شد؟ ژنو بو 
گفت: آه» به همین زودی می‌خواهید مرا ببرید؟ دیمر گفت: خانم» اگردعای 
شما تمام نشده من عجله ندارم و هر اندازه که میل دارید می‌توانید از وقت 
استفاده کنید و من هم چون می‌دانم عنقریب لندی مراجعت خحواهد نود 
فرصت را مغتنم خواهم شمرد و از اینکه وی میهما ندار شما بسوده و شما را 
در خانةٌ خود پذیرفته از او سپاسگزاری خواهم کرد. 


بك دستاگل بنفدا / 6۳۳۲ 

ژنویو از این حرف لرزید چون دانست که اگر شوهرش و لندی با 

هم برخورد نمایند ممکن است فاجعه‌ای مخوف به وجود بیابد و برای 

اینکه آن دو نفر در آن خانه به هم تلاقی نکنند از جا بر حاست و گفت: آه» 

دعای من تمام شد و برای حر کت آماده هستم و زند گی من به انتها رسیده 

است. دیمر جلو افتاد و ژنسویو در عقبش از آن خسانه خارج شد و دید که 

کالسکه‌ای مقا بل در انتظار می کشد و هر دو سوار شد ند و کالسکه به حر کت 

در آمد ودر آن موقع ژنویو بقین داشت که به سوی مرگث می‌رود و زند گی 
او به راستی به انتها رسیده است. 


۳۹ 


میخا نه «یو يی دو نو به» 

در فردای‌روزی که آن حوادث اتفاق افتاد ودیمر زوجۀ خودرا درمنزل 
لندی پیدا کرد مردی که با لباس قره‌منگل در تالار پا-پردو قدم می‌زد و آن 
طور مردم را از هیکل و ظاهر مخوف خود می‌ترسانید و شب در همان‌تالار 
بسامتصدی گیشة ز ندان صحبت کرد و بالاخره مردی که در حضور سیمون 
پاره‌دوز به خود مسی‌بالید که سر بی پیکر شاهزاده خانم لان‌بال را حمل 
می کرد» ساعت هفت بعد از ظهر در میخانۀ «بویی دو نوبه» پشت میزی 
نشسته بود وجنین نشان میداد که مشغول خحوردن يك غذای ماهی‌می‌باشد که 
روی آن روغن سپاه" ریخته بودند. 


۱ مقصود از روغن سياه عبادت از دوغنی است که بار ند به قددی داغ 
شو د که ر نگ آن عو ض گردد و به رنگث سياه در آید وفرانسویها این نوع ددغن 


میخا نا درو بی دو لوبه» / ۴۳۳۵ 


در آن ساعت» تالار میخانه که آن مرد در آن حضور داشت دارای 
مشتر بهای فر اوان نبود و فقط دوسه نفر از مشتریها که جزو مشتریان پاطوقی 
محسوب می گردید ند وخود را مجازمی‌دانستند که ساعا تی طولانی پشت‌میزها 
پنشینند در آن تالار دیده می‌شد ولی آن مرد به آنها توجه نمی‌نمود و ميل 
نداشت که با هیچ يك حرف بزند. غیر ازمیزهایی که آن دو سه نفر پشت آن 
نشسته بودند سایسر میزهای میخانه مشتری ند اشت اما از لکه‌های شراب و 
چربی که روی رومیزبه ای کثیف میخانه مشهود می‌گردید» هر کس می- 
توانست بفهمد که آن میخانه بدون مشتری نبوده» منتها مشتر بها رفته‌اند. آن 
دو سه تفر هم يك ربع به ساعت هشت بعد از ظهر مانده از جا برخاستند و 
رفتند و دیگر در تالار غیر از آن مرد وطن پر ست متعصب کسی باقی نماند؛ 
آن وقت آن مر دکه ظاهری حشن و بی‌تر بیت داشت با بك ژست‌مخصوص 
شیبه به ژست اشراف» بشقاب محتوی ماهی را از مقابل دور کرد که رایحۀ 
کریه آن بیش از آن به مشامش نرسد و يك بسته شکلات از شکلاتهایی که 
در اسپانیسا تهیه می کنند از جیب بیرون آورد و گشود و گامی یك قرص 
شکلات از درون بسته بسرون می آورد و دردهان می گذاشت و زمانی يك 
لقمه نان سیاه» از روی میز برمی‌داشت و می‌عورد و با نان و شکلات‌صرف 
شام مسی کرد. اما چشم او از درب میخانه جدا نمی‌شد و پیوسته درب 
میخانه را مسی‌نگریست و زمانی گوش به صداهای خارج می‌داد و انگاد 
می‌خواست بفهمد که آیا از خار ج صدایی به گوش می‌رسد يا نه. 

درب میخانه» در نزدیکی بساط میخانه فرارگرفته بود و چون يك زن 
میفروش پشت آن بساط به نظر می‌رسید.آن زن تصور می کرد که مشتری 
موصوف او دا می‌نگرد و از اینکه خویش را مورد توجه آن مشتری می‌دید 
دا دوست مي‌دارند و آن دا روی بعضی از آغذیه و از جمله ړوی ماهی میر یز ند 


س مر جم. 
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احساس مسرت می‌نمود و به فکر می‌افتاد که جمال او نظر توجه مشتری را 
جلب کرده است. بالاعره صدای درب میخانه بلند شد و مردی وارد گردید 
و به محض اينکه وی قسدم به درون میخانه نهاد مردی که لباس قره‌منگل 
پسوشیده بود ظرف ماهی را جلو کشید و به ظاهر شرو ع بسه خوردن کرد 
در صورتی که نمی‌توانست از آن غذای نامطبو ع و بد بو تناول نماید و هر 
لقمه‌ای که بر می‌داشت» جلوی سگ میخانه می‌انداجت يا اينکه به گر به‌ای 
که‌مقابل میز ابستاده بود می‌خورانید و آن گر به هم گاهی پنجه‌های تيز خود 
را حوالۀ سگ می کرد و او را مجروح می‌نمود که چرا لقمه‌ای را که بايد 
او بخورد تناول می‌نماید» زرا گربه به خود حق میداد هرچه از طرف آن 
مشتری پرتاب مي‌شود را به تنهایی ببلعد. مردی که وارد تالار میخانه شد از 
حیث لباس تقریباًبه آن مشتری شباهت داشت جز اینکه به جای کلاه پو ستین؛ 
کلاهسی فرمز رنگگ برسر نهاده بود. غیر از آن کلاه مرخ رنگ» که آن 
ژزمسان؛ کلاه عموم میهن پرستان به شمار می آمد» دو چیز در آن مرد جالب 
توجه به نظر مسی‌رسید : اول ياك دسته کلید بزر گ که از کمر آویخته بود و 
دوم بك شمشیر بزرگث که در کنارش مشهود می گردید. مرد مز بور پس از 
ورود با زن میفروش تعارفی کرد و به صدای باند گفت: شام مرا بیاور. بعد 
مانند مردی خسته که قصد غذا حوردن داردآهی کشید و پشت یکی ازمیرها 
جلسوس نمسود. زن میفروش که غذای مشتریهای دیگر را از همانجا به 
آشپزخانه سفارش میداد به واسطةً اهمیت و احترامی که مشتری جدید. 
الورود در نظرش داشت بلند شد و خود به آشبزخانه رفت که بگوید غذای 
او را بیماورند. مشتری جدیدالورود میزی را انتخاب کرد که وفتی نشست 
پشت او به طرف مشتری دیگر قرار گرفت و آن دو نفرنه با هم حرف زدند 
و نه اشاره بیسن آنها مبادله‌گردید گو اينکه اگر اشاره‌ای مبادله می کردند 
بعید بود که از دور دیده شود زیر ا تالار میخانه روشنایی زیادی نداشت و 
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هدوز مقداری دود چبق مشتربهایی که رفته بوداد فضا را تیره می نمود و 
روشنایی یگانه چراغ کم نورمیخانه» نمی‌توانست آن تالا را طوری روشن 
نماید که اشارات آن دو نفر» از راه دور دیده شود. اما وقتی زن میفروش 
واردآشیزخانه شد و در را بست مشتری جدیدالورود بدون آنکه روی 
خود را بر گرداند به مشتری نخستین گفت: آقا» شب بخیر. مشتری اول در 
جواب گفت: شب بخیسر. سپس با لحنی که علایم بی‌اعتناییکامل از آن 
فهمیده می‌شد گفت: خوب»کار تو به کجا رسید؟ 

آن مرد که همان متصدی گیشة ز ندان کو نسیرژری بودگفت: آقا؛ کار 
من تمام شد. مرد وطن برست که ما وی را به نام تو دور معرفی کرده‌ایم 
گفت :کار تسو چگونه تمام شد؟ متصدی گیشه موسوم به گر اشوس گفت: آقا» 
من‌به ریشار گفتم که گوش من سنگین است و چیسزی نمی‌شنوم و چشمم 
سیاهی می‌رود و چیزی نمی‌بینم و سرم پیوسته به دوار می‌افتد و نمی‌توانم 
وظابف خحودرا انجام بسدهم. تشودور پرسید: ریشار چه گفت؟ گر اشوس 
گفت: وقتی ریشار شکایت من را شنید زنش را صدا زد و گفت قدری 
سر که بیاور و شقیقه‌های گراشوس را با سر که بمال تا اینکه حال او به جا 
بباید. تودور گفت: بعد چه شد؟ گراشوس گفت: بعد زوجة او قدری سر که 
آورد و شقیقه‌های مرا مالید ولی من بیشتر اظهار کسالت کردم و گفتم که از 
فقدان‌هوا درزحمت هستم برای اینکه مردی پرخون می‌باشم ويك آدم پرحون 
احتیاج به هوای آزاد دارد و در زندان کو نسیرژری هوای آزاد به قدرکافی 
موجود نیست؛ و نیز گفتم که در این موقع چهارصد نفر محبوس در زندان 
است و خحدمات آن چهارصد نفر مرا هلاك خواهد کرد. تئودور پر سید: بعد 
چه شد؟ گر اشوس گفت: زوجۀ ریشار حق را به جانب من داد و گفت او 
خیلی زحمت می کشد و به قد ر کافی مجال استراحت ندارد. 

تقودور گفت: ریشار چه نظری ابراز کرد؟ گراشوس گفت: ریشار مرا 
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از حدمت اخراج نمود. تلودور گفت: ولی احراج تو از حدمت برای ما 
کافی نیست و من انتظاری دیگر هم از تو داشتم. گراشوس گفت: آفا» صبر 
کنید به آنجا هم می‌رسیم. بعد از اینکه ریشار مرا از خدمت اخراج کرد 
زوجة او متأثر شد و شرحی من باب مذمت به شوهرش گفت و از جمله 
به وی اظهار نمود که من دارای عائله هستم و هر گاه مرا از حدمت اخراج 
کند عسائله‌ام گرسنه حو اهد ماند. تثودو ر گفت:آیا زوجة ریشار واقعاً این 
حرفها را زد؟ گر اشوس گفت:بلی آقا. تگودور گفت: بعد چطور شد؟ گر اشوس 
گفت: بعسد ریشار اظهارات زنش را تصدیق کرد اما افزودکه وظفة يك 
متصدی گیشه این است که همواره در زندان باشد و نباید از آنجا خارج 
شود و هر گاه هنگام کار گوشهای او سنگینی نماید و چشمش سیاهی برود 
حکسومت جمهوری فرانسه یك چنین متصدی گیشه را به سیاستگاه خواهد 
فرستاد و سرش را با ساطور گروتين از بدن جدا خواهد کرد. تلودور گفت: 
آه» حکومت جمهوری فرانسه عجب دقیق و سختگیر شده است و این 
ریشار هم چقدر خوش رقصی می کند. 

گر اشوس گفت: آقا؛ او خوش رقصی نمی کند و حتی من اطلاع دارم 
که وی از سختگیر بهای دو لت خیای ناراضی می‌باشد ولی از وقتی که این 
زن اطریشی را به ز ندان آورده وحبس کرده‌اندروز و شب» ساعت به ساعت 
زندان تحت نظارت می‌باشد و از فرط دقت و مواظبت؛ آنجا مبدل به جهنم 
ردید ه‌است. تاو دور گفت: بعد جطور شد؟ و هنگام ادای این جمله بشقاب 
حالی خود را مقا بل سک گذاشت که بلیسد و گربه که می‌نعو است به تنهابی 
از آن بشقاب استفاده کند با چنگهاءضر بتهایی حطر ناك به طرف سگث حواله 
می‌نمود. گراشوس بدون اینکه روی خود را بر گرداند گفت: من شروع به 
ناله کردم و گفتم که گناهی ندارم و لی وضع مزاجی من طوری است که‌دیگر 
نمي‌توانم در زندان حدمت کنم مگر اینکه مدتی به من مرحصی بد هید که 
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بتوانم خویش دا مصالجه نمایسم و نیز نمی‌توانم از حقوقی که از زندان 
می گیرم صرفنظر کنم زیرا فرز ندانم گرسنه می‌ما نند. تگودور گفت: ریشار به 
شما چه جواب داد؟ گراوس گفت: او درجواب به من گفت وقتی که انسان 
متصدی گیشة ز ندان است نباید دارای فرز ندان زیاد بشود و باز خو است مرا 
ازز ندان بیرون نماید. 

تو دور گفت: آیا زوجة ریشار همچنان از شما حمابت کرد؟ گر اشوس 
گفت: بای و باز با شوهرش جرو بحث نمود و گفت نباید مراگرسنه از 
ز ندان بیرون کند و لااقل حقوق مرا بايد بپردازد و عاقبت توبیخهای زوجۀ 
ریشار مۇر واقع گردید و ریشار به من گفت گر اشوس» چون تو زن و 
بچه‌داری من حاضرم که حقوق تو را بپردازم ولی شرط دارد و آن اینکه تو 
باید يك نفر را به جای خویش معرفی کنی که وظایف تو را انجام بدهد و 
من به تو قول می‌دهم که‌کاری بکتم مقامات بالا این تعویض را تصویب 
کنند. من هم به ریشار قول دادم که می‌روم و شخصی را پیدا می کنم و به 
زندان می آورم تاکار مرا انجام بدهد تا وقتی که بیماری من بهبود یابد ومن 
بر سر شغل اول بر گردم. تئو دور گفت: آیا کسی را که می‌حواستی یافتی یا 
نسه؟ گسر اشوس نتوانست جواب بدهد چون در این موقع زن میفروش از 
آشپزخانه نعار ج گردید ودر حالی که يك ظرف سوپ و یك پیمانه شراب» 
درون يك سینی نهاده بود به گراشوس نزديك گردید و سوپ و شراب را 
مقابل او گذاشت. 

گراشوس حطاب به زن میفروش گفت: همو طن»› امروزمن موفق شدم 
که بابت حقوق خود قدری از زندان پول بگیرم و به همین جهت مصمم 
شده‌ام که امشب به طور استثنایی يك شام حوب بخورم و این سوپ مقدمة 
غذابی دیگر خسواهد شد. زن میفروش گفت: چه می‌خواهی که برای تو 
بیاورم؟ گراشوس گفت: امشب من هوس کتلت خوك با خیارشور و يك 
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بطری شراب بور گونی کرده‌ام و لذا خدمتکار خود را بفرست که برای مسن 
گسوشت خوك و خبارشور خریداری کند که بعد کتلت آن را طبخ نمایید و 
خودت هم به سرداب برو و یك بطری شراب بور گونی بیاود. زن میفروش 
برای اجرای دستور مشتری رفت و خدمتکار را جهت خرید گرشت خوك و 
خیارشور به حارج فرستاد و خود راه سرداب را پیش گرفت. 

وقتی میخانه باز «لوت گردید» گراشوس گفت: آیا متوجه شدید که 
منظور من از خواستن گوشت خوك وخیارشور و شراب بور گونی فقط این 
بود که این دونفر را از اینجا دور نمایم؟ تفردود گفت: بلی و به همین جهت 
تو را مردی باهوش می‌بینم. گر اشوس گفت: و به واسطةٌ همین هوش است 
که من اکنون می‌ترسم زیرا نمی‌دانم عاقبت کار ما چه خواهد شدءآیا شما 
می‌دانید که عاقبت کارجه می‌شود؟ نشسودور گفت : بد یھی است! گراشوس 
گفت: آبا متوجه هستید که ما اکنون با سرهای خود بازی می کنیم؟ تثودور 
گفت: برای سر من غصه نخور زیرا سر من» با رشته‌های محکم به بدن 
چسبیده است. گر اشوس گفت: آقا» من زیاد برای سر شما غصه نمی‌خورم 
ولی برای سر خودم نگرانی دارم. تثودور گفت: نگرانی تو ناشی از ضعف 
نفس است زیرا وقتی من‌حاضرشدم که بهای قابل ملاحظه‌ای در ازای سرت 
بپردازم در این صورت تو نباید نگران باشی. گر اشوس گفت: هر چه شما 
بپردازید باز قیمت بك سر زیادتر از آن می‌باشد زیرا وقتی سر از پیکرجدا 
شد دیگر نمی‌توان آن را به‌تنه وصل نمود. تئو دور گفت: من به تو اطمینان 
می‌دهم که راجع به بهای خود اشتباه می کنی برای اینکه در حال حاضر 
سرت چندان ارزشی ندارد. گراشوس گفت: آقا» چطورسر من چندان‌ارزشی 
ند ارد؟تئو دور گفت: علت اینکه | کنون سرت ارزش ندارد وحتی یك شاهی 
هم نمی‌ارزد این‌است که من اگرجاسوس کميتة نجات عمومی یا جاسوسان 
کمون باشم و فردا صبح اعدام خواهی شد و سری که این همه قیمت آن 
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راگزاف جلوه می‌دهی فردا طعمة سگها حواهد گردید. 

از این حرف گراشوس طوری وحشت کرد که يك مر تبه بر گشت و 
سگ میخانه هم از حر کت ناگهانی گراشوس چنان حيرت کرد که شرو غ 
به عوعو نمود. تثودور در آبینه‌ای که مقابل او قرار داشت دید که گر اشوس 
رنگ بر صورت ندارد و به ویگفت: رنگث صورت خود را نباز زیرا ممن 
جاسوس نیستم ونمی‌خواهم وسیلهةٌ محو تو را فراهم نمایم مرا وارد ز؛ ان 
کونسیرژری کن و به جای خود بگمار و دسته کلید خود را به من بده» تا 
اینکه فردا پنجاه هزار ليره به تو تسلیم کنم. گر اشوس گفت: آیا آنچه می- 
گویید حقیقت دارد و آیا حاضر هستید که این مبلغ را به من بدهید و اگر 
ندهید مين چه می‌توانم یکنم؟ تگودور گفت: تو برای دریافت این مبلغ بك 
ضامن معتبر داری و آن ضامن همانا سر من است واگر من فردا ابن مبلغ 
را به تو ندادم تو می‌توانی مرا بسروز بدهی و موجیات محو مرا فر اهم 
نمایی. 

گر اشوس قدری فکر کرد و متوجه شد که تمودور راست می گودد و 
هر گاه فردا آن مبلغ را به او نپردازد او می‌تواند به وسبلة بك نامه یا پیغام 
یا وسیله‌ای دیگر او را بروز بدهد یا اینکه خود می‌تواند به زندان بسرود و 
بگو دد که تگودور او را اغفال کرده و داوطلب شده که به جای او کار کند 
در صورتی که بعد وی دریافته که او قصدی سوء دارد و گر اشرس می‌دانست 
که در این گونه مسوارد» چون خود متهم حقیقت را گفته و وسیلةً كشف يك 
توطئة بزر گت گردیده او را مجازات نخواهند کرد و از خمار مر گی ایمن 
خواهد ماند. تو دور که این افکار را در قیافةٌ او» در آبینه: می‌ندوان-د گفت: 
در هر حال اختبار من در دست تو است ولی به طور قطع تو اینقدر شعور 
داری که مرا بروز ندهی زیرا هر گاه مرا بروز دهی چون فقط وظغة عویش 
را انجام داده‌ای حکومت جمهوری فرانسه چیزی به تو نخواهد داد اما اگر 


۲۳ / ارش طوفان 


برعابق دستور من رفتار نمایی صاحب پنجاه هزارلیره حواهی شد. گر اشوس 
گفت: من می ترسم که بعد» حطر ی متوجه من شود. تو دور گفت: کسی 
جیزی نخواهد فهمید نا حطری متوجه تو گردد زرا فقط من از این راز 
اطلاع دارم و من هم راز مزبور را بروز نخواهم داد چون اگر بروز بدهم 
اول خود مرا توقبف و اعدام خحواهند کرد. 

گراشوس گفت: راست است. تثودور گفت: چون من این پنجاه هزار 
ليره را به پول طلا به تو می‌پردازم به سهولت در جیب تو جا خواهد گرفت 
و تو همین فردا خواهی توانست از فرانسه حارج شوی خاصه آنکه علاوه 
بر پول» من يك توصیه نامه هم به تو می‌سپارم که در هر نقطه وسایل خروح 
تو را از فرانسه تسهیل نماید. گر اشوس گفت: بسیار عوب. من همین فردا 
از این کشور حارج خو اهم شد زیراکسی نیستم که وارد در مسابل ومبارزد۔ 
های سیاسی شوم. بعضی چنین و انمود می کنند که هر گاه آنها و کیل و وذبر 
و دخیل در سیاست مملکت نباشند اوضاع کشور برهم خواهد حورد و باید 
پای آنها به طور حتم در میان باشد تا اینکه چرخ زندگی به حر کت ادامه 
بدهد اما من چنین نیستم ومی‌دانم همان‌طور که تا امروز فرانسه بدون مداخلة 
من اداره می‌شد بعد از این هم و ار من در امور سیاسی مد احاه نکنم از بين 
اخواهد رفت و اگر شما قصد دارید وارد باز بهای سیاسی شو بد و نقشه‌های 
حطر ناك را به مسوقع اجرا بگذارید خود دانید و هرچه بر سر تان بیاید» 
مستوجب آن خواهید بود. تلودور گفت: اگر من وارد بازیهای سیاسی شوم 
و زمام امور را به دست بگیرم مطمئن باش بدتراز آ نچه امروز فرانسه ادازه 
می‌شود آن را اداره نخواهم کرد. گراشوس گفت: آفا؛ حو اهش می کنم که 
با من راجع به مسایل سیاسی صحبت نکنید زیرا من میل ندارم که به دوش 
سیاسی حکرمت جمهوری فرانسه ايراد بگیرم. 

تلودور گفت: با اینکه من جواب اخبر تو را نمی‌پسندم از تو خوشم 


میضا :۷ «بویی دو نویه ۴۴۴۳م 


می آبد چون می بینم که مسردی با هوش و محتاط و تا انسدازه‌ای فیلسوف. 
مشرب هستی و نمی‌خواهی دیا و زند گی را بر خود تنگگ بگیری و اينك 
بگ و که من چه موقع بايد وارد زندان کو نسیرژری بشوم؟ گراشوس گفت : 
من همین امشب شما را به زندان می‌برم و به ریشار معرفی می کنم و به او 
می‌گو یم که شما داوطلب هستید که به جای من کار بکنید. تلو دور گەت : 
اسم و رسم من چه خواهد بود ومرا به چه نام معرفی خو اهی کرد؟ گر اشوس 
گفت: من امشب شما را به نام «مردو خ» به ریشارمعرفی می‌تمایم ومی گو یم 
که پسرعموی من هستید . تثو دور گفت: اسم خو بی برای من انتخاب کرده‌ای 
ولی شغل مرا هم در نظر بگیر تا ریشار بداند که مین قبل از ورود به زندان 
چه‌کاره بو ده‌ام. گراشوس گفت: من می‌گو یم که شما قبلا شاو اردوز بودید. 
تگودور تبسم کرد و گفت: آفرین» شغل من هم مناسبتی مخصوص با من دارد 
زیرا بین شلواردوز و دبا غ زیاد فرق وجود ند ارد. 

گراشوس گفت: مگر شما دبا غ هستید؟ تلودور گفت: اگر دبا غ نبودم 
باری» استعداد این کار را داشتم. اينك بگو که در چه ساعت باید مراسم 
معرفی به عمل بباید؟ گراشوس گفت: نیم ساعت دیگر مين شما را به ز ندان 
می‌برم و به ربشار معرفی می کنم. تشودور گفت: پس ما در ساعت ٩‏ بعد 
ازظهر به طرف زندان به راه می‌افتیم. گر اشوس گفت: بای» و حسالا شما 
بگویید که پول مرا چه موفع خواهید پردانعت؟ تثودور گفت: فردا این وجه 
به شما پرداعت خواهد شد. تثودور گفت: از این قرار شما خیلی ثرو تمند 


هستید؟ نأو دور گفت: نه» و لی لقمه نانی دارم که به دیگران احتیاج ند اشته 


. در اینجا باید متو جه بود که ورآن عهد اکثر شلوارها به وسیله تیما ح سفید 
ریگ با جير که آن‌هم از تیماح و چرم به دسي می آمد دو عنه می‌شد و به همین 
جهت است که تثودور می گوید بین شلواردوز و دبا غ زياد فرق وجود ندارد و 
منظورش این است که برساند هر دوبا چرم و تیماج سر و کار دادند - مترجم. 
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باشم. گر اشوس گفت: و لابد شما یکی از اشراف سابق مسی‌باشید؟ تلودور 
گفت: برای تو چه فرق می کند که من جسزو اشراف باشم با نباشم؟ 
گراشوس گفت: برای من فرقی ندارد اما فکر می کنم که اشراف واقعاً ابله 
هستند زیرا با اینکه دول دارند و می‌توانند به راحتی زندگی نمایند» پول 
خود را می‌دهند و به دست خویش» خطر مر گت را برای خود خریداری 
مسی‌نمابند. تگودور گفت: علت اینکه اشراف ابسله هستند این است که 
انقلابیون و جمهوریخواهان هر چه عفل و شعور و نبو غ در هسر نقطه بوده 
جم عآوری کرده به خود اعتصاص داده‌اند و دیگر برای کسی عقلی و 
شعوری نمانده است. 

گراشوس گفت: سا کت باشید زیرا زن میفروش با شراب بور گونی 
از سرداب بالا می آید. تئودور گفت: بسیار حوب؛ من دیگر صحبت نمی- 
کنم و می‌روم و وعدة ما در ساعت ٩‏ بعد ازظهر امشب» و محل ملاقات 
مقابل زندان کونسیرژری. گر اشوس گفت: من در سر ساعت آنجا حاضر 
خواهم بود. تشودور بعد از آمدن زن میفروش از جا بلنسد شد و قیمت 
غذای خود را که به سک و گربه داده بود پردانعت و هنگامی که مسی- 
نحواست از در حارج شود به میفروش گفست: همسوطن» عجله کن و کتات 
خوك و خیارشور را زودتسر آماده‌نما زیرا پسر عموی عزیز من از گرسنگی 
نزديك است هلاك شود. پسرعموی عزیز هم وقتی گبلاس شراب بور گونی 
خود را به لب می‌برد گفت : واقعاً ابن پسرعموی من مردو خ» مردی ناز ین 
و دوست داشتنی می‌باشد. 


۳۰ + 


منشی وزارت جنک 

تفودور بعد از اینکه از میخانه حار ح‌گردید دورنشد» بلکه در نزدیکی 
میخانه ایستاد و از شکافی شرو ع به نظارة گر اشوس کرد و می‌خواست بدا ند 
که آیا گر اشوس از جای خود برمی‌خیزد و به نقطه‌ای دیگر می‌رود بسا نه و 
LT‏ با کسی ملاقات می کند یا خبر» چون تئودور بیم داشت مبادا گراوس 
با یکی از افراد پلیس مربوط گردد و او دا بروز بد هد . 

در آن عهد که نصف مردم فرانسه جاسوس نیمی دیگر بودند و برای 
تحصیل امتیازات يا نجات دادن جان خویش جاسوسی می کردند ودوستان و 
حتی خویشاو ندان را لومی‌دادند بعید نبودکه بك زندانبان هم برای تحصیل 
شغلی بهتر و حقوقی زیادتر تلودور را لو بدهد و این عمل را به منزلةٌ بك 
حدمت بزر گك به حساب دوات بگذارد. ولی هيچ وافعة حطر نا کی اتفاق 
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نیفتاد و گر اشوس چند دقبقه قبل از ساعت ٩‏ بعد از ظهر از میخائه حارج شد 
و به طرف زندان کونسیرژری رفت و در آنجا تلودور به وی ملحق گردید و 
به اتفاق وارد ز ندان شدند. ریشار بدون اينکه خیلی ايراد بگیرد مو افقت کرد 
که تگودور به جای گر اشوس در زنندان‌کار بکند و تو دور زن‌دانبان رسمی 
ز ندان کو نسیرژری گردید. 

درهمان موقع؛ درهمان ز ند ان و اقعه ای‌دیگر اتفاق افتاد که گر چه از حیث 
اهمیت به پای این واقعه نمی‌رسید ولی چون با قهرمانان این کتاب مر بوط 
می‌باشد باید به اختصار ذکر گردد. شرح واقعه این است که منشی زندان 
کار روزانهة عویش را به اتمام رسانیده؛ دفاتر را بسته» می‌تحو است برود اما 
زوجهٌ ریشار به اتفاق مردی وارد اطاق دفتر منشی ز ندان شد و گفت: هموطن» 
این هموطن (اشاره به آن مرد) منشی وزارت جنگ است و لذا همکار شما 
در وزارت جنگ می‌باشد و از طرف هموطن وزير آمده تا دربارة انتقال 
بعضی از نظامیها که در اینجا هستند با شما مذاکره نماید. منشی زنسدان که 
خسته بود و می‌خواست برود غذا بخورد و استراحت کند از آمدن همکار 
وزارت جنگی سود متغیر شد ولی کوشید که ظاهر را حفظ کند و گفت : 
هموطن» شما قدری دبر آمده‌اید. 

منشی وزارت جنگ گفت: همو طن» من خود می‌دانم که دير آمده‌ام 
ولی این روزها به قدری‌کار به ما مراجعه می‌نمایند وکارهاء بقدری اهمیت 
دارد که ناچاریم من و شما در این موقع استراحت و خواب خود را حرام 
کنیم و به‌کارهای اینجا برسیم و من واقعاً متأسف هستم که امشب شما را از 
استر احت و باز کشت محروم می کنم. منشی ز ندان گفت: هموطن» چون از 
اظهارات شما پیداست که این کار باید همین امشب صورت بگیرد خواهش 
می کنم که زودتر کار را تمام کنید که بتوانیم زودتر از اینجا بسرویم» آیا شما 
چیزی دارید که معرف هریت شما باشد؟ منشی وزارت جنک از کیف خود 


مدهی وزارت جنا | ۴۴6۷ 
چند صفحهکاغذ بیرون آورد و مقابل منشی ز ندان گذاشت و منشی زندان با 
دقت کاغذها را وارسی کرد و زن ریشار که حضور داشت گفت: احکام هموطن 
همه گواهی می‌دهد که او منشی وزارت جنگث می‌بساشد و شوهسرم که این 
احکام را قبلا دید صحت آنها را تصدیق کرد. و لی منشی زنسدان تصدبق 
ریشار و تأیید زوج او راکافی نمی‌دانست و همچنان به مطالعهةٌکاغذها ادامه 
می‌داد تا اینکه گفت: بسیار حوب. این اسناد شابت می کند که شما منشی و 
نماینده وزارت جنگ هستید و بنابراین می‌توانید شرو ع به‌کار کنید» آیا 
افراد ی که باید منتقل شوند زباد هستند؟ منشی وزارت جنگ گفت : تقر یا 
باید یکصد نفر از محبوسین نظامی را که در این زندان هستند به جای دیگر 
منتقل کنیم. منشی زنند ان با اينکه خیلی کوشید که از قیافه‌اش آثار حشم 
نمایان نشودگفت: هموطن» اگر کارهای مربوط به این یکصد فر زندانی 
نظامی را از امشب شرو ع کنید چند روز طول خحواهد کشید تا بتوانید همۀ 
آنها را منتقل نمایید. 

منشی وزارت جنگ گفت: اگر شما اجازه بدهید بهتر این است که ما 
در بارةٌ این موضو ع درخارج از اجا صحبت کنیم زيرا من احساس می کنم 
که شما کر سنه و حسته هستید ومن هم به درد شما مبتلا می‌باشم چون ازامروز 
صبح تا به حال نه فرصت کردم که غذا بخورم و نه استراحت نمایم و لذا 
از شما دعوت می‌نمایم که مرا سر افراز کنید و دعوت مرا برای صرف شام 
بپذیرید ودرضمن صرف شام» ما داجع به‌اين موضو ع صحبت خراهیم نمود. 
منشی زندان گفت: چون خسته و گرسنه هستم با میل دعوت شما را می‌پذیرم. 
منشی وزارت جنگ گفت: علاوه بر این شما در ضمن صرق غذا با زن من 
هم آشنا خو اهید شد و متوجه خواهید گردید که وی بك آشپز لابق می‌باشد 
و امیدوارم که من هم بتوانم به شما ثابت نمایم که يك دوست وفادارهستم. 
منشی زندان گفت: بدون اینکه بعد از این به من ثابت نمایید دوستی وفادار 
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هستید هم اکنون من احساس مسی‌نمایم که لابق دوستی مسی‌باشید. منشی 
وزارت جنگ گفت: پس بفرمایید که برویم چون چند دقیقه هم در راه بايد 
برای خرید غذا معطل شویم زیراگرچه زن من در منزل دو سه نسوع غذا 
طبخ کرده اما لازم است چند دوجین حبوان صدفی از بازار و دو مسر غ 
سرخ کرده از رستوران و مقداری میوه و شیرینی نیز حرید اری کنیم, 

از این مزده؛ آب در دهان منشی ز ندان جمع شد چسه» پیش‌بینی کرد 
که در آن شب غذایی لذیذ و فراوان صرف خواهد نمودکه با غذابی که 
هر روز صرف می کند فرق دارد؛ زیر ا ادارة ز ندان برای فسوق‌العادة غذای 
او هر روز بیش از دو ليره نمی‌پرداخت که با توجه به گرانی بهای خواربار 
و بی‌ارزشی قیمت پول. منشی زندان مجبور بود که هرروز به نان وپنیر بسازد. 
منشی وزارت جنک گفت : همکار عز بز » دیگر معطل نشوبد زبسرازن مسن 
منتظر است و فکر می کنم بهتر آن است که ما امشب را اعتصاص به صرف 
غذا بدهیم و کارهای جدی و اداری را برای صبح فردا بگذ اریم . منشی 
وزارت جنگ از این مژده» بیش از حبر صرف يك غذای لذیذ عوشوقت 
گردید چون دید که دیگر مجبور نیست آن ثب کار کند و می‌تواند برود و 
بخوابد وازجا برحاست و گفت: اجازه بدهید که قبل ازخرو ج به ژاندارمها 
اطلاع بدهم. منشی وزارت جنگ گفت: برای چه می‌خو اهید به ژاندار مها 
اطلاع بدهید؟ منشی زند آن گفت: می خو اهم به آنها اطلاع بدهم که بسدانند 
من عازم رفتن هستم تا اگر بعد از حرو ج من صدایی از اطاق دفتر شنید ند 
تصور ننمایند که صد ای من است. منشی وزارت جنک گفت : راست مسی۔ 
گویید و ژاندارمها باید از این موضوع مطلع باشند و چون زن اطسریشی 
در اینجا محبوس است این احتیاطها کمال ازوم را دارد. 

منشی زندان به طرف اطاقی که مار ی آنتوانت در آنمحبوس بود رفت 
و در زد و ژیلبرت در راگشود و گفت: کیست؟ منشی زندان‌گفت: هموطن 


منشی وزارت جنگ / ۴۳۴۸ 


ژیلبرت» من هستم و آمده‌ام به شما اطلاع بدهم که من می‌خواهم بسروم و 
لذا اگر صدایی از طرف اطاق دفتر شنیدید بدانید که صدای مسن نیست. 
ژیابرت گفت: بسبار خوب» شب‌بخیر. وقتی که ژیلبرت درب اطاق را باز 
کرد منشی وزارت جنگ نظری عمیق به آن انداحت و با يك نظر تصمیم 
گرفت که تمام خصوصیات اطاق مز بور را از چشم بگذراند و دید که در آن 
اطاق بیش از دو نفر نگهبان وجود ندارد که یکی از آنهاء ژیلبرت در را 
گشوده و دیگری» دوشن پشت میزی نشسته است. منشی وزارت جنگ از 
اینکه اطاق ماری آنتوانت بیش از دو نگهبان ندارد خیلی خوشوقت شد و 
آنگاه هر دو راه خرو ج را پیش گرفتند و وقتی از زندان بیرون رفتند منشی 
زندان که روی اوراق معرفی نامه خوانده بود که نام منشی وزارت جنگ 
«دوران» می‌باشد گفت: هموطن و همکار عسزیسز» آبسا منزل شما خیلی دود 
است؟ دوران گفت : نه هموطن عزبز» منزل من خبلی دور نیست و همین که 
قدری حیوان صدفی و مر غ و غیره رید اری کردیم به منزل خواهیم رسید. 

دوران راست می گفت وخرید اشیاء مزبور حیلی طول نکشید و آن دو 
نفرمقا بل منزل دوران رسیدند. دوران دريك خانه که سه طبقه داشت زند گی 
می کرد و مستأجرین آن خانه هر کدام کلیدی داشتند که هنگام شب به وسیاهٌ 
آن کلید درب خانه را می گشودند و وارد می‌شد ند. اگر کسی کلید تخود را 
در خانه گذاشته بود در می‌زد و از روی ضربات چکش در؛ مستا جر ین می- 
فهمید ند که کد ام یك از آنها مر اجعت کرده و کسان اوازبالا پایین می آمدند 
و در را می گشودند. آنهایی که در طبَهٌ اول سکونت داشتند يك مرتبه در 
می‌زد ند و آنهایی که در طبقات دوم وسوم سااکن بودند دو مرتبه و سه مر تبه 
در را می‌نواختند و بدین ترتیب» کسان مستأجرین که انتظار باز گشت هرد 
های خود می کشید ند هر گز اشتباه نمی کردند و بین آنها احتلاف و فزاع 
به وجود نمی آمد که چسرا زن فلان» برای فلان مستا جر در گشوده» با چرا 


۰ |/ فرش طوفان 


فلان دير به خانه مراجعت کرده و دیگر ان را بیدار نموده است. آپار تمان 
محل سکو نت منشی وزارت جنگک» ساده بود اما نظافت داشت و منشی 
زندان دید که همکار وزارت جنگی او» خانمی جوان و زیبا داردکه علایم 
اندوه فراوان از قیافه‌اش دیده می‌شود و اندوه زنان جوان و زیبا هم آهن- 
ربابی است که زود مردها را جذب می‌نماید. گرچه می گو بند که منشی‌های 
داد گستری و به طور کلی کار کذان داد گستری قلب ندارند ولی این شایعه 
صحیح نیست و اگر صحت داشته باشد فقط در مورد معدودی از کارمندان 
داد گستری صدق می کند. آنها هم قلب دارند و مانند سایرین وقتی بك زن 
زیبا و جوان را می‌بینند حوشوقت می شو ند و اسر مشاهده کنند که وی 
محزون است مجذوب او می گردند و درهرحال منشی ز ند ان مجذوب زوجة 
منشی وزارت جنگ گردید و به خود می‌گفت: اگر می‌دانستم که ایین خانم 
زیبا چرا این قدر متألم می‌باشد کاری می کردم که اندوه او را زایل نمایم تا 
رنگگ سفید صورت او مبدل به رنکك گل سرخ شود و رز سفید به شکل رز 
ارغوانی در آید. 

دو منشی زندان و وزارت جنگ پشت میز غذاخوری نشتند و خانم 
منشی وزارت جنگّت برای آنها غسذا و شراب آورد و منشی ز ندان نخستین 
لقمه را که در دهان گذاشت دانست که همکار وزارت جنگی او حق داشت 
که می گفت خانمش در آشپزی مهارت دارد زیر ! اغذیه‌ای لذیذ فراهم کرده 
بود. وقتی که حسرارت غذا و شراب در آنها اثر کرد سر صحبت را باز 
نمودند و منشی زند ان که اطلاعاتی فراوان در خصوص اوضاع دادگستری 
داشت راجسع ہے4 چگر نگی محا کمه‌ها و صدور احکام برای همکار خود 
صحبت کرد و روحيةٌ بعضی از کارمندان عالی مقام داد گستری و از آن جمله 
فو کیه تنویل را معرفی نمرد و گفت: این مرد تا کنون عدهٌ کثیری از متهمین 
را به سیاستگاه فر ستاده و داد گستری درزمان مدعی‌العمومی این مرد به‌صورت 


منشی وزارت جنگ / ۴۳۵۱ 


بك ماشین سریع در آمده که بك طرف آن در دادگستری به دست فو کیه. 
تنو یل می‌چرخید و طرف دیگرش در میدان اعدام به دست سانسون جسلاد 
ادازه می‌شود. 

نظر به اینکه بر طبق فاعدة روانشناسی» علاقة مستمع به اظهار ات 
متکلم» گوینده را برسر ذوق می آورد» منشی زندان که می‌دید منشی وزارت 
جنگ با دفت گوش به سخنان او می‌دهد بیشتر صحبت می کرد و از روی 
برخی از خبرهای پشت پرده و رازهای کوچك و بزرکك داد گستری پسرده 
بر می‌داشت» تا اینکه نوبت صحبت به منشی وزارت جنگ رسید و او هم 
می‌بایست دربارة کارهای خود صحبت نماید و منشی زندان را با اوضاع 
وزارت جنگ آشنساکند ولسی منشی وزارت جنگ بدون شکسته نهسی 
مصنوعی اعتراف نمود که وی در وزارت جنگث جز وکارمندان دون پایه می- 
باشد و لذا به اندازۀ منشی که از کارمند ان عالی‌رتبةً وزارت داد گستری است 
اطلاع ندارد و نیز معترف شد که وی در وزارت جنگ دارای پست مستقل 
نیست بلکه زیر دست يك منشی دیکر کار می کند که او» در واقع منشی 
وزارت جنگ می‌باشد. بعد منشی وزارت جنگ آهی کشید و افزود 
که در این مملکت همه چیز عوض می‌شود و کابینه‌ها میآیند و می‌رو ند 
و صدها نفر از طبقات بابین جامعه برمی‌خیزند و با استفاده از اوضاع و 
محیط» حود را په بالاترین مقامات اجتماعی می‌رسانند و دارای منصب 
و ثروت و احترام می‌شونسد ولی او محکوم است که مثل سایق يك‌کارمند 
دون‌پا رة وزارت جنکث باقی بماند زیرا در ادارات دولتی» کارمندانی که 
دون پایه هستند» هر گز به مقامات بالا نخواهند رسید و سر نوشت ز ند گی 
شان» به مثابة حر کات کو ا کب در افلاك می‌باشد و پږوسته حطسیر ی معین 
دارند. 


منشی داد گستری که از تملقها وغذای لذیذ و شراب گوارا وجشمهای 


۲۳ / فرش طرفان 
زیبای انم دوران به نشاط در آمده بود گفت: هموطن عزبزء اامید نباشید 
زیرا اگر تا امروز شما ترفی نکرده‌اید دلیل بر این نمی‌شود که بعد از ایسن 
هم ترقی نکنید و حوشبختانه من در داد گستری و دستگاه دولت دوستانسی 
ذی‌نفوذ دارم و راجع به شما به آنها توصیه خواهم کرد و امیدو ارم که ایمن 
تو صیه‌ها برای شما مفید و اقع گردد و از دوستی با من پشیمان نشوید. منشی 
وزارت جنگ گفت: من که ج رات نمی کنم از کارمند عالیمقامی چون شما 
درخواست نمایم که به من كمك کنید ولی اگر طوری می‌شد که می‌توانستم 
در دادگستری مشغول خدمت بشوم بهتر از وزارت جنگ بود زیسرا از شما 
چه پنهان (در این موقع منشی وزارت جنگك» دهان خود را به گوش همکار 
خو بش نزديكك کرد) در وزارت خنکت راه استفاده وجود ندارد» در صورتی 
که در داد گستری» انسان هر قدر بی‌دست و پا باشد باز می‌نواند این طرف 
و آن طرف» راه‌هابی بر ای استفاده پیدا کند و قدری زند گی خود را اصلاح 
نماید. دیگر اينکه شبها که من در وزارت جنگ کار می کنم زنم در خانه 
تنها است و من نمی‌توانم او را به وزارت جنگ ببرم چسون ورود زن به 
آنجا هنگام شب» بکلی قدغن می‌باشد و لی شنیده‌ام که در دادگستری مانعی 
برای ورود زنهای‌کارمندان وجود ندارد و من اگر عضو دادگستری بساشم 
می‌توانم شبها زن خود را به آنجا ببرم که وی در خانه تنها نمانسد و تا 
نیمه شب منتظر من نباشد. 

منشی ز ند ان که دید هر گاه زوجه زیبای دوران به داد گستری بیاید وسیلة 
آشنایی و دوستی او با وی فراهم خواهد شد گفت: من مخصوصاً از فردا 
اقد ام خواهد کرد که شما وارد دادگستری شوید و در دفتر زندان به‌کار 
مشغول باشید و تصور می کنم که این قدر نفوذ و اختیارات داشته باشم که 
بتوانم از داد گستری بخواهم کارمندی را برای كمك به من وارد دفتر 
زندان کنند. دوران گات: حتی اگرکارهایی پیش بايد که من می‌بابست 


منشی وزارت جنگد / ۴۳۵۳ 


ببرون بروم بازکارهای دفتری داد گستری معوق نخواهد مباند زیسرا زن من 
که سواد دارد می‌تواند در کارها به شما كمك نمابد و هنگامی که مسن در 
خارج هستم او در دفتر زندان يا داد گستری وظایف مرا انجام بدهد. اگر 
منشی زندان» هنوز مردد بود که آبا آن مرد را وارد داد کستری نماید یا نه» 
کلام آ حر تردیدش را دفع نمود و دریافت که می‌تو اند هرروز به بهانه‌هایی 
دوران را ازدفتر بیرون بفرستد و با زن زیبای آو» به عنوان جلب كمك وی 

چون ساعت از بازده می گذشت و منشی زندان مجبور بود به حانۀ 
خود بر گردد از جا برحاست و از دوستان جدید خویش خحداحافظی کرد و 
رفت و دوران که تا دم در میهمان خود را مشایعت نمود بسر کشت و به زن 
محزون گفت: ژنویو» می‌دانم که شما خسته هستید و چون دیگر با شماکار 
ندارم می‌توانید بروید و بخوابید. ژنوبو شمعدانی دا برداشت و به طرف 
خوابگاه خود رفت و منشی وزارت جنگث که در واقع دیمر شوهر ژنورسو 
بود با شمعدائی دیگر؛ راه اطاق خود را که در نقطةٌ مقابل اطاق ژ نو یو بود 
پیش گرفت و هر دو» در را از دالحل بستند وگو بی دو نفر بیکانه هستند که 
هیچ رابطه‌ای باهم ندارند و نداشته‌اند. 


۳٩ 
دو یادداشت‎ 
صبح روز دیگر منشی زندان» بعد از دیدن روشنایی روز و از بین‎ 
رفتن نشئة شراب شب گذشته ودوری برق چشمهای آن زن جوان» متوجه‎ 
شد کسه منتقل کردن دودان از وزارت جنک به وزارت دادگستری والحاق‎ 
او په دفتر زندان» کاری آسان نیست و بخصوص برای او دشوار می‌باشد.‎ 
ا گر یك وزير دادگستری می‌حواست دوران را منتقل به داد گستری‎ 
نماید شاید در ظرف ده دقیقه و زودتر این منظور را عملی می‌نمود و لی‎ 
برای منشی زندان» این کار طاقت‌فرسا جلوه می کرد. ولی بادش آمد‎ 
که دوران از طرف وزارت جنگ مأهور است که نز ديك یکصد نفر از‎ 
محبوسین نظامی را منتقل کند و این‌کار بهانه‌ای مفید می‌باشد که چندین‎ 
روز او را به زندان بیاورد و برای اینکه خانمش اوقات دا در خانه به‎ 


در بادهاشت / ۴۳۵۵ 
تنهاپسی نگذراند» حانم او نیز می‌تواند به بهانة كمك به شوهر به زندان 
بیاید. دودان این پيشنهاد را پذیرفت و گفت: وزارت جنگ که مرا مأمور 
کرده این کار را به انجام بسرسانم» مسوافق است که روزها در دفتر زندان 
باشم و برای اینکه‌کار ما زودتر تمام شود زنم را خواهم آورد. سپس شوهر 
و زن» هر روز در دفتر زندان به‌کار مشغول گردید ند و دوران يا دیمر هر 
روز که به دفتر زندان می‌رفت با کنجکاوی همه چبز را بدون اینکه توجه 
دیگران جلب شود از نظر می گذرانید و به نعاطر می‌سبرد. 

یکی از نکانی که توجه دوران را خبلی جلب نمود این بود که هرشب 
مقارن ساعت ٩‏ بعد از ظهرء ریشار با زن او» يك ز نبیل می‌آوردند و پشت 
زندان ماری آنتوانت می گذ اشتند و یکی از نگهبا نان دو گانه را صدا می- 
زدند و می گفتند «من رفتم». وقتی ربشار با زوجه‌اش می‌رفتند» یکی از دو 
نگهبان در را می‌گشود و زنبیل دا برمی‌داشت و به داخل اطاق می‌برد و در 
را می‌بست و دیسر فهمید که زنبیل مزبور محتوی غذای ماری آنتوانت 
می‌باشد. نکته‌ای دیگر که بر دیمر آشکار گردید این بود که هرشب بعد از 
اینکه یکی ازدو ژاندارم» در را بازمی کرد وز نبیل غذارا به داخل اطاق می‌برد 
به فاصلةٌ يك ربع ساعت» در را دوباره می گشود و زثبیل خالی شب ماقبل 
را در همان نقطه می‌نهاد که بیابند و ببرند. دوران توانسته بود که منشی 
زندان را مسوافق کند که هنگام شب؛ برای تسریع در کار او و خانمش بعد 
از رفتن منشی به کار ادامه بدهند. منشی زندان برای استفاده از صحبت 
زوجۀ دبمر تا می‌توانست در دفتر زندان می‌ما ند ولی موقعی می‌رسید که 
بايد مسیرفت زیسرا زن و بچه‌اش در انتظار او بودند وآن وقت دیمر و 
ژنویو در دفتر زندان تنها می‌ما ندند. 

در شب چهارم؛» بعد از اینکه منشی زندان‌کارهای خود را به اتمام 


رسانید و رفت و دوران و در واقع دیمر و زوجة او تنها ماندند» دیمر در 


۵۵ / فرش طرلان 


آن فصل که آغاز اکتبر بسود قدری گوش فراداد که بشنودآبا از اطراف 
صدایی به گوش او می‌رسد یا نه ومبادا بدون اطلاع وی دیگران در کمینش 
باشند و بخواهند بدانند که او چه می کند و وقتی برایش بقین حاصل شد 
که هیچ کس او را نمی‌بیند و صدای او را نمی‌شنود از جابرخاست و به 
ز نبیلی که غذای ملکه در آن بود و روی آن حوله‌ای انداخته بودند نزديك 
گردید و حوله را عقب زد و یك لولهةٌ کوچك آهنی را داخل درنان نرم که 
برای غذای ملکه در زنبیل نهاده بودند نمود. بعد ازاین حر کت خطر ناك 
دیمر با وجود جرأت و شهامت» با لرز و ترس به جای خود بر گشت چون 
انسان هرقدر شجا ع باشد» وقتی برای انجام‌کاری؛ يك‌مدت مدید صبر کرد 
و کمین کشید بعد از انجام آن‌کار دجار وحشت می‌شود. 

دیمر بعد از اینکه به جای خود بر گشت سر را بین دو دست گرفت 
و سکوت نمود و ژنویو هم چیزی از او نپرسید زیرا از وقتی که دیمر زن 
خود را از منزل لندی خارج کرد» دیگر ژنویو با شوهر حرف نمی‌زد مگر 
اینکه طرف خطاب قرار بگیرد. اما چون دریافت که شوهرش در آن شب 
اضطرابی بیش از حد عادی دارد از او پرسید:آیا امشب باید آن‌کار را 
انجسام داد؟ دیسر گفت: نه» فسردا شب موقع اجرای نقشة ماست و بعد به 
صدای بلند کشوی میز خود را بست و تختةٌ روی میز را به صدا در آورد و 
به طرف در به راه افتاد و بانگ زد: هموطن ژیلبرت؛ هموطن ژیلبرت. 
ژاندارمی که به این نام خو انده می‌شد گفت : کیست؟ دیمر کفت: من هستم» 
دوران هستم» حواستم بدانید که مسی‌خواهم بروم. ژیلبرت گفت: بسیار 
خوب؛ شب بخیر. دیمر هم گفت شب بخیر و آنگاه در حالی که دست خود 
را حلقَهةٌ بازوی ژنویو کرده بود به طرف دروازۀ زند ان به راه افتاد و لی در 
راهرویسی که آپارتمان ریشار در بك طرف آن واقع شده بود یك زند انبان 
مهیب» از نوع ز ن-دانبانهای میهن پرست و متعصب که کلاهی از پورست 
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برسرداشت و دسته کلیدی سنگین را به تکان درمسی آورد می آمد. دیمر از 
مشاهدة آن ز ندانبان تر سید چون می‌دانست کسانی که دارای آن سر و وضع 
هستند» از روی فطرت خشن و بسی‌تربیت می‌باشند و ممکن است که 
زندانبان مزبور او را مورد سژال قرار بدهد و بخواهد بفهمد او کیست که 
آن موقع شب با يك زن از زندان خارج می گردد. 

دیمسر برای اینکه شناخته نشودکلاه را تا دوی چشم پایین کشید و 
ژنوبو هسم لبةٌ باشلق بالاپوش خود دا روی صورت آورد. راهرو باريك 
بود و چون دو تفر از يك طرف و بك نفر از طرف دیگر می آمدند 
درآن راهروی باريك نمی‌توانستند از کنار هم عبور نمایند و به هم تصادم 
کردند وقبل ازاینکه دیمر عذرخوامی کند زندانبان مخوف گنت: هموطن» 
معسذرت می‌عواهم. دیمر از این عذرخواهی خبلی تعجب کرد چون از آن 
مرد خشن و بی‌تربیت انتظار عذرخواهی نداشت و بخصوص از لحن کلام 
زندانبان حیرت نمود زیرا اشخاصی از آن طبقه» صد ایی حشن و کلفت 
دارند ومتعمد هستند که صدای خود را کلفت‌تر و خشن‌تر نمایند که دیگران 
را بیشتر بسرسانند» ولی صدای زندانبان مزبور به صدای ظریف و ملیح 
يك مرد تسربیت شده پیشتر شباهت داشت. وقتی دیمر و ژنویو از زندان 
خار ج شدند وگیشة زندان در قفا ی آنها بسته شد و دیمر هوای آزاد حارج 
زندان را روی صورت خود احساس کرد گفت: خیلی غریب است؛ خیلی 
غریب است! در موقعی که دیمر و ژنویو شوهر و زن واقعی بودند هروقت 
که فرصتی به دست می آوردند باهم درددل می کردند و افکار خود را برای 
یکدیگر ابراز می‌نمودند ولی آن شب دیمر بعد از ذ کر جماة فوق چیزی 
نگفت و تسوضیح نداد که در نظر او چه چیز غریب آمده است. ژنویو هم 
از شوهر چیزی نېرسید و هر دو به راه خریش ادامه دادند. 

پس از رفتن دوران» ژیلبرت ژاندارم»زنبیل محتوی غذای ملکه را از 
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پشت در بسرداشت و بعد از اینکه درب اطاق را قفل کرد به طرف جایگاه 
ملکه روان گردید. ما يك مرتبه وضع این اطاق راکه در وسطش تیقه‌ای به 
وجود آورده» پار او انی کذ اشته ب‌ودند برای خوانند گان حکایت کرده‌ایم و 
تکر ار آن مورد نداد و خوانند گان می‌دانند که اطاق مزبور به دو قسمت 
تفسیم می‌شد که در قسمتی واقع در قفای تیغه» ماری آنتوانت و در قسمتی 
دیگر دو نفر ژاندارم زندگی می کردند. ژیلبرت بعد از اینکه مقابل پاراوان 
رسید روی آن کوبید و ماریآ نتوانت که می‌دانست غذای او را می‌آورند 
گفت: داحل شوید. ژبابرت حوله را از روی آغذیه بلند کرد وبرای حصول 
اطمینان ازاینکه هرچیز درجای خود می‌باشد نظری به درون زنبیل اند اخت 
و دید در آن؛ يك ظرف موه و يك ظرف محتوی يك جوجةٌ سرد و يك 
بطری شراب سفید و يك تنگ آب و نصف يك نان وجود دارد. آنگاه و ارد 
اطاق ماری آ نتو انت شد و زنبیل را مقابل ملکه نهاد و بر گشت و ملکه دست 
دراز نمود و قطعه نان را برداشت و نصف کرد ولی به محض اینکه نان 
نصف شد دست ملکه به يك جسم فلزی و سرد حورد و مرتعش گردید. 
ماری آنتوانت همان گونه که نان را در در دست داشت» دور شدن 
ژیلبرت را می‌نگریست و آنقدر صبر کرد تسا اینکه وی در پشت تیغه به 
رفیق خحسود ملحق گردد و بنشیند و آن وقت لو له کوچك فلزی را گشود 
و کاغذی از آن بیرون آورد و چنین حواند: «خانی فردا شب در همین 
موقع که این بادداشت را دریافت می‌نمایید برای حروج از ز نسدان آماده 
بساشید. فردا شب در همین ساعت زنی وارد ز نسدان شما خواهد گسردید 
وبدون گفتگو لباس خود را با لباس شما عوض خواهد کرد و لباس خویش 
را به شما خواهد پوشانید و شما آنگاه به بازوی یکی از صمیمی‌تسرین 
فداییان خود تکیه حواهید نمود و از زنسدان حارج خواهید شد. لازم است 
یاد آوری کنم که هر گاه صد اهایی غیرعادی شنیدید متوحش نشوید و اگر 
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صدای ناله با فریاد به گوش شما رسید مضطرب نگردید و فقط بکوشید که 
هرچه زودتر لباس خود را با لباس آن زن تعویض تمایید و از زندان حارج 
شوید و آن زن جای علیاحضرت دا در زندان خواهد گرفت». ملکه بعد از 
خواندن آن نامه در دل» خداو ند را سپاسگز اری کرد و گفت: خدایا؛ معلوم 
می‌شود من آن طور که تصور می کردم تنها و بدون باور نیستم و هنوز 
شخصی وجود دارد - ولو يك نفر باشد - که نسبت به من وفادار است. 
بعد جمله‌های آخر یادداشت را خواند و بر خود لرزید زبرا از مضمون 
جمله‌های مزبور این طور فهمیده می‌شد که هنگام خروج او از زندان قتل 
یا جرح روی خواهد داد و نا گزیر کسانی که به قتل می‌رسند یا مجروح 
می‌شوند آن دو نفر ژاندارم» که نگهبان او هستند» می‌باشند. 

ماری آنتوانت نمی‌تو انست قبول کند ژاندارمهای مز بور که آن همه 
نسبت به او انسانیت کردند» و بخصوص یکی از آنها؛ به خاطر وی مقتول 
يا مجروح شو ند. لذا آن قسمت از کاغذ سفید را که در پایین یسادداشت به 
چشم می‌رسید پاره کرد و به وسیلة سنجاق گیسوی خود به زحمت این کلمات 
را روی کاغذ نسوشت: «من نمی‌توانم قبول کنم و نباید بپذیرم که برای 
رستگاری من؛ جان دیگران قر بانی شود». مآ 

دو حرف «م-۲) حروف اولیة کلمات مار ی آننوانت وامضای کوچك 
ملکۀ فرانسه بود و بعد از اینکه جواب بادداشت را نوشت آن را در لولهٌ 
فلزی جای داد و لوله را درون آن قسمت از نان که نخورده بود نهاد. 
قدری گذشت و زنگگ ساعت کلیساها؛ ساعت ده بعد از ظهر را اعلام نمود 
و ناگهان» از طرف پنجره‌ای که به طرف حیاط ز ند ان باز می‌شد (و آن 
حياط را به نام حياط زنها می‌خو اند ند) صدایی مانند کشیدن صدای الماس 
روی شيشه به گوش ملکه رسید. این صدا خیلی خفیت بود ولی سامعةٌ تيز 
مساری آنتوانت آن دا می‌شنید و بعد متوجه شد آن کس که مشغول بسریدن 
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شیشه بود هنگامی که می‌حواست قسمت بربده شده را از فسمت اصلی جدا 
کند سرفه‌ای خفیف نمود که صدای شکستن شیشه بلند نشود. ملکه بدون 
اینکه پلك بر هم بزند شيشة پنجره را از نظر می‌گذرانید تا اینکه دید از 
سوراخی که در شیشۀ پنجره به وجود آمد يك لولة کاغذ وارد اطاق شد؛ و 
پای پنجره افتاد. پس از افتادن کاغذ از بیرون» یعنی از امتداد حياط زنها؛ 
صدای يك دسته کلید سنگین زندان مسمو ع گردید و شخصی با قدمهای 
محکم دور شد. 

ملکه دید که از آن سوراخ یك لو له کاغذ درون اطاق افتاد ولی جر أت 
نکرد که فوراً از جا برخیزد و کاغذ را بردارد و می‌ترسید که بدون اطلاع 
وی نگهبانان مواظب او باشند تا اینکه دربافت که دو نگهبان موصون» 
آهسته با یکدیگر صحبت می کنند» چون از وقتی که نگهباننان متوجه شده 
بودند که صحبت بلاد آنها باعث تصدیع ملکه می‌شرد و آسایش اورا مختل 
می کند آهسته صحبت می‌نمودند. ماری آنتوانت بعد از حصول اطمینان 
آهسته از جا برخاست و آن کاغذ را بسرداشت ولی چیزی سنگین» از درون 
لوله حارج شد و به زمین افتاد وهنگام افتادن صدایی مانند صد ای فلز کرد. 
محبوس بیچاره که این صدا را شنید لرزید ولی نگهبانان صدای مزبور را 
نشنید ند و ملکه خم شد و آن را برداشت و دید سوهان کوچکی است از 
فولاد که آنقدر ظریف ساخته شده که گسوبی دست يك زر گر جواهرساز آن 
را به وجودآورده ول ی آن سوهان با وجودکوچکی طوری تيز و موثر بود 
که هر کس» و و يك زن» می‌توانست با آن» میله‌های قطور آهنین را سوهان 
بزند و نصف نماید. بعد ملکه به جای خود بر گشت و کاغذ را گشود وچنین 
خواند: 

«خانم» فردا در ساعت نه و نیم بعد از ظهر مسردی خواهد آمد و از 
پنجره‌ای که ازمکان نگهبا نان شما به طرف حیاط زنها بازمی‌شود با نگهبا نان 
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شرو ع به صحبت خسواهد کرد و شما از این فرصت استفاده نمایید و میلهٌ 
پنجره را که به طرف حیاط زنها باز می‌شود سوهان بز نید. لزومی ندار د که 
شما تمام میله‌های این پنجره دا قطع نمایید بلکه فقط بریدن میلة سوم از 
انتهای پنجره کافی است و بکوشید که میله را طوری سوهان بز نید که مقطع 
آن مورب باشد چه در این صورت میلۀ مزبور زودتر بریده می‌شود وهمین 
که بریده شد خود را آماده نمایید که از پنجره وارد حباط شوید و بعد از 
اینکه قدم به حیاط گذاشتید دیگر نجات شما آسان خواهد گردید و شخصی 
که این پیشنهاد را به شما می کند یکی از وفادارترین رعایای شما می‌باشد 
که عمر خودرا وقف خدمت به آن علیاحضرت کرده و حاضر است که جان 
خویش را نیز در راه حدمت به آن علیاحضرت فدا نماید). 

ملکه که در آن شب» قبلا" کاغسذی در جوف نان دربافت کرده بود 
تصور نمو د که دامی برای او گسترده‌اند ولی وقتی به دقت حط آن کاغذ را 
از نظر گذرانید با حودگفت: نه» این يك دام نیست بلکه قصد دارند که مرا 
نجات‌بدهند زیرا من این خط را می‌شناسم ومی‌دانم ازآن شوالیه دومزون- 
روژ است. ماری آنتوانت از این که هنوز وفاداران و طرفدادانی دارد در 
اطاق زانو بر زمین زد و شروع به دعا کرد زیرا بهترین وسیاهُ تسلای 
محبو سین خواندن دعا و نیایش به در گاه کرد گار می‌باشد. 


۳۰ 
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در آن شب ماری آنتوانت که سوهان را در دست گرفته بود نتوانست 
به راحتی بخوابد و هر دفعه که حواب او را درمی‌ربود مناظری وحشت - 
انگیز»آلوده به وف درخواب می‌دید يا اینکه صداهای مخوف می‌شنید و 
سراسیمه از حواب می‌پر بد. 

آن شب بی‌خوابی» عاقبت صبح‌شد و آفتابی به‌رنگگ خون طلوع کرد 
زبسرادرآن ایام هر روز که آفتاب طلو ع می‌نمود» عده‌ای در اشعة سرخ 
رنگگ آن جز خون چیسزی نمی‌دیدند. بعد از اینکه روز شد ملکه که نه 
می تو انست آرام بگیسرد و نه بخوابد اوفات خود را صرف دعا خواندن و 
نیایش کرد بدون اینکه سیب حیرت نگهبانان خویش شود زیراآنها عادت 
کسرده بودند که در بیشتر ساعات ملکه را در حال دعا خواندن ببینند و 
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حیرت نم ی کردند که چراآن روز بیش از روزهای دیگر دعا می‌خواند. 
گاهی ءلکه وقتی مطمئن می‌شد که کسی مو اظب او نیست سومان ظربث را 
که در گریبان؛ روی سینه پنهان کرده بود از آنجا حارج می‌نمود و کوچکی 
سوهان را بسا کلفتی میله‌های آهنین پنجره مقباس می گرفت و به خود 
مسی‌گفت: آیا من خواهم تسوانست با این سوهان» یکی از این میله‌های 
آهنین را فطع کنم؟ 

میله‌همای آهنیی پنجرةٌ مز بور» فقط از بك طرف در سنکّث و سمدت 
فرو مسیرفت و از طرف دیگر؛ یعنی از سمت بالا در چو بی قر ار داشت 
که هر گاه قسمت تحتانسی آن را سوهان می‌زدند و قطع می کردند میله به 
خودی خود از بالا فرود می آمد. یعنی انتهای فوقانی از حفرة چوبی خارج 
می‌شد. با اینکه سوهان کوچك و میلةٌ آهنی کلفت بود؛ ملکه از مجاهدتی 
که باید برای بریدن میله بکند بیم نداشت چون می‌دانست که آن‌کار شد نی 
است و خواهد توانست با تحصیل فرصت میله را سوهان بزند و قطع کند. 
ولی از این می‌ترسید که برای خروح او از آن اطاق و ورود به حياط زنهاء 
دوستان وی بايد دو نفر نگهبان را که در اطاق مز بور هستند به قتل برسانند 
و وی هرگز راضی نیست که برای نجات او دو نفر به قتل برسند آن هم 
کسانی که در بین سر بازان و نگهبا نان نخستین کسی به شمار می آیند که با 
او به مسالمت رفتار کردند و تا اندازه‌ای از حدود انسانیت خار ج نشد ند. 
ولی هر وقت که ملکه فکر قتل آن دو تفر را می کرد به یاد می آورد که 
هر گاه بتواند خحسود را از آن زندان نجات بدهد و خویش را در خیابان 
ببیند نایل به حفظ حیات و تحصیل آزادی و شاید گرفتن انتقام خو اهد گردید 
و چون بعداز به خاطر آوردن این سه موهبت» قتل دو نفر ژاندارم در نفارش 
کوچك جلوه می‌نمود می گفت: خدایاء مرا ببخش که این اندازه خواهان 
نجات خود می‌باشم. 


۷ / غرش طوفان 

در ضمن آنروز؛ ماری آنتوانت از هر فرصت استفاده می کرد که در 
قیافۀ نگهبانان خود مطالعه نماید و بیند که آیا آنها اطلا ع دار ند که وی 
قصد دارد فرار کند و آیا خودآنها این دام را در راه وی نگسترده‌اند. و لی 
ملکه بر اثر تحمل انواع بدبختیها طوری در شناسایی قیافة ز ندانبا نان آشنا 
شده بود که طسرز فکر هیچ زنسدانبانی از نظرش محو نمی‌شد و می‌فهمید 
که آنها فکری درسر ندارند یعنی نه در فکر فرار محبوس خود هستند و نه 
دامی برای او گسترده‌اند. 

هر وقت که اضطراب و حلجان وجدانی به او مجال می‌داد که دربارة 
واقعةٌ فرار خود» از لحاظ غرابت آن فکر نماید» قسرین حیرت بسیار مسی- 
گردید و به عویش می گفت: به راستی که من سرنوشتی عجیب دارم زیسرا 
مدتی گذشت و کسی در فکر نجات من نبود و اینك دو قر» با دو دسته از 
طرفداران من در يك شب و تقریباً در بك ساعت می‌خواهند مرا نجات 
بدهند ومن فقط یکی از آنها را می‌شناسم و از دیگری بکلی بسی‌اطلاع 
هستم. ولی شاید این دو نفر یا دو دسته از طرفداران مسن» یکی هستند و 
نقشهةٌ یکی از آنها مکمل دیگری است و چون دو نفر امشب قصد نجات 
مرا دارند هر گاه من تصمیم بگیرم می‌توانم از این زندان رهایی بایم. 
متأسفانه این دهایی برای دیگران گسر آن تمام می‌شود و يك زن بی گناه و 
فداکار به جای من محبوس می گردد و حون دو بی گناه دیگر در راه مسن 
ریخته می‌شود. هر وقت که متوجه می‌شد غیر ممکن است او بتواند رضایت 
به فنای ادن سه نفر بدهد شعایر فداکاری قدیم حدمتگز اران در راه ارباب 
آنها را به خاطر می آورد و از خود مسی‌برسید : مگر اصل این نیست که 
حدمتگراران خود را قدا کنند که بتوانند ارباب خویش را نجات بدهند و 
مگر در گذشته بسیاری از وفاداران خود را بر ای رستگاری سلاطین وملکه‌ها 
قربا نی نکردند. آه» اگر «آن دوطریش» زوجةٌ لوبی سیزدهم بود هرگز این 
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فکر را نمی کرد و خاطرش از تصور قربانی دو بسا سه نفر دچسار حلجان 
نمی گردید زیرا آن دو طریش عقیده داشت که بر طبق قاعده کلی؛ زیر 
دستان باید خود رافدای ز بردستان و بخصوص سلاطین وشاهزادگان نمایند. 
آن دوطر یش یك شاهز اده حا نم اطریشی بود که برای ازدواج با یك پادشاه 
فرانسوی به این کشو ر آمد و حون من در عرق او جریان داشت همان گونه 
که ابنك خون او در عروق من جریان دارد. 

گاه ماری آنتوانت به یاد دور دوشیز گی می‌افتاد و می گفت : وه؛ چه 
حبطی کردم که برای وصلت با و لیعهد فرانسه به این کشور آمدم. اما فوراً 
متوجه می‌شد که او از عویش اختیاری نداشت و دو پادشاه» یکی فرانسوی 
و دیگری اطریشی» تصمیم گرفته بودند که او باید با ولیبهد فسرانسه وصلت 
کند و او هم مجبور بودکه از تصمیم خانوادۀ خود تبعیت نماید و به فر انسه 
بباید و در یك محراب کلیسا دست در دست پادشاه آیندۀ فرانسه بگذارد تا 
اينکه بعد مانند او به سیاستگاه برود. وفتی که به یاد مرگ خود می‌افتاد 
قیافة معصوم پسرش را به خاطر می آورد و به خود می گفت: ولی اگر مسن 
بمیرم فرزندان من هم خواهند مرد و کشته خواهند شد و سلالهٌ حسانسوادة 
سلطنتی بوربون قطع و چراغ این سلسله خاموش می‌شود و آیا تکلیف من 
این نیست که با حفظ حیات خود باعث حفظ حیات فرزندان خویش بشوم 
و نگذارم که آنها از بین بروند و سلسلة بوربون منقرض گردد؟ 

با این افکار مشوش و مردد و وحشت آور که هر یك از آنها برضر بات 
بض ماری آنتوانت می‌افزود با تنش را داغ و تب دار می کرد ملک مز بور 
روز دا به شب رسانید و تاریکی شب فرودآمد. چون آن شب در زندگی 
ماری آنتوانت بز ر گترین شب به شمار می آمد» باز قيافة نگهبانان را از 
نظر گذرانید ولی مثل اینکه هر گز قبافة آنها را آن انسدازه ساده و بدون 
خحشم و کینه ندیده بود و مثل اینکه در آن شب نگهبانان مزبور بیش از 
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شبهای دیگر نسبت به او ابر از ارادت می کردند و می‌خواستند که او را از 
خود راضی کنند. وقتی که نگهبانان به اطاق خود رفتند و ملکه تنها گردبسد» 
در پایان يك روز پراز تفکر و تردید» ازجا برحاست وبا خودگفت: اکنون 
که خد او ند مقدر کرده که وسیل رستگاری من فراهم شود من باید فرا رکنم 
و دعوت خداوند را لبيك بگویم و آنچه دوستانم می گویند بشنوم و با 
رستگاری عویش وسیاة نجات فرزندان خسود را فراهم نمایم و هسرگاه 
فرز ندانم در این حبص و بیص کشته شد ند باز من چون آزاد هستم می‌توانم 
از آنها انتقام بکشم. 

در این موقع ملک مز بسور که هنوز در وسط چهار دیواری اطاق و 
پشت میله‌های قطور آهنین محبوس بود به نیروی خیال و امیدواری خود را 
آزاد دید و مشاهده کرد که در وسط یك قشون جرار قسرار گرفته که همه 
فدایی او هستند و سربازان و افسرانی که از چشمهای آنها شعله می‌درخشد 
به ك اشاره‌اش شمشیرها را از غلاف بیرون می آورند و آتش و خون به 
پا می کنند و او می‌تواند از دشمنان خود و از فرانسویها که آن گو نه وی را 
اسیر و ذلیل کردند انتقام بگیرد و آنها را وادارد که کفارة حون شوهرش و 
شاود فرز ندانش را ادا نمایند زیرا ایسن ملت» از آن او نیست و اگر ملت 
او بود او را به چنین روزی نمی‌نشا نید ند و انواع خفتها و خواریها را براو 
روا نمی‌داشتند. در موقعی که ملکه مشغول به این افکار و امیدو اری بود دو 
نگهبان او در آن طرف اطاق آهسته صحبت می کردند و غذای شب خود را 
طبخ می‌نمودند و باز در همین موشع» دیمر و ژنویو در اطاق دفتر زنسدان» 
به اتفاق منشی محبس به‌کار مشغول بو دند تا موقعی که منشی مز دور دانست 
که چون خانو ادهاش منتظر او هستند چاره ندارد جز اينکه دل از ژنسویو 
بر کند و برود و همین کار را کرد و دیمر و ژنویو را تنها گذاشت. 

به محض اينکه دیمر دید که تنها هستند به طرف ز نبیل خحالي غذا که 
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شرح آن داده شد رفت و قطعةٌ نانی را که درون زنبیل بود به‌دست آورد و از 
وسط آن» لولهٌ فلری را استخراج کرد و گشود و کاغذی به نظرش رسید. 
دیمر کاغذ محتوی جواب ملکه را برداشت و خطوطی را که با سنجاق دوی 
آن نقش کرده بودند خواند و از مشاهسده جواب منفی ملکه تغییر رنگگ 
برای او حاصل شد ولی برای اينکه ژنویو نفهمد که مضمون آن کاغذ چه 
مي‌باشد چیزی نگفت و کاغذ رابه قطعات کو چك تقسیم کرد ودر آتش بخاری 
انداخت. آنگاه خطاب به ژنویو گفت: خانم؛ جلوتر بیایید. ژنویو گفت: 
آیا با من کاری دارید؟ دیمر گفت: بلی خانم» شما بايد نسزدیکتر بیایید که 
بتوانیم آهسته صحبت کنیم. ژنسویسو ما نند مجسمه‌ای از مسرمر» که هیچ 
عکس العملی ازخود نشان نمی‌دهد به شو هر نزديك شد و دیمر گفت: حانم» 
ساعت انجام نقشة ما قرا رسیده است. ژنو بو گفت: بله آقا» این را می‌دانم. 
دیمر گفت: به طوری که شما خود موافقت کردید قرار شد که مس رگ شما 
برای اجرای نقشةٌ من مفید واقع شود. ژنویو گفت: بلیآقا. 

دیمر گفت: من می‌توانستم شما را به قتل برسانم و همان روز که شما 
را در خان عاشقتان دیدم به حیات شما خاتمه بدهم ولی این‌کار را نکردم چه 
در این صورت شماگرفتار مر گی ننگین می‌شدید در صورتسی که اينك با 
مر گی قرین به افتخار می‌میرید و ملت فرانسه بلکه تمام مال اروپا نام شما 
را به یکی یاد خواهند کرد. البته آنچه من درخانة عاشق شما دیدم و فهمیدم 
برای من یك بد بختی بزر گ بود و مسن حق داشتم که برای جبران زوال 
حیثیت خود شما را مقتول کنم ولی مردی مثل من که عمر خود را وقف بك 
پرنسیپ و هدف مخصوص کرده» حتی مسوقعی که دچار بدبختی و زوال 
حیثیت می‌شودنباید آن هدف رافر اموش نماید بلکه‌از آن‌بد بختی بر ای انجام 
نقشه‌اش باید استفاده کند. این بود که من درصدد بر آمدم که این بد بختی را 
وسیلة اجرای نقشةٌ خود قرار بسدهم یمنی امشب آن را وسيلة اجسرای نقشة 
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خود قرار می‌دهم و به همین دلیل از قتل عاشق شما نیز صرفنظر نمودم. در 
این موفع تبسمی خفیف ولی غمگین و شبیه به تحسر در لبهای ژنویسو 
پدیدار شد و دیمر گفت: خانم» شما که مرا می‌شناسید می‌دانید که اگر من 
فصد داشتم عاشق شمارا به قتل برسانم از عهده برمی آمدم و لی این کار را 
نکردم. 

ژنویو گفت:آقا؛ من حبرت می کنم که شما چرا این مقدمات را بسر 
زبان می آورید زیرا اگر مقصود این است که مرا آماده کار کنید من که به‌شما 
گفتم برای این کار و کشته شدنآماده هستم و تصدیق می کنم که اگر شما در 
راه انجام این نقشه مرا به قتل برسانید با عدالت رفتار کرده‌اید. دیمر نظری 
به زن جوان انداعت و رزید زرا در قیافۀ ژنسویسو طوری انسر تسلیم و 
فداکاری آشکار بود که دیمر مجبور شد در باطن؛ به عش ژنویو که مسو لد 
چنین تسلیم و ایثار نفسی شده است آفرین بفرستد. بعد گفت: ملکه از نقشة 
ما مطلع است و می‌داند که امشب زنی باید وارد اطاق او شود و لباس خود 
را با لباس او عوض نماید و آنگاه آن زن در اطاق بماند و ملکه به اتفاق‌من 
از زندان عارج گردد اما علیاحضرت ممکن است مقاومت کند و نخواهد 
آن زن قربانی شود و بر شماست که بکوشید تا ملکه را راضی به تءوبض 
لباس نمایید. 

ژنویو گفت : آقاه اطاعت می کنم. دیمر گفت: هما کنون من به طرف 
اطاق ملکه می‌روم و در را می کوبم و ژیلبرت خواهد آمد و در را خواهسد 
گشود و آن وقت با این خنجر که می‌بینید (دیمر حنجری را که در سینه پنهان 
کرده بود تا نیمه از غلاف بیرون کشید) و یك سلاح دودم است او را به 
قتل خواهم رسانید. ژنویو با اینکه قبلا" از این نقشه اطلاع داشت مر تعش 
گردید و دیمر گفت: بسه محض اينکه خنجر من بالا رفت و روی ژیلبرت 
فرود آمد شما بدون معطلی و بی آنکه منتظر نتیجۂ نهایی حملةً من شوید 
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باید حود را به اطاق دیگر که اطاق ملکه است بر سانید و لابد می‌دانید که 
بین دو اطاق غیر از یك پاراوان حایلی وجود ندارد» و همین که نزد ملکه 
رسیدید باعجله باید او را وادارید که لباس خود را با لباس شما عوض 
نماید و در خلال این احوال من نگهبان دوم را نیز به قتل خواهم رسانید و 
به اتفشاق ملکه از آن اطاق و هم‌چنین از درب زندان بیرون خواهم رفت: 
ژنویو گفت: بسیار حوب آقا. دیمر گفت: چون هر شب شما با این بالاپوش 
سیاه رنگک که دربردارید و باشلق آن روی صورت شما پایین آمده. به اتفاق 
من از زندان حارج می‌شوید» آنهایی که ملکه را با این لباس می‌بینند تصور 
می‌نمایند شما از زندان خارج می‌شوید و طبعاً باید مواظب باشید که طرز 
لباس پوشیدن ملکه مانند شما باشد. 

ژنویو گفت: آقاء هرچه شما دستور بدهید اجرا خواهم کرد. دیمر 
گفت: ژنویو» دیگرمن حرفی ندارم که به شما بگویم جزاینکه ازشما تشکر 
کنسم و شما را ببخشم. ژنویو با تبسمی که از فرط برودت تو ليد انجماد 
می کردگفت: آقا» من نه محتاج تشکر شما هستم و نه احتیاجی به بخشایش 
شما دارم زیر | می‌دانم به فرض اينکه من گناهی کرده باشم» کفاره‌ای که ادا 
می کنم آن‌گناه راکاملا" جبر ان خواهد کرد. اما من مر تکب گناه نشده‌ام و 
فقط بك ضعف و لغزش از من سرزده و تازه من در این ضعف و لغزش هم 
مسوولیت کامل ندارم زیر شما می‌دانید که به دفعات خو استم از «او» 
کناره گیری کنم ولی هرمرتبه شما مرا مجبور می کردید که با او گرم بگیرم 
ولذا شما تحريك و اغوا کردید تا مرتکب لغزش گردم و بعد هم خواستید 
که نقش قاضی و منتقم را ایفا کنید یعنی هم محرك بودید و هم مدعی و هم 
قاضی.معهذ | من بدون اینکه کینه‌ای از شما داشته باشم از این دنیا می‌روم و 
شما را بکلی عفو می کنم چون اگر هم شما مرا به قتل نمی‌رسانیدید دیگر 
من دور از مردی که او را دوست می‌دارم نمی‌توانستم زند گی کنم و به‌طور 
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حتم جان می‌سپردم و شما نیز نمی گذاشتید که من با آن مرد زند گی نمایم. 

هنگامی که ژنویو حرف می‌زد دیمر ناخنها را در سینۀ خویش فرو 
مسی‌نمود که مبادا حسونسردی را از دست بدهد و حر کتی بکند که سبب 
احلال درانجام نقشة او گردد و وقتی حرف ژنویوتمام شد گفت: خانم وقت 
می گذرد و از این لحظه به بعد هر دفیقه بلکه هر ثانیه برای موفقیت ما 
دارای ارزش است. ببایید برویم. ژن-ویوگفت: آقاء به شما گفتم که من 
برای انجام دستورهای شما مهیا هستم. دیمر کاغذهای خود را جیع آوری 
کرد و در کشوی میز گذاشت و قدری گوش فرا داد که آبا بر حسب تصادفش 
کسی به طرف دفتر زندان می آید یا نه» ولی هیچ صدایی جز صداهای 
مخصوص زندان که هنگام شب به گوش می‌رسید مسمو ع نبود. دیمر 
حواست که تعلیمات خود را بار دیگر تکرار نماید ولی ژنویو گفت:آقا» 
تکرار آنچه‌گفتید لزومی ندارد و من می‌دانم چه باید کرد. 

دبمر که دانست آن لحظه موقعی است که در قبال عظمت فداکاری 
ژنسویسو هر نوع رنجش و خصومت او باید از بین برود دست را برای 
مصافحه به طرف زن جوان دراز کرد و ژنوبو آهسته دست شوهر را بانو له 
انگشتها گرفت و زود رها نمود. دیمر گفت: خانم» از کنار من دور نشوید و 
همین که در باز شد و خنجر من فرودآمد شما به اطراف اطاق ملکه بروید. 
ژنویو گفت: آماده هستم و مطمثن باشید که ازطرف من قصوری سر نخو اهد 
زد. آن وقت دیمر با دست راست قبضهً خنجر خود راگرفت و با دست 
چپ روی درب اطاق (اطاقی که ز ندان ملکه بود) کو بید. 


۳۰۳ 
تدار کهای شو اليه دومز ونر وژ 

مدتی قبل از اینکه دیمر به اتفاق ژنویو خود را برای ورود به اطاق 
ملکه و در واقع قسمت اول آن اطا ق که جایگاه نگهبانان بود آماده کند» از 
طرف مردی دیگر تدا ر کی جداگانه به عمل می آمد. آن مرد نا گهان درحیاط 
زنها پدیدار شد و در حالی که دو سگ درنده با او می آمدند» مسرد مز بور 
تصنیف «حوب خواهد شد» را که از تصنیفهای مد روز بود می‌خواند و از 
حیاط زنها می گذشت و هنکامی که نزديك پنجرة اطاق ملکه رسید دسته کلید 
بز رگ خویش را روی پنج میلة پنجرةٌ مزبور کشید و صدای برخورد آن با 
میله‌های آهنی در حیاط پیچید. 

این حر کت که به ظاهر برای حفاظت از زندان و اینکه آیا میله‌هسا 
محکم است يا نه انجام گرفت» ملکه را مرتوش کرد و دانست که به منزلة 
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اخطار شو اليه دومزون‌روژ یا طرفد اران وی می‌باشد و تردیذ را کنار گذاشت 
و از جا برخاست و پنجره راگشود و سوهان کوجك را بسه دست گرفت و 
شرو ع به سوهان زدن میلةٌ آخر کرد. با اینکه ملکه یك زن به شمار می آمد و 
زنها نمی‌توانند درست سوهان بزنند معهذا ابزار مزبور» بالسبه» به طرزی 
رضایت بخش از طرف ملکه مورد استفاده قرار می گرفت. چون خوانند گان 
ما در این کتاب خواند ند که لویی شانزدهم شوهر ماری آنتوانت درکاخ 
سلطنتی يك کار گاه قفل‌سازی داشت و ملکه که گاهی به آن‌کار گاه نزد شوهر 
می‌رفت برای تفر بح با كمك به کارهای شوهر» بعضی از ابزار ققل‌سازی را 
به دست می گرفت و قدری‌کار می کرد بسا این تفاوت که در آن موقع ملکه 
فصدی جز تفریح نداشت و در آن شب می‌دانست که نجات وی واپسته به 
سوهان زدن آن مبله است. به محض اینکه مرد کلبددا رکه سکها در تعئییش 
روان بودند دریافت که ملکه پنجره خود را کشود» به پنجره‌ای که به طرف 
اطاق ژیلبرت و دوشن باز می‌شد نزديك گردید و آن راکو بید. 

ژیلبرت از پشت شيشة پنجره» کلیددار را دید و گفت: آه» این هموطن 
مردو خ است وپنجره را گشود. مر دوخ گفت : هموطن»می‌بینم که مثل همیشه 
در سر پست هستید و از محبوس مواظبت می کنید. ژیلبرت گفت: آدی» ما 
وظیفةٌ خود را انجام می‌دهیم و امیدو اریم که هر گز شما ما را قاصر از انجام 
وظفه تیینید. مردو خ گفت: تصد بق می کنم که شما وظفهً خود را با دقت و 
جد یت انجام می‌دهید و با ابن وصف امشب باید زیادتر دقت کرد. دوشن 
به پنجره نرديك شد و گفت: برای چه امشب بايد زیادتر دقت کرد؟ مردوخ 
گفت: مگر شما خبر ندارید و روز نامه نمی‌سوانید؟ دوشن گفت: نه» ما 
روز نامه نمی‌خوانیم زیرا در اینجا روزنامه کمتر به دست ما می‌رسد. مردوخ 
گفت: ا گر روزنامه می‌خواندید متو جه می‌شدید که امروز جلسۀ کنوانسیون 
خبلی پرهیجان بود. ژیلبرت گفت :۲یا اتفاقی هم که قابل ذ کر باشد افتاد؟ 
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مردو خگفت: البته و اول هموطن «هبر» در مجلس نطق کرد و گفت موفتی به 
يك اکتشاف جالب توجه شده است. ژیابرت گفت: این اکتشاف جالب 
توجه چیست؟ مردو خ گفت: هموطن هبر گفت من کشف کردم که خائین و 
توطله‌چینان که تصور می کردم مرده‌اند زنده هستند و خیلی هم زنده هستند. 

ژیابرت گفت : آری» من هم این موضو ع را شنیده‌ام و می‌دانم که دو 
نفر از خائنین به نام «دلسار» و «تیری» که از دشمنان ملت و جمهوریت می- 
باشند در انگلستان بسر می‌برند در صورتی که همه تصور می کردند آنها 
جان سپردهاند. مردوخ گفت: ولی علاوه بر اين دو نفر اسم شخصی دیگر 
هم در کنوانسیون برده شد و آن نام شوالیه دومزون روژ بسود. ژیابرت 
گفت: عجب!۲یا شوالیه دومزون روژ هم به انگلستان رفته است؟ مسردوخ 
گفت: نه» این خائن در فرانسه سکونت دارد. این جمله دا مردو خ طوری 
ادا کرد که ملکه بشنود و دوشن گفت: از این قرار شوالیه دومسزون روژ که 
فرار کرده بود مراجعت نموده است. مردوخ با همان صدای بلند گفت: او 
مراجعت نکرده به دلیل اینکه از فرانسه نرفته بود تا مسراجعت کند. دوشن 
گفت: واقعاً که این شوالیه دومزون‌روژ آدمی سررسخت وسخت جان است. 
مردوخ گفت: بلی و کسی تصور نمی کرد که بعد از قضایای اخیر او باز 
آشکار شود. دوشن گفت: هرقدر زرنگگ باشد دست از او برنخواهند 
داشت و لابد اقدام به توقیف او خواهند کرد. مسردو خ‌گفت: البته که او را 
دستگیر خواهند کرد ولی گویا گرفتاد نمودن او قدری اشکال دارد. 

در این موقع چون صدای سوهان به طرزی برجسته به گوش می‌رسید 
و مردوخ نمی‌توانست فقط به وسیلة صحبت آن صدا را خاموش کند پای 
حود را روی دست یکی از سگها گذاشت و صدای زوزه شدید سک از 
درد بلند شد و ژیابرت گفت: آه» به نفارم دست یا پای سگّث را لگد کردی. 
مردو خ گفت: من گناه ندارم بلکه گناه از سگک است که کفش به پا نکرد و 
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جون سگ آهسته نالهمی‌نمود مرد کلیددار خطاب به جانور گفت: زیروندن» 
سا کت باش. دوشن گفت: هموطن مردوخ؛ مگر اسم سگ تو ژیسروندن 
می‌باشد؟ مرد کلیددار گفت: بلی» من این نام را برای سگ خود انتخاب 
کردم. دوشن که مانند يك محیوس به شنیدن اخبار خارجی علاقه داشت 
زیر ا خود او يك محبوس به شمار می آمد به دلیل اینکه نگهبان شبانه روزی 
یك محبوس بزر گ نیزخود محبوس است -گفت: بعد چعاور شد؟مردوخ 
مثل اینکه فراموش کرده بو دکه راجع به چه صحبت می کرد گفت : آه» 
یادم آمد» من راجع به هموطن هبر صحبت می کردم و به راستی هبر مردی 
میهن‌پرست است و فرانسویها باید قدر او را بدانند. هموطن هبر" پیشنهاد 
کرد که زن اطربشی را به قلعة تانپل بر گردانند. 

دوشن که از این خبر متحیر گردبد گفت: برای چه او پيشنهاد کرد که 
اطر بشی را به‌تانبل بر گردانند؟ کلبددار گفت: برای اینکه او می‌گوید انتقال 
زن اطریشی از قلعة تانبل به کو نسیرژری فقط بك مانور سیاسی بوده و 
مسی‌خو استه‌اند که این زن را به نقطه‌ای ببرند که از نظارت و کنترل کمون 
خسارح باشد. ژبلیرت گفت: من تصور نمی کنم که این طور باشد زبرا 
شنیدم که اطریشی را برای این به کونسیرژری منتفل کردند که او را از عطر 
ابن مسزون روژ ملعون حفظ کنند و هنوز هم نقبی که مزون روژ حفر کرد و 
از قلعة تانبل سر بدر آورد باقی است. مردو خ گفت : بلی» عين اظهارات 
تو را ژنرال سان‌تر کرد و گفت این نقب هنوز باقی است و هرگاه اطریشی 


۱ «ژال دنه هیر » از رجال انقلاب فسرانسه و مدای هم معاون مدعی‌العموم 
کمون بود و روزنامه‌ای نیز منتشر می کرد. این مرد در فتلعام سپتامبر که شر حش 
ود ایسن کتاب از نظر حو انند گان گسذشت سهمی بسزا داشت و در سال ۱۷۹۴ 
میلادی در سن سی و هفت سا ای با بك عده از طر فدار ان سياسي به وسیلة گیو تین 


اعدام شلد هر جم. 
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را به قلعة تانبل بر گردانند ممکن است که‌او را بر بایند. ژیابرت پرسید: هبر 
درقبال این حرف‌سان‌تر چه جوابی داد؟ کلیددار گفت: اوجواب داد که اب 
تا وقتی خطر ناك است که کسی آن را کشف نکرده باشد و وقتی کشف شد 
دیگر حعطری ندارد و نیز گفت که قلعة تا نپل يك دژ محصور و مضبوط است 
و بانصف احتباطهایی که | کنون د رکو نسیرژری می کنند می‌توان این زن 
را در تانبل نگاهد اشت. 

ژیلبرت گفت: اگر من اختیادری می‌داشتم خیلی مايل بودم که این زن 
را به قلعةٌ تانپل بر گردانند. مردوخ گفت: راست می گوبی زیرا نگاهد اری 
این زن برای تو دراینجا خیلی تو لید زحمت کرده است. ژیلبرت گفت : 
مسن از نگاهسداری این زن در اینجا دچار زحمت نشده‌ام بلکسه کسل 
گردیده‌ام و هر دفعه که این زن را می‌بینم اندوهگین می‌شوم. مرد کلید دار 
که همان شوالبه دومزون روژ بود در این موقع به شدت سرفه کرد زیرا 
شنید که صدای سوهان بلندتر شد و ممکن است که تو جه آن دو نگهبان را 
جلب نماید و پس از اینکه سرفه‌های شدید مردو خ آرام گردید دوشن گفت: 
بالاخره راجع به این اطریشی چه تصمیمی گرفتند و آیا قرار شد که او را به 
قلعةٌ تانپل بر گردانند یا در همین جا نگاه دارند؟ مردو خ گفت: مقر شد که 
زن اطریشی در همین جا بماند منتها محا کمة او را تسریع نمایند. ژیلبرت 
آهس ی کشید و گفت: آه» ای زن بیچاره. ولی زود جلسری حرف خود را 
گرفت زیرا دریافت که در حضور مردی میهن پرست و متعصب مثل مردو خ 
نباید احساسات قلبی خود را بروز بدهد. 

مرد کلی‌ددار؛ يك لحظه آن دو نگهبسان را از نظر دور نمی‌داشت که 
بفهمد ٦یا‏ گوش آنها صدای سومان را می‌شنود يا نه و چون متوجه شد که 
دوشن بك مسرتبه گسوش را تيز کرد و به صداهای اطاق ملکه گوش می‌دهد 
برای اینکه حواسش را پرت کند؛ مستقیم او دا مخاطب سانحت و گفت: 
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هموطسن دوشن» چون تصمیم گرفته‌اند که اطریشی در اینجا بماند من فکر 
می کنم که زحمت شما زیادتر می‌شود۰ دوشن گفت : چطور؟ مردو خ گفت : 
منظ-ورم این است که شما بايد دقت و مواظبت را بشتر نمایید جون 
تبهسکار ان | کنسون خیلی به هیجان آمده‌اند و خیانت پیشگان که می بینند 
به‌زودی زن‌اطریشی محا کمه خواهد گردید وفرصتی طولانی‌ندارند خواهند 
کسوشید قبل از اینکه وی اعدام شود او را از اینجا بربایند و گویا شمارة 
نگهبانان در راهروها و اطراف زندان مضاعف خواهد گردید. دوشن گفت: 
خبا نتکار ان چگو نه می‌توانند این محبوس دا از اینجا بر بایند؟ کلیددار گفت: 
من که از نقشهٌ آنها اطلا ع ندارم و لی می گوبند که آنها تصمیم دارند به 
هیئت اجتماع به کو نسیرژری حمله‌ور شوند. ژیابرت گفت: چطور امکان 
دارد که آنها بنوانند به هیشت اجتما ع به‌اینجا حمله‌ور شو ند؟ 

کلیددار گفت: آن طوری که من شنیده‌ام منظور تبه‌کاران این است که 
نمایشی مانند نمایش روز دوم سپتامیر رتبب بدهند و باعده‌ای از اطرافیان» 
به عنسوان اینکه باید به ز ندانها ریخت و اشراف و اعبان را در محبسها به 
فتل رسانید به این زندان حمله‌ور شو ند. کسانی که بايد ملکه» بعنی این زن 
اطر بشی را بر با بند در آن روز به کسوت وطن‌پرستان درخواهند آمد و همین 
که درب ز ندآن به روی آنها بازشد هر که را درسر راه دیدند مقتول خو آهند 
کرد و بعد این زن را با خود خواهند برد و حلاصه به اور ی که می‌دانید 
اشکال عمد ٥آ‏ نها این است که حود را وارد کونسیرژری نمایند و همین که 
ورود کردند دیگر برای بردن محبسوس زحمتی ندارند. از این حرف 
نگهیسا-ان دو گانه سکوت کردند و معلوم بود که سکوت آنان از حبرت و 
شاید از وحشت است و مردوخ هم شنید که سوهان هم‌چنان روی میلۀ 
آهنین حر کت مسی کند و صدای مخصوص آن به وش می‌رسد. کلیددار 
فکر می کرد که چگونه آن سکوت خطر ناك را از بین ببرد زیرا براثر قطع 


تدار گهای شوالمه دومر ون روز / ۴۳۷۷ 


صحبت؛ صد ای کشیده شدن سوهان روی میلةً آهنین بلاد گردید. 

مردو خ که مو اظب همه طرف بود شنید که از داحل زندان درب اطاق 
ملکه را کسوببدند ولی نگهبانان دو گانه طوری تحت تأثیر حرفهای کایدار 
واقع گردیده بودند که به صدای درتوجه نکردند و بالاخره ژیلبرت سکوت 
را شکست و گفت: هموطن مردو خ» تکلیف ما این است که مواظبت کنیسم 
و بادقت زیادتر مواظبت حواهیم کرد. دوشن گفت: و در صورتی که اتفاقی 
بیفند وظیفۀ ما این است که در سر پست خود کشته شویم و کشته خواهیم 
شد . مرد کلید دار عرقی را که دوی صورتش جمع گردیده بود پاك کرد و با 
خسودگفت: نمی‌دانم آیا ملکه‌کار خود را تمام کرده است یا ه؟ ژیلبرت 
تحطاب به کلیددار گفت: و البته شما هم به نوب خود مواظبت را بیشتر 
خواهید کرد زیرا اگر و اقعه‌ای از آن نو ع که گفتید انفاق بیفتد؛ همان‌طوری 
که جان ما در خطر است شما هم ایمن نخواهید بود. 

مسردوخ‌گفت: البته من مواظبت را زیادتر خواهم کرد ولی زحمتم 
بیشتر خحواهد شد زیرا من بدون انقطا ع تا صبح باید بیدار باشم و کشيك 
بدهم در صورتسی که شما چون دو نفر هستید؛ يك شب در میان می‌توانید 
بخوابید و یکی بیدار می‌ماند و دیگری استراحت می کند. 

در ادن وقت يك مرتبة دیگر صدای درب اطاق از داخل ز ندان بلند 
شد. این دقالباب. موهای تن مردوخ را مانند سوزن تیز کرد زیرا وی 
نمی‌دانست که در آن موقع شب چرا درب اطاق مز بور را می کو بند و جه 
واقسه‌ای اتفاق افتاده که آن موقع کسی می‌خو اهد وارد اطاق مزبور شود. 
برای مردو خ» هر واقعة نا گهانی حطر ناك بود زیرا اجرای نقشة او را 
مختل می‌نمدود و از فرط اضطراب بی‌اختیار گفت: این صدا از چیست؟ 
ژبلبرت گفت: چیزی نیست و این صدای منشی وزارت جنک می‌باشد که 


می‌خو اهد برود و هر شب در این موقع که ساعت ٩‏ است کار تعود را ترك 


۳۷۸ / فرش طوفان 


مس یکند ر می‌رود و اينك در می‌زند تا مرا مطلع نماید و من بدانم که وی 
عازم رفتن است. 

مردوخ از این جواب آسوده خاطر شد و گفت: بسیار خوب. ولی 
منشی وزارت جنگ در را می کو بيد و ژبلبرت که نمی‌صواست صحبت 
جالب توجه خود را با کلیددار قطع نماید» از همان جسا یعنی کنار پنجره 
گفت: هموطن؛ من متوجه شده‌ام که شما مسی‌خواهید بسروید» شب بخیر. 
دوشن خطاب به همکار حود گفت: هموطن» به نظرم این مرد می‌خواهد با 
تو صحبت کند» برو ببین چه مسی گوید. صدای منشی وزارت جنگ از 
وشت در به گوش رسد که گذت: هموطن ژاندارم» من با شما کار دارم و می- 
خواهم چند کلمه حرف بزنم. با اینکه صاحب ایین صداء خود تحت تأثیر 
اضطر اب و وحشت فرار گرفته بود معهذا صدایش در گوش کلیددار بسیار 
آشنا آمد و با تعجب زباد به خود گفت: من این صدا را می‌شناسم» خد ایا؛ 
من این صدا را می‌شناسم. ژیلبرت خطاب به آن مردگفت : هموطن دوران؛ 
آیا با من‌کاری داری؟ دوران‌گفت: بلی هموطن؛ در دا باز کن؛ می‌خواهم 
با تو دو کلمه صحبت کنم. ژیابرت گفت: هر صحبتی داری فردا بکن. 
دوران گفت :کاری که من با شما دارم خبلی واجب است و نباید به تأخیر 
بفند. کلبد دار به خودگفت: آه» این صدای دیمر است و من نمی‌دانم که 
این مرد در این ساعت اینجا چه می کند! 

ژیلبرت به کلیددار گفت: به طوری که می‌بینی این مرد نمی گذ ارد که 
ما صحبت کنیم و لذا می‌روم که ببینم چه می گوید وچون در آن موقع توجه 
دوشن هم به طرف پیشنهاد دوران معطوف گردیده بود کلیددار از کنار 
پنجر ة ژاند ار مها دور شد و به سرعت خویش را نزديك پنجره رسانید و 
گفت: آیا تمام شد با نه؟ ملکه گفت: بیش از نصف میله سوهان خورده و 
قسمت کمی از آن باقی است. مزون‌روژ گفت: عجله کنید» خانم شما را به 


دار گهای هو البه دومرون روژ / ۴۳۷۹ 
حدا عجله کنید زیرا وقت به سرعت می گذرد. دوشن با صدای بلند گەت : 
هموطن مردوخ» کجا رفتید؟ آیا صدای مرا می‌شنوید؟ مردو خ به تندی به 
کنار پنجرۀ ژاند ارمها بر گشت و گفت: من همين جا بودم. در اين وقت» 
پیش از اينکه دوشن و مردو خ بتوانند صحبت فطع شده را از سر بگیر ند» 
ژیلبرت درب اطاق را باز کرد ودر تاریکی فربادی مخوف از دهان ژیلبرت 
برحاست و مردوخ که با تمام نیروی سامعه بلکه با تمام علل و فرج بدن 
ود گوش میداد که ببیند جه اتفافی افتاده صدای خحروح شمشیری را از 
غلاف شنید. ژیلبرت فرباد زد: ای آدمکش» ای پست فطرت. 
مردو خ در تاریکی نیمه روشن مدخحل اطاق ژاندارمها مشاهسده کرد 
کهز نی وارد اطاق شد و دوشن دا عقب زد و به طرف اطاق ملکه دوید. 
دوشن با اینکه زن مزبور را دید و فهمید که به طرف اطاق ملکه مسی‌رود؛ 
بدو توجهی نکرد و در عوض به كمك رفیق خویش ژیلبرت که با دوران و 
در واقع دیمر دست به‌گریبان شده بود دوید. وقتی مزون‌روژ دید که دو نفر 
ژاندارم در آستان درب اطاق» با شخصی که به احتمال قوی دیمر است 
پیکار مس ی کنند از کنار پنجرةٌ ژاندارمها دور شد و به طرف پنجرة اطاق 
ملکه رفت که بیند آن زن کیست که وارد اطاق ملکه شد» و قبل از اینکسه 
قیافة آن زن را ببیند صدای او معرف گردید و مزون روژ؛ ژنسویو را 
شنانحت و گفت : ژنوبو» ژ نويو آبا صدای مرا می‌شنو بد؟ ژنو بومقابل ملکه 
زانو به زمین زده از او استدعا می کرد که لباس خود را با لباس وی 
تعو یض نماید و فرار کند و مزون‌روژ که دریافت عنقریب اوضاعی ناگهانی 
و غیرعادی نقشة او را باطل حواهد کرد با دو دست میا آهنی پنجره را 
گرفت و به شدت تکان داد که شابد آن را بشکند. اما میلةٌآهنی مقاومت کرد 
زیرا هنوز شکان حاصله از کشیدن سوهان» طسوری عمیق نشده بود که 
مزون روژ بتواند آن میله را بشکند. 


۰ / فرش طولان 


در حلال این احوال؛ در نقطة دبگر یعنی در آستان اطاق ژانسدارمهاه 
دیمر با حداعلای قوتی که داشت روی ژیلبرت فشار می آورد که او را وارد 
اطاق کند و دوشن برای کمك به رفیق خود نیز با حد اعلای قوت روی در 
فشار می آور د که درب اطاق را به روی دیمر ببندد. در این کشا کش» دست 
دیم رکه مسلح به عنجر بود بین یك لنگۀ در و دیوار ماند و دیمر دریافت که 
عنقر یب دستش خواهد شکست و شانۀ خود را به دیوار تکیه داد و هر طور 
بود دست ود را آزاد نمود. ولی جون در طوری بسته مسی‌شد که فشار 
ژیلبرت و دوشن بر فشار دیمر می‌چربید با اینکه از جلوی بدن ژیلبرت 
حون فرو می‌ریخت معهدا دو نفر ژاندارم بالاخبره تسوانستند که در را به 
روی دیمسر ببندند و دوشن کلید را در سوراخ قفل گردانید و دیمر آن 
طرف در قرار گرفت و ژاندارمهای دو گا نه ادن طرف در» یعنی در داحل 
اطاق. 

اگر دیمر می‌توانست با اولین ضربت خنجسر ژیابرت را از پا 
در آورد شاید نتیج هکار طوری دیگر می‌شد ولی وقتی ژیلبرت يك لنگه از در 
راگشود و عنجر دیسر روی او فرودآمد نوك خنجر در تاریکی به حلقَة 
کمربند او گیر کرد و همیسن مسوضو ع جسان ژیلبرت را نجات داد و نقشة 
دیمر را محکوم به عدم موفقیت نمود. گرچه باز ژیابرت مجرو ح شد و لباسش 
درید و حنجسر قسمتسی از پسوست و گوشت را بريد اما طوری ننود که 
ژبلبرت از پا در آید و چون دریافت که مورد سوءقصد قرار گرفته شمشیرش 
را از غلاف کشید که از خود دفا ع کند. تمام اين وقایع در مدتی به اندازه 
چند لحظه اتفاق افتاد و وقتی دیمر دید که ژاندارمها در را به روی او بستند 
و دیگر آن در گشوده نخواهد شد با قدمهای سریع از آن حدود دور گردید. 
مسزون روژ در طرف دیگر این معر که یعنی پشت پنجرهٌ ملکه, با شدت 
مه آهنی را تکان می‌داد و تکانهای او و همچنین حضور يك زن ناشناس در 


تدار کهای شوالیه دومر ونر ور / ۴۳۸۱ 


اطاق ملکه سبب شد که دوشن تفنگگ سود را بسرداشت و وارد اطاق ملکه 
شد و اولین چیز ی که توجهش را جلب کرد ژنوبو بود که همچنان با عجز 
و لابه از ملکه تقاضا می کرد لباسش دا با لباس او عوض نماید. اما صدابی 
که از طرف پنجره می آمد به نظر دوشن بیشتر حطر ناك بود چون می‌فهمید 
که مردی پشت پنجره است و می‌خواهسد وارد اطاق شود و تفنگث را به 
طرف او دراز نمود. شوالیه دومزون روژ تفنگ را دید و بانگ زد: مرا 
به قتل برسان. 

ملکه که حواهان مر گک شو اليه دومز ون روژ نبو د گفت: شوالیه» شوالیه» 
من ميل ندارم که شما کشته شوید و بايد زنده بمانید. شوالیه خود دا دوی 
زمین انداخت و همان وقت تفنگ دوشن به صدا در آمد و تیر از فضای 
خالی واقع در بالای سر شوالیه گذشت و به او آسیبی نسرسانید. وقتی دود 
باروت متفرق شد» دوشن با تفنگ به آن پنجره نزديك گر دید که داخل حياط 
زنان را ببیند ولی کسی را ندید و مزون روژ ناپدید شده بود. لیکن ژنویدو 
که نمی‌دانست شوالیه جان بدر بسرده به تصور اینکه وی بر اثر اصابت 
گلوله به زمین افتاده و به قتل رسیده فریادی زد و غش کرد. 

دو دققه بعد» سی نفر سرباز به فرماندهی دو نفر از کمیسرها شروع 
به تفتیش ز ند ان کردند و همه جای آن را وارسی نمودند ولی نه اثری از 
دیمر دید ند و نه توانستند مردوخ يا شوالیه دومزون‌روژ را پیدا کنند. جرن 
دیمر در حالی که تبسم بر لب داشت مئل اینکه هیچ و اقعه‌ای اتفاق نیفتاده؛ 
ازمقا بل اطاق ریشار گذشت و ازز ند ان خارج گردید واما شوالیه دومزون روژ 
با سگهای خود به حر کت در آمد و بانگ زد: خبردار... حبسردار... بسه 
نظرم در داخل زندان اتفاقی ناگهانی روی داده است.- قراو لی که در مدخل 
زندان بود تفنگك خود را جلوی شوالیه گرفت که نگذارد وی عبور نماید و 
دو سگ شوالیه» به روی آن قر اول پسر بد ند و تفنگ از دست وی افتاد و 


۲ / فرش طوفان 

به زانو در آمد و شوالیه به چابکی از زندان خارج شد. بنابراین آنهایی که 
در زندان تفتیش می کردند غير از ژنویو کسی را در اطاق ملکه نیافتند و او 
را با خود بردند. 


۳.۴ 


لندی از هر طرف ژ نو بو را جستجو می کند 

موقع آن اس ت که خوانند گان را به طرف مسردی که در فصول گذشته 
در کنار ژنویو نقشی مهم برعهده داشت هدایت کنیم. 

در خیا بان ضرابخانه که منزل لندی در آنجا بود آفتابی درعشان و گرم 
بر کف خیابان و عمارات می‌تابید و زنها از منازل خار ج‌گردیده» در آستان 
درها» طوری با نشاط صحبت می کردند که گویی از ده ماه به این طرف يك 
لکه حون آن آفتاب را آ لوده نکرده و هیچ ابر حون آ لودی» آسمان سعادت 
مردم را تیره ننموده است. لندی که رفته بود با ياك درشکه بر گردد سوار بر 
يك درشکة يك اسبی مقابل خانهةٌ حود توقف کرد و از آن پیاده شد و عنان 
اسب را به یکی از رفتگران خیابان داد و خود با شادمانی بالا رفت. کسی 
که عاشق است نشاط طبیعی و دایمی دارد و آنهایی که از روی فطرت هر گز 


۴ ۸ فرش طولان 
فرین شادی نمی‌شوند وقتی که عاشق شد ند خود را حسوشوقت مسی‌بنند و 
ميل دارند که دیگران را در نشاط خود شريك نمایند. 

در نظر عاشق تمام مسوجودات دنیا مثل این است که پیوسته جشن 
گرفته‌اند و حتی سنکك و چوب خحشك» در نظسر عاشق از سرور و سعادت 
برخوردار است. لندی هم که عاشق ژنویو بود وقتی که ازدرشکه يك اسبی 
پیاده شد زنهابی را که در آستان درها مشغول صحبت بودند ندید و گفتگوی 
آنها را در آن روزآفتابی نشنید. زیرا ژنویو در دل او جایی خالی باقی 
نگذاشته بودکه بتواند چیزی دیگر را ببیند و هر چه می‌دید و به هر طرف 
که نظر می‌انداخت صورت ژنویو را مشاهده می‌کرد. وقتی لندی از خانه 
حارج می شد که بسرود و درشكة يك اسبی بیاورد» ژنسویسو اشائيةٌ سفر را 
جمع آودی می کرد و آهسته آواز می‌خحو اند و از لحظه‌ای که از منزل حارح 
شد تا موقعی که به حانه بر گشت آن آواز را می‌شنید و در مسوقع ورود به 
خانه زمزمة زنهای همسایه که با یکدیگر صحبت می کردند همچون آهنکك 
آواز مز بور به گوشش رسید. بعد از اينکه از پلکان بالا رفت و به مدخل 
آپارتمان رسید درب آپارتمان را باز دید و از باز بودن در حيرت کرد ز برا 
مرسوم نبو د که درب خانه باز باشد و پس از ورود به خانه دید که درب 
سایر اطافها نیز باز است. در اطاق پدیرابی و اطاق واب کسی نہود. 
لندی جند مرتبه ژنویو را صدا زد وزن جوان جواب نداد. 

لندی از سکوت خانه و عدم حضور ژنویو حيرت کرد و بعد گماشتة 
خود را صدا زد که از او بپرسد که ژنوبو کجاست ولی گماشته هم حضور 
نداشت. یادش آمد که خود او گماشته‌اش را دنبال‌کاری فرستاده که بايد تسا 
عصر او را معطل کند و به خانه بررنگردد و لذا تباید امیدوار به آمدن گماشته 
باشد. یك مرتبةً دیگر تمام اطافها را وارسی کرد و بساز ژنویو را به نظسر 
نیاورد و به حو د گفت شابد ژنویو که عازم سفر است برای بستن جامه‌دانهای 


لندی از هر طرق ژ اوو را چستجو می‌گند | ۴۳۸۵ 


حود محتاج طناب يا پنبه با چیز دیگر بوده و چون گماشته حضور ند اشته 
خود رفته که آنچه را که لازم دارد عریداری کند. این حر کت خحیلی حطر ناك 
به شمار می آمد چه اگرپلیسهای خفیه دراطراف منزل لندی می‌بودند ممکن 
بودکه ژئویو را دستگیر کنند و از فکر اينکه ژنسویسو از روی جهالت از 
منزل خارج شده و دستگیر گردیده عرقی سرد بر پشت لندی نشست. ولی 
زود از این فکر منصرف گردید چون مکرر از دهان ژنویوشنیده بود که زن 
جوان می گفت صلاح نیست به هیچ عذر و بهانه من از ايبن خانه خارج 
شوم زیرا احتمال دارد در اطراف خاننه» چند نفر از کار آ گاهان کمین گرفته 
باشند و مرا دسنگیر کنند. 

لندی قدری روی یکی از صند لیها نشست و فکر کرد که چه اتفاقی 
افتاده که ژ نويو یك مرتبه ناپد ید گردیده و فکرش به جایی نرسید» تا اینکه 
صدای پابی سنگین از پلکان شنید اما از جا برنخاست چون دانست که 
صدای مز بور صدای پای ژنوبو نیست و به صدای پای گماشتة او پشتر 
شبیه است. در واقع گماشتة لندی بعد از اینکه برای انجام مأموریتی که به 
او محول کرده بودند رفت متوجه شد که آن‌کار طول می کشد و او سر سنه 
می‌ماند و بهتر آن دانست که به خانه بر گردد و قدری پول یبا غذا با خود 
ببرد که گرسنه نماند. همین که لندی دریافت که آن کس که از پله‌ها بالا می- 
آید کماشتةٌ اوست بانگ زد و او را طابید و گماشته که تصور نمی کرد 
ار باابش در خانه باشد گفت: آه! هموطن» آیا شما هستبد؟ لندی گفت: بلی» 
من هستم؛ و لی هموطن کجاست؟ منطور لندی از کلمة هموطن همانا ژنویر 
بود" و گماشته با تعجب گفت: هموطن در خانه نیست؟ لندی گفت: مکٌر او 


مۇفث به کار برده می‌شود و لی‌ما در ذبان فادسی برای تعپیر و نث این کلمه چیزی 


نداریم و لذا مجبودیم که هموطن مو ث را هم مانند هموطن مذ کر بذو یدیم - متر چم . 
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در پسایین بسود؟ گماشته گفت: نه. لندی‌گفت: زود برو و از همسایه‌ها 
بېرس که هموطن کجا رفته است و سعی کن که با سرعت اطلاعاتی راجع 
به او کسب نمایی. 

از لحن صدا و افطراب لندی گماشته متوجه شد که واقعه‌ای غیر- 
منتظره و شاید حطر ناك اتفاق افتاده و با سرعت از پلکان فرودآمد و لندی 
در اطاق بنای قدم زدن را گسذاشت تا گمساشته‌اش مراجعت کند. ولی چند 
دقیقه گذشت و گماشته مراجعت نکرد و لندی به سوی پنجره رفت و آن را 
گشود و نظری به خیابان انداخحت و دید که کُماشتة او وارد دکانها می‌شود و 
از دکاندارها تحقیق می‌نماید و چون بعد از خروج از مردکان وارد دکانی 
دیگر می گردد معلوم می‌شود که نمی‌تواند اطلاعی راجم به ژنو بو کسب 
کند. لندی بانکک زد وگماشتۀ خود را طلبید و او سر را بلند کرد و آقای 
خود را دید و لندی اشاره کرد که بر گردد. گماشته بر گشت و لندی‌گفت: 
چطور شد؟آبا ژنویو را پیدا نکردی؟ گماشته گفت: هموطن» هیچ يك از 
دکاندارها او را ندیده‌اند. لندی سراسیمه نظری به اطر اف انداخت و 
گفت : محال است که او از منزل خار ح شده باشد» من عقیده دارم که وی 
از خانه خارج نشده و نمی‌شود. 

و باز با صدای باند ژئویو را طلبید اما چون صدابی نشنبد از گماشته 
پرسید: هسر گاه او از این حانه حارج شده باشد لابد کسی او را دیده زیرا 
باید از درخار ج شود. گماشته گفت: همو طن» دربان می گو ید که او را هنگام 
عسرو ج دیده است. لنسدی درآن حال به طوری خحشمگین بود که از فرط 
غضب می‌خواست شکم گماشتۀ ابله را که زودتر نگفت ژنویو خارج شده 
پساره کند ولی برخشم خود غلبه نمود و گفت: چه موقع ژنویو خارج شد؟ 
آبا از دربان نبرسیدی که چه ساعتی ازاين خانه بیرون رفت؟ من نمی‌توانم 
بساور کنم که ژ نویو از اینجا به تنهابی رفته باشد. گماشته گفت: آقا؛ او به 
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تنهایی نرفت و دربان می‌گوید که هنگام حرو ج دید مردی با او بوده‌است. 
این حرف طسوری در لندی اثر کرد که زانوهای آن جوان یر ومند لرز ید 
و روی صنسدلی افتاد و گفت: آیا او با بك مرد از اینجا حارج شده است. 
گماشته گفت: آفاء من که اطلاعی از این موضو ع ندارم و فقط نقل قول 
مس ی کنم ولی دربان می‌گوید که هموطن هنگامی که از خانه خارج می‌شد 
تنها بسود و مردی با او از خانه خار ج گردید. لندی گفت :با از آن دربان 
نبرسیدی که این مرد کیست؟ گماشته گفت: چراء من این موضو ع دا از او 
پرسیدم و او نتسوانست که‌آن مرد را بشناسد و فقط نشانيهای او را داد اما 
من تصور می کنم مردی که به اتفاق هموطن از اینجا حارج شد همان است 
که عقب من دو بد. 

لندی گفت: چطورعقب تودوید؟ گماشته گفت: من از خانه حارج شده 
بودم و می‌خو استم بروم ولی احساس کردم که مردی عقب من می‌دود و مثل 
این است که با من کار دارد و من توقف کردم که او به من بر سد و همین 
که رسید کلید درب خحانه را از من خحواست و گفت هموطن لندی به من 
گفته است به شما بگویم که کلید درب خحانه را به من بدهید. لندی گفت: 
توچه گفتی؟ گمساشته جواب داد: وقتی که او گفت از طرف شما می‌آید و 
نشانی قابل قبولی هم بر زبان آورد من چاره نداشتم جز اینکه کلید را به 
او ب‌دهم و دادم. لندی فریاد زد: بد بخت» تو چطور کلید درب خانه را به 
این مرد دادی؟آبا فکر نکردی که این مرد دزد باشد؟آبا فکر نکردی که‌اين 
مرد تبه‌کار باشد و بخواهد من با ژنوبو را به قتل برساند؟ گماشته که دید 
ارباب او خیلسی خشم‌گین است نخواست به روی خود بیاورد که از تندی 
ارباب دلگیر شده و نبز خحواست به او بگوید آن دوره گذشت که ارباب 
مسی‌توانست نسبت به نو کر حود بد گوی ی کند و ناسزا بگوید و گفت: 
هموطن؛ من اینقدر شعور دارم که بفهمم ممکن اسب بك دزد با نبه‌کار از 
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من کاید بخواهد تسا وارد منزل شود و اثائیه منزل را به سرقت ببرد و با 
کسی را به قتل برساند و البته به این اشخاص کلید نمی‌دهم» ولی مردی که 
از من کلید گرفت نه دزد بود و نه تبهکار بلکه یکی از دوستان شما محسوب 
می گردید . 

لندی پس از این حرف آهی از تسلی کشید و بالحنی ملایم تر گفت: 
رس چسرا زودتر نگفتی که یکی از دوستان من آمد و ژنوبو را برد؟ گماشته 
گفت: آعر هموطن» شما به من فرصت نمی‌دهید که من حرف بزنم و 
بگویم که این مرد یکی از دوستان شما بود. خاطر لندی قدری جمع شد 
چون دریافت دوستی که کلید خدانه را ازنو کرش بگیرد و وارد خانه‌اش 
شود و ژنویو را با خود ببرد غیر از لورن نباید باشد و بعد از چند لحظه 
از گماشته پرسید: لابسد این دوست من که ژنوبو را برد لندی بود؟ گماشته 
گفت: نه آقا» او لسورن نبسود. آرامش فکر لندی بعد از این حرف زایل 
گردید و دوباره دچار اضطراب شد و گفت: اگر ورن نبود پس که بود؟ 
چرا حرف نمسی‌زنی و تسوضیح نمی‌دهی؟ تو که امروز با این نوع حرف 
زدن» مرا عفه کردی. گماشته گفت: آقا» من اسم او را نمی‌دانم ولی می‌دانم 
که یکی از دوستان شما بود و مخصوصاً حوب قیافة او را در خاطر دارم و 
بك روز اینجا آمد. لندی گفت: جه روزی به اینجا آمد؟ گماشته گفت: همان 
روز که شما خیلی غمگین و گرفته بودید و حوصاةٌ حرف زدن نداشتید و او 
اینجا آمد و شما را با خود برد و وقتی که مراجعت کردید من ديدم که خیلی 
حو شحال هستید. 

از شنیدن این حرف هم وحشت به لندی دست داد و هم حیرت. 
او از این جهت متوحش شد که دانست آن کسی که آمده و ژنویو را برده 
دیمر شوهر او بوده و از این لحاظ حبرت کرد که دید گماشتة او با دقتی 
عجیب؛ اظر احوال ,او بوده و به تغییر حال وی پی می‌برده در صورتی که 
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تصور نمی کرد که گماشته‌اش منوجه تغییر افکار و روحیات او بساشد. از 
او پرسید :٣يا‏ این مرد که آمد و ژنویو را برد دیمر نبود؟ گماشته گفت: بلی 
آقا» تصور می کنم که دیمر بوده یعنی من اسم آن مرد را که آن روز اینجا 
آمد و شمارا با خود برد دیمر شنیدم. لندی بدون ابنکه متوجه حضور 
نو کر خود باشد شرو ع به ناله کرد و گفت:آه ژنویوء آه ژنویو» من‌می‌دانم 
که ما دیگر در این دنیا یکدیگر را نخواهیم دید و این مرد دیو سیرت تو 
را خواهد کشت و شاید اکنسون جنازهٌ بی‌جان تو در گوشه‌ای افتاده باش'. 
ففط در آن موقع لندی متوجه وضع نامنظم اطافها و باز بودن اشکافها و 
جامه‌دانها گردید و متوجه شد که دیمر هنگامی آمده که ژنویو مشغول بستن 
جامه‌دانها بسوده و مقداری از لباسها هم که روی زمین ریخته نشان می‌دهد 
که از دست نوبو افتاده و مشاهدة آن مرد طوری برای ژنو بو تولید 
حيرت کر ده که الیسه از دستش بر زمین افتاده است. 

در اين وقت متسوجه دسته گل بنفشه شد و از وضع قرار گرفتن گل 
بنفشه در آن تقطه دانست که ژنوبو می‌خواسته است از او خد احافظی کند 
و بگوید که دیگر او را نخو اهد دید. لندی دسته گل بنه‌شه را برداشت و 
شرو ع به بوییدن آن نمود و در حال بوییدن‌گل بدون انقطا ع ژنویو را 
صدا می‌زد و تصور می نمو دکه رایحة او را می‌بوید. به خاطر آورد که در 
آن منزل غير از گل بنفشه که خود او برای ژنویو حرید چیزهایی هست که 
بهتر بوی عطر ژذوبو را حفظ کرده و آن البسةٌ اوست. لندی برخاست و 
چند پیراهن ژنویو دا که از عطر زن جوان معطر بود برداشت و بغل کرد و 
بسوسید و بویید و گماشته که دید ارباب او فرق‌العاده غمگین است بهتر آن 
دانست که او را در اطاق تنها بگذارد و ود برود. لادی پس از اینکه 
ننزديك يك ساعت پیراهنهای ژنویو را می‌بویید متوجه شد که بدان وسله 
نخواهد توانست که ژنوبو را پیداکند و اگر ژنوبو زنده باشد برای یافتن 
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وی باید از جا برعیزد و از خحانه حارج گردد. این بود که بر عاست و پنجرة 
اطاق را که باز بود بست و دو تپانچۀ نوی خود را از اشکاف بیرون آورد و 
پرنم‌ود و شمشیری تيز را به کمر آو بخت و دو لو له سکه‌های طلا را که با 
وجود و طن‌پرستی (ب-رای روز مبادا) در گوشة اشکافی ذخیره کرده بود در 
جیب نهاد و بعد گماشتةٌ حود را صدا زد. 

وقتی گماشته وارد اطاق شد از تغیسر حال ارباب در شگفت شد چون 
وی هر گز ارباب خود را آن طور رنگث پریده ندیده بود و گوبی که لندی 
يك قطره حون در بدن نداشت. لندی حطاب به گماشته گفت : آبا می‌دانی که 
اپنكك مدت پانزده سال است که تو در خانة ماکار می کنی و قبل از اينکه به 
حدمت من در آبی درعدمت پدرم بودی؟ گماشته گفت : بلی همو طن؛ از این 
موضوع اطلا ع دارم. لندی گفت: نظر به اعتمادی که من نسبت به تو دارم 
می‌خواهم حرفی به تو بزنم که نمی‌توانم آن حرف را به دیگر ان ابراز کنم 
و آن این است که من می‌روم و دیگر به این خانه بر نمی گردم و منظورم از 
رفتن از این خانه این می‌باشد که بتو انم ژنویو را پیدا کنم. و لی چون يك 
مرتبه در غیساب من ژنوبو به این خانه آمده ممکن است که مر تبه‌ای دیگر 
بیابد و اکر آمد تو که نباید از این خانه تکان بخوری او را مورد پذیرابی 
و حمایت فرار خوامی داد. 

گماشته سرفر ود آورد نی اطاعت می کنم. لندی به طرف تفنگی که 
در اشکان بود اشاره نمود و گفت: اگر ژنویو مراجعت کرد حمایت از او 
برعهده تو است و این تفنکث را بساید برداری و پشت درب آپارتمان قر ار 
بگیری و هر کس که آمد و خواست ژنویو را از اینجا ببرد بلافاصله او را 
به فتل خواهی رداند آیا فهمیدی چه گفنم ؟ گماشته گفت : بلی هموطن. لندی 
گفت: هیچ از کشتن وحشت نداشته باش و هر کس که بود و هر مقام و 
رتبه‌ای که داشت بدون ملاحظه و ترحم يك کُلو له در مغز او خالی کن و او 
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را به قتل برسان و اگر دو نفر بودند هر دونفر را بکش واگر سه نفر بودند 
هر سه را مقتول کن و غرض این است که هیچ کس نباید ژنویو را از این 
خانه ببرد» تا وقتی که من مراجعت کنم و من مسئولیت تمام فتلها دا برعهده 
می‌گیرم. گماشته گفت: هموطن» من برای حمابت از هموطن ژنویو نه فقط 
دیگران را به قتل خواهم رسانید بلکه خود را به کشتن حسواهم داد. لندی 
گفت: آفرین و اينك آخرین توصبةٌ مرا گوش کن. 

این آپارتمان از این ساعت که دیگر ژنوبو در آن وجود ندارد برای 
من از زندان بدتسر شده است و من دیگر قدم بسه اینجا نخواهم گذاشت و 
می‌روم و آنقدر از اینجا غیبت خواهم کرد تا اينکه ژنویو را پیدا نمایم. 
ولی هر روز دك مرتبه یا هر دو روز یك مرتبه از این خیابان به اميد اینکه 
ژنویو مراجعت کرده باشد خواهم گذشت و تو بایند به من بفهمانی که 
ژنویو در خانه است و علامتی که برای این فهما نیدن به‌ کار می‌بری از این 
قرار خواهد بود: ما در این خانه یك گلدان داریم که‌کار کشور ژاپن است و 
این گلدان را هنگام روز بیرون پنجره می‌گذاری و با طنابی به پنجره متصل 
می کنی که نیفتد و هنگام شب یك فانوس روشن خسواهی کرد و در قسمت 
خارجی پنجره خواهی آویخت و من هر مرتبه که از این خیابان می گذرم 
سر را بلند می کنم و نظری به قسمت خارجی پنجره می‌اندازم و اگر دبسدم 
که در موقع روز يك گلد ان ژاپنی در حارج از پنجره است و هنگام شب 
يك فانوس روشن در آنجا رجود دارد می‌فهمم که ژنو دو مراجعت کرده و 
آن وقت وارد خانه می‌شوم و بالا می آیم و در غیر این صورت راه خود را 
می گیرم و می‌روم. 

5 شته گفت : هموطن» مطمتن باشید که بر طبق دستور شما رفتار 
نحواهم کرد ولی شما هم هموطن احتیاط را از دست ندهید زیسرا ممکن 
است که گزندی به شما برسد. لندی گفت: برای من مضطرب مباش زیر ا از 


۲ غرش طوفان 


لحظه‌ای که من ژنسویو را از دست داده‌ام دیگر هیچ‌چیز بسرای من ادزش 
ند ارد وفتط موقع ی که اورا پیدا کردم زند گی مجدد؛ برای من دارای ادزش 
می‌شود. قبل از اينکه لندی از منزل حارج شود گفت: در ایسن کشوی میز 
مقداری پول هست که من برای مخارج تو باقی می‌گذارم و اگر ژنسویسو 
مراجعت کرد سعی کن که به خوبی از او پذیرایی شود و غذای لسذیذ و 
ما کول برای او تهیه نما و هر روز یك دسته‌گل از هر نوع گل که دوست 
می‌دارد از بازار برای او بیاور. آنگاه لادی با سرعت از پلکان فرودآمد و 
به طرف منزل لورن دوست قدیمی خود به راه افتاد و وقتی وارد خحانة او 
شد طوری لورن ازرخساربیر نگ ورعشة اعضای بدن دوست خود متوحش 
گردید که خحواندن شعر را فراموش نمود و گفت: لندی» تو را چه می‌شودو 
برای چه رنگ بر صورت نداری؟ 

لندی نتوانست جلوی گريةٌ حود را بگیرد و آن مرد آهنین که در قبال 
چند نفر دشمن کوچکتر ین تزلز لی پیدا نمی کرده اشك‌ریزان گفت: دیمر 
آمد و ژنویو دا برد و ژئویو اينك به قتل رسیده است. ورن پسرسید: 
چگونه ژنویو ناپدید شد و دبمر به چه ترتیب او را پیدا کرد؟ لندی تا آنجا 
که حال و حوصله داشت شرح و اقعه را برای ورن حکایت نمود و گفت: 
من بقین دارم که در حال حاضر ژنریو مبدل به جسدی سرد و بیجان گردیده 
است. لورن گفت: دوست عزیز» اشتباه می کنی برای اینکه بعد از ادن 
مدت طولانی که از فرار ژنوبو و دوری او از شوهرش گذشته وی زن خود 
را به قتل نمی‌رساند زیرا خشم و هیجان او کاسته شده و دیگر آنکه هر گاه 
می‌حواست ژنویو را به قتل برساند در لحظهٌ اول که او را در منزل تو دید 
به قتل می‌رسانید و بهترین نقطه برای قتل او متزل تو بود و جنازه‌اش را 
آنجا می گذاشت تا از تو انتقام گرفته باشد» و اينکه او را از منزل تو برده 
برای این است که نمی‌عواست و نمی‌حواهد او را به قتل برساند بلکه 


لندی از هر طرق ژ او یو را جستجو می‌کند / ۴۳۰۳ 


خیا لی دیگر دارد. 

لندی گفت: تو این مرد را نمی‌شناسی و نمی‌دانی که چقدر حطر ناك 
است. لورن گفت: من دیمر را خوب می‌شناسم و می‌توانم بگویم که یکی 
از مردان نيك‌دنیا است ولی چون بالاعره ژنویو زن اوست و زن خود را 
دوست می‌دارد شاید برای اینکه خود را تسکین بدهد وسیله‌ای دیگر را در 
نظر بگیرد یعنی موجبات توقیف خود و او را فراهم کند و هر دو به دست 
جلاد به قتل برسند. لندی گفت: پناه بر حدا» هر طور شده من بابد ژنویو 
را پیدا کنم یا اینکه به قتل برسم. لورن گفت: اگر تو قدری آرام بگیری ما 
او را پیدا خواهیم کرد ولی اگر بخواهی این طور دیوانه‌وار این در و آن 
در بزنی پیدا کردن ژنویو امکان ناپذیر خواهد شد چون شرط اصلی برای 
یافتن کسی این است که انسان از روی فرصت و با رعایت موازین عقلابی 
او را جستجو نماید. ولی لندی مثل اینکه اصلا" نشنید که لورن چه گفت به 
پا ایستاد و اظهار کرد: خد احافظ. 

لورن گفت: کجا می‌روی؟ لندی گفت: می‌خواهم بروم. لسودن گفت : 
آیا به همین زودی مرا ترك می کنی؟ لندی گفت: نمی‌تسوانم آرام بگیرم و 
هر طور که شد باید ژنویو را به دست بیاورم. ورن گفت: پس صبر کن که 
من هم با تو بیایم. اندی گفت : من میل ندارم که تو جان خود را به خطر 
بیند ازی برای اینکه این موضر ع مربوط به من است و فقط بايد در ایسن 
واقعه جان خود را به حطر بیندازم. لورن گفت : مکر خبال داری که حود را 
به هلا کت برسانی؟ لندی گفت: من دیگر تاب تحمل ندارم و هرطور شده 
ولو با فدا کردن جان خود بايد او را پیدا کنم و هم‌اکنون نزد هبر و نسزد 
دانتون و روبسپیر خواهم رفت و حقیةت واقعه را بر ای آنها بیان حواهم 
کرد که آنها پلیس فر انسه را مأمور جستجوی ژنویو بکنند و گرچه مرا به 
جىرم اینکه چرا بسا خائئین همدست بودم به قتل خو اهند رسانید و لی اقله" 


+ / فرش طوفان 


ژنویو را خواهم دید و اطمینان پیدا خواهم کرد که او زنده است. لسورن 
گفت: بسیار خوب و بدون اینکه حرفی دیگر بسزند او نیز از جا برعاست 
و لباس پوشید و مانند لندی دو تبانچه را پر کرد و زیر بالاپوش ب رکمر 
بست و شمشیر آویخت. 

لندی که این حر کات را دید گفت: لورن» چه می‌عواهی بکنی؟ ورن 
گفت: می‌خواهم با تو بیایم. لندی گفت: من می‌خواهم بروم و کشته شوم. 
لورن گفت: من هم با تو کشته حواهم شد زیرا ما بالاخره بابد روزی کشته 
شویم و چه بهتر از اينکه امروز باشد زیرا بیشتر از این انتظار مر گك را 
نخواهیم کشید. لندی با اینکه حواس و هوش عادی نداشت نتوانست ابر از 
صمیمیت خا لصانه را در باطن مورد تقدیر قر ار ندهد و وفاداری و جان‌نثاری 
اورن واقعاً به قدری بز رگ بودکه هر گاه لندی می‌خحسواست از او تشکر 
کند از ادزش دوستی و وفاداری او می‌کاست. این بودکه به عوض 
تشکر گفت : حالا تحقیقات را از کجا باید شرو ع کرد؟ لورن گفت: به عقیدة 
من بهتر ادن است اول سری به خیابان سن‌ژاك بزنیم زیرا ممکن است که 
دیمر زن خود را به محل خانۀ قدیم برده باشد و اگسر او را در آنجا پیدا 
نکردیم می تو انیم سری به خبابان «لا کوردری» واقع در مجاورت قلعة تانپل 
بز نیم» چون صحبت از این است که می‌خواهند ماری آنتوانت را به قلعةً 
تانبل بر گردانند ولذا دیمرشاید بازدرخانة سابق خود در آن خیابان سکونت 
اخنیار کرده است. 

لندی گفت : خیا بانلا کوردری منزل شوالیه دومزون روژ بود نه منزل 
دیمر. لورن گفت : اینها تفریاً یك نفر هستند و در هسر نقطه که یکی از اینها 
باشد دیگری دا هم می‌توان در آنجا یافت. لندی گفت: از این قرار؛ به 
عقیدۀ تو شوالیه دومزون روژ در پاربس است؟ لورن گفت: بلی» چون تو 


می گویی که دیمر آمده و ژنویو را برده و لذا در پادیس می‌ب‌اشد نساچار 


لندی از هر عار ژ لو یو را جستجو می‌کند / ۴۳۵۵ 


شوالیسه دومسزون روژ یز در پاریس است حساصه آنسکسه بعد از انتقال 
ماریآ نتوانت به قلعةٌ تاثپل امیدواریآنها برای نجات این زن زیادتر می- 
شود و من احساس می کم آنها کسانی هستند که حتی در لحظهٌ آخر که این 
زن را می‌خو اهند به طرف سیاستگاه ببر ند باز در صدد توطئه برای جات 
او بر خو اهند آمد. 

از آن روز به بعد لورن و لندی به اتفاق در شهر پاریس شرو ع به 
تجسس برای یافتن ژنویو کردند ولی پاریس شهری است بزرگ و دارای 
محلات وسیع و خبا بانهای زیاد؛ و پیدا کردن يك زن» در آن شهر» مانند 
پیدا کردن يك سنگریزه در فعريك دریاچه است. بیش از پنجاه مرتبه لندی 
و لورن به خیابان سن ژاك با خیابانهای مجاور قلعةٌ تانبل رفتند و بیش از 
پنجاه مر تبه در حط‌سیر ژنویو و ددمر از ساعتی که از حا نة لندی خار ح شده 
بودند تحقیق کردند که شاید دکان‌دارها آنان را در خیابان دبده باشند و به 
تمام رانند گان وسایط نقلیه پاریس که مراجعه به آنها امکان داشت مر اجعه 
کردند که ببینند درآن روز» زن و مردی به نشانی ژنسویسو و دیمر سوار 
کرده‌اند با نه» و در صورت مشت بودن جواب آنها را از کجا سو ار کردند 
و به کجا بردند ولی نتوانستند که اثر ژنودو را به دست بیاورند و بنابر مثل 
معروف» ژنویو انگار يك قطره آب شد وبه زمین فرو رفت با يك قطعه ابر 
گردید و در فضا از بین رفت. 

و اما ژنوی و که می‌تسوانست باوسیله‌ای لندی را از محل پناهگاه 
حویش مستحضر کند این کار را نکرد زیرا می‌دانست که لندی به قدری 
شیفتةً اوست که برای دید ار و نجات وی ازهیج اقدامی فرو گذاری نخو اهد 
کرد و بر اثر اقدامات او نام او و شوهرش دیمر بر سر زبانها خواهد افتاد 
و هر دو توقیف خواهند گردید و به قتل خواهند رسید. واضح است ژنویو 


که حود را بر ای مر گی آماده کرده بود ازاین میت سید که توف و مقتول 


۶ ۸ فرش طرفان 
شود اما می‌دانست که هر گاه او و شوهرش را توقیف نمایند نقشه رستگاری 
ماری آنتوانت قرین عدم موفقیت می‌شود و آن زن‌بد بخت که دیگر کسی را 
ندارد به‌دست انقلابیون فرانسه نابود خو اهد گردید. لذا ژنو بو این فداکادی 
بزر گك را هم کرد که با وجود علاقه داشتن به لندی و اینکه می‌تسوانست 
محل سکونت خود را به وی نشان بدهد به حاطر نجات ملکهٌ فرانسه او را 
بدون اطلا ع گذاشت. 

در آن وقت در فرانسه کمیته‌ای به نام کمیتة نجات عمومی وجود 
داشت که عده‌ای از بی‌رحم‌ترین و متع‌صب تر ین رجال سیاسی فر انسه عضو 
آن بودند. این کمیته هدن خود را تصفیة فسرانسه از عناصر مخا لف 
انقلاب قرار داده بود و به طوری که می‌دانید عسدهٌ کثیری از گناهکاران و 
بی گناهان را به دست جلاد سپرد. چون اعضای کميتةٌ مز بسور مقتدر و متنفذ 
بودند لندی که از بافتن ژ نو بو ناامید شد بدون ابنکه به دوست خود لورن 
چرزی بگوید به سرا غ اعضای کمیتة مز بور رفت و از آنها كمك خواست و 
نا گزیر آشنایی خود را با ژنویر معترن شد. لورن هم بدون اینکه به لندی 
اطلاع بدهد اقدامی شبیه به اقدام لندی کرد و او هم برای جاب مساعدت 
اعضای کميتةٌ نجات عمومی به آنها مراجعه نمود و حقایق راگفت. افدام هر 
یك از ادن دو نفر که پنهان از دبگری صورت گرفت از نظر نجات ژنویو 
نتیجه‌ای نبخشید ولی از لحاظی دیگر نتیجه داده بدین تسرتیب که فو کیه 
تنویل دریافت که این دو نفر با عناصر ضد انقلابی و دشمنان وطن ارتباط 
دارند و نام آنها را در صورت موسوم به «صورت سیاه» که مخصوص 
اشخاص مظنون بود ثبت کرد و مقابل اسم هر کدام از آن دو نفر يك صلیب 
قرمز رنگك تسرسیم نمود که پیوسته به حاطر بیاوردآن دو بشدت مظنون 


هستد , 


۳۰۵ 
محاکمه 


در بیست وسومین روز سال دوم جمهوری (جمهوری واحد و تجزیه۔ 
نساپذیر) فرانسه که بر طبق تقویم قدیمی مطابق با چهاردهم اکتبر سال 
۳ میلادی مسی‌شود جمعیتی کثیر در اطراف کاخ داد گستری فر انسه و 
جلسوی مکانی که در آنجا متهمین را در آن عصر محا کمه می کردند جمع 
شده بودند. 

هرچه از خیابان به کاخ داد گستری نزدیکتر می‌شدند جمعیت انبوه‌تر 
می گردید ر هرچه از مقسابل کاخ دادگستری به راهروهایکاخ نزدیکتر 
می‌شد ند انبوه جمعیت رو به افز ابش می گذاشت و بالاجره هرچه به تالار 
محا کمه نزديك می گردید ند ترا کم جمعیت بیشتر می‌شد و در نزدیکی 
تسالار نه فقط جابی برای عبور یك تفر نبود بلکه من باب مئال اگر کسی از 


۳۸ غرش طوفان 
بالا بك سکه در و سط آن جمعیت می‌انداخت آنقدر جا لبود که آن سکه به 
کف راهرو برسد و در وسط شانه‌ها و سینه‌های تماشاچیان گیر می کرد و 
همانجا می‌ماند. این جمعیت بزر گث و متراکم بدون صدا بود و همان گنه 
که نظیر امواج دریا تکان می‌عورد مانند موجهای بحرء صدا داشت. گاهی 
بدون جهت. يك حر کت غیرعادی و شدید در بین جمعیت تو لید می گر دید 
و مردم عقب می‌رفتند يا به جلو رانده می‌شد ند اما هر کس می کوشید جابی 
را که به دست آورده حفظ کند و از دست ندهد زیرا می‌دانست که اگرجای 
خود را از دست بدهد به دست آوددن آن محال خواهد بود. 

جمعیت مزبور با وجود ترا کم زياد بین دو فشار قرار می گرفت: 
فشار اول از طرف خسارج وارد میآمد و این فشار را کسانی می‌دادند که 
مسی‌خواستند وارد راهروهای داد گستری شوند و خود را به تالار محا کمه 
بسرسانند و فشار دوم از طرف داخل» یعنی داخسل داد گستری وارد آورده 
می‌شد و این فشار از طرف مأمورین انتظامات که مردم را عقب می‌ر اند ند 
تولید می گردید. آنهایی که نزدیکتر از دیگران بودند و بالاخره کسانی که 
در صف مقدم حضور داشتند فهمید ند برای اینکه از بروز احساسات خشم 
و حسادت دیکران ( که از تماشا و شنیدن محا کمه محروم هستند) مصون 
بمسانند بهتر این است که نقش يك خبرنگار را ایفا کنند و آنچه را که به 
چشم می‌بینند و به گوش می‌شنوند برای سایرین حکایت نمایند. بدین‌تر تیب 
آنهایی که در عقب هستند چون می‌بیناد که می‌توانند منظرة تالار را با 
چشمهای دیگران مشاهسده نمایند و گفت وشنود محا کمه را از سایرین 
بشنو ند آرام می گیر ند وخحشم آنها به‌غلیان وحسادت آنها به طغیان درنمی آید 
و در نتیجه درصدد برنمیآیند که خود را به صف جاو برسانید و کسانی را 
که به قدر کافی تماشا کرده‌اند از آنجا برانند و خود جای‌آنها را بگیر ند. 

ور زنسدگی اجتماعی نیز این قفاعده حکمفر ماست و بهتر ین وسیله 
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برای جلو گیری از طفیان خشم و حسادت دیگران این است که سعادتمندان 
و اغنیا دیکسران را در سعادت و روت خود تا اند ازه‌ای سهیم کنند و 
برادران نوعی آنها بفهمند که مسی‌توانند قدری از سعادت و ثروت آ نها 
برخوردار گردند که ذر این صورت آن نبك بختی و ثروت را تقریباً از خود 
مسی‌دانند و درصدد بسرنمی آیند که از صاحبش بگیرند و او را مانند خود 
کنند» و سی این حقیقت را همه به کار نمی‌بسر ند و چون همه از این اصل 
بی‌خبر ند با نمی‌خو اهند به‌کار بسرند این طور می‌شود که‌گاه در زند گی 
ملتها طو فانهای و حشتناك وزیدن می گرد و تر و حشك را می‌سوزاند. 

اگر در آن روز ما می‌توانستیم در بین آنهایی که در صفوف عقب قرار 
گرفته بودند حضور داشته باشیم می‌دیدیم که نه فقط خبر های تالار محا کمه 
تقریباً به قدر کافی به آنها می‌رسد حتی می‌توانند به وسیلهٌ دید گان آنهابی که 
در صفوف جلوقرار گرفته‌اند منظرۀ تالار دا ببینند. زیرا هر کس که جلوتنسر 
از دیگری ایستاده بود خود را موظف می‌دانست که خبرهای تالار محا کمه 
را از نفری که جلو ایستاده یبرد و به آن کس که عقب اوقر ار گرفته برساند. 
بدین ترتیب یك تلگراف دایم بین تماشاچیان ببرقرار گردید و چون هدت 
اصلی این بود که مردم ببینند و بشنوند که در تالار محا کمه چه می گذرد به 
تدریج از هیجان مسردم‌کاسته شد و دیگر مثل ساعات اول؛ تماشاچیان فشار 
نمی آوردند و زنهای تماشاچی که خود را در حال خفقان می‌دید ند فسر یناد 
نمی‌زدند و مأمورین انتظامات با قندان تفنگک به تماشاچیان حمله‌ور نمی 
گردید ند. در آخرین صفوف تماشاچیان در قسمت جلو و جلوی تالار» بك 
فضای خالی به طول و عرض بك متر وجسود داشت که خیلی از تماشاچیان 
مایل بودند که خود را به آنجا برسانند که بتوانند منظرة تالار را به حو بی 
ببینند. و لی در این مکان مردی ایستاده که قامتی بلئد و شانه‌هایی عرض و 
عضلاتی محکم داشت و هر دفعه که از عقب به او فشار می آوردند که جلو 
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بروند برمی گشت و نظری تند به تماشاچیان می‌انند اخت و در قال نگاه او 
که تو لید وحشتی بزرگگ می‌نمود جسورترین تماشاچیان عقب‌نشینی مسی- 
کردند ولو اینکه پاهای دیگران را لگد کنند و از آنها ناسزا بشنوند. 

آن مرد به تنهایی مانند هر کول پهاوان افسانه‌های بساستانی جلوی 
موج جمعیت راگرفنه بود و سانند يك تخته سنگگ بزرگ در مقابدل يك 
تنگۀ کو هستانی مانع از این می‌شد که سیل تماشاچی به داحل تسالار هجوم 
بیاورد و مأمورین انتظامی هم که می‌دیدند آن مرد قوی هیکل به تنهایی به 
اندازه بیش از ده تفر سر باز می‌تواند انتظامات را حفظ کند وجلوی تهاجم 
تماشاچیان را بگیرد حضورش را در آنجا مفتنم می‌شمردند. با این وصف 
از انتهای آن دریای مواج جمعیت» مردی تصمیم گرفته بود که خسود دا به 
صف جاو برساند و آهسته؛ وجب به وجب راه خود را از وسط انبوه مردم 
می گشود و پیشرفت حاصل می کرد. 

پیشرفت آن مر د که تنومند هم نبود؛ بلکه بسرعکس لاغر و ضعیف 
جلوه می کرد از بین آن همه افراد متراکم که گسویی مثل سمنت به هم 
چسییده بودند بدان می‌مانست که يك مورچه بخواهد سدی را که از سنگك 
خارا بنا گردیده است بشکافد و جاو برود. ولی آن مرد از اشکال‌کار حود 
نمی‌هر اسید و با اینکه در هر قدم مشت و لگد می‌خحورد و ناسزا می‌شنید و 
در فشار قرار می گرفت باز وجب به وجب جلو می‌رفت اما مشت راسا 
مشت و لگد را با لگد و ناسزا را با غرش جواب می‌داد. 

بعضی از تماشاچیان وقتی چشمهای او را می‌دید ند ترجیح می‌دادنسد 
به وی راه بدهند تا اینکه مجبور نباشند با مردی با آن‌گونه چشمها نزاع 
کنند و بعضی دیگر که می‌دید ند آن مرد برای پیشرفت پشتکاری غیر عادی 
دارد در قبال آن همه فعالیت و استقامت قایل به تمجید می‌گردبدند و فکر 
می‌نمودند کسی که آنقدر فعال می‌باشد لابق است که جاو برود و راه را 
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برایش می گشودند. بدین ترتیب آن مرد بعد از اینکه از خیابان تسا پشت 
تالار محا کمه صدها مشت و لکد خورد و هزارها نساسزا شید عاقبت به 
مقصود رسید و خود را به تالار رسانید و فقط بك مانع مقابل او وجسود 
داشت و اگر از آن مانع هم می‌گذشت می‌توانست وارد تالارشود و ماری- 
آنتوائت و قضات او را ببیند. زیرا در آن روز» در آن تالار مماری آنتوات 
زوجة لوبی شانزدهم مقتول و ملک سابق فرانده را محا کمه می کردند و آن 
مرد تصمیم گرفنه بود هر طور شده جزو نماشاچیانی که در تسالار هستند آن 
محا کمه را بینك. 

هنگامی که آن مرد خود را به قفای مرد تنومند و چهار شانه که گفتیم 
مدخل تالار راگرفته بود رسانید تما م آنهایی که در آن نزدیکی بودند به طور 
موقت محا کمه را فراموش کردند و نظر به آن دو نفر دوختند که مشاهده 
کنند بین آن دو چه خواهدگذشت و آیا مرد فوی هیکل و نیرومند» که به 
يك تختە‌سنگ کوهستانی بیشتر شباهت دارد از عبور آن مرد کوچك اند ام 
ممانعت خواهد کرد يا اينکه برعکس مرد کوچك اندام بر او غلبه خواهسد 
نمود. آن مرد برای عبور از آن سد بزر گك متوسل به حیله‌ای که تا آن موقع 
مفید واقع گردیده بود شد و آرنج خود را مثل شمعی که نجارها و هیزم‌شکنها 
بین دو لای الوار یا تنه درحت بگذارند» بین تن آن مرد و دیوار گذشت که 
شکافی بگشاید و از آن بگذرد و به صف اول برسد» چون می‌دید که جه آن 
مرد بزرگ طوری جلوی وی را گرفته که نمی‌تواند از پشت وی چیزی 
ببیند. ولی تا آرنج او بین تن ۀآن مرد و دبوار فرار گرفت مرد نیرومند» چون 
ببری خشمگین» با چشمهایی شعله‌ور بر گشت و مشت خود را که به پنك 
آهنگران زیادتر شباهت داشت بالای سر آن مرد به تکان در آورد. آن دو 
لحظه‌ای بکدبگر را با مواجهه نگریستند و مردکوتاه قد با لهجه‌ای غمگین 
گفت: هموطن لندی» خواهش می کلم راه بدهید که مسن عبور کنم و وارد 
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تالار شوم و بعد از اینکه وارد تسالاد شدم آن وقت اگر میل داشته بساشید 
ممکن است که مرا به قتل برسانید. 

همه منتظر بودند که مشت سنگین لندی روی مغز مرد کوتاه قد فرود 
بیاید و او را مانند خمیر روی میز پهن کند» ولی لندی مشت خود را بدون 
اینکه به‌کار ببردکشود و دست را آهسته فسرودآورد و گفت: آه» این شما 
هستید؟ اینجا چه می کنید؟ چرا اینقدر بی‌احتباطی می‌نمایید؟ لندی این را 
گفت و درقبال آن همه وفاداری و عشق وعلاقه که از طرف شوالیه دومزون- 
روژ بود تا ساعت آخر نشان داده می‌شد ندایی از تحسین بر آورد و شوالیه 
ناله‌ای کرد و گفت: تحدایا» حیلی جسته شده‌ام. هموطن لندی بگذارید 
عبور کنم زیرا می‌خواهم او را ببینم و صدای او را بشنوم. لندی کنار رفت 
و شوالیه از راهی که باز شده بودگذشت و وارد تالار گردید و چون دبگر 
مانعی در مقابل او نبود تسوانت که تمام تالار دا ببیند و تضات و متهم و 
و کیل مدافع او را تماشا کند. 

ورود مرد کوتاه قد و زمزمه‌ای که ورود او تولید کرد و مبارزۀ لندی 
و شوالیه» حتی از نظر قضات هم پنهان نماند و همه روی خود را به آن 
سوی کردند و ملکه در جایگاد متهمین شوالیه را شناخت ولی اشاره‌ای به 
ار نکرد و اظهار آشنایی ننمود. رباست دادگاه در آن روز با هموطن 
«هارمان» بود و فو کیه تنو یل به عنوان مدعسی‌العموم عليه ماری آنتوانت 
افامۀ دعوی می کرد و هموطن «شووو لاگارو» به عنوان وکیل مدافع از 
ماری آنتوانت دفاع می‌نمود و شوالیه دومزون روژ؛ بسدون اینکه احساس 
خستگی کند با صورتی بی‌رنگ مانند مجسمه‌های مرمری تسالار محا کمه» 
ایسناده» جریان محا کمه را می‌نگریست. 

آنهایی که مار ی آنتوانت را محا کمه می کسردند تصمیم گرفته بودند 
که تا ساعتی که خود توانایی دارند» بدون توجه به توانایی متهم؛ محا کمه 
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را ادامه بدهند و به همین جهت بعد از اينکه ساعات روز گذشت هدوز 
دادرسی در پرتو شمع‌هایی که روشن کرده بسودند ادامه داشت و عسلاوه 
برشمعها» چند فانوس سرخ رنگگ اطراف تالار آوبخته بسودند که به آن 
تالار منظره‌ای مشئوم می‌بخشيد و قیافة ماری آنتوانت را که دوزی در 
جشنهای درباری؛ در پرتو دهها چاچرا غ مسی‌درخشید وحشت‌زده بسه نظر 
می آورد و ثل آن بود که فضا و قدر حکم خود را دربارة وی» در آن قیانه 
نوشته» و هیچ ارادة بشری نمی‌تواند ارادة قضا را تغییر بدهد. در صودنی 
که ماری آنتوانت آن هنگام وحشت نداشت و حتی کمتر اتفاق افتاده بسود 
که پیشانی بلند و صاف آن شاهزاده خانم اصیل را که از هفت قرن به این 
طرف اجدادش سلطانت مسی کردند آن گونه فار غ از غبار غم و اضطراب 
ببینند. ماریآنتوانت به سئوالات ریس جوابهایی کوتاه می‌داد و گاهی به 
طرف و کیل مدافع حم می‌شد و چند کلمه با او صحبت می کرد و کسب 
نظر یه مسی‌نمود تا اینکه جلسه به پابان رسید و قضات از جا بسرخاستند و 
برای شور به تالار دیگر رفتند. 

بعد از خرو جآنهاءماری آنتوانت به وکیل مدافع خودگفت: آقا»آیا 
امروز من رفتاری ناپسند داشتم و آبا نسبت به فضات بی‌اعتناء جاموه کردم؟ 
و کیل مدافع گفت: خا نم» رفتار شما امروز خیلی حوب بود و به طور کلی 
هر وقت که شما از روش عادی و طبیعی خحود پیروی نمابید قابل تحسین 
هستید. یکی از زنهای تماشاجی گفت: نگاه کنید که این زن چقدر متکبر 
است وگفتۀ این زن در واقع جسواب ملکه بودکه از وکیل مدافع خود 
می‌پرسید که آیا روش او در دادگاه خوب هست با نه. ملکه آهسته سر را 
به طرف آن زن بر گردانید و آن زن که فهمید ملکه گفتة او را شنیده گفت : 
آری آنتوانت» من تکرار می کنم که تو زنسی متکبر هستی و همین تکبر 
بود که تو را نابو دکرد. شوالیه دوتاوردنی دومزون روژ نیز روی خود را 
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متوجه آن زن کرد و پس از اینکه ببرخود فشار آورد که لحن کلام خویش 
را ملایم نماید به آن زن گفت: هموطن» آخر این زن ملکه بود و بین رفتار 
ملکه‌ها با مردم عادی باید تفاوت وجود داشته باشد. لندی دستش را گرفت 
و گفت: شوالبه» شما که تا امروز این همه شجاعت و همت به‌خر ج داداید 
اپنك هم بکوشید که خود را محو نکنید زیرا اگر در بین این عده بك نفر 
بفهمد که شما طرفدار ملکه هستید کار شما تمام است. 

شوالیه با اندوه کفت: آقای لندی» شما يك مرد هستید و ابنك با 
یك مرد صحبت می کنید. خواهشمندم بگویید که آیا عطری ملکه را تهدید 
می کند و آبا تصور می‌نمایید که او را محکوم نمایند؟ لندی گفت: مسن 
تصور نمی کنم بلکه یقین دارم که او را محکوم خواهند کرد. شوالیه گفت: 
چگو نه قلب این قضات راضی می‌شود که بك زن را محکوم به اعدام کنند؟ 
لندی گفت: ماری آنتوانت يك زن نیست و شما هم | کنون گفتید که او بك 
ملکه می‌باشد. 

در این هنگام نزديك سه ساعت ونیم از نصف شب می گذشت و 
جلسهٌ داد گاه که از صبح روز قبل تشکیل شده بود ادامه داشت. با اينکه در 
وسط شب شمعهای تالار را ءوض کرده بودند باز شمعها به انتها می‌ر سید و 
تالار هم حلوت می‌نمود و آن عده از تماشاچی‌ها که نخو استند به منازل 
خود بروند چرت می‌زدند. معذ لك شوالیه برای اینکه دیگران صدایش را 
نشنوند دست لندی راگرفت و او را به طرف خود خم کرد و گفت: آقای 
لندی» شما در اینجا جه می کنید و برای چه خواب و استراحت را بر خود 
حرام کرده‌اید؟ من می‌دانم که شما جوانمردی دارید و دارای قلبی مهر بان 
هستید در صورتسی که تماشاچیان این تالار ببر هستند و برای درند گسی 
آمده‌اند. لندی گفت: افسوس که منهم برای زنی به اینجا می آیم و مسی- 
خواهم بدانم که بر سر آن زن چه آمده است. شوالیه گفت: فهمیدم که 
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کدام زن را می‌گویید و لابد منظور شما همان زن است که شوهرش او را 
وادار کرد به دست خود موجبات مر گك حویش را فراهم کند و من ديدم که 
مقابل چشم من او را توقیف کردند. 

لندی ناله‌ای بر آورد و گفت: آه ژنویو آه ژنویو. 

شوالیه گفت: آری» همان ژنوبو را می گویم که به وسیل شوهسرش به 
قتلگاه فرستاده شد. لندی گفت :]ه» حال فهمیدم که ژنسویسوی بیچاره گناه 
نداشت و به من خیانت نکرد بلکه شوهر درنده‌اش دیمر او را از نزد من 
برده شما را به حدا شوالیه هر چه دراین خصوص می‌دانید برای من حکایت 
کتبد زبرا این زن آفتاب عمر من بسود و ابنك که رفته زندگی برای من 
تاريك شده و بگویید که من در کجا می‌توانم او را پیدا کنم. شوالیه گفت : 
من این زن را در زندان کو نسیرژری ديدم زیرا من در آن زندان بودم و می- 
خواستم مانند دیمر وسایل نجات ملکه را فراهم نمایم. متأسفانه نقشه‌های ما 
دو نفر به جای اینکه مکمل یکدیگر باشد ناقض هم شد و چون از اقدامات 
طرفین اطلاعی در دست نبود هیچ يك به مقصود نسرسیدیم. لندی گفت: 
شوالیه» شما در آنجا بودید و ژنوبو را نجات ندادید؟ شما در آنجا بودید و 
قدمی برای نجات اوبر نداشتید؟ شوالیه گفت: چگونه من می‌توانستم او را 
نجات بدهم در صورتی که او درون اطاق بود و من در حارج از اطاق و 
بك طارمی آهنی با میله‌های کلفت او را از من جدا می‌نمود و اگسر شما در 
آنجا بودید من و شما می‌تسوانستیم قسوای خود را مشترك کنیم و او را از 
اطاق بیرون بیاوریم ولی من هر قدر طارمی را نکان دادم و فشار آوردم 
نتوانستم بشکنم يا از جا بیرون بیاورم. 

لندی به یاد گرفتاری و بد بختی ژنویو» مانند مادری که جگر گوشه اش 
فوت کرده باشد شرو ع به زاری کرد و مرتب می گفت: ژنوبو» ژنویو» اگر 
من می‌دانستم که تو باز گرفتار دیمر خواهی شد یك لحظه از تو منفك نمی- 


۶۶ / فرش طوفان 
گردیدم و آنگاه بك مرتبه شو الیه را مخاطب ساحت و در حالی که مشتهای 
خود را گره می کرد گفت: آبا می‌دانید دبمر کجاست؟ شوالیه گفت: من دیمر 
را هنگام فرار ندیدم ولی یقین دارم که فرار اختبار کرد و او از راه سود و 
من هم از راه دیگر فر ار نمو دیم گواینکه بالاره هر دو از در زندان 
گذ شتیم. لندی گفت ؛ اگرمن می تو انستم این مرد را به دست بیاورم سزایش 
را در کف دستش می‌نهادم. شو الیه گفت : آقای لند ی» من به شما حق می‌دهم 
که حشمگین باشید برای اينکه ژنویو» در مرتبةٌ اخیر» به احتمال قوی بر 
اثر اصرار شوهرش به دام افتاد ولی با اینکه وی دستگیر گردیده وضعش 
حطر ال نیست و امیدواری برای نجات او وجود دارد» در صورتی که ملکه 
به طوری که خود شما می‌گویید به طور حتم محکوم خواهد گردید و اينك 
من از شما حواهش می کنم به من کمك نمایید که ملکه دا نجات بسدهیم. 
لندی گفت : آقای شوالیه» نقاضایی عجیب از من می کنید! چگونه مسردی 
چون من ممکن است که برای نجات ملکه قیام کنم؟ 

شو اله گفت : آقای لندی» این درخواست را من از شما نمی کنم بلکه 
ژنويو از دهان من از شما این درخ-واست را می‌نمابد. لندی‌گفت: آقاء 
خواهش می کنم نام او را بر زبان نیاور ید زیرا هر دفعه که من اسم این زن 
را از دهان شما می‌شنوم نسبت به شما ظنین می‌شوم و فکر می‌نمایم آیا شما 
هم در قربانی کردن زنوبو شريك شوهسر او نبردداید؟ ثوالیه سر را بلند 
کرد و با سرافرازی وغرور گفت:آقا» فرق من با دبگران است که وقتی من 
مبادرت به‌کاری می کنم که برای موفقیت در آن» شخصی بايد ود را فدا 
کند» من داوطبانه خود را قدامی کنم و نمی گذارم که دیگری قربانی شود. 

لندی متو جه شد که وی بر اثر اندوه و خشم» اعتیار زبان خود را از 
دست داد و حرفی نامربسوط زد و سواست عذر بخواهد ولی فرصت 
عذر خواهی پیدا نکر د زبر| قضات داد گاه که برای شور به اطاق دیگر رفته 


محاکنه / ۴۳۰۷ 


بودند مر اجمت کردند. شوالیه دست خود را روی بازوان لندی گذاشت که 
به او تکیه بدهد و لندی احساس کرد که دست شوالیه می‌لرزد و نظری به 
پاهای او انداعت و دید زانوهای وی نیز در حال ارتعاش است و شوالبه 
گفت: می‌ترسم که به محض صدور حکم» قلب من از حسر کت بایسند. 
لندی گفت :آقاء باز می گوبم شما که تا این ساعت پایداری کرده‌اید باز 
همت داشته باشید. به مناسبت ابنکه قضات جهت شور به اطاق دیگر رفته 
بودند قسمتی از تماشاچبان از فرصت استفاده نمودند که در حارج چیزی 
بخورند و بیاشامند. ملکه هم در موقع غیبت قضات در تالار داد گاه حضور 
نداشت ولی نه برای اینکه او هم محتاج آب و غذا بود بلکه برای ایسن 
بیرون رفت که تماشاچیان» نسبت به او توهین نکنند. 

با مراجعت قضات» ملکه را به تالار دادگاه بر گردانید ند و تماشاچیان 
بیرون هم بر گشتند. ملکه» در جای خود؛ با سری بلند و چشمهایی ثابت و 
وضعی مقرون به نخوت قضات را می‌نگریست. ریس دادگاه بسرحاست و 
حکم محکومیت ماری آنتوانت را قرائت کرد و گفت: دادگاه رای می‌دهد 
که مار ی آنتوانت اعدام گردد. وقتی ملکه حکم محکومیت سود را شنید 
هیچ یك از خطوط قبافه‌اش تکان نخورد و حتی پلك نزد. بعدء به طوری که 
حر کت او تسوجه تماشاچیان را جلب ننمایسد» سر را به سوی شوالیه 
بر گردانید و نظری عمیق» از حق‌شناسی به طرف آن مرد که مظهر و چکيدة 
وفاداری بود انداخت و به زبان حال از او سپاسگزاری کرد و فهمانید گرچه 
او نتوانست که وی را نجات بدهد ولی فداکاری او در خور تحسین وتقدیر 
می‌باشد. آنگاه با قدمهای شمر ده» متین و باوقارء در حالی که به بازوی 
صاحب منصب ژاندارمری ( که ریس نگهبا نان او بود) تکیه می‌داد از تالار 
حارج گردید. 

پس از عروج اوء لندی آهی عمیق کشید و گفت: خسدا را شکر که 
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ملکه زبان حود را نگاهد اشت و چیزی نگفت که سبب محسو ژنویو گردد. 
شوالیه گفت : خدا را شکر که‌کار تمام شد و تکلیف ملکه معلوم گردید زیسرا 
من دیگر قدرت مبارزه نداشتم و نمی‌توانستم يك تنه» برای نجات او اقدام 
کنم و به همین جهت از شما می‌خواستم که با من برای رهایی او كمك 
نمایید. لندی گفت: حوب شد یادم آمد که از شما معذرت بخو اهم. شوالیه 
گفت: برای چه از من معذرت می‌خواهید؟ لندی گفت: برای اینکه به شما 
گفتم که درقضية گرفتاری ژنویونسبت به شما ظنین هستم و ابنك خو آهشمندم 
که مرا ببخشيد زیراآن حرف من نساشی از غصه و ناامیدی و از دوی 
اشتباه بود. شوالیه گفت: من در همان لحظه که این حرف را برزبان آوردیذ 
شما را بخشیدم زیرا می‌دانستم که خیلی رنج می‌برید. هر دو با هم دست 
دادند و از یکدیگر جدا شد ند و رفتند و نگهبانان ماکه هم» زن محکوم زا 
به اطاق او واقع در زندان کو نسیرژری بردند. 

لندی به طرف خانۀ خحود روانه گردید و لی در نزدیکی پل‌نو شخصی 
جلو ی !اورا گرفت و گفت:عبورقدغن است. لندی دوست خود لورن را شناحت 
و گفت: برای چه عبور قدغن می‌باشد. لورن گفت: قبل از اینکه من به تو 
جواب بدهم تو بگو که در کجا بودی؟ لندی‌گفت: من در دادگاه بسودم. 
لورن گفت: من هم حدس می‌زدم که تو باید در دادگاه باشی و اينك بگو که 
به کجا می‌روی؟ لندی‌گفت: می‌خواهم به خالة خود بروم و بخوایم. لورن 
گفت: رفتن تو به خانه قدغن می‌باشد. لندی گفت: برای چه؟ لسورن کفت: 
برای اینکه دو ساعت قبل عده‌ای از ژاندارمها آمده بودند که تو را توقیف 
نمایند. لندی ما نند ابنکه مژده‌ای دریافت کرده گفت: حدا را شکر که برای 
توقیف من آمده بودند زیرا مرا ازجنگت حودمن نجات خواهند داد. لورن» 
تو نمی‌دانی که من اکنون چه حالی دارم و چگونه دنیا را تاريك می‌بینم و 
مثل این .است که دنیای به این عظمت» به قدرکافی فضا ندارد که مسن در آن 


محاگنه ۸ ۴۴۰۹ 


استنشاق کنم. لورن‌گفت: با اینکه فضای باعظمت دیا برای تنفس تو تنگ 
است باز چون درخارج از ز ندان هستی می‌توانی برای نجات ژنویو اقدام 
کنی‌ما اگرتو دا توقیف نمایند دیگر کسی نیس که ژنویورا نجات بدهد. 
لندی‌گفت: راست می گویی و هر گاه من به زندان بروم» ژنویو بدون 
دوست و حامی خواهد ماند. لورن گفت: برویم به خانة مسن و در آنجا 
بخراب. لندی گفت : اگر من به خانة تو بیایم سبب محو تو خواهم گردید. 
لورن گفت: چون آمدن تو به آ نجا باعث محو من می‌شود بیشتر بر من لازم 
است که تو را به حا نة حود ببرم زیرا عون من هرقدر عزیز باشد از حون 
تو گرانبهاتر نیست. آنگاه دو دوست به طرف خانۀ لورن روانه گردید ند . 


۳۰۹ 
کشیش و جلاد 


بعد از اینکه ملکه از دادگاه حارج شد - به طوری که گفتیم - به اتفاق 
نگهبان حو د به ز ندان (همان اطاق که وصفش دا کردیم) مسر اجعت نمود و 
بد ون اینکه لباس از تن بیرون آورد بك قیچی که جزو وسایل خیاطی و 
برودری دوزی او به شمار می آمد برداشت و خرمن گیسوی خود را گرفت 
که بچیند. 

مار ی آنتوانت دارای موهایی زیبا و پرپشت بود و آرایشگرهای او 
هر دفعه که شرو ع به آرایش موی ملکه می کردند خوشوقت بودند که مسی- 
تو انند هنر خود را به حرج بدهند زیرا آرایشگر هر قدر هنرمند باشد وقتی 
مقابل گیسوان کم پشت و خشن و زير قراد می‌گیرد نمی‌توانسد هنر عویش 
راآشکار نماید. و لی گیسوان پرپشت و نرم و لطبف ملکه که انگار اوتار 


کشیش و جلاد / ۴۴۱۱ 


ابریشم است زیر دست آرایشگر» زود مبدل به حلقه‌های زیبا و چين و 
شکنهای مجعد می‌شد و وقتی گیسوان ملکه بالای پیشانی بلند مار یآ نتوانت 
قرار می‌گرفت زیبایی و شکوهی به او می‌بخشود که قاب درباربهای 
سالخورده را هم به تکان درمی آورد. بخصوص از بك سال به آن طرف 
گیسوان ماری آنتوانت زیباتر جلوه می‌نمود زبرا حکومت جه‌هوری فرانسه 
قدغن کرده بسود که خانمها روی گیسوان خود پودر بریزند زرا پسودر و 
همچنین گیسوی عاریه موسوم به «پروك» جزو یادگارها و مظاهر حکومت 
اشراف است و فرانسة جدید و جمهوریخواه حاضر نیست مفاخر حکومت 
اشرافی را حفظ کند. 

گفتیم با اینکه گیسوان ماری آنتوانت از یك سال به این طرف زیباتر 
شده بود او بدون ملاحظه به وسیلةٌ قبچی گیسوی خود را برید و اوتار بلند 
و مواج و نرم‌گیسو را در پا کتی بزرگ نهاد و روی آن نوشت «بین پسر و 
دخترم تقسیم شود»» و به مناسبت اینکه محا کمه أز صبح تسا آن موقع طول 
کشیده بود خسته و بی‌حال روی صندلی راحتی افتاد و خوابش برد. يك 
وقت صدای عقب رفتن پاراوان او را از خسواب بیدار کرد و دید ساعت 
هفت صبح است و مردی که هر گز او را ندیده قدم به اطاق نهاده» جلو 
می آید. مار ی آنتوانت گفت: آفا» شما که هستید و در این موفع صبح ازمن 
چه می‌خو اهید؟ آن مرد کماکان نزديك گردید و مانند اینکه به یك ملکه سلام 
می‌دهد مقا بل مار ی آنتوانت سر فرود آورد و گفت: خانم» من «سانسون» 
هستم. به محض شنیدن این نام» ملکه لرزید چون فهمید که سانسون جلاد 
برای این آمده که او را به سیاستگاه ببرد و لزومی نداشت که تسورضیحی 
دیگر از او بخواهد. بعد گفت: آقا»آبا ممکن نیست که قدری این کار را به 
تأخیر بیندازید؟ سانسون گفت: نه خانم» زیرا به من دستورداده‌اند که دراین 
موقع بیایم و من هم آمده‌ام و دستور اولیای امور بايد اجرا شود. 


۳ | غرش طوفان 

جلاد این راگفت و باز په ملکه نسزديك شد و با اینکه از ظواهر آن 
مرد چیزی که حکایت از شغل وی نمابد و معرن حرفه‌اش باشد استنباط 
نمی گردید آنقدر حونسردی او مخون بود که باز ملکه مرتعش شد. ناگهان 
بادش آمد که او آمده تا گیسوان او را کوناه کند و گفت: آقاء اگر آمده‌اید 
که گیسوان مرا کو تاه کنید من برای اینکه زحمت شما راکم کنم خود این 
کار را کردم و موهای قطع شدة من در آنجا است. سانسون امتداد نظر ملکه 
را تعقیب کرد و چشمش به پا کت محتوی موها افتاد وملکه گفت: آفا» یگانه 
خواهشی که دارم این است که این پا کت را به پسر و دخترم برسانید. جلاد 
گفت: خانم» ایين موضوع به من مربسوط نیست زیرا جزو وظایف مسن 
نمی‌باشد. ملکه گفت: من تصورمی کردم که شما وظیفه دارید که به این کارها 
رید گی کنید. سانسون گفت: نه خحانم» این موضو ع جزو وظایف من نیست 
و فقط لباس و پول و جواهر محکومین به من می‌رسد آن هم مشروط بسر 
اینکه ود آنها توصیه کرده باشند» و گر نه آنچه روی لاثۂ محکومین باقی 
می‌ماند به «سال پت دی ار» می‌رود و در آنجا مجتمع می‌گردد و آنگاه بین 
ففرا تقسیم می‌شود وحکم کمیتة نجات عمومی چگونگی تقسیم اشیاء مز بور 
را معين کرده و ابهام و چون و چرا ندارد. 

ملکه گفت: آقا» با اينکه این کار جزو وظایف شما نیست من امیدو ار 
بودم که در حارج از حدود وظیفه» شما این کار دا برای من انجام بدهید و 
موهای مرا به اطفالم برسانید. سانسون جواب نداد ولی ژیلبرت گفت: 
هموطن» من سعی می کنم که منظور شما بر آورده شود. ملکه روی به طرف 
ژیلبرت بر گردانید و نظری عمیق حساکی از حق‌شناسی به او انداخت. 
سانسون گفت: خانم؛ من برای این آمده بسودم که گیسوان شما را قطع کنم 
ولی چون شما نحود این کار را انجام داده‌ابد ومن دیگر در اپنجا کاری ند ارم 
م یتو انم چند لحظه شما را تنها و به حال حود بگذارم. ملکه گفت :اء کاری 


کفیش و جلاد / ۴۴۱۳ 


خوب می کنید زیرا مسن خحیلی احتیاج به تنهایی دارم و همین که سانسون از 
اطاق بیرون رفت ملکه زانوی ود روی چهارپایةٌ کوتاهی که به جای 
چهار پا کلیساء وسیلة دعا خواندن بود نهاد و شرو ع به راز و نیازبا عد اوند 
خود کرد. در حالی که زن محکوم در زندان خود به دعا خواندن مشغول 
بود» همان روز صبح در نقطه‌ای دیگر از شهر پاریس منظرة تأشر آوری 
به وجود می آمد که درخور ذ کر است. 

در پارپس کلیسابی به نام «سن لارندی» وجود داشت که از کلیساهای 
کوجچك پایتخت فرانسه به شمار می آمد و کشیشی به نام «آبه ژیر ار» امسور 
امور کلیسای مزبور را اداره می‌نمود و در خانه‌ای محقر وافع در مجاورت 
کلیسا می‌زیست. در آن روز تازه آبه ژیرار از خواب بیدار شده» صبحانۀ 
خودرا تناول می کرد که شنید بشدت درب شانةٌ او را می کو بند. حتی امروز 
که خطری کشیشان را تهدید نمی‌نماید») گر کسی غیرمنتظره به نحانة آنها بیاید 
می‌فهمند که واقعه‌ای روی داده و آنها رابرای امری و اجب‌احضار کرده‌اند. 
در آن روز آمدن غير منتظر ة اشخاص جنبه‌ای حطر ناك داشت و ممکن بود 
که اسباب زحمت کشیشها شوند و آنها را تسوقیف نمایند واو کشیشی از 
نو عآبه ژیرار باشند. زیر اآبه ژیرار از نو ع کشیشهایی محسوب می‌گردید 
که به قانون اساسی سو گند وفاداری یاد کرده بود و به همین جهت او را به 
حال خود وا می گذاشتند که به وظایف روحانیت خویش عمل نماید. 

در آن دوره کشیشهابی که جز واین طبقه نبودند نمی‌توانستند به وظایت 
روحانی عمل کنند مگر پنهان و دور از اطلاع اولیای امور و پلیس فرانسه. 
لابد آبه ژیسرار که هنگام پوشیدن لباس روحانیت سو گند یادکرده بود که 
حرمت آن لباس را نگاه دارد و به اصول و فرو ع دیانت وفادار بماند که 
گمراهان را به راه راست هدایت کند» فکر نمی کرد که سو گند خوردن به 
قانون اساسی منافاتی با سو گند او هنگام پو شیدن جامۀ روحانیت داشته 
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بساشد و یحتمل آن دو را متمم یکدیگر می‌دانست و می‌اندیشيد که رژیم 
حکومت گذشته فرانسه با استفاده‌های نامشروعی که بعضی از کشیشها به نام 
دیانت می کردند منافی با اصول دیانت مسیح بوده است. در هر صورت 
آبه ژیرار و جدانی آسوده داشت و بعد از سو گند خوردن به قانون اساسی 
خود را مستوجب مکافات نمی‌دید و در آن روز صبح در زدند» آبه ژیرار به 
خد متکار خود موسوم به هموطن ژاسنت گفت: بروید و ببینید کیست و اگر 
دیدید برای کارهای مربوط به وظایف من نیامده‌اند و می‌خواهند مسرا 
ملافات کنند بگویید که من وقت ملاقات ندارم وقر اراست که به کونسیرژدی 
بروم و از شب قبل به من اطلا ع داده‌اند که برای دفتن به آنجا مهیا باشم. 
خانم ژاسنت قبلا" نامی دیگرداشت و او را به نام خانم مادان" می‌تعواند ند 
ولی همان طوری که ارباب او به قانون اساسی سو گند حورد (در صورتی 
که می‌دانست قانسون اساسی فرانسه نظری حوب نسبت به دیانت مسیح 
ندارد) آن زن هم نامی را که در کلیسا برای وی انتخاب کرده بودند عوض 
نمود و خود را به نام یکی از گلها ژاسنت نامید. 

وقتی که زن مز بور در راگشود چشمش به جوانی افتاد که از چشمهای 
او په مناسبت خحستگی و بیخوابی برق می‌جست ولی خانم ژاسنت که نمی 
دانست آن جران خسته و بی حواب است آن درخشند گی را تعبیر به سبعیت 
کرد. لباسهای جوان هم نامنظم و دیش او نتر اشیده بود که این هم مسزید 
اضطر اب خانم ژاسنت شد و فهمید که نباید آن جوان را راه بندهد و گفت: 
هموطن چه کار دارید؟ جوان گفت: من آمده‌ام که آقای ۲ به ژیرار را ملاقات 
۱ ۱ بسرخی از خوانند گان محترع که به زبان فرانسویآشنا هستند می گو یند در 
کلم مادلن حرف «دال» بايد هنگام تلفظ حذف شود و به شکل مالن (بر وزن 
فاعل) تافظ گردد. ما از این موضوع مطلع هستیم ولی در همه جا حرف دال حذف 
نمی شود - متر جم. 
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کنم. خانم ژاسنت گفت: هموطن» اینجا آبه ژیرار سکونت نسدارد. جوان 
گفت : خا نم» من آمده‌ام که بسا متصدی کلیسای سن لانسدری صحبت کنم. 
عنوان خانم که آن دوره حتی به يك ملکه هم اطلاق نمی گردید آن زن را 
نسبت به آن جوان قدری نرم کرد و گفت: هموطن» آ به ژیرار وقت ملاقات 
ندارد و | کنون مشغول خواندن زادالمعاد خود می‌باشد. جوان گفت: خانم» 
من عجله نسدارم و صبر می کنم تا وقتی که دعا حوانسدن او تمام شود. زن 
گفت: هموطن» شما بدون فایده در اینجا معطل خواهید شد زیسرا بعد از 
اینکه وی زادالعماد خود را خواند باز کار دارد و باید به کو نسیرژری برود. 

جوان که رنگث پریده به نظر می‌رسید بعد از شنیدن این حرف بیشتر 
رنگش پرید و گفت: آه» پس آنچه من شنیده بودم راست بود.خانم ژاسنت 
گفت : آقاء شما چه شنیده بسودید؟ جوان گفت : خانم» می خو اهم بگو یم که 
آمدن من به اینجا مربوط به همین موضوع یعنی رفتن آبه ژیسرار متصدی 
کلیسای سن‌لاندری به کو نسیر ژری می‌باشد. هنگام ادای این کلمات؛ جوان 
مزبورآهسته ولی با اصرار وارد حانه شد و در را بست و کلون آن را 
اند احت و يك وقت خانم ژاسنت دید که جوان راه اطاقآبه را پیش گرفت 
و ناچار» در عقبش روان گردید که بیند با آبه چه‌کار دارد. آبه ژیرار هم بعد 
از دیدن جوان مسزبور حيرت و وحشت کرد و از لباس ژولیده و ریش 
نتراشیده و چشمهای غیرطبیعی او ترسید و جوان‌گفت: آقای آبه» من برای 
بك کار مهم حدمت شما رسیده‌ام» حواهشمندم بگویید که اطاق را حلوت 
کنند که من بتوانم علت آمدن خود را به اینجا برای شما بگویم. 

وقتی که آن جوان شروع به صحبت کرد وحشت آبه زایل شد زیرا 
لحن کلام نشان می‌داد که آن جوان جزو طبتٌ تحصیل کرده و با تربیت 
است و دیگر اينکه آبه که دارای تجربه بود و می‌توانست به روحيةٌ افسراد 
پی‌ببرد دریافت که جوان مز بور دچار یك بدبختی بزرگ می‌باشد و لابد 
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آمده که از او کمك معنوی بگیرد» لذا به انم ژاسنت گفت که آنها را تنها 
بگذارد. آن زن ازاین حرف خوشش نیامد زیرا پیوسته محرم اسرار ارباب 
خود بود و انتظار نسداشت که به او بگویند از اطاق حارج شود و قدری 
تردید نمود که شاید مجبور به خرو ج نشود. آن جوان درحواست خود را 
برای اینکه اطاق خلرت گردد تجدید نمود و خانم ژاسنت با قدمهای آهسته 
ازاطاق خارج شدو خود را به این دلخرش کرد که پس از دفتن اومی‌تواند 
از کشیش برسد که آن جوان برای چه آمده بود. وقتی که آن زن از اطاق 
بیرون رفت آن جو ان گفت: آقای کشیش: بدواً اجازه بدهید که مین خود را 
معرفی کنم. من مسردی هستم منفور و مطرود که پلیس و دولت جمهودی 
فرانسه خون مرا مباح کرده و مجبورم که خود را پیوسته پنهان کنم و نام من 
شو اليه دومزون روژ است. 

آ به ژیرار طوری از شنیدن این حرف وحشت کرد که از جا جست 
و شوالیه گفت: آقاء وحشت نداشته باشید» برای اینکه هیچ کس در این 
صبح زود ندید که من وارد خحانۀ شما شوم و به فرض اينکه میدید 
نمی‌توانست مرا بشناسد زیرا خبلی تغیبر قبافه داده‌ام. کشیش گفت: بالاخره 
شما چرا اینجا آمده‌اید و از من چه می‌خواهید؟ جوان‌گفت: من تحقیق 
کردم و دانستم که شما امروز صبح می‌بایست که به کو نسیرژری بسروید» 
آیا چنین نیست؟ کشیش گفت : بلی آقا. جوان گفت: آیا می‌دانید که برای چه 
شما را به آ نجا احضار کرده‌اند؟ کشیش گفت: معلوم است که شخصی چون 
مرا برای چه به آنجا احضار می‌نمایند و لابد بیماری در آنجا هست يا اينکه 
محکومی وجود دارد و می‌نحواهد دربارة او مراسم مذهبی به عمل بیاید. 
شو اليه گفت : درست فهمیده‌اید و شما را برای این احضار کسرده‌اند که در 
آنجا به يك محکوم كمك نمایید و دربارة او مراسم مذهبی به عمل آورید» 
ولی آیا می‌دانید این محکوم کیست؟ کشیش گفت: نه» اطلاع ندارم. جوان 
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گفت:آفا؛ این محکوم ملکه ماری آنتو انت می‌باشد . با اینکه به ژير ار به 
قانون اساسی سو گند وفاداری یادکرده بود باز از شنیدن نام مار ی آنتوانت 
طوری ترسید که بانگی از حيرت بر آورد و کفت: آفا به فرض اینکه 
این محکوم ملکه باشد» شما چرا اینجا آمده‌اید و از من چه می‌خو اهید؟ 

شوالیه گفت : آقا» من آمده‌ام که از شما استدعایی بکنم؟ کشیش گفت: 
درعسواست شما چیست؟ شوالیه گفت: آقا» من آمسده‌ام از شما استدعا کنم 
اينك که قصد دارید به کونسیرژری بسروید مرا هم با خود ببرید. کشیش 
بانگ بر آورد: آقا؛ مگر دیسوانه شده‌اید؟ شما با ایسن درخواست هم مرا 
محو می کنید و هم خحودتان‌را. شوالیه گفت: آقا؛ وحشت نداشته بساشید و 
هیچ کس نخواهد فهمید که شما مرا با خود وارد ز ندان کرده‌اید. کشیش که 
تصور کرد شو اليه مسی‌خواهد ملکه را نجات بدهد گفت: آقاء نقشة شما 
بیهوده است و کسی نمی‌تر اند امروز ملکه را نجات بسدهد ۰ شوالیه گفت: 
آقا» من نمی‌خواهم او را نجات بدهم زیر | می‌دانم که امروز هر اقدامی 
که در این خصوص به عمل بیاید منتهی به عدم مسوفقیت می‌شود و اگسر 
کوش کنید خو اهید دانست که من برای چه‌این استدعا را ازشما می کنم... 
گوش کنید. ولی کشیش گرش به حرف شوالیه نمی‌داد و گفت: آقا» من 
حاضر نیستم که گوش به حسرفهای شما بدهم برای اینکه شما را دیوانه 
می‌بينم و حرف زدن شما مانند دیوانگان است و من از این حرفها خیلی 
می‌ثر سم. 

شوالیه گفت: ای پدر روحانسی» استدعا می کنم که آدام بگیرید» من 
دیوانه نیستم و اگر می‌بینید که حرف من در گوش شماء شبیه حرف مجانین 
جلوه می کند برای این است که حاضر نیستید به توضیحات من گوش فسرا 
دهید. می‌دانم که امروز کسی نمی‌تواند ملکه را نجات بد هد و حود هم در 
فکر این عمل نیستم و فقط آرزو دارم که در زندان لحظه‌ای مقابل ملکه زانو 
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به زمین بزنم و او را بینم و هرگاد شما این وسیله را در دسترس من قسراد 
ندهید من خود کشی خواهم کرد وشمامسئول مر گث من نزد خد او ند خواهید 
بود. آبه ژیرار گفت: فرزند» شما از من درخسواستی می کنید که با صدور 
حکم اعدام من برابر است. شما می‌گویید که من اگر درخسواست شما را 
نپذیرم خحود کشی خو اهید کرد در صورتی که هرگاه من در خواست شما را 
پپذیرم به منز له خودکشی است و من نمی‌خواهم خود را به قتل برسانم 
ژیرا با وجود پیری» وجود من برای مردم لازم است و باز می‌تسوانم در 
موقع مر گك. موّمنین را تسلی بدهم که آنها با خاطر ی آسوده به دنیای دیگر 
بروند. آری» من نمی‌خواهم خود کشی کنم و درحواست شما را بپذیرم. 

شوالیه شرو ع به التماس کرد و گفت: آقای کشیش؛ شما را به خد او ند 
سو گند می‌دهم که از این مساعدت دربارةٌ من کوتاهی ننمایید زیرا بسرای 
اینکه من زنده بمانم باید ملکه را ببینم و يك لحظه مقابل او زانو بسزنم و 
هنگامی که وی به دنیای دیگر می‌رود چشم من به رخسار او بیفتد» برای 
اینکه ملکه در ز ند گی من اثری بزرگك داشته و در دوران حیات؛ خوبی‌های 
فراو ان به من کرده است. من کسی هستم که خود را رهین احسان او می‌دانم 
و کسی هستم که وقتی ملکه وارد فرانسه شد تصمیم گرفت که وسایل سعادت 
مرا فراهم کند و اگر من سعادتمند نشدم باری؛ ملکه‌گناهی نداشت زیرا او 
به راستی حواهان نيك بختی من بود. شما هم که اينك به ز نسدان می‌رو بسد 
احتیاج به رك نفر دستیار دارید زیرا هر کشیشی دارای یك دستیار است و 
می‌تو انید مرا به عنوان اینکه دستیار شما هستم با خود ببرید. 

التماس شوالیه در قلب آبه ژیرار مؤثر واقع شد اما دید اگر سستی 
به خر ج بدهد مغلوب خواهد شد لذا با عزمی جزم گفت: آقا» من به قانون 
اساسی سو گند یاد کرده‌ام و سو گند من» مرا مکلف می کند که نسبت به 
حکومت فرانسه ورژیم دمو کراسی آن وفادار بمانم. دیگر اینکه ملکه ماری- 
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آنتوانت زای است گناهکار و اسناد گناهکاری او دیروز در داد گاه خوانسد ه 
شد و به نظر یا به اطلا ع همه رسید و دادگاه بر طبق موازین قانونی بسدون 
هیچ تبعیض او را محکوم کرد. این محکوم نظر به اینکه بك زن است من 
اگر بدانم که با فدا کردن جان نود خواهم تسوانست او را نجات بدهم 
مضایقه نمی کردم اما حتی اگر جان خود را فدا نمایم وی‌آزاد نخواهد 
گردید و به همین جهت مجبورم که وظیفة خود را انجام بدهم. شو البه گفت : 
آقای آبه؛ من به همین انجیل که مقابل شماست و به همین صلیب که شما 
بالای اطاق حود نصب کرده‌اید» قصد نجات دادن ملکه را ندارم و نیز قصد 
ند ارم که اقدامی به عمل بیاورم که به نحوی ازانحاء سیب نجات اوازمر گی 
گردد. 
لحن بیان و سو گند شوالیه طوری صمیمی بود که در قاب کشیش 
سالخورده اثر کرد و گفت: بالاخره از من چه می‌خواهید؟ 
شو البه گفت : آنچه من ازشما می خو اهم این است که در آخرین لحظه 
که ملکه به سوی سیاستگاه مسی‌رود من بتوانم او را بینم و او هم بتوانسد 
مرا ببیند. من یقین دارم که دیدار من موجب تسلی او خواهد گردید چون 
خواهد دانست که بالاخره ازدوستان وحامیان؛ يك نقرتا آخرین لحظه نسبت 
به وی وفادار مانده‌است. کشیش گفت: آیبا فقط شما همین را می‌خواهید؟ 
شوالیه گفت : بلی. کشیش گفت :یا در حفا توطثه‌ای نچیده‌اید وقصد ندارید 
که مراآلت اجرای مقاصد خود نمایید؟ شو ا له گفت: آقای کشیش» من یك 
نفر مسیحی هستم و در حضور شما به انجیل وصلیب سو گند یاد کردم که 
قصدی سوء ند ارم و باز می‌گویم که من بدون هیچ نو ع نقشه و توطله‌ای 
قدم به زندان می گذارم و نه می‌عواهم او را فرار بدهم و نه بسه جهتی از 
جهات کاری بکنم که او زنده بماند و اگر درو غ بگویم تسا ابد ملعون 
خحد او زد باشم. آبه ژیرار عواست موافقت کند ولی رعایت حزم او را 


۰ / فرش طولان 
راداشت که بساز جواب منفی بسدهد و گفت : ه من نمی‌توانم درو است 
شما را بپذیرم. شوالیه گفت: آفای کے شیش» من تا این لحظه ففط راجع به 
بد بختی خود با شما صحبت می کردم و گفتم که برای زنده ماندن» بایستی 
در آعرین لحظه ملکه را ببینم ولی اعصاب من در هیجان است و افکاری 
تاريك ازضمیر من می گذرد و بر اثر این افکار من مسلح شده‌ام. نگاه کنید» 
من يك خنجر تیز با خود برداشته‌ام. 

شوالیه بعد از این حرف از گریبان خود خنجری را ببرون آورد و 
از غلاف خارج کرد و به آبسه نشان داد و آبه وحشت زده عقب رفت و 
شوالیه کفت: آقای آبه» بیمناك نباشید زبرا من این خنجر را په شما نشان 
ندادم که شما را تهدید کنم بلکه برای این نشان دادم که بد انید نمی‌خواهم 
برای شما تو لید اشکال شود. دیگران؛ بعنی انقلابیون آنقدر شما را وفادار 
سبت به قانون اساسی و حکومت جمهوری می‌دانند که هر گاه دای 
نخواسته آن راز کشف شد و دانستند که شما مرا وارد زندان کسرده‌ابد یقین 
حاصل خواهند کرد که شما بر اثر کیفیتی که قابسل پیش‌بینی نبوده مرا با 
حود وارد زندان کرده‌اید. این است که من مسلح شددام تا هنگام کشف 
این راز بدانند که من به وسیل نهد بد وقوه فهریه شما دا واداشتم که مسرا 
به زندان ببرید. آنگاه شوالیه کاغذی از جیب بیرون آورد و به دست آبه 
داد و آبه کاغذ را گشود وچنین خواند: «اینجانب شوالیه دوتاورنی دومزون- 
روژ؛ در پیشگاه خد اوند و در حضور خلق اعتراف می کنم که به ومياة 
تهدید کردن آبه ژیرار به مر گث» او را وا داشتم که مرا با خود به زندان 
کونسیرژری ببرد و او تا آخربن لحظه مقاومت مسی کرد و مسی گفت این 
موضو ع برخلای وظیفة اوست ‏ تاورنی دومزون دوژ». 

کشیش گفت: بسیار خوب. ابنك که شما حاضر شده‌اید این کاغذ را 
به من بدهید من نیز حاضرم که شما را با خود به کو نسیرژری ببرم ولی 


شیش و جلاد / ۴۵۲۱ 
بايد به من قول بدهید که بی‌احتیاطی نکنید زیرا همان‌طور که علاقمندم که 
خعطری متوجه من نگردد علاقه دارم که شما هسم دستخوش خطر نشوید. 
شو اليه گفت: آقایآبه» از مساعدت شما بسیار سپاسگزارم. آبسه گفت : پس 
قرار ما این است که شما بی‌احتباطی نکنید و خود را دچار عطر ننمایید و 
بعد از اینکه وارد ز ندان شدیم چون شما می‌خواهید هرطور شده ملکه را 
ببینید باید در پایین منتظر من باشید و هنگامی که ملکه از مقابسل شما 
عبور می کند او را عواهید دید. شوالیه این شرط را هم پذیرفت و دست 
آبه راگرفت و مثل اینکه مقدس‌ترین چیز را می‌بوسد بوسید. 

هنگامی کهآ به او را به وسیلةٌ ژاسنت به سوی اطاق توالت خانۀ خود 
راهنماینی می کرد که در آنجا دیش خود را بتراشد شوالیه در بساطن 
خوشحال بود و به حود می‌گفت من با این کارد که با خویش بسرمی‌دارم 
ملکه را در زندان به قتل خواهم رسانید تا اینکه ماری آنتوانت مبانند بك 
ملکه بمیرد و دست جلاد به او نرسد. 


۳۷ 
ار ابه 


شوالبه بعد از اينکه وارد اطاق توالت آبه ژیرار شد با سرعت دیش 
و سبیل را تسراشید و آن وقت متوجه‌گردید که چقدر رنگ از صورت او 
پریده است. با اینکه ممکن بود که شوالیه را در زندان بشناسند (زیرا به 
طوری که می‌دانیم او از ز ندانبانها به شمار می آمد) شوالیه لبادةٌ سیاهی را 
که آبه به او داد پوشید و هنوز به طرف زندان به راه نیفتاده بسودند که دو 
نفر از کارمندان داد گستری دنبال آبه آمد ند و گفتند برای چه تسأخیر کرده 
است. 

آبه ژیر ار و شوالیه به راه افتادند و وارد زندان شدند و شوالیه با 
اینکه گرفتار افکار خود بود بر جرأت آبه آفرین می گفت زیرا شاید اگر 
کشیش دیگری می‌بود با وجود کاغذی که شواله به او سپرد حاضر نمی‌شد 


(۳۳  هبارا‎ 


که وی را با خود به زندان ببرد. بعد از ورود به زندان» اول به دفتر آنجا 
رفتند و شوالیه دید که در حدود پنجاه نفر آنجا جمع هستند. آنها دو طبغه 
بودند: قسمتی برحسب وظایت خود به زندان می آمدند که تکالیف قادولی 
را هنگام مر گث محکوم انجام بدهند و دستۀ دیگر بر گزید گان رژیم جسا. ند 
فرانسه بودند که درزندان‌کاری نداشتند و فقط می‌خو استند که ملکه را ببینند 
و دریابند که دختر قیصر که اجدادش چندین قرن جزو قباصرۀ ارو پا بودند 
چگونه می‌میرد و آیا آثار وحشت و پشیما نی در قبافه‌اش پدیدار می‌شود با 
نه. مأمورین زندان» کشیش و دستیار او را به طرف اطاق ملکه هدایت 
کردند و در آنجا قلب شوالیه» با ضر بات شد ید به تپش در آمد. شخصی 
از اطاق ماری آنتوانت خسارج شد و شوالیه دید که او یك قیچی و بك 
قطعه پسارچه که معلوم بسودآن دا بسریده در دست دارد. آن شخص هنگام 
حرو ح از اطاق به شو الیه تنه زد و به جای اينکه از وی معذرت بخواهد 
گفت: هموطن» تو در اینجا چه می کنی؟ 

شوالیه که جلاد را شناخته بود گفت: هموطن سانسون» مگر نمی‌بینی 
که من دستیا ر آبه هستم و باید همه‌جا با او باشم؟ سانسون گفت: بسیار 
خوب... و خود را کنار کشید ولی دور نگردبد و شوالیه شنید که برای 
شا گردهای خود دستورمایی صادر می‌نماید. شوالیه دید که دو تفر ژاندادم 
که در تمام مدت حبس ماری آنتوانت مستحفظ او و حتی خادم او بودند 
خیلی غمگین هستند ولی باآنها صحبتی نکرد و به طوری که در گذشته مشق 
کرده بود تصمیم گرفت اگر لازم شد با آنها با صدای دیگر صحبت کند. 
دو نفر ژاندارم پاراوان اطاق ملکه را گشودند که کشیش بتواند عبور کند 
ولسی بعد از عبور او پباراوان را ستند و شوالیه در آنجا که ایستاده بود 
نمی‌توانست ملکه را ببیند اما صدای او را می‌شنید. ملکه خطاب به آبه. 
ژیرار گفت: آقا؛ شما کسی هسنید که نسبت به رژیم جمهوری فرانسه سو گند 


۴ / فرش طوفان 


وفاداری باد کرده‌اید و این رژیم | کنون تصمیم دارد که مرا به قتل برساند 
ولذا من نمی‌توانم نست به شما اعتماد داشته باشم. 

ژیرار که از ابراز خشم ملکه ملول گردید گفت: خانم» يك تفر مسیحی 
هنگامی که می‌میرد کننه را باید از قلب خود دور کند و نبایید از توسل به 
خد اوند به هر وسیله که باشد امتنا ع نماید. ماری آنتوانت گفت: آقا» من و 
شما هريك خدابی جداگانه را می‌پرستیم و من بايد به خدایی متوسل شوم 
که غیر از دای شماست. شوالیه خسواست به طرف اطاق ملکه برود که 
شاید وقتی ملکه او را دید تغییر عزم بدهد ولی دو نفر ژاندارم جلوی او را 
گرفتند و گفتند: کجا می‌روید؟ شوالیه گفت: من دستیار آبه هستم که به او 
كمك می‌نمايم. یکی از ژاند ارمها گفت : مگر نمی‌شنوی که او از قبول آبه 
خودداری می کند در این صورت به تو احتیاج نخواهد داشت. شوالیه 
صدای خود را بلند کرد که به گوش ملکه برسد و با اینکه صدا را تغییر داده 
بودگفت: من یقین دارم که هموطن کاپه حاضر خواهد شد که مرا ببذبسرد 
زیرا من دستیار آبه ژبرار هستم و هنوز به قانون اساسی سو گند یاد نکرده‌ام 
و البته سوگند یداد نکردن من دلیل بربسی‌اعتنایی نسبت به قانون اساسی 
نمی‌شود لیکن قانون تا این موقع مرا معاف کرده است و دیگر اینکه من 
شنیده‌ام که هموطن کاپه هنگامی که در تریانون بود به یکی از ملازمین خود 
گفت که... 

ژیلبرت ژاندارم حرف شوالیه را که می‌خو است به وسیلۀ نشانی‌های 
گذشته توجه ماری آنتوانت را جلب نماید قطع کرد و کفت: ساکت باش 
تا ببینم او چه می گوید. شوالیه متوجه نبودکه ماری آنتوانت در آن موقع 
طوری مضطرب است که نمی‌تواند صدای او را بشنود و بفهمد چه پرزبان 
می آورد و شنید که به آبه گفت: آفا؛ بروید و مرا به حال حود بگذارید» من 
احتیاجی به كمك شما ندارم برای اینکه شما اگر می‌تو انستید به کسی كمك 


ارابه | ۴۴۲۵ 


کنید خود تغییر مذهب نمی‌دادید و دیگر اینکه امروز عصر آزادی است و 
در این رژیم دمکسراسی؛ يك نفر محکوم آزاد است که هر طور میل دارد 
بمیرد. آبه ژیرار باز اصرار کرد ولی ماری آ نتوانت مانند مسوقع یکه ملکۀ 
فرانسه بود» با صدای بلند گفت: آقاء به شما می گویم که مرا به حال خود 
بگذارید و بروید. شماء خود بیش از من احتیاج دارید که موردکمك 
مذهبی قرار بگیر ید. آبه از اطاق ملکه حارج شد و هنگام خروج اوه 
پاراو ان باز گردبد. شوالیه از این فرصت استفاده نمود و سر کشید که شاید 
مار ی آنتو انت او را ببیند و لی ملکه» پشت کرده بود. 

یکی از شا گردان جلاد با طنابی وارد اطاق ملکه شد و چون ماری۔ 
آنتوانت دیگراحتیاجی به کشیش نداشت» ژیلبرت و دوشن و چند ژاندارم 
دیگر که در آن روز به كمك آن دو آمده بسودند کشیش و دستیار او را عقب 
زدند و آنها را به طرف دفتر زندان فرستادند. وقتی شوالبه به اتفاق آسه 
وارد دفتر زندان شد دید که حبر امتناع ماری آنتوانت» پیشاپیش به آنجا 
رسیده و کسانی که در دفتر زندان حضور دارند راجع به‌آن صحبت می۔ 
کنند و برخی آن را ناشی از غرور وی می‌دانند وعصده‌ای هم سکوت 
کردها ند و چیزی نمی گویند. شوالیه دانست آن عده که سکوت کرده‌اند و 
چیزی برزبان نمی آورند برای آن است که رفتار ماری آنتوانت را در حور 
تمجید می‌دانند اما جر أت نمی‌نمایند آنچه را که می‌فهمند بر زبان بیاورند 
که مبادا مورد سوعظن واقع شوند. ریشار دربان ز ندان به آبه گفت : چون 
دیگر زن اطربشی با شماکاری ند ارد بهتر این است که مراجعت کنید و او 
هم هر طور که میل دارد بمیرد. زن ریشار گفت: من حق دا به جانب 
اطریشی مسی‌دهم و منهم موقعی که بخواهم بمیرم مانند او رفتار خواهم 
کرد. 


آبه ژیرار گفت: این تصمیم را نگیر ید برای ابنکه‌کاری بد است. ریشار 


۶ / فرش طوفان 
حطاب به زن خود گفت: ای زن» ساکت باش» به تو چه که اطریشی چه کرد 
و چگونه می‌خواهد بمیرد. سپس مثل کسی که می‌خسواهسد از يك نسزاع 
جلو گیری کند خطاب به کشیش گفت: آبه» بروید بروید ودرخانه استراحت 
نمایید. آبه گفت: من نمی‌روم بلکه با او همراهی خواهم کرد زیرا اگر فقط 
يك کلمه از گفتار من در او موثر واقع شودکافی است که روح وی را نجات 
بدهد و دیگر اینکه کمون دستوری به من داده که من مکلف هستم انجام 
بدهم و بسه امتناع هموطن کاپسه تسو جه نمی کنم. يك استوار موسوم بسه 
«گرامون» که در گذشته آرتیست مؤسسۀ تثاتری «کمدی فرانسز» بود و در 
آن موقع با سمت استواری فرماندهی قوای نظامی را در آنجا بر عهده 
داشت گفت: بسیار خحوب» حال که کمون به تو دستور داده با اطربشی باشی 
پس دستیار خود را مرعص کن که برود. 

شو اليه که این حرف را شنید طوری به غضب در آمد که دستش زیر 
لباس روی قبضة خنجر قرا ر گرفت ولی ژيرار آهسته به او گفت: آقا؛ به مسن 
ترحم کنبد و سیب فتل من نشوید چون در اینجا هر واقعه‌ای که اتفاق بیفتد 
از چشم من خواهند دید و من به شما قول می‌دهم که در راه داجع به شما 
با ملکه صحبت خو اهم کرد و به او حو اهم گفت که شما با چه فداکاریی 
اینجا آمده بودید که برای آخحرین مرتبه او را ببینید. این حرفها از حدت و 
حرارت شوالیه کاست و تسلیم گفتهٌ استوار شد و برای اینکه آسیبی به ژیرار 
نرسد موافقت نمو د که او را از درب زندان خارج نمایند. در آن موقع 
شو الیه چاره‌ای ند اشت جز اینکه بسا تسلیم نظریة کشیش شود و برود يا 
اینکه مقاومت نماید و هر گاه مقاومت می کرد آسیب آن به کشیش می‌رسید 
خاصه آنکه شوالیه اگر خنجر را از غلاف بیرون می آورد علاوه بر استوار 
مزبورچند نفر را به قتل می‌رسانید وهمانجا کشته می‌شد و کسی نمی‌توانست 
او را دستگیر و حبس ومحا کمه کند ولی کشیش بد بخت» جان بدرنمی‌برد. 


ارابه / ۴۴۲۷ 


در هر حال» شوالیه را مسانند دیگران از زندان بیرون کردند و او 
وفتی خود را در خارج از عمارت کونسیرژری دید چشمش به یك دریای 
غران از جمعیت تماشاجی افتاد که تما انسان آن گو نه جمعیت را نبیند نمی- 
تواند بفهمد که‌گاهی از اوقات اجتما ع مردم چه منظره‌ای به وجود می آورد. 
تما آنهایی که جزو آن جمعیت بودند حرف می‌زدند یا بانگک و فسریاد 
برمی آوردند و گاهی از این طرف و آن طرف؛ سرود ملی فرانسه و 
تصنیف «خوب خواهد شد» به گوش می‌رسید. جلوی جمعیت يك ارتش با 
سو اره نظام و پیاده نظام و قوای نارنجك انداز و توپخانةً حود صف کشیده 
بود که واقعه‌ای غير منتظره روی ندهد و جشن بزرگ» که مسردم انتظار 
تماشای آن را دارند مختل نگردد. 

وقتی شوالیه را از درب زند ان بیسرون انسداختند» وی در صف 
سر بازان بود. سر بازها از او پرسیدند که کیست و آنجا چه می کند. وی در 
جواب گفت که او دستیار آبه ژیرار می‌باشد. آبه را احضار کرده بودند که در 
مورد ماری آ نتوانت مر اسم مذهبی به جا بیاورد و لی اطسر یشی» حواهان 
مراسم مذهبی نبود معهذا آبه در ز ندان ماند و گفت من از طرف کمون 
مأمورم که نزديك مار ی آنتوانت باشم و چون کسی با او (با دستبار) کاری 
نداشت لذا وی از زندان خارج گردید. سربازها بعد از اينکه توضیح 
شوالیه را شنیدند او را به عقب فرستادند و شوالیه در صف اول تماشاجیان 
جاگرفت. در آنجا؛ مجبور گردید آنچه را که به سربازها گفته بود برای 
تماشاچیان تکرار نماید و يك مسرتبه حس کنجکاوی و علاقفة تماشاچیان 
تحريك شد زیرا دانستند که آن مرد روحانی از درون زنسدان می آید و 
ماری آنتوانت را دیده است. بعد وی را سئو ال پیچ کردند» از قبیل اینکه آیا 
خود او ماری آنتوانت را دید و آیا زن اطریشی همچنان مغروراست يا اینکه 
می‌ترصد و می‌لرزد. 
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شوالیه در نقش یك پیر مسرد روحانسی با صدابی ملایم شرو ع به 
صحبت دربارهٌ مباری آنتوانت کرد و از بسدبختی او صحبت نمود و گفت: 
این زن آنقدر رنج بسرده که حال و حوصله ندارد با کسی صحبت کند و 
هر کسی به جای او می‌بود غیر از این نمی‌توانست باشد زیرا با تمام این 
مصایب حتی اجازۀ اینکه در لحظهٌ آخر پسر و دخترش در کنار او باشند 
داده نشد و این یك ظلم بزرگ و بی‌فایده دربارة این زن می‌باشد» زیرا 
به فرض ابنکه ماریآنتوانت را تبهکار و حائن بسدانیم حکومت جمهوری 
فرانسه تباید مانند برخحی از امرا ومالك الرقابان گذشته» از نا نواده‌محکوم 
هم انتقام بگیر ند و زن بی‌شوهری را از دیدار اطغالش محروم کنند. شوالیه 
این جملات را طوری ادا می کرد که کسی نتواند عليه او صدا بلند بکند و 
وی را متهم به طرفد اری از اشراف وماکه نماید» ولی حرفش اثر کرد چون 
آنچه می گفت از سوز درون سرچشمه می گرفت. 

وقتی شو اليه صحبت می‌نمود سیاری از تماشاجیان سر را به زیر 
افکند ند چون نزد نفس خویش متفعل شد ند و در چشم برحی از آنان اشك 
حلقه زد چون دانستند خود آنهاء با داشتن يك نظربة خصمانه نسبت به 
مار ی آنتوانت با او ابر از حصومت می کردند و بر وی ظلم روا می‌داشتند. 

انتظار مردم خیلی طول کشید تا اینکه ساعت بزر گک‌کاخ داد گستری به 
صدا در آمد و مردم صنداها را خاموش کرده بسودند و ضربات زنگ را 
می‌شمرد ند و هنگامی که طنین آخرین ز نگ خاسوش گردید و معلوم شد 
ساعت بازده صبح است» در پشت دره‌ای کاخ داد گستری صداهایی بلند 
شد و همین هنگام يك ارابه از طرف دیگر و از کنار اسکلهٌ شطی موسوم به 
«فلور» گذشت و از خیابان عبور نمود و مقابل کاخ داد گستری» جلوی پلکان 
کاخ ایستاد. آنگاه ماری آنتوانت در حالی که عده‌ای با وی همراه بودند از 


درب کو نسیرژری خار ج گر دید. ملکه در آن روز پیر اهنی سفید دربرداشت و 
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مردم دیدند که موهای بلندش کوتاه شده و دستهای او را از پشت بسته‌اند. 
در طرفین شقیقه‌ها و جلوی پیشانی چند تار سفید به نظرمی‌رسید زیرا ماری- 
آنتوانت بعد از اینکه به زندان اعزام‌گردید از بس فکر کرد و غصه خمورد 
پیر شد و رنگ موهای سرش تغییر نمود. در طرف راست ملکه آبه ژسراد 
علی‌رغم تمایل ملکه و در طرف چپ او سانسون جلاد می آمد ند و آن دو» 
لباسی سیاه در برداشتند و جامه و صورت سفید ملکه در وسط لباس سیاه 
آن دو تفر بیشتر برجستگی پیدا می‌نمود و وضعی باشکوه و مسرموز و 
مشئوم به او می‌داد و مردم که آن مظهر فرشته ما نند را در وسط دو سیاهپوش 
میدید ند متوجه بودند که وجود معصومی را به سوی سیاستگاه می‌بر ند و 
بسیاری از آنها سر را پایین انداخته و جر أت نداشتند که او را نگاه کنند. 

طوری سکوت بر فضا مستو لی گردیده بود که هر کلمه که از دهان 
مأمودین رسمی و سربازان پیرون می آمد به گوش همه می‌رسید و گرامسون 
آرتیست سابق مؤسسه تثاتری کمدی فرانسز و استوار لاحق» از وسط ملکه 
و جلاد گذشت که جلو برود و ارابه را به ملکه نشان بدهد و حطاب به 
ماری آ نتوانت گفت: سوار شوبد. این حطاب را همه شنیدند و آماده بودند 
که سوار شدن ملکه را در ارابه ببینند» اما مشاهده کردند که صورت ملکه 
سرخ شد و يك لحظة دیگر سرخی از بين رفت و عارض ملكة فسر انسه, 
مانند مرمر سفید گردید و اظهار داشت: برای چه می‌خو اهید مرا سوار ارابه 
کنید؟ مگر وفتی که شوهرم» پادشاه فر انسه را به طرف سیاستگاه می‌بردند 
او سو ارکالسکه شده بود؟ 

آبه ژیرار سر را به طرف ملکه خم کرد و چیزی در گسوش او گفت و 
گویا ملکه تحت تأثبر حرف او قرار گرفت چون دیگر ندید ند که مقاومتی 
برای سوار شدن در ارابه بکند اما مانند کسی که زانوهايش قوت ندارده 
تکانی حورد و نزديك بود به زمين بیفند. سانسون جلو آمد که او را بگیرد 
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ولی قبل از اینکه دستهای سانسون با بدن ملکه تماس حساصل کند؛ زن 
بد بخت بر ضعف خود چیره گردید و با قدمهای مطمئن از پله‌های‌کاخ 
داد گستری فرودآمد و نزديك ارابه رسید. در آنجا شا گردهای جلاد پلعانی 
را که مخصوص سوار شدن بر ارابه بود در پشت آن نهادند و ملکه سوار 
شد و بعد از او آبه ژیرار سوار گردید و سانسون هر دو را نشانید. 

موقعی که ارابه به حر کت در آمد؛ یك مر تبه در جمعیت تماشاچسی 
تموجی سخت به وجود آمد و سر بازها که نمی‌دانستند عات هیجان مز :ور 
چیست و امتداد امو اج از کجا می‌آید دانستند که نبایسد بگذارند دست 
کسی به ملکه برسد و لذا اطراف ارابه را ازجمعیت تماشاجی خالی نمودند 
و بك فضای وسیع که کسی در آن دیده نمی‌شد به وجود آوردند. آنگاه همه 
شنید ند که در آن فضای خالی عوع-وی يك سگ به گوش رسد و ملکه 
به‌محض‌شنید ن صدای‌سگ شناخحت که صدای سک کوچك اوبلاك می‌باشد 
و با دستهای بسته» درون ارابه» از جا بسرخحاست و اطراف را نگریست که 
ببیند صدا از کدام طرف می‌آبد. اما سربازان مجال ندادند که ملکه 
سگ خود را پږدا کند و صدا بز ند و ارابه را به راه انداختند و سک زبان 
بسته که مدت دو ماه در بیرون عمارت کو نسیرژری انتظار صاحب حود را 
می کشید» وقتی دید صاحبش به راه افتاد عب ارابه دوبد. 

متاس فا نه همین وقت جمعیت تماشاچی به حر کت در آمد به طوری که 
سک کو چك» زیر دست و پای تماشاچیان راه را از هر طرف به روی خود 
مسد ود دید و فقط می‌توانست به شدت عوعو کند و ماری‌آنتوانت هم 
صدای سگ را می‌شنید بدون اينکه بداند در کجاست. هنوز ارابة ملكة 
فرانسه از حدودکاخ داد گستری عبور نکرده بود که ملکه» سگک خود را دید 
و مشاهده کرد مردی بیر نگث» که لباسی سیاه در بردارد بسالای يك ارابه 


۳ و E . “EKE.‏ خی و و وه ۳ 
توب» سک او را در بغل گرفته وهمین که ءاری آنتوانت متوجه آن نقطه شد 
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آن مرد سگ را بلند کرد که ملکه بتواند به عوبی آن جانور را ببیند و بعد 
سر را مقابل ملکه فرود آورد و آسمان را به او نشان داد. ملکه به آن مرد 
تبسم کرد و او هم نظری به آسمان انداعت و از راه دور به آن مرد فهمانید 
که منظورش را ادراك کرده است. شوالیه دومزون روژ وقتی آن تبسم را 
دید از شدت اندوه» مثل اینکه خنجری در قلب او فرو کرده باشد ناليد و 
بدون اینکه سگ را از خود دو رکند از ارابۀ توب فرودآمد و در وسط 


جمعیت ناید ید شد. 


۳۰۸ 
سیاستگاه 

در مید ان انقلاب یا میدان اعدام» دو نفر به يك تیر چراغ بلدیه 
تکیه داده و مثل سایر مردم انتظار می کشید ند. انتظار مسردم که قسمتی در 
میدان اعدام بودند و قسمتی مقابل کاخ داد گستری ایستادند و قسمتی بین این 
دو نقطه می‌رفتند و برمی گشتند این بو د که آمدن ملکه و بالا رفتن وی را از 
سیاستگاه ببینند. 

سیاستگاه» در وسط میدان بر پا شده» بالا ی آن ماشین گبو تین بسه نظر 
می‌رسید. ولی آن ماشین» بر اثر آفتاب و باران و مه و باد و آلودگی با 
دست جلاد و شاگران او و بخصوصآلودگی با حون محکومین» خیلی 
کثیف بود و بعضی از روزها از آن ماشین وحشت آور و شوم که آن بالا 
بدون توجه به افکار و امیال افراد بش وظیفةً سهمگین حود را انجام می‌داد 
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بوی لاشة مرده و متلاشی شده به مشام می‌رسید. ممکن نبود کسی قسدری 
احساسات داشته باشد و از دیدن آن ماشین» بالای سیاستگاه وسط میدان» 
تکان نخورد و از سنگدلی و بی‌رحمی‌آن موجود بی‌دو ح» به فوة وهم و 
تصور» حبرت ننماید. هر کس که نا گهان وارد مید ان انقلاب مسی‌شد و آن 
ماشین دا می‌دید» به طرزی مبهم می‌اند یشید که آن مو جود بی‌عاطفه و بی‌جان؛ 
آن بالاء به یکی از ارباب انواع قدیم می‌نماید که بالای کوه نشسته» دون 
توجه به بد بختبها و ناکامیها و محرومیتهای اولادآدم» ارادۀ خود را به موقع 
اجرا می گذارد و هر چه می‌عواهد می کند. 

و اما آن دو تفر که‌گفتیم به یکی از تیرهسای چسراغ بلدیسه تکیه داده 
صحبت می کردند آشنایان سابق ما لورن و لندی بودند. لسورن و لندی در 
حالی که بازو به بازوی یکدیگر می‌دادند راجع به موضوعی صحبت مسی- 
نمودند که اگر ما گوش فرا می‌دادیم مشاهده می کردیم که همچون رشتة 
زنجیری است که در همه جا دارای شعب می‌باشد زیرا تمام آنهایی که در 
آن مید ان حضور داشتند و انتظار آمدن مار ی آنتوانت را می کشید ند راجع 
به همان موضو عگتگومی‌نمودند منتها صحبت بعضی از آنها ستقیم مر بوط 
به آن موضو ع بود و بعضی دیگر غیرمستقیم دربارة آن بحث می کردند. 
جمعی از آنها به زبان عامیانه نظربات خود را دربارة آن وضو ع بیان می- 
نمودند و بعضی به زبان فصیح‌تر دربارة گیوتین افکارعرد را بروز می‌دادند. 
لندی به رفبق خود گفت: لورن» نگاه کن که این جانور هدهش چکونه 
دستهای خود را بلند کرده است و ببین که چگونه به ما تبسم می کند و لورن 
حیرت‌زده گفت: آبا گفتی که به ما تبسم می کند؟ لندی کفت : مکر دهان او را 
نمی‌بینی؟ و مگر مشاهده نمی کنی سوراخی که محکومین سر را در آنجا 
می‌گذارند تا اینکه ساطور روی‌گردنشان فرود بیاید از اینجا شبیه به دهان 
جلوه می کند و مثل این است که به ما تبسم می‌نماید و ما را به سوی نحود 
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فرا می‌خواند ومی‌گوید بیابید» بیایید» من مدتی است در انتظار شما هستم. 

لورن گفت : دوست عزیز» اگر تو از کسانسی هستی که همه چیز را 
سرخ می‌بینی و در هر چیز جنبةٌ مضر و مخالف آن را جستجو می کنی؛ من 
کسی هستم که بسیاری از چیزها را به رنگی دیگر مشاهده می‌نمایم و جنبة 
مفید و موافق آن را در نظر می گیرم. مثلا" تسو خیال می کنی که دو پابة 
طرفین این ماشین دستهای حون آلودی است که ما را به طرف خود دعوت 
می کند و سوراخ‌گیوتین تبسمی است که این جسانور برای فریفتن ما بر 
زبان آورده است» ولی من در پاي همین جانور مخوف آواز می‌خوانم و 
سرود امیدواری را می‌سرایم. لندی‌گفت: لورن» مگر نمی‌بینی که این 
جانور بعد از اينکه مدتی فقط مردها را می‌بلعید ايناك شرو ع به بلعیدن زنها 
کرده است و آیا چنین موجودی مخوف» در نظر تو مشئوم نیست؟ لورن 
گفت : دوست عزیز» تو یك مرد انقلابی و فسرزند انقلاب هستی و نباید 
برحلای اصل و مرام خود اظهار عقیده نمابی. نو حود می‌دانی که در يبك 
انقلاب شیر بنی و شربت بل و بخشش نمسی کنند و البته انقلاب دارای 
خحونریزی است و این زن» این مادی آنتوانت هم به حلاف تصور تو يك 
زن نیست بلکه کسی می‌باشد که فرانسه را بسه خحاك بدبختی پرتاب کرد و 
امروز کفارةٌ اعمال خود دا می‌بیند و نباید متأثر شد که چرا این اطریشی به 
سزای عمل خود می‌رسد. لندی گفت : لورن» تو اشتیاه می کنی» دل من 
برای مار یآ توانت نمی‌سوزد و اینکه می گویم گیو تین از جندی به این 
طرف مشغول به قتل رسانیدن ز نها می‌باشد منظورم يك زن دیگر بود. لورن 
گفت: فهمیدم که را می‌گوبی و منظور تو ژنویو است» آیا چنین نیست؟ 
لندی گفت : بلی؛ او را می گویم و هر وقت فکر می کنم که این زن جوان و 
معصوم | کنون در دست دلالان مر گث» از نوع هبر و فو کبه تنوبل می‌باشد 
بدنم برای او می‌لرزد زیرا این کار پردازان مر گث که گریی از هر فقره قتل» 
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یك حق دلالی هنگفت می گیر ند همان طسور که هلو بیز گلفروش و ماری۔ 
آنتوانت را به سیاستگاه فرستادند» ژنویوی معصوم را هم به سیاستگاه 
اعزام خواهند داشت. 

لورن گفت: من در این قسمت از تو نيك بین‌تسر هستم برای اینکه 
اعدام لوبی شانزدهم و بعد از او اعدام ماری آنتوانت از خشم ملت فرانسه 
می کاھ و بخصوص اعد ام امسروز همچون آبی خو اهد گردید که رو ی آتش 
ملتهب ملت فرانسه خواهد ریخت و آن وقت قضات داد گاه‌ها» حکم اعدام 
صادر نخواهند کرد زیسرا افکار عمومی خحواهان اعسدام کسی نیست. آیسا 
شنیده‌ای که در قارهٌ امریکا و مخصوصاً در امربکای جنوبی يك مار قطور و 
طویل هست که به نام بو آ خوانده می‌شودو این جانور يك مرتبه می‌تو اند 
يىك گوزن و حتی یك انسان را ببلعد ولی بعد از اینکه طعمةٌ خود را بلعید 
مدت سه ماه غذا نمی‌خورد و اگر غذایی به او عرضه دارند بدش می ید و 
روی خود را برمی‌گرداند. مات فرانسه هم امروز مانند مار مز بور می‌باشد 
و اعدامهای اخیر و مخصوصاً اعدام ماری آنتو انت اورا سیر خواهد کرد و 
دیگر اشتهابی بر ای خو نخواری نخواهد داشت. لندی گفت: دوست عزیز» 
من با این عقیده موافق نیستم و فکر می کنم که اگر بو آ بعد از بلعیدن بك 
گوزن یا انسان» تا سه ماه احتیاج به غذا ندارد این موجود دوپا که نام او 
انسان است وقتی شرو ع به خو نخواری کرد اشتها پیدا می کند و هرچه می- 
خورد حریص‌تر می گردد. 

بعد لندی آهی کشيد و گفت: لورن» می‌خواهم نکته‌ای را آهسته بسه 
تو بگویم که بعد ممکن است به‌صدای بلند ادا کنم و آن این‌است که بعداز 
قتل ملکۀ بیچاره که امروز در سیاستگاه سر را از دست خواهد داد ما دارای 
ملکه‌ای دیگر خحواهیم شد و آن ملکه آنقدر بیرحم و خونریز و سنگدل 
نحواهد بود که وقتی دورة زمامداری وی شروع گردید ما باید به قهقرا 


۶ / مرش طوفان 


بر گسردیم و درصدد جستجوی ماری آنتوانت برآییم که او را برتخت 
سلطنت بنشانیم. من نمی‌دانم این ملکه کیست و آیا ذکور است با انات۱ 
ولی می‌دانم که دورة زمامد اری او یکی از بدترین ادوار فرانسه خواهد 
بود و سانسون در دستگاه وی سمت نخست وزیری خواهد داشت و به 
همین جهت پیشاپیش از این ملکه نفرت دارم. لورن گفت: به فرض اینکه 
پیش بینبی تو راست باشد و یك فرد با دسته روی‌کار بیایند و شرو ع به 
خو نریزی کنند ماازچنگ آنها فرار و اهیم کرد. لندی گفت: ما نمی‌توانیم 
از چنگك قدرت و نفوذی که بعد از این در فرانسه روی کار می‌آبد فرار 
کنیم و من برای اثبات گفنة خود یك دلیل قانع کننده به تو ارایه می‌دهم و 
آن اینکه قدرت مزبور با اینکه هنوز نيامده ما در خانه امنیت نداریم و 
برای اینکه در زنسدان بسر نبریم مجبوریم که اوقات خسود را در خیابانها 
بگذرانیم 

لورن گفت: ما مجبورنيستيم که در پار یس بمانیم بلکه مي‌توانیم از این 
شهر برویم و در «سن اومر» نزد عموی من زند گی کنیم و حوشبختانه هم 
پول داریم و هم گذر نامه و هر گاه گذرنامه هم نمی‌داشتيم باز دو نفر ژاندارم 
نمی‌توانستند جلوی ما دا بگیر ند و ما عبور می کردیم و ما از این جهت 
در خیابانها گردش می کنیم و نمی‌توانیم به خانه بر گردیم که به طیب خاطر 
میل داریم در پاریس بمانیم. لندی‌گفت: دوست عزیز» يك قسمت از گفنة 
تو محتاج اصلاح است و آن اینکه ماندن ما در پاریس ناشی از اراده و 
اختبار حودمان نیست و تو که داری قلبی پاك و روحی فداکار هستی 
نخواستی بگویی که تو از این جهت در پاریس توقف کرده‌ای که می‌بینی 
من در اینجا هستم و نمی‌خواهی مرا تنها بگذاری. لورن‌گفت: با این فرض 
ون قاری نت و ردو ا را هم به طور مجاز به نام «ملکه» 


می خو انند ۷ عتر جم. 


سیاستگاه | ۴۴۳۷ 


باز ما به اختیار خود در پاریس نسوقف کرده‌ايم چون تو می تو انستی که از 
جستجوی ژنویو صرفنظر نمایی و اينك که مسی‌دانی وی در زندان است 
می‌تسوانی از این شهر خار ج شوی و وقتی تو بیرون رفتی منهم ببرون 
خواهم رفت. اما تو به اختبار ود در این شهر مانده‌ای که شابد راهی 
برای نجات ژنویو پید | کنی و منهم توقف کردم زیر | محال است بگذادم 
که تو در اینجا تنها بمانی, 

لندی آهی دیکر کشید و موضو ع صحبت را تغییر داد و گفت :٣با‏ ۹ 
ماه قبل را به حاطر داری که در همین میدان لسویی شانزدهم را اعدام می- 
کردند و آیا وضع آن روز میدان به‌عاطرت مانده است يا نه؟ در آن روز من 
در پای گیوتین ایستاده بودم و با اینکه لویی شا نزدهم بالای سیاستگاه قرار 
داشت و مکانش مرتفع‌تر از مکان من بود معهذ! من از او بسزر گتر به شمار 
می آمدم. ولی امروز» من با هیچ یك از این افراد که وسط مید ان ایستاده‌ ند 
فرقی ندارم و وقتی فکر می کنم که دراین ٩‏ ماه تغییر ات بزر گی در زند گی 
من صورت گرفته مبهوت می‌مانم. لورن هم آهی کشید و گفت: لندی» عشق 
نتایجی عبرت‌انگیزتر از این دارد و اگر به صفحات تاریخ مسراجعه نمایی 
خواهی دید که آنچه باعث نابودی شهر تروا شد همانا عشق بود. 

معلوم بود که افکار لدی غير منظم است و نمی‌تسوانسد يك رشتة 
بخصوص را تعقیب کند زیرا باز مسوضو ع صحبت را تغییر داد و گفت: 
لورن» امروز من دلم برای این شوالیه دومزون روژ بد بخت می‌سوزد زیرا 
خود را به جای او می‌گذ ارم و فکر می کنم که اگر من امروز مانند او بودم 
و انتظار می کشیدم که معشوقةٌ مرا بیاور ند و به قتل برسانند چه حسالی 
داشتم. لورن گفت : آفرین» بهترین وسیله برای پی‌بردن به احساسات مردم 
یا میزان و درجة بدبختی آنها این است که انسان خود را به جای‌آنها 
بگذارد تا بداند که بر آنها چه می‌گذرد و انقلاب باتمام محاسن ود بك 


۸ / غرش طوفان 


عیب دارد. لندی گفت: آن عیب چیست؟ لورن گفت: عیب هر انقلاب در 
این است که انسان باید با کسانی دشمن شود که جهت آنها قابل به ارزش 
می‌باشد و با کسانی دوست گردد که برای‌آنها قابل به هیچ ارزشی نیست. 

لندی گفت: من راجع به شوالیه دومزون روژ فکری به خاطرم رسیده 
است. لورن گفت : آن فکر چیست؟ لندی گفت: فکر می کنم شاید این مرد 
امروز در آخرین ساعت» با يك نقشة دیوانه‌وار درصدد بر آید که ماری- 
آنتوانت را نجات بدهد. لورن گفت: چگونه او می‌تواند یك تنه با 
یکصد هزار نفر بجنگد؟ چگونه ممکن است که شوالیه دومزون روژ قادر 
باشد تنها بر این همه سر باز و مستحفظ و تماشاجی غلبه کند؟ لندی جواب 
داد: گفتم که فکر می کنم او مبادرت به این نقشة دیو انه‌وار خو اهد کرد چون 
بدون تردید نقشة نجات ماری آنتوانت در این روز از طرف او يك نقشة 
عاقلانه نخواهد بود. لورن گفت: تو از کجا حدس می‌زنی که شوالیه امروز 
مبادرت به اجر ای بك نقشة دیوانه‌وار خواهد کرد؟ لندی گفت: وقتی مسن 
عشق خود را نسبت به ژنویو به عاطر می آورم و می‌اندیشم که اگر امر وز 
می‌تخو استند او را اعد ام کنند من برای جات او از هیچ سعی و مجاهدت؛ 
ولو دور از تحمل باشد فرو گذاری نمی کردم؛ حدس می‌زنم که شوالیه هم 
مسانند من است و او نیز برای نجات ماری آنتوانت از هیچ افدام 
دیوانه‌واری خودداری نخواهد کرد. 

لورن گفت: من حاضر نیستم که بعضی از حرفها را از دهان تو بشنوم 
و یکی از این حرفها عبارت از نظریه‌ای است که اکنون ابراز کردی. من 
ممکن است که در مسرحلةً آخر موافقت کنم که تو ژنویو را نجات بدهی 
ولی اگر مقرر باشد که برای نجات او از اصول و طن‌پرستی تخطی نمایی 
و يك هموطن بدبشوی» من اقدام تو را تصویب نخواهم کرد ولی بهتر 
آنکه این صحبت را قطع کنیم زیرا صدای ما را می‌شنوند و دیگر اینکه 


سباسنگاه / ۴۴۳۹ 


هیجان جمعیت و برخاستن شاگردان جلاد نشان می‌دهد که اطریشی نزديك 
شده است. 

لورن راست می گفت و جمعیت تماشاچی» مانند وشه‌های يك 
خرمن عظیم که گرفتار صر صر باد شده باشد بالا و پایین می‌رفت و هیجان 
جمعیت آشکار می‌نمود که ماری آنتوانت نزديك می‌گردد. لندی که از دفیق 
خود لورن بلندفامت‌تر بود به تیر چراغ بلدیه تکیه داد که قامت را بلندتسر 
کند و گفت: لورن» اطریشی نزديك شده است. به طوری که لندی می گفت 
از دور يك ماشین که به اندازةٌ ماشین گیوتین نفرت‌انگیز بود جلو می‌آمد. 
گویا محناج به تفصیل نباشد که منظور ما از این ماشین ارابه‌ای است که 
مار ی آنتو انت دا حمل می‌نمود و در طرفین چپ و راست این ارابه 
سرنیزه و شمشیر سربازان می‌درخشید و پیشاپیش آن» گرامون با اسب 
حر کت می کرد وبا شمشیر براق خود به سلام و هلهاةٌ عده‌ای از تماشاچیان 
جواب می‌داد. 

صدای غریوی مانند غسرش آبشار و طوفان و رعد» بلکه چیزی 
مخوفتر و لرزه آورتر از آنها از دور به گوش می‌رسید ولی شگفت آنکه؛ 
هرقدر ماری آنتوانت نزديك می گردید صداها در دهانها خاموش می‌شد و 
تقسها هم در سینه‌ها ضبط می گردید و آنهایی که فریاد می‌زد ند به‌محض‌اینکه 
ماری آ نتوانت را با لباس سفید در کنار مرد سیاه‌پوش ( کشیش) میدید ند 
سکوت اختیار می‌نمودند. هیچ محبوس و محکومی مثل مار ی آنتوانت» 
نتوانست هنگام رفتن به سوی سیاستگاه احترام خود را در دلها جا بدهد و 
علاوه بر احترام» وحشتی هم از او در دلها جا گرفته بود و بدون تردبد در 
هیچ يك از ادوار عمرء ماری آنتوانت شکوه و نفوذآن روز را نداشت. در 
آن روز سیصدهزار نفر تماشاچی برای تماشای مراسم اعدام ماری آنتوانت 
گرد آمده بودند و حورشید درخشان به حاطر نسداشت که در بك روز در 


۰ / فرش طوفان 


یك منطقه از پاریس» آن همه تماشاچی مجتمع شده باشد» معهذا وفتی ارابة 
ماری آ نتوانت وارد میدان شد پنداری که آن سیصدهزار نفر مرده بودند و 
فدرت‌تکلم نداشتند یا اينکه ماری آنتوانت مانند جادو گران قدیم که يك 
مرتبه موجود جانداری را مبدل به‌اجسام جامد می کرد همه را به حال جمود 
در آورد. 

قبل از وصول به میدان؛ آبه ژیرار در گوش ملکه چیزهسایی می گفت 
بدون اینکه ماری آنتوانت به اواعتناء کند. تماشاچیان کو چکتر ین اثر تز لزل 
و خوفی را در او نمی‌دیدند و با اینکه ارابه از روی سنگفرش ناهموار 
می گذشت سر ملکه به طرف چپ و راست تکان نمی‌خورد. تکانهای 
ارابه روی سنگفرش ناموازی خیابان و میدان اعسدام» بهتر ثبات و 
سکون ماری آنتوانت را آشکار می نمود. هر که او را می‌دید فکر می کرد که 
وی يك مجسمة مرمر است که با طتاب آن را به ارابه بسته‌اند و به همین 
جهت سر و دست و سینه و شکم او تکان نمی‌خورد و اگر به تکان در آید 
همه جا بدنش یك مرتبه تکان می‌خورد. وقتی ارابه مقابل سیاستگاه ت-وقف 
کرد به مناسبت سکوت عمیق میدان» صدای میلۀ ارابه را تمام آنهایی که در 
آن محوطه بودند شنیدند. لورن و لندی چون جابی حوب داشتند مسی- 
توانستند به طرزی‌روشن ورود ماریآ نتوانت را به مدان وهم چنین وقایع 
بعد را ببینند. ماری آنتوانت بعد از توقف ارابه مثل این بود که يك مسرتبه 
متو جه گر دید که او را به کجا می‌بر ند زیر! نظری به‌اطراف اند احت که توم 
با حيرت بود ولی بساز نترسید و همین که از تعجب اولیه بیرون آمد نگاه 
شاهانة او» باز نفوذ و رسوخ سابق را پیدا کرد و آنهایی که در صفوف جلو 
بودند جرأت نمی کردند به چشم او نظر بیندازند. 

ملکۀ فر انسه قبل از اینکه از ارابه پیاده شود دید که مردی سیاهپسوش 
روی یك بر آمد گی قر ار گرفته است. در آنجا که ملکه بود نمی‌دانست که 


سیاستگاه / ۳۴۴۱ 


آن مرد روی چه فرار گرفته ولی ما می‌دانیم که وی» روی یکی از سنگهایی 
که به وسیل سمنت کنار خیابان نصب می کنند و نام خیابسانها را روی‌آن 
می‌نویسند و در جاده‌های بیرون شهر اسامی قرا و قصبات و طول جاده روی 
آن نوشته می‌شود» قرار داشت. آن مرد تا ملکه را دید مقاباش سر فسرود 
آورد و ملکه شناخت که همان است که مقابل کو نسیرژری بالای توب رفت 
و به وی سلام داد. وقتی آن مرد سیاهپوش بقین حاصل کرد کد تسوجه ملکه 
به طرف او جلب شد و ماری آنتوانت وی را دید ازقرار گاه خود فرود آمد 
و وسط جمعیت ناپدید گردید. به واسطة حضور آن مرد سیاهپوش درآن 
موضع است که مورخین ماری آنتوانت نوشته‌اند فبل از اينکه ملکه از پله- 
های سیاستگاه بالا رود يك کشیش از دور در بساده‌اش مسراسم نقدیس و 
آمرزش را به عمل آورد» در صورتی که وی مقام روحانی نسد اشت و همان 
شوالیه دو مزون روژ بود که در آنجا بار دیگر به ملکه فهمانید کسانی هستند 
که تا آخرین لحظه» عهد وفاداری خود را نست به او فراموش نمی‌نمایند. 

وقتی شوالیه دومزون‌روژ از جایگاه خود فرود آمد و حواست خحویش 
را وسط خلق گم کند برای بعضی از افسراد امکان داشت که او را دستگیر 
نمایند یا لااقل وی را بشناسند؛ ولی اقدامی علیه او نکردند و در صدد آزار 
شو اليه بر نیامدند زیرا در بعضی از دقایق» بی‌ملاحظ‌ترین اشخاص برای 
بعضی از چیزها قایل به احتر ام می‌شوند و در آن لحظه‌ها» مردم برای هسر 
چیز که مر بوط به ماری آنتوانت بود رعایت احترام را می کردند. ملکه از 
ارابه فرودآمد و موقع پابین آمدن سانسون جلاد به او كمك می کرد که بر 
زمین نیفتد. آن ساعت» جلاد پاریس» ماری آنتوانت را محترم مسی‌شمرد و 
نوشتة بعضی ازرمان‌نویسان مبنی براینکه سانسون نسبت به ملکه بی‌احتر امی 
کرد و به او اسزاگقت به تصدیق تمام مورحین صحت ندارد و این گونه 


و بسند گان خحو استه‌اند به وسيلة يك خبر درو غ حس ترحم حسواننده را 
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تحر يك کنند. و لی نفس واقعةً آن روز آنقدر تأثر آور بودکه لزومی ندارد 
که نویسنده برای نرم کردن دل خواننده جعل روایت کند و خبرهای بدون 
اساس را درج نماید. سپس ملکه به طرف پله‌های سیاستگاه به حر کت 
در آمد و در این موقع يك واقعة غير منتظره روی داد که درست معلوم نشد 
چیست چون بعضی ازاسبها و حشتزده» چند قدم جلو رفتند و سواران محکم 
آنها را نگاهداثتند و بعضی از سربازهای پیاده» مثل اینکه تنه‌ای سخت 
خسورده باشند متمایل به چپ و راست شدند و قبل از اينکه بدانند چه 
واقعه‌ای روی داده» چیزی مانند سایه با مثل تیری که ازچلۀ کمان جستن کند 
عبور کرد و زیر سیاستگاه از نظر ناپدید گردید. 

آنهایی که در صفوف عقب بودند این واقعه را نتوانستند ببینند و 
آنهابی که جلو تر قرار داشتند اعتنایی به آن نکردند زیر هر کس» در هرجا 
که بود» سعی می کرد جای خود را از دست ندهد و همه طوری چشمها را 
به ماری آنتوانت دوخته بودند که پلك نمی‌زدند و تصور م ی کردند که اگر 
بك لحظه پاك بزنند ممکن است يك قسمت از تماشای بی‌نظیر مزبور از 
نظرشان پوشیده بماند. ماری آ نتوانت از بله‌های سیاستگاه بالا رفت. 
کشیش کماکان در کنارش بود و با او صحبت می‌نمود و یکی از شا گردهای 
جلاد پیشا پیش می‌رفت و شا گرد دیگر از عقب كمك می نمود که ملکه بالا 
پرود و در ضمن شال بزر گت و سفید رنگی را که ملکه روی شانه‌ها داشت 
می گشود. 

وقتی که بالای سیاستگاه رسید ند» ماری آنتو انت دست کثیف شا گرد 
مزبور را روی شانهٌ سود احساس نمود و برای اينکه از وی دور شود 
حر کتی عنیف کرد و بدون اینکه بداند که سانسون جلاد در آنجا حضور 
دارد پایش را روی پای او نهاد. سانسون پای خود را عقب کشید و ملکه که 
متوجه شد پای او را لکد کرده گفت: آقا» معذرت می‌خواهم» من عمداً پای 
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شاگسردی که شال وی دا گشوده بود ملکه را با يك طناب به تنةٌگیوتین 
می‌بست که هنگام اجرای مراسم اعدام از آن دور نشود. آنگاه سانسون به 
ملکه پیشنها د کرد خم شود و گردن دا در سوراخ مخصوصی که جلوی گیو تین 
قرار داشت بگذارد. سوراخ مزبور را طوری ساخته بودند که وقتی گسردن 
درون آن قرار می گرفت چیزی ازبالاء مانند بك کشوی چو بی پابین می آمد 
و دیگرممکن نمی‌شد که گردن را بالا ببرند یا پایین بیاورند. مار ینتو انت 
بی آنکه حرفی بز ند گردن همچون عاج را که آن همه شعرا در وصف زیبایی 
آن شعر سروده بودئد دږ سوراخ گیو تین گذاشت. 

وقتی جلاد روی اهسرم ساطور گیوتین فشار آورد و ساطور فرودآمد 
زنگگ ساعت تویلری يك ربع بعد ازظهر را اعلام داشت به طوری که 
صد ای زنکت» با جد| شدن سر ماری آنتوانت و افتادن آن در زنبیل» به هم 
جفت شد. هنوز نوسان زنک ساعت تویلری خاموش نشده بود که فریادی 
مدهش و لسرزه آور» فسریادی که معرف و مبین دهها نوع از احساسات 
تماشاچیان از قبیل شادی» اندوه» وحشت. امیدواری» ناامیدی» عبرت و 
تسلی بود از حنجرة تماشاچجیان به آسمان رفت و همان وقت که آن صدا 
مانند گردباد برخاست صدایی دیگر اما ضعیف و اندوهگین» به شکل ناله‌ای 
طولانی از زیر سیاستگاه به گوش تماشاچیان رسید. باید دانست صدایی که 
از زیر سیاستگاه آمد در اصل ضعیف نبود و گر نه مردم آن را نمی‌شنید نسد 
ولی در قبال غوغای بی‌سابفة تماشاچیان به صورتی ضعیف به گوش 
می‌رسید . 

ژاندارمها که آن صدا را از زیرسیاستگاه شنیدند ازجای خود حر کت 
کردند و چند قدم جلو رفتند که بسدانند علت پيد ارش صدا جیست و همین 
که ژاندارمها ازجای خود به حر کت در آمد ند مردم که دیگر سدی وحایلی 
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مقابل خود ندید ند هجوم آوردند و مثل هميشه که وقتی جمعیت یك مسرتبه 
هجوم می آورد هیچ چیز نمی‌تواند جلوی او را بگیرد» سیاستگاه را احاطه 
کردند. آنها» همه مثل ژندارمها نبودند که ببینند آن صدا از کجا آمده بلکه 
می‌خواستند لاشة ماری آنتوانت را تماشا کنند و بازماندة دختر قياصرة 
اطریش و زوج لویی شانزدهم و ملکةٌ فرانسه را از نظر بگذرانند. 
ژاندارمها که می‌دانستند قبل از اجرای مراسم اعدام چیزی شبیه به سایه از 
کنار آنها عبور کرده بود و زير سیاستگاه رفت دریافتند که صدای مسزبور 
باید از آن سایه باشد و آنقدر زیر سیاستگاه تفحص کردند تا اینکه مردی را 
که لباس سیاه دربرداشت و به ظاهر جوان جلوه می‌نمود از زیر سیاستگاه 
بیرون کشید ند و بعد از خروج او سگی کوچك و پشم آلود؛ در حالی که 
زوزه می کشید آن مرد را تعقیب کرد. چون مرد سیاهپوش دستمالی خونین 
در دست داشت» مردم به گمان اینکه وی دستمال حود را با حون ماری. 
آنتوانت آغشنه است تا به رسم یبادگار و مانند یکی از اشیاء مقدس نگاه 
دارد فریاد زدند: نابود باد اشراف» محو باد اصیل‌زادگان» این اصیل‌زاده 
را بکشید و نگذارید که زنده بماند. لندی عطاب به لورن گفت: آیا او را 
می‌بینی و آیا وی را می‌شناسی؟ این همان است که چند دقیقه قبل به مادی. 
آنتصوانت سلام می‌داد. لورن گفت: بلی» او را مسی‌شناسم و وی شوالیه 
دومسزون روز است. جمعیت فریاد مسی‌زد: مرده باد اشراف» نسابود باد 
طرفداران ماری آنتوانت» دستمال را از چنگث او بیرون بیاورید و نگذارید 
که آن را به عنوان تبرك نگاه دارد. آن مرد به جای اينکه از فریادهای 
خصمانه بترسد تبسم کرد و گفت : آقایان» اشتباه می کنید؛ این حون که شما 
می‌بینید حون ملکۀ فر انسه نیست بلکه حون من است ومن دستمال را جلوی 
خون ود نگاه داشته بسودم. بعد» آن مرد با بك حر کت پیراهن خود را 
درید و مردم دیدنسد روی سینۀ او زیر پستان چپ» جای يك زم مهلك 
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دیده می‌شود و چون به اشتباه خود پی‌بردند بیمناك عقب نشستند. آن هنگام» 
آن مرد که دیگر نمی‌توانست روی پاهای خویش بایستد به زانو در آمد» 
ولی طوری زانو زد که رویش به طرف سیاستگاه بود و دستها را طسوری 
بلند نمود که انگار سیاستگاه مزبور محرابی است که وی به طرف آن دعا 
می‌خواند. لورن آهسته در گوش لندی گفت: نگاه کن» نگاه کسن؛ مثل این 
است که از جنازه مار ی آنتوانت درحسواست بخشابش می کند. شوالیه 
دومزون روژ درحالی که دستها را به هم جفت کرده بود خطاب به سیاستگاه 
گفت: خداحافظ... ولی شابد بتوانم بگویم به امید دیدار. سپس سر را 
فرود آورد و اثر تبسم درقيافة جوانش نمودار گردید و وزن بدن او را روی 
يك پهلو برزمین افکند و دیگر تکان نخورد. ژانسدارمها و تماشاجیان که 
نمی‌توانستند برای مرگ آن جوان علتی پیدا کنند» اندوهگین و حیرت‌زده 
او را می‌نگریستند و سگ کوچك اطراف جنازه می‌دوید و زوزه می کشید 
چون می‌فهمید یگانه کسی که ممکن است دوست او باشد و از وی حمابت 
کند آن مرد به شمار می آید ولی او هم عنقریب جان تسلیم خحواهد نمود. 
لندی گفت: لورنء نگاه کن» آیا این است کسی که تو او را به نام هموطن 
بد می‌خوانی؟ آبا می‌دانی که درهرباك میلیون نفراز افراد بشر شاید يك نفر 
پیدا شود که اینقدر شجاعت و غیرت و وفاداری داشته باشد؟ 

لورن فرصت نکرد جواب هد چون یکی از تماشاچیان نظر آن دو 
دوست را جلب نمود و آن مردکه چماقی کلفت و سنگین در دست داشت 
گفت: آه. این سک همانا بلاك است» اين بلاك است. و با صدایی مهر بان 
و فریبنده گفت: بلاك کوچول و بيا اینجا. بلاك کسوچك منء نسزديك بیا. 
سگ بی‌صاحب و ناامید که خود را نیازمند حامی و دوست میدید به 
محض اینکه صدای دوستانه‌ای شنید به طرف آن مرد رفت و آن مرد صبر 
کرد تا بلاك خیلی نسزديك شود و يك مر تبه چماق خود را بلند نمود و بر 
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فرق جانور کوچك کسوبید و سرش را منلاشی نمود و به مثل اينکه يك 
فتح بزر گك کرده قافاه خندید. لندی گفت : این سیمون فرومسایه است» دلم 
می‌خواهد بروم و هم اکنون با بك ضربت چماق مغز این مرد بی‌غیرت را 
متلاشی نمایم. لسودن گفت: لندی سا کت باش و خود را نشان نده زیرا 
اگر چشم او به ما بیفتد چون می‌داند که مسی‌خواهند ما را توقیف نمایند» 
فریاد حواهد زد و در يك لحظه من و تو دستگیر و نابود خواهیم شد. 


۳۰۹ 
تفتیش خانه بر ای دستگیری متهم 


بر طبق توصية لسورن» دوست او لندی در منزل وی سکونت اختیار 
کرد ولی لندی که می‌دانست حضور او در خحانة لورن برای دوستش 
حطر ناك است و اگر بدانند که وی او را پناه داده هر دو نابود خواهند 
گردید هنگام حروج از خسانه و دخحول به آنجا خیلی احتیاط می نمود و 
همواره صبح» قبل از دوشن شدن هوا از آن خانه حارج می گردید و شب 
پس از تاريك شدن برای حواب مراجعت می‌نمود و در وسط روز به آنجا 
نمی‌رفت که اگر جاسوسانی در اطراف هستند او را نبینند. 

روزهای اول لندی می‌خواست که به ملاقات فو کیه تنویل برود و از 
او بپرسد که ژنویو در کدام زندان محبوس گردیده است ولی لورن او دا 
از این حر کت باز داشت و گفت: ياك مرتبه ما ان کار را کردیم و نام ما 
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جزو مظنونین ثبت شد و اگر دفعة دیگر تو ایسن‌کار را بکتی فو کیه تنویل 
فوداً تو را توقیف خواهد نمود و آنگاه تو جان خود را از دست خحواهی 
داد بدون اینکه موفق به دیسدار ژنویو بشوی. لندی این نظربۀ عاقلانه را 
پذیرفت و از مراجعه به فو کیه تتوبل منصرف گردید و فکر کرد برای یافتن 
ژنوبو بهتر این است که مقابل زندانها کشيك بدهد. ازآن پس هر روز» 
صبح زود از حانه بیرون می‌آمد و خود را به حوالی زندان کسونسیرژری 
می‌رسانید و میدید که محبوسینی را به زندان می‌آورند با اینکه به وسیلةً 
ارابه از ز ندان حارج می‌نمایند و به داد گاه می‌برند ولی ژنویو در بین آنها 
نبود. 

بعد از اینکه چندین روز لندی مقابل ز ندان کو نسیرژری کشيك داد و 
نتوانست که ژنویو را پیدا کند راه زندانهای دیگر را پیش گرفت و به نوبه 
مقابل مريك از زندانها که تصور می کرد ژنویو درون آن می‌باشد ایستاد و 
باز مد تی گذشت بدون اينکه بتواند ژنویو را پیدا کند. لندی دید که کشيك 
دادن اومقابل زئدانها عملی بدون فایده است زیرا درپادیس آن زمان» سی- 
و سه زندان وجود داشت و اگر لندی می‌خواست که زندانها را تحت نظر 
بگیرد می‌بایست که مبدل به سی وسه نفر شود یا سی‌ودو نفردیگر داشته باشد 
که به وی کمك ‌نمایند »و لی لندی‌این همه دوست قا بل اعتماد نداشت. اگر آن 
جوان می‌توانست بفهمد که ژنویو درکدام یك از زندانها می‌باشد زود می۔ 
توانست او را از زندان نجات بدهد زیرا در آن دورهء که همه جیز عجیب و 
غریب بود اشر اف و اصیل‌زادگان را می گرفتند و در زندان جا می‌دادند ولی 
از آنها مواظبت‌کافی نمی‌نمودند و آنها در زندان طوری زند گانی می کردند 
که اگر دبوارهای زندان وجود نمی‌داشت مانند این بودکه درکاخهای خود 
زندگانی می‌نمابند. چیزی که هست خود اشراف و اصیل‌زاد گان نمی- 
خو استند فر ار کنند و فرار را برای حودش عیب می‌دانستند. آنها معتقد 
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بودند که مبارزآنها با انقلابیون فرانسه به منرلهٌ یك دوئل است ‏ و کسی که 
خود دا برای دوئل آماده کرده يا به دوثل کشیده شده نباید فرار کند و گر نه 
حیثیت و آبروی خویش را از دست می‌دهد. 

این طرز فکر منحصر به يك با دو نفر نبود بلکه تقریباً تمام اشراف 
آن عصر و بخصوص بر گزید گان آنهاء این طور فکر می کردند و نمی- 
خواستند که نام خانوادگی خسود را با فرار لکه‌دار نمایند. ولسی لندی 
باهوش‌تر از آن» یا در ز ند گی عملی‌تر از آن بود که این طور فکر کند. او 
عقیده داشت وقتی انسان را به‌ناحق حبس کردند و آدمی قربانی کینه با نقشة 
دیگری شد اگر بتواند باید از زندان فرارکند و خود را نجات بدهد. 
فلان اصیل‌زادة درجه اول یا دوم می‌تسرسید از اينکه در حین فسراد یکی از 
نگهبانان را از پا در آورد یا سگی راکه با نگهبانان گشت می‌زد به قتل 
برسا ند ولی لندی برای نجات ژنویو از قتل يك نفر که هیچ بلکه از قتل 
پنج‌نفر هم ابا نداشت و آن را امری عادی به شمار می آورد. خاصه آنکه 
می‌دا نست ژنویو جزو اشراف و اصیل‌زادگان معروف یست و هسر گاه از 
فرار اوآ گاه گردند به خحانوادۀ وی یا خود او برنمی‌خورد و رسوایی به بار 
نمی آورد. لندی تا آنجا که از وضع زندگی ژنویو مطلع شده بود اطلا ع 
داشت که در فرانسه کسی ژنویو را نمی‌شناسد و اگر هم بشناسد باری؛ 
معرفت او به احوال ژنویو طوری نیست که فرار زن جوان تو ليد بد نامی 
کند. 

درحالی که لندی برای یافتن ژنوبو»از راه كشيك کشیدن مقابل ز ند انها 
ناامید گردید» دیمر شوهر او را فراموش نمی‌نمود و هسر مرتبه که او را به 
خاطر می آورد ر گهای گردنش از خشم و حصومت متورم مسی‌گردید و با 
خود می‌گفت: این مردك دون فطرت که ادعا می کرد طرفدار ماریآنتوانت 
است و می‌خواهد او را نجات بدهد به جای اینکه خود را فدا کند ژنویوی 
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بیچساره را فدا کرد و به وسیلةٌ تهدید و تخضویف او را وادار نمو د که 
شبانه وارد زندان ماری آنتوانت شود تا لباس خود دا با لباس او عوض 
نماید. لندی چنین پیش‌بینی می کرد که چون مار ی آنتوانت دیگر وجود 
ندارد و ژ نويو در زندان است دیسر شوهسر او» برای نجات زن جنوان 
اقدام حو اهد کرد یا نه. اگر اقدام کند (چون بالاعسره بایسد در زن‌دانها 
اقدام نماید) لندی روزی او را خواهد یافت و هرگاه اقدام نکند باز از 
دو حال حارج نخواهد بود: با دیسر نسبت به زن خودکینه دارد و با 
خیر. اگر کینه داشته بماشد برای اینکه زن را تحقیر کند دوزی پیدا حواهد 
گردید» ولی اگر کینه نداشته باشد آن وقت است که لندی نمی‌تواند او دا 
پیدا کند و انتقام ژنویو را از او بکشد و بلابی را که دیمر بر سر زن جوان 
آورده بود بر سر خود او بیاورد. 

به هر حال بعد از اينکه لندی مدتی مقابل زندانها کشيك داد و از کار 
خود نتیجه نگرفت یاد شآمد که اگر به جای کشيك دادن مقابل زندانها در 
دادگستری كشيك بدهد بهتر می‌تواند که امیدوار به یافتن ژنویو (اگر آن 
زن هنوز در توقیف باشد) بشود. چون محبوسین تمام زندانها را در مرحلۀ 
آخر برای محا کمه به دادگستری می‌بردند و در آنجا محکوم یا تبره می۔ 
شدند. گاهی لندی فکر محا کمه‌های سابق را می کرد و به لرزه در می آمند 
چون متوجه می‌شد شابد در یکی از روزها که او مقابل يك زندان كشيك 
میداد ژنویو را به دادگستری بردند و محا کمه و محکوم کردند و حکم را 
درباره‌اش به موقع اجرا گذاشتند. در آن عصر بین صدور حکم محکومیت 
گناهکاران و اجرای آن حکم به طور متوسط بیش از چهار پنج ساعت طول 
نمی کشید آن هسم مشروط بسر اینکه حکم محکومیت قبل از ظهر صادر 
می‌شد. 

مثلا" اگر کسی در ضاعت ده صبح محکوم می‌شد او را بین ساعت 
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سه و چهار بعد از ظهر اعدام می کردند اما اگسر شخصی در ساعت چهار 
بعد از ظهر محکوم به شمار می آمد نیم ساعت دیگر» یعنی قبل از ساعت 
پنج بعد از ظهر حکم اعدام را درباره‌اش به موقع اجرا می‌گذاشتند و گوبا 
فکر می کردند که اگر يك شب دیگر او در زندان بماند به خزانۀ دولت 
جمهوری فرانمه ضرر وارد خواهد آمد یا اینکه می‌تر سیدند که هرگاه به 
محکوم فرصتی بیشتر بدهند او خود کشی کند و از چنگ آنها فرار نماید. 
حال اگر در یکی از این روزها ژنویو محکوم گردیده به قتل رسیده بود؛ 
لندی هیچ راهی برای تحقیق نداشت که بداند آیسا ژنسویو در سیاستگاه 
معدوم شده يا نه. چون آنقدر زنهای جوان وسالخورده و متوسطالعمر کشته 
می‌شدند که نشانیهای ژنویو بین آنها به حاطر کسی بافی نمی‌ماند و فقط 
دفترداران‌کاخ داد گستری و دادگاهها می‌توانستند جواب صریح و فطعی به 
لندی بدهند که آن را هم وی جرأت نمی کرد بپرسد و تحقیق نماید» وچون 
یگانه راهی که برای تحقیق دربارة حبس ژنویو و حیات و ممات او داشت 
این بود که روزها به‌ک خ داد گستری برود لذا از آن پس» هر روز به طرف 
داد گستری روانسه می‌شد و تا شب در آنجا بسر می‌برد و غذای ظهر را در 
یکی از رستورانهای دور دست و جایی که می‌دانست به آشنابان بر نخواهد 
سورد صرف می‌نمود و شب بعد از فرودآمدن تاریکی» به خان لورن 
می‌رفت و آنجا می‌خو ابید . 

يبك روز صبح بعد از اینکه لندی از منزل بیسرون رفت» لسورن که 
خوابیده بود براثر صدای هیاهو و قدمهای سنگینی که ازپله‌ها بالا می آمد ند 
از حواب بیدار گردید. قبل از اینکه لورن درب آپارتمان نود را بگشاید 
نظری سریع به اطراف انداخت که بداند آیا هیچ شیثی مظنو نی ابن طرف 
و آن طرف هست يا نه و بعد از ابنکه از معاینة عود رضایت خاطر حاصل 
نمود يك کمیسر و دو نفر ژاندارم و چهار نفر از سربازان گارد ملی وارد 
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منزل او شدند. لورن به سرعت لباس پوشید و گفت: لابد آمده‌اید که مرا 
توقیف کنبد؟ کمیسر گفت: بلی هموطن لورن. لودن گفت: آیا ممکن است 
بگویید که برای چه مرا توقیف می کنید؟ کمیسر گفت: برای اینکه مظنون 
هستی و مورد بد گمانی واقع شده‌ای. لورن گفت: بسیار حوب! کمیسر بعد 
از اینکه چند سطر در پای صورتمجلس اجرای حکم توفیف نوشت گفت: 
دوست تو کجاست؟ 

لورن با تعجب ساختگی گفت: کدام دوست مرامی‌گویید زیرامن 
دوستان متعددی دارم؟ کمیسر گفت: منظورم هموطن لندى است. لورته 
گفت: چون هنوز صبح زود است و لندی صبحها زود از خانه خارج نمی- 
شود مگر اینکه‌کار مخصوصی داشته باشد» شما می‌توانید اورا در خانه‌اش 
پیدا کنید . کمیسر گفت: او در خحدانسه‌اش نیست به دلیل اینکه شبها در.اینجا 
می‌خوابد. لورن گفت: اگر او در اینجا بساشد من که نمی‌توانم او را پنهان 
کنم» هر جا را که میل دارید بگردید تا بدانید لندی در اینجا نیست. کمیسر 
قطعه کاغذی ازجیب بیرون آورد و به لورن نشان داد و گفت: به طوری که در 
این نامه مشاهده می کنید به طرزی بدون ابهام گز ارش داده‌اند که لادی 
شبها در اینجا استراحت می‌نماید. لورن‌کاغذ را از دست کمیسر گرفت ودود 
کاغذی است کثیف و با حماوطی که املایآن غلط است مطالبی روی آن 
نوشته‌اند. لورن به جای مضمون کاغذ امضای آن را از نظر گذرانید و دید که 
امضای سیمون می‌باشد. لورن گفت: آه» آه» این سیمون پاره دوز گویا مانند 
سز ارفیصر روم دارای منصب است که هم پاره‌دوزی می کند و هم جاسوسی 
ومن انتظار ند اشتم پاره‌دوزی که کفش مردم را وصله می‌زند برای جاسوسی 
نیز استعداد داشته باشد. سبس فاه قاه خندید. کلانتر گفت: همشهری موريس 
لندی کجا است؟ زود بگو» مجبودی او دا به ما تسلیم کنی. لورن کفت: به 
شما گفتم که او اینجا نیست. 
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کلانتر به اطاق مجاور رفت و سپس به اطاق محقری واقع در زیر 
سقف خانه که نو کر لورن در آن سکونت داشت سر زد. بالاعره درب 
اطاق کوچك دیگری را باز کرد ولی هیچ جا اثری از موربس لندی نیافت. 
اما روی میز نهارعوری نامه‌ای که تازه نوشته شده بود قرار داشت که تو جه 
کلانتر را جلب کرد. نامه مزبور به خط موريس لندی بود و موریس وقتی 
که صبح می‌خواست از خانه حارج شود آن را به رفیق خود نوشته بود تسا 
از عواب بندارش نکند. با اینکه هر دو رفیق در يك اطاق خوابیده بودند» 
موریس لندی در نامه حود چنین نوشته بود: «من به دادگاه مسی‌روم» تنها 
نهارت را بخور» شب به منزل خواهم آمد». لورن گفت: همشهریها» من با 
اینکه خیلی عجله دارم همراه شما بيایم ولی تصدیق می کنبد که نمی‌تسوانم 
لباس نپوشیده با شما بیایم» پس اجازه بدهید نو کرم در لباس پوشیدن بسه 
من كمك کند. 

یکی از حضار گفت: آقای اشر افی را نگاه کنید» باید کمکش کنند تا 
شلوار پایش کند. لورن گفت: بله همین طور است» چه بابد کرد» من هم 
مانند همشهری «دا گوبر» هستم و باید در لباس پوشیدن يك نفر مرا كمك 
کند. ملاحظه می کنید که نگفتم مانند پادشاه هستم . کلانتر گفت: زودباش» 
هر کاری می کنی بکن به شرطی که عجله کنی- نو کر لورن از اطاق خسود 
پایین آمد تا ار بابش را در لباس پوشیدن كمك کند. مقصود لورن این نبود 
که حتماً نو کر در لباس پوشیدن کمکش کند؛ بلکه می‌خو است نو کر تمام 
ماجرای اطاق را ببیند و به موریس لندی باز گوید. لودن بعد از اینکه 
لباس خود را پوشید گفت: خوب. حالا آقابان... ببخشید» همشهر بها: بنده 
حاضرم و هر جا که بخواهید با شما می آیم فقط اجازه بدهید که آخرین جلد 
کتاب «نامه‌هایی به‌عنو ان‌امیلی» تألیف آقای دمو تیه را که تازه از چا خارح 
شده و من آن را نخوانده‌ام با حود بردارم. کتاب خوانسدن از سختی ایام 
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زندان خواهد کاست. 

سیمون که به مقام شهرداری رسیده و او هم همراه چهار نفر سرباز 
داخل اطاق شده بود گفت: ایام زندان» آرزو بر جوانان عیب نیست؛ ولسی 
بدان که ایام زندانیت طولانی نخواهد بود و به زودی باید بار سفر آخرت 
را ببندی» زیرا نام تو هم در پرو نده همان زنی است که در صدد فرار دادن 
زن اطریشی بر آمده بود. امروز آن زن محا کمه مسی‌شود و تو هم بعد از 
اینکه گواهی خود را در این محا کمه دادی» فردا به نوبۀ خسود محا کمه 
خواهی شد. لورن با لحنی حشن گفت: پینه‌دوز» مسی‌بینم که در دوختن 
تخت کفشهای خود بیش از حد شتاب داری. سیمون با لبخند زهسر آ گینی 
پاسخ داد: آری و چقدر هم با مهارت تخت کفشهايم را با شفرة پینه‌دوزی 
می‌برم. خواهی دید نار ناك اند از عز بزم» خواهی دید (در این عبارت 
استعاره‌ای وجود دارد و ظاه را مقصود سیون از شفرة پینه‌دوزی تیغسةً 
گیوتین و تخت کفش گردن لورن می‌باشد - مترجم). لورن در برابر این 
پاسخ طعنه آمیز شانه‌ها را بالا افکند و گفت: حوب» مگر نمی‌رویم؟ معطل 
چه هستید؟ من منتظر شما هستم. 

وقتی که همة حضار بر گشتند تا از پلکان پایین بروند لسورن لگد 
محکمی از پشت سر به سیمون زد و سیمون زوزه کنان از پالهها که خبلی 
صاف و صیقلی :ودند به پسایین پرت شد. سر بسازانسی که حضور داشتند 
نتواندتند از خنده خودداری کنند. لورن خسونسردو بی‌اعتنا دستها را در 
جیب خود کرده بود. سبمون که از خشم می‌لسرزید و چهره‌اش سفید 
شده بود گفت: ضمن انجام وظیفه اين طور تسوهین آمیز با ممن رفتار 
می کنی؟ نشانت می‌دهم. لورن گفت: عجب! مگر همةّ ماها مشفول 
انجام‌وظیفه نیستیم؟ لسورن را سوارکالسکه کردند و کلانتر او را به‌کاخ 
داد گستری برد. 


۳۰ 
لورن 

از خوانند گان گرامی خواهش می کنیم بار دیگر با ما به داد گاه انقلابی 
بیایند تا موریس لندی را در همان جابی که قبلا" دیده بسودیم باز ببینیم. 
فرقی که دارد این است که این دفعه موريس لندی ر نک پسرسده‌نسر و 
عصبا نی‌تر می‌باشد . هنگامی که ما وارد این دادگاه خونین می‌شویم می‌بینیم 
که قضات مشغول مذا کره برای صدور رای هستند. دو نفر متهم که خود را 
آمادة رفتن بر روی سکوی سیاستگاه و خوابیدن در زیر تیغة بسران گیوتین 
کرده‌اند با و کلای مسدافع خود سر گرم صحبت و درد دل هستند. سخنان 
و کلای مد آفع شبیه به سخنان پزشکی است که از نجات بیمار خود نوميد 
شده است. 


تماشاچیانی که درآن روز در دادگاه حضور داشتند يك نوع هیحان و 
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عصبانیت وحشیانه از خود بروز می‌دادند و ایسن هیجان تماشاجیان قضات 
را واداز می کرد که در مقام خود جدی‌تر باشند و چون قضات تحت‌نظر و 
دسترس مستفیم زنان عامی واقع شده بودند در آن روز محکمتر بر جای 
خود نشسته بودند و مانند هنرپیشه‌ای بودنسد که دربرابر عسده‌ای تماشاچی 
اراضی» منتهای کوشش خود را به‌کار بندد تا نقش خود را بهتر ایفا کند. 
از ساعت ده صبح آن روز همین قضات سنگدل پنج نفر متهم را محکوم به 
اعدام کرده بودند. دو نفر متهمی که | کنون بر جایگاه متهمین نشسته بودند 
در این موقع منتظر «آری» یا «نه» قضات بودند که یا آنها را از قید مسر گت 
آزاد سازند و با سای عفریت مرك را بر فراز سرشان بگستر انند. 

تماشاجیان که در نتیجة این تماشای روزانه که بهتریسن وسلۀ کیف و 
تریح آنها بود بکلی خسوی انم‌انیست را از دست داده و بسری ون 
مشامشان را معطر می‌ساحت» اکنون با جملات و بذله‌های دلخراشی ذهن 
متهمین را جهت استقبال مرگ آماده می‌ساعتند. مثلا يك زن عامی و 
جوراب‌باف که به جای کلاه يك تکه پارچۀ سه رنگث به بزر گی کف دست 
بر سر بسته بود به مسخره فرباد می‌زد: به‌به! نگاه کن» این جوان بلند بالا 
را تماشا کن ببین چقدر دنگش پر يده است» مثل اینکه از حالا مرده است. 
مرد محکوم با لبخندی تحقیر آمیز نگاهی به آن زن کرد. زنی که نزديك آن 
زن اول نشسته بودگفت: چه می گویی؟ مر نمی‌بینی می‌خندد؟ زن‌گفت: 
بله می‌نعندد؛ این هم از زور بیچارگی است» از دلش بپرس. 

مردی که از اها لی حومة شهر بود ساعت خود را نگاه کرد ودفیقش از 
او پرسید: چه ساعتی است؟ آن مرد جواب داد: ساعت یك و ده دقبقه کم 
است. سه دبع ساعت است که این جلسۀ محا کمه ادامه دارد. 

یکی از تماشاچیان فریاد زد: آن کورچ ولو را نگاه کن» حوب 
تماشایش کن» قطعاً وقتی سرش در زنبیل پای‌گیو تین افتاد وعطسه کرد خیلی 
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بی‌ریخت خواهد شد؛آنوقت قبافه‌اش تماشا دارد. رفیقش گفت: بها اینقدر 
سرش به سرعت از تن جدا حواهد شد که تو فرصت تماشاکردن قیاضه‌اش 
را نخواهی داشت. راستی ببین؛ از آفای سانسون خحسواهش می کنیم سرش 
را به ما نشان بدهد» سردم حق دارنسد سر او را تماشا کنند! نگاه کن بد 
جنس چه لباس لاجسوردی قشنگی دربردارد. راستی وقتی لباس اغنیا را 
کوتاه کنند برای فقرا خیلی برازنده می‌شود. 

همان طوری که جلاد بسه ملکه گفته بود» فقرا البسه‌ای را که از 
محکومین به جا می‌ماند به ارث می‌بردند؛ یعنی به محض اينکه محکوم 
اعدام می‌شد لباسهایش را به نموانخانهٌ «سالیتری‌یر» می‌بردند و در آنجا 
بین فقرا تقسیم می کردند (لباسهای ملکه ماری آنتوانت را هم پس ازاعدام 
به همان جا فرستادند). موريس لندی این سخنان و بذ له گوبی‌ها را می‌شنید 
ولی ابد اعتنانمی کرد. دراین قبیل مواقع انسان چنان با افکار و اندیشه‌های 
نود سر گرم و دست به گریبان است که وقایم و اتفاقات پیرامون خود را 
حس نمی کند. از چند روز پیش به این طرف قلب موريس لندی فقط 
گاهگاه به تبش می‌افتاد و آثار حبات در او پدیسدار می‌شد. اغلب حس 
وحشت و امیدواری جریان حیاتش را منقطع می‌ساخت. این نسوسانات 
دایمی حساسیت را در قلب او از بین برده و بی‌حسی به جای آن گذٌاشته 
بود. 

قضات وارد جلسه شد ند و چنان که انتظار می‌رفت ربیس دادگاه حکم 
محکومیت به اعسدام دو نفر متهم را بسه صدای بلند اعلام داشت. آنها را 
بردند. آن محکومین با قدمهای محکم از جلسة داد گاه حارج شدند. در آن 
ایام اعدام مردم امری عادی بود و اهمیتی نداشت و مردم به شنیدن این قبیل 
احکام عادت کرده بودند. نا گهان صدای دلخراش و مشئوم منشی دادگاه بلند 
شد که گفت : همشهری دادستان عليه همشهری ژنویو دیمر اقامةً دعوی مسی- 
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کند. موریس لندی از شنیدان این صدا سراپا لسرزیسد و قطرات عرق از 
پیشانی و جهره‌اش جاری‌گردید. درب کوچکی که از آن» متهمین وارد 
تالار دادگاه می‌شد ند باز شد و ژنوبو آشکار گردید. پیراهنی سفید دربرداشت 
و به جای اینکه مانند اغلب زنان گیسوان خود را قطع کند» موهای پرپشت 
خود را به طرز زیبایی مجعد و مرتب کرده بود. فطعاً ژنویوی بیچاره می- 
خواست تا لحظةۀ واپسین در نظر مردی که مابل به دبدارش بود زیبا و 
پسند يده باشد. 

موریس لندی بالاخره ژنویو را دید و حس کرد تمام قوایی که برای 
این »وقع در خسود ذخیره و جمع کرده بمود یکباره تر کش کردند. امسا 
خود موریس هم منتظر این غابة ضعف و فتور بود زیرا از دوازده روز به 
این طرف مرتباً در تمام جلسات داد گاه حاضر شده و سه دفعه نام ژنویو را 
از دهان دادستان شنیده بود. اغلب نوميد بها به قدری دامنه دارو عمیق هستند 
که هیچ عاملی نمی‌تواند به ميزان آنها پسی ببرد. آنان که در دادگاه حضور 
داشتند از دیدن آن زن زیبا و پاك نهاد و رنگگ پریده فریادی از دل کشید ند. 
عده‌ای از خشم فریاد زدند» زیرا در آن دوره کسانی بسودند که از تفوق و 
برتری دیگران نفرت داشتند و به آنها کینه می‌ورزید ند. بسرایآنها فرقی 
نداشت که این برتری از لحاظ زیبایی باشد پا از نظر دادایی و مکات و با 
به ملاحظهً نبو غ شخصی و یا اصل و نسب. عده‌ای هم به‌عنوان تحسین آن 
چهرة زیبا فریاد زدند و برخی هم دلشان بر آن زن بیچاره سوخت و از راه 
دلسوزی و ترحم فریاد کشید ند . 

ژنویو از میان تما م آن فریاد و صداها قطعاً بك صدا را تشخیص داد 
و صاحب صدا را شناحت» زیرا روی را به طرف موریس لندی بر گردانید 
و نگاهی به او کرد و در همان حال رییس دادگاه به اصطلاح امروز پرو ندةٌ 
زن متهمه را ورق می‌زد و گاهگاه از زیر چشم نگاهی به او می‌کرد. با اینکه 
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موربس چهرة خود را زیر لبةٌ پهن کلاهش پنهان کرده بود» ژنویو از همان 
نظر اول او را شناعت و صورتش داکاملا" به او کرد و با حر کتی بس 
دلپذیسر لبخندی نمکین و شیرین به رویش زد و سپس دو دست قشنگه 
و لرزانش را به لب برد و ازصمیم قلب بوسه‌ای بر نوك انگشان خود زد و 
به آن بوسه بال و پرداد و برای محبوب خو د که تنها حق داشت آن بوسه‌را 
از هوا بر باید فرستاد. این حر کت ژنویو موجب جلب توجه تماشاچیان‌شد 
و زمزمه‌ای در تالار بلند گردید. در این موقع دییس دادگاه ژ نويو را صذ! 
کرد و او چهره‌اش را به طرف تضات برگردانید» ولی توجهش به طرف 
قضات نیمه تمام اند و با چشمان دریده و قیافه‌ای وحشتناك به يك نقطة 
تالار نگریست. 

لندی متوجه این حالت ژنویو شد وبه روی پنجه‌های پا بلند شد وقد 
کشید تا شاید نقطةٌ نظر زن جوان را ببیند. اما چیزی ندید ولی چیز دیگر 
که بسیار مهمتر بود» یعنی هیکت داد گاه» نظر او را به حود معطوف داشت. 
فو کیه تنویل شرو ع به قرائت ادعا نامه کرد. ادعا نامه مشعر بر این بودکه 
ژنویو دیمر همسر یکی از توطه گران سرسخت است که متهم است به 
اینکه شوالیه دومزون روژ را دراقدامات متوالیش برای نجات ملکۀ فرانسه 
كمك کرده است. به‌علاوه ژنویو موقعی که به پای ملکه افتاده و از او تمنا 
می کرد که لباسش را با او عوض کند و بدین‌ترتیب حاضر شده بود که 
حود به جای ماری آنتوانت کشته شود غافلگیر شده بود. در ادعا نامه چنین 
نوشته شده بود که این زن بی‌شعور خرافی بسدون شك درخور تمجید و 
تحسین مخالفین انقلاب سی‌باشد ولی امروزه هر میهن‌پرست فسرانسوی 
حیات خود را مدیون ملت است واگر زند گی خود دا برای دشمنان فرانسه 
فدا کند دوباره به ملت و کشور فرانسه خیانت کرده است. 

از ژنسویو سئوال شد آیا همان‌طوری که ژاندارم دوشن و ژاندارم 
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ژبلبرت می‌گویند که او را موقعی که در برابر ماری آنتوانت به زانو افتاده 
و استدعا می کرد که لباسش را با او عوض کند غافلگیر کسرده‌اند صحیح 
است و او این مر انب را اذعان می‌نماید؟ ژنویو در برابر این پسرسش 
رییس داد گاه فقط گفت: آری| رییس داد گاه پسرسید: اکنون نقشه‌ای را که 
طرح کرده بودید و امیدو اریهایی را که داشتید بسرای ما بیان کنید. ژنویو 
لبخندی زد و گفت: يك نفر زن می‌تواند امیدهایی داشته باشد» ولی يك زن 
نمی‌تواند نقشه‌ای را که به من نسبت می‌دهید طر ح کند. رییس داد گاه 
پرسید: پس برای چه نزد ملکه رفته بودید و برای نجات او چاره‌جویی 
می کردید؟ ژنویو پاسخ داد: برای اینکه اختبارم در دست خودم نبود و مرا 
با فشار و ادار به این کار کردند. دادستان پرسید: چه کسی شما را تحت 
فشار گذ اشته بود؟ ژنویو پاسخ داد: اشخاصی که اگر اوامرشان را اطناعت 
نمی کردم مرا تهدید به مرگ می کردند. 

هنگام ادای این پاسخ باز چشمان زن جوان به همان نقطة تالار که از 
نظر لندی پنهان بود دوخته شد. دادستان برسید: آبا شما فکر نکر دید که اگر 
در برابر تهدید آن اشخاص تسلیم نشوید تا از مر گك رهایی بسابید گرفتاد 
داد گاه انقلاب خواهید شد و محکوم به اعدام خواهید گسردید؟ زن جسوان 
پاسخ داد: چرا؛ ولی هنگامی که در برابر تهدبد و فشا ر آن اشخاص سر 
تسلیم نهادم دشن ة آنها روی قلبم فرار داشت و اگر تسلیم و راضی به فرمان 
آنها نمی‌شدم هلا کم می کردند» در صورتی که در آن وقت ترغة فولادین با 
گردن من هنوز خیلی فاصله داشت بنابرایین منهم در برابر تهدید بافعل و 
حاضر تسلیم شدم و حطر آتی را در نظر نگرفتم. رییس دادگاه سوال کرد: 
چراکسی را به كمك نخواستید؟ قطعاً اگ ر کسی را به كمك می‌طلبید ید هر 
فرانسوی شرافتمندی حاضر بود از شما در برابر آن خطر و تهدید دفاع 
کند. ژنو بو با آهنگی اندوهگین و درعین حال آرام که قلب لندی را سخت 
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فشرد پاسخ داد: متأسفانه به هیچ کس دسترسی نداشتم و کسی را نزديك 
خود نمی‌دیدم که به او پناه ببرم. 

از این محا کمه و سثوال و جواب عده‌ای از تماشاچیان متأثر شدند 
و عده‌ای باعلاقمندی جریان آن را تعقیب می کردند و بسرخی هم کنجکاو 
بودند که بینند سرانجام محا کمه چه می‌شود. عدۀ زیادی سرهای خود را 
پایین انکندند. بعضی اشك چشمان خود را پنهان داشتند و دسته‌ای هم 
آزادانه و بی‌پر و ا اشك ریختند. در این موفع لندی در طرف چپ خود 
شخصی را دید که بدون تأثر سرخود را راست نگاهداشته و بی‌اعتنا به این 
صحنه می‌نگرد. آن شخص دیمر» شوهر ژنویو بود که راست ایستاده و با 
گردنی‌افراشته به ژنویو و به هیثت داد گاه چشم دوخته بود. حون در عروق 
لندی به جوش آمد و ر گهای شقیقه‌اش از خشم متورم شده بود و چهره‌اش 
بشدت سر خ شده و آتش انتقام درقلبش زبانه می کشید. لندی نگامی چنان 
آتشین و کینه‌توز به دیمر افکند که گویی دیمر تحت تأثیر نیروی مغناطیسی 
قرار گرفته و بی‌اختیار سر را به طرف او بر گردانید. نگاه دو مرد مانند دو 
تبغ شمشیر با یکدیگر تلاقی کرد. 

رییس دادگاه از ژنویو پرسید : ممکن است نام اشخاصی را که شما 
را تحت فشار قرار دادند و وادار به ورود در توه کردند به ما بکویید؟ 
ژ نو یوپاسخ داد: آقا؛ اشخاص نبودند» فقط یك نفربود. رییس دادگاه گفت: 
"آن یك تفر کی بود؟ ژنویو گفت: شوهرم بود. دییس دادگاه اظهار داشت: 
آبا می‌دانید او اکنون کجا است؟ ژنویو پاسخ داد: آری. ربیس دادگاه 
گفت: پنهانگاهش را به ما نشان بدهید. ژنویو اظهار داشت: شوهرم مردی 
پست و تبهکار بوده ولی من حاضر نیستم مانند او پست و دنی باشم. وظيفه 
من نیست که نهانگاه او را پیدا کنم و به شما خبر دهم» وظيفةٌ شما است که 
آن را کشف کنید. لندی در این سوقع نگاهی تحقیر آمیز و آتشین به دیمر 
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کرد. دیمر حر کتی نکرد. در این موقع فکری از سر لندی گذشت؛ تصمیم 
گرفت دیمر را فی‌المجلس رسوا و تسلیم داد گاه کند و در نتبجه خودش هم 
با این عمل گرفتار شود. ولی فوراً این فکر را از سربدر کرد و در دل گفت: 
نه» این مرد پست نباید به این سادگی بمیرد. 

رییس دادگاه از ژنویو پرسید: پس بدین ترتیب شما حاضر نیستید در 
تحقیقات و در پیدا کردن شوهرتان مارا كمك و راهنمابی کنید. ژنویو 
پاسخ داد: نه آفای رییس دادگاه» این کار برای من مقدور نیست» زیرا در 
این صورت باید در پستی و ناجوانمردی خود را همپایةٌ شوهرم سازم و در 
نظر حاص و عام همچنان پست وخوار شوم که شوهرم در نظر حودم دنی و 
بی‌مقدار است. ریس دادگاه ازمنشی پرسید: آبا گواهی برای ادای شهادت 
وجود دارد؟ منشی‌داد گاه پاسخ داد: آری» یك نفر گواه هست. رییس دادگاه 
گفت: گواه را احضار کنید. منشی‌داد گاه باصدای بلند فریاد زد:ما کزبمیلین. 
ژان لورن! لندی در دل ناله کرد: وای» حدایا» چه اتفاقی افتاده است؟ این 
صحنة داد گاه در همان روز بازداشت لورن جر بان داشت و لندی از جربان 
بازداشت رفیق خود مطلع نبود. ژنویو با نگرانی دردنا کی‌به پیرامون خود 
نگاه کرد و زیر لب گفت: اورن! چرا لورن را حواسته‌اند؟ ریس داد گاه 
پرسید: پس چرا گواه به احضار داد گاه وقعی نمی‌نهد و پاسخ تمی‌دهد؟ 
فو کیه تنویل گفت: همشهری ریس دادگاه» بر اثر گزارشی که اخیراً رسید 
گواه در خحانة خود توقیف شد و الساعه او را به دادگاه می آورند. لندی از 
شنیدن این سخن سراپا لرزید. ف و کیه تنویل اضافه کرد: گسواه دیگری هم 
وجود داشت که به مراتب مهمتر از این گواه بود» ولی هنسوز او را پیدا 
نکرده‌اند. دیمر لبخندی فاتحانه و وم با استهزاء زد و رو را به طرف 
لندی بر گردانید و نگاه معنی داری به او کرد. شاید در آن لحظه همان فکر 
از سر دیمسر گسذشت که چند لحظه پیش از سر محبوب زنش یعنی لندی 
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گذشته بود» بعنی او دا فی‌المجلس گرفتار سازد و در نتیجه حمود نیزگرفتار 
شود. رنگث از روی ژ نو بو پرید وناله‌ای سوزناك کشید و درخود فرو دفت. 

دراین هنگام لورن به همراه دو نفر ژاندارم وارد دادگاه شد. پشت‌سر 
او و از همان در سیمون وارد شد و مسانند کسی که آشنایی‌کامل به وضع 
داد گاه دارد مستقیماً رفت و به جای ود نشست. ربیس داد گاه عطاب به 
لورن گفت: نام ونام حا نواد گی خود را بیان کنید. لورن گفت: ما کزیمیلین- 
ژان لورن. دییس داد گاه اظهار داشت: وضعیت خانوادگی؟ لورن پاسخ 
داد: مجرد و آزاد. سیمون مشتی حوالة لورن کرد و با تهدید گفت: ولسی 
بدان که آزادیت دیری نخواهد پایید و بزودی در بند خواهی افتاد. رییس 
دادگاه گفت: آبا با متهمه قسرابت و نسیتسی دارید؟ لسورن گفت : نهه 
ولی افتخار دارم که یکی ازدوستان او هستم. رییس داد گاه‌گفت:آیا اطلاع 
داشتید که این زن در توطة فسرار ملکه دخالت داشت؟ لورن پاسخ داد: 
چگ نه می‌خحواهید که من از این موضو ع اطلا ع داشته باشم؟ رییس دادگاه 
گفت: ممکن است که خود متهمه این موضوع را به شما گفته باشد. ورن 
اظهار داشت: به من که خود عضو شعبۀ ترموپیل هستم؟ چه حسرفها| جطور 
ممکن است که این زن چنین سر مهمی را به شخص من گفته بساشد؟ ر بیس 
داد گاه گفت: ولی شما را چندین بار با متهمه دیده‌اند. لورن گفت: من بیشتر 
اوقات با او بودم. رییس دادگاه گنت : آبا حیال می کردید او همسر یکی از 
اشراف است؟ 

لورن پساسخ داد: مسن می‌دانستم که او همسر بك نفر دباغ است. 
رییس دادگاه گفت: ولی این شغل را ظاهراً و اسماً اختبار کرده بود و زیر 
اسم دباغ به عملیات خائنا نة خود ادامه می‌داد و عملا دباغ نبود. لسورن 
گەت :۲٥ء‏ این مسوضوع را نمی‌دانستم» زیرا با شوهرش دوست نبودم. 
رییس دادگاه اظهار کرد: قدری دربارة این شوهر برای ما صحبت کنید. 
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لورن گفت: با کمال میل. شوهر متهمه مردی است پست و بی‌شرف. ژنوبو 
آهسته گفت : آقای لورن؛ رحم کنید ... 

لورن بدون اعتنا به این تذ کر چنین به سخن ادامه داد: این مرد پست 
زن بیگناه خود را که اکنون در جابگاه متهمین نشسته است گرفتار ساجعت و 
آن هم نه برای ارضاء عقاید سیاسی خحود؛ بلکه بسرای اقناع و اسکات 
اغراض شخصی خود همسر خویش را فدا کرد و چنین دربند افکند. به! 
من این مرد دا درپستی و دنسات همشأن و همپایةٌ سیمون می‌دانم و ایمان 
دارم که دست کمی از او ندارد. ریگ از روی دیمر پرید. سیمون حواست 
سخنی بگوید ولی دییس دادگاه با يك اشاره او را وادار به سکوت کرد. 
فو کیه تنویل گفت: همشهری لورن» از قرار معلوم شما از این قضبه و توطئه 
اطلاعات عمیقی دارید. جز بات آن را برای داد گاه بیان داربد. لورت از 
جا برخاست و گفت: ببخشید» همشهری فو کیه» آنچه می‌دانستم بسرای 
داد گاه بیان کردم و اطلا ع دیگری ندارم. سپس سری به علامت احتر ام 
فرودآورد و به جای خود نشست. دادستان گفت: همشهری لسورن» وظیفةً 
توست که ذهن دادگاه را دوشن کنی. لسورن گفت: دادگاه بساید از روی 
بیانات من ذهن خود را روشن کند. اما راجع به این زن بیچاره» بار دیگر 
تکرار می کنم که او در برابر فشار و تهدید تسلیم شده است. هیثت داد گاه» 
نگاهی به قیافهٌ این زن کنید و ببینید آیا قیافة يك نفر توطئه‌چی را دارد؟ باز 
هم می‌گودم این زن بیگناه است و در اقدام سود مخبر و آزاد نبوده و 
تحت فشار و تهدید به مرگ در این امر وارد شده است. 

فو کیه تنو یل گفت : گمان می کنی ابن‌طورباشد؟ لورن گفت: گمان نمی- 
کنم» بلکه اطمینان‌کاهل دارم. فو کیه تنویل گفت: به نام قانون تقاضا دارم که 
لورن‌گواه به اتهام همکاری و همدستی با این زن در دادگاه محا کمه شود. 
لندی دردل ناله‌ای سوزان بر آورد و ژنویو از اندوه چهرةً خود را در ميان 


لورن | ۴۴۶۵ 
دو دست پنهان کرد. سیمون که از شدت خحوشحالسی عنان اختبار از کف 
داده بود فریاد زد: همشهری دادستان با این تفاضا میهن را نجات دادی. 

اما لورن بدون اینکه پاسخی دهد با چابکی از روی جایگاه گواهان 
پرید و به جایگاه متهمین نزد ژنوبو رفت و نزديك او ابستاد و با کمال 
احترام دست او را بوسید و با تأشر خاطری که تماشاچیان را لرزانید گفت: 
سلام» بانوی همشهری» حالتان چطور است؟ سپس بر روی نیمکت 
مخصوص متهمین نشست. 


۳11 
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این صحنه مانند حواب و خیال از نظر لندی گذشت. لندی پیوسته 
دست را بر دستة شمشیر خود قرار داده و آن را سی‌فشرد و رها نمی کرد. 
لدی می‌دید که دوستسانش یکی پشت‌سر دیگری در پسرتگاه مهیب و 
بی‌پایانی می‌افتند و امید نجات از آن را ندارند و این منظره کشنده چنان 
در او تأثیر کرده بود که بی‌اختبار از خود می‌پرسید چرا او که رفیق و یار 
این بینوایان است همچنان بی‌تصمیم و سر گردان بر کنار پسرتگاه ایستاده و 
خود را در آن نمی‌افکند تا برای ابد در کنار دوستان و اران خود باشد. 
لورن هنگامی که از روی جایگاه‌گواهان جست تا نزد ژنویو برود 
قياف تیر ة دیمر را دید که لبخندی فاتحانه بر لب داشت. وقتی لورن نزد 
ژنویو آمد و چنان که گفتیم پس از ادای احترام نشست؛ ژنسوی و آهسته در 
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گوش او گفت: وای» خحدایا! آبا می‌دانبد که لندی در تسالار داد گاه است؟ 
لورن گفت: نه» کجا نشسته است؟ ژنویو گفت: فورآنگاه نکنید؛ زیرا ممکن 
است نگاه شما باعث گرفتاری او بشود. لورن گفت: نه؛ حاطر جمع باشید» 
به موقع نگاهش می کنم. ژنویوگفت: پشت سر ما» نزديك درب ورودی 
تالار را نگاه کنید؛ آنجا نشسته است. آه» وقتی او ببیند که ما دو نفر محکوم 
به اعدام شده‌ایم قطعاً خیلی رنج خواهد برد. 

لورن نگاهی که آمیخته به ترحم فوق‌العاده بود به زن جوان کرد و 
گفت: ما قطعاً محکوم به اعدام خواهیم شد. تمنا می کنم تردیدی در این 
امر به حود راه ندهید» زیرا اگر اندك امیدی برای نجات از این دادگاه و 
ازدست این قضات به خود راه دهید و بعد به اشتباه خود پی ببرید و مأبوس 
شوید بی‌نهایت رنج خواهید برد. ژنویو گفت: آه» خحدایاء بیچاره لندی» 
بینوا این دوستمان که پس از اعدام ما در این دنیا بکلی تنها و بسی کس 
خجواهد ماند. لورن سپس سر را به طرف لندی برگردانید و ژنویو که دیگر 
تاب مقاومت نداشت» او هم سر را برگردانید و نگاهی به محبوب خود 
کرد. لندی یك دست خحود را بر روی قاب نهاده و چشم به آن دو نفر 
دوخته بود. لورن رو به ژنوبو کرد وگفت: يك وسیله برای نجات شما 
وجود دارد. برقی از خوشحالی ازجشمان ژنوبو جستن کرد و گفت: اطمینان 
دارید؟ لورن گفت: اوه! اطمینان دارم. ژنویو گفت: آه» لودن؛ اگر مرا از 
مر گك نجات دهید تمام عمر دعا گوی شما خواهم بود. لورن مجددأ گفت: 
ولی آن وسیله... 

ژنویو آثار تردید و دو دلی را در چشمان لورن خواند و پرسید: آیا 
شما هم او را دیدید؟ لورن گفت: آری» او را دیدم. آیا می‌خواهید از اعدام 
نجات یا بید؟ بر ای نجات شما لازم است او هم پیابسد و بر روی نیمکت 
متهمین بنشیند» در این صورت شما نجات حواهید یافت. دیمر از دوی 
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قیافه و نگاههای لسورن حدس زد که مسوضوع صحبت آن دو نفر چیست و 
فهمید که راجم به‌گرفتار کردن او صحبت می کنند» زیسرا ابتدا رن از 
رویش پرید» ولی به زود ی آرامش خاطر و آن لبخند جهنمی ود را باز 
یافت. ژنویو گفت: نه» غیرممکن است. زیرا اگر او گرفتار و دوی نیمکت 
متهمین بنشیند من دیگر نمی‌توانم از او نفرت داشته باشم. لسورن گفت: 
آری» بگویید که او هم می‌داند شما چقدر بلند همت هستید و از همین راه 
بر شما غلبه می کند و به دام نمی‌افتد. ژنویسو گفت: آری» قطعاً همین طور 
است» زیرا به حودش خیلی اطمینان دارد وبه من هم اطمینان دارد ومی‌دا ند 
که در گرفتاری او افدام نخواهم کرد. 

لورن با هیجان زياد گفت: ژنسویو» ژنسویسو» من در بلندهمتی و 
جوانمردی به پایه و مايةٌ شما نیستم» اجازه بدهید که این مرد پست را به 
جایگاه متهمین بکشانم و او را هم به دست مر گك بسپارم. ژنویو گفت: نه 
لورن» نه» تمنا می کنم این کار را نکنید. من نمی‌خواهم در هیچ چیز» حتی 
در مر گث» به این مرد پست‌فطرت شريك و شبیه باشم. به نظر من هر گاه 
من همراه با دیمر بمیرم نسبت به لندی بی‌وفایی کرده‌ام. ورن گفت: ولی 
شما نخواهید مرد» شما نجات خواهید یافت. ژنو یو گفت: پس وسیاةنجات 
من مر گك او خواهد بود؟ لورن گفت: آه» راستی لندی حق دارد شما را این 
انسدازه دوست داشته باشد واقعاً چقدر حوش قاب هستید» شما فرشته 
هستید و مهین فرشتگان در آسمان می‌بساشید» بیچاره لندی. اما سیمون که 
نمی‌توانست مذا کرات دو نفر متهم را بشنود در دل حون مسی‌خورد و با 
چشمان دریده به آنها می نگریست و راضی بود نیمی از عمر خود را بدهد 
و صحبتهای آنها را بشنود. بالاخره طاقت نیاورد و گفت: همشهری ژاند ارم» 
چرا مانع نمی‌شوید که ابن توطثه‌چیان حتی در داد گاه انتلابی به توطئه‌ها 
و دسته بندیهای خود عليه جمهوریت ادامه دهند؟ مانع حرف زدن آنها 
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بشوید. 

ژاندارم گفت: بسیار خوب همشهری سیمون» و لی خودت می‌دانی که 
دراینجا توطئه نمی کنند واگرهم نو طئه کنندبر ای مد تی طولانی نخواهد بود 
ودیگر فرصت نخواهند داشت.ابن دو همشهری بایکد بگر صحبت می کنند 
و از آنجايی که فا نون صحبت کردن محکومین را در ارابه‌ابی که آنها را به 
سیاستگاه می‌بردمنح نمی کند دلیلی ندارد که صحبت کردن آ نها را دردادگاه 
منع کنند. ژاندارم مزبور همان ژیابرت بود که ژنویو را در زندان ملکه 
ماری آنتوانت دستگیر کرد و اکنون او را شتاخته و چون مردی طبعاً وظیفه 
شناس و در عین حال منصف بود به مراتب شهامت و فداکاری زن جوان 
با نظر احترام و تحسین می‌نگریست. ريبس دادگاه با مشاورین خود 
مشورت کرد و طبق تقاضای فو کیه تنویل شرو ع به پرسش از متهمین کرد 
و از لورن پرسید: لورن متهم» مناسبات شما با همشهری ژنویو دیمر از چه 
نو ع رابطه بوده است؟ لورن گفت: همشهری رییس داد گاه؛ پرسید ید از چه 
نو ع؟ رییس دادگاه گفت: آری, لورن در پساسخ رییس دادگاه ابن بیت را 
خواند: «باصفا تر ین دوستی قابهای ما را به هم می‌پیوست - او مرا مانند 
برادر دوست می‌داشت و من مانند خواهر دوستش داشتم». 

فو کیه تنویل گفت: همشهری لورن» این بیت شما خیلی ناموزون بود. 
لورن پرسید: چطور ناموزون بود؟ فو کیه گفت: بله» ناموزون بود زیرا مقفی 
نبود. در مصر ع اول قلبها جمع و در مصر ع دوم قافيةٌ آن که خواهسر است 

لورن گفت : همشهری دادستان؛ جمع مصر ع اول را ببر » قطع کن؛ 
بریدن و قطع کردن صفت و خاصیت اصلی تو است. قیافةً حونسرد فو کیه. 
تنو بل ازاین شوخحی حطر ناك کمی بی‌رنگ شد. رییس دادگاه اظهارداشت: 
بگوییدهمشهری دیمرباچه نظری به این‌رو ابط شما که‌مدعی جمهور یخواهی 
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بودید» با همسرش می‌نگریست؟ لورن گفت: اوه» این مطلب را نمی‌توانم 
بر ای‌شما توضیحبدهم که دیمربه‌چه نظر به روابط من وهمسرش می‌نگریست» 
زیرا ابداً با همشهری دیمر آشنایی نداشتم وازاین جهت بسیار هم عوشحال 
بودم. فو کیه تنویل گفت: ولی چرا نمی گویی که دوست تو موريس لندی 
بین تو واین زن که در جایگاه متهمین نشسته است واسطة این دوستی باصفا 
و بی آلایش بوده است؟آری» رفیق تو لندی بسا این زن طسرح دوستی و 
عاشقی افکند و واسطة آشنایی شما دو نفر شد. 

لورن گفت: من این حرف را نمی گویم زیرا می‌دانم گفتن این حرف 
دور از شایستگی و مردانگی و حیا است و به عقیدۀ من» تو هم بایستی در 
این کار از من تقلید کرده باشی و سخنان دور از عفت در محضر داد گاه‌نگویی. 
فو کیه تنویل گفت : همشهر يان قضات ملاحظه می کنند که چگو نه‌این دوجوان 
جمهور یخر اه با يك زن اشرافی‌به وضع خاصی طر ح اتحاد و دوستی انکنده 
و آن هم در موقع ی که این زن اشرافی در ننگین‌ترین توطته‌ای که علیه ملت 
ريخته بودند شر کت داشت با اودوست شده بودند. بدیهی است‌هه‌شهریان 
قضات این مطلب را از نظر دور نخواهند داشت و اهمیت آن را مورد 
ملاحظه قراز خواهند داد. لورن که از این طرز بیان و استدلال فو کیه. 
تنویل تقریباً وحشت‌زده و بالاتر از آن عصبانی و بکلی بی اختیار شده بود 
فریاد زد: همشهری دادستان» چگو نه ممکن است از این توطثه و دسته‌بندیها 
که شرح دادی من سر در آوده و با خبر شده باشم؟ ريس داد گاه گفت : 
این زن را شماکاملا" می‌شناحتید وبا او مراوده داشتید و به قول خودتان او 
شما را برادر خطاب می کرد و شما او را خسواهر مي‌خواندبد و با این 
حال مدعی هستید که از عملیات و اقدامات او با اطلاع تبودید و با 
این حال آبا ممکن است این زن به تنهابی اعمالی را که به او نسبت داده 
شده مرتکب شده باشد؟ لورن که سعی می کرد همان اصطلاحات فنی و 
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قضایی دییس دادگاه را به کار ببرد گفت: چنانکه نعود این زن به شما گفت و 
من هم گفتم و باز هم تکرار می کنم» ایسن زن به تنهایی این عملیات را 
مرتکب نشده و تحت فشار و تهدید شوهرش فرار داشته و از خود اراده‌ای 
نداشته است. فو کیه تنویل پرسید: پس چطور تو مدعی هستی که شوهرش 
را نمی‌شناسی در صورتی که این زن و شوهر توآماً نقشة واحدی را تعقیب 
می کردند و تو هم با این زن دوست بودی؟ 
لورن دریرابر این پرسش دادستان چاره‌ای نداشت جزاینکه موضو ع 
مفقود شدن اول دیمر را در دادگاه شرح دهد. لورن چاره‌ای نداشت جز 
اینکه شکل رابطۀ ژنویو و لندی را در دادگاه بیان کند. لورن برای رد 
ادعای دادستان علاجی نداشت جز اینکه به تفصیل شرح دهسد چگو نه دیمر 
همسرش داربسود و در محلی پنهانی و غیسر قابل ورود مخفی کرد. آری» 
لورن بایستی برای تبرئهٌ خود از اتهامات منتسبه و برای روشن کردن قضیه» 
تمام این مطالب را در داد گاه به تفصیل بیان کند. ولی برای این کار لازم بود 
که اسرار دو دوست خود را بسرملا سازد و به آنها خیانت کند. لسورن 
اگر این مطالب را در دادگاه شرح میداد موجب شرمند گی و سرافکند گی 
ژنویو در حضور پانصد نفر تماشاچی و اعضاء داد گاه می‌شد» لذا سر را 
تکانی داد و ظاهراً با این عمل به قصد خود پاسخ منفی داد و حاضر نشد با 
شرح آن حقایق قضایا را روشن و ودرا حلاص کند. رییس دادگاه 
پرسید : حوب همشهری لورن؛ در برابر ادعای دادستان جه جوابی داربد 
بدهید؟ لورن گفت: جواب من این است که منطق دادستان به قدری محکم 
و دلایلش به اندازه‌ای اساسی است که مرا به گناهی که خیالش را هم نمی- 
کردم وادار به اعتراف می کند. 
رییس داد گاه پرسید : کدام گناه؟ ورن گفت: آن‌گناه این است که از 
قرار معلوم من از یکی از توطته‌چیان حطر ناك و ننگینی هستم که تسا کنون 
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نظیر م را ندیده‌اند. این بیان موجب شگفتی تمام تماشاچیان و حضار دادگاه 
شد و سر و صدایی در تالار بلند گردید. خود قضات هم نتوانستند از اظهار 
تعجب خودداری کنند» زیرا این جوان اظهارات خود را با لحنی بیان کرد 
که قضات ابداً منتظر نبودند. فقط فو کیه تنویل بود که از خلال عبارات و 
لحن سخن لورن فهمید که مرد جوان» او و دادگاه را به مسخره گرفته است 
و چون در طی حدمت طولانی و با آن استقامت خستگی ناپذیرش تسوانسته 
بود ضمن محا کمات به اسرار درونی متهمین پی ببرد و خود متهمین راآن 
طور که باید بشناسد و به شخصیت واقعی آنها واقف شود نتوانست در دل 
از تین وتمجید نسبت به لورن خودداری کند و واقعاً دل دادستان سنگدل 
به حال آن متهم جوانمرد سوعت. فو کیه تنویل دادستان حطاب به متهم 
گفت: همشهری لورن» این طور پاسخ شایستة شما نیست» حرف بزنید و 
از خود دفا ع کنید» داد گاه به دقت به اظهارات شما گوش خواهد داد» زیرا 
هیثت داد گاه به گذشتۀ درخحشان تو واقف است و می‌داند که تو یکی از 
هواخواهان باشهامت رژیم جمهوریت بوده‌ای و در راه برقراریآن ر نجها 
برده‌ای. 

سیمون خحواست صحبت دادستان را فطع کند و خود سخنی بگوید 
ولی ریس دادگاه به او اشاره کرد که سا کت بماند و رو به لورن کرد و 
گفت: همشهری لورن» حرف بزن؛ ما به اظهارات تو به دقت گوش 
خواهیم داد. لورن به جای هر گونه پساسخ مجدداً سری تکان داد. ریس 
داد گاه گفت: این سکوت تو به منزلهةً اعتراف تلقی می‌شود. لورن گفت: نه 
این سکوت فقط سکوت است و چیز دیگری نیست. فو کیه تنویل گفت: 
باز هم بار دیگر به شما می‌گویم حرف بزنبد و از خود دفا ع کنید. لسورن 
رو به طرف جمعیت تماشاچیان کرد تا با نگاه از لندی بپرسد تکلیفش 
چیست و آیا باید حرف بز ند و یا همچنان دم از سخن فرو یندد؟ اما موریس 
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لندی اشاره‌ای به لورن نکرد که سخن بگوید و لورن همچنان سا کت ماند. 
سکوت لورن در دادگاه به منزلهٌ امضاء اعدام حویش به دست خودش بود. 

بقیةٌ جریان محا کمه به سرعت عجیبی صورت گرفت. فو کیه تنویل به 
احتصار موارد اتهام را فرائت کرد» رییس دادگاه جریان مذا کر ات محا کمه 
را به طور موجز خحواند؛ قضات از تالار داد گاه بر ای اخذ رای حارج شد ند 
و به زودی با صدور حکم محکومیت به اعدام لورن و ژنویو مسراجمت 
کردند. ريبس داد گاه به صدای بلند حکم اعدام آن دو نفر را اعلام داشت. 

ساعت بزر کاخ داد گستری ساعت دوی بعد ازظهر را اعلام داشت. 
رییس دادگاه برای قرائت حکم همان قدر وقت صرف کر د که زنگك ساعت 
برای اعلام ساعت درطنین‌بود. موريس لندی به این دو صداء صد ای ر بیس 
دادگاه و صد ای ز نگ ساعت» که به هم آميخته شده بودند به دقت گوش داد. 
وقتی طنین اين دو صدا محر شد فسرای لندی هم بکلی تحلیل رفته بسود. 
ژاندارمها ژ نوبو و لورن را ازتالاربردند» لورن بازوی خود را به ژنو یوداده 
بود. هردوی آنها ضمن خروح از تالار به مودیس لندی سلام و ادای احتر ام 
کردند» منتهی هر کدام به طرزی مخصوص. لورن ضمن سلام لبخندی 
بر لب داشت و ژنویو با رنگی پریده و بی‌حال با نوك انگشتان حسود که 
آغشته به‌اشك بود بوسة واپسین را برای محبوب خود فرستاد. 

ژنویر تا آخرین لحظةٌ محا کمه امیدوار بود که زنده حواهد ماند و از 
دادگاه سلامت خواهد جست. کنون زن جوان به مرک خودگربه نمی کرد 
بلکه بر نعش عشق ناکام خویش اشك می‌ریخت؛ زبسرا می‌دیسد شمع 
عشقش همراه با چراغ عمرش خاموش خواهد شد. موريس لندی که از 
شدت اندوه و تأثر نیمه دبسوانه شده بود به وداع دو دوست خود پساسخی 
نداد. بار نگ پریده و وضع سر گردان و بلا تکلیف از روی نیمکت 
برحاست» دو دوستش از تالارخار ج شده بودند. لندی چون در وضع خود 
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دفیق شد دید فقط یك چیز هنوز در او زنده و پا بسرجاست و آن حس کینۀ 
فنا ناپذیری بودکه قلیش را به سختی می‌فشرد. یك نگاه دیگر به پیرامون 
ود کرد و دیمر را دید که با سایر تماشاچیان از تالار خارج شده و قد را 
حم کرده تا از درب کوچك دالان بیرون برود. موريس لندی به سرعت 
فنر ی که ناگهان باز شود از روی صندلی‌ها پربد و خود را به همان در 
رسانید. دیمر از در عبور کرده و در فضای تاريك دالان پیش می‌رفت. دیمر 
برای رسیدن به دالان مجبور بود از چند پله پایین بیاید. سوریس هم پشت 
سر او از همان پله‌ها پایین آمد. هنگامی که دیمر پا بر کف سنگفرش دالان 
گذاشت موریس لندی دست بر شانهٌ او نهاد. 


۳۱۳ 
دوئل 
در آن عصر دست بر شانهٌ کسی نهادن توهینی نابخشودنی به شمار 
می‌رفت و دیمر سربر گردانید و در فضای نیمه تاريك دالان مسوریس لادی 
را شناعت و سراپایش بشدت لرزید» ولی به سرعت خونسردی خود را 
باز یافت و با لحنی آرام گفت: آه» سلام» همشهری جمهوریخواه! 
موریس لندی پاسخ داد: سلام» همشهری ناجوانمرد و پست‌فطرت» 
گویا منتظر من بودیدء این طور نیست؟ دیمر پاسخ داد: یعنی مسی‌خواهم 
بگویم که برعکس ابدآمنتظرتان نبودم و آرزوی دیدارتان‌را نداشتم.موریس 
لندی گفت : برای چه؟ دیمر اظهار داشت: برای اینکه زودتر از این منتظر 
دید نتان بودم. موریس با فریادی وحشتناك گفت: باز هم برای تو خیلی زود 
آمده‌ام و منتظر نبودی به این زودی به سراغت بیایم» ای قاتل پست. 
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در این موقع طوفانی درقلب لندی به وجودآمده بود و فریادش شبیه 
به رعد طوفان بود و برق طوفان هم از چشمان شرربارش جستن می کرد. 
دیمر گفت: همشهری» از چشمان شما شرر می‌بارد» گوبی می‌خواهید با آتش 
نگاه وجودم را خا کستر سازید» مواظب باشید ما را خواهند شناخت و به 
دنبالمان به راه خواهند افتاد و گر فتارمان خواهند کرد. لندی گفت: آری» 
می‌بینم که می‌ترسی بازداشت و گرفتار شوی» این طور نیست؟ تو بیم داری 
که بالاخره خودت را برفراز سکوی سیاستگاه ببرند» برفراز همان سکوی 
شومی که بسا بیگناهان را به دست خود به آنجا فرستاده‌ای. بگذار ما را 
بازداشت کنند» چه بهتر! زیسرا به نظرم اروز دستگاه داد گستری ملی يك 
گناهکار واقعی ندار د که با آن حوراك گیوتین را تأمین کند. دیمر گفت: آری» 
همان طوری که از وقتی که نام شما از نهرست اسامی مردمان شرافتمند محو 
شد» یك نام در آن فهرست کم آمد. چنین نیست؛ همشهری جمهور بخو اه؟ 

لندی گفت: بسیار حوب» امیدوارم فرصت کنیم بعداً راجع به این 
مطالب صحبت بداریم؛ ولی فعلا" بايد به شما بگویم که حوب انتقام خود 
را کشیدید و در کمال نساجوانمردی از زنی ناتوان انتقام کشیدید. حوب 
بگویید برای چه روزی که ژنویو را از خانۀ من دزدیدید» در حالی که 
می‌دانستید من در جای دیگر هستم» درخانه‌ام منتظرم نشدید تا تصفیه حساب 
کنیم؟ دیمر گفت: بر ای اینکه من گمان می کردم دزد شما هستید و شما ابتدا 
اقدام به ربودن همسر من کر ده‌اید. لندی گفت : بس است آفا» لطیفه نگو یید 
و در لفافه سخن نرانید. من شما را ابداً نمی‌شناختم» صحبت بس است. 
من می‌دانم که شما در عمل به مرانب قویتر از سخنوری هستید» دلیلش هم 
آن روزی است که درصدد قتل من بر آمسد بسد» در آن روز شما شخصیت 
واقعی خود را نشان دادید. دیمر با آرامی گفت: و هزاربار به خود سرز نش 
کردم که جرا در آن روز به ندای قلب خود گوش ندادم و کارشما زا نسانعتم. 
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لندی مشتی به فبفه شمشیر ود زد و گفت: حوب» مانعی ند ارد» من حالا 
فرصتی به شما می‌دهم تا مطابق آمال قلبی خود اقد ام کنید. دیمر گفت: امروز 
نه» اگر اجازه می‌دهید این کار را مو کول به فسردا کنیم. لندی‌گفت: چرا 
فردا؟ چه مانعی دار د که همین امروز حساب کهنه را تصفیه نکنیم؟ 

دیمر گفت: اگر تا فردا صبر ند ارید باشد برای امشب. آباموافق 
هستید که امشب رو برو شویم؟ لندی گفت: چه مانعی دارد که همین الساعه 
تکلیت را یکسره نکنیم؟ دیمر جواب داد: برای اینکه امروز تا ساعت پنج 
بعد از ظهر کار لازمی دارم و گرفتار هستم. لندی گفت: لابد باز نقشه‌ای 
حو نین طرح کرده‌اید و در کمین بیگناهی نشسته‌اید و می‌خواهید گرفتارش 
کنید؟ دیمر گفت :آه؛آقای لندی» به راستی که مسردی حق ناشناس هستید. 
این چه حرفی است که می‌گویید؟ من مدت شش ماه به شما فرصت و 
آزادی‌کامل دارم که با همسرم باشید. مدت شش ماه نگاه کسردم که شما دو 
تفر یکدیگر را ببینید و دم نزدم. مدت شش ماه شما را خوش و خندان به 
حال خود گذاشتم. راستی آقای‌لندی؛ تصدیق کنید که تا کنون مردی به 
خونسردی و گذشت من به دنبا نیامده است. لندی گفت: برای ابنکه تو 
گمان می کردی که ممکن است من برای انجام مقاصد تو مفید فایده واقع 
شوم به همین جهت با من مدارا و مماشات می کردی: 

دیسر با لحنی آرام پاسخ داد: بدیهی است. در حالی که شما به 
جمهوریتی که ساخته و پرداختۀ حودتان بود خیانت می کردید و به حاطسر 
یك نگاه همسر من مصالح جمهوریت را به من می‌فروختید؛ در حالسی که 
شما از راه خیانت و همسرم به وسیلةٌ زناء شرف و حبثیت خود را از بین 
می‌بردید؛ من با کمال عقل و تدبیر در انجام آرمان خود» به خود می‌بالیدم. 
من صبر می کردم وشاهد پیروزی را در آغوش می کشیدم. در این مذا کرات 
هر اندازه که لندی حشمگین و عصبانی بود به همان اندازه دیمر خو نسردی 
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خود را حفظ می کرد و سعی داشت آرامش خحودرا نگاهدارد. لندی پس 
از شنیدن این سخنان خطاب به دیمر گفت: به داستی که مردی ننک آلسود و 
پست هستید. دیمر گفت: آری» شما مرا پست می‌دانید و رفتار خود را 
شر افتمندانه می‌شمارید» ولی بدانید رفتار شما به مراتب ننگین‌تر است. 

لندی گفت: آقا» اشتباه مسی کنید» به عقيدة مسن رفتار آن مرد ننگین 
است که شرافت وحیثیت زنسی را لکه‌دار ساخته و در حالی که شرافت و 
آبروی آن زن به او سپرده شده بود و آن مرد سو گند باد کرده بود که آن 
حیئیت را بی آلایش و دور از گزند نگاهدارد» ولی آن مرد به جای اینکه 
په سو گند ود وفا کند» زیبایی آن زن پاك و بی آلایش را در کمال ببشرفی 
در دامی که برای مقاصد خود گسترده بود به جای طعمه قرارداد. آری» رفتار 
چنین مردی ننگین و دور از شرف است. آقاء قبل از هرچیز وظیفةٌ مقدس 
شما این بود که این زن را تحت حمایت خود حفظ کنید ولی شما به جای 
حمایت» او را نامردانه فروختید. 

دیمر گفت: آقا» اکنون به شما می‌گویسم که من چه قصدی داشتم و 
چه امری را وظیفاً حتمی خود می‌دانستم. من وظیفهةً حود می‌دانستم دوستی 
راکه با من از یك آرمان مقدس طرفدادی می کرد از مر گ نجات دهم. 
من در راه این آرمان مقدس همان طور که تمام دارایی خود را دادم شرافت 
و آبروی خود را هم فدا کردم. اما راجع به خودم» بسدانید که من خودم را 
بکلی فراموش کردم و ز ند گی خود را به دست فراموشی سپردم» چنان که 
دیگر اسمی از من نبود. من در آحرین لحظه به فکر خود افتادم. اکنون من 
دیگر دوستی ند ارم ز پسر | دشنه‌ای در قلب دوست من فرو بردند و مرا برای 
ابد از دیدار او محروم ساختند. اکنون من دیگر ملکه‌ای ندارم زیرا ملكة 
من در روی سکوی سیاستگاه گردن به زیر تیغةً گیوتین نهاد و جان داد. دیگر 
چیزی برای من در ایسن جهان نمانده و اکنون» اکنون من فقط و فقط در 
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فکر انتفام هسنم. لندی گفت: بگویید در فکر آدمکشی و قشل هستید. دیمر 
گفت : کشتن بك زن زانیه قتل نیست» بلکه تنبیه است. لندی گفت :این عمل 
به‌زنا را شما به او تحمیل کردید» پس برای او اين يك عمل مشرو ع بود. 

دیمر با لبخندی تلخ گفت: گمان می کنید چنین باشد؟ اگر او این عمل 
بەز ناء آن هم زنای محصنه را برای خود مشرو ع می‌دانست پس از او بپر سید 
جرا این اند ازه پشیمان و دچار عذاب و جدان می‌باشد؟ لندی گفت: آن کس 
که قصد تنبیه دارد در روز رشن و در ملاععام می‌زند» در حالی که تو خود 
را پنهان می کنی و با توطله و دسیسه سر او را تسلیم تیغة گیوتین م یکنی» 
بلکه آدم می کشی و خود فرار می کنی! دیمر گفت: من فرار می کنم و خود 
را پنهان می‌سازم؟ ای بیچارة بی‌عقل» از کجا می‌گویی که مسن خود را از 
انظار پنهان می‌دارم؟ مگر من در جلسةٌ محا کم او حضور ند اشتم و حکم 
محکومیت او را به اعدام به گوش خود نشنیدم؟ آیا این خود پتهان کسردن 
است؟آیا تو اسم این را فرارمی گذاری که می‌خواهم حتی به تالار مردگان 
به دیدار او بروم و با او آخرین وداع را بکنم؟ پس من نه فرار می کنم 
ونه ودرا از انظار مخقی می‌نمایم. لندی فربادی زد و پرسید:آیا 
می‌تحو اهی بروی او دا ببینی و با او وداع کنی؟ 

دیمر شانه‌های حود را بالا افکند و گت: واقعاً همشهری لندی» تسو 
در امر انتقام سابقه نداری و نمی‌دانی جطور باید انتفام کشید و آتّش دل را 
فرو نشاند. مثلا" تو اگر به جای من بودی قطعاً حسوادث را به حال خود 
می‌گذاشتی و جربان امور را به طبیعت می‌سپردی تا به طور طبیعی سیر خود 
را طی کند» این طور نیست؟مثلا" به عقیدهٌ تو زن زانیه‌ای که مستحق مرگ 
بود وقتی به دست مرگ سپرده شد و تنبیه گردید دیگر مرا با او کاری نیست 
و با بهتر بگویم او دین خود را به من ادا کرده و دیگر با من حسابی ندارد. 
نه» همشهری لندی» نه نه» این طور نیست. مسن راهی بهتر از این برای 
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تصفیه حساب پیدا کسرده‌ام. من وسیله‌ای پیدا کسرده‌ام که به این زن آنقدر 
عذاب و شکنجه دهم تا تلافی بدیهای او به من بشود. او تو را دوست 
دارد و | کنون دور از تو می‌میرد» او از من نفرت داردء ولی من نزد او 
می‌روم و باز او را می‌بینم. 

سپس دیمر کیفی ازبغل خود در آورد و گفت: ببین» این کیف را نگاه 
کن؛ در این کیف ورقه‌ای به امضاء رییس زندان‌کاخ دادگستری وجسود 
دارد و با آن مىن می‌توانم با محکومین به اعسدام ملاقات کنم. پس با این 
پروانه من به زندان ژنویو خواهم رفت و به صدای بلند به او خواهم گفت 
ای زانیه! هنگامی که دژخیم گیسوان او را قطع می کند من حضور خواهم 
داشت و در موقعی که گیسوانش به زمین میریزد او فر باد مرا خسواهد شنید 
که پیوسته به او می‌گویم ای زانیه! من همراه او تا اراب محکومین خواهم 
بود و وقتی پا بر پل سکوی سیاستگاه می گذار دآخرین کلامی که به گوشش 
خواهد رسید این خواهد بود ای زانیه! لندی گفت: مواظب باش, او تاب 
تحمل این همه ناجوانمردی را نخواهد داشت و تو را لو خواهد داد» پس 
برای اجتناب از گرفتار شدن حودت باید از این عمل خودداری کنی. 

دیمر گفت: نه» همشهری» حاطرجمع باش» او آنقدر از من نفرت 
دار د که این کار را نخواهد کرد و مرا او نخواهد داد. اگر او می‌عواست 
مرا لو دهد همان وقتی که دوستت آهسته به او دستور می‌داد» مرا در دادگاه 
رسوا و گرفتار می‌ساخت و چون برای نجات خود از مر گك مرا لو نداد 
قطعاً حالا که محکوم به اعدام شده مرا لونخواهد داد تا اینکه همراه وی در 
سکوی سیاستگاه بمیرم» زیر | اوبه خوبی می‌داند که اگر مرا لودهد اجرای 
اعدامش يك روزبه تعویق خواهد افتاد تا من هم محا کمه شوم. او به حوبی 
می‌داند که هر گاه مرا لو دهد» نه تنها همراه با او در داد گاه حاضر خو اهم 
شد» بلکه تا روی‌سکوی سیاستگاه هم همراه او خواهم بود و شانه به شانۀ 
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او حر کت خواهم کرد. او می‌داند که اگر مرا لو دهد به جای اینکه نزديك 
ارابة حامل محکومین از او جدا شوم و دست از سرش بردارم با او سواد 
ارابه خواهم شد. او می‌داند که وقتی همراه او سوار ارابه شدم تمام طول 
راه این کلمۀ دلشکان را در گوشش به صدای بلند خواهم خواند :ای زانیه! 
او مسی‌دانسد که در روی سکوی میاستگاه هم لاینقطع این کلمه را به او 
خواهم گفت» او می‌داند هنگامی که سرش به زیر تیغة فولادین برود این 
آحرین کلامی خواهد بود که به گوشش خواهد رسید. 

قیافة دیمر در این موقع ازغضب و کینه حطر ناك و وحشتناك شده بود. 
دیمر دست لندی را به دست گرفته و به شدت و قدرتی بی‌سابقه تکان می‌داد 
و این حر کت تأثیر ناگواری در لندی می‌بخشید. این بار هر چه دیمر 
عصبانی‌تر می‌شد لند ی آرامتر می‌گردید. بالاخره لندی رو به دیمر کرد و 
گفت : گوش کن» این انتقام دك چیز کسر دارد و ناقص است. دیمر پرسید: 
نقصش کدام است؟ لندی گفت: | گر می‌نعواهی انتقامت کامل شود باید وقتی 
که نسزد ژنویو رفتی به او بگویی «وقتی از دادگاه بیرون رفتم محبوبت 
لندی را ديدم و او را به قتل رساندم». دیمر گفت: نه» برعکس به او خواهم 
گفت که تو زنده‌ای و بقیةٌ زند گیت را در غم مرگ او رنج خواهی بردو 
اشك خواهی ریخت. لندی گفت: ولی بالاخره تومرا حواهی کشت. سپس 
نگاهی به اطراف خود کرد و دید در آن موقعیت وضع او مناسب‌تر و ابتکار 
عمل در دست او است و گفت: با بهتر بگویم من تو را نعواهم کشت. 

سپس لندی در حالی که از شدت تأثر رنگ بر صورت نداشت و از 
خشم مثل بید می‌لسرزید و در نتیجة شنیدن شرحی که دیمر در بارة کشیدن 
انتقام خود داد سخت به هیجان در آمده بود و حس می کرد که نیرو یش 
مضاعف گردیده گلوی دیمر راگرفت و وی را به طرف خود کشید و او را 
کشان کشان بطرف دالانی که به ساحل رودخانه منتهی می‌شد برد. دیمر هم 
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وقتی فشار پنجة لندی را بر گلوی خود حس کرد کينة دیرینه‌اش چون کوهی 
آنش‌فشان یکباره به فوران در آمد و گفت: بسیارخوب. لازم نیست مسرا به 
اجبار و کشان کشان ببری؛ به پای خودمی آیم و برای تصفیه حساب آماده‌ام. 
لندی گفت: پس معطل چه هستی؟ بیاء چنین می‌بینم که مسلح هم هستی. 
دیمر گفت: حساضرم؛ بسرویم» هر جا بخواهی به دنبال تو می‌آیم. لندی 
گفت: نه» در جلوی من به راه بیفت» ولی قبلا به تو اخطار می کنم» به 
کوچکترین اشاره و کمترین حر کت با این شمشیر فرقت را خواهم‌شکافت؛ 
مواظب خودت باش. 

دیمر با لبخند ی که بر اثر رنگث پرید گی لبانش بسی وحشتناك و 
جهنمی شده بود گفت: اوه» تو خودت می‌دانی که من از چیزی و کسی بیم 
نسدارم. لشدی گفت: می‌دانم از شمشیر من بیم نداری؛ امسا می‌تدرسی که 
انتقامت ناتمام بماند» ولی اکنون که رو برو شده‌ایم و هنگام تصفیه حساب 
فرا رسیده است تومی‌توآنی با انتقام خو ينی که تا کنون در دل پرورانده‌ای 
وداع کنی. آن دو نفر اکنون به ساحل رود رسیده بودند و شابد از دور 
هیا کل آنها به چشم می‌رسید» ورلسی دیگر هیچ کس نمی‌توانست سود را 
به موقع به آنها برساند ومانع دوئل آنها گردد. بعلاوه هردویآنها به قدری 
خشمنالك بودند که هیچ چیز جز دوئل نمی‌تسوانست آنها را از یکدیگر جدا 
کند. 

دو دشمن دیرین صحبت کنان از پلکان کو چکی که به مدان کاخ 
داد گستر ی منتهی می‌شد پایین آمده و به ساحل رود که در آن موقع خلوت 
بود رسیده بودند؛ زیرا چون دادگاه تقریباً لاینقطع تشکیل می‌شد و متهمین 
را پشت سر هم محکوم به اعدام می کرد و تازه ساعت دو بعد از ظهر بوده 
هنوز تالار دادگاه و دالانها وحیاط کاخ داد گستری مملو از جمعیت تماشاچی 


دود و مسردمی در سو احل رودحانه دیده نمی‌شد ند و از طرف دیگر از 
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آنجای ی که لندی و دیمر بشدت به حون بکد بگر تشنه بودند بهتر ین موقع 
برای آنها همین ساعت بود که در مکانی حلوت و دور از اغیار و انظار 
تصفیه حساب کنند. دو نفر دشمن به زیر یکی از دالانهسای مسقف که از 
ز ندان کونسیرژری به رودخانه منتهی می‌شد فرو رفتند. دالانهای مزبسور 
امروز فاضلابهای متعفنی می‌باشند ولی از سابق خاطرات خونینی در آنها 
نهفته است و چه بسا لاشه‌های زندانیانی که در فر آموشخانه‌های ز ندان جان 
سپردند و همین دالانها را پیمودند و به ديار عدم فرستاده شد ند. 

مور دس بین آب و دیمر قرار گرفت. دیمر گفت: لندی» گمان می کنم 
در این مبارزه بالاخره من بر توفایق شوم و تو را بکشم. می‌بینم که سر اپای 
وجودت بشدت می‌لرزد. لندی که شمشیر از نیام کشیده و هر گو نه راه 
فراری را بر دیمر بسته بود گفت: دیمر؛ اما من برعکس گمان می کنم که تو 
به دست من کشته خواهی شد و پس از اينکه تو را کشتم آن پروانه را که به 
امضاء رییس توقیفگاه کاخ داد کستری می‌باشد از کیف بغلی تو بر خواهم 
داشت. اوه» محکم د کمه‌های پالتویت را ببند» ولی مانعی ندارد؛ به تو 
قول می‌دهم که اگر قبایت از زره فولادین سواران عهد باستان هم باشد 
شمشیر من آن را خواهد دربد. دیمر فریادی دردناك کشید و گفت: منظورت 
این است که آن کاغذ را به دست خو اهی آورد و از آن استفاده عواهی کرد؟ 
لندی گفت: آری» این کاغذ را از بغلت بیرون خواهم کشید و از آن استفاده 
خواهم کرذ و با در دست داشتن این کاغذ به دیدار ژنویو خواهم رفت. در 
ارابة محکومین به اعدام نزديك اوخواهم نشست. تا هنگامی که ز ند د است 
در گوشش فریاد خواهم زد «دوستت دارم» و هنگامی که سرش از تن جدا 
شود باز هم به او حواهم گفت «دوستت داشتم و دوستت دارم». آری» بدان 
که این سعادت نصیب من خو اهد شد. 


دیمر دست چپ را سپر قرار داد تا ا دست راست کیف را از بغل 
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خود حارج کرده وبا نامه به رودخانه پرتاب کند» ولی لندی به سرعت برق 
شمشیر را بالا برد و بشدت به دست راست دیمر زد و آن را تقریباً از مج 
جدا و به پوست بند کرد. مرد مجروح در حالی که دست بسریده را از درد 
بشدت تکان می‌داد فر یادی از دل کشید و در ضمن به حال دفاع ایستاد. در 
آن دالان تنگ و تاريك و مستف» دور از انظار» بین دو حریف جنگی 
خونین در گرفت. به قدری میدان نبرد تنگ بود که دو حریف مجبور بودند 
تقریباً هميشه با ضر بات کو تاه» حمله و دفا ع نمایند. دوجنگجو مرتب بر روی 
سنگهای مرطوب و لغز ند کف دالان می لغزید ند و به چایکی بر نمی‌خاستند 
و به زحمت خود را به جدار دالان تکیه داده و سر پا می‌ایستادند. به علت 
شتا بزدگی دو حربف» حملات پیوسته مضاعف و شدیدتر می‌شدند. دیمر 
حس کرد که به علت خونریزی شدید قوایش به تدریج از بدنش حارج 
می‌شود؛ لذا نا کزبر چنان بشدت به طرف لندی هجوم برد که لندی اجباراً 
بك قدم از برابراو به عقب گذارد. در این عقب نشینی پای چپ لندی لغزید 
و نوك شمشیر حریف به سینه‌اش خورد. ولی به سرعت برق در همان حال 
که به زائو افتاده بود» با دست چپ نولك شمشیر خودرا به طرف دیمر 
گرفت. دیمر در آن حال خشمگین و در آن زمین مورب و مرطوب دیگر 
نتوانست خود را نگاهدارد و به شدت به روی شمشیر افتاد و شمشیر به 
سینه‌اش فرو رفت. 

دوحریف به یکدیگر در آميختند وتا حارج دالان برروی هم غاتید ند. 
پس از چند لحظه فقط یکی از آنها از جا برخاست و آن لندی بسود. دیمر 
بر روی زمین افتاده و آخحریسن لحظات حبات را طی می کرد و اعضایش 
می‌لرزیدند. لندی شمشیر خود را از سینه دشمن بیرون کشید و به تدریج 
که تبغ بران را بیرون می آورد باقیما ند جان دیمر را هم با آن بیرون می- 
کشید. لندی پس از آنکه کاملا" به مر گث دیمر اطمینان حاصل کرد؛ به روی 
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لاش او حم شد و کیف محتوی پروانه را از بهاش برداشت و به سرعت از 
از آن مکان دور شد. بعد به دقت نگاهی به سر و وضع و لباس خود کرد و 
دید اگر با آن وضع چهار قدم در شهر بردارد بازداشت خواهد شد» زیرا 
سرتا پايش غرق در حون بود. به کنار رود رفت و دست و لباس خود را 
شست و آارخون را پاك کرد. بعد نگاهی به دالان مسقف کرده و به سرعت 
به طرف پلکان رفت و از آن بالا دفت. از مخرج دالان يك رشته مایم سرخ 
رنگ که هنوز بخار از آن برمی‌خاست به روی زمین جاری بود و به طرف 
رود می‌رفت. وقتی لندی به نزديك کاخ داد گستری رسید کیف بغلی دیمر را 
گشود و پروانه‌ای که به امضاء رییس بازداشتگاه‌کاخ بود از آن در آورد و 
نگاهی به آن کرد و زیر لب گفت: ای حداوند داد گرء چگو نه شکر نعمت 
گذارم؟ سپس به سرعت از پله‌هایی که به تالار مردگان منتهی می‌شد بالا 
رفت. دراین موقع صد ای ز نگ ساعت کاخ داد گستری ساعت سه بعد ازظهر 
را اعلام کرد. 


۳۳ 
تالار مر ی 


اگر تحوانند گان‌گرامی بسه خاطر داشته باشند ربیس بازداشتگاه‌کاخ 
داد گستری» دفاتر زندان را برای دیمر باز کرده و روابطی با او برقرار کرده 
بود و این دوابط به عات وجود همسر ديبس زندان بسیار مطبو ع ومطلوب 
بود. وقتی صحبت از توطثه و دسته‌بندی دیمر به ميان مد و داستان عملیات 
او بر سر زبانها افتاد رییس زندان سخت دجار وحشت و انديشه شد زیرا 
بعید نبودکه او هم به جرم همکاری و همدستی با دیمر گرفتار محا کمه و 
با ژنویو محکوم به اعدام شود. 

فو کبه تنویل» رییس بازداشگاه را برای ادای تسوضیحات و معلوم 
شدن چگونگی قضایا احضار کرد. معلوم است مردك بیچاره برای اثبات 
بی گناهی نود در حضور دادستان دچار چه زحمت و مصیبتی شده بسود» 


تالار مرگ / ۴۸۷ 


اما در نتبجهٌ اعتر افات ژنو بو بی‌گناهی رییس بازداشتگاه ابت شد و معلوم 
گردید که ار از نقشه‌های دیمر با اطلا ع نبوده است. مخصوصاً چون فو کیه. 
تنویل دادستان خحودش هم مایل نبود که دستگاه اداریش مفتضح و بد نام شود 
این قسمت هم ره اثبات بی گناهی ریس بازداشگاه كمك کرد. ر بیس 
بازداشتگاه وقتی به حضور دادستان کل آمد خود را به بای او انداخت و 
باتضر ع و زاری گفت: هموطن» مرا ببخش»من فریب خوردم»من بی گناهم» 
گولم زدند. دادستان کل در پاسخ او گفته بود: هموطن» يك خدمتگزارمملت 
که در چنین مواقع حساسی فریب بخورد» سزاوار مسر گک است و باید 
سرش با گیوتین جدا شود. 

رییس بازداشتگاه که در آن ساعت حاضر بود نیمی ازعمر خود را بدهد 
به شرطی که اجازه داشته باشد برای احترام به فو کیه تنویل او را عالیجناب 
خطاب کند با زاری و گر به گفت: هموطن» اگر کسی مثل مناحمق و بیشعور 
باشد سزاوار بخشود گی است. دادستان سنگدل باعشونت گفت: احمق و با 
دانا در این مورد فرقی با هم نسد ارند. هیچ کس در راه عشق به میهن و 
جمهوریت نباید غفات به خود راه دهد و فریب دیگران را بخورد. غازهای 
کاپیتول هم حیوان و بی‌شعور بودند و با این حال برای نجات روم به موقع 
از خواب بیدار شدند". بیچاره رییس بازداشتگاه در بسر ابر این استدلال 
قوی دیگر جوابی نداشت و ناچار ناله‌ای جگرسوز کشید و سپس سا کت 
ماند. فو کیه تنویل گفت: بسیار خوب این بار تو را می‌بخشم و حتی از تو 
دفا ع خواهم کرد» زیرا نمی‌خواهم یکی از زبردستانم حتی مورد بد گمانی 


۱ هنگامی که «گل»‌ها دژ کاپیتول دا شب هنگام مورد حمله قرار داده بودند 
چند غاز که در آنجا بودند سر و صدا به راه انداعتند و مستحفظین وژ دا از خو اب 
بیدار کر دند وحملة شیا نة کلها بد ین تر تیب عقوم ماند. غازهای مز بور وفف خدایان 
اساطیری شدند و درکاپیترل اجساد آنها دا محفوظ داشتند - مترجم. 


۸ / فرش طوفان 


واقیع شود ولی فراموش مکن که اگر بار دیگر کمترین گزارشی از ایسن 
قببل سهل‌انگاریها به من برسد تو را بدون چون و چرا تسلیم دژخیم خو اهم 
و 

احتیاج به توضیح نیست که رییس بازداشتگاه با چه عجله‌ای به سراغ 
روزنامه‌ها رفت و در مطالب آنها دقیق شد زیرا روزنامه‌ها همیشه مطالبی را 
که می‌دانند و حتی مطالبی را هم که کمتر بن اطلاعی از آنها ندار ند با شر ح 
و بسط می‌نوشتند؛ اگر چه در نتیجة مندرجات آنها ده نفر بی گناه اعسدام 
می‌شدند. رییس بازداشتگاه در کوی و برزن به راه افتاد و به جستجوی 
دیمر بر آمد تا به او سفارشی کند که دهان ببندد و خود راآفتابی نکند» ولی 
بدیهی است دیمرخانةٌ خود را عوض کرده بود و ریس بازداشتگاه نتوانست 
او را پیدا کند. 

ژنویو را به دوی نیمکت مخصوص متهمین کشاندند» ولی او قبلا در 
مرحاهٌ باز پرسی گفته بود که نه او و نه شوهرش در عملیات خود با هیچ کس 
همد ست نبوده‌اند. به همین جهت وقتی زن بیچاره را به داد گاه می‌برد ند همین 
که چشم رییس بازداثتگاه به اوافتاد با نگاه از او اظهارتشکر کرد. و لی وقتی 
ژنویو رد شد و رییس بازداشتگاه به دفتر خود رفت تا پرونده‌ای را که مورد 
احتیاح فو کیه تنوبل دادستان بود بردارد نا گهان با دیمر مصادف شد. دیمر 
به طرف او آمد و خحونسرد و آرام در برابرش ایستاد. از این ملافات نفس 
رییس بازداشتگاه بند آمد و گوبی با شبحی هو لناك روبرو شده گفت: وای! 
دیمر از او پرسید :۲یا مرا نمی‌شناسی؟ رییس بسازداشتگاه گفت: چرا؛ تسو 
هموطن دوراند با بهتر بگویم هموطن دیمر هستی. دیمر گفت: آری» همین- 
طوراست که می گوبی. رییس بازداشتگاه گفت: اما هموطن» تو که مرده‌ای! 
دیمر گفت: نه همو طن› به طوری که می‌بینی هنوز نمرده‌ام و زنده‌ام. 

رییس بازداشتگاه گفت: بد نیست به تو اطلاع بسدهم که می‌خواهند 


تالار مر گد / 6۴۸۸ 


بازداشتت کنند» مواظب خودت باش و خودت راآفتابی نکن. دیمر گفت؟ 
چه کسی می‌تواند مسرا بازداشت کند؟ هیچ کس مرا نمی‌شناسد. رپیس 
بازداشتگاه گفت :اما من که می‌شناسمت؛ اگر یك کلام بگویم کافی است که 
سرت با گیوتین جدا شود. دیمر با بی‌اعتنایی‌گفت: و من هم اگر دو کلمه 
حرف بزنم‌کافی است که تو را همراه با من اعدام کنند. رییس بازداشتگاه 
گفت: این حرف تو دور از مروت و مسردانگی است. دیمر گفت: نسه» 
برعکس؛ حرفی بسیار منطقی است. 

رییس بازداشتگاه با افطراب زیاد پرسید: آخسر مقصودت چیست؟ 
حرف بزن» عجله کن؛ زیرا هر قدر کمتر با یکدیگر صحبت کنیم کمتر در 
معرض خحطر خواهیم بود. نفع هر دوی ما در این است که هر جه زودتر از 
یکدیگر جدا شویم. دیمر گفت: گوش کن؛ مقصودم این است که همسر من 
قریباً محکوم به اعدام حواهد شد؛ این طور نیست؟ رییس بازداشتگاه گفت : 
متأسفانه این طور به نظر می‌رسد و چقدر متأسفم» چه زن مهربان و خسوبی 
است! دیمر گفت: باری» منظور من این است که برای آخرین بار همسرم 
را ببینم و با او ودا ع کنم. رییس بازداشتگاه پر سید : کجا می‌خواهی همسرت 
را ببینی؟ دیمر گفت: در تالار مردگان. رییس بازداشتگاه پرسید: آیا جر أت 
داری داخل این تالار شوی؟ دیمر گفت: جرا جر أت نداشته باشم؟ 

ريبس بازداشتگاه که حتی فکر این ملاقات موی بر اند امش راست 
می کرد گفت: آه! دیمر گفت: بالاخره وسیله‌ای برای ورود به تالار مردگان 
وجود دارد؟ دیس بازداشتگاه گفت: بدیهی هست. دیمر پسرسید: آن وسیله 
کدام است؟ دیپس بازداشتگاه گفت: این است که پروانه‌ای به دست آوری. 
دیمر پرسید: این پروانه را از کجا تحصیل می کنند؟ ریس بازداشتگاه که 
از فرط اضطراب دنگ بر چهره نداشت با لکنت ز بان گفت: پرسیدید این 
پروانه‌ها را از کجا به دست می آورند؟ دیمر گفت: آری» پسرسیدم از کجا 


۰ / رش طوفان 


به دست می آورند؟ گمان می کنم سوّال واضحی است و احتباج به توضیح 
ند ارد. ریس باز داشتگاه گفت : این پروانه‌ها را... ازاینجا تحصیل‌می کنند. 
دیمر گفت: عجب! راستی؟ چه کسی آنها را معمرلا" امضاء مسی کند؟ رییس 
بازداشتگاه گفت: بابد ریس بازداشتگاه آنها را امضاء کند. دیمر گفت: 
رییس بازداشتگاه که خسودت هستی. ربیس بازداشتگاه گفت: بله» خودم 
هستم . دیمر گت : عجب! چه تصادف خو بی؛ حالا یکی از این بروانه‌ها را 
برای من امضاء کن. 

ربیس بازداشتگاه به شنیدن این تقاضا از جا جست و گفت: هموطن» 
گوبا تقاضای سر مرا داری. دیمر گقت: نه» فقط يك پروانۀ ورود به تالار 
مردگان از تو می‌خو اهم. تقاضای دیگری ندارم. رییس بازداشتگاه به تمام 
قوای حود متوسل شد و فرباد زد: بدجنس نابکار» الساعه کاری می کنم که 
بازداشتت کنند. دیمر گفت: بکن» مانعی ندارد» من هم الساعه تورا په‌عنوان 
همکار و همدست خودم معرفی می کنم و آن وقت به جای اينکه تنها به آن 
تالار کذایی بروم همراه با تو به آنجا داحل حسواهم شد. رنگك از روی 
ریس بازداشتگاه پر ند و فرباد زد: آه» ای بدجنس پست‌فطرت. دیمر گفت: 
بدجنس و پست‌فطرتی درکار نیست. من احتباج دارم که با همسرم صحبت 
کنم و از تو بك پروانهً ورود می‌خواهم که بسا آن بتوانم نزد او بسروم. 
رییس بازداشتگاه پرسید: بگو ببینم آیا حتماً لازم است که همسرت را 
ببینی و با او صحبت کنی؟ دیمر گفت: بله» برای همین است که حتی حاضر 
شده‌ام زند گی خودم را به حطر بیند ازم و او را ببینم. 

این استدلال به نظر ربیس بازداشتگاه موجه آمد. دیمر دید که رییس 
بازداشتگاه کم کم نرم شده و ممکن است تسلیم شود لذا رو به او کرد و 
با لحنی مهر بان گفت: ببین» خاطرت جمع باشد» هیچ کس ملتفت قضیه 


نخو اهد شد . در زند کی کاهی چين مواردی برای اسان پیش می ابد » جه 


الار مرگ / ۴۴۹۱ 


باید کرد؟ رییس بازداشتگاه گات: و لی باید بدانی که این مورد بسباراتفاقی 
و ایاب است؛ ولیآیا ممکن نیست طور دیگر ترتیب این‌کار را بسدهم و 
تو همسرت را ببینی؟ دیمر گفت: چرا! من از خدا می‌خواهم» اگر ممکن 
باشد. رییس بازداشتگاه گفت: خیلی هسم آسان است؛ از درب مخصورص 
محکومین به اعدام داخل شو. برای داخل شدن از این در پروانة ورود 
لازم نیست. وقتی با همسرت ملاقات کردی و صحبتتان تمام شد مرا صدا 
کن تا من دستور بدهم مانع خار جح شد نت نشوند. دیمر گفت: بد پیشنهادی 
نیست؛ ولی فضیه‌ای سابقاً اتفاق افتاده که هنوز مردم پاریس از آن سخن 
می گو یند و آن را فراموش نکرده‌اند. رییس بازداشتگاه پر سید : کدام قضبه؟ 

دیمر گفت: آن قضیه این است که سابقاً مر دك گسوژپشت بیئو ایی که 
درب ورودی را اشتباه کرده و به تصور اينکه به اطاق بایگا نی می‌رود وارد 
تالاری که | کنون مورد بحث ما است شده بسود» به جای انکه از درب 
بزر گگ اعد ام داحل شود از درب مخصوص به محکو مین اعدام داخحل شده 
بود و چون دارای پروانة ورود نبود» پس از داخل شدن به آن تالار دیگر 
نگذاشتند از آنجا ار ج شوده‌چون پروانه نداشت تا بتواند هویت خود را 
ثابت کند و خود را بشناساند. گفتند چون ازدرب محکومین به اعدام داعل 
شده پس خودش هم قطعاً محکوم به اعدام می‌باشد و فسرقی بین او و سایر 
محکومین وجود ندارد. بیچاره هر چه اعتراض کرد و سو گند خورد» مردم 
را به كمك طلبید» کسی حرفش را باور نکرد و کسی به دادش نرسید و 
اجازۀ حرو ج به او ندادند به طوری که با وجود تمام اعتراضات وسو گند و 
فریادهایش؛ جلاد ابتدا موی سرش را قطع کرد و بعد هم سرش دا از تن 
جدا کرد. راستی هموطن آبا این قضیه حقیقت دارد چون تو بسایستی بهتر 
از همه از صحت و سقم آن مطلع باشی؟ 

رییس بازداشتگاه که مانند بید می‌لرزبد گفت: متأسفانه آری. دیمر 


۴۳ / فرش طوفان 
گەت : حوب» با این سوابق تصدیق کن که من بايد وافعاً دبوانه باشم که به 
پای خود به چنین نله‌موشی داخل شوم. دییس بازداشتگاه گفت: آخسر گفتم 
که من خودم هستم و دستور می‌دهم مانع خارج شدنت نشوند. دیمر گفت : 
شاید برای‌کاری صدایت کردند» شابد مشغول کار دیگر بودی و سرت گرم 
بود» شاید فراسوش کردی. دیمر مخصوصاً دوی این عبارت تکیه کرد: 
«شایدفر آموش کردی که مسن اینجا هستم». ریس بازداشتگاه گفت: فسول 
می‌دهم فراموش نکنم. دیمر گفت: نه» به‌علاوه ممکن است موجبات دردسر 
برای حودت هم فراهم شود و بمی‌جهت گرفتار مخمصه شوی. شاید وقتی 
ببینند تو با من صحبت می کنی نسبت به تو بد گمان بشوند. از همه بالاترء 
من ابن طربقه را نمی‌پسندم و بهتر مسی‌دانم که یك پروانه به مسن بدهی. 
رییس بازداشتگاه گفت: نهء غیرممکن است» نمی‌دهم. دیمر گفت: در این 
صورت دوست عزیزم» من هم لال نیستم و الساعه حرفهایی خواهم زد و بعد 
هر دونفرمان همراه در مید ان انقلاب (مقصود میدان اعدام است) گردشی 
خواهیم کرد. 

رییس بازداثتگاه که از ترس نیمه‌جان شده و مشاعر خود را از دست 
داده‌بود پروانة ورودی را به‌نام بك هموطن اءضاء کرد. دیمر پروانه را قاپید 
و با شتاب به تالار داد گاه رفت و در مکانی که دید یم نشست. حسوانندگان 
عزیز از بقیة داستان بااطلاع هستند. رییس بازداشتگاه پس از دادن پرو انة 
ورود» برای احتر از از هر گونه اتهام احتمالی رفت و نزديك فو کیه تنویل 
نشست و وظایف اداری خود را به عضو ارشد زير دسنش سپرد. ساعت سه 
و ده دقیقه بعد از ظهسر لندی با در دست داشتن پروانۀ ورود از جلوی 
در بانان و ژاندارمها گذشت و بدون اشکال به جلوی آن درب ورودی شوم 
تالاررسید. گفتن درب شوم قدری مبا لغه آمیز است» زیرا تالار دو در داشت: 
یکی درب بزر گك بودکه دار نسد گان پروانه از آن داخحل و آزادانه خارج 


تالار مر گد / ۳۳۹۳ 


می‌شدنسد و یکی هم درب مخصرص به محکرمین اعد ام برد و کسانی که 
از این در داغل می‌شدنسد دیگر حق حروح نداشتند مگر اینکه به بالای 
سکوی اعدام برو ند. درب شوم این در بود. 

اطافی که لندی داخل آن شد دارای دو قسمت بود: در بك قسمت 
کارمندانی نشسته بودند که نام تازه واردین را ثبت می کردند و در قسمت 
دیگر که ااثه‌ای جز چند نیمکت چوبی مندرس نداشت اشخاصی را 
که تازه توقیف شده بودند و اشخاصی را که محکوم به اعد.ام شده بودند 
جا می‌دادند» گر چه بین این دو دسته تفاو تی وجود نداشت و همه آنها مآلا 
اعد ام می‌شد ند. اطاق مزبور تفریباً تاريك و فقط به وسیلۂ پنجر ۂ کوچکی 
که به اطاق رییس بازداشتگاه راه داشت روشن بود. ز نی که لباس سفید 
دربر داشت و تقریباً ببهوش بود در يك گوشۀ اطاق افتاده و به دیو ار تکیه 
کسرده بود. مسردی که دستها را روی سنه صلرب کسرده بود جاویآن زن 
ایستاده و گاهگاه سر را تکان می‌داد و در حرف زدن مردد بود زیرا می‌ترسید 
خاطرات احساسات خفتۂ آن زن بیچاره را بیدار کند. در اطر اف این دو نفر 
محکوم به اعدام» عده‌ای کم و بیش می‌جنبید ند و بعضی گریه می کر دند و 
برخی سرودهای میهنی می‌خو اند ند. عده‌ای دیگر با قدمهای بلند راہ مسی- 
رفتند و گویی می‌خواستند به این وسیاه از افکار تلخی که مغزشان را مسی- 
فشرد خود را حلاص کنند. 

این اطاق را می‌توان اطاق انتظار مر کت نامید و از اثاثيةٌآن معلوم بود 
که این نام» شایسته‌اش می‌باشد. چند عدد تابوت پر ازکاه در این اطاق بود 
که دهان گشوده و گویی ز ند گان را به درون خود دعوت می کردند. ایسن 
تابوتها به منزلة تختخواب و یا بهتر بگوییم گورهای موقتی بودند. يك 
گنجة بزرگک درطرف دیگراطاق» روبروی پنجره کوچك قرار داشت. یکی 
از ز ندانیان درب آن گنجه را از روی <س کنجکاوی کشود واز وحشت چند 
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قدم به عقب گذ اشت. آن گنجه محتوی لباسهای خونین مقتو لین بود که روز 
پیش اعد ام شده بودند و چند دسته گیسوان بلند در گوشه و کنار آن آویخته 
بودند. اینها انعام دژخیم بود و اگر زمامداران مربوطه دژخیم را مجبور 
نمی کردند که آن یبادگارهای گرامی را بسوزاند او آنها را به بازماند گان 
مقتولین می‌فروحت واز این راه پولی به‌دست می آورد که عایدیش حساب 
شد. 

لندی با قلبی لرزان و سراسیمه درب اطاق را باز کرد و نساگهان با 
این منظرة دلخراش رو برو شد. سه قدم به درون اطاق گذاشت و خود را به 
ژنویو رسانید و به پای او افتاد. زن بینوا فریادی بر آورد که لندی دست بر 


یی 


دهانش نهاد و آن فریاد را بر لبانش خاموش ساخت. لورن با چشمانی 
اشکبار دوست خود را در آغوش خویش می‌فشرد. این نخستین بار دود که 
لورن در عمر خود می گریست. وضع عجیبی بود. کليۀ آن بینوایسان که در 
آن اطاق تاريك جمح بودند و همه آنها بایستی کشته شو ند به ندرت به این 
صحنة غم انگیز و به این بیچار گی همنوعان خود نگاه می کر دند. هر کدام 
به قدری با اندوه و بدبختی خود دست به گریبان بودند که دیگر فرصت و 
حوصله نداشتند به بد بختی دیگران ببردازند. سه یار دیسرین چند لحظه 
یکدیگر را در آغوش پرمهر خویش فشردند و هر سه ساکت و آرام بودند 
و گویی آلام خود را فراموش کرده و در آن ساعت خو شحال بودند که در 
کنار یکدیگر ند. 

بالاخره لورن به سخن آمد و از لندی پرسید: پس تو هم محکوم به 
اعدام شدی؟ لندی گفت: آری. ژنویو آهسته زیر لب گفت: آه» چه سعادتی. 
شادی اشخاصی که فقط یك ساعت زنده هستند دیری نمی‌پاید و زود سپری 
می‌شود. لندی پس از اینکه با آن عشق سوزان و عمیق که در دل داشت 
ژ نويو را تماشا کرد از این سخن که در عین حال حا کی از خودخسواهی و 
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محبت بود و بی‌اختیار از دهان زن جوان پریسده بسود؛ از او سپاسگراری 
کرد و سپس در حالی که دو دست ژنو یو را در دست خود می‌فشرد؛ رو به 
لورن کرد و گفت: اکنون قدری صحبت کنیم. لورن گفت: آری» صحبت 
کنیم» ولی اگر وقت و فرصت صحبت کردن را داشته باشیم. خوب؛ چه 
می‌خواستی به مسن بگویی؟ زود بگو» عجله کن؛ وقت ننک است. لندی 
گفت: تو به خاطر من باز داشت شدی و به جهت ژنو بو محکوم به اعد ام 
گردیدی» در حالی که هیچ‌کاری علیه قوانین جاریه جمهوریت نکرده‌ای, 
از آنجایی که ژ ویو و من دين خودرا به جامعه و قانون می‌پردازیم دیگر 
سزاوار نیست که تو هم با ما وامی را که مدیون نیستی ادا کنی. 

لورن گفت: منظورت را نمی‌فهمم واضحتر صحبت کن. لندی گفت: 
«نظورم این است که» لورن» نو آزاد هستی و می‌نوانی بسروی» هیچ کس 
مانع تسو نخواهد شد. لورن گفت:آزاد هستم؟ من؟ مگر دیسوانه شده‌ای؟ 
لندی گفت: نه» دیوانه نیستم و باز هم تکرار می کنم که تو آزاد هستی» 
این پروانه را بگیر و برو. از تو خواهند پرسید که کیستی» بابد جسواب 
بدھی که یکی از کارمندان بازداشتگاه «کارم» می‌باشی و برای مذا کره 
در اطراف مسوضوعی نزد هموطن رییس بازداشتگاه کاخ داد کستری آمسده 
و از روی کنجکاوی از او تقاضا کرده بودی که يك پروانۀ ورود به تو 
بدهد تا محکومین به اعسدام را تماشا کنی. محکومین را دیده و تماشا 
کرده‌ای و اکنون راضی و خوشحال به دنبال کار حود می‌روی. اسورن 
گفت: می‌خواهی با من شوخی کنی» این طورنیست؟ لندی گفت: نه دوست 
عزیزم» شوخی نمی کنم؛ این يك پروانةً ورود است» آن را بردار و از 
موقعیت استفاده کن. تو عاشق نیستی» تو احتیاج به مردن نداری بر ای اینکه 
چند لحظه بیشتر با محبوب عزيزت بگذرانی و این دقایق پربها را از دست 
ندهی. لورن‌گفت : خحوب» لندی» اگر حارج شدن از این اطاق امکان‌پذیسر 
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است - در صورتی که سو گند یاد می کنم این امر ابداً ممکن نیست - بگو 
بہینم برای چه ابندا خانم را نجات نمی‌دهی؟ اما راجع به خودت بعد 
صحبت خواهیم کرد. 

لندی با اندوه زایدالوصفی گفت: نجات ژنسویو ممکن نیست. 
نگاه کن» این پروانه به عنوان يك هموطن مرد است نه یك هموطن زن» 
به‌علاوه ژنوبو حاضر نخواهد شد که مرا اینجا بگذارد و خودش برود و در 
حالی که می‌داند من کشته خواهم شد خود به زندگی ادامه دهسد. لسورن 
گفت: خحوب» در صورتی که او حاضر نمی‌شود که از اینجا برود و خود را 
خلاص کند برای چه من حاضر به رفتن از اینجا خواهم شد؟ تو گمان مسی- 
کنی شهامت من کمتر از شهامت يك نفر زن است؟ لندی گفت: نه دوست 
عزیزم» من برعکس می‌دانم تو با شهامت‌تسریسن مردی هستی که تسا کنون 
دید هام» ولی اگر در این مورد لجاجت کنی دیوانه‌و ار اقسدام به خود کشی 
کرده‌ای و این عمل تو نابخشودنی است. اورن» فرصت را غنیمت بشمار 
و در این آخرین لحظات زند گی این شادی را نصیب ما دو نفر کن که 
بدانیم تو آزاد و خوشبخت شده‌ای. لورن فرباد زد: حوشبخت! راستی 
می‌خواهی با من شوخی کنی» بدون شما و خوثبختی؟ بدون شما» در این 
شهر پاریس» دوراز سر کرمیهای عادیم» دیگر زندگی در این جهان چه به 
درد من می‌خورد. زند گی برای من چه فایده دارد که دیگسر شما دو نفر را 
نبینم و با شوخی‌های خود سر بسرتان نگذ ارم واذیتتان نکنم؟آه» نها نه 
هر گز! 

لندی گفت : لورن» دوست ءزیزم. لورن‌گفت: آری» برای اینکه 
دوست تو هستم پافشاری مسی کنم و از نرد شما نمی‌روم. اگر من در 
مستحکم ترین زندانها ز ندانی بودم - چنان که | کنون هستم - به اميد دیداد 
شما دو نفر دیوارهای زندان را در هم می‌ریختم. ولی ا کنو ن که در اسن 
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زندان نزد شما هستم» حاضر نخو اهم شد ننها از اجا پروم و در کو چسه‌ها 
با سری انکنده دم بسزنم و پشیما نی و دنج دوحی پیوسته در گوشم صدا 
کند: «لندی» ژنردو». حاضر نخو اهم شد که بسروم و در بخشهای مختاف 
شهر که بارها شما دو نفر را با یکدیگر دیده‌ام گردش کنم و هر چه نظر کنم 
شما را نیابم. نه» هیچ عاملی و هیچ قدرتی» حتی گیو تین نخواهد توانست 
مرا از شما دو نفر جدا کند اینجا برای من جای خوبی است و می‌مانم. 
لندی گفت : بیچاره دوست من» بینوا رفیقم. ژنویو سخنی نمی گفت ولی با 
چشمانی اشکبار به این منظره می‌نگریست. لودن از لندی پرسید: ايا تو 
انسوس ز ند گی را می‌خوری؟ لندی پاسخ داد: آری» برای خاطر ژنو بسو. 
لورن گفت: برعکس؛ من برای خاطر هیچ‌چیز و هیچ کس افسوس زند گی 
را نمی‌خورم. با عاطری آرام سو ار ارابه حواهم شد و با قدمهای محکم به 
بالای سکوی اعد ام خواهم رفت و... 

ناگهان لورن صحبت خود را قطع کرد و گفت: آه» چرا! چرا! مسی- 
حور اهم از اینجا بروم. من می‌دانستم که در دنا هیچ کس را دوست ندارم؛ 
ولی فراموش کرده بودم که در عین حال از یك نفر بشدت بیزارم و از او 
بدم می آید. لندی» بین چه ساعتی است» زودباش. لندی گفت: ساعت سه 
و نیم بعد از ظهر است. لورن گفت: هنوز وقت دارم» هون فرصت باقی 
است. لندی با حوشحالی گفت: معلوم است که فرصت داری. هنوز نه نفر 
محکو مین امروز باقی هستند که اعدام نشده‌اند و ایسن‌کار تسا ساعت پنج 
بعد از ظهر طول خواهد کشید. پس تفریاً هنوز دو ساعت وقت داریم. 
لورن گفت: دو ساعت وقت برای من‌کافی است. زود پروانۀ ورودی را به 
من بده و بیست شاهی هم به من قرض بده. ژنو دو آهسته گفت: آه خد ایا 
چه‌کار می‌خواهید بکنید؟ 


لندی دست ژنویو را فشرد و به این وسیله به او فهماند که حسرفی 
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نز ند» زبرا آنچه برای لندی اهمیت داشت اين بود که لورن هر چه زودتر 
از آن جهنم بیرون برود. لورن گفت : حودم می‌دانم چه‌کار بايد بکنم. لندی 
کیسة پول خود را از جیب در آورد وبه لورن داد. لورن گفت: برای رضای 
خدا زودباش؛ حالاپرو ان ورودی را بده که عجله دارم. لندی پروانۀ ورودی 
را هم به او داد» آنگاه لورن با احتر ام دست ژنویو را بوسید و مسوقعی که 
یك دسته از محکومین را به بازداشتگاه می آوردنسد او از فرصت استفاده 
کرده از ړوی نیمکتهای چوبی پرید و حود را به درب بسزرگث زنسدان 
رسانید. بك نفر ژاند ارم که آ نجا ایستاده بودگفت: آها! این یکی را ذگاه 
کنید » گو با خیال دارد فر ار کند. لورن قد را علم کرد و پروانة ورود را نشان 
داد و گفت: هموطن ژاند ارم بگیر» این پروانة ورود من است و از این به 
بعد سعی کن اشخاص را بشناسی. 

ژاندارم نگاهی به پروانۀ ورود کرد و امضاء رییس بازداشتگاه را 
شناخت»اما این ژاندارم از آن طبقه مأمورینی بود که به هیچ چیز وهیج کس 
اعتماد ند ارند و همه‌چیز را به نظر شك و تردید نگاه می کنند. اتفاقاً درست 
در همین موقع ربیس بازداشتگاه از پله‌های تالار دادگاه پسایین می آمد 
درحالی که بشدت می لرزید» زیرا از موقعی که آن بی‌احتباطی دا کسرده و 
پر وان ورود به امضاء خود را به دیمر داده بود پیوسته حو اسش پر :شان و 
خیا لش ناراحت بود و از شدت اضطر اب می‌لرزید. ژاند ارم رو به او کرد 
و گفت: همو طن ربیس بازداشتگاه؛ دك نفر می‌خواهد به وسیلةٌ این کاغذ از 
تالار مردگان بیرون برود» آیا این کاغذ معتبر است؟ ریس بسازداشتگاه از 
وحشت رنکك روی خود را بانعت و چون مطمئن بود که اگر سر ودرا 
پلند کند با قیافه وحشتناك دیمر روبرو خواهد شد لذا با عجله پعروانه را 
گرفت و گفت:آری» آری» معتبر است و ابسن امضای خحودم است. لورن 
گفت: حالا که تصد دق کر دی امضای خودت است پس پروانۀ ورود را به 


تالار ەر گل / ۴۴۰4۵ 


من پس‌بده. و لی د لیس بازداشتگاه پرواله را پاره و ر پزریز کرد و گفت :نه» 
این پروانه‌ها فقط برای یك دفعه اعتبار دار ند. 

لورن چند لحظه سر گردان و بلاتصمیم ماند ولی بسالاخره به شود 
گفت: چه باید کرد؟ ولی پیش از هرکار لازم است من او را به قتل برسانم. 
سپس از بازداشتگاه خار ج و به سرعت رو به راه نهاد. لندی بااضطرابی 
زاید الو صف به ورن می‌نگربست و به محض ابنکه لورن از نظر او محر 
شد آهی مسرت انگیز کشید و به ژنوبوگفت: اه بالاخره نجات بافت» 
زیرا پروانة ورودش را پاره کردند و دیگر نمی تو اند به اینجا باز گردد و 
به‌علاوه به فرض اینکه بتو اند مجدد خود را به ابنجا برساند جلسه دادگاه 
بزودی پایان خو اهد بافت. او ساعت پنج بعد از ظهر به اینجا خو اهد آمد 
و درآن موقع ما اعد ام شده‌ایم. ژنویو آهی کشید و سپس بشدت لرزید و 
گفت: آه؛ در این چند لحظه آخسر حیات از یکدیگر جدا نشویم. خداباء 
جه می‌شد که تيغ گیو تین با بك ضربت و در آن واحد هر دوی ما را 
می کشت تا هر دو در يك لحظه چشم از ابن جهان فرو بند يم . سپس زن و 
مرد جوان به حلوت‌ترین گوشۀ تالار تاريك رفتند و ژنویو نزديك لندی 
نشست و بدین ترتیب آن دو خود را برای استقبال از مر گث آماده ساختند. 


۳۱۴ 


چرا لو رن خار ج شد!؟ 

ناگهان صدا و هیاهسویی عظیم به گوش رسید. ژاندارمها از درب 
کسوجك داخسل شدنسد و پشت سر آنها سانسون و شا گردانش با 
بسته‌همای بزر گت طناب داحل گر دید نسد. ژنو بر ناله‌ای کرد و گفت: آه» 
عزبزم» لحظة شوم فرا رسید؛ نسزديك است از ترس قالب تهسی کنم. 
در این موقع صد ای غرش آسای لورن شنیده شد که می گفت: شما 
حبط می کنید که می‌ترسید. درحقیقت شما خبط می کنید؛ زیرا مر گ آز ادی 
است. 

لندی که از دیدن !ورن بکلی خود را باخته بود گفت: لورن! لورن با 
خنده گفت : هان شعرهابی که ساخته‌ام قشنکث نیست؟ راست می‌گوبی» من 


هم با تو همع‌فیددام. از دبروز به ابن طرف هر جه شعر می گو یم مهمل از 
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آب درمی‌آید. لندی گفت : آه؛ کاش صحبت سرخوبی و بدی شعر هایت 
بود» چرا بر گشتی؟ چرا آمدی؟ لورن‌گفت: گمان می کنم قرار ما همین طور 
بود» نه؟ باری» گوش کن؛ زیراآ نچه را که می‌خواهم بگویم هم مورد علاقة 
تسوست و هم خانم به شنیدن آن علاقمند است. لندی از نسومیدی گفت: 
خد ایا خد ایا! لورن گفت: آه»بگذار حرفم را بزنم» و گرنه فرصت نخواهیم 
کرد. من برای این می‌خحواستم از اینجا حارج شوم که از کوچة «بر ایری» 
يك کارد خر ید اری کنم . 

لندی پرسید :کارد را می‌خو استی چه کنی؟ لورن پاسخ داد: می خو استم 
با آن» این آقای دیمر محترم را بکشم. ژنویو لسرزید. لندی‌گفت: ها 
فهمیدم. لورن گفت: کارد را حریدم. با خود این طور حساب کردم - حال 
تو می‌بینی چقدر فکر رفیقت منطقی است - و حالا می‌بینم که من به جای 
اینکه شاعر شوم بایستی در حساب و ریاضی کار کرده باشم. بد بختانه الا 
دیگر دير شده و وقت این صحبتها نیست. باری» با خود این طسور حساب 
کرده. حوب و به دقت به‌استدلالم گوش بده. به خود گفتم آقای دیمر همسر 
خود راگرفتار و دجار ساخته است. آقای دیمر بسرای تماشای محا کمه و 
شنیدن حکم اعدام همسرش آمده است. آقای دیمر قطعاً خواهد آمد و سوار 
شدن زنش را به ارابةٌ محکومین تماشا خواهد کرد و خود را از این لذت 
محروم نخواهد کرد. مخصوصاً که ما دو نفر هم در ارابه همراه زنش مسی- 
باشیم. پس حوب است من هم بروم و در صف اول تماشاجیان او را پیدا 
کنم. بعد خود را به او خواهم رسانید و به او خسواهم گفت «سلام آقسای 
دیمر» و بعد کاردم را تا دسته در پهلویش فرو خواهم برد. 

ژنویو از شنیدن این شرح و بسط خونین طاقت نیاورد و فریاد زد: 
لورن! لورن گفت: خانم عز بزم» مضطر ب نشو ید حداو ند بزر گک کارها را 
طور دیگری تر تیب داد. تماشاچیان که به طورعادی رو بروی‌کاخ داد گستری 


۳ / فرش طولان 


می‌ایستند؛ برعکسبه جناح راست کاخ رفته وساحل رود را تماشا می کر دند . 
به خود گفتم عجب! قطماً سکی در رودخانه غرق شده و مردم به تماشای آن 
مشغو ند اما جرا دیمر اینجا نیست؟ وفتی سکی به رودخانه می‌افتد غرق 
شدنش خیلی طول می کشد. من هم به جان‌پناه کار رودخانه نزديك شدم تا 
ببینم چه خبر شده است. ديدم عد زیادی در طول ساحل رود جمع شده و 
پیوسته دستها را به هسوا بلند مسی کنند و بعد حم مسی‌شونسد و روی زمین 
جیزی را نگاه می کنند و فریاد می‌زنند افسوس! مسن هم نزديك شدم و آن 
چیز را دیدم. حدس بزن آن چیز چه بود. موریس لندی گفت: لابد این 
شخص دیمر بود. لورن‌گفت: بلی دوست عزیز؛ خود اوبود و لی تو چگو نه 
حدس زدی که این شخص دیمر بوده است و در هر حال ادن مرد کفارة 
اعمال حود را پس داد و به دست خویش» خود را به قتل رسانید. 

موریس لندی تبسمی معتی‌دار کرد و گفت: لورن» آبا تو هم این طور 
فکر کردی و تصور نمودی که وی خود کشی کرد؟ لورن گفت: فکری دیگر 
نمی‌تو انستم بکنم برای ابنکه شمشیر حون آلسود وی دا هم در کنارش 
بافتند و این موضو ع گواهی می‌دهد که او حود کشی کرده مگر اینکه بگوبیم 
که به شخصی برخورد نموده و بدون اینکه کسی آن دو را بیند آن شخص 
حق دیمر را در کنارش نهاده است. ژنو بو آنقدر قرین تأثر بود که خبر جدید 
در اوعکس العملی ایجاد نکرد و بد ان می‌مانست که آن را نشنیده یا نمی‌شود 
و موريس اندی چون دید که ژنوبو سر را بین دو دست گر فته و او را نمی- 
بیند آهسته لباس خود راعتب زد وپیراهن و جلیقةٌ حون آ لود خود دا به لورن 
نشان داد و اشاره‌ای که بلیغ تر و فصیح تر از هر بیان بسوده به او نمود. آن 
وقت لورن فهمید که دیمر به دست موريس لندی به قتل رسیده و دست او 
را به عنوان تشکر فشرد و سرش را بیخ گوش لندی آورد و گفت: دوست 
عزیز؛ وقتی که من وارد اینجا شدم هیچ کس مرا تفتیش نکرد برای اینکه 
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گفتم که از همراهان هموطن سانسون هستم و کارد را با خود دارم و هر گاه 
تو از گیوتین نفرت داری و نمی‌خواهی به وسیلۀ گیو تبن کشته شوی يا اینکه 
نمی‌خواهی ژنوبو به وسبلهٌ گیوتین کشته شود ممکن است که از این کارد 
استفاده نمایی. 

لندی به چابکی کارد را از لورن گرفت ولی نه برای اینکه خود را به 
قتل برساند بلکه برای اينکه ژنوبو را مقتول کند تا اینکه به وسیلةٌ ساطسور 
گیوتین به قتل نرسد اما قدری فکر کرد و کارد را به لورن پس داد و گفت: 
دوست عزبزم» هر چه فکر می کنم می‌بینم من آدمی نیستم که بتوانم به‌دست 
خود ژنویو را به قتل بسرسانم و دیگر اینکه می‌نرسم که ضربت کارد خیلی 
بیش از ضربت گیو تین او را رنج بدهد و شاید همان طوری که گفته‌اند درد 
و رنج ساطور کیوتین بیش از لحظه‌ای طول نمی کشد و به قول دانتون 
انسان فقط برودتی را ړوی گردن مود احساس می نما یہد و دیگر چیزی 
نمی‌فهمد. بنابراين پاینده باد گیوتین که بدون رنج و درد انسان را به جهان 
دیگر می‌فرستد. جملةٌ اخیر طوری اداشد که معلوم نبود مسوریس لندی 
شوخی می کند با جدی می گو ید و آنگاه الورن‌کارد را دون اینکه کسی 
متوجه شود در وسط گروه محکومین انداخت و یکی از آنها مسانند اینکه 
غنیمتی شابان و غیر منتظره بافته برخاست و کارد را برداشت و با کمال قوت 
در سینۀ عود فرو کرد و در دم» افتاد و علایم مر گی در رعسارش نمایان 
گردید. 

هنوز محکومین درست متوجه نشده بودنسد چه واقعه‌ای اتفاق افتاده 
که ژنویو فربادی شدید بر کشید به طور ی که لندی و لورن تکان حوردندو 
در بافتند که علت فر داد ژنو بواین است که سانسون جلاد دست خود را دوی 
شانهٌ او گذ اشته بود. 


۳۱۵ 


ز نده باد سیمون پار هدوز 


فریادی که ژنویو بر کشید ناشی ازبیم رنج بود. نمی گوییم که ژنویو 
از ترس مر گث فریاد زد برای اینکه او از مر گث نمی‌ترسید و با کمال تسلیم 
حاضرشده بود که بمیرد وبخصوص از وقتی که می‌دانست عاشقش موزیس- 
لندی با او خواهد مردء مرگ در نظرش گواراتر جلوه می‌نمود. 

یکی از معجزات عشق این است که عاشق و معشوق از اینکه بسا هم 
ممی‌میر ند لذت می‌برند ولی عشق با انکه جنین اعجازی دارد نمی‌تواند 
درد مادی و جسمانی را از بین ببرد و ژنوبو می‌دانست قبل از اینکه از این 
جهان برود و روح ازکالبدش پرواز نماید رنج خواهد کشید و با وجود 
اینکه ذرات وجود او خواهان لندی بود و می‌خواست که با او بمیرد درد 
جسمانی را نمی‌توانست تحمل کند. موريس لندی با يك نگاه وضع حاضر 
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را از نظر گذرانید و در بك لحظه دانست که مناظر و حوادتث آینده از چه 
فرار خو اهد بود. 

در وسط اطاق» جنازة شخصی که خود را با کارد به قتل رسانیده بود 
دیده می‌شد و یکی از ژاندارمها دویده؛ کارد را از سینۀ مقتول بیرون آورده 
بود که مبادا مورد استفاده دبگران قسرار بگیرد. اطراف لاشة مقتول گروه 
محکرمین چنان به خود مشغول بودند که توجهی به آن لاشه نمی کردند 
زیرا هر یك آنقدر بد بخت می‌نمود که حال و مجال رسید گی به بدبختی 
دیگری را نداشت. یکی مدادی از جیب بیرون آورده؛ روی بك قطعه کاغذ » 
پشت یك جزوه کش چیزهایی می نوشت که شاید خود نمی‌دانست چه می۔ 
نویسد. دیگری سر را بین دو دست گرفته می گریست و سومی يك قطعه 
عکس مینیاتور را از روی سینه حارج کرده» اشك‌ریزان آن را مسی‌بوسید» 
چهارمی بر یك انگشتر و پنجمی بر يك دسته‌گیسو بسوسه می‌زد و اشك 
می‌ر بخت. دو سه نفر دستهای يکد پگر را گر فته بودند و به اتفاق ندبه می- 
کردند و هر کدام» اسامی دوستان یا خویشاو ندان یا نام يك محبوب را بر 
زبان می آوردند و بر ظلم و ستمگری نفرین می‌نمودند غافل از اینکه از 
آغاز خلقت تا آن دوز نسلهای متعدد نو ع بشر که آمد ند و رفتند» همه بر 
ستمگری نفرین و لعنت نمودند و لی باز ستمگری باقی ماند بسرای اینکه 
ظلم» به مقتضای مد روز در هر عصر» به اك شکل درمی آید و مردم وقتی 
ماسك و کسوت جدید ظلم و ستم را می‌بینند تصور می‌نمایند که آن» غير 
از ظلمی است که مثلا" در هزار سال قبل از ادن وجود داشت. 

در وسط این بد بختیها و نساامیدیها» سانسون جلاد که آن هنگام پنجاه 
و چهار سال ازعمرش می گذشت» قدری بر اثر کبر سن و قدری به مناسبت 
اهمیت شغل ود باوقار و متانت؛ سعی می کرد که به محکرمین دلداری 
بد هد ولی معلوم است که دلسداری یك جلاد» به محکومی که قصد دارد 


۶ | فرش طواان 


سرش را د پیکر جدا نماید چه وضعی می‌تواند داشته باشد. معهذا او به 
تصور خویش محکومین را تسلیت می‌داد و به هر یك چیزی می گفت تا 
اپنکه به ژ نو یو رسید و گفتیم که دست خود را روی شانۀ او قرار داد. 

بعد از اينکه ژنویو جلاد را شناخت و فریاد زد» سانسون به او گفت: 
هموطن؛ نترسید» من می‌خواهم به شما بگویم یاگیسوان خود دا قبچی و 
کوتاه کنید یا طوری آن را ببندید که بالا قسرار بگیرد و گردن آزاد باشد. 
لندی گفت: آبا خود من اجازه دارم که گیسوان خانم را بالا بسزنم؟ جلاد 
سالخورده روی خود را بر گردانید و گفت: مانعی نسدارد» خود شما بال 
بز نید. لندی برای اينکه بتو اند گیسوان ژنویو را ببندد کراوات سود را 
گشود و چون کراوات از حرارت گردن‌لندی‌گرم بود ژنویو آن را بوسید و 
مقابل لندی زانو زد و سر زیبای خود را که در آن حال بد بختی زیباتر از 
گذشته می‌نمود به مرد جوان عرضه داشت تا اینکه موهایش را بالا بزنسد. 
لندی که می‌دانست برای چه گیسوی ژنوبو را بالا می‌زند می‌لرزبد و نمی- 
توانست موهای او را جمع آوری نماید و وقتی بالاخره با کراوات حود 
موهای ژنویو را بست و بالا زد طوری رنگث از روش پسریده بود که 
ژنو بو گفت: لندی» تو را جه می‌شود؟ بیم نداشته بماش» من با جرأت و 
خو نسردی خواهم مرد. و چون این هنگام سانسون روی خود را به طرف 
آنها بر گردانید ژنویو گفت: آقای سانسون» آیا شما مرا زنی جبان تشخیص 
داده‌اید یا يك زن با جر أت؟ جلاد سالخورده گفت: هموطن؛ البته که شما 
دارای جر أت هستید. دراین هنگام یکی ازشاگردان جلاد صورت محکومین 
را که ازطرف فو کیه تنویل فرستاده شده بود به دست گرفث و اسامی آن را 
شمرد و بعد به سا نون گفت که حاضرین را بشمارد. 

پس از اینکه سان‌ون حضار را شماره کرد معلوم شد بین صورتی که 
فو کیه تنویل فرستاده و شمارهٌ حضار اختلاف وجود دارد و صورت مز بور 
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محت‌وی چهارده اسم است در صو ر تی که حضار پسانزده سر هستاسد. 
جلاد و شاگرد او به تصور اينکه اشتباه می کنند برای مر تبة دوم و سوم» 
شارا کرس ا فو ورت یر که موی ا شار ها شرس ای 
کردند و هر دفعه متو جه شد ند که اشتباه وجود دارد و حاضرین پانزده نفر 
هستند در صورتسی که شمارة محک‌ومیسن در صورت ارسالی از طرف 
مدعی‌العموم: چهارده نفر است. لورن و ژنوبو هم بی‌اختیار محکومین را 
که حضور داشتند با لاشة بی‌جان» شمردند و دید ند که پانزده نفر است ز 
ژنویو آهسته به موریس گفت: لندی عزیز» پس تودرو غ می گفتی که محکوم 
هستی زیرا چون یك نفر از محکومین زايد بر صورت م-دعی‌العموم 
مسی‌باشد پس آن یك نفر تو هستی. موریس لندی گفت: ژذوبوی عزیز» 
آیا تو اینقدر مرا بی‌وفا و حودپرست تصور می کردی که من ببینم تو 
امروز بمیری اما خود زنده بمانم؟ من چون می‌بینم تو امروز می‌میری» 
تصمیم گرفته‌ای که با تو بمیرم. ژنویو گفت: دوست عزیزم اکنون 
مر گی بر من گوارانسر می‌شود زیرا با اعتماد و ایمان بیشتری به عشق تو 
می‌میرم. 

لندی خحطاب به لررن و آهسته گفت: دوست عزبز» من يك مرتبة 
دیگر از تو در خواست می کنم که از مرگ صرف‌نظر کن و برخیز و بگو 
که تو را به اشتباه جزو محکومین قلمداد کرده‌اند و ژاندادمی که دید تو 
از اینجا خارج شدی نیز شهادت می دهد که تو محکوم نیستی. دوست 
عزیز» من و ژنویو از تو خواهش می کنیم که از اینجا بسرو و زنده بمان. 
زنده بمان برای اینکه یاد گار دوستی ما را حفظ کنی و این دوستی و عشق 
در صفحة روز گار فراموش نگردد و کسی باشد که حاطرات آن را نگاه 
دارد. ژنویو دو دست خود را به رسم التماس به هسم جفت کرد و گفت: 
لورن» خواهش می کنم که برای خاطر من ز نده بمان. لورن دستهای ژنو بو 


۸ / نرش طوفان 
راگرفت و گفت: زند گی وفتی عز یز است که با دوستان طسی شود و وقتی 
دوست وحود نداشت آن ز ند گی دیگر به درد نمی‌خورد وا گر شما هم بیش 
از این» در این مقوله صحبت کنید آن وقت برای من این فکر پیدا می‌شود 
که شا ید من شما را اراست می کنم و نمی‌حواهید در ساعت آخر » مرا در 
کذارخود ببینید. سانسون بانگ زد: صورت اسامی‌محکومین دارای چهارده 
اسم است در صورتی که اینجا با مرد مقتول» پانزده نفر حضور دار نسد» 
هر کس که برحسب اشتباه در اینجا می‌باشد و جزو محکو مین قلمداد شده 
خود را معرفی کند. 

سکوتی عمیق بر اطاق حکمفرما شد. شاید بعضی از محکومین مسی- 
حو استند که بگویند آنها را از دوی سهو به آنجا آورده‌اند و لی ترسبدند که 
مبادا رسید گی بشود و درو غآنها آشکار گردد. فقط بك نفر می‌تسوانست 
بگوید که او را از روی اشتباه در آن اطاق توقیف کرده‌اند ولی آن یك نفر 
هم به طوری که می‌دانيم خود را معرفی نمی کرد. بعد از تقریباً سه دقیقه 
سکوت» چون کسی خود را معرفی نکرد جلاد سالخورده با صدای بلند 
گفت: همو طنان» دیگر در اینجا معطلی و کاری نداریم و بايد بسرویم. در 
این موقع صد ای گرية چند نفر و نالهً عده‌ای دیگر بلند شد و لورن حطاب به 
دوستان خود گفت: رفقاء سابقاً من این بیت را می‌خواندم: «باید در راه 
آزادی بمیریم - برای اینکه بهترین سرنوشتهاست» ولی امروز مسوریس 
عزبز» با تو همعقیده‌ام» یعنی از این جمهوری و الین آزادی متنفر شد دام 
برای اینکه به رأی‌العین و به طرزی محسوس می‌بینم که مسا در راه آزادی 
کشته نمی‌شویم بلکه بر ای این کشته می‌شو یم که يك عده بایستند و مر گث 
مسا را تماشا کنند و تفریح نمایند. 

یکی از کمیسرهاگفت : نظر به اینکه اسامسی صورت» با شمارة 
محکومین اختلاف پیدا کرده بابد حاضر و غابب کرد و همین کار راکرد نىد 


ز نده‌باد سیهون پاره‌دود / ۴۵۰۹ 


ولی لندی چون هنگام محا کمۀ مردی که خود را با کارد به قتل رسانیده بود 
در دادگاه حضور داشت و اسم او را می‌دانست» لذا خسود را به جای او 
معرفی کرد و نتیجه این شد که غير از لاشة مرده» کسی که هویت او مشکوله 
باشد باقی نماند. لاشةّ مرده را هم قراز شد که مورد رسید گی قرار بد هند و 
اگر معاوم شد که قبل ازمر گث محکومیت داشته» به سیاستگاه منتقل نمایند تا 
اینکه سر از پیکرش جدا شود و قانون اجرا گردد. این امر منحصر به همان 
يك مرده نبود؛ بلکه در دورة انقلاب مکرر لاشة امواتی را که در مسر گشان 
تردیدی وجود نداشت به سیاستگاه منتقل کردند ومردةٌ نگون‌بخت راگردن 
زدند تا اينکه بر طبق نص فانون عمل کرده باشند. آنگاه محکومین 
را از آن اطاق خارج کردند و به هر نسبت که آنها را حارج می‌نمودند 
شا گردان جلاد دستهایشان را می‌بستند . مدت تقرباً ده دقیقه» بین آن عده 
حتی يك کلمه رد و بدل نشد زیرا هر کس خود را آنقدر تبره روز میدید 
که حال اینکه يك کلمه بر زبان بیاورد نداشت. 

لندی و ژنوبو و لورن در این مدت فقط کوشیدند که طوری خود را 
به هم بچسبانند که شا گردان جلاد نتوانند آنها را از یکدیگر جدا کنند چون 
قصدشان این برد که حتی‌الامکان با یکدیگر باشند و تاخی مر گث راء قدری 
با حلاوت دوستی و محبت تسکین بدهند. پس از ابنکه این مرحاه نیز به 
اتمام رسید» محکومین را وارد حياط کو نسیرژری کردند و ایسن بار دیگر 
محکومین عنان خو نسردی و خودداری را از کف دادند زیرا چشم آنها به 
ارابه‌هاي حامل محکومین افتاد. برای اینکه مسردم و تماشاچیان مسزاحم 
نشوند» محکومین را در داعل حیاط کو نسیرژری سوار ارابه می کردند و 
آنهایی که سوار ارابه می‌شد ند غرش مردم را در حارج و از پشت دروازه 
می‌شنید ند . 


پامای محکومین می لرزید و نمی تو انستند سوار شوند خحاصه آنه 


۰ / رش طوفان 


دست آنها به هم بسته بود و برای سوار شدن» نمی‌توانستند از دستها کمك 
بگیر ند. ولی شاگردان جلاد و زندانبانها كمك می‌کردنسد و محکومین دا 
سوار می‌نمودند. 

ژ ویو تا اندازه‌ای بااراده و قوت و با کمك لندی سوار ارابه شد و 
بعد از او» موریس سوار گردید و لورن پس از آن دو نفر قسدم به ارابه 
گذاشت و در طرف چپ لندی جا گرفت. دراین موقع دروازة کو نسیرژری 
را باز کردند و ارابه‌های حامل محکومین برای رفتن به طرف سیاستگاه به 
حر کت در آمد. اولین کسی که در صف جلوی تماشاجیان به نظر دوستان 
سه‌گانه رسید سیمون پاره‌دوز بود. وی بر ای اینکه بتواند آنها را بهتر ببیند 
روی یکی از علایم ثبت فرسنگهای راہ ایستاده و با مسرتی بسیار آنها را 
می‌نگر یست. او لین ارابه‌ای هم که از حياط کونسیرژری به راه افتاد ارابۀ 
حامل لندی و ژنویو و لورن بود و سیمون تا آنها را دید خطاب به لورن 
گفت: سر باز قشنکث آیا به تو ثابت شد که بالاخره باید گزن کفاشی مسرا 
بیازمایی؟ اورن‌گفت: ولی هنگام آزمایش گزن پاره‌دوزی تو سعی خسواهم 
کرد که کند نشود زیرا عنقریب همین گزن» چرم‌کالید تو را قطع خواهد 
ود 

روی هم سه ارابه از حياط کو نسیرژری حارج شد و وقتی ارابه‌ها به 
راه افتادند مردم چنان غر یو بر آوردند که گُوشها را کر می کرد و لیآنهایی 
که فر باد می‌زدند همه دارای احساسی واحد نبودند» بعضی از وحشت بانگ 
برمی آورد ند و بعضیگریه می کردند و برخی از خشم فریاد می کشید ند و 
برخی هم ازروی تأثرمی‌نالید ند. ولی چون نمی‌شد هرصدایی را به تتهایی 
تشخیص داد مجمو ع صداها به صورت یك غریو سامعه‌نعر اش جاوه مسی- 
نمود. موريس گفت : ژنو ی جرأت داشته باش» جرت داشته باش. ژنویو 
گفت: عزیزم؛ من جرأت دارم و از مر گث نمی‌ترسم برای اینکه می‌دانم با 


ز نده‌باد سیمون پاره‌وور / ۴۵۱۱ 


تو می‌میرم ولی از ایسن متأسف هستم که دستم آزاد نیست و نمی‌تسوانم در 
این دقیقه‌ها ی آخر تو را در آغوش بگیرم. لندی گفت: ژنوبوی عزیز» من 
اکنون چارة این کار را خواهم کرد و به لورن گفت: من در جیب جليقة خود 
یك قلمتسراش دارم و سعی کن که ایسن قلمتراش را از جیب جلیقه‌ام بیرون 
بیاوری. لورن گفت: آه» چرا زودتر نگفتی؟ این قلمتراش تو ابنك به اندازة 
قیمت يك جان دارای ارزش است زیرا بدان وسیله می‌توانیم دستهای خود 
را بگشاییم و برای من خیلی ناگوار بودکه مانند يك گوساله» طناب پیچ؛ 
از این دنا بروم. 

موریس لندی طوری خود را نگاهداشت که لورن بتواند جیب جایقة 
او را کاوش کند و لندی در حالی که به موريس پشت کرده بود با انگشتهای 
خود قلمتر اش را از جیب جلیقهاش بیرون آورد و بین انگشتهای عویش 
محکم نگاهد اشت و گفت: موریس؛ خم شو و با دندان» تیغة قلمتراش را 
باز کن. لندی سر را خم کرد و با دنسدان تیغة قلمتراش راگشود و آنگاه 
دستة آن را به دندان‌گرفت و ازرن طنابهای دست را روی جساقو کشید و 
دستها یش آزاد گردید. به محض اينکه دستهای لورن آزاد شد به يك چشم 
برهم زدن دستهای موریس را هم با قلمتراش گشود! و موريس خیلی عجله 
داشت که زودتردستهایش آزاد شود که بتواند به كمك ژنوبو برود. زیرا در 
آن چند لحظه به مناسبت اینکه می‌خواست ازقلمتر اش استفاده کند ژنویو 


را رها کرده بود و زن جوان که خود را دور از حمابت عاشق می‌دید» بدان 


١‏ الكساندردوما در اینجا توضیح نمی دهد که وضع ار ابه چگو ده بو د که این 
دو نفر توانستند دستهای حو یش را بگشایند بدون اینکه مستحفظین متو جه شو ند و 
مما زعت ما رند ولی گو با در خود ارابه مستحفظای وجود نداشته و لبه با دیو ارة 


آر ابه هم بر حسب ظاهیر بلند برده و مستحفظین» داخل ارابه را نمی د یلال - 


ععر چم 


۲۳ |/ فرش طرفان 


می‌مانست که روح ندارد و انگار که تمام قوت و اراده و پایسد ادی‌اش از 
عاشق او؛ به وی القاء می‌شود. 

وقتی لندی بالاحره توانست با دستهای گشاده به كمك ژنو بو بیاید دید 
که او» چشمها را فروبسته و سر را روی سینه انداخته و به اوگفت: ژنویو» 
ژنویو» چشمهای خود را باز کن» زیرا ما پیش از چند دقبقه فرصت نداریم 
که یکسدیگر را ینیم و حیف است که این چند دقبقه چشمهای ود را 
بندیم. ژنویو گفت: طناب خیلی دستم را فشار می‌دهد. لندی در يك لحظه 
طناب را پاره کرد و دستهای زن جوان دا آزاد نمود و ژنویو تا دست ود 
راآزاد دید يك دست را حلقةٌ گردن مسوریس کرد و با دست دیگر» دست 
لورن راگرفت و لورن هم دست خود را حلقهٌ کمر موریس نمود و هر سه» 
در ارابه» از جا بر عاستند. در آن ارابه» دو محکوم دیگر هم بودند ولی آن 
دو توجهی به حوادث اطراف ند اشتند و شاید وحشت و نا امیدی» مانم از 
این شد که ببینند سه نفر دیگر از جا بر حاسته‌اند. 

موريس لندی و ژنویو و لورن وقتی بر پا ایستادند به شکرانه اينکه 
در آن دم آ خرمی‌توانند آزاد یکدیگررا در آغوش بگیر ند نظری از حق‌شناسی 
به طرف آسمان‌اند اختند ومردم هم که به آن سه نفر» تا وقتی که نشسته بودند» 
ناسز | می گفتند وقتی دید ند که آنها بگد بگررا در آغوش گرفته‌اند و برحاستند 
سکرت نمودند چون عشق و صفابی که از آن وحدت استنباط می‌شد طوری 
برجسته بود که احمق‌ترین افراد که برحسب قفاعد ةٌ کلی نازاگوتسر از همه 
هستند در باطن» نسبت به دوستان سه‌گانه احساس احترام می کردند. لورن 
وء‌وربس زودتراز ژنویو سیاستگاد را دیدند ولی ژنوب و که فقط عاشق خود 
را می‌نگریست سیاستگاه را ندید مکر هنگامی که ارابه پسای سیاستگاه 
متوقف گردید و تکان ناشی از ترقف ژنویو را متوجه اطراف کرد. لندی 
برای اینکه محبو بش با قلب قوی از ارابه پیاده شود گفت: زنویو» من تسو 


ز نده‌باد سیمون پاره‌دوز / ۴۵۱۳ 


را دوست می‌دارم؛ من تو را دوست می‌دارم- مردم که دید ند لندی و ژنویو 
یکدیگر را دربر گرفته‌اند فریاد زدند: اول زن را اعسدام کنید» اول زن را 
اعد ام کنید. 

لندی به تمسخر گفت: ای ملت» مسن شنیده بسودم که می گفنند تسو 
بسی‌رحم هستی ولسی اينك می‌بینم که این گفته بیش از يك اتهام و افتراء 
نیست. مردم فر یاد زدند: پست باد اشراف» نابود باداصیل‌زاد؟ا:. موریس- 
لندی زن جوان را در آغوش گرفت و وی را به سانسون جلاد تسلیم کرد و 
گفت: ژنویو» جرأت داشته باش. ژنویو گفت: تو خوب می‌بین ی که مسن 
دارای جر أت هستم. لندی گفت: ژنوبو» من تو را دوست می‌دارم و وجدان 
من گنواه است که هر گز کسی را مثل تسو دوست نمی‌داشتم. اگر جشم» 
دید گاه جمعیت تماشاچی را تیره نکرده بود در می‌بافتند آنهایی که در آن 
دقیقه خود را تسلیم جلاد می‌نمایند مرگث را همچون عروسی و شب زفاف 
به شمار می آورند و مر کک آنها اعدام يك عده محکوم نیست» بلکه به مثا بة 
جشن اتحاد ابدی دوستان است. 

وقتی ژنویو را به گیوتین بستند باز موریس لندی بانگث زد: ژنویر» 
من تو را دوست می‌دارم و هر گز کسی را چون تو دوست نداشته‌ام. ژ نويو 
به عاشق خود تبسمی کرد و بعد به لورن گفت : أ_ورن» حسد احافظ. لورن 
گفت: ژنویو» نگو خدا حافظ. بلکه بگو به اميد دید ار زیرا هما کنون ما به 
تو ملحق خواهیم شد. ژنویو قبل از اینکه ساطور فرود بیاید گفت: موریس؛ 
بیا... و ساطور از بالا آمد و سر زیبای او را از بدن قطع کرد و درون ز بیل 
انداعت. وقتی ژ نودو کشته شد زمزمه‌ای حاکی از تسلی و تشفی از مسردم 
برخاست و پنداری که باری سنگین را از روی سینهٌآ نها بلند کردند. بعد» 
موریس و لورن با یکدیگر تعارف کردند و موریس گفت: لورن» تو جلو 
برو. لورن گفت: نه» ابنك نوبت تو است» مگر نشنبدی که ژنسوبو تو را 


۴ / فرش طوفان 


صدا زد و گفت بیا؟ از ابن گذشته تو عاشق ژنویو بودی و عرف و منطق 
اقتضا می کند که تو پس از او زیر گیو تین جا بگیری و من هم که دوست تو 
هستم با بد رتبة سوم را حابز شوم. آن وقت لورن» که حتی در پای سیاستگاه 
طبع شعرش نخوابیده بود این بیت را خواند: «بدین تسرتیب» با نیروی 
منطق- همه چیز را می‌تو ان روشن کر د». 

موريس هنگامی که به جای ژنویو زیر گیوتین جاگرفت اول 
بانگگ زد: لورن» به امید دیدار. بعد چشمهای خود را به سر بربدة 
ژنوبو که هنوز از عرو ق آن خون خارج می‌شد دوخت و گفت: ژنویو» 
من تو را دوست می‌داشتم و اينك هم تو را دوست می‌دارم و با عشق 
نو می‌هیرم... 

ساطور بی‌رحم و بی‌جان فرود آمد ومجال نداد که لندی چیزی دیکر 
بگوید و سر بی پیکر او» درون ز نبیل» روی سر ژنویو افتاد. آنوقت ورن 
خیزی برداشت و خود را به گیوتین رسانید و بانگ زد: اينك نوبت من 
است »عجله کنید» زیرا يك لحظه بدون دو نفر دیگر زنده ماندن برای من 
غیرقابل تحمل می‌باشد. هنگامی که او رابه گیوتین می‌بستند لورن با صدای 
باند گفت: هموطن سانسون» من در اینجا می‌تحواستم برای شما يك رباعی 
بگویم و متأسفانه مثل اینکه حواسم پرت هسی‌باشد و بیش از يك بیت شعر 
که شنیدید خو اندم به خاطرم نرسید» ولی در عوض آن بیت دیگر حاضرم 
برای شما یك نطق کوچك بکنم و نطق مختصر مسن این است که از 
قد یم الایام رسم بود هر کس که می‌حواست بمیرد» هنگام مر گت چیزی می- 
گفت. در دوره‌های گذشته» آنهابی که بالای سیاستگاه جا می گرفتند بسانت 
می‌زد ند زنده‌باد شاد ولی امروز کشور فسرانسه پسادشاه نسدارد. در ادن 
اواخر این گو نه اشخاص بالای سیاستگاه فریاد می‌زدند پاینده‌بسادآزادی 


ولي همه مسی‌دانیم که آزادی غير مسوجود است. به همین جهت من 


ز نده‌باد سیمون پاره‌دور / ۵ ۴۵۱ 


اینجا بدعتی به وجود می آورم و بانگ می‌زنم «زنده‌باد سیمون پاره‌دوز» 
زیرا حصومت او با ما سیب گردید که مسا سه تفر دوست» نایل به اتحاد 
جاوید شدیم و دیگر هیچ چیز نمی‌تواند رشتة الفت و وحدت ما را قطع 
نما ید . 

بعد از این نطق» ساطور گیوتین فرودآمد و سر جوان و پسرشور و 
باوفای لورن» درون زنبیل» کنار دو سر دیگر افتاد و دوستان سه گانسه که 
در زمان حیات با هم ما لوف بودند» بعد از مسر گث» سرهایشان کنار هم 
قر اد گرفت. 


یه 
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